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پیشگفتار: خشایار ُخسانی 
امروز مردم ایران به زبان «فارسی» سخن میگویند که دربر گیرندة ۷۰ وام 
واژگان عربی و بیگانه است؛ 9 این درهالی است که در واژهنامه های 
گوناگون پارسی برای هر وام واژة عربی و بیگانه چند واژة پارسی سره و 
پالودم. در دستریس, هست. که ريشه انفا.را میشناسیم. و دیگر اينکه زان 
پارسی از توانمندی های بیکران برای واژه سازی برخوردار است که ما را از 
بکاربتردن واژگان یکانه ہے نیا میسازد که نهرشه های, آنها را میشناسیم. و 
نه آنها را در زبان پارسی ذرست بکارميبريم. زبان هر کشوری پیوند 
تنگاتنگی با کیستی (هویت)» شناسه و گذشتهنگاری مردم آن کشور دارد؛ 
اگر مردم کشوری زبان نیاکانشان وم دست بدهند» پیوند آنها با گذشته 
شان بریده خواهد شد؛ چنین مردمی همانند رودخانه ای میمانند که از 
سرچشمه های خود در کوهستان بریده ا باشند. سپس به 9 
واگردند. خشک شوند و بمیرند. مهّندی (اهمیت) زبان برای پاسداری از 
کیستی و کتامی (هویت» آزادی و خودسالاری (استقلال) مردم یک کشور 
تا این اندازه است که «اگر یاترمی (ملتی) در جنگ از بیگانگان شکست 
بخورد و گرفتار آید. تا زمانیکه زبان خودش را از دست نداده باشد. بَختی 
برای رهایی و پیروزی دارد.» 
هدف من از برگردان این نسک (کتاب) کوششی برای گسترش زبان خوش 
آوا و شیرین پارسی سره بود و همچنین آشناسازی زایک (نسل) جوان ایران 
با گذشتة سرفراز ولی فرآاموش شدة کشورشان؛ گذشتة شکوهمندی که در 
رفتار و سرگذشت بنیانگزار ایران» کوروش بزرگ بهتر از همه بازتاب پیدا 
کو اس د کا مرف ورک کیا ا که ند روید ادها نک ها 
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زندگینامه کوروش بزرگ» پیشگفتار 
او نیست» ونکه (بلکه) نمایشگر هنر رهبری او در جنگ و رفتار والامنشانۀ او 
در زندگی است. 
در درازای تاریخ نام آوران فراوانی بودند که با کارکردشان نام خود را د 
تاریخ برجای گذاشتند ولی درمیان آنها تتها اندک کسانی بودند که تاریخ از 
آنها به نیکنامی یاد میکند. کوروش بزرگ پر و بُنیانگزار کشور ایران یکی از 
این اندک نام آوران جهان است که به پاس ویژگی های مردمگرایی. آزادگی 
و نیکوکاری هایش, همگی گذشتهنگاران از دوستداران ایرانزمین گرفته ت 
دوشمنان این کشور با ارج و آزرمش از او یاد میکنند. 
در بارة ویژگی های آزادمنشی و مردمگرایی کوروش نسک های «کتاب های) 
فراوانی نوشته شده است. ولی آنجه که کمتر به آن پرداخته شده است. زیر 
زره بین بُردن و واکاوی آن بُستر هنجَمّنی (اجتمایی) و زمینه های فرهنگی 
ال ور ی ات ده نايم توا این که تا 
زندگی اش را هزينة بهروزی و آسایش هم میهنانش کرد ونکه (بلکه) در 
بستر مرگ نیز به خوشبختی آنها ميانديشید. او درهنگام مرگ چنین 
میگوید:« در پیوند با پیکر من. هنگامیکه من مَردّم» دوست ندارم که بدنم را 
تلاکاری یا نکره کاری (نقره کاری) کنید یا در گاهوک (تابوت) یا چیزی 
هماننت أ ن بگذارید. ونکه (بلکه) بیدرنگ آنرا به خاک بسپارید. چه چیزی 
میتواند فرخنده تر (با برکت تر) از جای گرفتن در آغوش زمین باشد» مادر 
همه چیزهای زیبا و پرورش دهندۀ هَمۀ چیزهای خوب؟ من در همه دوران 
زندگی ام دوستدار آدم ها بوده ام و شاد خواهم ق که دوباره بخشی از آن 
چیزی بشوم که برای آدم ها خوبی فراوان ببار آورد.» 
کوروش در فرهنگ و آیین دين ودیستا یا پا دین آشو زرتشت پرورش یافت و 
در دورا ن کودکی در دبستان به همراه دانش های زمان» هُنر جنگ آوری: 
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ویژگی های داد کری: ازادگی, و آدمگرایی. را هماهنگ با دین مردیستا 
آموخت. با آنکه کوروش یک زرتشتی بود. ولی او به دین و آیین مردم 
کشورهای دیگر ارج میگذاشت و هنگام بازدید از کشورهای دیگر. نخست از 
پرستشگاه های آنها دیدن میکرد و در آنجا او خدای کشور مهمان را گرامی 
میداشت. زیرا او آزادی دین و ارج گذاشتن به باور مردم را از آیین مرد يسنا 
فراگرفته بود. 

جنگ کوروش با کشور آشور که به گشایش بابل و رهایی بردگان یهودی 
سرانجامید یک جنگ آزمندانه (حریصانه) برای دستیافتن بر پروه های 
(غنیمت های) جنگی و سرزمین های تازه نبودء ونکه (بلکه) یک جنگ 
پدافندگرانه در برابر زیادی خواهی های کشور ستیزه جوی آشور بود که 
برای درهم شکستن همایه (ائتلاف) میان کشور پارس و کشور ماد و 
دستیافتن بر این دو کشور بیشتر از نیمی از کشورهای جهان آن دوران را 
همپیمان رزمی خودش کرده بود. 

از دیگر ویژگی های آدمگرايانة کوروش پاسداری از جان مردم کشورهای 
ذشمن به هنگام جنگ بود. در جنگ با کرزوس یکی از همپیمانان کشور 
آشور کرزوس شکست خورد و به کشور خودش لیدیه گریخت. درهنگام 
فروگرفتن شهر ساردیس پایتخت کشور لیدیه. کوروش به ارتش خود دستور 
داد تا از دست اندازی به جان و دارایی مردم خودداری و هنگامیکه 
شنید که سربازان کلدانی که بخشی از ارتش او را میساختند با سرپیچی از 
فرمان او دست به ۳ شهر زده آند. آو پس از بازخواست و سرزنش سربازان 
کلدانی, آنها را از ارتش بیرون کرد. ولی پس از پوزشخواهی کلدانیان و 
بخشش خواهی : و دلجویی آنها از کوروش, او سرانجام از سر گناه آنها 
گذشت. رمز کامگاری (موفقیت) کوروش در دست یافتن به هدف هایش این 
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بود که او پیوسته ذشمنانش را به دوستانش و دوستانش را به همپیمانان 
رزمی اش وامیگرداند. تنها با پیروی از این یک نمونه از رفتارهای ويه 
کوروش آپوزیسیون سرگشته و درهم شکستة حکومت اسلامی میتواند 
خودش را به تندی سر و سامان دهد. 

و دیگر اينکه کوروش بر این باور بود که باید دوستانش را با مهربانی» مهرپو 
(وفادار) و همپیمان با خود نگهدارد» و نه از راه بکاربردن ابزار زور و ترس. 
تب میگوید:«کوروش همیشه و تا آنجا که میتوانست مهربانی هایی را که 
ز ته دل برمیخاستند. نشان میداد؛ زیرا او بر این باور بود. همانگونه که 
اسان نیست کسانی را دوست داشته باشیم که از ما بیزارند. يا شادمانی برای 
کسانی فراهم کنیم که بدخواه و ی ما هستند.» به همانگونه» آنها که 
مهر و شادمانی برای دیگران به ارمغان میأورند. نمیتوانند هدف کین و 
زمیدگی کسانی شوند که به آنها مهر وزرزیده اند و برای آنها این خوشی ها 
را فراهم آورده اند.» در سفارشی که کوروش در بستر مرگ به پسرانش 
کامبیز و بردیا (تن خار؛ رویین اتَنْ) کرد چنین گفت:«گر شما با 
دوستانتان مهربان باشید. در کیفر دادن به ذشمنانتان نیز توانا خواهید بود.» 
سنفون میگوید:« این شگفت انگیز نیست که کوروش که توانمندترین آدم 
در ميان همۀ مردم جهان بود. میبایست در بخشش پیشکش ها و آرمغان 
هایش سرآمد دیگران باشد؛ ولی چیزیکه بیشتر درحور نگرش است. گرایش 
کوروش در پیشی گرفتن از همه درگوش فرادادن به دوستانش و رسیدگی 
به رنج و گرفتاری های آنها است؛ و گفته میشود که اين راز پنهانی نبوده 
است که هیچ چیز کوروش را بیشتر از این شرمنده نمیکرد که در رسیدگی 
به گرفتاری های دوستانش کسی از او پیشی بگیرد.» 


۵ 


۱۷۷۷۷۷ ۰0300۷۷۵0 0 


وا یه دا م۰ و( شا» لب ت 


زندگینامه کوروش بزرگ. پیشگفتار 

از دیگر ویژگی های پسنديدة کوروش این بود. که او هیچگاه هدف فرجامین 
خودش را گرپانی (قربانی) هُونبارکی ها (لذت ها) و خوشی های زودگذر 
نمیکرد. از آنجا که ذشمنان کوروش از آزادگی و مهربانی او آگاهی داشتند. 
آنها هیجگاه در جنگ در برابر ارتش او ایستاد گی آنجنانی نمیکردند که یک 
ارتش هنگامی نشان میدهد که جان سربازانش تنها به ایستادگیش بستگی 
داشته باشد. 

گذشتهنگاران کوروش بزرگ را در گروه اندک نام آورانی جای میدهند که 
در هُنر جنگاوری و بکارگیری شگردهای خردمندانه برای دستیافتن به 
پیروزی سرأآمد جهان بودند. از آنجا که زندگی نیز چیزی بجز جنگ نیست. 
بایسته است که هر ایرانی میهندوست نسک (کتاب) زندگينامة کوروش 
بزرگ را بخواند تا در کنار یادگیری آموزش های فرخویی (اخلاقی) از این 
رادمرد بزرگ. هنر مٌبارزه در زندگی را نیز در آموزشگاه اين بُزرگترین نابغة 
رزمی جهان بیاموزد که چگونه از راه بکارگیری شگردهای هوشمندانه و 
ودایش های (تصمیم های) خردمندانه و بجا با کمترین هزینه بر گرفتاری 
های زندگی روزمره اش ۵ راتا 

باهمة ویژگی های فرخویی (اخلاقی) ستایش انگیزی که کوروش داشت. او 
یک پدیده جدابافته ( استثنایی) از مردم ایران نبود. او بازده و دست پروردۀ 
یګ انين و فرهنگ آدمساز بود که به جان مردم» هاگ های آدمی (حقوق 
بشر) و هاگ (حق) آزادی شان ارج میگذاشت» همان آیینی که امروز 
شوربختانه به فراموشی سپرده شده است. در درون هر ایرانی میهندوست 
یک کوروش با هم نیکی ها و آزادگیش نهفته است که میتواند از درون او 
برخیزد و نمایان شود اگر که او همان ارزش هایی را گرامیدارد که کوروش 
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زندگینامه کوروش رگ پیشگفتار 
ارج میگذاشت و همان آیین و فرهنگی را پاسدارد که کوروش در آن پرورش 
یافته بود. 
خشایار ژخسانی 
افته افد ایت ١‏ ادرماة ال ارس نی 


(Larry Ffeadric) Jı پیشگفتار : لاری ھدر‎ 


سنفون (260100/010) آتنی یک گذشتهنگار و یک دلاور راستین یونان 
باستان بود. او که در سال ۴۳۱ پیش از زایش مسیح چشم به جهان گشود. 
هنگامیکه رزمنامة کوروش بزرگ را مینوشت. در اوگ (اوج) جَمّک (قدرت) 
شده آند. وخش بردار (الهام بخش) مَردان بزرگی بوده اند؛ از جولیوس سزار 
0065009 7/ا7) گرفته تا بنيامین فرانکلین ۲۵۷۱/6/9 07101711 و لرنس 
عربستان )4140614 (Lawrence of‏ 

سنفون دربرگيرندة آرزش های زرف و کارشناسانة فرخویی (اخلاقی) و روانی 
است؛ اینرا تنها از کسی میتوان چشمداشت که در پای اموزش های سَغرات 
(۵00/۶29) تفسته, باشتند. کمترین. آندیدی, (شکی) ایس که ستفون .۵ 
هنگام نوشتن زندگینامة کوروش بزرگ. دانش و فرزانگی ای را بیاد میاورده 
است که او در یای آموزش های سغرات؛ یاد گرفته بوده است. 

برآیند یکی از نوشتارهای سنفونء که «زندگينامة کوروش بزرگ» است [۱]. 
ان شیوه های رهبری را به نمایش درمیاورد که از سی فرمانروای کشور 
پارس بکارگرفته ميشده اند. کسی که در جایگاه شکوهمندترین پادشاه 
خان ادان ماد ارده سقوی. هماگنه که بای ها مدا چ ف 
کوروش سراسر پیروزمندانه بودند» اگر بخواهیم که به زبان ساده بگوییم» این 
۷۵ 
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LEEDS وا‎ 


زندگینامه کوروش بزرگ پیشگفتار 
نسک نیز یکی از بُزرگترین ذستاوردهای داستان نوبسی است که هرگز 
و دة امت 
کوروش بزرگ (دوران زندگی: ۵۸۰ تا ۵۲٩‏ پیش از زايش مسیح) در سدة 
ششم پیش از زايش مسیح با یکپارچه کردن پارس ها و مادهاه دو تيرة 
نيادین ایرانی» شاهنشاهی پارس را پایه گُذاری کرد. شاهنشاهی کوروش از 
هندوستان تا دریای مدیترانه گسترش پیدا کرد و تا زمان فروپاشی این 
شاهنشاهی بدست الکساندر 21:07 دو سده پس از بُنیاد گذاری آنء 
نیرومندترین کشور در جهان بود. با آنکه شکوفایی کوروش به یک سده 
پیش از دوران سنفون بازمیگردد. او یک گزینش شایسته برای نمایاندن یک 
رهبر پسندیده و آرمانی بود. کامیابی های شگفت آنگیز و ززمی این پارسی 
بزرگ -کوروش-- که با یک فرمانروایی نرم و آرام همراه بود. تنها آن مادة 
خام"ر۱- که سنفون_نیاز داشت» در فرادست او گذاشت» تا او بته‌اند. یک فرتور 
(تصویر) نمونه از یک آدم رسا (کامل) را بنمایاند. 
افلاتون «(Plato)‏ بکی.. نیت از شاگردان آرجمّند سغرات» کوروش را در 
جایگاه یک آلگوی راستین یک پادشاه روشنبین» ستایش میکند. آن 
جایگاهی را که موسی برای اسراییلی ها داشت» کوروش برای پارس ها دارد. 
هنگامیکه کوروش شهر بابل را گشود. بهودیان بابل از بهر آزادی شان از 
بردگی و اينکه کوروش این پروانه را به آنها داد تا پیش از چهل هزار تن از 
آنها بابل را فروگذارند و به کشور خودشان باز گردند. با شادی از او پیشوازی 
گردند. از بهر نیکخواهی و جوانمردیش و آرزوی درونی او که کاری کند تا 
هومّنی (انسانیت) در آشتی زندگی کند. کوروش بزرگ در سُروده های 
تورات (45 /5012) جاودانه شده است. 
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وا یه دا امس ۰و( نت۰( وبا( 


زندگینامه کوروش بزرگ. پیشگفتار 
هتا مردمیکه به زير فرمان کوروش درآمده بودند او را یک آدم بی اندازه 
دادگر و نیک مَنش میدانستند. شاپور سورن هلو ی 0۲م/ی 
۷ از دانشگاه لندن؛ اين یادآوری را میکند که پارسیان او را «پدر» 
مینامیدند» مردم بابل به او «رها کننده» میگفتند. یونانیان او را «دات 
آراستار (قانون گذار» مینامیدند و یهودیان او را «برگزيدة خداوند 
میشناسند»: 
در سال ۱۸۷۸ ترسایی یک پاشن (سند) در هنگام خاک برداری از یک تکه 
زمین در بابّل گهن بگونة یک آستوانة سنگی با دبیرة میخی يافته شد. آن 
دستک (سند) باستانی که در آن کوروش رفتار مَردمیک (انسانی) خود را با 
شهروندان بابل پس از فروگرفتن شهر. بازکاوی میکند (تشریح میکند)» در 
جایگاه ل منشور هاگ های آدمی (حقوق بشر) پذیرفته ذه اا 
برای سپاسگزاری از این ذستاورد مَرذمیک» سازمان ملل یک برگردان | 
منشور هوده های مرذمی (حقوق بشر) کوروش را به زبان های رسمی 
هرکدام از هموندان اين سازمان. پراکنید (انتشار داد). 
گذشتهنگار نامور ویل دورانت 27000 //1) نشان میدهد که کوروش 
بزرگ «یکی از مهربانترین کشورگشایان بود» و شاهنشاهیش را بر بخشندگی 
و جوانمردی. پابة گذاری کرده بوده است: شمان او میدانستنف که کوروشن 
آدم باگذشتی است. و آنها با او با آن دلاوری نمیجنگیدند که ريشه در 
ناچاری دارد» آن دلاوری ایکه زمانی آدم ها نشان میدهند که گزینشی بجز 
که ال یا 
در سرتاسر دوران باستان هیچ یک از رهبران جهان را نمیتوان با گسترة 
دستاوردهای کوروش برابر کرد. با آنکه گاهگاهی از الکساندر 671061 


دوران E‏ از ۶ تا ۲۲۳ پیش از زایش مسیخ] به نام کسی یاد میشود 


۷۷ 


۱۷۷۷۷۷ ۰0300۷۷۱۵0 0 
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زندگینامه کوروش رگ پیشگفتار 
که فوت و فندگر (2061101070) و برنامه ریز رَزمی بزرگی بوده است. ولی او 
خودش را با گزافکاری هایی آلوده کرده بود که تنها میتوانست بیزاری 
کور وی را به هماد 5ا ای 
درهالیکه کوروش با مردمی که در جنگ بر آنها چیره میشد با آرج و 
آژرمش ژرف رفتار میکرد. الکساندر گاهگاهی با پافشاری از سربازانش 
میخواست که شهروندان را از دم تیغ بُگذرانند. هنگامیکه سرزمین های زير 
فرمان الکساندر گسترده شدند. او بگونة رو به افزونی به شیوه های 
خودکامگی و خودستایی ترسناک روی آورد. اگر یکی از افسران کوروش 
همانید. اقسران الکسانتر با ت99 اختار کر آو یدرک :او اتا 
خویشکاریش (وظیفه اش) برکنار میشد. 
از بهر یک هومّنی (نسانیت) ژرفی که آتاوی (استعداد) خدادادی سنفون 
ate eg rae‏ ایغ )زب این بالات سا ادا کار 
پارس خویشاوند مینویی (معنوی) بانگارد. هردوی آنها از شايش های (امکان 
های) فراوانی برخوردار بودند که برتری و ستودگی رزمی بدست آورند: هُنرٍ 
رهبری حود سنفون در هنگام زاوری (خدمت) رزمی در جایگاه یک فرماندة 
میذان توف آبدگه شده‌هر حاییکه دو دل و شک نف کم (معنی) شکست :3 
مرگ بود. 
با بکارگیری آوازه اش در هُنر سَخنوّری و همچنین نام آوری او در مُنش 
بزرگواریش» سنفون در جایگاه یک کشورمدار و آشتی گر (۲602770/8) 
سرآمد بود. او همکاری نزدیک با پارس ها را روامند (عادی) میدانست که 
شهرهای یونان را در بخش باختری آن زير فرمان خود داشتند که امروز 
بر کیک تاسیته سود 
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زندگینامه کوروش ‏ گ. پیشگفتار 
در گردآوری زندگينامة کوروش بزرگ. سنفون بیشتر با یک نوأفرینی پُهناور 
به کوروش نزدیک میشود تا اينکه بخواهد خودش را تنها در یک چهارچوب 
گذشتهنگاری مُرزین گند (محدود کند). او کمتر دلبسته به نگاشتن 
رویدادهای ساده و راستین در زندگی کوروش است. ولی بیشتر میخواهد 
نشان دهد که چگونه یک رهبر آرمان گرا میتواند برای افسرانش ب تون کون 
پرشور و با ارزش و همچنین برای مردم زیر فرمانش یک زندگی آرمَند 
(ایمن) و آسوده فراهم آورد. 
از راه به نمايش درآوردن روش های پیروزمندانة کوروش: سنفون به شما 
نشان میدهد که چگونه یک نشست را برگزار کنید. در گفتگو کردن 
کارشناس شوید. با همبستگان بگونة کارومند (موثر) رفتار گنید. با هواداران 
از راه رویکرد (توجه) به سود خودویژه ای (شخصی ای) که آنها از | 
همبستگی میبرند. پیوند خوب برپا سازید. با ایزانش (تشویق) و دلگرمی به 
بالاترین تراز کارایی دستیابید؛ بپایندانید (تضمین دهید) که سازمان شما از 
هستی کارشناسان بهره میبرد» و نشانآذهید که گفته های شما با کردارتان 
پشتیبانی میشوند. هتا بازرگانان نیز میتوانند از بنپایه هایی که کوروش 
درگ برنهاده است. سود ببرند. 
فرنامش های (اقدام های) کوروش در هر بخش از شاهنشاهی او همراستا 
(موازی) با نهشت هایی (وضعیت هایی) بودند. که سرپرستان باهمان های 
(شرکتهای) بازرگانی روزانه با آن درگیر میشوند. همانگونه که از سوی 
سنفون نگارش شده است» کوروش هم یک آدم راهبُردگر (5۳66015#) است 
و هم یک برنامه ریز (206110170)؛ او همانند یک فرنشین باهمان (مدیرعامل 
کر کا رکا راتت رز ول کا ه ای بت رر 
میانمایه وارسی میکند. از اینرو شما میتوانید آموزش های او را در گسترة 
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زندگینامه کوروش بزرگ پیشگفتار 
یک زندگی سوداگرانه (تجارتی) بکار بیندید. و این هم آموزنده خواهد بود و 
هم سرگرم کننده که شما همانندی هایی را میان دستاوردهای کوروش و 
پیشرفت هایی که شما ذر پيشة خودتان کرده اید. پیدا کنید. 
سردبیر هفته نام «چالش در ادارة شرکت های سهامی» ( 1 The Crisis‏ 
۷۸ ۷ 07۳0708۵)). یک گزارش کارشناسانة بازرگانی و هفتگی, به 
تازگی نوشت. "گر چالش برای سرپرستان باهمان های (شرکت های) 
بازرگانی در سال ۱۹۹۰ فرارویاندن باهمان های (شرکت های) بُزرگ به 
باهمان های چالاکی بود که توانایی همالش (رقابت) داشته باشند. چالش در 
سال های آینده. آفرینش یک فرهنگ بازرگانی است که هم به انجام کار رسا 
(کامل) و بدون کاستی پاداش دهد و هم آفرینندگی (خلاقیت) و کارآفرینی 
را به ایزاند (تشویق کند). " 
این ترنگری (مشاهده) در ادامه نشان میدهد که جرا دلبستگی دوباره به 
کوروش بزرگ. مهّند (مُهم) و بهنگام است. همانگونه که درّستکاری کوروش. 
رسایی (کمال). برنامه ریزی راهبردی (517016010) بسیار خوب و توانایی در 
واکنش تند. کامروایی او را پایندانیدند (تضمین کردند). خوانندگان 
همچنین میتوانند به هنرآوندی های (فضیلت های) کوروش در پیشرفت 
های پیشکی (شغلی) خودشان چهره ببخشند. 
از آنجا که کوروش نیز یک آدم بود. او گاهگاهی لغزش پذیری خودش را 
نشان میداد. ولی همانگونه که سنفون در داستانش آشکار میگند. ما آگاه 
میشویم که چگونه او از زمزک ها (خطاها) بازمیگشت و از آنها پرهیزمیکرد. 
هنگامیکه کوروش راه هُنراوتدی (فضیلت) و خرد را گم میکرد. با سُهشی 
(احساسی) از پشیمانی به تندی از راهش بازمیگشت. کوروش با بیدادگری 
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زندگینامه کوروش بُزرگ» پیشگفتار 
هاء هَنگمّند (مصمم) برخورد میکرد. و ا تا هریک از هموندان گروه 
او از پایین تا بالاه با نگرانی هایشان به نزدش بیایند. 
فا ا که تک سک ( کناب سای شا 
باشد که بشود اندرزهای مَیّند (مُهم) را در آنجا برای پذیرفتن فن آوری نو 
جستجو گرد. ولی هتا در این زمینه نیز سنفون نشان میدهد که چگونه 
میتوان با برخورداری از چنین راهنمایی هایی در لبة تیز فن آوری نو ماند. 
نگاهی بر نوشته های باستانی که در این پیوند نکاشته شده اند 
مَهّندی (اهمیت) سنفون به اندازه ای فراوان است که تنها میتوان او را د 
پیوند با آندیشمندان هنر کارفرمایی (مدیریت) سنجید. مردانی مانند سون 
نسو 1210 0 نويسندة نسک (کتاب) «فنر جنگ». در اين سَنجش: 
سنفون هیچ چیز را از دست نمیدهد: او در پُرآوازگی با اين راهبُردگر 
(3۳10100151) جینی همتراز است. ولی شاهکار او در بسیاری از نمونه ها از 
سون تسو بُرتری دارد. 
در «هنرجنگ» سون تسو روش های فرماندهی فریبکارانه را در بازگویی 
های کوتاه و خام دفترینه میکند (ثبت میکند). نویسندگان پسین چینی از 
این روش ها که در نوشتارهای پراکنده نگاشته شده بودند. وخش پرداری 
(الهام یابی) کردند و دیدگاه های خود را به آن افزودند. ولی. با هَمة داده 
های (اطلاعات) افزوده دة راهنمایی های سون تسو توان بستن بازة 
(فاصلة) میان دیدمان (تثوری) و گنش را ندراند. کوروش بُزرگ توانست به 
باژگونة (برخلاف) سون تسوء بازه (فاصله) را با نمونه های ویژه و گنشیک 
(عملی) برای آموزش رهبری ی رگند. 
از اینرو هرچند سون تسو و سنفون هر دو نیاز به فریب شمن را بيان 
میکنند» ولی تنها سنفون است که در این راه از یک رهبر ویژه -- که همانا 
۸۱ 
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زندگینامه کوروش بزرگ پیشگفتار 

کوروش است-- نمونه آوری میکند؛ هر دو به مَّندی وندسارش (اهمیت 
تمرکز) ساز و رگ های جنگی و تندی آذزخش گونه. سفارش میکنند. ولی 
تنها سنفون است که این دات (قانون) با ارزش را در کنش نشان میدهد. 
رویهم رفته. سنفون در چارچوب یک داستان ماجراجویانه و ستایش انگیز: 
خرد کوروش را به نمایش میگذارد. 

یک نوشتة باستانی (کلاسیک) دیگر که بیشتر همراه با نسک «کتاب) 
کوروش بزرگ سنفون یک دم از آن نام بُرده میشود» نسک «شاهزاده» 
نوشتة نیکولو ماکیاولی 100/10701 5۷1660/0) است. شاید شگفت زده 
شوید اگر که دریابید که «شاهزاده» تا اندازه ای از نوشته های سنفون وخش 
برداری: (الهام یابی) کرده ات پرتو سای که ماکیاولی, خوانده و نستایش 
کرده بوده است. برپاي گفتة فرزنانة کشورمداریک (فیلسوف سیاسی) لثو 
اشتراوس (7058ک ۶60) «هیچ رویداد فرخویی (اخلاقی) پا کشورمداریک 
(سیاسی) نبود که ماکیاولی میدانسته يا برای یافتن آن پرآوازه شده بوده که 
پیشتر از سوی سنفون پیش کشیده تتشده بوده است... ماکیاولی هرچیزی را 
در پرتوبی تازه نمایان میگند. ولی اين از بهر گسترش نگاه او به دوردست 
نبود. ونکه (بلکه) بشوند (بعلت) تنگ شدن آن بود.» 

اشتراوس درست میگوید: ماکیاولی نه اینکه زیاد از سنفون آموخته باشد. 
ونکه (بلکه) بسیار کم از آو درس گرفت. در سنجش با کوروش بزرگ. 
«شاهراده» نشانگر ازدستدادن راستینگرایی (واقعگرایی) در بارة یک رهبر 
راستین است. ماکیاولی به روشنی کاربرد فریب را سفارش میکند. درهالیکه 
سنفون میدانست که در درازای زمان» جایگاه فریبکاران به آررّنگ (مصیبت) 


میامن کیا مت وابد به اسان دید اة مون را کر کر کو چا 
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زندگینامه کوروش رگ پیشگفتار 
تماشا کنید. هنگامیکه باهمان های (شرکت های) پزرگ بشوند (به علت) 
سیاست های فریبکارانه کارفرماهای شان نابود ميشوند. 
با زمین گذاشتن ماکیاولی و برگرفتن کوروش شما میتوانید تنها روش 
راستین به سوی رهبری را کشف کنید. اندرزهای سنفون همیشه خردمندانه 
اک اینرو. ما این 
پیرو سغرات را به نام یک مرد بُزرگ به یاد میاوریم» و ما کوروش آرام و 
آستوار او را - نه «شاهزادة» جنون آمیز ماکیاولی را - به نام رهبر دلخواه 
بالا میبریم. 
لاری هدریک 
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زندگینامه کوروش بُزرگ» پیشگفتار 
بادآوری 
برای برگردان نسک زندگينامة کوروش بزرگ از دو نوشتة گوناگون انگلیسی 
کن و نو بهره گرفتم. اگر چه فرازبندی های (جُمله بندی های) اين دو 
نوشته گوناگون هستند. ولی درونماية آنها در رساندن پیام داستان یکی 
هستند. در آنجا که میدیدم که برگردان واژه به وازهٌ فرازهای انگلیسی به 
پارسی نمیتوانند پیام داستان را به روشنی بازگویند. برای پیشگیری از 
سرگشتگی خواننده» تنها به بیان گوهر و چم (معنی) فرازها به پارسی بسنده 
میکردم. زیرا خویشکاری ترگمه کننده (ترجمه کننده)» تنها برگردان 
موشکافانة واژه به واژة یک نوشته از زبانی به زبان دیگر نیست. ونکه (بلکه) 
رساندن پیام روشن آن نوشته؛به چ واښښنده است. در برگردان این نسک از 
واژهنامه های زیر یاری گرفتم: 
فرهنگ پهلوی. واژهنامه دهخدا. لغت فرس. صحاخ افرس. سرمه سلیمانی 
فرهنگ جهان گیری, برهان قاطع و شاهنامه فردوسی. 
سپاسگزاری 
در اینجا میخواهم از بانو ژاله دفتربان. کدبان کورش احمدی زاده» کدبان 


کورش زعیم. کدبان استاد امیرحخسین خنجی و کدیان لاری هدربک از بهر 
راهنمایی ها و کمک های خواتیکی (صمیمانه) که در گردآوری این ترگمه 


(ترخمه) بے من گرڈفہ انذہ ہے آنذازه سیاسک زار کنو 
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زندگینامۀ کوروش بزرگ» پیشگفتار 


۳ مه و ۳ 
e ۰۰ ۰۰. + ۰‏ %* 
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هنر رهبری 

ان اده ی ار این بر ها مایا فد که هه مار | اماه 
های مردمسالاری (جمهوری) بدست مردم سرنگون شده اند» مردمیکه برتر 
مندانستنن که در ساختار دیگری از کشورداری زنددگی کنند: بحز 
مردمسالاری. و دوباره» چه شماری از سامانه های پادشاهی و جرگه سالاری 
(«واموژاه) در گذشته بدست مردم برانداخته شده اند؟ افزون برآن» ما 
آشکار کردیم. که چه شماری از آن کسان که گرایش به خودکامگی و آرزوی 
دستیافتن به چَمّک یله (قدرت مطلق) داشتند. یکبار برای همیشه به هوده 
(به حق) و فوری برکنار گشتند؛ و اگر برخی از آن مردان توانستند با این 
وا بش8 ات ی ها ار( رباد هار ویکرد 
(توجه) به اینکه این زمان چه اندازه کوتاه بوده است. این مردان را باید 
نمونه های کمیاب و شگفت آوری بشمار آورد. همانگونه که آنها آستوانده اند 
(اثبات کرده آند) که مردان خردمند و خوشبختی بوده آند. سپس همچنین. 
ما درنگریسته ایم (مشاهده کرده ایم) و همچنین در بارة آن انديشیده ایهه 
که آندک مردمی هستند که در خانه های خودویژه شان (خصوصی شان) 
دارای شمار فراوانی پیشکار (خدمتکار) هستند. که شمار آنها کمابیش بیشتر 
از هنجار های هنجَمَنی (غرف اجتمایی) است. و برخی از مردم دیگر دارای 
شمار بسیار کمی پایزن (خدمتکار) هستند؛ با آنکه این مردم آشکارا سَرور 
پایزن های خود هستند. ولی آنها نمیتوانند دستواری (قتدار) و توان 
فرماندهی شان 206/10798 را بر شمار کمی از پیشکاران شان بپذیرانند. 
۸۵ 
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زندگينامة کوروش بُزرگ» نسک یکم 


۱.۲1 و افزون بر اینء ما نشان دادیم که برخی لگام اسبان خویش را در 
جانورانی هستند که خویشکاری (وظیفة) نگهداری از آنها را دارند. اکنون 
چوپان های خود پیروی میکنند تا مردم از فرمانروایان خود. جونکه این گله 
ها به آنجا میروند که چوپان, آنها را زهنمون میشود و در آنجا چرا میکنند 
که چوپان آنها را راه میبُرد و از چراگاهی دوری میکنند که چوپان آنها را 
بازمیدارد. آفزون بر آن. آنها به نگهبان خود این پروائه را میدهند. که از آنها 
سود ببرد. از سوی دیگر ما در هیچ گجا از زد و بندهاي پُشت رده هیچ گله 
ای» در ناسازی (مخالفت) با چوپان خود. نه شنیده و نه آگاه شده ايم که 
گله ای فرمانبُرداری از چوپانی را رد کرده باشد و يا اينکه چارپایان بخواهند 
فردات (امتیاز) سود بردن از گله را از چوپان خود. دریغ کنند. در همان 
زمانء کله کا فع کو واو انيه پوش ال خی و سر "هسشند و از آنها 
سرپیچی میکنند تا در برابر نگهبانشان و یا انها که از گله سود میبرند. مردم 
نیز» گرایش دارند که زودتر در برابر بیگانگان دست به سرپیچی و ساخت و 
پاخت های بت کد ی ك ا کر ی ای کسانیکة مردم انها را امد ول 
تلاش میکنند که بر مردم چیره شوند. 

اش انیا رف نی ای که ها در این تمو اور روه 
این بازده رسیدیم. که بنا بر گوهری که آدمی از آن ساخته شده است. چیره 
شدن بر هر کدام از آفریدگان (مخلوق های) دیگر خیلی ساده تر از چیره 
شدن بر ادم هاست. ولی اگر ما این سنجش را به فرمانبردار کردن شمار 
زیادی از ادم هاء مردم شهر ها و کشورها گسترش بدهیم. ناگزیر به دگرش 
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زندگینامه کوروش بزرگ» نسک یکم 

رای خود خواهیم شد. و خواهیم گفت که چیره شدن بر مردم میتواند کاری 
باشد که نه نشدنی و نه هتا (حتی) ذشوار. اگر که آدم در انجام آن 
خردمندانه پیش رود. به هر هال. ما میدانیم که مردم خواهان پیروی از 
کوروش بودند» با آنکه برخی به نداز؟ روزها و دیگران به آندازة ماه 
میدانستند که او را هرگز نخواهند دید. به هر روی» همة آنها در برابر او سر 
فرود آورده بودند. 

| ول همد اعا شت انکیر فستنته اکر بداتیت. کف ام همانتة. شیک 
شاهان نبود؛ نه همانند آنها که تاج و تخت خود را از پدرانشان به مُرده ریگ 
بُرده اند (به ارث برده اند) و نه آنها که دستیافتن به تاج و تخت شان بازدة 
و 1 برای نمونه هیچگاه این توانایی را نخواهد داشت که دامنۀ 
فرمانراوایی خود را به بیرون از مرز هایش. به کشورهای دیگر گسترش دهد. 
هرچند سکاها بیشمار هستند. شاه سکاها باید که خشنود باشد اگر که او 
بتواند. تنها تاج و تخت و فرمانروایی خود را بر مردمش نکه بدارد؛ به 
همینگونه شاه تراس ها (0/ 770667 ۵) [۲] با مردم تراس و شاه 
ایلیریا 1700 7/۲۵۷ ۶/۵) [۳] با مردمش, و شاهان همه کشورهای دیگر 
که در ار " خواهیم گفت. برای اينکه کشورهای 2 را 
رسای وس مادها : و رن رهبر اپا شد. سپس. وی 
فریگیاس (148ۇ( ۶۸1 ) اھ لیدیه (1(1۵) آ۶ کاریا (Caria)‏ ۱۷۱ 
فنیقیان (۳۵۵۵0) [۸] و سرزمین بابل )846(/٥۸14(‏ دستیافت. 
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زند گینامه کوروش بزرگ» نسک یکم 
همچنین کوروش بر باختر (بلخ) 80۶۵) ٩‏ هندوستان» کیلیکیه 
(/63) [۱۰] دستیازید؛ و او همچنین پادشاه سکاها ۰۱1 پافلاگونیانس 
(Paphlagonians)‏ ۱۱1| و بسیاری از کشورهای دیگری شد که به ذشواری 
کسی میتوانست نام آنها را بزبان آورد. سپس او بخش آسیایی یونان را به زیر 
چتر فرمانروایی خود درآورد» و از راه در بر کبرس (7458)) و مصر دست 
پافت و انها را به گسترة فرمانروایی خود افزود. 
کو کر ل 
گفتگو نمیکردند» و زبان هیچ کشوری همانند زبان کشور دیگری نبود؛ با این 
همه» کوروش این توانایی را داشت که با گسترش ترس در میان مردم زیر 
فرمانش فرمانروایی کند تا آنها در پیشگاه او به زانو بیافتند ولی از سویی 
دیگر او از این کاردانی و خردورزی نیز برخوردار بود تا سرزمینهای پهناوری 
را که زیر چتر فرمانروایی خود داشت. با چنان روش ویژه ای از کشورداری؛ 
اداره کند تا با هناییدن (تاثیر گذاشتن) بر مردم این سرزمینه؛ این سّهش 
(احساس) را در آنها بیدار سازد که آنها آرزوی خشنود کردن کوروش و 
زهنمون شدن از سوی او را داشته باشند. با این همه» تیره E‏ را که 
کوروش به زیر چتر فرمانروایی خود آورد به اندازه ای زیاد بودند که بسیار 
ذشوار است که هتا (حتی) به هم آنها سٌرکشید. به هر سویی که ادم 
فرانافت (سفر) خود را بیأغازد آيا بسوی خاور باشد يا بسوی باختر بسوی 
آپاختر (شمال) باشد و يا نیمروز (جنوب). 
]1۱.۱.۶ با باور به اينکه کوروش در خور همه این ستایش هاست» برای ی 
بُردن به گوهرٍ هستی و ریشه و سرچشمةۀ او ما پژوهشی را آغازيديم. تا 
بدانیم که کوروش از چه کا رایی خدادادی ای (استعدادی) برخوردار بود؟ و 
چه آموزش ها و کاردانی هایی را فراگرفته بود. که او را در ادارة مردم و 
A۸‏ 
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زندگینامه کوروش زرگ» نسک یکم 
کشورداری تا این اندازه سرآمد 9 فرينة دیگران کرده بود؟ همساز با آنجه که 
ما فرايافته ایم و يا ميينداريم که دربارة او ميدانیم» تلاش خواهیم کرد که 
آنها را نیکز کی زا راید ده ): 
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زندگینامه کوروش بزرگ» نسک یکم 
نسک یکم. بحس دوم 


سازمان آموزش و پرورش در ایران باستان 

۱ کته میشود که پدر کوروش کامبیز 0216(529) بوده است؛ 
پادشاه پارس: کامبیز وابسته به دودمان (قبیله) "پرسیدا" (۲۵۲51006) بود» و 
دومان برسيدا' ريشة نام خود را از پرسئوس CS‏ [۱۲] گرفته اند. 
مادر کوروش ماندانا (2/210176) است که همه با آن همداستان میباشند؛ و 
این ماندانا ذختر ۱ أ ته آگ (وعمهراءش [۱۳] پادشاه کشور ماد (9/2065) 
میباشد. هتا در این روزها در سرودها و داستان هایی که مردم کشورهای 
همسایه میسرایند. از زیبارویی و گشاده ی (سخاوت) کوروش میگویند. 
سَخن از گرایش فراوان او به فراگرفتن و بلند پروازی است. بگونه ای که او 
ات ی تن تما درل ره ریا او وه وی 
(خطری) رو در روی سازد, تا والاییده (تمجید) و ستایش شود. 

این ویژگیها. ريشه در آتاوی های (استعدادهای) خدادادی روانی و 
بدنی دارند. که کوروش گویا از آنها برخوردار بوده است؛ ولی او در همنوایی 
با دات های (قانون های) کشور پارس. فرهيخته شده و آموزش دیده بود؛ با 
آنکه این دات هاء آشکارا برای فراهم آوردن آسایش همگانی نوشته شده 
بودند» همانگونه که در بسیاری از کشورها رایج و زواگ هستند. در سرزمین 
های زیر چتر فرمانروایی کوروش. رایه ها (دولت ها) میتوانستند از دات های 
خود پیروی کنند. چونکه بسیاری از رایه های (دولت های) کشورهای زیر 
چتر فرمانروایی کشور پارس این پروانه را به شهروندان خود میدادند تا 
فرزندان خود را بدلخواه خودشان آموزش بدهند همانگونه که دلیسند آنها 
بود» و به گهنسالان این شایش (امکان) را داده بودند که همانگونه که دوست 
۹۰ 


۱۷۷۷۷۷ ۰0300۷۵0 0 


pes‏ و( شترا زا «ح. 


زندگینامه کوروش بزرگ نسک یکم 
داشتند زند گی بکنند؛ و آنها به فرزندان خود می آموزیدند که ذْزدی نکنند و 
نف غا ای دست ردا توو ار اراھ کته کی اکر وار کیاد 
کتک نزنند. در پیوند زناشویی دغایش (خیانت) نکنند. از دستور کارگزاران 
رایه (دولت):سربیجی نکننده و اينکه اگر کسی یکی از این دات ها را زیر با 
بگذارد» آنها او را کیفر دهند. 
۲1 دات های (قانون های) کشور پارس, به هر روی» با این پیش درآمد 
(مقدمه) میاًغازند: رویکرد (توجه) دات ها از آغاز به این است که شهروندان 
پارس دارای اینچنین ویژگیهایی نیستند که بخواهند آرزوی چیزهای 
ناهنجار و ناشایستی را بکنند که با فرخویی (اخلاق)» ناسازگار باشند؛ 
فراییشی هایی (اقدام هایی) که دات ها (قانون ها) ذرنگر دارند. اینگونه 
هستند؛ شهروندان بخشی از شهر را که «میدان آزاد» گفتهمتتة 
میشناسند. جاییکه کاخ پادشاهی و ساختمان های رایه ای (دولتی) برپا 
شده اند؛ از درآمدن (وارد شدن) دوره گردها با کالاهایشان» فریادهایشان» و 
رفتارهای ناهنجارشان به اين میدان جلوگیری میشود و آنها را به بخش 
دیگری از شهر میفرستند تا هیاهوی آنها آرامش و سامان (نظم) زندگی را 
در این بخش از شهر با مردم فرهيخته اش برهم نزنند. 
[۱.۲.۴] اين میدان. که ساختمان های رایه ای (دولتی) را دربر میگیرد» به 
چهار پار» بخش شده است؛ بخش نخست. ازآن پسربچه ها میباشد. بخش 
دوم ازآن جوانان است. بخش دیگر ازآن مردان بُرنا (بالغ» و بخش واپسین. 
ان کسانی است که به زاد (سن) و سال فراگیری آموزش رزمی رسیده اند. 
دات ها (قانون ها) از جوانان درخواست میکنند که آنها هر روز در آن بخشی 
که باید آموزش ببینند. آماده باشند-پسر بچه ها و جوانان بُرنا در بامداد 
میأیند؛ ولی آنها که زادخورتر (مسن تر) هستند. این پروانه را دارند که هر 
٩۱‏ 
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فا که تسد ااا اسه باج سوا اھا کها ر که کے درورو 
های ویژه در جایباش (محل) آموزش آماده باشند. ولی جوانان شب را در 
پوشاک های سبک ز رین کر نزدیکی ساختمان های رایه ای (دولتی) 
میکن اتتدسسه‌ای, آنها که در پیوند زناشویی هستند: کسانی. که همسر 
دارت ا مس موک اة د ار انوا درک اس دو دک 
در جایباش (محل) آموزش آماده باشند. ولی این شايستة مردان همسردار 
تنسنت. که قميشه از شماسیدن .(شر کت کردن) هر آففرش. ها خودداری 
ورزند. 

۵ سردو ست هر گکروه یدسا ع ده کار کزار .بان (قولت): عساشت: 
چونکه کشور پارس به دوازده دودمان بخش میشود. برای آموزش پسر بچه 
هاء کسانی برگزیده میشوند که از 83 نادخوردکان (اف اد م:) باشندهکه 
میتوانند از پسر بچه ها بهترین مردان را بسازند؛ برای آموزش جوانانء 
کسانی از رده مردان بُرنا (بالغ) برگزیده میشوند که به نگر میآیند که بتوانند 
به بهترین شیوه به زست (رشد). فراپويیش و پیشرفت جوانان کمک بکنند. 
برای سرپرستی مردان گوالیده بالغ کشانی بزگزیده میشوند که بنگر 
میأیند. که بتوانند اين مردان را با بهترین روش برای ورزانش (اعمال) 
ازانتی (نظم) هو سم درخواست های کارگزاران رده بالای رایه (دولت) 
آماده سازند [#]؛ و از میان سالخوردگان کسانی برکزیده میشوند که تر 
چگونگی روند انجام ات آموزش و پرورش در کلاس ها و خویشکاری 
(وظیف) سزیوستات اس کنتن. (نظارتت. کف برای آینکه دانسته شود 
که پارسیان. چه خویشکاری ای (وظیفه ای) را برای هرکس در هر زاد 
سالی (سن و سالی) نشاخت کرده اند (مشخص کرده اند تا به انجام 
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رسانده شود. و چه رنجی را پارسیان میپذیرند تا شهروندان آنها خود را در 
جایگاه بهترین ها به آزمایش دا و رشتة سَخن را ادامه میدهیم. 

ای تفه کات گاه رشورای) سفتران اش نس تادشام. 

91 سر مها جه-خستان مرت و تماتی را که در دسترس دذارند 
هزینة فراگیری دادوری میکنند؛ و همانگونه که در کشور ما رسم است. آنها 
میگویند که برای این هدف به آنجا میروند. پسر بچه ها همچنین میگویند 
که آنها برای فراگیری خواندن و نوشتن به دبستان میروند. و سرپرستان آنها 
بخش بزرگی از روز را هزین آموزش به پسر بچه ها میکنند که بیشتر در 
بار هُنر دادوری و وداییدن (تصمیم گرفتن) در پیوند با داوش های آنگارشی 
(ادعاها و دعواهای فرضی) میباشد. سپس همانگونه که بهنجار (عادی) 
است. آدر چهار چوب آموزه های (درس های) خودا] پسر بچه ها نیز یکدیگر 
را به گناه میبندند و ارتگ (اتهام) میزنند. همانگونه که مردان بُرناء چفته 
هایی (اتهام هایی) مانند دْزدی» کتک زدن,. نیرنگ و گول زدن؛ توهین و 
گرم های (جُرم های) دیگر به هم میزنند» و زمانیکه دانش آموزان پی ببرند 
که کسی به نمونه ای از این گناهان آلوده شده است. او را بگونة نمادین 
(ظاهری)] کیفر میدهند. 

۷1 و اگر کگسی نیز گس دیگری را به نارو؛ به گناهی بسته باشد. آنها 
او را کیفر میدهند. و آنها همدیگر را با سپُزگی (اتهام) به دات شکنی (قانون 
شکنی) به دادگاه میکشند و می ایرازند (محکوم میکنند)» و با نمونه هایی 
که مردم به شوند (به علت) آن از همدیگر بیزار میشوند ولی کمتر برای آنها 
به دادگاه میروند. به چم (یعنی) اينکه. زمانی که آدم نمک نشناس باشد؛ و 
اگر آنها بدانند که کسی توانایی داشته است که چٌبران کار خوب کسی را با 
انجام یک کار خوب بدهد ولی از انجام آن سر باززده است. آنها او را به 
۲ 


۱۷۷۷۷۷ ۰0300۷۷۱۵0 0 


EEL PSEA 


زندگینامه کوروش بزرگ نسک یکم 

سختی کیفر میدهند. چونکه آنها باور دارند که آدم ناسپاس با شایمندی 
(احتمال) زیاد از انجام خویشکاری (وظیفه) خود در برابر خداوند. در برابر 
پدر و مادره در برابر کشورء و دوستانش کوتاهی میگند. زیرا که بنگر میأید 
که بیشرمی و ناسپاسی دست در دست یکدیگر دارند؛ و همانگونه که ما 
میدانیم» این چیزی است که به فروافتادگی (سقوط) و لغزش های فرخویی 
(اخلاقی) ره ۵ 

۲۸۱ آنها همچنین به پسر بچه ها روش چیرگی بر روان و جان آموزش 
میدهند؛ هنگامیکه دانش آموزان هر روز آموزگار خود را ترازمند (متعادل) 
میبینند. آنها نیز رفتار ترازمند (متعادل) آموزگا ر خود را سرپّلمة (سرمشق) 
فراگیری چیره شدن بر روان و جان خود میکنند. آموزگاران به دانش آموزان 
یاد میدهند که از کارگزاران رایه (دولت) پیروی کنند؛ پیروی بدون چون و 
چرای مردان بُرنا از کارگزاران رایه «دولت)» دانش آموزان را در انجام اینکار 
میایزاند (تشویق میکند). و افزون بر آن. آنها به پسر بچه ها یاد میدهند که 
در زمان خوردن و آشامیدن. چیرگی برخود را از دست ندهند؛ زمانیکه 
دانش آموزان میبینند که سربازان» پُست خود را برای ژدودن گرسنگی شان 
فرو نمی گذارند. تا اینکه افسران» کسان دیگری در جای آنها بکمارند. آنها 
در انجام اینکار ایزانیده میشوند (تشویق میشوند)؛ با این خواست و آهنگ 
است که با بهین دید (صلاح دید) آموزگاران» هر از گاهی» پسر بچه ها بجای 
اينکه با مادرانشان خوراک بخورند این زمان را با آموزگارانشان میگذرانند. 
افزون بر آن. دانش آموزان برای خوراکشان از خانه نان میأورند و تره برای 
خوشمزه کردن خوراک» و نوشیدنی و جام آب. اگر کسی تشنه بشود. سوای 
این آنها آموزش تیراندازی و پرتاب نیزه فرامیگیرند. این کاری است که پسر 
بچه ها انجام میدهند تا اينکه به زاد رس اسان ده ال برسنفہ: سس ادن 
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پسر بچه ها به رده بالاتر فرستاده میشوند و میتوانند در کلاس جوانان بُرنا 
E‏ 
]۱.۲.۹[ اون این مردان جوان در گامة دگردیسی (مرحلة تحول) خود. به 
اینگونه که بازکاوی (شرح) آن در پایین میآید زندگی میکنند: برای ده سال 

پس از اینکه آنها کلاس پسر بچه ها را پُشت سر گذاشتند» این مردان جوانء 
هارت که از این گفتیم» شب ها را در نزدیکی ساختمان های رایه 
ای (دولتی) بسر میکنند. اینکار را آنها براي نگهبانی از شهر و بالا بُردن 
توانشان در چیرگی برخود انجام میدهند؛ چونکه این گامه (مرحله) از 
زندگی بنگر میآید» که بیشترین دوراندیشی هوشیارانه را درخواست میکند. 
و در میان روز اگر که به کمک آنها همچنین, نیاز باشد آنها خود را در 
فرادست (اختیار) کارگزاران رایه میگذارند. هرگاه که نیاز باشد» آنها در 
نزدیکی ساختمان های همگانی میمانند. ولی زمانیکه پادشاه برای شکار 
بیرون میرود. او نیمی از نگهبان ها را با خود میبرد. چیزیکه در ماه. بسیار 
فراوان پیش میاآید. آنهایی که پادشاه را همراهی میگنند به تیر و کمان 
آراسته هستند. و افزون بر تیرکش یک شمشیر بلند يا یک شمشیر کوتاه و 
پهن در نیامش به همراه میبرند؛ نگهبانان همچنین یک سپر سبک و دو نیزه 
بهمراه دارنده یکی برای پرتاب کردن. و دیگری. اگر نیاز باشد برای درگیری 
[۱.۲.۱۰] هزينة اینچنین شکارهایی از گنج ها و درآمدهای همگانی 
پرداخت میشود؛ و همانگونه که پادشاه رهبر چنگی آنها نیز است. نه تنها او 
خودش در شکار میهُماسد (شرکت میکند). ونکه (بلکه) او میخواهد که 
همراهان نیز در شکار بهماسند ی رایه «دولت) هزينة شکار را 
میپذیرد» با این فرنود (دلیل) که فراگیری شیوه و روش شکار کردن بهترین 
۹۵ 


۱۷۷۷۷۷ ۰۵300۷۱۵0 0 


EYe pes 


زندگینامه کوروش بزرگ نسک یکم 

راه برای آماده شدن برای جنگ است. چونکه شکار به مردان این خوی را 
میدهد (عادت میدهد) که پگاه خیز و شکیبا در برابر سرما و گرما باشند. 
آموزش برای انجام گشت های دراز و دویدن میدهد. و آنها ناگزیر هستند که 
هرگاه که جانور درنده ای جلوی پای آنها سبز شد. آنرا با تیر يا نیزه از پا 
درآورند. و زمانیکه یک جانور درنده بگونة یمرگ آمیز (خطرناک) نزدیک 
شود. آنها باید که دلیری و گرمک (جرأت) خود را برآنگیزانند. چونکه. آنها 
ناگزیر هستند. آن جانوری را که سیجمند (خطرناک) نزدیک اردوگاه آنها 
شده است. بکشند. و آنها باید که در برابر جانوری که آنها را یتست میکند 
(تهدید میگند) و میخواهد که به آنها بتازد. هوشیار باشند. در یک فراز 
(جمله): بسیار ذشوار است که بتوان یک شگرد رزم آوری را پیداکرد که در 
جنگ نیاز بایسته (ضروری) باشد ولی در شکار کاربردی نداشته باشد. 

۷ زمانیکه آنها رهسپار شکار میشوند. خوراک نیز بهمراه میبرند [*#]. 
که بیشتر از اندازه ای است که برای پسر بچه ها درنگر گرفته میشود» ولی 
سوای این هیچ ناسانی (تفاوتی) با خوراک روامند (عادی) ندارد؛ ولی 
هنگامیکه آنها سرگرم شکار هستند هیچگاه به خوردن نمی انديشند. اگر. 
به هر روی» به شوندی (به علتی) نیاز باشد که زمان بسیاری از رفتن 
بازبایستند یا به فرنود (به دلیل) دیگری آرزو کنند که شکار را برای زمان 
درازتری ادامه بدهند. در اين نهش (وضع) آنها خوراک شان را میخورند و در 
فردای آنروز شکار را تا ناهار از سر میگیرند؛ و این دو روز را بجای یک روز به 
شمار میأورند. چونکه آنها تنها آزوغة (آذوقه) یک روز را هزینه کرده اند. آنها 
اینکار را از اینرو انجام میدهند تا خود را در برابر رنج گرسنگی در زمان 
جنگ سَخت و پایدار کنند. کسانیکه جانوری را گشته اند. آنرا برای خوراک 
شان اماده کته اکر کس فرشکار کایار (موفی) تاش بان کرا تاه 
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و تره ای که آورده است خود را خشنود سازد. اکنون. اگر کسی با خود 
بیآندیشد که تنهاء خوردن نان و تره و يا اينکه تنهاء نوشیدن آب خشنودی 
نمی آورد. بُگذارید که بآنگارد (تصور بکُند) که تا چه اندازه» نان گنذم و آب 
میت نت يرين و اة باشنف زمائيكة دم کرسگاف و تشه بان 

[#]: یونانیان تنها دوبار در روز خوراک میخورند. بار تخس در هنگام نیمروز دگربار هنگام 
پایین رفتن خورشید. 

۱.۲.۱۲1 گروهایی از جوانان که در گامة دگردیسی (مرحلة تحول) از 
زندگی خود هستند. در خانه میمانند. گاه خود (وقت خود) را با تیراندازی با 
کمان و پرتاب نیزه بسر میبرند. و همه هنرهایی (فن هایی) را که در دوران 
پسر بچگی فراگرفته اند» برزش (تمرین) میکنند. و آنها هميشه در اینگونه 
همتازی ها (مسابقه ها) با یکدیگ مییٌماسند (شرکت میکنند). این نمونه 
همتازی ها (مسابقه ها) بگونة همگانی (عمومی) نیز برگزار ميشوند. که به 
برنده پاداش و جایزه ارزانی داشته میشود؛ اگر گروهی بالاترین شمار کاردان 
هاء جوانمردترین هاء بهترین جوانمردان آراسته و بسامانیده (1151107160) 
را داشته باشد. شهروندان نه تنها افسر گروه را با شاد داد و جایزه می والایند 
و ارج می نهند. ونکه (بلکه) آن سرپرستی را که اين جوانان را در دوران 
بچگی پرریده است. نیز میستایند. رایه (دولت) جوانانی را که از آموزش و 
پرورش باز مانده باشند. در زمانیکه به آنها نیاز باشد. بکار میگیرد. پا بجای 
دزبان و یا برای دستگیری تبهکاران و دزدان» و برای انجام کارهای دیگر که 
توانمندی و کوشایی درخواست کند. انجام این کارها پيشة جوانان در این 
گامه (مرحله) است. پس از اينکه جوانان برنا این ده سال را به پایان 
رساندند. آنها را برای نام نویسی در کلاس مردان گوالیده (بالغ) برمیکشند 


(ترقیع درجه میدهند). 
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[۱۲.. این مردان. برای بیست و پنج سال پس از نام نویسی, به گونه ای 
که در پی میآید سرگرم کار میشوند. نخست. همانند جوانان» آنها خود را در 
فرادست (اختیار) کشور میگذارند. تا اگر به آنها نیاز باشد. بسود آسایش 
همگانی کار هایی را انجام دهند. کارهایی که مردان هوشیار و با بدن های 
ورزیده درخواست میکنند. ولی اگر که نیاز به فرستادن یک گروه. بجایی 
برای یک پروانکی (مامویت) رزمی باشد. کسانی که آموزش دیده هستند» به 
میدان اندر ميشوند. نه با تیر و کمان» و نه با نیزه» ونکه بلکه) با جُشن. 
چیزی که به آن «جنگ آبزار برای درگیری های نزدیک» گفته میشود - 
یک زره ای که سینه را در بر میگیرد. یک سپر گرد در دست چپ آنها 
(همانگونه که پارسیان در تندیس های خود بنمایش میگذارند)؛ و در دست 
راست آنها یک شمشیر پُلند و یا یک شمشیر کوتاه ولی پهن. از میان این 
گروه. سوای آموزگاران برای پسر بچه هاء همه کارگزاران دادگستری و 
NOE OOS SS I‏ کرد اراک E‏ 
سال را به پایان رساندند» همانگونه که پیوس میشود (انتظار میرود). 
کارآزمودگی آنها بیشتر از مردان پنجاه ساله خواهد بود؛ پس از پُشت سر 
گذاشتن این گامه (مرحله) آنها جایگاه خود را در میان کسانی برمیگزینند 
که به آنها "سالخوردگان " میگویند. 
۱۱۲.۴۱ اکنون این سالخوردگان» دیگر زاوری (خدمت) رزمی در بیرون از 
کشورشان انجام نمی دهند. ولی آنها در کشور میمانند و تلاش میکنند که 
به همه گونه نهادها (موردها) از فراپرسش هاي (مشکل های) همگانی و 
خودویژه (خصوصی) رسیدگی و داوری بکنند. این سالخوردگان همچنین. 
کسانی را که به آنها سپ زگی داراکی (اتهام مالی) زده میشود. دادرسی 
میکنند. و هم افسران را برمیگزینند. و اگر کسی در میان جوانان و یا در 
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میان مردان. از انجام خویشکاری خود که دات های کشوز انرا نشاخت کرده 
اند (تعیین کرده اند) کوتاهی بکند. از جایگاه هنجمّنیش ( اجتمایی اش) به 
زیرافکنده میشود و بازماندة زندگیش را باید بدون هودة (حق) شهروندی 
بگذراند. در این نهش (وضع) این مردان سالخورده هستند که میتوانند در 
جایگاه دادرس (قاضی)». پس از شنیدن کیفرخواست که از سوی یکی از 
کارگزاران خوانده میشود. رای به فروافکندن (تنزل) و بیرون کردن گناهکار 
از جایگاه هنجمَنیش بدهند. 

[۱.۲.۱۵] اکنون. که شاید همگی راه و روش های کاری و بُنيادین 
کشورداری در کشور پارس بیشتر روشن و واکاوی (تشریح) شده اند. من 
میخواهم که اندکی به گذشته باز گردم؛ نخست اینکه. نگر به آنجه که هم 
اکنون گفته شد. میتوان چکيدة این دات ها را در چند فراز (جمله) کوتاه 
کا گفته میشود که کشور پارس دارای جیزی نزدیک به سد و بیست هزار 
تن شهروند است [٭|ء و دات های کشور پارس هیچکدام از این شهروندان را 
جُزخواست (مستثنی) و بی بهره (محروم) از دستیافتن بر جایگاه های 
فرازمند (افتخار آمیز) کشوری نکرده اند. اگر چه همه ایرانیان میتوانند و این 
پروانه را دارند که فرزندانشان را به دبستان های همگانی بفرستند. جاییکه 
آنها با ساز و کار های دانش دادرسی و رزمی آشنا میشوند. ولی تنها کسانی 
فرزندان خود را به اين آموزشگاه ها میفرستند. که نیازی به بکار گماشتن 
آنهاء نداشته باشند؛ و آنها که از ایتختین شایشی (امکانی) برخوردار نیستندء 
نمی توانند و باید از اين فردات (امتیاز) چشم پوشی گُنند. و تنها به جوانانی 
که در زیر سرپرستی و آموزش آموزگاران همگانی. خود را پروریده اند این 
پروانه را میدهند که دوران آموزشی را در کلاس ویرة جوانان بگذرانند. 
درهالیکه به جوانانی که دورة آموزش و پرورش را کامگارانه (موفقیت آمیز) 
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پشت سر نگذاشته اند این پروانه داده نمی شود. و تنها به ان جوانان که 
دورة آموزشی ای را که دات های کشور نشاخت کرده اند (تعیین کرده اند). 
به پایان رسانده باشند. پروانه میدهند که به کلاس مردان گوالیده (بالغ) 
که دورة خود را به پایان نمیبرند» نمی توانند به کلاس مردان گوالیده (بالغ) 
برکشند (ترفیع درجه بگیرند). و دوباره. انها که دورة خود را در ميان مردان 
گوالیده (بالغ) بدون هیچگونه سرزنشی به پایان میبرند. میتوانند هموند 
کهنسالان در این کشور از همة سنایش. گرامیداشت. ارج و آوازة خوب 
که با والاییدن و سنایش (احترام ) به آن میتوانند از بهترین شهروندان 
برخوردار شوند. 

[*#] اين شمارگان همة شهروندان پارسی نیست. و تنها بازتاب دهند شمار بُلندپایگان و 
آزادمردها در مّهستان ها (مجلس ها) و انجمن هایی است که فرنشین آنها پادشاه بوده است. 
]۱.۲.۱۶[ امروز گواه 9 تک (رسند) در دسااوگست که نشان از پیبروی 
در پیش کسی اب دهان خود را بیرون بیاندازند» بینی خود را تهی کنند و 
یا با رنج از باد شکم در پیش کسی باد دردهند؛ ایرانیان این را ناشایست 
میدانند که کسی انها را با اهنگ رفتن برای شاشیدن »پیشاب کردن و با 
چیزهای دیگری از این نمونه» بییند. برای پارسیان پذیرفتنی نیست که در 
زندگی از میانه روی دوری گزینند و در هنگام انجام کار سخت. نم بدن 
(عرق) آنها برزمین افتد ولی اینکار را از راه دیگری میکنند. این چیزهایی 
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بود که رویهم رفته ما میتوانیم در پیوند با پارسیان بگوییم. اکنون» برای 
اینکه آهنگ خود (نیت خود) را از گفتاری که آغازيديم» بجا آورده باشیم» ما 
باید که به بازگفتار (حکایت) داستان زندگی کوروش از دوران بچگی او 
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نخستین دیدار کوروش با پد ربز رگش آشه ته آگ (ءوهرغء4) 


۷ اینچنین بود آن آموزش و پرورشی که کوروش دریافت کرد تا اینکه 
او به زاد (سن) و سال دوازده رسید و يا اندکی بیشتر؛ کوروش با انجام 
فوری» پایه ای. موشکافانه» جوانمردانه و رسای هرکاری که به او واگذار 
میشد» برتری خودش را در برابر هم دیگر پسر بچه های هم زادش (سنش) 
نشان میداد. در اين دوران بود که آشه ته آگ (6008: [۱۳] گروهی از 
پایزن های (خدمتکاران) دربار را به ذنبال کوروش و مادرش فرستاد تا آنها 
را نزد او آورند. آشه ته اک یی فرادان به دیدن کوروش داشت. زیرا 
که او گاه به گاه می شنید که کون یک پسر بچة خوشگلی است که 
زیبارویی او کمیاب میباشد. برپاية این درخواست. ماندانا به پیش پدرش 
رفت و پسرش» کوروش را بهمراه بُرد. 

[۱.۳,۲] همینکه آنها به پیشگاه آشه ته آگ رسیدند» کوروش پدربُزرگش را 


شناخت. از آنجا که کوروش پسر خونگرم و مهربانی بود. بی درنگ او را 
بوسید. همانند کسی که برای زمان زیادی با کسی دیگر زندگی کرده باشد و 
او را نیز دوست داشته باشد. سپس او پی برد که پدربزرگش سرمه به زیر 
چشمانش کشیده است. و گرد سپیدآب به چهره اش مالیده است؛ و 
کلاهگیس بر سر دارد-- که آیین همگانی مادها بوده است. همانگونه که 


2 


گفته شد آرایش کردن با اين پیرایه ها (زینت ها) آیین مادها است. روپوش 
آرغوانی» رداهای اک بندهای دور گردن آنهاء آلنگوها و دستبندهای 
زرین بدور مج دست های آنهاء درهالیکه پارسیان در خانه شان هتا در این 
روزها جامه های بی پیرایه ا و بیشتر زند گی ساده ای دارند. پس از 
اینکه کوروش پیرایه های پدربزرگش را تماشا کرد و از دن او بشگفت 
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آمد» به مادرش کت آببین مادر. که جه اندازه پدربُزرگ من زیباچهره 
است!" و زمانیکه مادرش از او پُرسید که از نگر او کدام یک از اين کُسان 
زیباتر هستند. پدرش و یا پدربزرگش؟ کوروش بیدرنگ پاسّخ داد: "مادر در 
میان پارسیان» پدرم از همه خوش رو تر است؛ ولی در میان مادهاء تا آنجا 
که من آنها را در خیابان و یا در دربار دیده ام پدربزرگم در اینجا از همه 
زار ست" 
1 سپس پدبزرگ کوروش او را در پاسّخ بوسید و به او یک جامة زیبا 
داد تا بپوشد. و همانگونه که نشان بخشش همایونی بود آشه ته آگ کوروش 
را با گردنیند و دستبند ژرین. بیارامستن و اگر اشه ته آگ برای سوار کاری 
بجایی میرفت. کوروش را با خود میبرد» او را بر روی اسبی که با لگام زرین 
آراسته شده بود سوار میکرد. همانگونه که هنگام سوارکاری خوی او بود. 
کوروش در دوران بچگی گرایش به چیزهای زیبا داشت و دلبستة چیزهایی 
بود که ناسانی شان را از چیزهای دیگر با برتری شان برجسته میکردند. او 
بسیار خشنود از پوشش نوی خود و بسیار شاد از فراگیری سوارکاری بود؛ از 
آنجا که در کشور پارس. به شوّند (به علت) کوهستانی بودن. ذشوار است که 
اسب پرورش داد. و هنر سوارکاری را بُرزید (تمرین کرد)» برای کوروش یک 
رویداد بسیار نایاب بود که یک اسب ببیند. 
۴1 و سپس» هرگاه آشه ته آگ با ذخترش و کوروش خوراک میخورد. 
آشه ته آگ خوشمزه ترین خوراک ها را در پیش او میگذاشت. زیرا که آشه 
ته آگ آرزو داشت که با پذیرایی از کوروش با خورش های خوشمزه و 
دلپذیر او کمتر از بهر دوری از خانه دلتنگی بکند. روزی کوروش از 
پد ربز رگش پرسید: "پدربزرگ. چرا شما این اندازه خودتان را در فراهم 
1۰۴ 
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دستتان. به همه این دوری ها و پیشدستی ها با خوراک های گوناگون 
LS‏ خورش های ِِِ« را بچشید!" اپ پس جرا " آشه ته 
های شما در کشور پارس است؟ " "نه پدربزرگ." کوروش پاسخ داد؛ 'ولی 
راه سیر شدن در کشور ما بسیار ساده تر است از راه آن در کشور شما 
چونکه برای سیر شدن نان و گوشت. تسده (کافی) هستند؛ با آنکه شما 
همان هقی را کف ها اریم دال مکی ولے وای رستن ےه اب ما 
میان بسیاری از پلکان های مارپیچ بالا و پایین میروید. تا سرانجام به جایی 
برسید که ما زمان زیادی» پیش از اين به آن رسیده بودیم." 
[۱.۳.۵] "ولی» پسرم. آشه ته آگ گفت:" آماژ و هدف ما دوره گردی نیست؛ 
و همچنین» " او افزود.' اکر شاا نوی ولورد کان ورا 
ها بسیار دلپذیر هستند." "ولی. پدربزرگ.' " کوروش پاسخ داد: "من 
درنگریسته ام (متوجه شده ام) که هتا شما نیز از این خوراک ها دلزده 


هستید.""برای خده بگو پسرم, که این چه 2 ائ است که شا 
میکنید؟" آشه ته آگ پرسید. "برای اینکه»" کوروش پاسخ داد. "من میبینم 
که هرگاه که شما به نان دست میزنید. دستتان را با چیزی پاک نمیکنید؛ 
ولی هرگاه که شما از این خورش ها نوش جان میکنید. دستتان را با 
دستمال پاک کیت همانند اينکه شما بی آندازه از آلوده شدن دستتان 


آ7 ن بره اھ که آک پان دا اکر این داوری شخاسته ی 
دستکم با خوردن گوشت از خودتان پُذیرایی کنید. تا اگر که به خانه 
بازگشتید. جوان نیرومندی شوید." پس از اينکه آشه ته آگ اين را گفت او 
اندازة زبادی از هر دوی گوشت دد و گوشت جانور خانگی را در پیش روی 
۰۵ 
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کوروش گذاشت. و زمانیکه کوروش اندازة فراوانی از گوشت ها را پیش روی 
حود دید. گفت: "پدربزرگ» آیا براستی میخواهید برای خشنودی من همه 
این گوشت ها را به من بدهید» تا از دست آن رها شوید؟" آشه ته آگ باسخ 


اد ر به خداوند سوگند. که میخواهم." 

ودک کروی اد کےا کت غار برو نت و فا ارا 

در میأن پایزن های (خدمتکاران) پدربزرگش پخش بکند. درهالیکه به آنها 
Murs‏ 4 ۰ ۳ ۲ 5 - 


برمیگیرید تا به من سوارکاری بیاموزید؛ این خوردنی ها گوارای شما باشد. 
زیرا که شما بمن یک نیزه دادید» زاوری (خدمت) به پدربزرگم میکنید و 
مادرم را ارج مینهید؛ هم اکنون این هُمۀ چیزی است که من میتوانم به شما 
بدهم." بدینسان کوروش به گفته های خود ادامه داد» درهالیکه او خوردنی 
هایی را که در دست داشت. میان پیشکاران پدرُزرگش پخش کرد. 

۱۳۸ "ولی," آشه ته آگ پُرسید. "کوروش, آیا نمیخواهید اندکی از آن 
خوردنی ها را نیز به ساکاس (92»05) . بیاله گردان من بدهید. به کسی که 
من او را بیشتر از همه دوست میدارم؟" ساکس مرد خوشرویی بود که 
خویشکاریش (وظیفه اش) آشناسازی آشه ته آگ با کسانی بود که آهنگ 
بازدید و رفت و آمد با او را داشتند. و همچنین پیشگیری از کسانی که او 
بازدید آنها را بهین دید (مصلحت) نمی دانست. کوروش با شیرین زبانی 
گستاخانه ای. همانند یک پسربچه ای که گمرو نباشد. پرسش کرد: 
"پدرُزرگ» چرا شما این مرد را این اندازه دوست دارید؟" و آشه ته آگ با 
یک شوخی پاسخ داد: "یا نمیبینی» که او با چه زیبایی و برازندگی» پیالة 
می را پر میکُند؟" پیاله گردن های پادشاهان جایگاه کار خود را خوشبو نه 
میداشتند؛ آنها جام می را با کاردانی و زیبایی ویژه ای پر میکردند و سپس 
۱۰۶ 
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جام را پیشکش میکردند. به اینگونه که جام می را با سه انگشت میترآبردند 
(حمل میکردند)» و آنرا با بیشترین برازندگی به دست مهمانان میرساندند. 
۹۱ "خوب. پدرُزرگ»" کورروش گفت. بُگذارید که ساکاس» آن جام را 
به من بدهد. تا نشان بدهم که من نیز شاید دوست داشته باشم با چیره 
دستی» جام می را برای شما لبریز کنم و دل شما را بدست آورم. اگر که 
بتوانم." و آشه ته آگ از ساکاس خواست تا جام می را به کوروش بدهد. 
کوروش جام می را برداشت و آنرا آب کشید. به همانگونه که او بارها ساکاس 
را در هال انجام آن تماشا کرده بود؛ و سپس او جام می را به پدربزرگش 
پیشکش کرد. هنایش (تأثیر) رفتار کوروش بر مادر و آشه ته آگ بگونه ای با 
وهاک (با اهمیت) و ژرف بود» که آنها را از ته دل به خنده اورت کروی ا 
خودش را با یک خنده از جا برکند و به آغوش پدربُزرگش پرید و درهالیکه 
eee‏ اهای ما کاس تما تاه ۹یا درو دادی؛ 
من باید که شما را از جایگاه کارتان برکنار بکنم. چونکه از یک سوی من 
نغش (نقش) پیاله گردان را بهتر از شما بازی میگنم. وانگهی و افزون برآن 
من نیازی به چشیدن می برای افش آرل9لدارم." اکنون. این یک 
راستینگی (واقعیت) آشکاری است که در هنگام پیشکش کردن می» ساغران 
دربار با کمچه (قاشق) اندکی از می را برمیکشیدند. آنرا در پنجة دست چپ 
خود میرختند و میچشیدند - تا اینکه اگر زهری در آن باشد. بدخواهان 
پادشاه» سودی از ترفند (دسیسة) خود نبرند. 

[۱۳.۱۰] بی درنگ آشه ته آگ به شوخی گفت:" کوروش. شما رفتار 
ساکاس را در هر چیز برگردان گردید (کپی کردید) ولی چرا همانند او 
اندکی از آن می را نچشیدید؟ " کوروش پاسّخ داد: "به اهورامزدا سوگند. 
برای اينکه من میترسیدم که آن پیاله با زهر آميخته باشد. و من فرنودی 
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(دلیلی) برای ترسم داشتم؛ چونکه زمانیکه شما از دوستانتان در جشن 
زادروزتان پذیرایی میکردید. من بدون آندید (شک) پی بردم که او بایستیکه 
زهر در نوشیدنی مهمانان شما ربخته eT‏ 
شما آنرا دریافتید» پسرم؟" کوروش پاسْخ داد: " به اهورامزدا سوگند» من 
رفتار شماها را لرزان و نا استوار دیدم» هم از نگر روانی و هم از نگر بدنی. 
نخست اینکه شماها خودتان کارهایی را میکردید که هیچگاه انجام آن کارها 


م اے وه ۱۱ ت 
شه ته اگ پرسید: و جگونه 


را بر ما پسربچه ها روا نمیدارید؛ برای نمونه» شماها پی در پی فریاد میزدیدء 
آن هُمه مهمان همه باهم و همزمان» و هیچکدام از شماها چیزی را که 
دیگری درهال گفتن بود» نمیشنید؛ و شماها چامه (شعر) خواندن را 
آغازیدید. که به شيوةٌ بسیار خنده آوری بود. زیرا با آنکه شماها به خواننده 
گوش نمیدادید. سوگند میخوردید که او بسیار شگرف و شگفت انگیز 
میخواند؛ و با اينکه هر کدام از شماها پی در پی داستان هایی را در بار 
نیرومندی خودش بازگو میکرد؛ ولی هنگامیکه برای وشت (رقص) و دست 
افشانی برمیخاستید. برای اينکه از داوری در بارة دست افشانی شما خاموش 
مانده باشم. نمی توانستید هتا سرراست و ستونی بایستید. و هم مهمانان؛ 
شمارا سراسر (کاملا) فراموش کرده بودند -- که شما پادشاه و شهریار آنها 
هستید. این چیزی بود که من به آن پی بُردم که آنچه را که شما درهال 
انجام آن بودید. شاید شیوه ای از برابری در آزادی سخن باشد که شماها به 
آن میبالید؛ به هر هال در هیچ زمان هیچکدام از شماها خاموش نبود." 

۷۷ آشه ته آگ گفت: "ولی پسرم» آیا پدر شما مُست نمیکند؟" 
کوروش پاسخ داد: "نه. به اهورامزدا سوگند." آشه ته اک استته راست: 
چگونه او میتواند می بخورد ولی مّست نشود؟ کوروش پاسَخ داد:" او تنها 
تشنگی خود را میزداید و از اینرو زیان یا گزند دیگری به خود نمیرساند. 
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چونکه, تا آنجا که من میدانم کسی همانند ساکاس ندارد تا برای او می 
بیافشاند. ماندانا پرسید: "ولی» پس چرا پسرم تو این اندازه با ساکاس 
ناسازگاری میکنی؟" کوروش پاسخ داد:"به اهورا مزدا سوگند. برای اینکه. 
من او را دوست ندارم؛ چونکه هرگاه که من با شور و دلبستگی فراوان دوان 
دوان به دیدن پدربزرگم میایم» این آدم لات تیره بخت. مرا از دیدن او 
بازمیدارد. ولی " او افزود» "من از شماء پد ربز رگم خواهش میکنم. که بگذارید 
تا من تنها برای سه روز بر ساکاس فرمان برانم." آشه ته آگ پُرسید: "و 
چگونه میخواهی بر او فرمان برانی؟" کوروش پاسخ داد: "من پیش در 
خواهم ایستاد. همانگونه که ساکاس میایستد» و سپس هنگامیکه او آهنگ 
آمدن برای خوراک نیمروز داشت. من اگر باشم به او خواهم گفت. که شما 
هم اکنون نمیتوانید برای خوراک خوردن بدرآیید؛ چونکه تالار خوراک 
خوری پر از مهمان میباشد. و زمانیکه او برای شام بیاید. اگر که من باشم به 
OT NS SES,‏ ۳ 
پافشاری برای خوراک خوردن بکند» اگر که من باشم خواهم گفت که 
بانوانش پیش او میباشند. و من اینکار را همینگونه ادامه خواهم داد تا او را 
آزار دهم همانگونه که او مرا با بازداشتن از دیدن شما آزار میدهد." 

۲ بدینسان کوروش آنها را هنگام گسارش (صرف) خوراک نیمروز 
سرگرم میکرد؛ برای آشه ته آگ و آپدر (عموی) کوروش ساده نبود که اگر 
آنها به چیزی نیاز داشتند. خودشان آنرا بجا آورنده پیش از اينکه کوروش به 
آن نگرورزد (متوجه آن شود). زیرا در هنگام روز. اگر کوروش میدید که 
پدرُزرگش و یا آپدرش (عمویش) به چیزی نیاز دارنده پیش از آنکه آنها در 
رنج بجا آوردن آن نیاز بوده باشند. کوروش آن خواسته را بجا میأورد؛ چونکه 
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کوروش بسیار خشنود میشد که فرمانبری پدربُزرگش و یا آآپدرش (عمویش) 
باکت 

۲1 آولی هنگامیکه ماندانا درهال آماده کردن خود برای بازگشت به 
بسوی همسرش بود. آشه ته آگ از او خواهش کرد تا کوروش را انددک زمانی 
پیش او بگذارد. ماندانا پاسخ داد که او آرزوی برآورده کردن خشنودی 
پدرش را در هر زمینه ای دارد ولی برای او سخت است که پسرش را در 
ناسازی (برعلیه) با خواست او جای گذارد. سپس آشه ته آگ از کوروش 
[۱۳.۱۴ ] "پسرم. اگر شما پیشمن بمانید» نخست اینکه ساکاس از 
آندرشدن شما به کاخ برای دیدن من جلوگیری نخواهد کرد. ولی بسته به 
خواست شما خواهد بود که هرگاه دوست داشتیت بیایید و مرا ببیند. و 
هرچه شما بیشتر به دیدن من بیایید. من بیشتر خشنود خواهم شد. دوم 
اینکه شما خواهید توانست اسب من و ,هر چیز دیگری که دوست داشته 
باشید» بکاربگیرید (استفاده کنید)؛ و زمانیکه شما خواستید که به خانه باز 
گردید. میتوانید هرچه را که آرزو داشتید. با خود ببرید. و افزون بر آن؛ در 
هنگام خوراک نیمروز شما میتوانید به هر گونه که از دید شما راه ميانه روی 
است و شما را خشنود میسازد. رفتار کنید. و سپس من جانورانی را که هم 
اکنون در شکارگاه هستند پیشکش (تقدیم) شما میگنم. و جانورانی از گونه 
های دیگر را گردآوری خواهم کرد. و همینکه شما سوارکاری را یادگرفتید. 
میتوانید آنها را با تیر و کمان و نیزه شکار بگنید. همانگونه که مردان بُرنا 
میکنند. همچنین. من چند بچه که همبازی شما بشوند نیز پیدا خواهم 
کرد؛ و اگر شما آرزوی چیز دیگری دارید. تنها آنرا بمن بگویید. از برآوردن 
آن کوتاهی نخواهد شد و شما آنرا بدست میأورید. 
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[۱.۳.۱۵] هنگامیکه آشه ته آگ نوید های (وعده های) خود را به پایان برد 
ماندانا از کوروش پرسید آیا او آرزو دارد که بماند و پا به همراه او بیاید؟ 
کوروش ذرنگی نکرد. و بی درنگ پاسخ داد که او آرزوی ماندن را دارد. و 
زمانیکه ماندانا دوباره از او ترسید که چرا میخواهد بماند» گفته میشود که 
کوروش بدینسان پاسخ داده است: مادر برای اينکه در خانهه من پرآوازه 
هستم که در پرتاب نیزه و تیراندازی با کمان بهتر از همة هم زاد (سن) و 
سال های خودم میباشم؛ ولی من میدانم که اینجا در سوارکاری در برابر 
همبازی هایم در رده پایین هستم. و بگذار که به شما بگویم» مادر" او گفت. 
این مرا بی اندازه میرنجاند. ولی اگر شما مرا اين جا بگذارید و من 
سورکاری بیاموزم. از دید من زمانیکه به پارس بازگردم. شما خواهید 
دریافت که من به آسانی در انجام ورزش ها از پسربچه های دیگر پیشی 
گرفته ام و زمانیکه دوباره به کشور مادها باز گردم. تلاش خواهم کرد که از 
راه رسیدن به بهترین رده سوارکاری؛ پشتیبان پدریُزرگم باشم. " ماندانا از او 


ي 


(۱.۳.۱۶] "پسرم. چگونه میخواهید در اینجا آموزش دادرسی بیاآموزیدء 
هنگامیکه آموزگار شما در آنجا است؟" "چراء مادر." کوروش پاسخ داد. 
"این یک چیزی است که من آنرا رسا و سراسر «کامل) آموخته ام." ماندانا 
پُرسید: "چگونه؟" کوروش پاسخ داد:"زیره از اين ور که من هم اکنون در 
پيشة دادرسی بسیار زبُردست هستم. آموزگارم مرا برگزید تا دربارة 
کشمکش ها و ان ای کات ھی ای دی ری ب 
همچنین. در یک نمونه از داوری." او گفت. "من یکبار به شوند (به علت) 
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۱.۳۰۱۷ "آن نهاده (موضوع) به این گونه بود: یک پسر بزرگی که ردای 
کوتاهی پوشیده بود. به 5 پسر کوچکی با ردایی بلند میرسد. آن پسر 
بُزر؟ گ ردای پسر کوچک را از تنش در میآورد و ردای خود را بر تن او 
كنك در هالیکه ردای دیگر را که تزرگ بود. خود میپوشد. هنگامیکه من 
کر جایگاه دادرس در بارة این نهاده داوری کردم» من رای بر این افکندم که 
برای هر دوی آنها بهتر آن است که هرکس ان ردایی را بپوشد که اندازة 
اوست. پس از این پاسخ. آموز زگار بیدرنگ مرا یادفره داد (مجازات کرد)» و 
گفت اگر که من کادیک (قاضی) و دادرس خوبی میبودم همان رای را 
میدادم که شما برای آن وداییدید (تصمیم گرفتید)؛ ولی اگر خویشکاری 
(وظیفة) من پیدا کردن دارناک (مالک) راستین «حقیقی) آن ردا باشد. 
بایستکه به این پرسش پاسخ بدهم که داوش (ادعای) چه کسی داتیک 
(قانونی) است؛ آن کسیکه به زور خویشنیتار (مالک) آن ردا شده است و یا 
آنکس که آنرا برای خودش فراهم کرده و پا خریده است؟ و از آنجایی که 
انجه که هماهنگ با دات های (قانون های) کشور است. درست میباشد و 
هر آنجه که با دات های کشور هماهنگی ندارد. نادرست است. او از شاگردان 
آخود میخواهد که هميشه در هنگام داوری» رای خود را در هماهنگی و 
پشتیبانی از دات های کشور بیافکنند." در ادامه کوروش گفت:" مادرء 
همانگونه که میبینید من با سراسر دانش دادوری و مَهّندی (اهمیت) آن 
آشنایی دارم؛ و اگر به دانستنی های بیشتری نیاز باشد. پدر بُزرگم مرا در 
اینجا آموزش خواهد داد." 
۸۱ "آری. پسرم." ماندانا پاسُخ داد؛ "ولی دادگاه پدربُزرگ شماء 
بنیایه ها (اصول) و دات های ویرة دادرسی خود را دارند و از بنیایه های 
دادرسی در کشور پارس ها پیروی نمی گنند» چونکه او خودش را در کشور 
11۲ 
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مادها به ردة سروری در همه زمینه ها رسانده است و جایگاه او بالای دات‎ 
شهروندان را همان (عین) داد گری میذائند. و پذر شما نخستین بادشاهی‎ 
است که هر آنجه که دات های کشور نشاخت کرده اند (تعیین کرده اند)‎ 
میپذیرد و انجام میدهد زیرا که زرسنج (معیار) او نه خواسته های خودویژه‎ 
اش (شخصی اش) ونکه («بلکه) دادت های کشور میباشند. از اینرو به این‎ 
ماھ کہ اک کا با دشن جا که در ها از کر رک ان‎ 
فرامیگیرید. به خانه باز گردید. نمیتوانید آنها را به اندازةٌ یک تار مو هم‎ 
بفروشید» زیرا که اين دانستنی ها نه بر پاية نش پادشاهی ونکه بر پایة‎ 
خود کامگی استوار شده اند. که ,یک #9 شبایه های آن این است که یک کس‎ 
این هوده (حق) را برای خود نگه9/۵ که بیشتر از دیگران داشته باشی‎ 
را ان این ۱ تاه سک دا تن که 3 رقم‎ ae 
میآموزند که کمتر داشته باشند. بجای اینکه بیشتر» سرمایه اندوزی کنند.‎ 
جرا شما نمی بینید»" او ادامه داد "که او به همه مادها آموخته است که‎ 
آنها تنها کمتر از او داشته باشند؟ بر این پایه هیچگاه دلواپس نباش که پدر‎ 
شما بخواهد. به هر روی» من یا کس دیگری را که زیردست او آموزش دیده‎ 
2 ّ ۰ ۰ 1 ی‎ ed ۰ 
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نخستین اموزه های دلاوری در شگارگاه 9 میدان نبرد 
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نخستین آموزه های دلاوری در شکارگاه و میدان نبرد 

[۴.۱] کمابیش بدینسان کوروش سُخن گفت. سرانجام» به هر روی. 
مادرش به خانه بازگشت. ولی کوروش در سرزمین مادها ماند و در آنجا 
رستید و گوالید (رشد کرد). بزودی او بگونه خواتیک (صمیمی) و خودمانی 
به پسربچه های دیگر پیوست که هم زاد و سال او بودند و با آنها خوب کنار 
میأمد. و بزودی کوروش دل پدران همبازی های خود را نیز بدست آورد به 
این گونه که او به آنها سر میزد و نشان میداد که به فرزندان آنها مهر 
میورزد؛ تا جاییکه. اگر پدران همبازی های او درخواست شایسته ای از 
پادشاه میداشتند آنها از سوی فرزندان خود از کوروش خواهش میکردند که 
آن آرزوها را برآورده سازد. و کوروش, به شوند (به علت) مهربانیش و آرزوی 
او در پُرآوزه شدن همه تلاش خود را برای بجا آوردن هر درخواستی که آنها 
میکردند. بکار مییست. 

[۱.۴۲] و آشه ته آگ نمی توانست درخواست های شایسته ای را که 
کوروش از او میکرد. رد کند. و ام (معمولی) بود؛ چونکه. هتگامیکه 
پذربزرگش بیمار شد. کوروش نه از کنار او دور شد و نه دست از گریه کردن 
کی ار رک وماد ےھ که ان اد که سار نگران لسع که دا 
پد ربز رگش بمیرد. و هتا شبانگاهان» اگر آشه ته آگ چیزی را مبخواست. 
کوروش نخستین کسی بود که آنرا میافت؛ کوروش با خشنودی و آماد گی 
فراوان که بیشتر از هرکس دیگری بود» از جای خود به بالا میپرید تا هر 
زافری ای (خدمتی) که بود برای خشنودی آشه ته آگ بجا آورد به گونه ای 
که دل آشه ته اکهزابه رسانی بذاست اورد: 
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۴۳۱ براستی کوروش آدم پُرسخن و سخندانی بود» تا اندازه اي به رود 
(دلیل) آموزش و پرورشی که دیده بود. چونکه همیشه از سوی آموزگارش از 
او درخواست میشده است که هرگاه که او دادرزس بود. یک گزارش در بارة 
آنجه که انجام داده است و یک ا در بار چیز های دیگر فراهم آورد؛ و 
از سوی دیگر تا اندازه ای به شوه (به سبب) کنجکاوی های بهنجارش 
(معمولیش). زیرا که او خوی (عادت) ویژه ای در پرسش کردن داشت. که 
چرا روند کارها به اینگونه و يا آنگونه هستند؛ و به شوند (به علت) 
هوشیاریش: میتوانست به پرستشن ها که دیکران از او میکردنده به. اسانی 
پاسخ دهد؛ بگونه ای که هم این شایش ها (امکان ها هُنر سُخنوری او را 
میپروراندند. ولی این چیز ناخوشایندی نبود؛ چونکه. با نگرورزی به 
ساختمان بدنی» بدن برخی جوانها به اندازة یک آدم پرنا (بالغ) میرستد 
(رشد میکند» با آنکه آنها هنوز جوان هستند؛ ولی» این ناآزمودگی (بی 
تحربگی) این جوانها است که از زاد (سن) و سال کم آنها پرده بر میدارد. در 
پیوند با کوروش, پُرگویی او ناآزمودگی یا گستاخیش را آشکار نمیکرد» ولی 
بیشتر دلگرمی و خواتی بودن (صمیمی بودن) او را نشان میداد. بگونه ای که 
آدم بهتر خشنود میشد که بیشتر از لب های او چیزی بشنود تا اینکه 
۴ ریخت نمادین (ظاهری) کوروش با سال های زندگی ای که او 
کت شب کشت سم مرف ا اک هالت کک ای ,| ودک کت 
سپس وارد گامه ای (مرحله ای) شد که او کمتر سُخن میگفت. آوای او 
بیشتر به آوای کسانی که خوشبخت نبودند. همانند شده بود. و او چنان 
کمرو شده بود که هر گاه که با بزر گترها برخورد میکرد. پریشان میگشت؛ 9 
آن رفتار خنکی که بر پاية آن» او بخود پروانه میداد که در سَخن هرکسی 
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آندر شود و یا آنرا ببرد» دیگر با آنجنان کا نشان داده نمیشد. به 
اینگونه که او بیشتر آرام شده بود. ولی در رفت و آمد های هَنجُمّنی 
(اجتمایی) این شیوه از مّنش او هنايش (تأثیر) دلربایی داشت. همچنین. 
پسربچه های همبازیش او را دوست میداشتند؛ چونکه در همهة آن همتازی 
هایی (مسابقه هایی) که در آنها آیین بود که هم زاد (هم سن) و سال ها با 
یکدیگر هماوردی (رقابت) کنند. کوروش هیچگاه همبازی های خود را د 
آن بازی ای که او میدانست از همه سّرتر است. به چالش فرانمیخواند. ولی 
او بگونة موشکافانه ای بازی هایی را پیشنهاد میکرد که میدانست اگر چه با 
همبازی هایش برابری تمی. کنده ول آللکی بهتر از آنها استء وبا انکه او 
هنوز سوارکار خوبی نبود» میتوانست با پریدن بر پشت اسب و همالش 
(رقابت) يا با شلیک تیر و کمان و یا پرتاب نیزه. بیدرنگ رهبری باز ۴ 
بدست بگیرد؛ و هرگاه که او شکست میخورد. | ز ته دل بخودش میخندید. 


[۱.۴.۵] کوروش از شکست خوردن در بازی» روبگردان نميشد ولی تلاش 
میکرد که از آن کاری که باخت اواا واھ آوزده است» دوری کند» و اینکار 
را نیک میداشت که در بازی های اینده بهتر باشد. او شتابان در سوارکاری 
همتراز همیارانش شد و بزودی به پاس دلبستگی ای که به ورزش داشت. از 
آنها پیشی گرفت؛ و بزودی با شکار» تیراندازی و گشتن جانوران شکاری در 
نخجیرگاه (شکارگاه) پدربزررگش, انجا را از جانوران تهی کرد. بگونه ای که 
آشه ته آگ دیگر توانایی گردآری جانوران ن تازه را در شکار گاه برای او نداشت. 
هنگامیکه کوروش دید که یادشاه دیگر نمی تواند بیشتر از این برای او 
جانوران شکاری سرزنده فراهم آورد. با آنکه گردآوری جانوران تازه در پارک 
آرزوی پدربزرگش بود. کوروش به او گفت: "پدر بزرگ چرا نگران از پیدا 
کردن جانوران شکاری برای من هستید؟ اگر شما تنها مرا با آپدرم (عمویم) 
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به شکار بفرستید. من اینگونه درمینگرم که انگار همة آن جانوران دشتی 
تنها برای من پرورش داده شده اند." 

[۱.۴,۶] ولی با آنکه کوروش بی اندازه خواستار رفتن به شکار بود. او 
نمیتوانست بیشتر از این بر روی خواست های درونیش پافشاری بکند همان 
گونه که خوی او در دوران بچگی اش بود؛ رفتار کوروش بیشتر دستخوش 
در کی دہ یوی کر تبون با ناسا کاری ای که ام بیش از انش نا ساکانس 
داشت. به آرش (به معنی) اينکه ساکاس او را پیش پدربزرگش راه نمی داد 
- کوروش دیگر برای خودش یک ساکاس شده بود؛ چونکه او هیچگاه به 
بازدید پد ربز رگش نمی رفت مکر اينکه میدید که زمان درخور فرارسیده 
است. و کوروش از ساکاس خواهش کرده بود که تنها زمانی به او پروانة 
بازدید از پدربزرگش را بدهد که زمان آسودبخش و شایسته باشد. بدینسان 
ساکاس کم کم به او دلیستگی پیدا کرد. 

[۱.۴۷ به هر روی. هنگامیکه آشه ته آگ پی برد که کوروش بیتاب. 
خواهان رفتن به شکار است. او گذاشت تا کوروش به همراه آپدرش 
(عمویش) برود و چندین سوارکار برای نگهبانی از او به همراهش فرستاد. تا 
آنهاء چنانچه هر پیشامد ناگهانی که میخواست پدید آید. کوروش را از 
جایگاه های پرسیج (پرخطر) و جانوران درنده دور نگه بدارند. کوروش؛ 
آزمندانه از همراهانش مییرسید که آدم از نزدیک شدن به چه جانورانی باید 
خودداری کند و چه جانورانی را میتواند بدون ترس شکار کند. و آنها به او 
پاسخ میدادند که خرس هاء گُرازهاء شیرها و پلنگ ها خیلی از کسانی را که 
به آنها نزدیک شده اند کشته اند. ولی آهوهاء. غزال ها و گوسپند ها و 
گورخرهای نارام بی گزند هستند. و آنها همچنین به او میگفتند که آدم 
نباید که در جایگاه های پرسیج (پر خطر) کمتر از زمان رو در رویی با 
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جانوران درنده هوشیار باشد» زیرا که خیلی از سوارکاران از روی اسبان خود 
به ته پرتگاه پرتاب ERE‏ 
۴۸۱ همة این آموزش ها را کوروش آرزومندانه فراگرفت. ولی یکبار 
هنگامیکه کوروش دید که یک آهو از پناهگاهش به بیرون جسته است» او 
همه دورآندیشی هایی را که در بارژ شکار شنیده بود» فراموش کرد و شکار را 
آغازید» در این دم هیچ چیز نگر او را بخود اندرنکشید» بجز آن سویی که 
شکار در هال گریز بود. در این میان» اسب او که دورخیزی برای پرش 
برداشته بود» بر روی زانویش آفتاد و نزدیک بود که کوروش را از روی سرش 
پرتاب گند. با این همه. کوروش توانست با اندکی ذشورای خودش را بر روی 
زین نگه بدارده و اسبش توانست برخیزد. و هنگامیکه کوروش به زمین 
هموار رسید. او نیزه اش را پرتاب کرد و آن آهو را از پا درآوردتیک شکار 
بسیار خوب و گنده بود. و کوروش, البته بسیار خشنود بود؛ ولی نگهبانان او 
بسوی او تاختند و او را سرزنش کردند و به او گفتند که کوروش با اینکاره 
خود را با چه سیجی (ربسکی) رو در روی کرده است که پیش از این درباره 
اش گفتگو کرده بودند. اکنون کوروش ایستاده بود آنجاء از اسبش پیاده 
شده. و خشمگین بود که به این شیوه او را سرزنش کرده بودند. ولی 
هنگامیکه کوروش بانگی را شنید (که هُشداری برای نزدیک شدن یک جانور 
بود)» او همچون آدمی که از خود بیخود شده باشد. بر روی اسبش پرید و 
زمانیکه دید که یک گرازی راسته (مستقیم) بسوی او میتازده کوروش نیز 
بسوی گراز تاخت و با نشانه کردن آن جانور نیزة خود را در میان دوچشم 
اق تالک و کر را از پا درا ورد 
1۴٩‏ ایتبارء به هر رویء» آپدر (عموی) کوروش» کیاخشتره (0745615) 
نیز او را نکوهش کرد» چونکه او گواه بی پروایی بیجای کوروش شده بود. 
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ولی جُدا از هَمۀ ناسزاگویی هایی که آپدرش (عمویش) به او کرد» کوروش از 
او خواهش کرد که همه شکارهایی را که او زده بود به خانه ببرد و نشان 
پدربزرگش بدهد. و آپدرش پاسخ داد: "اگر پدربزرگ پی ببرد که شما بدنبال 
شکاری بوده اید. او نه تنها شما را ونکه (بلکه) مرا نیز سرزنش خواهد کرد 
برای اینکه گذاشته ام که شما بذنبال شکار بروید." کوروش گفت: "اگر که 
پدر بزرگ بوّدایید (تصمیم بگیرد) که مرا کیفر دهد. بُگذارید که او مرا سزا 
دهد. ولی تنها این شایش (امکان) را فراهم آورید تا که من بتوانم شکارها را 
به او نشان بدهم. و شما آپدر من میتوانید به شیوه ای که خودتان درست 
میدانید مرا سزا دهید -- تنها این مهرورزی (لطف) را بمن بکنید." و 
سرانجام کیاخشتره آپدر کوروش , با آنکه از روی بیزاری؛ گفت: آن کاری را 
بکنید که آرزو دارید؛ بنگر میآید که شما از امروز پادشاه ما باشید." 

e‏ بدینگونه» کوروش شکارها را به خانه بُرد و آنها را به پدربزرگش 
داد. و گفت که آن شکارها را برای او آورده است. نیزه هایی را که کوروش 
در شکار بکاربسته بود و به خون آغشته بودنده نشان پدربزرگش نداد و از 
چشم او بدور نگهداشت. و سپس آشه نه آگ گفت:" بسیار خوب پسرم» من 
خشنود از پذیرفتن ره آوردی هستم که شما بمن بخشیده اید؛ به هر روی 
من آن اندازه به اين ارمغان ها نیاز ندارم که شما بخواهید برای فراهم آوردن 
آنها جانتان را به پَرمرگید (به خطر بیاندازید)." کوروش پاسخ داد: بسیار 
خوب. پدربزرگ. اگر شما نیازی به شکارها ندارید. مهروزانه آنها را بمن 
بدهید. تا من آنها را در میان دوستانم پخش کنم." آشه ته آگ با 
داد: بسیار خوب. پسرم» هر اندازه از این شکارها را که آرزو دارید بردارید و 
آنها را به کسانی که میخواهید بدهید." 


۲° 
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۱۱ بدینسان کوروش شکارھا را بَرشمُرد و آنھا را بهمراه بُرد تا در 
میان دوستانش بپخشاند» و در هنگامیکه سرگرم اینکار بود گفت:"چه 
نابخردی ای بود» دوستان هنگامبکه ۳ امن بودیم (عادت کرده بودیم) که 
جانوران را در باغ جانوران (پارک) شکار کنیم. از دیدگاه من این شیو شکار 
کن هاه تی جاورے۔ ات کو و کد کہ وا تست اکت این 
جانوران در یک پیرامون بسته ای بسر میبرند» آفزون بر آن» انها نزار (لاغر) و 
نمادی (ظاهری) چنجش آور (تهوع آور) دارند؛ و یکی زمینگیر است» و 
دیگری اندام بدنش از کار افتاده است. ولی جانورانی که در بیرون» در 
کوهستان ها و دشت ها بسر میبرندچه اندازه آنها زیباء بزرگ و تروتمیز 
میباشندا آهوها به هوا میجستند. انگآووکه بال داشته باشند. و گرازها ناگهان 
تازش کنان ۱ ز کمینگاهشان سر برمیآوردند» همانند مردان دلاور در میدان 
کارزار. و بشوند (به علت) تنومندی آنهاء میشد آنها را بسادگی در تیررس 
زیباتر از آن آفریده هایی هستند که در باغ جانوران» زنده در هم میلولند." 

5 ۳ مه وه ۲ ۳ و ۶ 
کوروش از دوستانش پرسید: ولی دوستان. بگویید. ایا پدرآن شما پروانة 
شکار رفتن را تشه نمیدهند؟" آنها پاسخ دادند: آری, بیدرنگ اگر که آشه 
ته آگ روا بداند." 
۱۴۲1 "پس, چه کسی را میتوانیم بیابیم که با آشه ته آگ گفتگو کند؟" 

۳ م 1 ۱ TT‏ م ۱ > ۳ و 
کوروش پرسید. چراء اآنها پرسیدند: چه کسی میتواند بهتر از شما 
شود اسه که رتست ام کوش ا هف و کد ا 
من؛ من نمیدانم که چگونه همیاری برای شما شده ام؛ چونکه من دیگر نمی 
توانم.» همانگونه که پیش از ان و و ی ھن وف اا یر رکه دک 
بکنم و یا هتا برای نگاه کردن به چشمانش سر بلند کنم. و اگر که من 
۱۲۱ 
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بخواهم همان روش گذشته را از سر بگیرم» میترسم که مانند یک آدم سَبّک 
سر به پرویزم (جلوه کُنم). ولی زمانیکه من یک پسربچة کوچکی بودم. 
دیگران میپنداشتند که من برای گفتگو با پدربزرگم از آمادگی بُسنده 
(کافی) برخوردارم." دوستان کوروش پاسَخ دادند: "این گزارش بدی است که 
شما دارید بما میدهید. اگر شما نتوانید در زمان نیاز برای ما کاری بکنید» ما 
ناگزیر خواهیم شد که از کسی دیگر خواهش کنیم تا کار شما را انجام 


۲ 
دهد. 


[۱.۴.۱۲] کوروش از شنیدن این سخنان خشمگین شد و رفت بدون اينکه 
چیزی بگویید؛ و هنگامیکه کوروش همه دلاوری خود را برای انجام یک 
سیج (ریسک) گردآورد؛ و پس از اینکه او برنامه ای را درآفکند که چگونه با 
کمترین آزار و رنج آن فراپرسش (مشکل) را با پدرُزرگش درمیان گذارد» تا 
آنجه را که خودش میخواهد و آنجه را که دوستانش آرزو دارند بدست 
بیاورد. او به دربار پدرُزرگش آندر شد. سپس کوروش بدینسان آغازید: بگو 
بمن پدرزرگ اگر یکی از پیشکارهای شما فرار کند و شما او را دوباره 
دستگیر کنید. شما با او چکار خواهید کرد؟ " آشه ته آگ پاسخ داد:" چکار 
دیگر میتوانم با او بکنم. بجز اینکه او را در زنجیر گُنم و بکارش گمارم؟" 

کوروش دوباره پُرسید:"ولی اگر که او بدلخواه خود دوباره برگردد. شما با او 
چکار خواهید کرد؟" آشه ته آگ پاسخ داد: میگذارم او را با تازیانه کیفر 
دهند تا از باز کرد (تکرار» کردار خودش دوری گزیند. سپس با او همانند 
پیش از اینرویداد رفتار خواهم کرد." کوروش گفت: "شاید که هنگام آن 
رسیده باشد که شما برای کیفر دادن من با تازیانه خود را آماده سازید. 
چونکه من درهال برنامه ریزی برای فرار از دست شما هستم و همچنین 
میخواهم که دوستانم را برای شکار کردن به بیرون ببرم." آشه ته آگ پاسخ 


۱۳۲ 
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داد: از راتکه تماما من از این از آهنگ خود آگاه ساخته اید کار نیکویی 
کرده اید. ولی از این پس من شما را از برون شدن از کاخ بازمیدارم. چونکه 
اینکار سرآنجام خوبی را نخواهد داشت. که برای یک تکه گوشتی که شما 
میخواهید فراهم آورید. من نغش یک نگهبان ناهُشیار (بی دفت) و ولنگار را 
بازی کنم و نوه خودم را از دست بدهم." 
۴۱ هنگامیکه کوروش ودايش (تصمیم) پدرُزرگش را شنید. از آن 
روی» هنگامیکه آشه ته آگ دید که کوروش بسیار زیاد سرخورده تشم اه 
آرزوی خشنودی او را کرد. و کوروش را برای شکار به همراه برد؛ کوروش 
بارانش را گردآورد؛ شمار بُزرگی از مردان ن پیاده و سواره» و کوروش یک شکار 
بُزرگی را سازماندهی کرد. به اینگونه که جانوران نارام (وحشی) را بسوی 
دشت راند. و آنگاه که آشه ته آگ در شکار گاه سر رسید. به شیوة یادشاهان 
OEE SET RNS SEE ji‏ رده 
باشد. نیزه اش را پرتاب کند. ولی کوروش فردات و برتری را در این میدید 
که ی در شکار یاذرمیانی نکند (دخالت نکند). از اینرو به آشه ته 
آگ گفت:"اگر این آرزوی شماست که من از شکار شادمان گردم» پدربرگ 
ارك که ارام یز شکار ند و لاش کد که .هر هگا 2 شکاره گوی 
برتری را از یکدیگر بربایند و هرکس هرچه که در چنته دارد. نشان دهد." 
[۱.۴.۱۵] بیدرنگ. آشه ته آگ پروانه داد و از جایگاهش به تماشای آنها 
نشست که چگونه آنها در همالش (رقابت) با یکدیگر به دایتیک ها (جانواران 
وحشی) میتاختند و آرزومندانه در شکار و در پرتاب نیزه با یکدیگر برتری 
جویی میکردند. و او خشنود از اين بود که میدید که کوروش نه تنها از 
خوشهالی آرام نمیگیرد. ونکه (بلکه) همانند یک شکارچی خوب و کارآزموده 
9( 
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هر زمان که به جانوری نزدیک میشود» با سدا کردن (صدا کردن) همراهانش 
ا امشان» به آنها فرمان های درخور میدهد. و پادشاه خشنود از دیدن 
کوروش بود که به یکی از همراهانش میخندید و دیگری را بدون هرگونه 
رزشکمندی (حسادت). می ستایید. سرانجام. آشه ته آگ با انبوهی زیاد از 
شکار به خانه بازگشت. از آن زمان به پس هرگاه که شایش پذیر (امکان 
پذیر) بود» آشه ته آگ با کوروش به شکار میرفتند» و برای خشنودی کوروش 
نه تنها نگبانان خود را » ونکه پاران کوروش را نیز به همراه میبُرد. بدینسان 
کوروش با برنامه ریزی برای برخی کارهای دوستداشتنی که با آنها خشنودی 
همه را فراهم میآورد» بيشتر زمان خود را میگذراند. 
[۱.۴.۱۶] زمانیکه کوروش پانزده و پا شانزده ساله بود. پسر پادشاه آشور در 
شب پیش از زناشوییش, آرزو گرد که به شوَةْ (به سبب) آن روز فُرخنده. 
پشکار برود. اکنون, از آنجا که او شنیده بود که در مرز ميان کشور ماد و 
آشور دایتیک های (جانوران وحشی) فراوانی یافت میشوند. که به شوند به 
علت) جنگ در آن کرانه (ناحیه) شاگن‌انشده بودند» آرزو به رفتن به آن 
کرانه را داشت. از آنجا که میخواست که شکار بدون هر گونه یزمرگی 
(خطری) همراه باشد. او شمار زیادی از سوراکاران خود را به همراه برد تا 
ددان (جانوران وحشی) را از میان بيشه های آنبوه به بیرون به سوی دشت 
برانند. به جاییکه میدانی باز و درخور براي سوارکاری بود. هنگامیکه او به دز 
هرر ره در آنجا خوراک خورد و برای شکار» در نخستگان (اوایل) زور 
پسین» برنامه ریزی کرد. 
۷ هنگامیکه شب فرارسید. نیروهای سواره و پیاده که برای 
پشتیبانی از دژهای مرزی گردآمده بودند» از شهر رسیدند. پسر پادشاه آشور 
با خود اندیشید که همکنون ارتش E‏ را در دست دارد؛ چونکه از یک 
۱۳۴ 
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سوی دو هنگ از مرزبانان بهم رسیده بودند و از سوی دیگر او نیز با یک 
نیروی بُزرگی از سواره و پیاده به آنجا رسیده بود. از اینروء او با خود اندیشید 
که ژایش (فرصت) خوبی برای تازش به گسترۀ (قلمرو) کشور ماد فرارسیده 
شمار جانواران شکاری ت س اندازه بز رک راهن بوه بد یتسان بامدادان» او 
ارتش خود را به بیرون رهنمایید؛ پیادگان (پیاده نظام) را او در سر مرز 
نگهداشت. درهالیکه خودش با اسب بسوی پُرگ های (برج های) دیده بانی 
بودند. جای گرفت. تا بتواند مرزبانان ماد را که برای جلوگیری از پرسه زدن 
و ولگردی سربان اشوری در پَهنة کشور شان آمده بودند. بازدارد؛ و همچنین 
او مردان ورزیده ای را در گروهان ها و در سوی های گوناگون. گسیل داشت 
تا در کشور ماد به جستجو بیردازند؛ با این فرمان که به هر چه که آنها 
برخورد کردند به دام اندخته و برای او بیاورند. بدینگونه سربازان آشور در 
انجام این کردگان (عملیات) بکارگرفته شدند. 

۱.۴۸۱ ولی هنکامیکه (۵) آشه 119 9188ش روّاندند که ذشمن در کشور 
میباشد. او درهالیکه فرمان های شایسته ای را به یکان های دیگر داد تا به 
یگان خودش به پیوندند و از خودش پشتیبانی کنندء با گارد ویژه» به همراه 
پسرش و شهسوارانی که در نزدیکی او بودند. زهسپار مرز شد. ولی 
هنگامیکه آنها شمار زیادی از سیاهیان آشوری را دیدند که در جایگاه های 
خود جای گرفته اند و سوارکاران آنها نیز همانجا ایستاده اند ارتش ماد نیز 
شهر است. او زره و جوشن خود را برای نخستین بار برکرد و همچنین به 
بیرون روان شد؛ این یک بختی بود که کوروش میپنداشت که بار دیگر پیش 
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نیایدبدینسان او آرزومند (مشتاق) در بستن جنک ابزارهاء زره و جوشنی 
بود. که پدربُزرگش به او بخشیده بود» که خیلی زیبا و برازندة او بودند. 
آراسقه نه نی یزار کوروش نز اسیشی سوردو آنا را اه اه ته 
آگ شگفت زده از این بود که کوروش به فرمان چه کسی آمده است. با این 


۹ همنگامیکه کوروش سوارکاران فراوانی را در پیرامون و روبروی 
ارتش آشه ته آگ دید پُرسید:"بگوید. پدربُزرگ آیا آن مردان که در آنجا 
آرام بر آسبانشان سوار هستند. ذشمن میباشند؟" "آری, براستی که آنها 
أن في اة ته آگ پاسخ داد. کوروش دوباره پرسید: آیا آنها نیز 
شمن هستند که درهال سوازکار چ بالا و پایین هستند؟" آشه ته آگ 
پاسخ داد:" آری» آنها نیز دشمن ر '' کی وش کفت: ںات یکا 
سوگند. پدربزرگ. به هر روی» آنها با آن اسب های فرتوت و سالخورده شان 
که آهنگ تاخت و تاز به داراک های (اموال) ما را کرده اند نمادی بسیار غم 
انگیزی دارند. بایستیکه برخی از ما بر آنها بتازند." آشه ته آاگ پاسخ 
داد: "ولی نمی بینید. پسرم. که چه انبوهی از سوارکاران آنها به رده ایستاده 
اند؟ اگر که ما به آنها در آنجا پورش ببریم. آنها در براب راه را بر ما خواهند 
بست؛ درهالیکه نیروهای بنیادین (اصلی) ما هنوز به ما ییو سه اند" 
کوروش گفت:"ولی اگر شما در اینجا بمانید و آمدن نیروهای پُشتیبانی را 
به بیوسید (انتظار بکشید) که بيایند و به ما به پیوندند» ترس, نیروهای ما را 
درتر خواهد گرفت و آنها از جایشان تکان نخواهند خورد. ولی اگر آن 
چپاولگران ببینند که برخی از ما درهال تاختن به آنها میباشند. آنها پروه 
های (غنیمت های) خود را خواهند انداخت." 
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[۱.۴.۲۰] هنگامیکه آشه ته آگ پیشنهاد کوروش را شنید» دریافت که 
پیشنهاد او از خرد برخوردار است و در شگفت ماند که اين پسربچه چه 
اندازه باید تیزهوش و زیرک باشد. پس او به پسرش کیاخشتره فرمان داد که 
یک گروهان از سوارکاران را بردارد و به آن بخش از ذشمن بتازد که درهال 
چپاول پُروه ها (غنیمت ها) بودند. و افزود: و اگر آن بخش دیگر از ذشمنان 
در انديشة تازش به شما بيأفتند. من به آنها خواهم تاخت. بگونه ای که آنها 
ناگزیر از رویگرداندن به ما شوند." بدینگونه بود که سپس. کیاخشتره 
شماری از شهار کاران ,را نا اسناتی تنومند برڈاشت و سفق و هنگامیکه 
کوروش سوارکاران را دید که درهال آغازیدن تازش هستند. شتابان خود را 
به آنها رساند و بزودی رهبری آنها را بدست گرفت. درهالیکه کیاخشتره 
بدنبال او میامد» و بازماندة سوارکاران نیز جا نماندند. هنگامیکه تاراج 
کنندگان دیدن که سیاهیان .ماد نزدیک میشوند؛ آنها بیدرنگ پروه های 
(غنیمت های) خود را رها کردند و فرار را بر ماندن سزاوار دیدند. 

۱1 ولی. درهالتی که کفا9]26/ارهبزی را بدست داشت. او و 
همراهانش تلاش کردند که راها راب فتاه دش آببندند» و هر که را گیر 
میآوردند. بیدرنگ میکشتند؛ کوروش و همراهانش کسانی از دُشمن را که 
کامیار به فرار شده بودند. سخت پیگرد کردند. و از نبال کردن آنهاء باز 
نایستادند تا شماری را گرفتار کردند. همانند یک شکارچی کارآزموده که 
بیباکانه به گلة گرازان یورش میبرد. کوروش در پیگرد دشمنان میشتابید. 
بدون اينکه به چیز دیگری رویگردی نشان دهد. بجُز گشتن هر کسی را که 
بچنگ میأورد» و بی پروا به هر چیز دیگری. به هر روی. هنگامیکه دشمنان 
دیدند که پارانشان سخت زیر فشار هستند. فرمان پیشروی به ستون های 
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خود دادند. با اين آمید که با دیدن سپاهیان آنها که درهال شتافتن به پیش 
تند سپاهیان ماد از پیگرد یارانشان بازبمانند. 


و ھچ کا ا اا کت سد وروک را ار افتکشں اردان 
ولی در شور و هیجان جنگ با دشمن» کوروش آپدر (عموی) خود کیاخشتره 
را برای همراهی» سدا (صدا) کرد و به پیگرد ذشمن ادامه داد؛ با آفزایش 
فشار» کوروش ذشمن را ناگزیر کرد تا ذمبَّش را بر کولش بگیرد و دررود. 
کیاخشتره از ذنبال کردن کوروش کوتاهی نکرد» تا اندازه ای شاید به این 
شوند (علت) که در پیشگاه پدرش شرم زده نشود؛ و بازماندة سپاه نیز از 
کوروش پیروی کردند. چونکه در اين پیشایند (وضع) هتا آنها که در رو در 
رویی با ذشمن خیلی شیردل نبودند» بیشتر آزمند (حریص) در پیگرد 
ذشمن شدند. ولی. هنگامیکه آشه ته آگ_سپاهیان خودی رادید که بے کا 
درهال پیگرد بخشی از یکان های ذشمن میباشند. و بخش دیگری از سیاه 
ذشمن با سازماندهی خوبی درهال پیشروی برای ذرگیرشدن با آنهاست. 
نگرانی او را ذرتر گرفت که اگر سپاهیان خودی هنگام درگیری با شمن 
سازمان خود را از دست بدهند. شاید پیشآمد ناگواری برای پسرش و 
کوروش روی بدهد. از اینرو او بیدرنگ بسوی سپاه ذشمن شتافت. 
۲1 اکنون نگاهی به آردوگاه شمن بياآندازيم. هنگامیکه آشوریان 
دیدند که مادها درهال پیشروی هستند. آنها از ادامة پویش خود 
بازایستادند. درهالیکه برخی از سیاه آشور با نیزه آماده بودند» و دیگران با 
کمان های کشیده شده. پیوس داشتند (انتظار داشتند) که سپاه ماد نیز 
پس از جایگیر شدن در دورو کمان های آنهاء از ادامة پیشروی بازایستند. 
همانگونه که اين یک آیین فراگیر در کارزار بود؛ چونکه شيوة پیکار کردن 
آنها بدینسان بود که آنها تا آن اندازه که به آردوگاه هماورد (حریف) خود 
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سار دیک ده اقته کروی کک ا اتد ا جک ا رهای 
دوربرد خود تا آغاز شب بایکدیگر زدوخورد کنند. ولی هنگامیکه سپاه آشور 
دید که بارانشان در هال گریز بسوی سپاه خودی هستند. و کوروش و 
پارانش شتابان در هال نزدیک شدن به انها میباشند» و همچنین اشه ته اگ 
با سوارانش همکنون به تیربرد کمان های انها نزدیک شده اند. آنها با همه 
به کرد کذاشقتي. ارت ماه خود را به شمار کراوائے از سياه شور رسااتة و 
هرکس از سیاه ذشمن را که به جنگ میاوردند. ازمیان برمیداشتند» سوارکار 
با اسبش؛ و انهایی را که به زمین افتاده بودند. میکشتند. ارتش ماد از ادامة 
شدند. سپس. به هر روی» از ترس اینکه نکند شمار بیشتری از نیروهای 
ذشمن در کمینگاه پناه گرفته باشند. ارتش ماد از دامة تازش بازایستاد. 

[۴ ۱۰۴۰۲ یبای ته آگ فرمان به پسنشینی و باز گشت داد. با آنکه آشه 
کوروش چه بگوید؛ زیرا با آنکه او پی برده بود که نوه اش نغش مهینی 
(مهمی) در پیروزی ذر آن کارزار داشت. با این همه او همجتین میدانست 
که کوروش بی باکی خود را در مهار ندارد. و برای نگرانیش از رفتار کوروش 
فرنود «دلیل ) دیگری نیز بود؛ چونکه. هنگامیکه سپاهیان ماد آهنگ رفتن 
به خانه کردند. کوروش هیچکاری نکرد بجز اینکه با اسب در پیرامون میدان 
کارزار گشت بزند و پیروزمندانه از دیدن کشته های ذشمن بخود ببالد. و 
تنها با ذشواری. گماشته های یادشاه توانستند کوروش را از میدان کارزار 
پدربزرگش آندرشد. کوروش همراهانش را میان خودش و پدربزرگش نگه 
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داشت. زیرا کوروش دید که چهرۀ پدربزرگش به شوند (به علت) نگاه های 
پیروزمندانه و خشنودی پنهانی او از دیدن کشته های دشمن» خشمگین 
است. 

[۱۰۴۰۲۵] بدینسان بود زندگی کوروش در کشور ماد؛ و نام کوروش نه تنها 
همه جا بر سر زبان ها میگشت, هم در گفتمان ها و هم در چامه ها 
(شعرها)» ونکه (بلکه) آشه ته آگ نیز. هم اکنون بسیار خشنود از کوروش 
بود. همانگونه که او را پیش از این خوب ارزیابی کرده بود. و شنیدن این 
گزارش هاء کامبیز. پدر کوروش را بسیار شادکام میکرد. ولی هنگامیکه 
کامبیز شنید که کوروش هم اکنون بُرنا و جافتاده شده است. او کوروش را 
فراخواند که به خانه بازگردد تا دورة آموزش و پرورشی را که در کشور پارس 
بهنجار بودی‌یاپان دنور مو انک نک اکنا 
رسیده است. به پدر زرگش گفت که آرزوی رفتن به خانه دارد. تا نه پدرش 
رنجیده گردد و نه او از سوی سررشته داری کشور (حکومت) نکوهیده شود؛ 
و آشه ته آگ نیز فرستادن کوروش به خانه را اندیشه ای بهینشگرانه 
(مصلحت اندیشانه) پنداطگ. بد 10۱9۳ /9ته ا طقاکٌذاشت که کوروش برود. 
و نه تنها به او آن اسبی را که آرزو داشت. بخشید. ونکه او خیلی از چیز 
های دیگر را نیز به شوه (به سبب) دلبستگی ای که به کوروش داشت. برای 
او بارکرد. چونکه آشه ته آگ میخواست که این آمید فرازمند را سرپا نگه 
بدارده که نوة او روزی مردی خواهد شد که هم توانایی پُشتیبانی از 
دوستانش را خواهد داشت و هم توانایی دردسر درست کردن برای 
ذشمنانش را. هنگامیکه کوروش نشسته بر اسب درهال رفتن بود» همه کس 


از پسران گرفته تا مردان» از جوانان تا کهن سالان. و اشه ته اگ خودش. او 
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را همراهی کردند. و آنها میگویند که کسی نبود که بدون چشمان گریان 
باز گردد. 
[۱.۴.۲۶] گفته میشود که کوروش نیز با چشمانی گربان رهسپار خانه شد. 
و همچنین گفته میشود که کوروش بسیاری از ارمغان هایی را که آشه ته 
اگ به او پیشکش کرده بود. در میان دوستان جوانش پخش کرد؛ و سرانجام 
کوروش ردایش را که پوشیدن آن آیین ویزةُ کشور ماد بود از تنش درآورد و 
به کسی بخشید که او بسیار گرامی میداشت. به هر روی» گفته میشود. که 
کسانی که آرمغان های کوروش را دریافت کرده و پذیرفته بودند. آنها را به 
پیشگاه آشه ته آگ بردند. و آشه ته اگ آنها را پس گرفت و بسوی کوروش 
بازگردانید؛ ولی کوروش آن ارمغان ها را دوباره با اين پیام به کشور ماد 
بازپس فرستاد: اگر شما آرزو دارید که من همواره به بسوی شما بازگردم» 
پدربزرگ. بدون اینکه ناگزیر از داشتن آزرمی (حیا) باشم. بگذارید تا آن 
کسان که من به آنها اين ره آورد ها را پیشکش کرده ام. آنها را برای خود 
نگه بدارند." و هنگامیکه آشه ته گك این پیام را ی او همان کاری را کرد 
که کوروش در نامه اش از او خواهش کرده بود. 
۱۷۱ اکتون: شاید. که ما بتوانيم.یک داستان سیشن انگنری (ا احساس» 
۵1 را برای» شما بازگو کنیم» گزارش شده است. هنگامیکه 
کوروش درهال رفتن بود و او با خویشاوندانش درهال جُدا شدن از یکدیگر 
بودند. آنها هماهنگ با آیین پارسیان؛ با پوسه ای بر لب هاي کوروش به او 
خدا نگهدار میگفتند» و آن آیین هنوز زنده است. چونکه پارسیان همواره در 
این روزها نیز اين آیین را پاس میدارند. اکنون یک مرد آراسته ای از کشور 
ماد که از ردة توانمندان همبودگاه بود. برای اندک زمانی شيفتة زیبایی 
کوروش شده بود. و هنگامیکه او دید که پسربچه ها و خویشاوندان درهال 
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پوسیدن کوروش هستند. او ِ را بکنار کشید. ولی هنگامیکه همه رفته 
بودند. او بسوی کوروش آمد و گفت:"آیا من تنها کسی از خویشاوندان شما 
نیستم که شما او را نمیشناسید؟"" چی؟" کوروش پُرسید: "یا فردید 
(منظور) شما این است که شما همچنین فامیل من هستید؟"" بیگمان " آن 
مرد پاسخ داد. کوروش گفت: این میتواند یک فرنودی «دلیلی) باشد و شاید 
کان ات اس ورد کر ادمه ایی کرد اس هرا شا نم منم 
خیره شده بودید؟ چونکه اگر من به کژراه نروم. با نگرورزی ای (توجه ای) 
که من داشتم. شما پیوسته درهال خیره تن توانت. ارغه آن مرد 
پاسخ داد. " به خدا سوگند باآنکه من همیشه آرزوی آمدن پیش شما را 
داشته ام. آدم بسیار گم رویی هستم.."خوب. اگر که شما خویشاوند من 
هستید. نمی باید که اینجوری رفتار میکردید." کوروش گفت؛ و همزمان 

کوروش بسوی آن مرد رفت و او را بوسید. 
ای ها ۰ ۰۰ آن 
مرد پرسید: "براستی» این آیین شما در کشور پارس هاست که خویشاوندان 
همدیگر ۱ میبوسند؟" "بیگمان. کوروش پاسخ داد؛ "دستکم. هنگامیکه 
آنها پس از دوران جٌدایی. همدیگر را دوباره میبینند. پا اينکه هنگامیکه آنها 
از هم جُدا میشوند." "پس زمان. برای اینکه شما مرا دوباره ببوسید 
فرارسیته؛است ‏ ان مره گفت: "حونکه همانگوته که میبتید, من همکتون 
درهال جُدا شدن از شما میباشم." و بدینگونه کوروش آن مرد را دوباره برای 
خدانگهدار گفتن بوسید و راهش را ادامه داد. ولی آنها هنوز زیاد از هم دور 
نشده بودند که آن مرد با اسبش که خیس در آب زر (عرق) بود بازگشت. 
هنگامیکه کوروش آن مرد را دوباره دید» گفت:"چیه؛ چه پیش آمده است!!؟ 
آیا شما چیزی را فراموش کرده اید که آهنگ گفتنش را دارید؟" "نه, به 
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خدا سوگند." آن مرد گفت» "ولی من پس از یک دوره جدایی» دوباره 
بازگشته ام." "سوگند به خداء پسر آپدر (پسر عمو)" کوروش گفت. "ولی 
زمان بسیار کوتاهی بود." "یا اين زمان کوتاهی ست؟" آن مرد پرسید؛ "یا 
نمی دانی. کوروش." او گفت. "که هتا آن زمانی که برای بهم زدن یک پلک 
ات غرم ی CT‏ و هر ام گام 
توانم شما را ببینم. شمایی که اين اندازه خوشرو هستید؟" سپس کوروش 
که در میان آشک هایش میخندید. از آن مرد خواهش کرد که با شادکامی 
برود. چونکه اگر کوروش میخواست آرزوی او را برآورده سازد. آن مرد دوباره 
بازمیگشت تا دوباره نگاهی به چهرة کوروش بیاآندازد- و اگر که توانایی 


گزینش داشت. اینبار شاید بدون اینکه پلکش را بهم بزند. 
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: ۱ 
درخواست کمک کشور ماد از کشور پارس برای ایستادگی در برابر 
تازش آشوربان 
۱۱ پس از اینکه کوروش به کشور پارس بازگشت. همانگونه که پیش از 
این در گزارش آمده است. به او گفته شد که باید برای یک سال بیشتر از 
یک دورة آموزشی وی پسران دیدن کند. نخست همکلاسی های او گرايش 
به اين داشتند که او را به ريشخند بگیرند. میگفتند که او پس از خوی 
گرفتن با یک زندگی آسوده و پُرزیور (100/710148/) در میان مادها بازگشته 
است. ولی هنگامیکه آنها دیدند که کوروش خوراک و نوشیدنی خود را با 
شور و لذتی که کمتر از همکلاسی هایش نبود. میخورد و مینوشد و اينکه 
ا بجای اینکه درخواست خوراک بیشتری 
بکند. دانگ (سهم) خود را در میان دیگران پخش میکرد؛ آنها پی بُردند که 
کوروش در بسیاری از چیزهای دیگر نیز از آنها پیشی گرفته است. از اینرو 
دوستان کوروش او را دوباره بگونة شایسته آزرمیدند و گرامیداشتند. و 
هنگامیکه کوروش این گامة (مرحله) آموزشی را پشت سر گذاشت و وارد 
دور کلاس جوانان شد. او در میان همکلاسی هایش این آوازه را یافت که 
در انجام خویشکاری» شکیبایی» ارج گذاشتن به سالخوردگان و فرمانبری از 
کار کزاران رابه (فولت) سرام است. 
۱.۵.۲۱] با سپری شدن رفاو آشه ته آگ در ماد و و کیاخشتره. 
نسر آشه ته اک که پرادر مار کوروشی بوت جائشین او در کشور ماد فقو 
آن زمان پادشاه کشور آشورء همه سوربه را به زیر بوغ خود در آورده بود. که 
ککوری بسار درک یه بادشام مسا | دست غاندة خود کردم ده 
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و همچنین پهنة مازندران. گیلان و گلستان را به زیر گسترة کشور خود در 
آورده و نزدیک بود که با پروستش (محاصره) پهنه بلخ به و 
کند. پادشاه اور با خودش اینگونه اند یشیده بود که اگر توان ن کشور ماد ر 

درهم. بشکتنء میتواند ساد کی دامثه. کشور آشور را به همة کش رها 

در کرانة کشور ماد جای داشتند. گسترش دهد؛ چونکه او دودمانی را که 
جیره بر کشور ماد بود» نیرومندترین دودمان در میان خاندان های همساية 
[۱.۵.۲] هماهنگ با این انديشه بود که او نمایندگانی را روانة کشورهای زیر 
بوغ خود کرد و همچنین به سوی دیگر کشورها فرستاد؛ به سوی کروسوس 
(۰)670657۸3 پادشاه لیدیه (۶ به سوی پادشاه کایادو کیه (0۳۳000610)) 
(۳» بسوی فریگیاس (۳۵10) (۵) و بسوی پافلاگونیانس 
(۳0۵/۱/۵0110) (۰۱۱ بسوی هندوستان ۰ بسوی کاریا 0010۵ (۰۷ و 
بسوی کیلیکیه (61/60) (۱۰). کمابیش, همچنین او برداشت ذرستی از 
مادها و پارس ها نداشت. چونکه اوح که: "این کشورها از اینره بُزرگ 
9 توانمند هستند که مرم آنها در ميان خودشان با هم پیوند زناشویی 
میبندند. و آنها تا زمانی بر پایة بهره های دوسویه و هنباز (مشترک) با 
یکدیگر همبسته میمانند. که کسی به آنها یورش نبرد و نیروی آنها را درهم 
نشکند. در آن زمان و در اینچنین نهشی (وضعی) به شایندگی (احتمال) 
فراوان کشورهای کوچک همسایه با آنها درگیر خواهند شد تا همدیگر را زیر 
یوغ بکشند. برخی از این کشورها فردات و برتری را در این خواهند دید که 
با پادشاه آشور همبسته شوند. چونکه گفته های او را باور میکنند؛ و از آنجا 
که او سرمایه بُزرگی دارد» میتواند رهبران دیگر کشورها را بخرد تا آنها از 
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[۱.۵.۴] هنگامیکه کیاخشتره در بارژٌ ساخت و پاخت چند کشور همبسته 
شنید که در پی آماده سازی های رزمی و ستیزه جویانه در برابر او هستند. 
بدون ذرنگ او دست به فراپیشی ها (اقدام ها) و آماده سازی های واکنشی 
زد و همچنین فرمان به فراخوان همگانی داد و پیامی به سوی شوهر 
خواهرش, کامبیز. که پادشاه پارس بود فرستاد. و همچنین پیامی برای 
کوروش فرستاد. و از کوروش خواهش کرد که چنانچه کشور پارس ارتش 
خود را برای پشتیبانی از مادها بسیج کند. او در جایگاه فرمانده به 
کیاخشتره بپیوندد. در این زمان بود که کوروش دورة آموزش های ده ساله 
خود را در میان جوانان به پایان رسانده. و همکنون به کلاس مردان برنا به 
ردة بالاتری رفته بود. 

[۱.۵.۵] بدینسان» کوروش آن فراخوان را پذیرفت. و مهتران در سکالشگاه 
(مجلس». او را در جایگاه فرماندة نیروهای گسیلی از کشور پارس به کشور 
ماد بر گزیدند: و افزون بر آن به او این پروانه را دادند که دویشت و پنجاه تن 
از بلندپایگان (۲62) [#] را که همتراز خود او بودند برای همراهی 
برگزیند. و به هر کدام از این دوبست و پنجاه تن در جای خود این آزادکامی 
(اختیار) را دادند که چهار تن دیگر از همتراز های خود را پر رينت که 
ربهم رفته هزار تن ميشدند. و همچنین گذاشتند که هر گدام از این هزار 
تن ده تن از پیادگان (پیاده نظام) به آرش (معنی) سرباز آراسته به شمشیر 
و سیر که تن فلاخ اتذار (قلاب سنگ اندازه وده تن کمانکنر را از فیان 
همة مردم روامند (عادی) پارس برگزینند. روبهمرفته شمار آنها میشود ده 
هزار کمانگی ده هزار پیادگان آراسته به شمشیر و سپر و ده هزار فلاخن 
انداز. ات که به زیر فرمان کوروش کرامنه به این اندازه e‏ بود. 
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کاش کا کو کے وون ای یواک ای و آموزش از 


پرورش و فردات های (امتیازهای) برابری برخوردار بودند. 


۱.۵۶] اکنون» همینکه کوروش در جایگاه فرماندهی آرتش پارس بر کزیده 
شد بستنم کار او کنکاش دم (مشورت کرفن) با حدای بکا پوت و 
پیش از اینکه او آن. دویست و پنجاه مرد را بر گزیند: به ستایش خدا پرداخت 
و در پیوس (انتظار) نشانه های آسمانی نشست. و پس از اینکه هر کدام از 
این دویست و پنجاه مرد» چهار تن دیگر از همترازان خود را برگزیدند. 
کوروش فرمان به گردآمدن آنها داد و برای بار نخست همانگونه که در پی 
میأید برای آنها سخنرانی کرد: 
۲۱ ل 0 ي ۱ 1 َ. ES‏ 

۷ ادوستان من» شما را نه از اینرو برگزیده ام که برای نخستین بار به 
ارزش شما پی برده باشم. ونکه (بلکه) من مَنش شما را از دوران بچگی 
ذرنگربسته ام (با دقت زير نظر گرفته ام) که شما با پرشوری از همه آن 
شناخته است و از چیزهایی کهریادْرَستٍ شمُرده است» همه با هم دوری 
کرده اید. من آرزه دارم کهبرای شما آشکار کنم که چرا من در پذیرفتن این 
خویشکاری» ذرنگی نکرده ام و چرا من شما را فراخواسته ام که به من 
0 

۸ "من به این بازیافت (درک) رسیده ام که نیاکان ما هتا به اندازة 
خیلی کم بدتر از ما نبوده اند. به هر روی آنها نیز هنگام (وقت) خود را با 
انجام کارهایی بسرمیکردند که همبودگاه (جامعه) آنها در جایگاه کارهای 
هزیر و پسند‌یده. شناخته بوده أسنت:. افزون بر ات من به هیچگونه نمیتوانم 
انچه را که انها از راه بودنشان يا انجام کارهای شان برای اسایش و 
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خوشبختی همگانی پارس ها و یا برای خودشان بدست میأوردند. بازیابی 
0 
[۱.۵.۹] "به پندار من» هیچ کار پسندیده ای از سوی آدم ها انجام نمیگیرد. 
مگر با این هدف که خوبی آن کار بیشتر از بدیش باشد؛ و من بر این باور 
هستم که آنها که از خوشی های کت خودداری مد نه از اینروست 
که آنها هرگز دوست نداشته باشند که از خوشی برخوردار باشند» ونکه 
(بلکه) از راه چیرگی بر خواست های درونیشان آنها خود را برای خرسندی 
های بسیار بُرگتر در آینده. آماده میسازند. و آنها که با آرزومندی در 
برخوردار شدن از هنر سخنوری» به آموختن ¿ این هنر میپردازند» نه از بهر 
این است که آنها میخواهند همیشه به ا سَخن بگویند. ونکه (بلکه) با 
این آمید است که بتوانند با خوش بیانی شانء آدم ها را به سَرانجام رساندن 
کارهای پُزرگ واداراند. و آنها که برای فراگیری دانش رزمی» این پيشه را 
بر چ نه از اینروست که آنها هیجگاه دوست ندارند که از جنگیدن 
دست بردارند» ونکه (بلکه) از اینروست که آنها با بدست آوردن زبردستی در 
هنر جنگاوری, میتوانند توانمندی. خشنودی و بلندآوازگی را هم برای خود 
و هم برای کشورشان فراهم آورند." 
[۱.۵.۱۰] "از دید من, آدم هایی که کارهای سختی را انجام میدهند و پیش 
از اینکه میوه ای از کار خود را برداشت کنند» پیر و ناتوان میگردند. آنها 
دستکم همانند آدمی میمانند که میخواسته است که کشاورز خوبی باشد. به 
اینگونه که دانه افشانده و گیاه کاشته است ولی. هنگامیکه زمان برداشت 
فرارسیده است» خرمن ها را دست نخورده بر روی زمین گذاشته باشد. و 
دوباره» اگر یک ورزشکار پس از زمان فراوانی که او هزينة ورزش و آماده 
سازی خود برای بدستأوردن یک پیروزی در یک همتازی (مسابقه) کرده 
۱۳۸ 
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است. بر نهُماسیدن (شرکت نکردن) در همتازی. پافشاری کند. از دید من 


۱۱ ولی» همیاران سرباز من. نگذارید که ما همین لفزش را انجام 
دهیم؛ ولی» با آگاهی از اينکه از دوران بچگی. ما آنچه را که پسندیده و 
سرآفرازکننده (افتخارآمیز) بوده است انجام داده ایم» بگذارید که در برابر 
ذشمن بایستم. در برابر کسی که من بیگمان هستم که از کارآموزی شایسته 
ای برای رو در رویی با ما برخوردار نیست. چونکه آن مردان. جنگجویان 
دلاوری نیستند. که در بکارگیری از تیر و کمان» نیزه و در سوارکاری 
زبردست باشند. زمانی که نیاز به برتابیدن سختی باشد» آنها کاستی و ناتوانیی 
خودشان را نشان خواهند داد؛ هنگامیکه زمان سختی فرارسد. این مردان 
نشان خواهند داد که تازهکار هستند. هیچکدام از این مردان جنگجویان 
دلاوری نیستند» زیرا هنگامیکه نیاز به هوشیاری آنها است. کاستی آنها 
نمایان میشود. همچنین این مردان در برخورد با دشواری خوابیدن در زمان 
نبرد نیز تازهکار هستند. هیچگدام از این مردان. جنگاوران بیباکی نیستند 
که از شایستگی های مورد نیاز برخوردار باشند. و همچنین به آنها آموخته 
نشده است که چگونه باید با پارانشان و یا با ذُشمنانشان برخورد کنند» ولی 
نشانه های آشکاری هستند که میگویند که آنها هیچگونه آشنایی با مَهِین 
ترین (مهم ترین) و نیازین ترین (ضروری ترین) شاخه های آموزش های 
ری تا نف 

۷۱ "به پندار من. همکنون شما میتوانید از شب به همانگونه بهره 
ببرید که دیگران از روز میبرند؛ و شما به کار سَخت در جایگاه راهی برای 
رسیدن به یک زندگی خوشایند مینگرید؛ شما پیوسته از گرسنگی بجای 
چاشنی بهره میبرید» و شما میتوانید برتابید که آب را فوری تر و آسانتر از 
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شیرها (10108/) بنوشید» درهالیکه ا در روانتان بهترین سرمایه های 
مینویی (معنوی) را بایگانی کرده اید و در تراز کسانی هستید که بهترین 
شایستگی را برای جنگ دارند: فردید (منظور) من این است که شما از اینکه 
ستایش شوید. بیشتر از هر چیز دیگری خشنود خواهید شد؛ و کسانی که به 
والایش (تمجید) دلبسته هستند. یرلن که به این فرنود «دلیل) با 
خشنودی به پیشوازی هر گونه سختی و هر گونه پَرمرگی (خطری) بروند." 
۲1 "اکنون. اگر من از فروزه ها (صفات) و ویژگی های نیکوی شما 
بگویم. درهالیکه به باژگونة (عکس) آن باور داشته باشم. پس باید که خودم 
را بی اندازه فریب داده باشم. چونکه اگر هرکدام از این ویژه گی هایی که 
من در بارة شما برشمّردم. دُرْست از آب در نیایند (تحقق نیابند)»؛ بار 
شکست بر دوش من خواهد بود. ولی شما می بینید که من آکُمان (مطمتن) 
هستم. هم به شوّند (به علت) آزمون و آروین (تجربه) خودم و هم از بهر (به 
علت) همراهی شما با من و همچنین به فُرنود (به دلیل) نادانی و ناتوانی 
ذشمن, این امیدهای خوشبینانه مرا نخواهند فریفت. بر این پایه. بگذارید که 
با دلیری رهسپار کارزار شویم. چونکه ما آزاد از بدگمانی هستیم و بدون 
اینکه هر گونه چشمداشت بیداد گرانه ای به سرزمین دیگران داشته باشیم. 
چه چیز سزاوارتر از ز پدافندی خود ا و چه چیز a‏ تر از 1 
بسانمان میا ۳۹۵ 
ANÎ‏ افزون بر ن به پندار من آنچه را که هم اکنون برای شما 
هی و ا ما سیل نیروهای خود ۱ آغازیدیم» من ۳ را 
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فراموش نکردم. شما به آندازة بسنده (کافی) با من بوده اید که بدانید که من 
نه تنها در انجام کارهای بُزرگ, ونکه (بلکه) در انجام کارهای کوچک نیز 
تلاش میکنم که خشنودی خداوند را بدست آَوَرّم. چه چیز بیشتری را باید 
من به گفته هایم بیآفزایم؟" او در پایان گفت: "مردانی را که میخواهید. 
برگزینید. گردهم آورید. و هنگامیکه شما آماده سازی مورد نیاز را انجام 
دادید. به کشور ماد بیایید. انجه که به من بستگی دارد. من نخست 
میخواهم که بسوی پدرم بازگردم و پیش از شما رهسپار کشور ماد شوم 
برای اینکه بتوانم هرچه زودتر از برنامه های جنگی دشمن, آگاه گردم تا آن 
آماده سازی هایی را که شاید به آنها نیاز پیداکنم. فراهم آورم. و با این امید 
که با شتیبانی خداوند. ما تا آنجایی که شایش (امکان) داریم. نبرد خوبی را 
به پیش ببریم." پس از آن یاران کوروش بدنبال کارهایی رفتند که او از آنها 
درخواست کرده بود. 
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کوروش بزرگ درهال گسپلش (۸٥1٤P۵۵1×ع)‏ به سوی کشور ماد 
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اند رزهای کامبیز به کوروش 

۱ پس از اینکه کوروش به خانه رفت و بدرگاه خداوند نیایش کرد. او 
با سپاهیانش رهسپار کشور ماد شد؛ و پدرش نیز برای همراهی او در این راه 
به او پیوست. هنگامیکه آنها از خانه بیرون مر قن د میشود که ان 
آذرخشی در آسمان پدیدار گشتند که کوروش آنها را به شگون نیک (فال 
نیک) گرفت؛ و پس از پدیدار گشتن این نشانة آسمانی» آنها راه خود را ادامه 
دادند» بدون اینکه شگون (فال) دیگر آشکار گردد. و آنها أ بودند 
(مطمئن بودند) که هیچ کس نشانه های آسمانی خدای بزرگ را پوچ و 
بیهوده نمی انگارد. 

[۱.۶.۲] سپس. هنگامیکه آنها در هاوقامه دادن راهشان بودند. پدر کوروش 
به‌ساینگونه «اءاو * ت<آغا زکوده یس cA SKEET EE EO e‏ 
نگر (نظر) به از خودگشتگی هایی که شما برای خداوند میکنید و هم» نگر 
به آن نشائه ها "که در آسمان بدیدار گشتند. عداوند ذرهال گسیل کردن 
شما در پرتو بخشایش و مهرورزی خود میباشد؛ و شما خودتان باید که این 
نشانه ها را بشناسید» جوئه من به تسا این دوواللیشی (تدبیر) را هذفمند 
آموختم که نباید از راه میانجیگران همچون خوابگزارها و یا سفرنگ گرها 
(تقسیر کنتدم‌ها با حذاونه کا کییه (مشورش کیت ونکه رکه اند 
که شما خودتان راسته (مستقیم) از رای خداوند آگاه شوید. هم اینکه ببینید 
آنجه را که باید دیده شود و هم اينکه بشنوید آنجه را که باید شنیده شود. 
شاید که خودتان به ن شین بیربد؛ چونکه من نمیخواهم در ان نهشی 
(وضعی) که پیشگویان بخواهند شما را فریب بدهند شما وابسته به آنها 
باشید» و آنپا چیز دیگری را از آنجه که از سوی خداوند آشکار گشته است. 
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زندگینامه کوروش بُزر گ» نسک یکم 
به شما بگویند؛ و افزون بر آن» اگر چه شما باید همواره بدون پیشگو باشید. 
ولی من اندیدی (شکی) ندارم که شما نشانه های خدایی را درخواهید یافت. 
و با همان دانش پیشگویی که خودتان از آن برخوردارید با خداوند گنکاش 
3 ۰ ۳ ۰ ۰ ۸۱ 

(مشورت) و از اندرز او پیروی خواهید کرد. 
۱۶۲۷ اری» پذر" کوروش گفت» "همانگونه که شما به من آموخته آیده 
من هميشه تلاش کرده ام تا آنحا که میتوانم» در این زمینه هوشیار باشم 
که پروردگار با ما مهربان باشد و او با خشنودی ما را اندرز دهد؛ چونکه من 

1 ۱ هی جر . ۱۲ ار خر 1 
که بگونة راسته (مستقیم) با خدای خودش کنکاش کند. شاید که بیشتر از 
چاپلوسی خداوند را نمیکند. ولی در هنگام خوشبختی» همیشه بیاد خداوند 
| هتسه ک ود دا گفتید که آدم باید که هميشه ارج 
دوستانش را موشکافانه از همان راهی که به او میشوده نشان دهد." 


[۱۶۴] "خوب. پسرم" کامبیز گفت» "یا از بهر آرج فراوانی که اين نهاده 
(موضوع) دارد. شما با دلی روشنتر برای نیایش بسوی خداوند نميایید. و آیا 
شما نمی بیوسید (انتظار ندارید) که آنچه را که برای آن به درگاه پروردگار 
نیایش میکنید. بیگمان بدست بیاورید» برای اینکه شما آگاه هستید که 
هیچگاه در برابر ايزد یکتا کوتاهی نکرده اید؟" "آری» بدرستی که 


همینگونه است» پدر" کوروش گفت؛ "من در برابر خدا اینچنین سهشی 


(احساسی) دارم که او دوست من ۳ 
او اق اک ا ان وی ان اح فت ااا براش 


ان وی را که پیش از این با هم داشتیم بیاد میآورید؟- مده 
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میدانند که چه چیزی را خداوند به آنها ارزانی داشته است. بهتر از آنها که 
نمیدانند» در زندگی پیش میروند؛ مردمی که کار فیکتتد: بیشتر از کسانیکه 
تن پرور هستند» در لے بدست میاورند؛ مرذمیکه هشیار هستند بی پروا 
و بی هراس تر از کسانیکه ولنگار میباشند. زندگی میکنند؛ در این پیوند 
بنگر میاید که تنها آن کسان که برای خودشان کارهای بجایی را انجام داده 
اند. این هوده (حق) را داشته باشند که آرزوی فرخندگی (تبرک) از 
تروردگار بکنند, که همخوان با کاررکرد آنها باشد." 

ار یه دا و که کرو کت ھر اه رل ج باه 
میاورم که اینچنین گفته ها را از شما شنیده ام» و من با همۀ این چیزهایی 
که میگویید همداستان و هچ"راطلهسستم. من میدانم که شما هميشه 
میگفتید آنها که سوارکاری یاد نگرفته اند این هاگ («حق) را ندارند که از 
پروردگار درخواست پیروزی در نبرد با سوارگان (سواره نظام) ذشمن را 
بکنند؛ و آنها که نمیدانند چگونه تیراندازی کنند» این هوده (حق) را ندارند 
که از کسانی که در این هنر کاردان نیستند. بخواهند که انها را در 
تیراندازی» زپُردست کنند؛ و آنها که نمیدانند که چگونه یک گشتی را 
کشتی را بکنند؛ و نه آن گس که دانه ای نیآفشانده باشد» این هاگ (حق) را 
انجام کارهای پیشگیرانه. هوشیار نبودند. میتوانند آمید به پیروزی داشته 
باشند؛ چونکه همه این جیزها در پاراذخش (تناقض) با سامانمندی (نظم) 
پروردگار هستند. افزون بر آن. شما میگوید که این یکسر (کاملا»» شایمند 
(محتمل) است که کسانیکه خواستار چیز ناذرزستی شده اند از بخشایش 
پروردگار به دور بمانند. همانند کسانی که مردم. آنها را از دست خود امد 
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میکنند. اگر که درخواست چیزی را بکنند که در پاراذخش (تنافض) با 
هنجار و دات های (عرف و قانون های) آدمی eT‏ 
او س اتان کک ےر که ییا این ا کی داد 
بیاد میاورید - که این خویشکاری (وظيفة) بُزرگ گ و گرانمایه برای یک مرد 
ات که بخ ایر کد مته اجام دحت ان انت کا ا قا 
دهد که یک آدم بُزرگوار و خوبی است» ونکه (بلکه) یک زندگی خوب هم 
برای خودش و هم برای خانواده اش فراهم بیاورد؟ و دیگر اینکه این برای ما 
این یک کماشته رنکلیف بر کی استه که اند‌رناس که حون میود عردم 
دیگر را سرپُرستی کرد که آنها همة چیزهایی را که در زندگی نیاز دارند به 
فزونی بدست آورند» و همچنین کسانی بشوند که میبایستی میشدند؟ چنین 
جیزی از دید ما ارزشمند ه درخه 9 است " 
۶۸۱ آری» به خدا سوگند» پدر." کوروش گفت. "من این گفتار شما را 
نیز بیاد میآورم؛ من همچنین با شما همداستان (موافق) هستم. که براستی 
سازمان دادن و فرمانروایی. کارهای بی آندازه سختی هستند؛" او گفت. "و 
هنوز هم بر اين باور هستم. بویژه» من آن ذشواری ها را هنگامی درمیيابم 
که به بُنپایه های (اصول) سررشته داری کشور (حکومت) میأندیشم. به هر 
روی. هنگامیکه من به مردم دیگر کشورها نگاه میگنم» و درمینگرم (بدقت 
نظاره میکنم) که چه مردانی و با چه مّنش ویژه ای (شخصیتی). بر | 
مردم فرمانروایی میکنند. و اينکه ما چگونه هماوردهایی (رقیب هایی) را 
داریم. بنگرم میأید که این بی آندازه ننگ باشد که من برای این آدم ها 
هرگونه آزرمشی (احترامی) نشان بدهم. بجای اینکه آرزوی مبارزه با آنها را 
داشته باشم. برای اینکه از دوستان خودمان در اینجا بیاغازم." او ادامه داد." 
من درنگریسته ام (مشاهده کرده ام) که برای مادها این یک نیاز بایسته 
۱۳۶ 
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(ضروری) است که هزینۀ زندگی و خورد و خوراک کسیکه بر آنها فرمانروایی 
میکند. باید از هزین زندگی و خوراک آنها که فرمانبُردار هستند. فراتر رود؛ 
در این کشورء فرمانروا باید در کاخش دارای سرماية فراوان پولی باشد. و 
بیشتر از دیگران بخوابد. و در یک زندگی پر از زیور و پر از پیرایه بسر بُرد. 
در همه زمینه هاء و بیشتر از فرمانبُردارها. ولی به باور من»" او افزود. 
'فرمانروایان نباید که در هوس رانی و خود کامگی از فرمانبرداران خود پیشی 
بگیرند» ونکه (بلکه) در دوراندیشی و آماده بودن برای انجام کارهای سخت. 
ولی خود خواسته (از روی میل)." 

[۱۹ ولی بگذارید که به شما بگویم» پسرم." کامبیز گفت. "نمونه هایی 
هستند که در آنجا ما ناگزيريم بجای گلاویز شدن با آدم هاء با راستینگی ها 
(واقعیت ها)» کلنجار رویم» و ساده نیست که بدون رنج بر آنها چیره شویم. 
برای نمونه. شما بیگمان میدانید که اگر آرتش شما آذوغة خود را بدست 
نیاورد» توانش (اقتدار) فرماندهی شما بزودی ازمیان خواهد رفت." آری. 
پدر." کوروش گُفت؛ "ولی کیاخشتره میگوید که او آذوغة همة کسانی را که 
از کشور پارس برای کمک به دو او ميشتابند. فراهم خواهد آورد. بدون 
رویکرد (توجه) به اینکه شمار آنها چند تن باشند." "ولی» پسرم»" کامبیز 
کُفت. "میخواهید که بگویید که شما درهال رهسپار شدن به کشور ماد 
صخت اا اتام امان یه سرا کے ک در دست و قاکی ای 
(امکان هایی) که زیر فرمان کیاخشتره هستند؟" "آری» همینگونه است" 
کوروش گفت. "ولی بگویید ببینم" پدرش گفت. "یا میدانید که او چه 
اندازه سرمابه-دارد؟ سوگند ھا نه " کوروش پاسَخ داد "من هیچ چیز 
در بارة آن نمیدانم.""و آيا شما با این همه به اين آندید ها (شک ها) و 
دودلی ها آپستام (اعتماد) دارید؟ و انا دات که نها به بسیاری از جیز 
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ها نیاز پیدا خواهید کرد و اینکه او باید بسیاری از هزینه های دیگر را نیز 
گفت»"اگر آذوغه های او کم بیایند یا اگر که او بخواهد شما را هدفمند 
بفریبد» جگونه ات شما 2 میخواهد آذوغة خودش را فراهم اورد؟ اشکار 
است که نه بسیار خوب؛ ولی پدر." کوروش گ گفت» اگر شما از هر گونه 
بنمایه ای (منبع ای) آگاهی دارید که من بتوانم برای فراهم آوردن آذوغة 
تفه ان پذشت آورهی‌هراار ان کاب نید اکنون که ما هنوز در یک کشور 
ی 

۱ تفه انا تسش شاا این استه کاستد کفت که در 
کجا میتوانید ساز و برگ های جنگی و آذوغه برای سپاه خودتان پیدا کنید؟ 
برای پیدا کردن ساز و بُرگ جنگی و آذوغه به کجا بهتر از جایی میشود 
نگریست. که در آنجا کسی آرتشی را داشته باشد؟ اکنون شما درهال رفتن 
از اینجا با یک نیروی ورزیده از پیادگان (پیاده نظام) خود هستید که من 
آکمان هستم (یقین دارم). شما آنرا با هیچ نیروی دیگری تاخت نخواهید زد؛ 
برای بهرهمند شدن از پشتیبانی سوارگان (سوارنظام» شما از اسب های 
کشور ماد برخوردار خواهید شد. که میتوانید با آنها بهترین یگان های 
سوارگان در جهان را برپا سازید. پس از آن (با داشتن بهترین سوارگان» ایا 
شما میانگارید (تصور میکنید) که کدامین کشور از کشورهای پیرامون. 
بخواهد زاوری (خدمت) به شما را رد بکند. هم از اینرو که خوشایشی 
(لطفی) به شما کرده باشد. و هم از ترس از اینکه بخواهد آسیبی را از قست 
ما باه دا اه دصر و ا ااه ما بان فته جار 
باشید که هیجگاه بدون چیزی که به آن نیاز دارید» نباشید و همانگونه که 


بهنجار (عادی) است. برای بدست آوردن لختی سرمایه های پولی نیز باید 
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که چاره جویی کنید. و افزون بر آن» من با فروتنی از شما خواهش میکنم 
که این اندرز مرا فراموش تکنید: هیچگاه فراهم آوردن ساز و رگ و توشة 
رتش را به شین تباندازنده هک اشکه تیاه و کمبههه شما را تاحار بة. اتکار 

کند؛ ولی تاک تما از فراوانی برخوردارید. کمبود را بزدایید. و این 
بهترین بهین دید (صلاح دید) است؛ اگر سپاه ا بدون نیاز و کمبود باشد 
و افزون بر آن شما در دید سربازانتان بدور از نکوهش باشید. خواهید 
توانست. هنگامیکه از آنها درخواستی را دارید» بیشتر به خواسته هایتان 
برسید؛ از اين راه افزون بر آن» شما میتوانید همچنین» بیشتر آژرمش 
(احترام) دیگران را بدست آورید؛ و اگر که آرزو داشتید که با نیروهایتان به 
کسی کمک کنید و يا برای او دردسری فراهم آورید. سربازان شما بهتر به 
شما پرستک (خدمت) خواهند کرد آنهم تا زمانیکه آنها هر چه را که 
تحه اهتت:*داشته باشتند: وا بگذارید که شما وا آکمان کنم (مظمکن کنم) که 
اگر شما بتوانید نشان دذهید که شما توانایی کمک کردن و يا فراهم آوردن 
ذردسر برای کسی را دارید. گفته های شما به فُزون (به علاوه) از توانمندی 
بیشتری برای پذیرفته شدن» برخوردار خواهند گشت." 
اتید کر کوروش مت "بر مبابد که هم آن چیرهاین 
را که بازنموده اید (بیان کرده اید)» به شوندهایی (به علت هایی) » درست 
باشند» چونکه هیچیک از سربازان من برای آن چیزیکه باید برپاية آن 
پیماننامه دریافت کند» سپاسگزار من نخواهد بود؛ زیرا آنها میدانند که برپاية 
چه سامه ای (شرطی) کیاخشتره کمک آنها را پذیرفته است. ولی آفزون بر 
آن آتویی ایکه (توافقی) که انجام گرفته است. هرچیزی را که کسی بدست 
آورد. او آنرا در جایگاه یک پاداش درخواهد نگریست. و او با شایمندی 
(احتمال) سپاسگزار نیوتش کننده (اهدا کننده) خواهد بود. اگر مردی 
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از تشم داشته باشف که بتوانتبا ان به دهستانش بار:رساند وه تاوان آن» او 
نیز کمک بگیرد و تلاش کند که ذُشمنانش را پادفره و کیفر دهد. و سپس 
دوستانش در پیشبینی هایشان برای فراهم آوردن نیازهای بایسته و آذوغة 
آرتش اینچنین مردی کوتاهی گنند. آیا شما نمیآندیشید»" کوروش گفت. 
"که این کار به هر روی کمتر از کار آن مرد شرم آور نباشد که زمین ها و 
کشاورزانی داشته باشد که بر روی آنها کار کنند ولی پس از آن» زمین 
هایش را بیهوده و بدون هرگونه سودی رها گند؟" "ولی." او افزود. "من, به 
هر روی» در فراهم آوردن ساز و برگ ها برای مردانم» کوتاهی نخواهم کرد. 
بدون نگرورزی به اينکه در یک کشور دوست و یا کشور دشمن باشم - شما 
میتوانید به آن آگمان (یقین) داشته‌88انسد ۲ 

[۱:۶۱۲] آپراستی پس؛ پسرم»" تلا 69؟ گفت. گید به من آبا شما تطافه 
های (موضوع های) دیگر را بیاد میاورید» که بر سر آنها ما باهم همداستان 
شدیم. در آنجام آنها نیز باید که کوتاهی نشودنه؟"" آری." کوروش 
گفت. "من بخوبی بیاد میآورم هنگامیکه من برای گرفتن پول پیش شما 
آمدم ا مزد ۳1 آموزگاری را پرداخت ال که داوش (ادعا) داشت که به من 
آموزش رزمی آموخته است تا من یک فرماندة لشکر بشوم؛ و شماء درهالیکه 
آن پول را به من میدادید. از من یک پُرسشی همانند این کردید. شما 
کفتیده< بیگمای: آبا ان .مردی که شما ذرهال ترداخت کارمته ید او هستیته 
ف ها افو رن که زمينة ترازداریک (اقتصاد) داد است. که باه بیرق ار 
بخشی از خویشکاری یک فرماندة آرتش است؟ به هر روی. سربازان نیاز به 
آذوعغه دارند آنهم نه اندکی کمتر از نیاز پیشکاران (خدمتکاران) در خانة 
شما.» و آنگاه که من فرهود (حقیقت) را به شما کُفتم و بازگو کردم که آن 
مرد در این زمینه هیجگونه آموزشی به من تفه انیس تما در ادامه باز 
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زندگینامه کوروش بُزر گ» نسک یکم 
پُرسیدید که آیا او به من چیزی را در زمينة تندرّستی و يا توانمندی بدنی 
آموخته است؟ زیرا که اینها نیاز بایسته ای برای یک فرماندة آرتش هستند 
که او باید همانند رهبری کارزار خودش به این چیز ها نیز بیاندیشد." 
۱ "و زمایکه من به ان ُرسش نیز هنه» گفتم. نما دوبره از من 
پُرسیدید که آیا او هُنری را به من آموخته است که بتواند در جنگ بهترین 
گمک باشد. و هنگامیکه من به اين پرسش نیز «نه» گفتم. شما پُرسش ها را 
به اینگونه ادامه دادید که آیا او به من هیجگونه کارورزی ای را یاد داده است 
که من بتوانم با آن سربازانم را به شور و هیجان آورم» و افزودید که در 
جهان» شورانگیزی و هیجان پا افسردگی در انجام هر برنامه ای هنایش 
(تأثیر) بسزایی در همة برآیند آن برنامه ذازد. و آنگاه که من سرم را در جای 
پاسخ آنگره من (منفی) همچنین تکان دادم. شما دوباره از من پرسیدید که 
۳ او هیچ آموزه ای («درسی) را به من یاد داده است که چگونه میتوان 
بهترین فرمانبُرداری در آرتش را پایندانی کرد (تظمین کرد)." 
[۱۶.۱۴] "و پس از آنکه آشکار شد که در بارة این آموزه نیز گفتگویی نشده 
است. شما سرآنجام از من پرسیدید که براستی او چه چیزی را به من یاد 
داده است که میداود (ادعا میکند) که چالاکی رزمی را به من آموخته است. 
و بیدرنگ من پاسخ دادم» «رزمارایی (تاکتیک)». و شما خندیدید و آنرا به 
رسایی «کامل) بررسی و جز به جز آنرا ژرفکاوی کردید (تشریح کردید). 
همچنین از من پرسیدید که آیا من میدانم که چه کاربرد پندارپذیری (قابل 
تصوری) میتواند رزمارایی بدون آذوغه و تندرستی» برای یک آرتش داشته 
باشد. و چه کارتُردی میتواند رزمارایی» بدون آگاهی از هُنرهایی که برای 
جنگاوری آفریده میشوند و همجنین بدون فرمانبُرداری» داشته باشد؟ و آنگاه 
که شما آنرا برای من روشن کردید که رزمارایی یک بخش کوچکی از 
۱۵۱ 
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زندگینامه کوروش بُزرگ» نسک یکم 
زټردستی های جنگی است» من از شما پُرسش کردم که آیا شما میتوانید 
چیزی از آن ها را به من بیاموزید» و شما از من خواهش کردید که بروم و با 
مردانی در این باره گفتگو کنم که نامآور و چیره دست در اين دانش رزمی 
هستند و همچنین پی ببرم که چگونه باید با قر کدام از اين فراپرسش ها 
(مشکل ها) رو در روی شدم." 


آ0 عدر نک من به کال پیوس که که وم که ور ان رت 
چیره دست ترین ها هستند. و در پیوند با آذوغهسمن ن¿ پاسخ های پذیرفتنی 
ای دریافت کردم» به اینگونه که آنجه را که کیاخشتره درهال فراهم آوردن 
در پیوند با نهاده (موضوع) تندرستی سربازان همانگونه که من هميشه 
شنیده و درنگریسته ام کشورهایی که آرزوی تندرستی مردمان خود را 
دارند» آنجُمّنی از کارگزاران رایه (دولتی) را برای اینکار برمیگزیند» و 
همچنین E‏ برای سربازانشان پزشکانی را به همرآهشان میبرند. من 
نیز هنگامیکه در این جایگاه ؛گما 2 شدام» بیدرنگ به این نهاده (موضوع) 
اندیشیدم؛ و من مییندارم" او 911110 که ,ا خواهید دید که من 
کارشناسان پزشکی سرشناسی را به همراهم آورده ام." پدرش در پاسخ به 
این نهاده (موضوع) گفت: 

[۱۶.۱۶] "آری» پسرم. همانگونه که برای بازسازی پوشاک های ژنده 
بازسازگرهایی (تعمیر کارهایی) هستند. همچنین این پزشکانی را نیز که شما 
تامیدیت هنای که ها ما سطونه تا مارا دسان. کت ول 
خویشکاری شما برای تندرستی سربازان بزرگتر از اين خواهد بود: شما 
یت بايد که درنگرید که آرتش ماه که مهار تقو نک خاش 
میکنم به من بگویید که باید چه راهی را بروم تا اينکه کامگار (موفق) در 
۱۵۲ 
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زندگینامه کوروش بُزر گ» نسک یکم 

آنجام این کار باشم؟ نخست اینکهء اگر شما آهنگ ماندن برای چندگاهی 
در یک چنین کشور همسایه ای را دارید. نباید که در پیدا کردن یک جایگاه 
بهداشتی برای ارده گاه خود کوتاهی کنیته وا یک نزومانتش (دقت) شارسته: 
شما در پیداکردن ان ناکام نخواهید ماند. چونکه مردم. پیوسته درهال 
گفتگو در بارژ جایگاه های آلوده. نابهداشتی یا جایگاه های پاک و بهداشتی 
میباشند؛ و شما میتوانید به روشنی نشانه هایی در پیکر و رخسارةً مردم 
بومی آنجا پیدا کنید؛ و هم اینکه» بسنده (کافی) نیست که تنها 
فرودآمدتگاه ها (محل ها) درنگریسته شوند. ولی به من بگویید که شما چه 
چاره اندیشی هایی را برای پاسداشت تندرستی خودتان» کرده این؟" 

اینکه» با ورزش» نیروی آنچه را که خورده ام» بکار میگیرم. چونکه با این 

a 2‏ ا 1 O hr Aas‏ 2 ۳ ۱۱ 
روش تندرزستی بیشتر دوام میاورد و بر توان ادم افزوده میشود. پس 


ي 
سس 


پسرم." کامبیز گفت» "این هماف و است که شما ناگزیر هستید که 
برای نگهداری از تنذرستی ارتش نیز بکارببندید." آری» پدر" کوروش 
گفت؛ "ولی آیا سربازان. زمان آزاد برای انجام ورزش های بدنی پیدا 
میکنند؟""به خدا سوگند, نه." پدرش پاسْخ داد "ولی اگر که بخواهند نه 
تنها میتوانند. ونکه (بلکه) آنها را باید که ناکزیر کرد تا برای هُماسیدن 
(شرکت گردن) در انجام ورزش های بدنی. هنگام (وقت) پیدا گنند. چونکه 
اگر آرتشی بخواهد پروانکیش (ماموربتش) را انجام دهد. اين بسیار نیازین 
(ضروری) است. که آرتش هیچگاه دست از ذردسر دُرست کردن برای ذشمن 
و انجام کارهای سودمند برای خودش, برندارد. کمک کردن به یک آدم تن 
پرور نمی تواند هزینه ای در برداشته باشد! این بیشتر کمرشکن است که 
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زندگینامه کوروش بُزر گ» نسک یکم 

آدم بخواهد به خانواری کمک کند که در بیهودگی زندگی خود را بسر 
میبرد؛ ولی بدترین بار کمرشکن» پُشتیبانی از ارتشی است که به تن پروری 
و بیهودگی خوی گرفته باشد. چونکه نه تنها دهان ها در یک آرتش بی اندازه 
(محدود) و مرزین هستند» و سربازان هر چیزی که بدستشان بیافتد. با زیاده 
هتفای غیت وروی كفت روید (تی) ما این 
۰ ۰ + ]+ ۳5 ۰ 2 ۰ » تس ۱۲۲۲ 

نیز که تن پرور باشد از آزرمش (احترام» برخوردار نمیشود. ولی به هر 
روی» در پیوند با فرماندة پرکاره" پدرش گفت» "من میتوانم پایندانی کنم 
(تضمین کنم). که اگر سرنوشت چیز دیگری_را نخواهد» او, سربازانش, را ابه 
فراوانی با آذوغه و ساز و برگ. بیاراید و همزمان بدن های آنها را در بهترین 
هالت ورزیدگی نگه بدارد.""آری»" کوروش گفت؛ "به هر روی بنگرم میاأید. 
پدر» که در هنگام برگزاری رزمایش های گوناگون. در هر کدام از همتازی 
هایی (مسابقه های) که سازماندهی میشوند و با آن شاددادها و جایزه هایی 
که پیشکش میشوند. شما انجام بهترین برزش ها (تمرین ها) را در انها 
پایندانی میکنید (تضمین میکنید)» و با اینکار شما همه چیز را برای مه و 
برای زمانیکه به آن نیاز باشد. آماده سید را که درست میگویید. 

1 را ۱۱ 9 ۱ ۳۳ | ا ۲ 

(یقین داشته باشید) که ارتش شما خویشکاری (وظیفه) خود را بگونۀ 
شایسته همانند گروهی از رامشگران کارآزموده و برزیده (تمرین کرده)» 
انجام بدهد." 
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۹ در گام سچّسین (بعدی)۰" کوروش گُفت» "برای برانگیزاندن شور 
و هیجان سربازان هیچ چیز. کاری تر از نیروی میدن آمید به کالبّد آنها 
نیست." آری» پسرم." کامبیز گفت؛ "ولی گفتة شما همانند این است که 
شکارچی ای برای اينکه آگمان شود (مطمئن شود)» و بداند که آیا سگ 
هایش در هنگام شکارء آرزومندانه از او پیروی میکنند» پیوسته سگانش را با 
همان آوایی سدا کند که او میبایستی در زمان دیدن چشته (طعمه) آنها را 
فرابخواند؛ ولی اگر او همواره آن سگها را فریب دهد. در پایان با آنکه 
شکارچی براستی یک جانور شکاری را هم دیده است. سگها دیگر از ۱ 
پیروی نخواهند کرد. اگرچه او آنها را آوا دهد. نمون بالا نماری (اشاره ای) 
به آن آمیدها نیز هست. اگر کسی همواره به بُرآنگیختن آمیدهای نادرست در 
رسیدن به چیزهای پسندیده» دامن بزند. در پایان کار او هیچ آیّستامی 
(اعتمادی) را بداست نخواهد آورد؛ هتا اگر 3 یک سخنرانی درازدامن 
(طولانی) و خردمندانه ای را را در بار ا آمیدها بکند. ولی» پسرم. باید 
که از گفتن آنجیزی که از بدرستی اکمان نیستید (مطمئن نیستید). 
خودداری کنید؛ اگر شا بتوانید دیگران را آگمان بکنید (مطمئن بکنید)» که 
شما سود آنها را نمایندگی میکنید. شاید که در پایان» آنچه را که آرزویش را 
داشته اید» برآورده شود؛ ولی مت نازیر هستید که باور به گفته های 
خودتان را در ایزانش (تشویق) و دلگرمی دادن به سربازان. بی اندازه ارج 
داشته و ورجاوند (مقدس) نگه بدارید تا در دوران آشفتگی و گرفتاری های 
بزرگ آنها به شما زاوری گنند (خدمت کنند). " آری» سوگند به خداء پدر." 
کوروش گفت؛ "به پندار من هرچه که شما میگویید دْرْست است. و من 

انديشة شما را بهتر دوست میدارم." 
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[۱۶۰۲۰] "و در پیوند با فرمانبردار نگهداشتن سربازان» به باور من»ء پدر» من 
ناآزموده در اين زمینه نیستم؛ چونکه از دوران بچگی» شما آموزة (درس) 
فرمانترداری را به من یاد میدادید و مرا وادار میکردید که از شما پیروی 
کنم. سپس شما سرپرستی مرا در اين پیوند به آموزگاران واگذار نمودید. و 
آنها نیز در آموزش های خود. شبوة همانندی را نبال میکردند؛ و هنگامیکه 
من در دورف آموزشی ویژه برای مردان جوان بودم» آن آموزگاری که 
سرپرست این دورة آموزشی بود. به همین نهاده (موضوع) نگرورزی ویژه ای 
میکرد؛ و از دیدگاه من بیشترین دات های (قوانین) کشوری برای آموزش 
این دو چیز نوشته شده اند. فرمانروایی کردن و فرمانُرداری کردن. و اکنون» 
هنگامیکه من به آن میاندیشم. بنگرم میأید که در همة زمینه ها مَهین 
ترین (مهم ترین) ایزانش و انگیزان (مشوق) برای فرمانبرداری در این است: 
ستایش و والایش (تمجید) برای فرمانبردار پادفره (مجازات) و زسوایی برای 
۳۹ 

۱۶.۲۱1 "پسرم این راهی است 01100606 فرمانترداری را بایسته و دستوری 
میکنند. با اینهال» ولی راه دیگری نیز هست. یک راه کوتاه. که خیلی بهتر 
نیز میباشدبه آرش (معنی) فرمانبُرداری از روی خرسندی. چونکه مردم 
تنها بسیار خوشهال میشوند که از آن مردی پیروی کنند که باور داشته 
باشند که او برای سود و سرمایه شان خردمندانه تر ميانديشد. و شما 
بایستیکه بتوانید این بنپایه (قاعده) را در نمونه های زیادی بازشناسید. بویژه 
در نهادة (مورد) آدم های بیمار: که چگونه بیماران کسی را که میتواند به 
آنها رهنمود و سفارش پزشکی بدهد بیدرنگ به پیش خود تیذا مب‌کنوده. ۶ 
به آنها راه و چاره را نشان بدهد؛ و در دریه چگونه سرنشین های کشتی از 
فرمان ناخدا پیروی میکنند؛ و در بیابان با چه دلگرمی ای رهنوّردها آرزو 
۱۵۶ 
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مکو که از ماران کے که رورا ار جاه دواد ول 
هنگامیکه مردم بپندارند که فرمانبرداری آنها شوه (سبب) گرفتاری برای آنها 
خواهد شد دیگر نه از کیفره ترسی خواهند داشت و نه پاداش میتواند 
ایزانش و انگیزانی (مشوقی) برای دنباله روی کردن آنها بشود؛ زیرا هیچکس 
بدلخواه. هیچ پاداشی را به بهای یرم رگاندن ات انداختن) زند گیش. 


۸ ۰ ۰ 


۱۶۲۷۱ "پدر, آیا شما میخواهید بگویید که برای فرمانتردار نگه داشتن 
زیردستان» هیچ چیز کاری تر از نیست که آدم خودش را خردمندتر از 
آنا شان بذهت؟ ‏ ار کامبید و این .همان جوف است که فردید 
(منظور) من است.""و خواهش میکنم پدر بگویید که چگونه کسی میتواند 
فوری چنین آوازه ای را برای خودش بدست بیاورد؟ " هیچ راهی کوتاه تر از 
ا وت »تم ای ی که آدم در هر زمینه ای که داوش (ادعای) 
خردمند بودن را دارد» براستی SINO SEL: S>‏ 0 نمونه های 
راستین (واقعی) را برسی بکنید. پی خواهید برد که آنچه را که من میگویم. 
درّست هستند. برای نمونه» اگر شما با آنکه کشاورز خوبی نیستید. آرزو 
داشته باشید که مردم شما را در جایگاه یک کشاورز خوبی بشناسند» یا یک 
پزشک خوب. نوازندة فلوت 110 و یا هر چیز دیگری که شما در آن 
کاردان نباشید. تنها بيندیشید که چه اندازه ترفند. بایستیکه شما سرهم 
بیاورید تا وانمودسازی های (ظاهر سازی های) شما بتوانند کارگر آفتند 
(تأثیر بگذارند)؟ هتا اگر شماء برای اينکه نام آور شوید. ناگزیر از واداشتن 
(متقاعد کردن) برخی از مردم در ستایش از خودتان باشید؛ و یا هتا اگر که 
شما ناگزیر از فراهم آوردن جامه های فرمندی (شیکی) برای هر کدام از 
پيشه های انگاری (فرضی) خودتان باشید. بزودی مردم پی خواهند بُرد که 


۱۵۷ 
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شها تیرنک باه کته ور نی که س | ا ناش که سم رها‎ 
انجام نمایش هنرها و زبردستی های خودتان هستید آنها شما را لو خواهند‎ 
داد و در جایگاه یک آدم دغلکار» گناهکار خواهند شناخت و خواهند ایراخت‎ 
(محکوم خواهند کرد)."‎ 


۱۶.۲۳] "ولی براستی. چگونه آدم میتواند در پیشبینی آن چیزی هایی که 
سودمند آفتند. هُشیار بشود؟" "به آشکاره پسرم» از راه فراگرفتن همة آن 
چیزهایی که بشود آنها را از راه آموختن بدست آورد» همانگونه که ها هنر 
رزمارایی 06110) را فراگرفتید. ولی هرآنجه را که یادگیری آن برای آدم 
شایش پذیر (امکان پذیر) نباشد» یا اینکه خرد آدم از پیشبینی آن ذربماند. 
شاید که بتوانید پاسخ آنرا از ز خداوند دورد از اشتیه تاسکانین(انت: حنید) 
که شما خردفندت اا گرا اک شما تاو ان حا پاش 
آنجام آن بهترین کار اد وش درآ شاه LE ERS‏ 
خود تان را فرزانه تر از دیگران نشان داده اید؛ جونکه این نشانی از فرزانگی و 
ر آدم است که او برای یایندانی کردن (تضمین) نیازمندی هاء 
کوشا باشد تا اینکه از برآوردن آنها کوتاهی بگند." 

۴1 "آری؛ راه بدست آوردن دلبستگی زیردستان - و این دستکم از 
دید من» یکی از مَهین ترین پرسش هاست -- همانند همان راهی است که 
تما ترا دست ارقن مر دو اتان م که ةا ج ما بای 
خود را در جایگاه نیکوخواه آنها نشان بدهید." آری» پسرم." کامبیز گفت؛ 
ان یک نهادة (موضوع) ذشواری است. به هر روی. کف تم پیوسته در 
نهشی (وضعی) باشید که بتوانید به هرکسی که میخواهید خوبی کنید؛ ولی 
برای اینکه نشان بدهید که شما با هر پیشآمد خوشی که برای آنها روی 
میذهته شادمانی کید و آنکه شما یرای هر بیعاری ایک ی سانکه: 
۱۵۸ 
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آنبا همدردی میکنین: و اشک کر دوران گرقارۍ شما کوشاه خواهان کیک 
تھ اھا هس و اينکه از ذغایش (خیانت) به آنها پیشگیری میکنید؛ در این 
نهاده ها (موردها), شما بایستیکه دست در دست آنها پیش روید." 


(۱۶.۲۵] "و همچنین. اگر کارزارها در موسم تابستان پیش بیایند. فرمانده 
باید نشان دهد که او میتواند بهتر از سربازانش گرما و داغی خورشید را 
برتابد و همچنین. اگر که کارزار در زمستان باشد. او میتواند بهتر از 
سربازانش در برابر سردی پایداری کند؛ و اگر در راهی که برگزیده اند. 
ذشواری هایی پیش بیایند. فرمانده باید نشان دهد که بهتر میتواند سختی 
ها را برتابد. هم اینکارها کمک میکنند تا فرمانده» دلبستگی مردانش را 
بداست آورد. """فردید (منظور) شما این است. پدر»" کوروش گفت. "که در 
هر نهشی (وضعی) فرمانده باید پایداری بیشتری از مردانش» نشان 
بدهد؟ "آری» کامبیز گفت»" این.همان چیزی است که فردید من است؛ به 
هر روی» هیچگاه هراسی از آن نداشته باشید» پسرم؛ چونکه هميشه بیاد 
بیاورید که هنایش «تأثیر) کارهای سخت بر یک فرماندة رزمی و یا بر آدمی 
که آرتشی نباشد. همانند. نیستند. با آنکه آنها از بدن های اینهمان و 
همانندی برخوردارند؛ ولی سرافرازی جایگاه یک فرمانده و هوشیاریش . او را 
از بار سختی هاء رها میسازند." 

[۱۶۲۶] "ولی» پدرء | گر روزی سربازان شما ساز و برگ های خود را فراهم 
کنند و آن اندازه در نهش (وضع) خوبی باشند که بتوانند کارهای سخت 
بکنند. و زمانیکه آنها در ر ند (فن) جنگ آوری ورزیده شده باشند. و فرازجو 
(جاه طلب) برای اینکه دلیری خود را باستوانند (ثابت کنند), و آن هنگام که 
آنها بیشتر گرایش به فرمانبرداری داشته باشند تا نافرمانی» آیا شما نمی 
پندارید که با این پیش زمینه هاء خردمندانه که ا آرزوی در گیر 


۱۵۹ 
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ف ا که ا کر هن ا (خوصت) د س که که ا‎ 
آرت ام کفته یمان اگز مم, یوس (نتظان) داشته ناش کار ای‎ 
من و یارانم بهتر بشویم. ناگزيريم که هوشیارتر رفتار کنیم. به همانگونه که‎ 
ما تلاش مکنيم که تعیهانی را کهنا ارزش مدانيم: همانند. کت ها را‎ 


بیشتر در گوشه ای از خانه که آسوده تر است» پاس تاره 

۱۱۶۰۲۷ "ولی» پدر» چه راهی بهترین راه برای برتری یافتن بر دّشمن 
اتف به تا مه کتق: ‏ امز فته "این پُرسش ساده يا آسانی نیست 
که شم کیت روو ا بشما بگویی: آن موی که آهنگ 
این کار را دارد» ناگزیر است که دوز و کلک باز» فریبکار» رند و دغلکارء دزد و 
راهزن باشد. تا بتواند شمن را در هر زمینه ای بفریبد. "آخ» پدره کوروش با 
یک خنده گفت."شما میگویید که چه مردی باید از من بشود؟!!" اینچنین 
مرو داز کنتتو نا کتک مان 47وی او نادیک 
گراترین (قانونمندترین) مرد در جهان باشید." 

۱۶۲۸۱ "پس چراء آیا هنگامیکه ما بچه بودیم شما باژگونة (برعکس) این 
را به ما آموزش نمیدادید؟"ابه خدا سوگند. آری."کامبیز گفت؛ و همچنین 
ما هنوز میخواهیم که شما با دوستان و شهروندانتان دادگرانه برخورد کنید؛ 
ولی» برای اينکه بتوانید به دشمن خود آسیب برسانید» آیا نمیدانید که شما 
تا کنون نیرنگ های بسیاری را یاد گرفته اید؟ "نه. به راستی پدره" 
کوروای کات من کد ان تناها اد تفه ای خر ام فت 
"آیا یاد نگرفته اید که تیراندازی کنید» پس چرا بايد که نیزه پرتاب گنید؟ 
چرا یادگرفته اید که گرازها و آهوها را با تور و تله بدام بیاندازید؟ و چرا شما 
خوی نکرده اید که با شیرها؛ خرس ها و پلنگ ها در یک نبرد دادگرانه. و رو 
۱۶۰ 
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در روی درگیر شوید. بجای اینکه هميشه تلاش کنید کة با بست اوردن 
اند کی برتری به سود خود با آنها زورآزمایی کنید؟ جرا آیا نمیدانید که همه 
این جیزها فریبکاری» 9 نیرنگبازی هایی است که ما برای بدست آوردن 
فردات (امتیاز) از آنها بهره میبریم؟" 
۵۱ اارع« یه خذا سوه کنده کهرش کفت». آبه هر هال در بیوند.یا 
جانوران ذرنده. ولی من میدانم که اگر هتا نشان دهم که آرزوی فریب دادن 

۹ 4 ا 1 2.۲ ی ھا MN e‏ ۱ 
کامبیز گفت؛ چونکه از دید من. ما به شما پروانة تیراندازی به مردم یا 
پرتاب نیزه به آنها ره نداده ایم؛ ولی ما به شما آموخته ایم که شما به هدفی 
شلیک کنید. تا دستکم در زمان برزش (تمرین) سی به دوستانتان 
نرسانید» ه در نیش (وضی ) که E0۶‏ سشایت شملته‌انا باشد که صاخ 
حوداتان را در تیررتین نکر بدن .و ۷۳ بدینسبان آموختيم کذ در هنگام 
برزش (تمرین) از راه نیرنگ زدن برای خودتان برتری بدست اورید. ولی نه 
در پیوند با آدم ها ونکه (بلکه) در پیوند با جانوران درنده» برای اینکه شما در 
هنگام انجام چنین برزش هایی (تمرین هایی) به دوستان خودتان زبان 
کارآزموده باشید." 
[۱۶۰] "براستی پس. پدر." کوروش گفت. " به هر روی. اگر که اين 
سودمند باشد که ما هر دو رفتار را دریابیم که چگونه به مردم خوبی و بدی 
۳ ۲ نب ۲ مب ۰ ۱۱ 
کنیم» پس در برخورد با ادم هاء ما باید که در هر دو بخش, آموزش ببینیم. 
۱۶.۳۱1 "آری» پسرم." کامبیز گفت؛ "گُفته میشود که در دوران نیاکان ما 
مردی از پشک (طبقه) توانمندان» به همان گونه که فردید (منظور) شما 


۱۶۱ 
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است. به جوانان آموزش دادگری میداده است؛ برای اینکه دروغ بگویند و 
نگویندء بزنند» و نزنند. نت بکنند. و نکنند» و از برتری هایی که 
و پا با دوشمناش 2 تنیکنده مرزی ۳ نشاخت رد بود 9 کرده بود). و 
ادم دوست 1 ِِِ رسیدن به کک هدّف خوب. فریب دهد و ۳9 دوستی 
را برای آماژ خوبی به زباید." 
iA‏ کر هنگام اموت این آموزگار ا از تُرزش دادن (تمرین 
دادن) پسران در بکارگیری آن ترفندها در رو در رویی با یکدیگر بود. همان 
گونه که برای یونانی ها در کشتی کاربرد دارد. یونانی ها میگویند که انها به 
پسر بچه هایشان فریب دادن را میاموزند و پسر بچه ها اموزه های خود را 
بر روی هم میبرژند (تمرین میکنند) تا بتوانند این ترفند ها را بر روی 
همدیگر بکارببندند. بنابر این هنگامیکه با از آنها زبردست در هر دو 
ترفند نیرنگ ردن های کامگا رانه (موفقیت آمیز) 9 برتری جستن های 
نادادگرانه میشوند و شاید هم کاردان در آزمندی. آنها هتا از این تلاش 
حا لورد که دور از دادن ار فستانهان. روات امیا 
بگیرند ۱ 
۱۶۳1 "پیامدهای این آموزش ها برنهاده شدن (تصویب) داتی بود که تا 
امروز هم پابرجاست تا به پسرانمان یاد بدهیم که هميشه فرهود (حقیقت) 
را بازگویند و نیرنگ نزنند و از بکاربستن برتری هایی که بدور از دادمَندی 
هستند خودداری ورزند. همانگونه که ما به پیشکاران خود در فتارشان با 
خودمان میاموزیم؛ و اگر پسران ما در همیستاری (در مخالفت) با ان دات ها 
(قانون ها) رفتا کنند. دات های کشور درخواست پادفره کردن (مجازات 
۱۶۲ 
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کردن) آنها را میکنند. تا اينکه با خوی گرفتن با این منش. پسران ما هموند 
(عضو) پيراستة (منزه) همبودگاه گردند." 

[۱۶.۳۴] "ولی هنگامیکه آنها به اندازه ای که هم اکنون شما هستید. رک 
شدند. بنگر میاید که بشود بدون هر گونه نگرانی ای به آنها آموزش هایی را 
داد که بکارگیری آنها در برابر دمن بهنجار (عادی) باشد؛ چونکه بنگر نمی 
آید که آنها پس از آنکه با آموزش های درخور برای ارج گذاشتن و 
گرامیداشت یکدیگر پروریده شده اند. دات های کشور را زیر پا بگذارند و از 
نگرگاه فرخویی (اخلاقی) به پرتگاه ددمنشی فروافتند. به همینگونه ما از 
گفتگو در بارة نهاده ها (موضوع ها) و رازهای آمیزش با زنان در باشندگی 
پسربچه های خیلی کوچک خوددراری ميکنيم: زیرا اگر خوارکاری (سهل 
انگاری) با آرزوهای دذُرونی درهم آمیزند. ورن (شهوت) و هوّس آنها میتواند 
آنها را به آن سوی مرزها ببرد." 

OER ITA]‏ رکه درست A‏ نگر به 
اینکه من برای فراگرفتن هُنرٍ برتری جوبی در برابر دیگران» یک اندازه ای 
دير کرده ام. پس اگر میتوانید در آموزش من کوتاهی نگنید » پدر. و به من 


بگویید که چگونه میتوانم در برابر دُشمن برتری و فردات بدست آورم.۳" بسن 


پاش که اهنا کیت اة ند فت. هت که سنا که کر توان تا 
است. با مردان خودتان که در سازماندهی خوبی هستند. سازماندهی ذشمن 
را برهم بزنیته با موخان خودتان که اراسته نه-خنک ابزار هستند: با دشمتیی 
که ابزار جنگی به همراه ندارد رو در روی شوید. و با مردان خودتان که بیدار 
وآراسته په کتک ابزار شستند دشن را کر هنگام خواب اس کر کی 
(فافل ر د و سيس ا اعد داس دمن ۱ که در یک تفت 
(موقعیت) ناهنجار و ناسازگار است» گیربیآندازید» درهالیکه نیروهای شما در 
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یک نهشت توانمند میباشند» و همچنین از دیگر نمونه های این فردات ها 
(امتیازها) رقا ات که ا ذشمن را میبینید ول تسا برای او ناپدا 


ا 1 ۱۱ 
هسند. 


۱۶۷۶۱ و کوت یکو ' کوزوش کته ابا ام میتمانه ذشمتی را که 
اینچنین لغزشی از خودش نشان میدهد گیربیآندازد؟" "چراء پسرم." کامبیز 
گفت. "هر دوی شما و ذشمن ناگزیر هستید که از روی ناچاری اینچنین 
ژایش هایی (فرصت هایی) را به یکدیگر ارزانی دارید؛ برای نمونه. هر دوی 
شماها ناچارید که خوراک بخورید. و شماها ناگزیر هستید که بخوابید. و در 
سپیده دم. شماها ناچارید که با بانگ پگاه همزمان برخیزید. و شماها 
ناچارید که راه هایی را که مییابید. بکاربندید. همه اینها را شما بايد که 
درنگرید (ملاحظه کنید)» و بویژه شما باید که هوشیار در پی بُردن به این 
چیز مهین (مهم) باشید که در کجا ناتوان تر هستید و پیش از هرچیز شما 
باید که در آنجا به دوشمن بتازید که بیشتر از هر جایی دیگر آسیب پذیر تر 


۲ ۱ 
باشد. 


۷۱ "یا تنها از این راه میشود برتری بدست آورد." کوروش پرسید. 
"آیا راهی دیگر نیز هست؟""آری. خیلی راه های دیگر نیز هست» پسرم" 
کامبیز گفت؛ "ولی همة مردان در اين نمونه های ویژه. و در پیروی از یک 
بُنپایه اصل)» هوشکاری (احتیاط) فرسختی (جدی) از خود نشان میدهند؛ 
زیرا که آنها میدانند که ناگزیر هستند. آنا که کار وة شان ریت دادن 
ذشمن است. میتوانند با برانگیزاندن خودباوری بیش از اندازه در ذشمن» او 
را فرناس گیر گنند (غافل گیر گنند» و از راه دادن ژايش (فرصت) به 
دشمن برای پیگرد سربازان خودی. در سازمان او ناسازمانی برپا گنند؛ و با 


۱۶۴ 


۱۷۷۷۷۷ ۰0300۷۷۵0 0 


و یهد( سو ۰و( شاشدا» زرط ( ۰49 
زندگینامه کوروش بزرگ؛ نسک یکم 
وانمود کردن به فراره میتوان ذشمن را به یک میدان ناسازگار کشاند. و سپس 


ا یبا ۲۱ 

با یک چرحش به او تاأخت. 

]۱.۶.۳۸[ "آبه هر روی سره کامبیز ادامه داد» از آنخا که شها ارزو 
هستید که همۀ این ترفندها را فرابگیرید» شما نه تنها باید چیزهایی را که از 
دیگران یاد میگرید. بکارببندید. ونکه (بلکه) شما خودتان نیز باید که یک 
آفرینندۀ نیرنگ های رزمی قوس یر دمن تاشت همان نیا ران و 
نوازندگان که تنها به این گرایش ندارند که اهنگ هایی که از دیگران یاد 
میگیرند بنوازند» ونکه (بلکه) تلاش میکنند که آهنگ های تازه ای را نیز 
سواد هماند شا رش که از طا شود تان پر خورکار مبکر وه اک 
که اهنگ او تازه و نو باشد» نیرنگ های تازه رزمی نیز ستایش بیشتری را 
بخود اندر میکشند. چونکه یک ترفند تازه میتواند ذشمن را با کامگاری 
بیشتری بفریبد." 

[۲۶۳۹] "اکر شماء پسرم: کامبیز ادامه داد» "تنها آن فریبکاری هایی را 
آنها بهره بگیرید. آیا نمی پندارید که در هٌنر فردات یافتن در برایر ذشمن. 
پیشرفت چشمگیری را بدست اآورید؟ چونکه شما در سردترین هوای 
زمستانی از خواب برمیخیزید و پیش از اغاز روشنایی میروید که پرنده هایی 
را شکار کتیته: وه پیش از آنشکه ان برند‌ها به.نکایه شافتتت شما دام ها 
خودتان را آماده برای آنها میگسترانید و پُرندة دام انداز ((4660) شما بگونه 
ای آموزش دیده است که همگونة (همنوع) خود را با گول زدن به دام کشد. 
درهالیکه شما در کمینگاه هستید. و آنها را میبینید بدون اینکه دیده شوید؛ 


و همچنین شما یاد گرفته اید که تور را پیش از اینکه آن پرندها رهایی 


2 


۱۶۵ 


۱۷۷۷۷۷ ۰0300۷۷۱۵0 0 


SEE LPI PES 
زندگینامه کوروش بُزرگ تسک یکم‎ 

[۱۶.۴۰] "و دوباره» برای به دام انداختن خرگوش بیابانیچونکه 
در شب بدنبال خوردنی است و در روز خود را پنهان میسازدشما سگ 
ویژه ای را پرورش میدهید که میتواند از راه دنبال ک بو آن خرگوش را ر 
پیدا کند. و از آنجاییکه خرگوش هنگام لو رفتنش باشتاب فرار میگند. شما 
سگ دیگری را که برای اینکار پرورش داده شده است. بکارمیگیرید. و در 
نهاده ای (موردی) که خرگوش از این نهش (وضع) نیز رهایی یابد. شما 
جایگاهی را که خرگوش در آنجا پناه گرفته است و میتواند گیر بیفتد. پیدا 
كنيد و تور خود را به. گهنه. ای تفن .میکنید. که. اشکار. شاشته نا آن 
خرگوش در هنگام فرار باشتاب در تور بپّرد و خود را گیر بیآندازد. و برای 
اینکه خرگوش هتا از این نهش نیز خود را رها نکند. برای آماده بودن در 
برابر پیشایندی (وضعیتی) که بدور از پیش بینی شما باشد» شما مردانی را 
در پست میگمارید که بتوانند بیدرنگ آن خرگوش را از یک جایگاه نزدیک. 
بچنگ آورند. و شما خودتان از پشت. با بانگی که میزنید خرگوش را به گونه 
ای به ترس میاندازید که آن جانون هوشیاری خود را از دست بدهد و 
کیت فد و از سویی دیگر ۳ به مردانی که در پیش هستند فرمان 
میدهید که آرام و در کمینگاه ینهان بمانند." 
اند که من بیش ار این کے س اکر شما رانید که ابر 
روش ها را در برخورد با ذشمانتان بکارگیرید. به باور من در برابر هیچ 
ذشمنی در جهان کم نخواهید آورد. ولی هتا اگر نیاز باشد - همانگونه که 
شاید پیش بیایدکه شما در نبردی بهُماسید (شرکت کنید) که در یک 
میدان باز با دید روشن انجام گیرد. که در آن هر دو آرتش. رو در روی به 
رده (به صف) بایستند. در اینچنین پیشایندی (وضعیتی). پسرم. برتری 
هایی که از پیش پایندانی شده اند (تضمین شده اند)» سودمند خواهند بود؛ 
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در اینجا به باور من» برای نمونه آستخوانبندی سربازان شما باید از ورزیدگی 
خوبی برخوردار باشد. دل های آنها باید سخت همانند پولاد باشد و هنر 
چنگاوری را باید خوب فراگرفته باشند." 
۷۱ افزون برآن. شما باید که خوب بیاد آورید که همة کسانی که 
شما فرمانبری آنها را می بیوسید (انتظار دارید)» پیش خودشان از شما 
پیوس (انتظار) خواهند داشت که شما نیز به آنها بيانديشید. از اینرو هیچگاه 
سر به هوا و بدور از هوشیاری نباشید. و در شب به کارهایی بياندیشید که 
مردان شما باید در روز برای شما انجام دهند. و در روز به کارهای شب و 
چگونگی برنامه ریزی آنها بيانديشید. تا بهتر از همه انجام پذیرند." 
۱۶.۴۲ "ولی اينکه شما چگونه باید آرتشی را در میدان کارزار به رده 
بایسانید. یا چگونه باید آنرا در روز و شب رهبنمایید در راه های تنگ و 
پهن» بر روی کوها و يا دشت هاء و یا چه آردوگاهی را برپا گنید. و یا چگونه. 
نگهبان هایتان را در شب و روز جایگیر کنید (مستقر کنید)» یا چگونه باید 
بسوی دّشمن پیشروی کرد و یا در برابر آن پسنشینی کرد یا چگونه شما 
باید ارتش خود را برای گذر از شهر شمن رهنمون کنید يا چگونه بايد که 
به سنگربندی های دشمن بتازید و در برابر آنها پس نشست. يا شما چگونه 
باید که از میان دره ها و يا رودخانه ها گذر کنید. یا شما چگونه باید از 
خودتان در برابر سوارکاران» نیزه اندازان و یا کمانگیر ها پدافندی کنید. و 
هنگامیکه شما درهال رهنمودن یگان های بستون شده (بصف شده) خود 
هستید. ناگهان دّشمن هویدا شود. چگونه شما دیوار پدافندی بسازید و در 
برابر آنها پایداری کنید. و اگر دُشمن از همه سوی بجز آن سویی که شما به 
ستون (به صف) درهال رفتن هستید. سر برآورد. چگونه باید با آن رو در 
روی شوید. با چگونه کسی میتواند از بهترین راه به نفشة ذشمن پی ببرد یا 
۱۶۷ 
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نیست که همۀ این چیزها را برای شما ا جونکه من میدائو شما 
حانضا انق ها را تیاه هه ار کسی از آمانه ام در داشتن سین آ زرده 
هایی برخوردار بوده اتف اه ایشا هیجگاه در گرفتن آموزه از او کوتاهی نکرده 
اید» و نه اينکه شما آدم ناآزموده ای باشید. به باور من. از اینرو. از دانستنی 
های خودتان هماهنگ با پیشایندها (وضعیت ها) بهره ببرید. همانگونه که 
هر بخش از آن میتواند برای شما سودمند باشد." 
او ان آموزه را هم باه رید سر اه ت ان مین تریم 
(مهم ترین) چیزی است که به شما میآموزم: هیچگاه خود یا آرتش خود را 
در همیستاری (مخالفت) با نشان های آسمانی يا پیشگویی هاء نیَزمَرگید (به 
خطر نیاندازید)» و بیاد بسپارید که آدم ها روش کار خود را از اه انگاشتن 
(حدس زدن). EE‏ و کمترین آگاهی نیز ندارند دی از آنها با 
کامیاری همراه خواهد بود." 
[۱۶۴۵] "ولی شما شاید که )له (ذرس) را از راستینگی هایی 
(واقعیت هابی) که در ککشته ۰ اند. بک خیلی | از آدم " که 
به تازش به کشورهای اند» ۳ ن فرمانيادهای - که ۳ به 
اینکار شده بودند. خود نابود گشته اند. و خیلی از مردم» از روی ناآگاهی, 
تشیاری از کشان دیی با قرمانبادها زا ستانندندو. بررک داشته اند ولے با 
این لغزش» فرسخت ترین (جدی ترین) رنج ها را از وت خود کشیدند. 9 
بسیاری از مردم که شاید با کسان دیگر همانند دوستانشان رفتار کرده بودند 
و برای آنها کار سودمند انجام داده بودند» ولی پادفره و کیفرهای آنها را 
دریافت کردند زیرا که ان کسان. برتری خود را در این میدیدند که با مردم 
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بیشتر همچون بردگان رفتار کنین. ۴ همانند دوستان خود. خیلی هاء 
همچنین.» که تست نبودند که با آن دانگ (سهم) شایسته ای که از زند گی 
داشتند: در خوشبختی بسر برند» هتا آنجه را هم که داشتند. از دست دادند. 
چونکه آنها آروزی زیاده خواهی و سروری بر هم چیز را داشتند؛ و خیلی 
هاء هنگامیکه دارایی زیادی را به چنگ آوردند که چشم آزمند به آن داشته 
بودند» بدست همان سرمایه هاء نابود گردیدند." 
۱۶.۴۶۱] از اینره پسرم. ما میبینیم که هتا آدم های خردمند نیز 
نمیدانند که چگونه بهتر از کسانی که شگون میاندازند (فال میاندازند) راه 
درست را برگزینند. ولی» پسرم. خداوند از هُمةٌ چیز آگاهی دارد. هم از 
رویدادهایی که پیشآمده اند و هم آنچه که در آینده پیش خواهند آمد» و 
همچنین رویدادهای آینده که بازدة پیشامدهای امروز و دیروز خواهند بود؛ 

و گر آدم از ز پیشگاه خداوند سکال (مشورت) بجوید. او به کسانی که با آنها 
مهربان باشد: میگوید که چه بکنند و چه نکننه, ولی اگر که خداوند خرسند 
از دادن اندرز به کسی نباشد. چیز ناهنجاری نیست؛ چونکه او زیر فشار 
نیست که به کسی کمکالگدد اۋار انها خودش بخواهد " 
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باداشت های نسک یکم: 


[۱] سکاها دسته‌ای از مردمان کوچ‌نشین آریایی و ایرانی‌تبار بودند که محل 
زندگی آنان از شمال به دشت‌های جنوب سیبری, از جنوب به دریای خزر و 
دریاچه ارال» از خاور به ترکستان چین و از باختر تا رود دانوب می‌رسید. 
سکاها مردمانی جنگجو بودند و گهگاه به سرزمین‌های همسایه خود یورش 
قدیم ایران خودنمایی می‌کردند.در نوشته‌های هرودوت. بقراط. ارسطو 
استرابنء 9 بطلمیوس اطلاعاتی در مورد سکاها داده شده است. 

[۲] تراکیه یا تراس (ء114)» قسمتلاشمالی یونان باستان است که امروزه 
در قسمت جنوب بلغارستان» شمال شرق یونان و فسمت اروپایی ترکیه قرار 
دارد. تراکیه از کشورهای باستانی ناحیه بالکان و در قسمت جنوب شرقی 
بعد رشته" کوه"بالکان حدود آن شناخته,‌شد. سرزمیتی که در شمال تراکیا؛ 
روبروی صریستان قرار داشت «مسیا» نامیده می‌شد. از مشرق به دریای 
سیاه. از جنوب به بسفغور و داردانل و مرمره از مغرب به ماکدونیا (مقدونیه) 
پیوسته شد. یونانیان قدیم زمانی تمام سرزمین اروپا را که در شمال یونان 
ایلیریا نام سرزمینی بوده در غرب شبه‌جزیره بالکان. نام آن برگرفته از 
نام تیره ایلیری از تیره‌های هندواروپایی است که به سامان‌های شرق 
شبه‌جزیره کوچ کرده بودند. ایلیری‌ها نياکان آلبانی‌های امروزی هستند. 
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[۴] کایادوکیه يا کتپتوکه (پارسی باستان: ههاهجیل یونانی 
05 نام سرزمین باستانی پهناوری در آسیای کوچک (ترکیه 
کنونی) است. نام کاپادوکیه پس از روزگار باستان در زمان چیرگی مسیحیت 
بر این بخش پایدارماند و آمروزه هم در زمینه گردش‌گری بدین بخش 
تاریخی کاپادوکیه گفته‌می‌شود. توریستی‌ترین بخش کاپادو کیه استان نوشهر 
ترکیه کنونی را دربرمی گیرد 
ا۵] فریگیاس یک کشور پادشاهی بود که گسترة آن بخش باختری آناتولی 
و ترکیه امروز را در بر میگرفت. بنا به گفتة هرودوت. فریگیایی ها نخست در 
جنوب بالکان با نام بریگز (1(8029) میزیسته اند. که پس از کوچیدن به 
ترکیه امروزی نام فروگوس که جم آن فریگیا است را برگزیدند. 
[۶] لیدیه (یونانی: 10010) منطقه‌ای باستانی در غرب آناتولی بود مطایق با 
استان‌های آمروزی آزمیر و مانیسا در ترکیه. پایتخت سنتی لیدیه شهر سارد 
بود. پادشاهی لیدیه در گسترده‌ترین حالت خود تمامی آناتولی غربی را در 
تصرف خود داشت. لیدیدارات 42۹ تهییییای کوچک بود. پادشاه 
لیدی به منظور مقابله با کوروش بزرگ با فرمانروای اسپارت که از مهم‌ترین 
شهرهای یونان بود» پیمان دوستی بست. کوروش بزرگ به لیدیه حمله برد و 
اا او ا 2 0ی ت د ا ر ماد ت عر اا 
بزرگ لیدی پایان داده شد. در قرن هفتم پ.م. یونانیان این سرزمین را به 
تصرف خود در آورده و با ایران همسایه شدند. آنها شهرهای مهمی از جمله 
بیزانس يا استانبول فعلی را بنیان نهادند. امپراتوری روم در سال ۱۹۶ پس از 
میلاد براین سرزمین تسلط یافت. 
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کاربا (کاری یا کاریه) سرزمینی است در جنوب غربی آسیای کوچک‎ 
کر کا کرای اي که اه رک م و نوی محهیک ب را نود کاس‎ 
یکی از شهرب‌های (ساتراپی‌های) ده‌گانه هخامنشیان در آسیای کوچک بوده‎ 


و جنگجویان آن جزء سپاهیان ایران بشمار میرفتند. 

باشندگان کاریا ابتدا در جزایر دریای اژه سکنی داشته و بواسطه جنگ با 
واھ ته اسای کی متاخرت رف رود افر این انالت و لدف 
را تشکیل داده و نواحی آنرا مشروب می کرده‌است. باشندگان این ایالت 
علاقه مفرطی به تجارت و صنعت و علم داشته‌اند. برخی از نویسندگان 
نوشته‌اند که یکی از مردان کاریا به امر اردشیر دوم برادرش کوروش کوچک 
را که بامید به دست آوردن تاج و تخت بجنگ اردشیر دوم برخاسته بود 
زخم زد و اردشیر در پاداش یک خروس زرین به او بخشید تا هنگامی که 
بجنگ می‌رود در پیشاپیش لشکریان بر سر نیزه خود برافرازد. ازینرو ایرانیان 
جنگجویان کاربا را که بر سر خودهای خویش نشان تاج خروس «با پر 


معروف‌ترین ستون‌های زن‌پیکر ستون‌های نیایشگاه ارختئیون 
(107ء0 0٤)‏ £) آتن است. در معماری رنسانس و سده‌های ۱۸ و ۱٩‏ نیز 
این گونه ستون‌ها کاربرد زیادی داشته‌است. ستون‌هایی که در ان پیکر 
مردانه تراشیده می‌شد معمولاً شکلی تناور و پهلوانی داشت و از این‌رو 
این گونه ستون‌ها را ستون پهلوان‌پیکر می‌نامند. 

ویتروویوس. معمار و یکی از لشکریان رومی در کتاب خود می‌نویسد: در 
جنگ یونانیان علیه ایرانیان» مردم کاربا (نزدیک اسیارت در لاکونیا) از ایران 
پشتیبانی کردند. زمانی که یونانی‌ها سرانجام از پیشرفت ایرانیان در خاک 
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کشتند و زنانشان را به بردگی بردند. مقرر شد که این زنان بایستی برای ابد 
باری به‌دوش بکشند. به عنوان نمادی از بارکشی ابدی زنان کاریایی. 
ستون‌های زن‌پیکر به معماری یونانی وارد شد. 
فنیقیان یکی از اقوام سامی‌تبار بودند که در حوزه دریای مدیترانه 
می‌زنستند. فنیفیان. پيشه بارر کاتی داشتتد و مردمی ارام هیا فرهنک ودند 
خط فنیقی که اینان با آن می‌نوشتند را مادر خطهای کنونی البته به جز 
فنیقی‌ها تقریبا در دو هزار و پانصد سال پیش از میلاد از عربستان سر 
برآورده 9 بعدها بین دریای معرب 9 کوه‌های لبنان سکنی گزیدند. فنیقیه 
معرب 01011 (0111169/) یعنی نامی است که بونانی‌ها به این مملکت 
داده‌اند و IS‏ 1 کلمه 0 001 (بنی کنعان» به معنی فرزندان 
مذهب آنان بر پایه بت‌پرستی بود و آداب و رسوم زیادی از بابل اخذ کرده 
بودند. در میان خدایان آنها در درجه اول «بعل» یا خدای آسمان بود که او 
را «ملکارت» یعنی پادشاه خدایان می‌خواندند. از خدایان مونث بیش از 
سایرین ا ستارت٤‏ را می‌پرستیدند که همان ایشتار (ایستار) بایی‌ها است: 
ان ال ملک اسان و فر خاي يو لد جا ا مار حا 
«ال» رب النوع سامی‌ها معروف بود که در صیغه مونث «لات» می گفتند. 
1 باختر (بلخ) (اوستایی: بخدی؛ پارسی باستان: باختریش؛ یونانی باستان: 
باکتریانا 8071۲01001 لاتین: باکتریانا 061110100 يا بطور ساده‌تر باکترا 
(Bactria)‏ نام سرزمین باستانی وسیعی که قسمت‌های وسیعی از مناطق 
شرفی ایران باستان را دربر می‌گرفت. باختر از شمال با سرزمین سغد و 
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آمودریا و از مشرق با چین و از جنوب با هندوستان و رشته‌کوه هندوکش 
محدود بوده‌است. پایتخت آن شهر باختر (به پونانی: 8076700 باکترا) بوده 
که اکنون بلخ می‌گویند. 

۰1 کیلیکیه. کیلیکیا با قیلیقیا (به ارمنی: 111٥‏ )(به یونانی: 
(به ترکی استانبولی: 0060) نام منطقه‌ای در جنوب 
شبه‌جزیره آناتولی می‌باشد که امروزه چوکوروا خوانده می‌شود. کیلیکه در 
جنوب خاوری در آسیای کوچک در ترکیه کنونی. و در شمال و شمال 
خاوری قبرس واقع شده و نزدیک به یک‌سوم خاک آناتولی را در بر 
می‌گیرند. این سرزمین را ارمنستان کوچک نیز خوانده‌اند. مردمان کیلیکیه 
به زبان لووی سخن می گفته‌اند. 

پافلاگونیانس یک سرزمین باستانی.است که کرانه. دریای سیاه در 
آپاختر (شمال) اناتولی گسترة آن بود. 

۱ پرسئوس (به یونانی: 775004066 1500006 ,6اع7100). پسر زئوس و 
دانائه. پرسئوس اولین قهرمان افسانه های یونان باستان و همچنین به همراه 
آشیل مشهور ترین آنها هم میباشد. مادر وی دانائه وی را از خدای خدایان 
زئوس حامله شد که اینجای داستان بسیار شبیه به سرگذشت حضرت 
مسیح است. آکریسیوس پدر دانائهه دختر و نوه خود را در جعبه‌ای قرار داد 
و به دریا انداخت تا کشته شوند. زتوس آن‌ها را به سلامت به جزیره 
سریفوس رساند و در آن‌جا پولودکتس پادشاه جزیره نجاتشان داد 

۱ آشه ته آگ يا ایختوویگو يا آژزی دهاک (به یونانی آستیاگ) واپسین 
پادشاه ماد بود. وی از ۵۸۵ تا ۵۵۰ پیش از میلاد حکومت کرد. 
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ازدواج کرد. این ازدواج برای اطمینان از برقراری پیمان آشتی پنج‌ساله میان 
ماد و لیدیه صورت گرفت. منابع بابلی گزارش می‌دهند که در سال سوم یا 
ششم پادشاهی نابونیدوس (۵۵۴/۵۲ با ۵۵۰/۳۹ پ.م.) کوروش انشانی 
دخترزادة آشه ته آگو و یکی از والیان مادها پس از سه سال جنگ. لشکر 
مادی را نابود کرد. بیشتر سیاه ماد به هنگام جنگ رئیس خود را تنها 
گذاشته و به کوروش بزرگ پیوسته بودند. این آمر زمانی رخ داد که هاریاگ. 
یکی از درباریان آشه ته آگو ب بر علیه او طغیان کرد. بنا به گفته هرودوت. آشه 
ته آگو پیش از آن هارپاگ را مجبور کرده بود تا گوشت جسد پسر خود را 
بخورد که البته این فقط یک ادعا است. 
کوروش هکمتانه را تسخیر کرد ه اعتال؟ آنرا به انشان فرستاد. بنا به گزاوشی 
هرودوت رفتار کوروش بزرگ با آشه ته آگو مهربانانه بود و او را جزو یاران 
خویش برگزید ولی استوانه سیپار ذکر می‌کند که آشه ته آگو را با زنجیر به 
پارس آوردند. کتسیاس می‌گوید که کوروش. آشه ته آگو را ساتراپ پارت 
شد. به هارپاگ و خانواده‌اش در شاهنشاهی پارس مناصب بالایی داده شد. 
نام آشه ته آگ از ربشه ایرانی باستان #ریشتی ويگة گرفته شده که به معنی 
و انس 
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نسک دوم بخش یکم 


آماده سازی آرتش برای نبرك 


۱1 در میان اینچنین گفتگویی هایی بود. که آنها به کرانث مرزی کشور 
پارس رسیدند. و هنگامیکه یک شهبازی در گم راست آنها نمایان شد ور 
سر آنها پرواز کرد» آنها به درگاه رودگار نيایش کردند که پشتیبان سرزمین 
پارس است و این کشور را با مهربانی و بخشایش هایش رهنمون میشود؛ 
سپس آنها راهشان را برای گذر از مرز ادامه دادند. پس از گذر از مرزء آنها 
دوباره به درگاه خدای کشور ماد نیایش کردند تا از مهربانی و بخشایش او 
برخوردار شوند؛ و پس از اينکه آنها نیایش را به پایان رساندند. آنها همدیگر 
را در آغوش گرفتند. همانگونه که آیین روامندی (عادی) بود» و کامبیز 
بازگشت تا به ایران بُرگردد. درهالیکه کوروش به راه خود برای پیوستن به 
کیاخشتره ادامه داد. 

۱ و هنگامیکه کوروش به آنجا رسید. نخست کوروش و کیاخشتره 
همدیگر را در آغوش گرفتند. همانگونه که یک آیین روامند (عادی) بود» و 
سپس کیاخشتره از کوروش پُرسید که آرتشی را که او به همراه آورده است. 
چه اندازه بُزرگ است. "سی هزار جنگجو," کوروش پاسْخ داد. "که پیش از 
این انم اند و در ارتش شما زاوری کرده اند (خدمت کرده اند) و دیگران 
نیز در هال آمدن هستند که از پشک (طبقة) بُزرگزادگان هستند و کشور 
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شمار آنهاه" کوروش پاسخ داد. "شاید که شما را خشنود نسازد. 
اگر که ناگزیر از آگاه شدن از آن باشید؛ ول این را بیاه با آنکه شمار 
بُزرگزادگان کم است. ولی آنها بسادگی بر شمار فراوانی از پارسیان درکرانه 
های مرزی» فرمانروایی میکنند." کوروش افزود»" آیا شما به ۳ نیاز دارید. 
با اینکه فراخوان شما یک هُشدار فرسخت (حای) تیست ۱ ۲ با دشمن هل 
آمدن است؟" آری» به خدا سوگند." کیاخشتره گفت. "آنها در هال آمدن 
هستند و همچنین, با شماری شگرف." 

ای ها شوه کیان هی جوک کباش ۵ فته سار 
کسان از آنجا گزارش آورده اند. با آنکه هرکس بگونه ای دیگر آنرا 
بازمیگوید. ولی گفتة همه یکسان است.""پس, آیا بايد که با آنها 
بجنگیم؟" آری." کیاخشتره گفت؛" ما ناگزيرهستیم." خوب پس," 
کوروش گفت. "گر که میدانیده خواهش میکنم به من بگویید. که آن 
نیروهایی که دارند بسوی ما میایند» چه اندازه بُزرگ هستند؟ و در بارة 
رر نیروهای خودی نیز به من بگویید. تا شاید بتوانیم با داده های رسا 
(اطلاعات کامل) در بارة هر دو نیرو. نغشه ای هماهنگ درافکنيم. که جگونه 
بتوانیم با بهترین شیوه, به درگیری آندر شویم. "پس به من گوش فرادهید»" 
[۲.۱.۵] "گفته میشود که کرزوس (:67065)» پادشاه لیدیه در پیشاپیش 
۰ سوارکار و بیش از ۴۰۰۰۰ سرباز آراسته به جنگ ابزار سبک و 
کمانگی درهال آمدن است. و آنها میگویند که آرتاکاماس (1110601705/) 
پادشاه فریگیاس بز رگ ۳۳۵۵۱ 7 در پیشاپیش ۸۰۰۰ سوراکار 


با چیزی نه کمتر از ۴۰۰۰۰ نیزه انداز و سربازان اراسته به جنگ ابزارهای 
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سیک" درهال آمدن است؛ و آریبائوس (2700615) پادشاه کاپادو کیه 
f lı (Cappadocia)‏ اسب 9 با نه جیزی کمتر از + ۳۰۰۰ کمانگیر 9 
شربازان. آراسته نه ننک ابزارهای سیک» آهنگ پیوستن به دشمنان ما را 
دارد: ذرهاليکه: دیگر همییمان هاش انها کشور عریستان» و ازا گدوس 
(9 ا نزدیک به ۱۰۰۰۰ سوارکاره ٠۰۰‏ ارابه جنگی» و لشکر بُزرگی از 
قلاخن اندازها (قلاب سنگ اندازها) دارند. از یونانی هایی که در آسیا زندگی 
1 هنوز آگاهی روشنی بدست نیاورده ایم که آیا آنها در این همایه 
(ائتلاف) هستند و يا نه. ولی گروهای گسیل شده از فریگیاس (٩1ور٣/۶)‏ 
در هلسپینت (11/]657018) زیر فرمان گاباتدوس (62006001) به ذشت 
کیسترین پدیوم 001/۵ 00۵(510) رسیده اند گفته میشود که این 
گروها از ۶۰۰۰ اسب با ۱۰۰۰۰ سرباز آراسته به جنگ ابزارهای تسکت 
برخوردارند. به هر روی» گفته میشود که کشور کاریا (0010108)» کشور 
کلیکیه [() ۱۰] و پافلاگونیاس [(4۴) ۱۱ با اینکه همچنین فراخوانده شده 
اند. ولی آنها به این اردو کشی نییوسته اند. آشورهاء هم آن بخشی که در 
کمتر از ۲۰۰ ارابة جنگی و شمار فراوانی از پیادگان (پیاده نظام)» به همراه 
بیاورند؛ به هر روی برای تازش به کشور ماه آنها از اینچنین گنجایش بسیار 
ژرگی از نیروها بهره خواهند گرفت." 

[#] به یاداشت های [۱۰] و [۱۱] سک یکم. بخش یکم نگروریده شود. 

ار رده ی ھا این اسه وش کته که کین رای 
۰ اسب است و بیش از ۷ ۲ سرباز آراسته به جنگ ابزار سک و 
کمانگیر دارد؟ بفرمایید بگویید که نیروهای خودتان را تا چه اندازه براورد 


۱۷۹ 


۱۷۷۷۷۷ ۰03000۷۷۱۵0 0 


و( یه دس ۰و( LAE‏ 


زندگینامه کوروش بُزرگ نسک ذوّم 

مکت ۳۵ کیاخشتره پاسْخ داد: "بیش از ۱۰۰۰۰ اسب؛ و مار ...۶ 
سرباز آراسته به جنگ ابزارهای سَبّک و کمانگیر. از کشور خودمان؛ 
درهالیکه از کشورهای همسایه. همانند آرمنستان, بایستی که ۴۰۰۰ اسب و 
۰ پیادگان (پیاده نظام) دریافت کنیم."" به گفته ای دیگر." "کوروش 
گفت. "شمار سوارکاران ما کمتر از یک چهارم همة سوارکاران شمن است 
و نزدیک به نیمی از ذشمن سرباز پیاده داریم." 

۷ "*پس, به من بگویید." کیاخشتره گفت»"آیا شما نمی پندارید که 
آن نیروهایی را که شما درهال آوردن از کشور پارس هستید. اندک 
باشند؟""آری." کوروش گفت؛ ولی سپس تر ما وارسی خواهیم کرد که آیا 
ما به مردان بیشتری نیاز داریم و يا نه. اکنون بگویید به من" او ادامه داد 
"شیوة جنگی هماوردهای (حریف های) ما چگونه است؟ همانگونه که همه 
با هم می جنگند." کیاخشتره پاسخ داد؛ "چونکه هم ما و هم آنها به نیزه 
داران و کمانگیران آراسته ایم.""خوب. پس»" کوروش گفت. از آنجا که 
ارتش های آنها از اینچنین آرايش چَنگی ای برخوردارند. ما ناگزبريم که 
آفندهای کوتاه را در دستور کار خود بگذاریم (جنگ نامُنظم) که به درازای 
لشکر آنها خواهیم زد." 

[۲.۱۸] "آری» "کیاخشتره گفت. "این آرایش رزمی» نیازین (ضروری) 
خواهد بود. "در آن نهشتی (موقعیتی) که پیروزی به سود کسی است که از 
شمار بیشتری از جَنگاوران برخوردار باشد؛ چونکه پیکارگران با شمار اندک 


۱۳ 


میتوانند بزودی بدست هماوردان (حریفان) دیگر که شمار فراوان دارند. 
زخمی شوند. و نابود گردند تا اینکه به بازگونة آن."" اگر اینجور است. 
کوروش» پس چه برنامه ای را بهتر از این میتوان اندیشید که کسی را به 
کشور پارس برای آگاهاندن آنها بفرستیم که اگر رویداد بدی برای کشور ماد 
۱۸۰ 
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پیش بیاید. آن مرگ (خطر) میتواند خود را به کشور پارس نیز گسترش 
بدهد» و همزمان درخواست یک آرتش بُزرگتری ر بکنیم؟ " "چراء" کوروش 
گفت: "بگذارید که شما را بلحمام کنم که هتا اگر همهة پارسیان نیز بیایند. 
ما نخواهیم توانست. در شمار جنگاوران از دُشمن فراتر رویم." 
[۲.۱.۹] "چه برنامة بهتر از این شما در نگر دارید؟""اگر من بجای شما 
بودم»" کوروش گفت. "بایستیکه میگذاشتم که با آن شتابی که شایش پذیر 
(ممکن) باشد. برای همة پارسیان که میخواهند به اینجا بیاینده جوشن 
بسازند» همانند آن زره ای که سپاه بندپایگان (6010) پارسی که درهال 
اف ۱ کشور ما به اینجا هستند. دربردارند-که ساخته شده است از یک 
زرد الاه که دور م رآ سا نت سیر کوچک در بت بو رک 
شمشیر تسده و با شمش تلاوت رات یاک اا کیا 
ابزارها را برای ما فراهم سازید. شما بی سیج ترین (مطمئن ترین) شیوة 
پیکار در جنگ نزدیک با د شمن را را برای ما فراهم آورده اید. و در این نهش 
(وضع) برای دُشمن» گریز برتر از پایداری در برابر ما خواهد بود. و در اینجاه 
این خویشکاری ماست." او ادامه داد," که بسوی آنها که پایداری میگنند 
پیشروی گنیم. درهالیکه ما پیشنهاد میکنیم. که آن شمار از سربازان شمن 
را که میگریزند که به سوارگان شما واگذاریم» که هیچگونه ژایشی (شانسی) 
برای پایورزی (مُقاومت) و یا بازگشتن نخواهند داشت." 
گنه کروی ی فت و نکر اید که او دید کاهش ,را با 
کیاخشتره به روشنی در بار 1 ن نهاده (موضوع) در ميان گذاشته باشد؛ و 
کیاخشتره نیز بیشتر از این در بارة فرستادن پیک برای دریافت نیروهای 
مکی فزونتر. گفتگو نگرد. ولی او فراهم آوردن آن جنگ ابزارهایی را که 


۱۸۳۱ 
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پیشنهاد نه بودند» اریت و هنگامیکه پُلندپایگان (۲6615) پارسی به همراه 
۱۷ گفته میشود که پس از آن کوروش همۀ سپاه بُلّندپایگان پارسی را 
به گرد خود فراخواند و گفت: وتان مد هام که ما ا را بدینگونه 
اراسته و اماه برای در کبری. با تسم در .کار کن به کن هب.۵ 


م“ 
0 
2 


به گونه ای آراسته به جنگ ابزار هستند که میتوانند هر آینه که نیاز باشد. 
مبارزه را با پایداری به پیش ببرند» من از این نگران میشوم. که مبادا شما با 
شمار کم و بدون پُشتیبانی و همراهی دیگران» ناگزیر شوید که با لشکر 
ر از دشمن» رو در روی شوید و شاید که در این کارزار آسیب ببینید. 
اکنون پس»" او گفت. "شما با خود مردانی را آورده اید با بدنهاي فُربود 
(بدون کاستی) و توانایی بدنی؛ ولی گماشت «تکلیف) ماء پولادین کردن دل 
های آنهاست؛ چونکه هم خویشکاری یک آفسر و سرگروهان این نیست که 
خودش را دلاور نشان دهد. ونکه (بلکه) او همچنین ناگزیر است که تا آنجا 
که شایش (امکان) هست. در رنج دلیر کردن مرداتش نیز تاش 

۷۱ به اینگونه کوروش سخن گفت. و همه مادها شادمان بودند. 
چونکه مادها با خود میآندیشیدند که همراه نیروهای بیشتری به جنگ 
میروند که از آنها پُشتیبانی میکنند. و یکی از آنها همچنین به اینگونه 
سخنرانی کرد: 

آ8 کون آو. اغارنقه شایق که این روامند (عادی) تباسته ای من 
به کوروش پیشنهاد کنم. که از سوی ما مادها به پارسیانی که میخواهند در 
رده ما بحنگند. بگوید. که چه زمانی جنگ آبزارهای خود را بدست خواهند 


1۸۲ 
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آورد. ولی سیج (ربسک) دادن اين پیشنهاد را میگنم. چونکه من میدانم که 
هنگامیکه آدم بیشترین توانایی را برای انجام هم کار خوب و هم کار بد را 
داشته باشد. گفته های او نیز با شایمندی (احتمال) فراوان» ژرفتر در دل 
شنوندهایش مینشیند. و هنگامیکه ایتجنین آدمی ره آوردی, را به کسی 
میبخشد. هتا اگر ارمغان او کمتر از ره آورد کسانی ارزش داشته باشد که 
مار مقس ان اران یتر کا ده واف فهو کون او 
ادامه داد. "یاران پارسی ما بسیار بیشتر خشنود خواهند شد که از سوی 
کوروش ایزانیده شوند (تشویق شوند) تا از سوی ما؛ و هنگامیکه آنها جای 
خود را در ميان سیاه بلندپایگان (۵۵79) بيابند. آنها هش (احساس) 
خواهند کرد که این آزرمش (احترام) را که از سوی شاهزاده و فرماندة آنها 
به آنها بخشیده شده است. با پایندالع)(ضمین) بیشتری پاس دارند تا اینکه 
ازتتوی ما پیشکش شده باشد. به هر روی. همکاری ما تباید با کاستی باشد. 
ولی از هر راهی و در هر پیشایندی (وضعیتی) ما ناگزیر از پولادین کردن 
دل مردان و باران خودمان میباشیم. چونکه هرچه که این مردان دلاورتر 
باشند» برتری ما بیشتر خواهد بود." 

[۲.۱.۱۴] هماهنگ با آن» کوروش گذاشت تا آبزارهای جنگی را به درون 
بیاورند و در دید همگانی گذشته شوند. پس از آنکه کوروش همه سربازان 
پارسی را به گردهم فراخواند. همانگونه که در پی میأید برای آنها سخنرانی 
کرد: 

[۲.۱۰۱۵] "هم میهنان من بارسیان تا در همان خاکی زاده شده و 
پرورش یافته اید. که ما (بلندپایگان) هم زاده و پرژرش یافته ایم؛ در 
سنجش با بدن ماء بدن های شما نیز از هیچ کاستی ای برخوردار نیستند» و 
اینچنین شایمندی (احتمال) هم نیست. که دل شما ذستکم» کمتر از دل ما 
۱۸۳ 
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بی باک باشد. با این همه. در کشور خودمان ما از فردات های (امتیازهای) 
برابری چون ما برخوردار نبودید. چونکه شما ناچار از درآوردن هزينة زندگی 
خود بودید. اکنون» به هر روی» با کمک پروردگار. من در این انديشه خواهم 
که اگر بخواهید. جنگ ابزارهایی همانند جنگ ابزارهای ما دریافت کنید. تا 
با همان یزمرگی (خطری) رو در روی شوید که ما هم میشویم. و اگر یک 
کامگاری ای (موفقیتی) آذین بند (زینت) فراپیشی (اقدام) ما بشود» برای 
برخوردار شدن از یک دانگ (سهم) برابره شما نیز بگونة شایسته ای» بشمار 
ا 

[۲.۱.۱۶] "اکنون. تا این هنگام شماً کمانگیر و سوارکار بوده اید» و ما هم 
نودف اب اک شها در بکارگیری این جنک ابزارها به رسایی (کاملا) با ما 
بزابری کم جیز شگفت آوری نیست؛ چونکه از آن هنگامة (وقت) آزاد 
که ما برای برزش کردن (تمرین کردن) با آن جنگ ابزارها داشته ایم» شما 
بی بهره بوده اید. ولی با اين ساز و بترگ هاء ما هیچگونه برتری ای در برابر 
شما نخواهیم داشت. به هر روی» هر جنگاور یک زرة سینه دریافت ا 
که اندازة سينة او ساخته شده است. در دست چپش یک سپر همانگونه که 
هنگام رو در رویی با ماء به اندازه ای نزدیک میشوند که ما ترسی نداریم که 
به هدف نزنیم." 

E TT ]۲۰۱.۱۷‏ به تق کردن این جوشن و در ڏسٽت داشتن جنگ 
ابزاره چگونه هرکسی از ما میتواند بر دیگری برتری بدست آورد بجز از راه 
دلاوریش؟ و این برای شما شایسته است که این پند را نه کمتر از ما در دل 
۱۸۳۴ 
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خودتان نگه بدارید. چرا باید که ارزوی رسیدن به پیروزی برای ما شایسته 
تر از برای شما باشد. هنگامیکه این شما هستید که دستیافتن به پیروزی با 
هم چیزهای زیبا و خوبش را پایندانی میکنید (تضمین میکنید)؟ و به چه 
فرنودی («دلیلی) باید که ما اوه کنیم که در بکارگیری از جنگ ابزار ها 
بر شما برتری داشته باشیم. در جاییکه همه دارایی های شکست خورده ها 

ت ۰ حج ۰ ٤‏ ۱۱ 
[۲.۱.۱۸] "شما به هَمۀ سُخنان من گوش فرادادید." کوروش در پایان 
کُفت."شما جنگ ابزارها را دیدید؛ هرکس که خواستار آن جنگ ابزارها 
باشد» بگذارید که از آنها بردارد و نام او را سرفرمانده در همان پهرست 
گروهان ما بنویسد. ولی هرکس که خرسند از ماندن در جایگاه سربازان 
نبردپیشه «مُزدور) و پیمانی است. بگذارید که در جوشن سربازان مُزدبگیر 
رما وتو هت ی کف ۱۳ 
IT. 1‏ ال سای ور و راب میک هو دابا خود 
اندیشیدند که. اکنون که آنها به انجام کار های توانفرسا در برابر بهرهمند 
شدن از پاداش های یکسان. فراخوانده شده اند. اگر خواهان پذیرش این 
پیشنهاد نشوند. سزاوار خواهند بود که همة زندگی شان در کاستی بسر 
کنند. و به اینگونه همه نام نویسی کردند و همه جنگ ابزارها را برداشتند. 
[۲.۱۲۰] و درهالیکه گزارش شده بود که دُشمن درهال نزدیک شدن است 
ولی هنوز نرسیده است. کوروش تلاش کرد که به پرورش توانمندی های 
بدنی مردانش» اموزش رزم ارایی» و پولادین کردن دل های انها در جنگ. 
بیردازد. 


۱۸۳۵ 
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11 نخست کوروش کسانی را که در کار چرخاندن اردوگاه سررشته 
داشتند و از سوی کیاخشتره میأمدند. بکارگرفت و به آنها فرمان داد تا 
نیازهای سربازان را به هر چیز که باشد با گشاده دستی برآورده سازند. پس 
از بجاآوردن خواسته های سربازان. کوروش به آنها فرمان داد که به هیچکار 
دیگری. بجز به برزش (تمرین) هُنرهای جنگاوری نیردازند. کوروش باور 
داشت که بر پاية آزموده ها (تجربه ها) و درنگریستن های (مشاهده های) او 
اگر آدم ها رویکرد (توجه) خودشان را از چیزهای گوناگون, بازایستانند. ولی 
تنها به انجام یک کار بیردازند. آنها در هر زمینه ای که گمان بُرده شود. 
بهترین خواهند شد. بدینسان. در هنگام آموزش, او بار برزش (تمرین) با 
کمان و نیزه را از روی دوش سربازان کاست و گذاشت. تا آنها تنها با 
شمشیر سپر و جوشن سینه. بُرزش گنند. کوروش از همان آغاز سربازان را 
با این انديشه خوی داد که آنها ناگزیر از جنگ نزدیک و تن به تن با شمن 
هستند. و يا اینکه خستو شوند (اعتراف کنند) که ذر جایگاه همیار جنگجو 
بی ارزش هستند؛ ولی اینچنین خستو شدن هایی (اعتراف هایی) برای 
کسانی که میدانستند که آنها را برای هدف دیکوق بجز جنگیدن نگهداری 
تب گم دشوار میبود. 

اه تور شکور اه هر دام فر نکر ست که 
سربازان» بسیار بیشتر در انجام آن بُرزش هایی (تمرین هایی) آمادگی نشان 
میدهند که در میان خودشان چشم هم چشمی و همالش ررقابت) 
برمیانگیزانده او همتازی هایی (مسابقه هایی) را در هر زمینه ای نشاخت 
کرد (تعیین کرد) که بُرزش آن برای سربازان مَهین (مهم) بودند. آنچه را که 
کوروش پیشنهاه کرد بدینگونه بود: به سرباز پیمانی 50/0120 ۲1۵۶6) 
فرمان داد که باید: فرمانبُرداری از سرفرمانده اش نشان بدهد. آماده برای 
۱۸۶ 
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زندگینامه کوروش بُزرگ» نسک دوم 

سختی باشد. آزمند برای رو در روی شدن با پَژْمرگ (خطر) باشد و از 
بنواگری (15611100) خوبی برخوردار باشد؛ آشنا باشد با خویشکاری ای که 
از یک سرباز درخواست میشود. ساز و رگ خود را آراسته نگهداری کند. و 
در همة اين زمینه ها فرازجو و بلندپرواز باشد؛ به سرجوخه ها فرمان داد: 
آفزون بر اينکه باید برای خودشان در نهان خوب باشند. باید که برای پنج 
سرا خوخه هان زا انا که شانش. (مکان) استه. تموتة اند به 
گروهبانان فرمان داد: که همانند سرجوخه هاء با آن ده سرباز در گروهانشان 
رفتار کنند. و به همینگونه افسرها با دسته های خودشان |[#]؛ به سرفرمانده 
ها گفت: که آنها باید آیین مند و به هنجار رفتار گرده و بازرسی کنند که آیا 
کار گزاران رده های پایین تر» سربازانی را که زير فرمانشان هستند. در لکام 
خود دارند؟ 

یاداشت: 


[e]‏ لشکرهای کوروش همانگونه که در بی میاأید. سازماندهی شده بودند: 


شماره ردۀ کارگزار ارتش سازمان زیر فرمان شمار سربازان زیردست 


۲ گروهبان دو جوخه: یک گروه ده تن 

۳ سرگروهبان پنج گروه: دسته پنجاه تن 
۳ افسر دو دسته: یک گروهان سد تن 

۵ سرفرمانده ده گروهان:یک هنگ هزار تن 

۶ سرتیپ ده هنگ: یک تیپ ده هزار تن 


۸۷ 
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زندگینامه کوروش بُزرگ» نسک دوم 

۳1 از این گذشتهء بجای پاداش» کوروش این فردات هایی 

» | آ۰ .°1 مب ۲۱ ۰ / 
آنها که نشان داده اند که میتوانند گروهان خود را به بهترین نهش (وضع) 
سازمان ذهند. باید که سرهنگ بشوند. در پیوند با افسرهاء آنها که به باور ما 
دستةّ خود را به بهترین نهش سازمان داده اند. بايد که به پایگه (مقام) 
سرفرمانده هان سرفراز شوند؛ در پیوند با گروهبانان. آنها که بیشترین پاداش 
ها و ستایش ها را دریافت کرده اند. باید که به جایگاه افسرهاء بر کشیده 
شوند. بر همین روال» بهترین سرجوخه ها باید که به پایگه گروهبانان 
بالاروند؛ و در پایان. در پیوند با سربازان پیمانی» بهترین آنها باید که به 
جایگاه سرجوخه ها برکشیده شوند. از این گذشته. هم این گماشته ها نه 
تنها از هودة (حق) ارجمندی. در نزد زیردستان خود برخوردارخواهند بودء 
ونکه (بلکه) برای آنها برتری های دیگری نیز که پسَندیده با خویشکاریشان 
اند» هنوز اين ا در چشم انداز است. که در یک پیشایند (وضعیت) و 
زمان ویژه ای» از دارایی های با11 گی تابهر همند گردند " 
۴1 افزون بر آن» در نهشی (وضعی) که پیروزی بدست آید. کوروش 
پاداش و شادداد هایی را برای همّةّ گروهان هاء دسته هاء و جوخه های ۱۰ 
تا ۵ نفره پيشنهاه کرد. اگر که آنها خود را فرمانتردار بی چون و چرای 
فرمانده هایشان نشان دهند. و همیشه آماده در انجام دادن خویشکاری 
هایشان باشند؛ همانگونه که پیش از این از آنها یاد شد. مُژدگانی های 
پیروزی برای لشکرها به گونه ای درنگر گرفته شده بودند. که شايستة 
شا اه ها تا یا ماع ها ت ها قا ت ( ی 
شدند) و آرتش. برزش هایش را برای انجام انها اغازید. 
۸۸ 
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[۲۵.. سپس کوروش گذاشت که به اندازةُ شمار سرقرمانده هانء 
چادرهایی را ساخته و برافرازند. چادر ها به اندازه ای بُزرگ بودند که هر 
گروهان را در خود جای میدادند. از این گذشته» هر گروهان از ٠۰۰‏ مرد 
ساخته شده بود. بدینگونه, آنها در چادرها بسر میبُردند» سربازان هر گروهان 
با خودشان؛ چونکه کوروش میپنداشت که باهم زیستن سربازان در چادرها؛ 
از فردات هایی (امتیازهایی) که در پی میأیند. برای نبرد درپیش روی: 
آوردن نیازهای همدیگر هستند. و شایش (امکان) هرگونه بهانه از برتری 
دادن های بیجا و بدور از داد. زژدوده میشود؛ زیرا بهزانی (تبعض) میتواند 
در روبی با ذشمن, کمتر از دیگران دلاوری نشان دهد. و همچنین او می 
پنداشت که ذرزبستن (اقامت) سربازان باهمدیگر در جادر میتواند به آنها 
کمک AN a OS SSS NSE‏ بازان 
بایکدیگر» این شایمندی (ا< 2ے کے در همه آنها یک سه 
(احساسی) از رویکرد به یکدیگر پابگیرد» درهالیکه کسانیکه همدیگر را 
نمیشناسند؛ بیشتر در برابر هم. ولنگار هستند--همانند مردمی که در 
تاریکی بسّر برند. 

۲۲۶ کوروش همچنین می پنداشت که باهم زندگی کردن سربازان در 
چادر. میتواند نه اندک» ونکه (بلکه) کمک والایی را به آنها در آشنا شدن با 
جایگاهشان کند. چونکه سرفرمانده هاء گروهان های زیردست خود را در 
گروهان های خود را در هنگام راهپیمایی های درازدامن در دست دارند» و 


۱۸۹ 
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این ا کروی ھے داشت که ام اشتایی رسا, زر کام ) 
سربازان با جایگاهشان بسیار سودمند است. هم از اینروی که از آفتادن آنها 
در اشنکے پیشکری منکن و کم ایتک مس از به کہ رتیه آنها 
تب تک میتوانند نامام و دهناد (نظم و تر تیب را دویاره بریا کدند* همانند 
پیوستگی سنگ ها و وب سنج (چهارچوب) ذرودگران (نجارها) که در 
هنگام خانه سازی باید که باهم همساز باشند. این شایش (امکان) هميشه 
اینکه آنها در چه درهم برهمی زرا آفتاده باشند؛ اگر ذرود‌گرها نغشه را 
داشته باشند. مته‌انند نشاخت_ ااا کننں) که کدام انآ سك 
۲.۱۲۸۱] و سرانجام اينکه کوروش با خود مياندیشید که خوراک خوردن 
زمان نیازین (ضروری) با شایمندی (احتمال) بسیار کمتری. آنها همدیگر را 
تنها خواهند گذاشت؛ چونکه کوروش با درنگریستن رفتار جانوران» دریافته 
بود که جانورانی که باهم خوراک میخورند و پُرورده میشوند. در هنگام جدا 
شدن ازهم. آنها بگونة شگفت انگیزی سّهش (احساس) تنهایی میگنند. 

[۲.۱.۲۹] کوروش همچنین درمینگریست (دقت میکرد) که سربازان 
هیچگاه برای خوراک نیمروز يا شام. نمایان نشوند. مگر اينکه پس از انجام 
برزش های سختی که آبدانة (عرق) آنها را درآورده باشد. از اینرو» برای اینکه 
آبدانة سربازان را از راه انجام بُرزش های سخت درآورد. کوروش آنها را 


۱۹۰ 
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بشکار میفرستاد؛ یا با سازماندهی ورزش های سَخت. آبدانة سربازان را در 
میأورد؛ یا دوباره» اگر پیش میآمد که کوروش از بهر انجام کارهای ویژه ای 
نمی توانست بر ورزش سربازان دیده وری گند. ولی او سفارش میکرد که 
سربازان» بدون اينکه با بُرزش؛ آبدانة خود را درآورده باشند. نباید برگردند. 
چونکه کوروش این شیوة رفتار با سربازان را در جایگاه ابزاری برای گوارا و 
دلچسب کردن خوراک آنهء پاسداشت از تنذرستی آنهاء و شکیبایی آنها در 
برابر سَختیء بکارمیبست. و همچنین کوروش میپنداشت که سختی. 
سربازان را وادار خواهد کرد که با هم خردمندانه تر رفتار کنند. چونکه هتا 
اسبانی که کار های سخت را باهم انجام میدهند. بیشتر در کنار یکدیگر آرام 
میگیرند. به هر روی» آنها که خوداگاه هستند که در آموزش های رزمی 
خوب پرهيخته شده اند (تعلیم داده شده اند)» در برابر دشمن» بیگمان 
دلاورتر خواهند بود. 

۳۰۱ کوروش گذاشت برای خودش چادری را فراهم آورند که به اندازه 
بُسنده ای بُزرگ بود» و او میتوانست همةّ کسانی را که به شام فرامیخواند. 
در آن جای دهد. اکنون او به هنجار (بطور عادی) خیلی از سرفرماندهان را 
که به پندارش آدم ها شایسته ای بودند. به پیش خود فرامیخواند. و گاهی 
همچنین برخی از آفسران. گرهبانان و سرجوخه ها؛ گاه گداری او برخی از 
سربازان ن پیمانی را به پیش خود فرامیخواند. گاهی همه و هموندان م یک جوخة 
ها اه ی که ما خی را هه 
گاهی کوروش کسانی را به نشانة ارجُمّندی به پیش خود فرامیخواند. بویژه. 
هنگامیکه که او میدید که آنها کاری را کرده اند» که او آرزوی انجام آن کار 


را نیز از هرکس دیگر دارد. و هميشه برای شام همان دوری و پیشدستی 


۱۹۱ 
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هایی را که با آنها از مهمانان پذیرایی میکردند. در پیش کوروش نیز 


٠ 


یک مهم 


خواربار ارتش هستند)» پروانة برخوردار شدن از دانگ برابر در هر چیزی را 
داده بود؛ چونکه او این را دادگرانه می ینداشت که خوارباررسان های 
آپستام مند (قابل اطمینان) باشند و همچنین آشنا با کار و بار ارتش» و 
باهوش باشند؛ 9 از این گذشته. سررشته داران ارتش باید پر توان» نیزرو» با 
توانایی برای وداییدن (تصمیم گرفتن) و استوار باشند. آفزون بر آن» کوروش 
همچنین میدانست که سررشته داران ی باید ویژگی های سزامندی 
داشته باشند که تنها کسانی از انها برخوردارند که ادم های بازدهمند 
که به خود ياد دهند که از هیچگونه پذیرایی خودداری تن و همچنین 


خویشکاری خود ذرنگرند. 
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زندگینامه کوروش بزرگ» نسک دوم 
5 دوم e‏ دوم 
آستوان کردن پیوند با سربازان از راه گسارش (صرف) خوراک با آنها 


۱ آهرگاه که کوروش در هنگام شام میزبان گروهان های ارتش بود او 
هميشه با نگرورزی ویژه ای تلاش میکرد که گفتگوهای پیشآمده تا آنجا که 
شایش (امکان) باشد» سربازان را سرگرم کند و شادی را برانگیزاند. یک بار 
کوروش در گفتگو را به اینگونه گشود: "مردان» بمن بگویید. او گفت."آیا 
بنگر نمیآید که همیاران تازةٌ ما در آرتش. پیشایندی (وضعیتی) بدتر از ما 
داشته باشند. چونکه آنها به همانگونه که ما فرهيخته شده ایم» آموزش 
ندیده اند؛ آیا می پندارید که در میان ماء ناسانی (تفاوت) نخواهد بود» نه در 
پیوند با پیوستگی های هنجمنی (روابط اجتمایی) و پا نه در زمانی که با 
NEE‏ 

|۲۰۲۲ "براستی, "ویشت آسپه 065105۳08 پاسخ داد. "از سوی خودم» 
من نمیتوانم بگوییم که آنها چگونه با دٌشمن رو در روی خواهند شد. ولی در 
پیوند با رفتا رهای هَنجمَنی شان (اجتمایی شان). به خداوند سو ت بنگر 
میاید که رفتار برخی از آنها به اندازة پسنده ای ناشایست باشد. یک روزیء 
به هر روی. و اینگونه فرانمود (توضیح داد) ۷ ا گذاشت که در 
هنگام خوراک برای هر گروهانی گوشت بفرستند» و پس از آنکه گوشت ها 
در پیرآمون پخش ا هر کی .از ها سه که سا فشتر «ذاشت: ورد 
هنگامیکه آشپز میخواست گوشت ها را پخش کند» برای بار نخست از من 
آغازید؛ ولی هنگامیکه او برای بار دوم میخواست گوشت ها را پخش کند. 
من از او خواهش کردم که از واپسین تن بیآغازد و گوشت ها را از راه دیگر 
بگرداند." 
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زندگینامه کوروش بزرگ» نسک ذوّم 

۱۳۹1 تشن یکی از مر انم که کر هان تسه بود رات زک و قت 
«به خداوند سوگند که اين دادگرانه نیستبه هر رویء اگر که پخش آن 
گوشت ها از میان ما آغاز نشود. » و هنگامیکه من شنیدم» که کسی می 
پندارد که در پخش خوراک. دانگ کمتری از دیگران داشته است. آشفته 
شدم و بیدرنگ او را در نزد خودم سدا کردم و نشاندم. او از من فرمانُرداری 
کرد و دستکم در این زمینه بنواگری (انظباط) خوبی را از خودش نشان داد. 
ولی پس از اينکه خوردنی ها در میان مهمان ها چرخ زدند و به ما رسیدند. 
تنها کوچکترین تکه ها از آن گوشت ها بجامانده بودند. همانگونه که آدم نیز 
هیتهوانسته فیوتن. کنق (اتتظار. داشت ین : عونکه ما وایسین. کساتی نویه 
که از آنها پذیرایی ميشد. بیدرنگ پس از آن» آن مرد. خیلی آشفته شد و 
بخودش گفت: «ين چه خوشبختی شگفت انگیزی است! که من باید 
همکنون به اینجا (پیش شما) فراخوانده شده باشم!» 

[۲.۲۰۴] "«خوب. نگران نباشید» من به او گفتم. «آنها بار دیگر از ما آغاز 
خواهند کرد و شما نخستین کسی خواهید بود که از او پذیرایی خواهد 
شود و بزرگترین تکه را بدست خواهید آورد.» در آن هنگام آشپز برای بار 
سوم چرحش خوراکی هایی را که بجامانده بودند. در میان مهمانان آغازید؛ و 
آن مّرد» از خودش پذیرایی کرد؛ و سپس او با خودش اندیشید که تکه ای را 
که برداشته است خیلی کوک است؛ از اینرو آنرا با این آهنگ برگرداند. که 
نک ای دیگر پر کیرک و آن آاشیو که یا خودش پنداشت هو مره قنور 
نمیخواهد خوراک بخورد» به پذیرایی از دیگران ادامه داد» پیش از اینکه آن 
مَرد بتواند تکه گوشت یت من بدارخ ۳ 
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[۲.۲۰۵] "بیدرنگ پس از آن. او این بدبیاری را آنچنان به دل گرفت که نه 
تنها تکه گوشت خود را ونکه آنچه را نیز که از چاشنی خوراک مانده بود از 
دست داد. از بهر این پیشآمد واسشین: ان مره در یک e‏ از ادن 
و تندخویی به شوه (سبب) بدبیاری اش» به گونه ای برآفروخته گشت. آن 
افشتری که نردیکما تفسته نود از دیدن آنن یشامه خندید. و دست هافق 
خودش را به نشان یک سرگرمی دلنشین بهم زد. و من." او افزود. "چونکه 
هتا نمی توانستم از خندیدنم پیشگیری گنم. وانمود کردم که سرفه میزنم؛ 
او اینچنین مردی هست. کوروش. که او را در جای یکی از همیاران 
خودمان؛ به شما شناساندم. " از شتنشسطین پیشامد همه خند‌یدند. 

۲.۲.۶] ولی یکی دیگر از سرفرماندها گفت: "دوست ما در اینجاء بنگر 
میآید» کوروش. که با یک آدم بی فُرهنگی آشنا شده باشد. ولی آنچه که به 
من پیوستگی دارد این است. هنگامیکه شما به ما در بارة به رده کردن 
سربازان آموزش دادید و ما را با این فرمان فرستادید تا هرکس از ما گروهان 
خود را با آنجه که از شما یاد گرفته است. آموزش بدهد. من نیز همانند 
دیگران به آموزش یک دستة رزمی پرداختم. من نخست یک افسری را در 
یک جایی ایستاندم و سپس یک سرباز تازه کاری را درپشت سر او نگه 
داشتم و سربازانی دیگر یکی پس از دیگری که از دید من شایسته بودند. من 
جایگاه خودم را در پیشاپیش آن دستة رزمی ترگزیدم بگونه ایکه چهره ام رو 
در روی چهرة آنها بود» و هنگامیکه از دید من زمان درخور فرارسید. من 
رمان: به بیش رقتن مه ای خسته هد 

[Y..۷|‏ س و سرباز تازه کار گام به پیش کا کک از اتسر -دستة 
گذر کرد و در پیشاپیش او ایستاد! و هنگامیکه من آنرا دیدم» گفتم: «همیارء 
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چکار داری میکنی؟» «من دارم به پیش میروم» همانگونه که شما فرمان 
دادید.» او پاسخ داد. «خوب» من گفتم» «من فرمان دادم که نه تنها شماء 
ونکه همةّ دسته به پیش بروند.» هنگامیکه او اين را شنید. او به سوی 
بارانش. خر شید و. کفت:: ایا تمشتوین. که. سرفرمانده دارهما را مرش 
کی اه قرهان داده است. که همه ما به پیش برویم > سس ان سریازان 
دوان دوان از آفسر ده تن و پسوی من آمدند." 
۲۰۲۸ "ولی هنگامیکه آن آفسر به سربازان دستور داد که بازگردند» آنها 
برآشفته شدند و گفتند: «مهروزانه بگویید. که از چه کسی باید پیروی 
کنیم؟ چونکه همکنون یکی به ما فرمان میدهد که به پیش برویم. درهالیکه 
دیگری نمی گذارد.» من این بازنمود 70170710) را بخود نگرفتم. به هر روی» 
و هنگامیکه من آنها را دوباره به سَتون کردم. به آنها زهنمود دادم که 
هیچیک از آنها که در پشت هستند نباید در پیشاپیش کسی بیایند که گروه 
را رهبری میکند. ولی همه باید که رویکرد (توجه) خود را تنها به او 
اندر کشند-ا آنها از کسی که درثتیتباشت. ذنباله روی کنند." 
۹ "ولی هنگامیکه آن پیک (پستچی) که میخواست به (کشور) پارس 
برود به سوی من آمد و از من در بارة نامه ای پُرسید که به خانه نوشته 
بودم» من از آن آفسر خواهش کردم که با شتاب برود و آن نامه را بیاورد. 
چونکه او میدانست که آن نامه در کجا پایگانی شده است. هنگامیکه او 
داشت آمادة رفتن ميشد. پنجاه سرباز جوان که تازه کار بودند» همینکه 
دیدند که افسرشان درهال دویدن است. آنها نیز با جوشن و شمشیر بذنبال 
او خه‌یدند. و سسین آن افسر باز کشت ان نامه را با خود آورد. یر این بای 
همانگونه که شما می بینید گروهان من هم فرمان های شما را موشکافانه 
انجام میدهد." 
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[۲.۲.۱۰] با شنیدن این بازگفته (حکایت)» همة شنوندگان به پادرهه شدن 
(بدرقه شدن) گروهی از آن نامه خندیدند. و کوروش گفت: "شگفتا که چه 
همیارانی ما داریم! دل آنها را میشود به سادگی با اندکی مهربانی بدست 
آورد. بگونه ای که ما میتوانیم با یک تکه گوشت آنها را دوستان خودمان 
بکنیم؛ و اين سربازان. آنچنان هیرمند (مطیع) هستند که پیش از آنکه 
دستوری داده شود و یا آنها آن فرمان را دريابند» از آن فرمانبُرداری میکنند. 
من نمی دانم که چه سربازانی را آدم میتوانست آرزو کند. که برتر از اینها 
باشند!" 

۱۱ بر این پایه. کوروش سربازانش را ستایید. و همزمان نیز به آنها 
خندید. ولی یکی از سّرفرمانده های اوء آگلای تاداس (0/2110409/» یکی از 
سختگیرترین مردان. که همزمان در چادر کوروش بود. همانگونه که در پی 
میآید گفتة خود را آغازید:" کوروش. شما که نمیخواهید بگوبید هرآنچه را 
که این همیاران ما درهال بازگویی ان هدد اهف لماش حوب " 
کوروش گفت."به چه فرنودی «دلیل) باید که آنها ذروغ بگویند؟""به چه 
فرنود ( دلیل» براستی." آگلای تاداس گفت. "بجز اینکه آنها بخواهند 
دیگران را به خنده وادارند؟ و از اینره آنها این داستان های ساختگی را 
بازمیگویند تا ما را سرگرم کنند." 

ھا کش کت ےھ ن وها د وک و نید از دید اه 
من» فروزة (صفت) «ذروغگو» را به کسی برمیبندند که وانمود میکند که 
بیشتر از آنچه که هست از سرمایه و يا دلاوری برخوردار است. و یا برای آنها 
بکارمیگیرند که پیمانی را میبندند ولی نمی توانند نگه بدارند. و همچنین 
هنگامیکه آستوانیده شود (ثابت شود) که آنها اینکارها را تنها برای بدست 
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آوردن چیزی و یا سودی انجام داده اند. ولی آنها که تنها داستانی را برای 
شادمان کردن همیارانشان میافرینند نه برای سود خودویژه (شخصی) و نه 
اینکه هزینه ای بر روی دست شنوندگان بگذارند و یا به کسی آسیب روانی و 
مینویی (معنوی) بزنند. چرا نباید که اين مردان بجای ذروغگو آدم های 
«خوش خوی» و «سرگرم کننده» نامیده نشوند؟" 

۱۲ بدینکوة. کمرهشی از کسانی که سر کرم ممسانان را فراهم وردنت 
پشتیبانی کرد. و آن سرفرمانده که داستان کوتاهی در بارة دستة خودش 
بازگفته بود. روی به آگلای تاداس نهاد و گفت: "بیگمان. آگلای تاداس. 
شاید که شما میتوانستید یک لغزش و کاستی سختی را در رفتار ما پیدا 
کنید. اگر تلاش میگردیم که اشک شما را در بیاوریم» همانند برخی نگارنده 
ها که از راه اک تین رویدادهای غ آلکیز در جامه ها (شعرها) و داستان 
هایشان, تلاش میکنند که ما را به گریه,بیاندازند؛ ولی اکنون, با آنکه شما 
خودتان میدانید که ما میخواهیم شما را سرگرم کنیم و آهنگ آسیب 
رساندن به کسی را نداریم» باز شما ما را زیر بار اینچنین نکوهش هایی خاک 


يھ 


ار ار به خداوند سو تد اکاک تادا کے و اتی میم 
داذف ان استه ذیرا تیاو من ان کس که دفستانش .را به خنده وامیدارد. 
خیلی کمتر از کسی که آنها را به گریه میاندازد به آنها زاوری (خدمت) 
میگند؛ و اگر شما نیز بسزا به آن بنگرید. خواهید دید که گُفتة من درست 
است. به هر روی. پدران از راه به گریه انداختن فرزندانشان خودمّهاری 
56-6010170) را در آنها زست میدهند (رشد میدهند)» و آموزگاران از 
همین راه دانش آموزان خود را با آموزه های خوب میهّنایند (تحت تأثیر قرار 
میدهند)» و دات های کشوری نیز از راه به گریه انداختن شهروندان. آنها را 
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به دادگری ناگزیر میکنند. ولی» آیا میتوانید به من بگویید آنها که ما را به 
خنده وامیدارند با اینکارشان کار خوبی را برای بدن ما انجام میدهند و يا 
روان ما را برای برنامه ریزی کارهای خودویژه (خصوصی) و یا کار و بارهای 
سررشته داری کاو ن استن را ا 
[۵ ۲.۲.۱[ بیدرنگ ویشت سيه بدینسان پاسخ داد: "مهروزانه به من گوش 
فرادهید» آگلای تاداس» شما میتوانید این کالای بسیار گرانبها را به رایگان 
هزينة شمن خود بکنید و يا تلاش کُنید که آنها را به گریه درآورید؛ ولی 
در اینجا خواهشمندانه این کالای ارزان را که خنده است. به ما و به 
دوستانتان ببخشید. و شما توانایی اینکار را دارید» چونکه من میدانم که شما 
آندازة هنگفتی از اين کالا را انبار کرده اید؛ زیرا شما هیچگاه اندوختة خود را 
نه هزينة خودتان کرده اید و نه توانسته اید برای دوستانتان و یا ذشمنانتان 
بگسارید (مصرف کنید). بنابراین شما هیچگونه پوزشی برای پُزُهان خوردن 
(غبطه خودرن) از تهر خندیدن ما ندارید. "چی!" آگلای تاداس گفت؛ "آیا 
شما ویشت آسیّه. براستی میپندارید که بتوانید مرا به خنده وادارید؟" 
"خوب. په خداوند سوک ا 500 از سلقزماندهان گفت. "آگلای 
تاداس یک همیار نابخردی است. آدم آسانتر میتواند آتش را از روی بدن او 
خاموش کند تا او را به خنده بیاندازه." 
[۲.۲.۱۶] با این کنایه همة باشندگان خندیدند؛ چونکه آنها با ویژگیهای 
آگلای تاداس آشنایی داشتند. و آگلای تاداس خودش نیز به این مَتلک 
خندید. و کوروش بادیدن آگلای تاداس که چهره اش از شادی روشن گشته 
بود گفت: "آهای» سرفرمانده» این درست نیست که شما با واداشتن 
فرسخت ترین (جدی ترین) مّرد ما به خندیدن, او را تباه کنید." کوروش 
"تازه هنگامیکه او اینجنین شمن ا 
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اسان آن گفتار به بایان رست: ول ار این هنگام خروس 
آنتاش (0/0۳5۵1۲۵5) به اینگونه سُخن سر داد: 

۱۸۷ " کوروش»" او گفت. "و همة شما که در اینجا هستید. من به سهم 
خود کرمینگره که کسانی.هفراهما شده اند که داراۍ نهترین شاستکی 
ها هستند. و دیگرانی که کمتر از ما از سزاواری برخوردارند. اکنون اگر ما 
کامگار شویم (موفق شویم» همه چشم خواهند داشت که از دانگ برابری 
برخوردار شوند. و با این همه. من باور ندارم که چیزی در این جهان 
بیدادگرانه تر از این باشد که بدی و خوبی پاداش برابری دریافت کنند." 
"خوب پس» شما را به خدا سوگند. مردان من." کوروش به آن پاسخ 
داد آیا این چیز خوبی برای ما نخواهد بود که یک گفتگو در بارة اینچنین 
پرسشی را به آرتش پیشنهاد ذهیم: در نهشی (وضعی) که خداوند در پاداش 
کار سُخت به ما پیروزی ببخشد. آپا ما بایده به همه دانگ برابری بدهیم و یا 
اینکه با نگرورزی با زاوری ای (خدمتی) که کسی کرده است و همسنگ با 
آن به او پاداش بدهیم؟" 

۹۱ خروس آنتاش گفت. "کارُرد آن چه میتواند باشد. که گفتاوردی 
(بحنی) را آغازید که به اين نهاده (موضوع) بیردازد؟ چرا نباید که به دُرزستی 
به آگاهی دیگران رساند که شما آهنگ انجام اینکار و آنکار را دارید؟ 
بفرمایید. بگویید که آنا شما برگزاری بازی ها و دادن پاداش و شاددادها را 
از این راه به آگاهی ما نمیرسانید؟" آری, به خدا سوگند»" کوروش گفت؛ 
"ولی این دو نهاده بایکدیگر همراستا (موازی) نیستند. چونکه هرچیزی را 
که مردان در جنگ بداست میاورند» به گمان من» میخواهند که در شمار 
دارایی های همگانی به آن بنگرند؛ ولی تا پیش از گسیلش رزمی 
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(6(0000111010) آنها به ذرّستی هنوز فرمان من را فرمان راستین آرتش 
درمینگرند» بگونه ایکه در آن هنگام که من داورهایی را برای بازی 
برمیگزینم» من بیگمان هستم که آنها میپندارند که من در چهارچوب هوده 
هایم (حقوقم) کار کرده ام." 

۲۰۲۰۲۰1 "آیا براستی باور دارید» "خروس آنتاش گُفت» "که با فراخواندن 
سربازان به گردهمایی. آنها این پیماننامه را بپذیرند که برپایة آن هیچکس 
نتواند از پروه های (غنیمت های) چنگی. بهرة برابر ببرد» درهالیکه بهترین 
ها بتوانند هم از فردات (امتیاز) ارج و هم پاداش برخوردار شوند؟ ""آری 
"کوروش گفت. "من به آن باور دارم تا اندازه ای برای اینکه ما آنرا سفارش 
میکنیم. و تا اندازه ای نیز برای اينکه با پیشنهاد بخشش برابر پُروه ها 
(غنیمت ها) بچتکاريم (مخالفت کنیم) تا تنها کسانیکه بالاترین کار را برای 


کشور میکنند و بیشترین رنج را میبرند. بالاترین پاداش را نیز دریافت 


کنند." و به پندار من»" او ادامه داد هتا برای بدترین آدم هاء این چیز 
سزاینده ای خواهد بود که خوبی بیشترین بهره را رگ 

۱ اکنون کوروش آرزو کرد که از بهر سپاه بُُندپایگان (06678) باید 
که این دوراندیشی به کار درآید؛ چونکه او میپنداشت که این برای سپاه 
ژبده بهتر اتست: اگر آنها بدانند که از راه ارزیابیی کارشان داوری میشوند 9 
هماهنگ با شایستگی شان پاداش میگیرند. و بر اين پایه از نگ کوروش 
زمان پسنده برای رای گیری در بارة این نهاده (موضوع) رسیده بود. 
درهالیکه سیاه بُلندپایگان همچنین ناخرسّند از داوش های (ادعا های) 
سربازان روامند (عادی) برای بهره بردن از دانگ برابر بودند. هماهنگ با اب 
کسانیکه در چادر بودند. با به گفتگو گذاشتن این سے همراهی کردند و 


۳۰. 
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آنها میگفتند که هر کسیکه با خود بیندارد که آدم دادگری است. باید که 
هوادار این پیشنهاد باشد. 
آولی یکی از قرمانده هان با یک خنده گفت: "خوب. من همچنین 
یک هم میهن را میشناسم. که میخواهد از چنین پیشنهادی پشتیبانی کند 
که همه جا از این شیوهً پخش بهره به گونة برابه دنباله روی نشود." دیگری 
از او پرسید که فردید (منظور) او کیست؟ و او پاسخ داد:" سوگند به خدا که 
او یکی از همیارا ی ی 
باشد ۰" چی! بالاترین سهم» در انجام کا رهای سخت. همجنین؟۲ دیگری 
پرسید. "به خدا که نه." او گفت؛ به هیچگونه؛ ولی در اینجا نزدیک بود که 
من در یک رمزک (خطا) گیرآفتاده ام. جونکه باید خستو شوم (اعتراف کنم) 
که هنگام کار» او خرسند از این است که پدون شکوه. سهم خود را در انجام 
کارهای سَخت. به دیگران د 
SEE AN NSIT]‏ زاف موه ره فستتواشتم که 
آرتش خودمان را زرنگ و گوش بفرمان با ۳ بایستیکه از این چنین 
همیارانی. که دوست ما درهال بازگفتن رف فتار آنها میباشد. در ميان رده 
خودمان دوری کنیم. چونکه از دید من بيشينة (اکثر) سربازان از این گونه 
هستند که فرمانده هان خودشان را به هرجا که بروند. ذنبال میکنند. خوبی 
و والامنشی» از دید من به نیکویی و شکوهمندی راه میبرند. و بدسرشتی به 
تبهکاری," 
۲.۲۲۴ "و اکنون ما بارها دیده ایم که آدم های بی ارزش بیشتر از آدم 
های والامنش دوست پیدا میکُنند. یک زن نابکار از راه خوش گذرانی» دل 
هزاران تن را با چشم روشنی بدست میأورد و بدنبال خود میکشد. ولی در 


۰۲ 
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نگاه نخست آن آدم پاکدامن که با رنج درهال بالا تردن پارانش از سربالایی 
زندگی است. از بَخت کمتری برخوردار است. که یارانش را بدون نغ زدن با 
خودش همراه کند. آنهم هنگامیکه دیگر دوستان آنهاء این مردان را بانگ 
زنند و راه آسان پایین رفتن را به آنها نشان بدهند." 
(۲.۲۰۲۵] و بر اين پایه هنگامیکه مَردّم تنها از بَهر تن پروری و آسایش 
خواهی. بد هستند. به باور من آنها آدم های مُفت خور را بیشتر دوست 
میدارند. و آنها با اینکار از راه هزینه کردن فردات هایشان (امتیازهایشان) به 
پیوستگی های هنجْمّنی شان (روابط اجتمای شان) آسیب میرسانند. 
همیارانی که در انجام کارهای سخت کوتاهی میگنند. و همچنین هرزگسار 
و گزافکار هستند و در آرزویشان برای ر ر فرداتی (امتیازی) 
بیشرمی نشان میدهند. اینچنین آدم هایی دیگران را به بدنهادی رهنمون 
میکنند؛ چونکه آنها با رفتارشان بیشتر وانمود میگنند که آدم های نابکار 
میتوانند به برخی برتری ها دستیباند. و از اینرو ما باید که اینگونه آدم ها را 
با هر هزینه ای از میان خودم دور کنیم." 
[۲.۲.۲۶] " به هر روی» تلاش تکنید که در رده های تهی شده جای آنها را 
تنها با همشهری هایتان پر گنید؛ ولی» همانگونه که شما در زمان گزینش 
یک گروه ززمی» تنها به اسب هایی که در خانه پرورش یافته اند نگر 
نمیورزید و بهترین اسب ها را زبرچشم میگیرید. همچنین در زمان گزینش 
همیاران خود باید که از اين بُنپایه پیروی کنید: مردانی را از سرچشمه ها و 
رستگاه های گوناگون پیدا کنید که بتوانند نغشی در بالا بردن توان و ارج و 
آزرمش شما داشته باشند. من اين فرانمود (توضیح) را برای آستوانیدن 
(اثبات) پيشنهادم میأورم؛ من بیگمان هستم که با بستن یک اسب آهسته 
به یک اربه چنگی. هیچگاه آن ارابه نخواهد توانست به تندی رود و 
۳۰۳ 
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همچنین کاربرد (استفاده) از ارابه هیچگاه نمی تواند سودمند باشد اگر اسبی 
را که تندرست نیست به آن بسته شود؛ و یک خانه هیچگاه نمیتواند از 
سوی پیشکارهای بکا رگرفته شده ا که بدنهاد باشند. خوب کارپردازی 
رفک و انه اسب کمن میینن اکر که پیشکارهای ناتوان» آنرا 
نگردانند تا اینکه از سوی پیشکارهای ناشایست. درهم و برهم نگاه داشته 


۸ 


شود. 
۷ "دوستان من. بگذارید که شما را در اين باره آسوده کنم." 
کوروش آفزود. "که راندن آدم بدسرشت از میان خودتان نه تنها اين بُرتری 
را دارد» که او از سَر راه برداشته خواهد شد. افزون بر آن» کسانیکه با آن 
آدمی هرزه آلوده شده اند» نیز از دست او آزاد خواهند کشت و این درهالی 
است که آدم نیکه‌کاری که آن آ5 013 یاد ل سه‌اشدی منگردی با کونفاطا 
بت دا قح موم مود زد 

۲۲۲۸۱ با این گفته کوروش سخنان خود را به پایان بُرد؛ و همه دوستانش 
با او هم رای شدند که آنجه کفال1106گیته است. ذرزست میباشد. و آنها 
پیروی از آن بُنپایه ها اصل ها) را آغازیدند. پس از آن کوروش دوباره 
سرگرم شوخی کردن با دوستانش شد؛ چونکه کوروش درنگرید که یکی از 
ستوان ها یک مَرد بدربخت پر مویی را در جایگاه مهمان و دوست با خودش 
بر سَرٍ میز آورده است؛ و کوروش آن سْتوان را به اینگونه با نامش سدا 
کرد: خوپ سامباولاس 54716041165 کوروش کفته " منبیته که شما 
نیز با آیین یونانی ها خو گرفته اید» اینگونه نیست؟ و همه جا این مرد جوان 
را که کنار شما نشسته است. با خود میبرید. چونکه او بی اندازه قشنگ 
است؟" "آری. به خدا سوگند." سامباولاس گفت؛ " به هر روی» من هم از 
همنشینی با او خوشنود میشوم و هم از دیدن او." 

۳۴ 
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[۲.۲.۲۹] پس از اینکه دوستان کوروش گُفتة او را شنیدند. آنها به آن مَرد 
نگاه انداختند؛ و هنگامیکه آنها دیدند که رُخسار ان مرد بی انداره رشت 
میباشد» هم آنها خندیدند. و یکی از آنها گفت: "برای خدا بگو به بینیم» 
ناشیا ای لین ناخ کک د تمت ست ما را به ودن اندر د 
1 به دا سو نت دوستان» ‏ ساساملاسن اخ داد بشما خواهم 
گفت. هرگاه که من او را سدا میکنم» چه روز باشد یا شب او هیچگاه بهانه 
ای برای اینکه «هنگام ندارد»» نمیآورد؛ هميشه به بانگ من پاسخ میدهد. و 
نه با آهستگی» ونکه (بلکه) با شتاب. و همانگونه که من همواره از او 
درخواست انجام کاری را میگنم» هیچگاه من ندیده ام که او درخواست مرا 
در انجام دادن یک کار سخت. برآورده نسازد؛ و آفزون بر آنء او دستة ده تنة 
زیر فرمانش,,را.همانند خودش با ر آورده است. نه تنها با دادن اموز ونکه با 
نشان دادن یک رفتار نمونه که سربازان ن باید خود را با آن بسازند." 

۷۱ "اکنون»" یکی از باشندکان, گفت "با آنکة او اینچنین جوان بی 
همتایی ست. آیا شما همانگونه که با خویشاوندانتان رفتار میکنید. او را نمی 
ی و ان مرد بدچهره اینگونه پاسَخ داد: "به خداوند سوگند که نه. 
چونکه او شیفته انجام دادن کارهای سَخت نیست؛ زیر رنج بوسیدن من 


ترآ دش زک کرای کے افد وة که آن انصام واده آیست ۷ 


۱۰۵ 
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+ مه م 


سگالش با فرماندهان در وداییدن (تصمیم گرفتن) و ایزانش 
(تشویق) سربازان رایناک (منظم) 

۱۱ بدینسان زمان در چادر سَرفرمانده هان سپری گشت. تا اينکه در 
پایان» آیین نيايش به درگاه خداوند با گرنش کردن و اين ذوا (ذعا) بجای 
آورده ا کے «همة چیزهای خوب را به ما ببخش» س و اسان اقا ار 
مهمانی را به پایان بُردند. و رفتند که بخوابند. ولی در روز سپسین کوروش 
سربازان را در یک گردهمایی بزرگ گردهم آورد. و همانگونه که در پی 
میأید برای آنها سخنرانی کرد: 

تی "مّردان چاه کک "دوستان ES ERO EEE‏ است: و 
شمن در نزدیکی ماست. و پاداش پیروزی» اگر پیروزی بايد که ازآن ما 
باشد-- ما ناگزیريم باور داشته باشیم که پیروزی ازآن ما خواهد بود. و ما 
باید که آنرا ازآن خودمان بکنیمپاداش پیروزی چیزی کمتر از خود 
ذشمن و همة دارایی های او نخواهد بود. و اگر باید که پیروزی ازان شمن 
بشود». پس. به همانگونه. باید که همه دارایی های شکست خوردگان به پای 
پیروزمندان ريخته شوند." 

۰۲1 از اینرو من از شما میخواهم که اين گفته مرا با دل های خودتان 
بپذیرید: هرجا که کسانی برای جنگ بهم میپیوندند اگر بیاد بیاورند که تا 
زمانیکه هرکس و هرکدام از آنها نغش خودش را انجام ندهد و سهم خودش 
را با کوشایی بجا نیاورد هیچ خوبی ای نیز نمیتواند بذنبال بیاید؛ در آنجا ما 


شاید بتوانیم به کامگاری فروزانفر و شگرفی امید داشته باشیم. زیرا در انجا 


۲۰۶ 
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هیچ کاری که باید انجام شود انجام نشده فرو گذاشته نخواهد شد. ولی اگر 
هر کس با خود بیاندیشد که «همرزم من کار سُخت و نبرد را پی خواهد 
گرفت. هتا اگر دل من سست و بازوی من ناتوان شود» پس, به من باور 
داشته باشید. که ناکامی و شکست بزرگ نزدیک خواهد بود. برای هر کس و 
همه ما همانند هم و هیچکس نخواهد توانست خود را از فرجام آن رها 
سازد. 
۴ این کے بختیاری (مشیت الهی) است: کسانیکه نمیخواهند برای 
رهایی خودشان کوشش کنند آنها فرمانروایی بر خودشان را بدست دیگران 
میدهند. و اکنون من به هر سربازی که در اینجا باشنده است روی میأورم." 
او آفزود. "که برخیزد و بگوید که آیا او باور دارد که ستودگی و نیکی بهتر 
در ميان ما پُرورده خواهند شد اگر آن کس که سنگین ترین کارها را انجام 
میدهد و سُخت ترین سیج ها (خطرها) را میپذیرد» بُزرگترین ارج ها را نیز 
بدست اورد» یا اینکه ما بايد بپذيريم که هیچگونه ناسانی ميان بزدلی و 
دلاوری نیست و انها فرجامی همانند دارند؟" 
[۲.۳۰.۵] بیدرنگ خروس آنتاش برخاست. او یک آدم خردمند از شک 
لندپایگان بود. ولی نما بیرونی بدن او تنومند نشان نمیداد. او همانگونه 
که در پی میاید سُخنرانی کرد: "من نمیتوانم گمان گنم. کوروش. که شما 
این پُرسش را با اینچنین باوری پیشکشيده باشید که آدم های بُدل براستی 
بابد همان صفصی, را رند که آدم های, خلیر. دراقے. میکنند. تھ شما 
میخواهید که ما را آزمایش کنید و ببینید که آیا در میان ما کسی میتواند 
داوش (ادعای) سهم برابر در همة ن چیزهایی را داشته باشد که همرزمان 
او با دلیری و والامنشی بدست آورده اند» با آنکه او خودش نتوانسته است 
هتا با زدن تنها یک زخمه (ضربه) به ذُشمن, دلاوریش را نشان دهد." 


۲۰۷ 
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[۲.۳۶] "من خودم." او ادامه داد» "نه آدم تندپایی هستم و نه دست و پای 
تنومّندی دارم تا آنحا که کاری از بدن من ساخته است. من میدانم که در 
روز آزمایش نه جایگاه نخست و نه جایگاه دوم ازآن من خواهد بود. نه 
جایگاه سَذم. و نه هتا جایگاه هزازم. ولی این را بخوبی میهّوشم (میفهمم)» 
که اگر مردان توانای ما همة نیرویشان را بکاربگیرند. من هم خواهم توانست 
اینچنین سهمی از فره ذهش هایمان (نعمت هایمان) ببرم. همانگونه که 
شاید من نیز سزاوار آن باشم. ولی اگر آدم های بُزدل در آسودگی بنشینند و 
دلاوری از دل های آدم های خوب و نیرومند رخت بربندد. در اين نهش 
(وضع) من میترسم. سهمی را که بدست خواهم آورد بُزرگتر از آن چیزی 
باشد که دیگر آنرا فرخندگی ( نعمت) نمیپندارند» ونکه (بلکه) به آن یک 
۷۱ و بدینگونه خروس آنتاش سَخن گفت» و سپس فره ولاش 
(Pheraulas)‏ برخاست. او مردی از ميان مّردم بود» ولی کوروش او را از 
روزهای گذشته در خانه بخوبی میشناخت و بسیار به او دلبستگی داشت: 
ریخت بیرونی آو همانند روان اندرونیش بد نبود. همانند یک هوزات (نجیب 
زاده). اکنون او همانگونه که در پی میاید سَخن گفت: 

۲۳۸۱] "کوروش دوستان. و پارسیان. به باور من امروز ما همه بگونة برابر 
رخ آوّردی (مسابقه ای) را ميآغازيم که دلیری هدف و است. من از آنجه که 
دیده ام سُخن میگویم: به ما با هزینه های همانند آموزش دادم شنم ات 
برپایة همان دوستی بر ما ارج گذاشته میشود؛ ما خرسند از پاداش های 
یکسان هستیم. به همةّ ما همانند هم گفته شده است که از رهبران خودمان 
یوی گنی و آنکں کے ہے۔الاشن و نیاق از تفه فرهان دار کند 
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هیچ کوتاهی در هاگ (حق) او نخواهد شد که از سوی کوروش گرامی داشته 
شود. دلیری بیش از این دیگر تنها فردات (امتیاز) یک پشک (طبقه) نیست: 
دلیری میتواند نیکوترین آرمان در سرنوشت هرکسی باشد." 
۹ "و امروز یک نبرد در پیش روی ماست و هیچکس نیاز ندارد که به 
ما اون دهد که جگونه بچنگیم: ما بگونة سرشتین (طبیعی) از ترفندهای 
آن آگاهیم» همانند یک گاو نر که میداند چگونه شاخ هایش را بکاربگیرد یا 
یک اسب سم هایش راء يا یک سگ دندان هایش راء و یا گراز دندان های 
درازش را. جانوران به خوبی و اندازة بسنده میدانند»" او ادامه داد» "که در 
چه زمان و در کجا از خودشان پدافند گری کنند: آنها نیازی بك اماد ندارند 
که این چیزها را به آنها بیاموزد." 
[ ۲.۳.۱۰ "من خودم. هنگامیکه یک پسربچه بودم. بگونة آسنی (غریزی) 
میدانستم که چگونه از خودم پُدافندگری کنم. هنگامیکه میدیدم که زخمه 
ای (ضربه ای) میخواهد بر من فرود آید: اگر هیچ چیز دیگری در دست 
نمیداشتم. من دوتا مُشتم را داشتم. و آنها را با همة توانم در برابر ذشمنم 
بکار میبُردم: هیچکس به من نیاموخته بود که چگونه اینکار را انجام دهم. 
به واژگونه. آنها مرا کتک میزدند اگر میدیدند که من مُشت هایم را گره 
کرده ام. و من بیاد میآورم. که یک چاکو (چاقو) را نمیتوانستم برتابم: چاکو 
را از دست هماورد (حریف) به چنگ میآوردم. هرگاه که آنرا میدیدم: 
هیچکس به من نشان نداده بود که در چنین نهشتی (وضعیتی) چگونه رفتار 
کنم به جُز کیاناد (طبیعت) خودش, من بر اين گفته پافشاری میگنم که 
من بدینسان گنش میکردم نه از اینرو که به من آموخته شده بود که 
اینگونه رفتار کنم» ونکه بدون رویکرد به اينکه اینکار آژواک (ممنوع) بود. 
همانند بسیاری از چیزهای دیگر که کیاناد مرا به آن سوی میراند. و بدون 
۲۰۹ 
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رویکرد به هم پدر و هم مادرم. آریء و من هیچگاه خسته نمیشدم که هرگاه 
بختی بدست میأمد با چاکويم هرچیزی را ببُرم و آنرا بکاربگیرم بدون اینکه 
گیربیافتم: بنگر نمیآمد که انجام اینکار همانند پیاده روی و دوبدن تنها یک 
کار زوامند (عادی) بود. انجام اینکار برای من شادمانی به همراه داشت." 
۷ ا"هرچه که بشود آنرا نامید»" او ادامه داد» "از آنجا که این شیوه از 
پیکار پیش بینی میشود. چیزیکه بیشتر دلاوری درخواست میکند تا مهارت 
چرا نباید که ما در اینجا با سپاه بُلندپایگان (678) با شادمانی بهمالیم 
(رقابت کنیم)؟ زیرا پاداش هایی که برای نشان دادن برتری و ویژگی های 
خوب پیشنهاد شده اند برابر هستند. ما به یک بازی (قماری) اندر خواهیم 
شد بدون اينکه پولی را که در آن خواهیم گذاشت برابر پول هماوردهای 
(حریف های) ما باشد؛ زیرا آنچه که آنها در اين بازی خواهند گذاشت یک 
زندگی شیرین با أَجُمندی است. که بزگترین خوشبختی هاست. درهالیکه ما 
تنها یک زندگی سَخت و بدور از آرمش (احترام) را خواهیم سیجید (بخطر 
خواهیم انداخت). چیزیکه به پندار من بسیار کمرشکن است." 
۷ او همرزمان, این به من بیشترین گرمک (جرأت) و دلاوری را در 
همالش (رقابت) با این سروران (۲62۲5) میدهد. که کوروش داور ما است؛ 
زیرا او هیچگاه با بدخواهی و یک سوی نگری نمیوداید (تصمیم نمیگیرد)» 
ولی من (به خدا سوگند میخورم) به دروستی بر این باورم که اگر کوروش به 
دلاوری کسانی پی ببرد» او آنها را کمتر از خودش دوست نخواهد داشت. به 
هر روی» من درنگریسته ام که در این پیوند هر چیزیکه کوروش داشته 
باشد. او بیشتر خوشهال خواهد شد. که آنرا به آنها بدهد تا اينکه بخواهد 
برای خودش نگه بدارد." 
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[۲.۳.۱۳] "و باز هم من میدانم که این مَردان 6279) همانگونه که 
میگویند. سرافراز از خودشان هستند که به کمک آموزگاران بهتری که 
داشتته آنته: و ةو دہ اند ا در رار کرستکی» تشنگی و سرها کیا ی 
نشان دهند؛ ولی راستی این است که در این پیشه هیچ آموزگاری بهتر از 
تیار نیست. که به ما در این زمیته بی اندازه آموزش های وتا تاه ات 
۴ "و آنها ۲6279 برای انجام کار سخت و تراتری (حمل) جنگ 
ابزارها پُرزیده شده اند (تمرین دیده اند). جنگ ابزارهایی که بگونه ای 
نوآوری شده اند (اختراع شده اند) تا همه بتوانند به آسانی آنها را تراترند 
(حمل گنند)؛ درهالیکه ماء به سهم خودمان, ناگزیر بوده ایم که با بارهای 
سنگین راه برویم و بدویم بگونه ایکه هم اکنون ترابری جنگ ابزارها بنگرم 
میأید که بیشتر همانند بال گرفتن باشد تا باربری." 
[۲.۳.۱۵] "از اینروء بگذارید تا به آگاهی شما برسانم» کوروش:" او گفت. 
"که من» به سهم خودم. نه تنها پا به میدان این همالش (رقابت) خواهم 
گذاشت. ونکه (بلکه) چشمداشت (انتظار) من از شما این است که شما مرا 
هماهنگ با شایستگیم» چه خوب باشم و یا چه بد. پاداش دهید. و شماء 
یارانم و شهروندان روامند (عادی)»" او با اين بریافت (نتیجه گیری) سَخن 
خود را به پایان برد "من به شما سفارش میکنم که با دل های شاد و 
شورمندی بزرگ در همالش (رقابت) با این سروران پیکارجو (۲6279) در این 
کارزار اندر شوید؛ زیرا آنها هم اکنون در دام یک چالش «رقابت) با شهروندان 
رامد (عادی) گرفتار ده آذ" 
۴ بدیتسان قرم ولاش سکن کت و سار شیر از هن دو کروه 
برخاستند تا به سود این فراپیشی (اقدام) سُخن بگویند. آنها چنین وداییدند 
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که هرکس هماهنگ با شایستگیش پاداش دریافت کند» و اینکه کوروش باید 
داور باشد. پس» بدینسان» به این نهاده (موضوع) با خرسندی همگانی 
ونیا ی ا 

۷ و یکبار کوروش یک فرمانده و همگی دستة او را به خوراک 
نیمروز فراخواند. زیرا او درنگربسته بود که آن فرمانده نیمی از از مردان 
دستة خودش رآ در برابر نیمی دیگر در یک درگیری نمایشی رو در روی هم 
کرده بود. هر دو گروه جوشن سینه (سینه بند پولادین) ذرتر داشتند و در 
دست چپ شان سپرهایشان؛ او بدست یک گروه چوبدستی های ستپر 
وکلفتی داد. درهالیکه به گروه دیگر گفت که آنها باید کلوخ برای پرتاب 
کردن بردارند. 

۲.۳ اکنون.هنکامیکهآنهاء در جایگاهمشان»بامچنین:.رایشیم»استَاكه 
بودند» آن فرمانده فرمان به آغاز نبُرد داد. سپس آن گروه که کلوخ در دست 
داشتند. کلوخ های خود را پرتاب کتک که برخی از آنها به سینه بندهای 
پولادین و سپرهای گروه دیگر برخورد کردند. گروه دیگر همچنین بر ران ها 
و ساگ پاهای (ساق پاهای) هماوردهای خود زخمه ژدند. ولی هنگامیکه دو 
گروه به نزدیکی هم زسیدند. آنها که چوبدستی داشتند گروه دیگر را اینگونه 
زدند - برخی بر روی رآن های شان, برخی دیگر بر روی بازوهای شان» و 
برخی دیگر بر روی ساگ پاهای شان؛ و باز هنگامیکه آن گروه دیگر خم شد 
تا کلوخ بردارد. چوبدستی ها بر روی گردن و پشت شان فرود آمدند. و در 
پایان. پس از آنکه چوب بدست ها هماوردهای خودشان را E‏ رفنت 
آنها کلوخ بدستان را پیگرد کردند. درهالیکه زخمه های خود را در میان 
فریادهای خنده و شادی بر آنها فرودمیاوردند. و سپس دوباره» با دگرگونی 
کر آرایش دشته. آن گروه که ایتبار خویدستی برداشته بوده توانست,با همان 
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بوا بند: هماوردهای خودش را که اینبار کلوخ برداشته بودند. تاکر به a‏ 


هھ 


کند. 


۹۱ "در این پیوند کوروش هم از ژرنگی فرمانده ستایش کرد و هم از 
فرمانبُرداری مردان او. کوروش خوشنود از این بود که میدید که آنها همزمان 
هم برزش میگنند (تمرین میکنند) و هم از بودن با خودشان سرخوش 
هستند و همچنین برای اینکه همیشه آن گروه پیروز ميشد که خودش را به 
شیوة پارسیان با جنگ ابزار میآرایید. خرسند از اين. کوروش آنها را به 
گسارش (صرف) خوراک نمیروز فراخواند؛ و در چادرش کوروش درنگریست 
که برخی از آنها خود را در نوار زخم بندی پیچانده اند - یکی بدور پایش, و 
دیگری بدور بازویش - کوروش از آنها در بارة نهاده (موضوع) پرسید؛ و آنها 
پاسخ دادند که آنها هقدف آن کلوخ ها شده بودند. 

1۳۳ کوروشن در اذاهة ترسید. کهآیا این آسَیب های بدنی هنگامی 
روی دادند که آنها نزدیک هم و پا اينکه دور از هم بودند. و آنها گفتند که 
این پیشامد زمانی روی داد که آنها دور از هم بودند. ولی هنگامیکه آنها بهم 
نزدیک شدند» بُرزش (تمرین) آنها با شوخی بزرگی همراه شد - این پاسخ 
آن چوب بدست ها بود؛ ولی آنها که به رسایی با چوبدستی ها کتک خورده 
بودند. فرباد برآوردند که بنگر آنها اين هیچ خوشی نبوده است که از نزدیک 
زحمه بخرند. و آنها همزمان لکه هایی را روی دست هاء گردن ها و برخی 
هم بر چهره هایشان نشان دادند که چوبدستی ها برجای گذاشته بودند. و 
سپس همانگونه که روامند بود. آنها به همدیگر خندیدند. در روز سپسین 
همه دشت پر تاه بود از مردانی که رفتار این دسته را آلگوی پرزش 
(تمرین) خودشان کرده بودند؛ و اگر آنها کار مَهّندتری (مهمتری) برای انجام 


۳۳ 


۱۷۷۷۷۷ ۰0300۷۷۱۵0 0 


و( یه دزی ۰و( تن دز وا (نه. 


زندگینامه کوروش بزرگ سک دوم 

نمیداشتند» آنها سرخوش از این میشدند که خودشان را با اين وّرزش 
سرگرم گنند. 

[۲۰۲.۲۱] روز دیگر کوروش یک سرهنگ را درنگریست که درهال 
بازگرداندن هنگش از سوی رودخانه به پایگاهشان بود. آنها به ستون یک 
درهال گذر کردن از سوی چپ او بودند. و در یک دم شایسته آن سرهنگ 
به دستة دوم فرمان داد که چرخی بزند و در پیشاپیش آن ستون و در کنار 
آن بایستد. و سپس به دستة سوم» و پس از آن به دستة چهارم همان 
دستور را داد؛ و هنگامیکه همه فرمانده های دسته ها پهلو به پهلوی هم 
ایستاده بودنده او فرمان داد "دسته ها به سّتون دوء" در این هنگام فرمانده 
های دسته های ده تنه» در راستای هم به ستون شدند؛ و دوباره در یک دم 
شایسته آن سرهنک فرمان داد. ات ها به ستهن حیاب" در این هنگام 
فرمانده های گروه های پنج تنه چرخی زدند و پهلو به یهلوی هم ایستادند؛ 
و هنگامیکه آنها به در جادر رسیدند او فرمان ایست داد و فرمان داد تا آنها 
یکبار دیگر خود را به ستون یک آرایش,دهند» و دستة نخست در پیشاپیش 
برود و دستة دوم پُشت پای دستة نخست روان شود. و سپس دستة سوم و 
چهارم بدنبال دستة دوم پُشت سر هم بروند. و هنگامیکه آن سرهنگ 
سربازان را به درون چادر راهنمایی کرد او آنها را در پای میز نشاند. 
درهالیکه آرایش سربازان را درهنگام اندر شدن به چادر نگه داشته بود. آنجه 
که کوروش را به ستایش کردن این نمایش رزمی واداشت. روش آرام فرمان 
دهی و ان فشیاری (دقتی) بود که ان افسر از خود نشان داده بود. و این 
انگیزه ای شد تا کوروش این افسر و هنگ او را برای گسارش (صرف) 


خوراک به چادر شهریاری فرابخواند. 
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زندگینامه کوروش بزرگ. نسک دوم 

[۲.۳.۲۲] اکنون چنین پیش آمد که سرهنگ دیگری در میان مهمانان بود. 
و او دهان بازکرد و به کوروش گفت:"ولی آیا شما هیچگاه نمیخواهید مَردان 
مرا نیز برای خوراک به چادر خودتان فرابخوانید؟ هر روز در بامداد و 
شبانگاهان. هرگاه که ما برای خوراک خوردن به چادر اندر میشویم. ما تنها 
همان کاری را میکنیم که آنها انجام میدهند» و هنگامیکه خوراک خوردن به 
پایان میرسد. واپسین سرباز از واپسین دسته. سربازان دسته اش را با آرایش 
ززمی شان وارونه به بیرون ره میبرد. و دستة سپسین با راهنمایی واپسین 
مردش, دستة پیشین را ذنبال میکند. و سپس دستة سوم و سپس دستة 
چهارم: بگونه ایکه اگر آنها ناگزیر از پس نشینی در برابر یک دّشمن بشوند. 
همه آنها میدانند که با یک سازمان خوب پس نشینند. و همینکه ما به یک 
میدان فراخ میرسیم. ما نخست به سوی خاور پیاده روی میکنیم. و من همة 
هنگم را که در پشت سر من هستند با آرایش روامندشان (عادی شان) 
میویتارم (هدایت میکنم). درهالیکه آنها فرمان مرا میپیوسند (انتظار 
میکشند). پس از اندک زمانی ما به سوی باختر پیاده روی میکنیم. و سپس 
واپسین سرباز از واپسین دسته راه را نشان میدهد. ولی با آنکه من در پایان 
as‏ بر هت که وت هقم ‏ باو سای 
من بدوزند. بدینسان آنها یاد میگیرند که با همان واکنش تند از من پیروی 
کنند. بدون وابستگی به اينکه من در پیش یا در پس هنگ باشم." 

"یا شما میخواهید به من بگویید»" کوروش گفت. "که این شیوۀ 
سازماندهی یک پُنپاية روامندی (قاعده عادی) است که شما پیوسته آنرا بکار 
میبندید؟ "پذرستی اری»""آن سرهنگ پاسخ داد. "همانگونه بهنجار 
(عادی) که ما همیشه برای خوراک خوردن میرویم.""پس, از اینرو من همة 
مردان شما را از بهر سه فرنود (دلیل) خوب به گسارش (صرف) خوراک 
۳۱۵ 
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زندگینامه کوروش بُزرگ» نسک ذوّم 

فرامیخوانم؛ شما آموزش رزمی خودتان را به دو شیوه بکار میگیرید. شما هم 
اینکار را بامداد انجام میدهید و هم شامگاه. و از راه راهپیمایی به پیش و 
پس شما بدن خودتان را رزش میدهید (تمرین میدهید) و به روانتان سود 
مپرشانیت: و ان انضا که شما انار جا هر .رود دوبار انجام میدهید. تنها 
داد گرانه خواهد بود که من دوبار بها سور دهم." 

ول ن از کا اه کت کے ته دور قر یک روا او 
افسر گفت. مگر اینکه شما برای هریک از ما یک آروسیّر (معدة) دوم فراهم 
آورید" 

و بدینگونه آن گفتگو در آن هنگام به پایان نا در روز پسین کوروش 
گفتة خودش را نگه داشت و همه سربازان آن ه ھکر به سار (صرف) 
خوراک فراخواند؛ و در روز سپس تر او دوباره به آنها سور داد: و هنگامیکه 
هنگ های دیگر از این نهاده (موضوع) | E‏ آنها ار ا پیروی 
کردند و رفتار این هنگ را آلگوی کار خود ساختند. 
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نسک دوم بخش چهارم 


گفتگو با فرستادگان هندوستان و کوشش برای همبسته نگه داشتن 
آرمنستان 

۱۷ یک روز هنگامیکه کوروش درهال سان دیدن از رژة هم سربازانش 
بود که آراسته به جنگ ابزار بودند» یک پیکی از سوی کیاخشتره آمد که 
میگفت یک پتامبری (سفیری) از کشور هندوستان رسیده است. "کیاخشتره 
از اینروه از شما خواهش کرده است که هرچه زودتر پیش او بروید. افزون 
برآن." آن پیک گفت. "من یک جامة بسیار زیبایی از سوی کیاخشتره برای 
شما آورده ام؛ چونکه او آرزو دارد که تا آنجا که شایش دارد (امکان دارد) 
هنگامیکه شما پیش او میروید باشکوه و درخشان نمایان شوید» زیرا هندی 
ها در آنجا برای دیدن شما خواهند بود." 

۲۲۱ و هنگامیکه کوروش این پیام را شنید» او به آن سرفرماندهی 
(60۳1010) که نخست جای گرفته بود تا جایگاهش را در پیشاپیش نیروهای 
رزمی نگه بدارد. اين فرمان ها را داد که گروهانش را به ستون یک آرايش 
دهد و خودش و گروهانش را در سوی راست ارتش نگه بدارد؛ همچنین 
کوروش به آن سرفرمانده گفت که این فرمان را به سرفرمانده های دیگر 
برساند تا افسران همه نیروهای رزمی در جریان گذاشته شوند و خودشان را 
همانند گروهان او به سُتون یک و در کنار او آرایش دهند. و آن افسران و 
سربازان نیز بیدرنگ از اين فرمان پیروی کردند و آن فرمان را به دیگر 
افسران رساندند. بگونه ايکه در یک زمان کوتاه یک ستون رّزمی یکپارچه از 
هم نیروهای آرتشی که در آنجا بودند ساخته شد که در بخش پیشین آن 
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زندگینامه کوروش بزرگ سک دوم 
سیسّد افسر پهلو به پهلوی هم ایستاده بودند و در ژرفای آن سّد سرباز 
جایگرفته بودند. 
۴۲ و هنگامیکه آنها در جایگاه های خودشان مانیتند (مستقر شدند). 
کوروش به سربازان فرمان داد تا او را دنبال گنند و همانگونه که او خودش 
میبایست آنها را رهبری کند. از او پیروی کنند. و بیدرنگ کوروش با گام 
های تیز و تندپا سربازان را به پیش ره بُرد. ولی هنگامیکه کوروش آگاه شد 
که آن خیابانی که به ستاد فرماندهی پادشاه ره میبرد. دنت توا ار اس 
که بگذارد تا همة مُردان او با چنین یهنایی که سْتون یکپارچة آنها داشت 
به آنجا اندر شوند. او به نخستین گروهان فرمان داد تا با آرايش گنونیش او 
را ذنبال کنند [#]» و گروهان دوم میبایست که گروهان نخست را ذنبال 
کند. و بدینگونه همة گروهان ها تا واپسین آنها از این فرمان پیروی کردند» 
درهالیکه او خودش رهبری را ادامه داد بدون اتمه را ن 
(استراحت کردن) بایستد» و گروهان های پُسین گروهان های پیشین را 
دنبال کردند. 
|#] هر گرومان به تون یک در ستون بُنيادین (اصلی) ایستاده بود که در هر کُروهان سد 
سرباز پشت سر هم ایستاده بودند. 
۴ برای پیشگیری از هرگونه لغزشی. کوروش دو آجودان به آغاز آن 
خیابان فرستاد تا در نهشی (وضعی) که سربازان سرگشته باشند» به آنها 
فرانمود ذهند (توضیح دهند) که چکار بایست کرد. و هنگامیکه آنها به 
دروازة کاخ کیاخشتره رسیدند» کوروش به تسیا فرمانده دستور داد تا 
ستون گروهان خودش را بگونه ای آرایش دهد که زرفای آن به اندازة دوازده 
مّرد باشد. درهالیکه گروهبان ها میبایستیکه در پیشاپیش سْتون های رزمی 
در پیرامون کانون فرماندهی پادشاه جای میگرفتند. کوروش از آن فرمانده 
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زندگینامه کوروش بُزرگ» نسک ذوّم 

خواست تا او دستورش را به دومین فرمانده بدهد. تا به همین گونه به 
وایسین فرمانده برسد؛ 

۳۵ و فرماندهان بدشگونه رمان وروش :ا دتبال. کردنده درهالکه اوه 
خودش را در پوشاک پارسیش که خوشنما نبود. در پیشگاه کیاخشتره 
نمایاند. هنگامیکه کیاخشتره کوروش را دید. او از آمادگی فوری کوروش 
خوشهال شد ولی از سادگی جامة او ناخوشنود گشت و گفت:"چرا اینجوری. 
کوروش؟ برداشت شما از اینگونه نمایان شدن در نزد فرستادگان هندی 
چیست؟ اکنون من میخواهم که شما تا آنجا که شایش (امکان) باشد باشکوه 
به سَهیستید (ظاهر شوید). زیرا این نشانه ای از آزرمش (احترام) به من 
خواهد بود که بگذارم که خواهرزاده ام با هم زیبایی که شایش آن باشد 
(امکان آن باشد) پدیدار RG‏ 


[۲.۴,۶] کوروش پاسخ داد: کیاخشتره آیا اگر من خودم را در جامة بنفش 
میییراستم. با ذستبند خوشگل میکردم و گردنبند به گردن ن میأنداختم ولی 
با درنگ از فرمان E‏ پیروی میکردم» بیشتر به شم ارج مینهادم با اکنون 
که من بیدرنگ پیک شمارا ذنبال کرده ام و در همراهی با یک ارتش بزرگ 
و کوشا آمده ام؟ وا کو هن به د ها امد ام درهالیکه خودم را با آبدانة 
بدنم (عرقم) و آن شتابی که برای آمدن کرده e‏ 
آرج نهم همچنین فرمانبرداری ارتش از شما را به شما بنمایانم." اینچنین 
کوروش سخن گفت. و کیاخشتره که پی بُرده بود که هاگ (حق) با کوروش 
است. فرستادگان هندی را به نزد خودش فراخواند. 

[۲.۴.۷] و هنگامیکه فرستادگان هندی به بارگاه اندر شدند. آنها گفتند که 


پادشاه هندوستان آنها را با اين فرمان فرستاده است تا بیرسد که به چه 
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زندگینامه کوروش بُزرگ نسک ذوّم 

فرنودی (دلیلی) مادها و آشوریان همدیگر را به جنگ فراخوانده اند. "و او به 
ما دستور داده است»" آنها گفتند» "پس از شنیدن گفتة زسمی شماء ما باید 
به سوی آشوریان برویم و همان پُرسش را نیز از آنها بکنیم؛ و در پایان او از 
ما خواست که به هر دوی شما بگوییم که اد شا هندوستان پس از برزسی 
اسان (عدالت) در این نهاده (موضوع). او از ان گروه که برهاگ باشد 
(برحق باشد) پشتیبانی خواهد کرد." 

[۲.۴۸] "خوب. پس»" کیاخشتره بدینسان پاسَخ داد. "بگذارید تا به شما 
بگویم که در انجام هیچ رمژکی (خطایی) در هاگ (در حق) آشوریان ما 
گناهی نکرده ایم؛ ولی اگر که میخواهید. اکنون بروید به سوی پادشاه آشور 
و از او بپرسید که او چه چیزی برای گفتن دارد." کوروش که در آنجا 
باشنده بود» ان کباخشتره برسید. االتلالن شارث ‏ ہکا ) کت کو نق 
o NSE‏ تورکیاضل ره از او حولنت که سختشی 
را دنبال کند. "خوب پس." کوروش گفت. "اگر کیاخشتره هیچ پتکاری 
(مخالفتی) نداشته باشد. به پادشاه هندوستان بگویید که ما پیشنهاد 
میدهیم. در نهاده ای ( در موردی) که پادشاه آشور بگویید که با او از سوی 
ما به ناهاگ (به ناحق) برخورد شده است. ما پادشاه هندوستان را به نام 
میانجیگرمان پر زيت و او باید میان ما داوری کند. ی تن این 
گفته ها فرستادگان هندی به سوی پادشاه آشور روان 17 

۴۹ پس از اينکه پُتامبر های (سفیرهای) هندی رفتند» کوروش روی به 
کیاخشتره نهاد و همانگونه که در پی میآید با او سخن کُفت:"کیاخشتره. 
من از خانه آمدم بدون اينکه از خودم پول فراوانی داشته باشم. و از آنچه که 
من نیز داشتم اندازة بسیار کمی بجای مانده است. من آنها را برای سربازانم 
گساریدم (مصرف کردم)." کوروش گفت. "اکنون شاید شما در شگفت 
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زندگینامه کوروش بُزرگ» نسک ذوّم 
باشید. که چگونه من آن پول ها را گساریده ام» هنگامیکه شما از سربازان 
نگهداری میکنید؛ ولی من از شما میخواهم بدانید که اين پول ها هزينة هیچ 
چیز بجز پذیرایی از سربازان و دادن پاداش و ارمغان به انها اة ست 
هرگاه که من از رفتار سربازی خوشنود میشده ام و او را شایسته میدیدم» به 
او یاداشی میدادم." 


[۲.۴.۱۰] "و من بیگمان هستم." کوروش افزود» "اگر ما برای انجام هر کاری 
نیاز به کارگران و یاران خوبی داشته باشیم. این بهتر و دلیسندتر است که ما 
آنها را با گفتار و رفتار دوستانه به ايزانيم (تشویق کنیم) تا اينکه بخواهیم 
آنها را با گوشمالی و کیفر دادن به انجام کار واداریم. و اگر ما اینچنین یاران 
۳ (وفادر را برای جنگ انیاز الاه باشیم. با یه آنه راا 
OLS ME Ce OVS bo NANNA‏ 
به کامگاری (موفقیت) رهبرانشان رشک نمیبرند و به آنها در زمان آزرنگ و 
بدټختی شان دغا نمیکنند (خیانت لمع کش" 

۱ "هماهنگ با آن» باور آستوان (محکم) من این است و اینگونه نیز 
باید باشد که من نیاز به پول را از خودم پنهان نمیسازم. ولی هنگامیکه من 
میدانم که شما هم اکنون تا اين اندازه پول ۳ ما هزینه کرده اید. روی 
آوردن به شما برای فراهم آوردن هرچیزی در چشم من کار ناپسند و زشتی 
خواهد بود. من تنها میخواهم از شما خواهش کُنم که از راه سگالش با 
یکدیگر از به هدر رفتن سرمایه هاي شما پیشگیری گنیم. من بخوبی آگاه 
هتم که ابر سط ارا آسیمی. (غظیهی) را جنشت میا ریگ مخ 
۳ 7 تن اک ۳ » بویژه 
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۷ "اکنون من بیاد میآورم که بتازگی از شما شنیدم که یک روزی 
گفتید که پادشاه آرمنستان هم اکنون شما را خوار میشمارد» زیرا با آنکه او 
کته است. فة دمن رها امین ترا رو در رو اا دعا ام 
ولی او نه نیرویی برای کمک به شما فرستاده است و نه خراچ (خراج) خود را 
پرداخت میکند که زمان پرداخت آن سپری گشته است." آری» کوروش." 
کیاخشتره پاسخ داد؛ "این تنها کاری است که او درهال انجام آن است؛ و از 
اینرو» من به سهم خودم. آندید (شک) دارم که آپا بهتر است فرنامشی 
(اقدامی) در برابر او انجام دهم تا او را به زور پیرو خود کنم و یا اینکه هم 
اکنون اه زا نها بذارمه از ترس ا ادا که ما اورا نیز همانند دشمن در 
برابر خودمان برخیزانیم» افزون بر چیزهای دیگر." 

کوروش پرسید: "آيا او در مانشگاه هایش (اقامتگاه هایش) دژسازی 
کرده است يا اينکه شاید برخی از آنها در جاهایی باشند که بشود به آسانی 
به آنها تزدیک شد؟" مانشگاه های او." کیاخشتره پاسْخْ داد" در جاهایی 
هستند که خیلی خوب سنگربندی نشده اند من از رویکرد نشان دادن و 
رسیدگی به آن کوتاهی نکرده ام. به هر روی» در آنجا کوهستان هایی 
هستند. جاییکه او میتواند پُناه ببرد و خودش را برای زمانی از گرفتار شدن 
از دست ما انهفه:ساءهه دار آنضا ام ميتو له انى (ایمنی) هرچیزی را که 
با خودش بالا ببَرده پایندان گند (تضمین گند)» مگر اینکه ما فراهم آوری 
برای پُروّستش (محاصرة) او گنیم» همان کاری که براستی پدرم کرد." 
۴ "خوب»" کوروش پاسخ داد. "اگر شما شماری از سوارکاران را که 
که شایسته میپندارید. در فرادست من بگذارید. و مرا به آنجا بفرستید. من 
بر این باورم که بتوانم به کمک خداوند او را وادارام که برای کمک به شما 
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نیرو بفرستد و به شما خراچ (خراج) بدهد» افرون بر آن» من آمیدوارم که او 
در آینده از آنجه که هم اکنون است. دوست بهتری برای ما بشود." 

0 ن ادوا و اه واد این انی ( ال 
هست که آنها بیشتر به شما گوش دهند تا به من؛ زیرا من میدانم زمانیکه 
شما بچه بودید برخی از پسران پادشاه آرمّنستان در میان دوستان و 
همراهان شما در هنگام شکار رفتن بودند؛ و از اینرو شاید. آنها با پیروی از 
خوی پیشین. دوباره به شما بپیوندند. و اگر آنها زیر ماهار (مهار) شما 
درآیند. همه چیز بایستیکه همانگونه که ما آرزو کردیم. با کامگاری 
(موفقیت) به پایان رسد.""خوب پس.»" کوروش گفت. "آیا شما میپندارید 


که این چاره آندیشی خوبی باشد که ما نغشة (نقشة) خودمان را پنهان نگه 


بداریم؟" آری» به دُرستی," کیاخشتره گفت؛ "زیرا با شایمندی (احتمال) 
بیشتر برخی از آنها در دست ما گرفتار خواهند آمد. و افزون بر آن. اگر که 
باید کسی بر آنها بتازد؛ او میتواند آنها را نابسخیده (نامُهیا) گرفتار کند. 

۲.۴.۶۷ "پس گوش کنید." کوروش گفت. "و ببینید که آیا به باور شما 
چیز سودمندی در گفتۀ من هست. اکنون من بیشتر با همةّ نیروهایم در 
نزدیکی مَرز میان کشور شما و آرقنستان به شکار رفته ام. و گاهی هتا با 
برخی سواکارانی به شکار رفته ام که از میان دوستان من در اینجا «کشور 
ماف نوفده ال وا ار اه ا ما تا کرش ناش که هفند 
کار را دوباره انجام دهید. شما هیچ بّدگمانی را برنخواهید آنگیخت؛ ولی اگر 
آنها بتوانند پی ببرند که نیروی شما بسیار بُزرگتر از آن اندازه ای است. که با 
آن شما خوی رفتن به شکار داشتید» این میتواند بیدرتگ بدگمانی 
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و کوروش گفت. "این شایش (امکان) هست که بهانه ای 
درآنداخته شود که بتواند هم در اینجا پذیرفته شود و هم در آنجاء اگر کسی 
بتواند این پیام را به آنها برساند که من آهنگ تخچیر کردن (شکارکردن) و 
برگزاری یک شکار بزرگ را دارم؛ و من بگونة آشکار از شما درخواست 
سوا رکا ر 9 این یک نغشة (نقشة) بسیار زیرکانه ا اسا" کیاخشتره 
گُفت؛ "و من نیز خودداری رھم کن کن عا شّمار بیشتر از اندازة 
شایسته سوارکار بدهم. با اين فرنود (دلیل) که من میخواهم از پادگان های 
5 ور کر سر مرز با کشور آشور دیدن گنم. و اين نیز دروغ نخواهد بود. 
زیرا من به راستی»" کیاخشتره ادامه داد. "میخواهم که به آنجا بروم و آن 
پادگان ها را تا آنسا که شایش ام رباشد. آستوان سازم (محگم کتم). و 
پس از اينکه شما با نیروهایتان پیش رفتید و هم اکنون برای دو روز درهال 
وهی یا یا مار اس اه او ان 
(پیاده نظام) را که بسیج کرده ام به سوی شما خواهم فرستاد» و شما 
خواهید توانست آنها را بردارید و بیدرنگ یک تک ناگهانی را بیآغازید. و من 
خودم. با بازمانده های نیروهایم. کوشش خواهم کرد که زیاد از شما دور 
نمانم» تا خودم را در میدان کارزار برای زمانی که به من نیاز است. نشان 
دهم" 

۸ پس از آن کیاخشتره بیدرنگ به گردآوری اسپواران (سواره نظام) 
و پیادگان (پیاده نظام) برای بازدید از پادگان های مرزی پرداخت» و 
همچنین سرگرم فراهم آوری و فرستادن گاری های آذوغه در راه پادگان 
های مَرزی شد. ولی کوروش سرگرم گرپانی دادن (قربانی دادن) برای پی 
بُردن به شگون (فال) آردوکشی (62601100) خودش شد. و همزمان او 
پیکی را به سوی کیاخشتره فرستاد و درخواست شماری از سّوراکاران جوان 
IT‏ 
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او را کرد. ولی با اينکه بسیاری از سوارکاران آرزوی همراهی با کوروش را 
داشتند. کیاخشتره همانگونه که با کوروش پیمان بسته بوده شمار فراوان از 
سوارکاران را به او نداد. اکنون پس از اینکه کیاخشتره و نیروهايش که از 
اسپواران (سواره نظام) و پیادگان (پیاده نظام) ساخته شده بودند در راه 
رهسپار شدن به سوی پادگان های مُرزی بود. آن شگونی (فالی) که کوروش 
برای آن کرپانی (قربانی) داده بوده نشانه های آمید بخشش را برای پیشروی 
در برابر آرمنی ها آشکار ساخت. هماهنگ با آن. کوروش مردانش را با 
آرایشی به بیرون رهنمون کرد که انگار برای شکار میروند. 

۹ و هنگامیکه کوروش با مردانش درهال پیش روی بود» در همان 
آغاز راه یک خرگوشی از پیش پاهای آنها جهید و گریخت. و یک شهبازی 
که از سوی خاور درهال پرواز بود آن خرگوش را هنگام دویدن دید و به 
سوی پایین شیرجه زد؛ و خرگوش را زد و آنرا به چنگ آورد. شهباز با 
شکارش به هوا جهید. سپس شهباز آن خرگوش را به سوی یک تیه ترابرد 
(حمل کرد) ولی نه بسیار دور و در آنجا در آسودگی کار شکارش را ساخت. 
سپس کوروش با تماشای این شگون (فال) شادمان گشت و با گرنش کردن 
سپاس خداوند را بجای آورد و به آنها که همراه او بودند گفت:" دُوستان منء 
اگر خداوند چنین بخواهد. شکار ما نیز بسیار خوب و کامگارانه خواهد بود." 
[۲.۴۰۲۰] هنگامیکه آنها به مرز رسیدند. کوروش بیدرنگ شکار را آغازید. 
همانگونه که انجام آن خوی او بود؛ و بيشينة (اکثر) مّردانش. پیادگان و 
سوارکاران» در یک ستون راسته (مستقیم) در پیش او رهروی کردند. برای 
اينکه شکار را همانگونه که به تخجیرگاه (شکارگاه) اندر شده بودند. بیآغازند. 
ولی بهترین مَردان پیاده و سواره در بازه هایی (فاصله هایی) از هم ایستادند 


و در پیوس (انتظار) شکار ماندند» و شکارها را به پستا (به نوبت) دنبال 
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ِِ_ کوروش ؛ بزرگ» نسک ِ/ 
جنگ آوردند؛ هتا تا به امروز در این تن سنک ها خران فش که اه کیره 
کت( ولبن ل نى 
اه .کاس که کون از شار گروخ فست که داشت: و عه درون 
مرز کشور آرمّنستان اندر شد و در آنجا شام خود؛ و در روز سپسین» کوروش 
به سوی کوهستان ها روان شد. که هدف او بود و باز شکار کردن را آغازید. و 
هنگامیکه کوروش دوباره از شکار کردن بازایستاد» او در جایی فرودآمد 
(منزل کرد) و شام خورد؛ ولی هنگامیکه کوروش دید که آرتش کیاخشتره 
نزدیک میشود. او ینهانی پیکی را به سوی آنها فرستاد و از آنها خواست تا 
شام خودشان را در یک بازه (فاصله) نزدیک به دو پاره سنگ (هشت مایل) 
از اردوگاه کوروش بخورند. زیرا او پیشبینی میکرد که این نیز به پنهان نگه 
داشتن هنداخش. (طرحش) کمک خواهد کرد؛ ولی کوروش فرمان داد تا 
افسران بُلندپاية آنها پس از اینکه گسارش (صرف) شامشان را به پایان بُردند. 
نزد او بيایند. سپس پس از شام کوروش فرمانده هانش را گردهم 
خواهند و همانگونه که دس م سخنرانی کرد: 
ومان مو نادشاه ارمستان تا ستن او انم هه همه رهم 
وابسته به کیاخشتره بود؛ ولی اکنون از زمانی که او دیده است که ذشمن 
درهال آمدن به سوی ماست. او گستاخ شده است و نه برای ما نیروهای 
کمکی میفرستد و نه خراچ (خراج) خود را پرداخت میکند. اکنون» از اینرو 
آکر. کما انیم یمان قاری ات که‌ما دای کف اد اوو این 
آن نغشه ای (نقشه ای) است که به باور من ما باید ذنبال کنیم: خروس 
اش پس از انه تما رید شمان نذا که دنه اتف کیان اریت 
آساییدید (استراحت کردید)» نیمی از پارسیانی را که با ما هستند بردارید» و 
۳۳/۶ 
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با دنبال کردن راه کوهستان در بلندترین جایگاه بمانیت (مستقر شوید). در 
جاییکه میگویند که پادشاه آرمنستان برای پناه گرفتن خواهد گریخت 
چنانجه به او هُشدار داده شود. من راهنماهایی را که نیاز دارید. در دسترس 
شما خواهم گذاشت." 
(۲۴۲۳] "اکنون آنها میگویند که این کوهستان ها با انبوهی از ذرخت 
پوشیده هستند. و از اینرو من ایت دارم ما دیده نشوید. به هر روی. 
شماً باستیکه رخ او -دیکهیان ها کشای خود را یا نکر به شمار .4 
سازوبرگ هایشان در پوشش راهزنان به پیش بفرستید؛ تا اگر آنها با هر 
آرم برخورد کرد اورا کستک د و بدینگونه از پراکنده شم این 
گزارش ها پیشگیری شود؛ ياء اگر ,که #دیدهبان ها در دستگیری ارمنی ها 
ذشواری بدست آوردند» انها را با ترساندن کات کن 9 بدینسان 
پیشگیری کنند تا ارمنی ها همگی ارتش شمارا ببینند. و بدینگونه نمایان 
شدن دیدهبان ها تنها انگیزه ای باشد که آرمنی ها بخواهند در برابر مُشتی 
راهزن هوشکاری (احتیاط) نشان دهند ۲ 

۲ 2 ۱ 0 1 ي تاد ۲۱ : ۱ : 
[۴.۲۴ ۲] پس» سس اینکار را ۰ مد گوروش كث ولی می» با اغاز رور“ 
با نیمیی از پیادگان (پیاده نظام) و همه اسیواران (سواره نظام) از میان ذشت 
راسته (مستقیم) به سوی پایتخت پیش روی خواهم کرد. و اگر او ایستادگی 
کک فا( اھ کر هو دو وار او مدان قرو ۵ 
هراینه ما او را پیگرد خواهیم کرد؛ ولی اگر او به کوهستان بگریزد» پس آین 
خویشکاری (وظیفه) شماست که نگذارید که هیچکدام از آنها که به سوی 
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[۲.۴.۲۵] "در بارة این گفته بيانديشید: همانند هنگام شکار» ما کار کسانی 
را انجام میدهیم که ذدها را با ترساندن از پناهگاهشان میکریزانند» و شما 
نغش مّردانی را بازی میکُنید که خویشکاری (وظیفه) ایستادن پای تورها را 
دارند. این را بیاد داشته باشید. پس. که شکار باید پیش از اينکه جانوران 
بتوانند گریختن را بیآغازند. پایان پذیرد؛ و تورداران که در ورودگاه (محل 
ورود) و دالان تورها ایستاده اند. که ددها به سوی آنها میگريزند» باید 
خودشان را از دید جانوران پنهان سازند» اگر تورداران که 
جانوران درهنگام گریختن به سوی آنها راه شان را دگرگون کنند 
[۲.۴.۲۶] "واپسین گُفتة من اين استت»کریستانتاس: در شکاری که در پیش 
است شما نباید آنگونه رفتار کنید که من شما را از بهر دلبستگی تان به 
شکا ر میشناسم: شما نباید که همه شب را بدون پلکی از خواب بیدار بمانید. 
۳ باید بگذارید که مردان فا به اندازة بسنده بیاسایند (استراحت کنند) 
تا آنها بتوانند در برابر خستگی و خواب آلودگی ایستادگی گنند." 
۲.۴.۲۷ «دوباره» از آنجا که شما تنیهاء (شخصا این خوی را دارید که 
هرگاه که شکار شما را به کوهستان ها LS‏ پیروی از راهنماها 
کوهستان ها را به ذنبال آن بالا و پایین میروید - اکنون به اینچنین جاهای 
مرگ آمیز (خطرناک) و ذشوار نروید. ولی به راهنماهای خودتان دستور 
هید تا شما را از میان آسانترین راه رهنمون کُنند» مگر اينکه آن؛ راه بسیار 
درازی باشد؛ زیرا آسانترین راه برای آرتش» کوتاه ترین راه است." 
ی ودرا یا کو زف ره ریت زیر انا ان خو را کارید 
که کوهستان ها را با یودن بالا زوید. ولی آنها را با تندی ملایم رهنمون 
کنید» تا آرتش شما بتواند به آسانی شما را ذنبال کند." 
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ی ج کدی است اک وی ار رومد دن و جاففاترین 
مردان ما کاهی او شون رڑھی شم بماننة. ا بازماند ان را به ایزائنت 
(تشویق کنند» و هنگامیکه انها از کنار سْتون رزمی گذر کنند. اين یک 
دلگرمی و ایزانش (تشویق) برای همه خواهد بود که بشتابند» بویژه 
هنگامیکه بازماندگان تماشا کنند که اين افراد ژبده که در کنار آنها گام 


[۲۴۳۰] با شنیدن این سُخنان. خروس آنتاش از بهر پروانکی ای 
(ماموریتی) که از کوروش گرفته بوده بسیار خوشهال شد؛ او راهنماها را 
برداشت و رفت. و پس از اينکه خروس آنتاش دستورهایی را که او 
میینداشت نیازین باشند به آنهاب 808 که میبایستی همراهیش میکردند. 
رنت کے پا ساود ووا ای کاتسا تایه وموام وک کات نومه دلب 
بسنده و درخور بوده است. خوابیدند. او فرمان آغاز برای رفتن به سوی آن 
کوهستان ها را داد. 

۷۷ با آغاز روز. کوروش پیکی را با این دستورها و رهنمودها به سوی 
پادشاه آرمنستان فرستاد با بيامی را ته در ہے نت به او برساند: " «پادشاه 
ارمُنستان. کوروش از شما درخواست میگند که تا آنجایی که شایش (امکان) 
داشته باشد. هرچه زودتر خراج (خراج) و نيروهاي گمکی برای او بفرستید». 
و اگر که او پرسش گند که من کجا هستم. شما به او فرهود (حقیقت) را 
بگویید که من در سر مَرز هستم. و اگر او بپرسد که آیا من همچنین تنیها 
(شخصا) درهال آمدن به آنجا هستم» شما در این نهاده (مورد) نیز به او 
فرهود (حقیقت) را بگویید که شما نمیدانید. ولی اگر او جویا شد که ما چند 
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تن هستیم. از او بخواهید که کسی را به همراه شما بفرستد تا خودش به آن 
ن پیر 

ا ای وھا کو ان یک ا سل کے اا 
میینداشت که این راه دوستانه تری است تا اينکه او بخواهد بدون هیچگونه 
هشداری به پادشاه آمنستان به سوی او لشکرکشی کند. و کوروش به دادن 
آرایش به آرتش خودش پرداخت که به باور او بهترین و شایسته ترین 
گزینش بود. هم برای پیمودن بازه (فاصله) تا پایتخت آرمنستان و هم برای 
نبّرد اگر که نیاز ميشد. کوروش به سربازان خود دستور داد که به هیچکس 
دست درازی نگنند. و اگر کسی با شهروندان ارمّنی برخورد گرد به آنها 
بگوید که از چیزی نترسند و بگوید که اگر هرکس بخواهد خوراک یا 
نوشیدنی بفروشد. هرچیزی که بخواهد باشد. او باید خودش را در آوردن آن؛ 
Ss‏ بارار آزاد سهش کند (احساس کند). 
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گارد ویرهٌ پارسه 
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دوستی با ذشمنان و هقمبستگی رزمی با دوستان 

۱۷ بدینسان کوروش سسرگرم آماده کردن خود برای کارزار شد؛ ولی 
هنگا میکه پادشاه اا منستان پیام کوروش 1 از فرستادهٌ او نیت او سی 
چونکه او میدانست که در خودداری از پرداخت باژ و کوتاهی از فرستادن 
نیروهای رزمی برای یاری رساندن به کوروش. رمک کرده است (خطا کرده 
درخور کردن نهشت (وضعیت) کاخش برای پدافندگری بود. 

۱ آشفته از راه آگاهی یافتن به هم کاستی هاء پادشاه آرمنستان 
کسانی را به پیرامون فرستاد و نیروهایش را گرداورد. و همزمان او پسر 
جوانترش. اسبه بریش (۰)6000719 زنهایش. هم شهبانو و هم پسرانش» و 
ارزش و دارایی هایش را و گروهی سرباز برای نگهبانیشان رهسپار کرد. و 
همزمان او آبیشه هایی (جاسوس هایی) را برای آنیشیدن (جاسوسی کردن) 
از کوروش فرستاد تا بداند که کوروش چکار میکند. در هالیکه او به 
برگماشتن ( تعیین کردن ) خویشکاری (وظیفه) برای ارمنی هایی که برای 
زاوری (خدمت) بسوی او آمده بودند» ادامه میداد. بزودی کسان دیگری با 
این گزارش سررسیدند که کوروش در نزدیکی میباشد. 

۰۲1 از آنجا که پادشاه آرمنستان گرمّک (جرآت) جنگیدن با کوروش را 
نداشت» پس ااي کرد. هنگامیکه ار ها دیدند که پادشاهشان اینگونه 
رفتار میکند. آنها نیز بیدرنگ از هم پاشیدند. هرکس بسوی داراکش (مال و 
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منال) روان گشت. با این آرزو که دارایی هایش را نجات دهد. و هنگامیکه 
کوروش دید که ذشت پر از مردانی است که در هال گریز از شهر به پیرامون 
هستند و شتابان در هال رفتن میباشند. او پیکی را در نهان فرستاد و به آنها 
گفت که او با کسی که بماند ستیزی نخواهد داشت؛ ولی کوروش آشکارا به 
آگاهی آنها رساند که اگر کسی را در هال گریز دستگیر گند. با او همانند 
ذشمن برخورد خواهد کرد. هماهنگ با آن» بيشينة (اکثر) مردم ماندند. ولی 
پرخی با پادشاه پس نشینی گردند. 
[۳.۱.۴] زمانیکه کاروان خانوادة پادشاه به همراه نگهبانانشان به نیروهای 
کوروش در دامّنة کوهستان رسیدند. بیدرنگ آنها از ترس فریاد کشیدند و 
هنگامیکه میخواستند بگریزند بسیاری از آنها گیرآفتادند. سرآنجام شاهزادة 
جوان و زنهای پادشاه و ذخترهایش با همه دارایی هایی که در کاروان به 
همراه داشتند گرفتار آمدند. هنگامیکه پادشاه آرمنستان خودش از آن رخداد 
آگاهی یافت. او سرگشته شد که به کدام راه برود. و سرانجام در دامنة یک 
تپۂ بی سیجی (بی خطری) پناه گرفت. 
[۳.۱۰.۵] هنگامیکه کوروش این نهش (وضع) را دید او آن تپه را با نیروهایی 
که به همراه داشت. پروستید (محاصره کرد) و فرمانی را برای خروس آنتاش 
فرستاد که سپاهی را در کوهستان بگذارد و خودش بیاید. بدینگونه سپاه 
کوروش درهال گردآمدن بود. سپس کوروش یک پیک ویژه ای را به سوی 
پاد شاه آرمنستان فرستاد تا از او پُرسشی را که در پی میآید. بکند: "پادشاه 
آرمنستان» به من بگویید» کوروش گفت. "یا میخواهید که در آنجا بمانید و 
با گرسنگی و تشنگی مبارزه کنید. و يا اينکه پایین بيایید. به دشت باز 
ر و در آنجا با ما بخنگید؟ " پادشاه امسا پاسخ داد که:" او آرزوی 
حتکیدن با. کسی ار 
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۲ ی هن ۱۱ . رن اپ ۱۱ ۹ 

من سرگشته هستم که چکار بکنم. ولی» کوروش گفت: هیچ فرنودی 
بیایید." پادشاه آرمنستان پرسید: "و چه کسی دادرس من خواهد بود؟" 
کوروش پاسخ داد: "خودم. برای اينکه بیگمان باشید. خداوند به من این 
توان را داده است که با شما همانگونه که میخواهم رفتار نم هتا بدون یک 
دا تیه سا : پادشاه آرمنستان به نهشت نیازین (وضعیت اضطراری) 
خودش پی برد و پایین امد و خودش را به سرنوشت سپرد. و کوروش در 
بودند بداست آورد. کوروش یادشاه ارمسیتان ر به آرده گاهش برد» افزون کر 
آن» کوروش همه نیروهای او را نیز بدست آورد. 

[۳۰۱۰۷] اکنون در این نهشت آشفته کی از «(Tigranes)‏ پسّر بزرگ پادشاه 
ارمنستان» ازفرانافت (سفر) پرونمرزی بازگشت. این تیگران همان کسی است 
که یک زمانی از همراهان کوروش در شکار بوده است؛ و هنگامیکه او شنید 
که چه پیش آمده است. همانگونه که سرشت او پود بیدرنگ به پیش 
زنذانی شده اند همانگوته که پیوسیده میشه (اتتظار میرفت): گرنست: 
۸ ولی هنگامیکه کوروش به تیگران نگاه کرد» او هیچگونه نشانی از 
دوستی نشان نداد. ولی تنها گفت: "آیا شما به هنگام (به موقع) برای 
هماسیدن (شر کت کردن) در دادرسی پدر تان آ م۸ ۳ 9 بیدرنگ کوروش 


همه کارگزران کشور ماد و پارس و همه ازادمردها ارمّنی را برای باشندگی 
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در ان انجمن دادرسی. فر اخواند. کوروش رن هایی را که با ذرشکه 9 تخت 
در داد گاه را داد. 
[۱.۹.] هنگامیکه همه چیز بسامان شد. کوروش رسیدگی به پرونده را 
...۵" ها ] = مر ۲۷ 4 e N ao‏ 
تما از میدهم. که فرهود (حقیقت) را بگویید. که ا ر ان س ی 
که بیشتر از هرجیزی بیزاری دیگران را از ته دل برانگیخته است. بیکناه 
تیه اریت که شما وا مان کم که اکر هیام کی نک درو 
بیشرمانه ای گیربیفتید» بخشودگۍ شما به گونۀ فرسّخت (جدی) در سیج 
ے , 0 ۳ اد میارج 1 
(خطر) خواهد بود. دیگر اینکه» کوروش ادامه داد. فرزندان شما 9 زنان شما 
و همچنین ارمنی هاء اگاه از هر کاری هستند که شما کرده اید؛ و اگر آنها 
بشنوند که شما چیز دیگری را بجز راستی بازمیگوبید. و من نیز به 
راستینگی (واقعیت) پی ببرم آنها براستی خواهند پنداشت که شما با اینکار 
nek ۹1‏ ۴ اه 8 a. A"‏ » ۲ 
آنچه را که میخواهید بدانید. و بیگمان باشید که من به شما راستی را 
خواهم گفت. و پگذارید هرچه را نیز که پیآیند آن است» پیش بیاید." 
۳۱.۰1 "پس بمن بگویید." کوروش گفت. "یا تاکنون جنگی با آشه ته 
آگ اک من و با مادهای دیگر داشته اید؟ "آری»" او پاسخ داد» "من 
چنگیده ام. "و هنگامیکه شما از او شکست خوردید. آیا پذیرفتید که خراچ 
(خراج) پرداخت کنید و اينکه به هر کجایی که او به شما ذستور رفتن 
بدهد. تاتس که شها ب ارت او بپیوندید. و دژی را نسازید؟" آنجه را که 
۳۳۵ 
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کمک به ما کوتاهی کردید. و چرا شما سرگرم ساختن آن دژ بوده اید؟ "من 
آرزو داشتم که به آزادی دستیابم؛ برای اينکه از دیدگاه من این جیز 
شکوهمند و فروزانفری است که ازاد باشم و ازادی را برای فرزندانم به 
مانداک گذارم (به ارث گذارم)." 
پیت شا در تست مروت ا ای ان از بر دار 
اس که کو یری یش کر ار ره نم ماه تد و مرک را یرک ید 
ولی اگر آدم در جنگ شکست بخورد و یا از راه دیگری به بندگی فرودست 
شود. و سپس او در هنگام گریز از دست سرورش گیربیافتد» ایا شما به 
اینچنین مردی در جایگاه یک ادم ذرستکار و کسی که کار نیکویی را انجام 
داده است. یاداش میدهد و با اتنکطلض آن مُرد را دستگیر گردید» او را در 
جایگاه یک آدم تبهکار کیفرخواهید داد؟ " "من او را کیفر خواهم دادء" 
پادشاه آرمنستان پاسْخ داد» "چونکه شما از من خواسته اید که راست 
۳ ۱ 
بحویم. 
|۲.. "به این پُرسش ها روش باش بد‌هید." کوروش گفت؛ "اگر که 
پیش بیاید که یکی از کارگزاران شما لغزشی از خود نشان دهد. آیا شما 
میگذارید که او به کارش ادامه بدهد و يا اینکه گس دیگری را بجای او 

حَ ۱ اش ے TT a MN Ma.‏ ۳ 1 
میگمارید؟ من کس دیگری را بجای او مینشانم. و اگر ان کارگزار از 
داراک (مال) زیادی ترخوردار میبوده آیا میگذاشتید که آو همانند گذشته 
توانگر بماند. و يا اینکه سرمایه هایش را از او بازیس میگرفتید؟ " "من همه 

۱٩ «j€ : ۲‏ هل ] ی سل E‏ ۲۷۱ رح 

آگاه میشدید که او در تلاش برای کمک به ذشمن است. چکار 
میگردید؟" "من میگذاشتم که او را بکشند»" پادشاه ارقنستان گفت؛ "چرا 


۶ 


۱۷۷۷۷۷ ۰0300۷۷۱۵0 0 


و( یه دزم ۰و( تن ده وا (نه* 


زندگینامه کوروش بزرگ» نسک سوم 
بایستیکه خودم را با یک دروغی که بر لبم میآورم به گشتن ذهم. ولی 
برتری را در این نبینم که راستی را بگویم و بمیرم؟" 
۴.۱.۱۲۳1 هنگامیکه پسّر پادشاه آرمنستان این را شنید» او ستارش را از سر 
برگرفت و جامه اش را جاک داد. زنها بلند فغان برآوردند و گونه های خود را 
گشیدند. انگار که کار پذرشان پایان پذیرفته و او همکنون نیست و نابود 
شده باشد. ولی کوروش از باشندگان خواهش کرد که ] رام باشند و گفت: 
"خیلی خوب. پادشاه آرمنستان؛ این دیدگاه شم از دادگری است؛ پس 
هماهنگ با آن. چه اندرزی را شما به ما میدهید» که با شما چه کنیم؟ 
سپس آرمنی ها آرام شدند» چونکه پادشاه آنها در یک بُن بست گیر کرده 
بود که آیا به کوروش آنذرز دهد که او را بکشد و یا اینکه به کوروش 
پیشنهاد گند که راهی را سوای آن راهی برگزیند. که پادشاه آرمنستان 
خستو نی بود (اعتراف کرده بود) که هميشه خودش میرفته است." 
۴ سپس پسر پادشاه آرمنستان روی به کوروش نهاد و گفت: 
"کوروش به من بگویید. از آنجا که پدرم در دو دلی است. آیا این شایش 
(امکان) هست که من در پیوند با پذرم آنچه را که بهترین آندرز است به شما 
بکنم؟" اکنون کوروش بیاد آورد که پیشتر ها هنگامیکه تیگران با او به شکار 
مین فرظ یک آدم فرزانه ای نیز هميشه همراه او بود که شگفتی و ستایش 
تیگران را برمیانگیزاند؛ بر این پایه کوروش بسیار آرزومند از شنیدن 
آنچیزی شد که تیگران میخواست به او بگوید. به اینگونه کوروش از او 
خواهش کرد که دیدگاهش را با آسوددگی بنمایاند. 
[۳.۱.۱۵] "خوب»" تیگران گفت. "گر همة آنچه را که پدرم گفته و انجام 
داده است شما میپّذیرید. بیگمان باید که از کارهای او پیروی کنید. ولی اگر 
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بر این باور هستید که او به رَمرژکی (خطایی) آفتاده است. پس نباید از رفتار 
او پیروی کنید.""خوب پس," کوروش گفت." اگر من باید که کاری را گنم 
کته باشده سی سکمان. کارمن. را که درست اشد کال نراف 
کرد. " "این چیز روشنی است." کوروش ادامه داد. "پس. در پیروی از 
فرنايش (بُرهان) شماء پذر شما بايستیکه کیفرداده شود. اگر که با اين هال 
این ذرست باشد که کسی را که به رزمژکی (خطایی) دست زده است باید 
کیفر داد.""کوروش, از دید شماء کدامیک برای شما بهتر است» اینکه شما 
پادافرایشی (مجازاتی) را به سود و يا به زیان خود بکنید؟" کوروش پاسخ 
داد: نز۲۳۰ پیروی از نهادة (مورد) دوم دستکم من به خودم کیفر داده ام ۲ 
[۳.۱.۱۶] "تیگران گفت: "اری» ولوشما آسیب پُزرگ تری را به خودتان 
خواهید زد» اگر شما دوستانتان را بکشتن دهید» آنهم در زمانی که بزرگترین 
وت شما در نگهداری از آنها میباشد." کوروش پرسید: "چگونه میتوانند 
مردانی که در هنگام لغزیدن به کار ناذرزست گیرآفتاده اند» بُزرگترین فردات 
(امتیاز) برای من باشند؟""به باور من» آنها فرداتی امتیازی) برای شما 
خواهند بود اگر که آدم ترهیختار (مُحتاط) و دوراندیشی بشوند. چونکه 
بنگر من اين درست است. کوروش." او گفت. "که بدون هرگونه دور 
اند یش سودی در هیچیک از دیگر کارهای نیکو نخواهد بود؛" او ادامه داد؛ 
"چونکه چه سودی میتواند آن مرد نیرومند» دلیرء یا توانگر و توانمند برای 
کشور داشته باشد اگر که دورآندیش و پرهیختار (مُحتاط) نباشد؟ ولی هر 
دوست و یا پیشکار (خدمتکار) زمانی میتواند سودمند و خوب باشد. که از 
دوراندیشی بهرهمند ذه ا" 
۷۲ کوروش پاسَخ داد "آیا شماء پس» میخواهید بگویید که پدر شما 
از یک زمانی آدم دوراندیش فة است. هنگامیکه پیش از آن آدم بی خردی 
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بوده است؟""آری. "تیگران گفت. "به ذُرّستی که مُراد و فردید (منظور) من 
همین است.""پس. شما میخواهید با آن بگویید که دورآندیشی و فرجام 
بینی» بخشی ازگرایش نهّفته از زوان آدمی است: همانند اندوه و آدرنگ؛ و 
چیزی نیست که بشود آنرا خرید؟ چونکه من نمی توانم برای خودم به انگارم 
که آدم بتواند بیدرنگ از سرشت تم زوا به خوی دور تیاس به غلتد. 
چونکه اگر کسی بخواهد آدم پُرهیختار (مُحتاط) و باپروایی باشد. نخست او 
تا زیر اتید کم آدم تکام ود" 

۸ خیرع ابا.سا یاه ۵ر نکرستته نله کوروشی گرا 
eC a‏ 
خوذش نیرومندتر است به نبرد برخیزد و شکست بخورد. ولی او پس از آن 
فوری از بی خرف یش بخودید و بهبود یابد؟ و دوباره او ادامه داد "با ها 
هگا 9 مدا که که اک ۱ رش 
است. بیدرنگ پذیرفته میشود که کشور شکست خورده به کشور پیروزمند 
گرقنن که بجای اینکه به جنگ ادمه بدهد؟" 

۹ شما به کدامین شکست پدرتان مینمارید (اشاره میکنید)," 
کرو ك "كه ا ن اداد كان ممه كه انه ست در 
شما را به خودآورد؟"" آه ن شکستی که" آن شاهزادهةٌ جوان پاسَخ داد 
"خودآگاهی پدرم را به دالونهای نهان در روانش رهبرد؛ او بی اندازه شیفته 
آرادخن دہ بوک و لے کوک را کاس از این ادن اداه هماه بک رةه 
سهش نکرده بود. (احساس نکرده بود). او نغشه هایی داشت که برای انجام 
آن ها نیازمند به پنهان کاری. شتاب و نیرو بود. ولی او توانایی برآوردن 
هیچکُدام از آنها را نداشت. او میداند که برای شما نغشه ریختن و انجام آن 
در پیوستگی با یکدیگر هستند؛ اكه تا آرزو داشتید که به او نیرنگ 
۳۹ 
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نيد» شما او را ر دادید. انگا ر که او آدم کون کر و باصن اا 
هنگامیکه شما به پنهانکاری نیاز داشتید. نهانکاری شما به اینگونه بود که 
دژی را که او می انگاشت (تصور میکرد) که برای خودش میسازد و ازان 
خودش است. به یک دام برای او واگرداندید؛ شتاب شما با سازوترگ 
رزمیتان, با آنکه فرسنگ ها از اینجا دور بوده اید به اندازه ای بود که او را 
آنچنان زیر فشار گذاشت که زمان برای به زیر فرمان درآوردن نیروهایش را 
پیدا نکرد. 
۰1 کوروش گفت:"خوب, آیا شما براستی باور دارید که اینچنین 
شکستی تسنده باشد تا آدم ها به خودبيایندس_فردید (منظور) من این است. 
برای اينکه مردم پی ببرند که دیگران فرازمند و برتر از آن ها 
مس ا شت از اینکد انیا دب نم شکست 
بخورند. چونکه کسیکه از نیرویی شکست میخورد. این اندیشه در نهاد او 
پيک تیه انش زنب رد LAE, E‏ نبرد 
را دوباره از سر بگیرد. کشورها همچنین از اين بنپایه (قاعده) پیروی 
میکنند؛ برای نمونه هنگامیکه بیگانگان به کشوری دست مییازند. مردم به 
این خواهند اندیشید که از راه بستن همایه های (اثتلاف های) تازه» پیکار را 
از سربگیرند. ولی اگر مردم آستوانیده شده باشند (بادلیل قانع شده باشند) 
که بیگانگان دست بالاتر را دارند و برتر هستند. آنها همواره آماده خواهند 
شد که هتا بدون زور» خود را فرمانبردار پیروزمندان کنند. 
نکر مایت کیرش کته که شما تاور داشت انید که آذه 
های گستاخ برای آدم هایی که بیشتر از خودشان پُرهیختار (مُحتاط) و دور 
اندیش هستند. اک نشناسند. همانگونه که ذزدان هیچ آرجی بر آدم های 
سار تاا که و تبهکاران ی شک کاران. ایا شم مایت اه ادامد 
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داد. "که هم اکنون پذر شما با ما راست نبوده و پیمان خودش را با ما پاس 
نداشته است. با آنکه پدر شما میدانست که ما هیچکُدام از پیمان نامه هایی 


[۳.۱۰۲۲] "آری؛ من هم نمیخواهم وانمود کنم که آگاهی به تنهایی میتواند 
آدم را به خرد بیاورد؛ آگاهی به تنهایی نمیتواند آدم را بهبود بخشد. مگر 
اینکه آدم برای پادآفرايش (مُجازات) هزینه بدهد. همانگونه که شاید امروز 
پدرم برای کیفرش هزینه پرداخت کند.""ولی»" کوروش گفت. "هنوز 
کمترین آسیبی به پدر شما زده نشده است؛ ولی او نگران است» برای اینکه 
آگمان (مطمئن) باشیم. که بدترین زیان ها را ببیند." 

(۳.۱۲۲] "آیا شما می نار تنافتیگران گفت» "که جیزی بیشتر از 
ترسسته اندسآده عراس یکسا دوک 1۳ اور کو ابا وش ونصه انسو وس 
مردانی که در جنگ با سُنگین ترین شمشیرها در جهان» آسیب میبینند. 
با شایمندی (احتمال) هنوز میتوانند آمادگی خود را برای از سرگیری نبرد 
نشان ذهند. درهالیکه گرپانی های (قربانی های) ترس, ناتوان از نگاه کردن 
راسته (مستقیم) در چشم پیروزمندان (فاتحان) بر آنها هستند. هتا 
هنگامیکه این پیروزمندان تلاش میکنند که ابزار آسود گی مردم شکسٽٹ 
خورده را فراهم آورند؟"" پس. شما این داوش (ادعا) را دارید که ترس 
مردم را بیشتر از پا درمیآورد» تا برتابیدن درد؟ " کوروش پرسید. 

شاه ق کته متقانيد. که آنه را که من ج وه 
درست اشته که ھا | کو کید کا یک سو اه تیار اد اند 
شدن از زادگاهشان هستند» و آنها که شب پیش از تیّرده نگران هستند که 
جنگ را ببازند» و آنها که از بردگی و بنده شدن هراس دارند» همه آنها از 
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ترس» نه میتوانند خوراک بخورند و نه بخوابند؛ درهالیکه آنها که همکنون از 
کشور رانده شده اند» یا همکنون شکست خورده اند و یا همکنون به بندگی 
گرفتار شفه اند» گاهی میتوانند بهتر از آنها که هنوز این آزموده ها را پشت 
سر نگذاشته اند. بخورند و بخوابند و بیشتر از زندگی بهرهمند شوند و 
خوشهال تر هستند." 

۳.۱۲۵۱ "با اين برزسی ها روشن میشود که ترس چه رتجی را به همراه 
دارد: برخی از ترس اینکه دستگیر و به کیفر مرگ برسند. پیش از اینکه 
زمانش برسد. جان خود را میگیرند-_برخی از راه پرتاب کردن خود از یک 
تپة بلند. دیگران از راه به دارکشیدن خودشان, يا با ریدن گلویشان؛ به 
اینگونه ترسء بیشتر از دیگر نگرانی ها روان را درهم فرومیريزد. این همان 
نهشی (وضعی) است که همکنون پدرم دارد." او افزود» "شما پدرم را هم 
اکنون در چه نهش روانی ای می پندارید؟ چونکه او نه تنها برای خودش 
بیمناک هست. ونکه دلهره برای من, برای نش و برای همه بچه هایش 
در 


سس 


ET‏ "خوب." کوروش پاسخ داد " به گمان من این بدور از راستینگی 
(واقعیت) نیست که روان پدر شما هم اکنون در اینچنین نهشی (وضعی) 
بسر میبُرد. به هر روی. ما گمان میبریم که آن آدمی که در زمان کامیابی 
بی شرم است و در هنگام ناکامی سرآفکنده. اگر یکبار دیگر بر روی پاهایش 
بایستد» او دوباره بر گستاخی خود بیآفزاید و دوباره دردسر درست کند." 
(۳۱.۲۷] "من آنرا رد نمیکُنم» کوروش»" تیگران کُفت. "کارهای ناذزست 
ماء بدون آندید (شک). فرهودی (دلیلی) است که شما به ما اپستامی 
(اعتمادی) نداشته باشید؛ لغزش های ما به آنگونه هستند که شما را به ما 
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بدگمان کرده اند: ولی شما میتوانید پادگان هایی را در کشور ما برپا کنید و 
کاخ ها و دژهای آستوان ما را در فرادست (در اختیار) خود بگیرید و آنچه را 
که شما بفتر از همه مییتداریته ازان عود سازید: وبا این همه" آم ادامة 
داد» "شما ما ره از اينکه در بند گرفتاريم» آژرده نخواهید دید چونکه ما تنها 
باید که خودمان را سرزنش کنیم. درهالیکه. اگر شما رایه (دولت) کشوری را 
به دادرسی بکشانید. که گناهی E‏ سرنزده استن شاد که آنها به شندارتد 
که شما به آنها بدگمان شده اید» و بنابر این با آنکه شما آدم بهمَنشی 


(خیرخواه) برای ِ هستید» شما دیگر نمیتوانید دوست آنها باشید. از 


سویی دیگر در نگرانی ز اينکه ذَشمنی آنها را برنیانگیزانید» شاید که 
شما ِِ از از گستاخی ۳ شق کنید» و در پایان ناگزیر خواهید شد 
که آنها را بیشتر از ما به سر خرد بیاورید ." 


Se‏ ر افش دارم 
پیشکارانی را بکار گمارم که میدانم» تنها از روی واداشتگی و زور» به من 
تنها در چهار چوب یک خویشکاری و بیرون از هر گونه نیکخواهی و دوستیء 
به من کمک سایق از -داشتن انیا مش سرسعه بات ها اکر هم 
لغزشی بکنند تا از داشتن پیشکارانی که مرا دوست ندارند. ولی همة 
خویشکاری خود را با فریوری (صداقت) ولی زیر فشار انجام میدهند." به این 
ت و E‏ ۳ ۰2 "| و 
گفتة کوروش» تیگران به اینگونه پاسخ داد: اینچنین دوستی ای را که شما 
هم اکنون از ما چشمدارید (انتظار دارید)» از چه کس دیگر هرگز میتوانید 
آمید داتفه بای به کان من از کسانیکت: کوروش فته هاه 
شمن من نبوده اند. اگر به آنها اینچنین فردات و برتری ای را میدادم» 
همانگونه که شما آنرا از من خواهش میکنید." 
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[۲۹..] "ولی» کوروش»" تیگران گفت» "با نگر به اینکه پیشایندها 
(شرایط) اینجوری هستند. آیا شما توانسته ايد کسی را بیابید که به او 
مهربانی و خوشایش های بُزرگی را رواداشته باشید. همانگونه که شما به 
پدرم روا داشته اید؟ برای نمونه. اگر شّما به کسی که هیچگونه رمرّکی 
(خطایی) در زندگیش نکرده است. بخششی کنید» اژ دیدگاه ا جه 
سپاسگذاری ای او در برابر شما سٌهش خواهد کرد (احساس خواهد کرد)؟ و 
دوباره. چه کسی شما را به پاس از دست ندادن هاگ (حق) بودن در کنار 
زن و فرزندانش, بیشتر دوست خواهد داشت تا آن کسی که به پندارد که با 
از دست رفتن این هوده (حق» بر او دادگری روا شده است؟ آیا شما کسی را 
میشناسید که بیشتر از ما در اندوه از دست رفتن تاج و تخت آرمنستان 
باشد؟ خوب یس اه افزودی ابا است که کس که شت از هیک 
سوگ از دست دادن جایگاه پادشاهی است» بیشتر از همه نیز با بدست 
آور 58۱ ن تاج و تختش. شادمان خواهد 9 
۰1 او اگر میخواهید که بقلل] تن شماء گرفتاری ها در اینجا در 
پایین ترین تراز خود بمانند. درنگرید که آیا این کشور با آغاز فرمانروایی 
دودمانی تازه. بیشتر آرامش پیدا میکند. و يا اگر ما به فرمانروایی خودمان 
ادامه بدهیم. و اگر شما بخواهید که آرتش بزرگی را در چهارچوب توانایی 
های هستمند (موجود) همراه خود کنید. از دیدگاه شما چه کسی بهتر از او 
نی ار اه یی( مت اس معا ند | بخ سا 
شازتاندهی کد وداک همجنین تاز ته یول داشته نات آد یه اه شما 
چه کسی بهتر از او میتواند آنرا فراهم بیاورد که همه اين بُنمایه ها را د 
فرادست (اختیار) خود داشته است؟ کوروش کرام او آفزود, " آگاه باشید 
که اگر شما دودمان ما را از تاج و تخت کنار بگٌذارید. شما بیشتر از آنچه که 
۳۴ 
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در توانایی یدرم باشد. به خودتان زیان خواهید رساند." بدینگونه تیگران 
۳۱1 کوروش از شنیدن آن سْخنان بسیار خشنود گشت. چونکه 
کوروش با خود اندیشید. همه آنچیزهایی را که کیاخشتره به او سفارش 
کرده بودء در استانة دستیایی میبود؛ زیرا کوروش بیاد میآورد. که کیاخشتره 
به او گفته بود که ارمنی ها را بیشتر از کا دوستان او 3 هن 
بگویید. پادشاه آرمنستان» کوروش پرسید. "اگر من در این نهاده (موضوع) 
کوتاه بیایم. چه آرتش بُزرگی را شما به همراه من خواهید فرستاد و چه 
هزینه ای را برای جنگ خواهید پُذیرفت؟" 

۲۱ و پادشاه ارمنستان پاسٌخ داد» "ساده ترین پاسُخی که من میتوانم 
OEE‏ 2 
که نیاز دارید بترگزینید. و آنچه را که از آنها پس میماند برای پاسداری از 
کشور برجای گذارید. و در پیوند با پول نیز به اینگونه است که برای من روا 
است که همه آنچه را که دارم به شما نشان بدهم. و شما برای خودتان به 
ودایید (تصمیم بگیرید) کل هر اثث(9 /۳۳2۵] خشگود میکند از آن بر دارید» و 
هرانچه که مارا شتا مکی یس کذا ۳ 

۳ کوروش پرسید:" پسء به من بگویید که آرتش شما چه اندازه 
بز رکه اسسته . حه. اندازه شما پول دار خوپ شیکران باسخ. داد؛ 
"نزدیک به ۸۰۰۰ سوارگان و ۴۰۰۰۰ پیادگان. و دارایی." او گفت» "و 
گنجینه ها که پدرم برای من بجای گذاشته است. اگر همة آنها را با پول 
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آ۴ بیدرنگ» کوروش پاسخ داد: "تنها نیمی از آرتش خود را به همراه 
من بفرستید. چونکه همسایه شما کلدانیان (0/۵/220105), در جنگ با شما 
سنتف 9 در پیوند با پول. بجای ۰ تالنت بان دو برابر آنرا به کیاخشتره 
پرداخت کنید. زیر که بدهی شما پس آفتاده است. و از آن پول بگونة 
e “fle 2 ۲‏ 1 هو حّ. . ۲٩۲‏ 

شما پیمان میبندم که اگر خداوند مرا کامگار گرداند. به پاس آن وامی که 
بمن میدهید. خوشایشی (لطفی) به شما خواهم کرد که ارزش آن بیشتر از 
آن پول باشد و يا دستکم آن پول را به شما برخواهم گرداند. اگر که بتوانم؛ 
ولی اگر که نتوانستم. من بدهکار شما خواهم بود. ولی من نمی بایستیکه 
ام نادس مار ای 

[۲.۱.۳۵] از بهر خشنودی خداوند هم که شده است» کوروش»" پادشاه 
USE SET‏ هک هن توافت ماس وللی 
درنگرید." "او گفت» "آنجه را که شما در اینجاء به جای گذارید کمتر از آنجه 

۳ ۰ 958- ۱۱۱ ۲ ۲ ین 

که به همراه میبرید» ازان شما نخواهد بو د. بسیار حوب. کوروش گفت؛ 
"اکنون بگویید که چه اندازه پول برای پس گرفتن همسرتان میخواهید 
پرداخت کنید؟" "تا آن اندازه که بتوانم او گفت. "و چه اندازه برای اینکه 
قاتا وا سس خرف سا اقا کنر کا انداز۵ ای که توان خوپ 
پس»" کوروش گفت» "اگر هم آنچه را که میخواهید پرداخت کنید برهم 
بيافزاييم. باهمدیگر هم اکنون دو برابر بیشتر از سرمایه ای میشوند که شما 
تما یرای کروی تسه اه لاه ول بای پس کک 
همسرتان پرداخت خواهید کرد؟" تیگران که بتازگی زنش را به همسری 
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گرفته بود و او را بسیار دوست میداشت. گفت:" من برای بازپس گرفتن او 
آماده هستم که جانم را بدهم» کوروش تا او را از بردگی رها سازم." 
۷ "خوب پس, کوروش گفت. همسر خود را پس بگیر؛ او ازآن شما 
میباشد. چونکه من از سوی خود. او را در جایگاه کسی که در جنگ گرفتار 
شده باشد. درنمینگرم. چونکه شما هیچگاه از پیشاپیش سپاهیان ما 
نگریزیده اید. و شما نیز پاداشاه ارمنستان همسر و فرزندانتان را پس 
بگیرید. بدون اينکه ناگزیر از پرداخت سَرگزیت (باز) برای آنها باشید؛ آنها به 
نام مردان و زنان آزاده بسوی شما بازمیگردند. و اکنون," او گفت. "بمانید و 
با ما خوراک بخوید؛ و پس از خوراک شما میتوانید به هر کجا که میخواهید. 
بروید." به اینگونه آنها ماندند. 
A‏ مس عازن ملک مه نکاوا ک ایند یکسا ما سوه یک 333 
پرسید: "بمن بگویید تیگران» آن مردیکه پیش از اين با ما به شکار میآمد. 
کجاست؟ بیادم میآید که شما او را خیلی میستاییدید." آخ»" تیگران پا 
داد» "فردید (منظور) شما آنکسی نیست که پدرم گذاشت او را بکشند؟" "چه 
رک (خطایی) را پدر شما در رفتار او يافته بود؟ " "پدرم گفت که او درهال 
تباه کردن من میباشد. و با این همه» کوروش." تیگران ادامه داد. "و اين 
اندازه مرد خوبی بود که پیش از اینکه کشته شود» مرا پیش خود فراخواند و 
گفت: از اينکه پذر شما مرا به مرگ ایراخته است (محکوم کرده است) از 
دست او مک نا یران یر اد سر تاا کاهیش است. که دسث به 
اینکار میزند و نه از روی بدنهادیش» و اگر رمژک (خطای) آدم ها از ناآگاهی 
آنها ریشه بگیرد» به گمان من آنها به رسایی (بطور کامل)» اینکار را در 
همیستاری (مخالفت) با خواست درونی خودشان میکنند." 
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۹۱ دم جاردا کوروش با شنیدن این گزارش به ناگهان بانگ 


ی با ۱ ھە | ا ج ت ای م 2.۱۱ 1 


۳ 


مرد بیگانه ای را در مراوده با همسرانش مییابد» او آن مرد بیگانه را به این 
توت (علت) تشن که تخس انش را تاره مک ولک با ادن یه 
(دلیل) که او باور دارد که دلباختگی همسرانشان را از دست میدهد- 
ازاینرو او با اين مَرد بیگانه همچون ذشمن برخورد میکند. بدینگونه من 
رشکمند (حسود) به آن مّرد شده بودم. چونکه می پنداشتم که آن مّرد 
کاری میکند که پسرم او را بیشتر از من ارچ نهّد." 

[۲.۱.۴۰] "خوب. سوگند به خداوند. پادشاه آرمنستان." کوروش گفت. 
تا نما ريشه در سرشت آدمی 99 و شماء تیگران. باید که پدر خود را 
به بخشید." پس از اينکه آنها با یکدیگر به گفتگو نشستند و سّهش های 
(احساس های) دوستی بهم دیگر نشان داند. همانگونه که پس از ای 
روامند (معمولی) میباشد» آنها سوار دُروشکه های حوه ان با 
همسرانشان از آنجا رفن 

۱1 آو هنگامیکه آنها بخانه زسیدند. بایکدیگر در بارة کوروش گُفتگو 
کردند؛ یکی در بارة خرد او » دیگری در بارة توانمندی اوء و آن یکی در بارة 
مهربانی اوه دیگری در بارة زیبایی و هستی ستایش انگیز او سپس تیگران از 
تم ی او مس تس و که و 
کوروش را زیبا میپنداری؟""چراء به خداوند سوگند." او گفت» "من به او 
نگاه نکردم.""پس به کی نگاه کردی؟" تیگران پرسید. "به خداوند سوگند 
به آن کسی که گفت که آماده است برای نجات من از بردگی از جانش مایه 
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۳۹ سپس همانگونه که پس از اینجنین آزموده ای روامند (عادی) است. 
آنها باهم رفتند تا آرام بگیرند." 

۳۷۱ و در روز آینده پادشاه آرمّنستان مَرُدگانی هایی را همراه با هَمة 
آرتش خود به سوی کوروش فرستاد. و همچنین او به آن بخش از مردانش 
که بایستی به جنگ میرفتند. فرمان داد تا خودشان را در سومین روز 
پشناسانند (معرفی کنند)؛ و پادشاه ارمنستان دو برابر آن پولی را که با 
کوروش پیمان بسته بود. به او پرداخت کرد. ولی کوروش تنها آن اندازه از 
آنرا که نیاز بود برداشت و پسمانده های آندا باز گزداتیته. سین کوروشسی 
پُرسید که کدامیک از آنها میخواهد که فرماندهی نیروهایش را بپذیرد. خود 
پادشاه و يا پسرش؟ که هر دوی آنها بیدرنگ به آن پاسخ دادند» پادشاه 
آرمنستان گفت:"هرچه که شما فرمان ذهید؛" و پسرش گفت: کوروش, من 
هیچگاه از شما جُدا نخواهم شد. و نه هتا اکنون که باید در جایگاه یک 
کمکیار آردوگاه, ۳ را همراهی ال 

۳.۱.۴۳۱] و کوروش درهالیکه میلل9]لگفت: "چه اندازه زمان نیاز داشتید 
تا به همسرتان بگویید که میخواهید مرا به نام کمّکیار آردوگاه همراهی 
کنید؟""چراء" تیگران گفت. "نیازی نیست که هرچیزی در بارغ آن به او 
گفته شود؛ چونکه من میخواهم او را به همراه بیاورم به اینگونه که او در 
جریان همة کارهایی که من انجام خواهم داد. باشد." "پس." کوروش گفت. 
"هنگام آن فرازسیده است تا شما کارهایتان را روبراه سازید."" بیگمان 
باشید. کوروش" تیگران گفت. "که ما با همة آن چیزهایی که پدرم به ما 
خواهد داد در اینجا آماده خواهیم بود. و پس از آنکه سربازان مزدگانی های 
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میانجیگری میان ارمنی ها و کلدانیان و همپیمان شدن با آنها 


.۱۳ در فردای آن روز کوروش تیگران» بهترین سوارکاران ماد. و خیلی از 
دوستان خودش را که شايسته می پنداشت به همراه برد» 9 برای یافتن یک 
جایگاه و ساختن یک دز سواره در پیرامون به جستجو پرداخت. و هنگامیکه 
آنها به یک بُلندی ویژه ای رسیدند کوروش از تیگران پُرسید که گلدانیان از 
کدام رشته کوه ها برای چپاول کشور امنستان؛ به شما تک میزنند؟ پس از 
آنکه تیگران ۳ رشته کوه ها را نشان داد» کوروش دوباره رسد ا در این 
MNE. a 4 ۰‏ مج , .۰ ۰ ۲۱ 
رشته کوه ها هم اکنون کسی ماندگار است؟ سوگند به خداوند. نه. 
ے ۰ ۱ 1 8 ۲1 ê‏ 
تیگران پاسخ داد. ولی انها دیده ورانی در ان بالا دارند که هرچه را که به 
5 2 °« | .| 6 ۱۱۱ , 8 3 + 
در باق نها نفد ۱۱ کو روش EL‏ تبالاتر 
Maal O & ۳‏ ا 1 a.‏ ی 
کوهستان میگریزند» تیگران پاسخ داد. هرکسی به بهترین روش که 
میتواند." 
۲۱ این گزارشی بود که کوروش به آن گوش فراداد؛ هنگامیکه کوروش 
به پیرآمون خود نگاه کرد. او در نگریست که بخش بزرگی از زمین های 
ارمنستان در پی جنگ ویران گشته اند و نمیشود بر روی انها کشت کرد. و 
سپس آنها به آردوگاه خود بار تند 9 پس از شام خوابیدند. 
۲ در فردای آنروز تیگران خود را با چمدان هایش آماده برای آغاز 
فرانافت (سفر) نشان داد؛ و نزدیک به ۴۰۰۰ سوارگان. ۱۰۰۰۰ کمانگیر و 
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فرمان او گردهم ماخ بودند. درهالیکه نیروها به دور هم گردمیامدند 
کوروش خود را سر گرم نيايش پروردگار و بخشیدن مَردگانی هایی به درگاه 
و کرد؛ و هنگامیکه کوروش توانست از بهر پیشکش هایی که به درگاه 
پروردگار کرده بود. نشانه های یک شگون (فال) خوب را بدست. آورد» او 
آفسران آرتش پارس و ماد را برای گردهمایی فراخواند. 
۲۰۲.۴۱ و پس از اينکه همه آنها بدور هم گردآمده بودند. کوروش همانگونه 
که در ہے میاید سخن آغاز کرد: "دوستان من این رشته کوه هایی را که ما 
میبینیم ازآن ان میباشند؛ ولی اگر ما به آنها دستيابيم و دژهای 
خودمان را در ستیغ (قله) آن ها بنا کنیم. هر دو گروه - آرمنی ها و کلدانی 
ها - ناگزیر خواهند شد که با پرواگری (احتیاط) و دورآندیشی با ما رفتار 
کنند. اکنون» من مُرْدگانی هایی را به دذرگاه پروردگار پیشکش کرده ام که 
شگون (فال) خوبی را به ما نشان میدهند؛ ولی» در پیاده کردن برنامه 
هایمان. هیچ پُشتیبان و يا همپیمانی نمیتواند با ارزش تر از نیمی از آن 
کاری باشد که با شتاب انجامواد شاه ار ما بتوانيم به آنجا دستيازيم. 
پیش از اينکه ذشمن. زمان برای گردآوردن نیرو داشته باشد» ما بدون یک 
ود همة بلندی ها را ازآن خود خواهیم کرد. و شاید که دستکم ما با 
ذُشمنی رو در روی شویم که از شمار کمی سرباز برخوردار است و بدون هر 
گونه توانایی میباشد." 
FAI‏ کوروش ادامه داد: در سنجش با خویشکاری ای که در پیش رو 
داربم هیچ چیزی ساده تر و پا کم پرمرگتر ( کم خطرتر) از پایورزی و 
شکیبایی دلاورانه در برابر تنش ها و فشارهای روانی کارهایی که با شتاب 
انجام ميدهیم. نخواهد بود. از اینرو, شما آرتش! و....شماء مادهاء ما را از سوی 
چپ همراهی کنید؛ و شماء آرمنی هاء نیمی از سپاهیان شما باید سوی 
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راست ما را پاس دارند و نیمی دیگر. چکاد (جبهفة) پیش روی ما را 
شور و هیجان. ما را در رفتن بسوی بالا برانگیزانید؛ و اگر کسی از ما خواست 
کر ا سے به سے ار خود نان دهته ار ان مشکيره کید ' 
|۶ با این فرمان کوروش سپاهیانش را به سّتون درآورد و خود در 
پیشاپیش آنها جای گرفت. و هنگامیکه دیده وران کلدانی ذرنگریستند که 
سپاهیان با جنب و جوش به سوی بلندی ها رهبری میشوند. آنها بیدرنگ با 
سردادن شییورهای هُشدار دهنده, مردم خود را آگاه کردند. و آنها را به 
گردهمایی فراخواندند. و کوروش فرمان داد: "همیاران پارسی. آنها درهال 
سَردادن شیپور های آژیر برای ما هستند که باید شتاب کنیم. چونکه اگر ما 
وگ به آنحا برسیم» تلاش های ذشمن یس از ۹ بی هوده خواهند بود 
۳۲۷ اکنون هر سرتاز کلذاتی :یی سیر که.از شاخه های درخت تنیده 
ده بود. و دو نیزه با خود ایکا (حمل میکرد)؛ و گفته و که آنها 
ستیزه جوترین مردم در آن برژن بودند. آنها همچنین در جایگاه سربازان 
میکردند)؛ آنها دیوانة جنگ ولی با جیب تهی بودند. زیرا کشور آنها 
کوهستانی است و تنها یک بخش از آن بُرومّند (حاصلخیز) میباشد. 
[۳۲۸] ولی هنگامیکه کوروش و مردانش درهال رسیدن به نزدیکی بلّندی 
ها بودنف: تیگران که اه را همراهی. میکرهه کفت: کوروش: آبا میدانند که ما 
بایستی بزودی جنگ را بیاغازیم؟ چونکه من اگمان هستم (یقین دارم) که 
ارمتی ها تازش دشمن را برنخواهند تابید." کوروش پاسخ داد که او ار ان 
نهاده (موضوع) آگاه است و به سپاهیان پارس دستور داد تا خود را آماده 
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کنند» زیرا با وانمود کردن سپاه أرقت ها به از دست سپاه ذشمن» و 
برای به دام انداختن آنها در یک میدان تنگ» هر ذم نیاز بود که کوروش 
فرمان به پیگرد ذشمن بدهد. 

۳۲۵۱ دته اھان اھت دان (عملیات) را آغازیدند. و 
هنگامیکه آنها به ذشمن نزدیک شدند. سپاهیان کلدانی که همکنون در انجا 
در پیوس بو دند (در انتظار بودند)» بنا بر حوی شان فریادهای جنگی 
سر کشیدند. و به ارمنی ها تازش یردند. و ارمنی ها نیز بر پایة سرشت شان» 
[۲.۲.۱۰] ولی هنگامیکه کلدانیان در هال پیگرد آرمنی ها بودند» دیدند که 
در پیشاپیش آنها شمشیرزن" هلاه کوروش شنابان درهال آمدن 
بسویشان هستند؛ برخی از کلدانیان تن به مبارزه دادند که بیدرنگ از پا 
درآمدند» دیگران گربختند» شماری گرفتار شدند که شمار آنها به اندازة 
کسانی بود که گريخته بودند؛ و بزودی بْلندی ها بذست آمدند. و هنگامیکه 
کوروش و مردانش پلندی ها را در دست داشتند. آنها به پایین نگاه 
آنداختند» به آنجاییکه خانةّ کلدانیان بود» و دیدند که مردمیکه در خانه های 
نزدیک زندگی میکردند درهال و نت 

1 سپس کاک همه رازان دهم مدن کوروتن ار انش 
درخواست کرد که خوراک نیمروز را بگسارند (صرف کنند)؛ پس از خوراک 
نیمروزی» کوروش پی برد که جاییکه دیده وران کلدانی پایگاه هاشان را برپا 
کرده بو دند» استوان میباشد و به آب دسترسی دارد؛ بیدرنگ او ساختن یک 
دز را در آنجا آغازید. او همجنین از تیگران درخواست کرد تا با فرستادن 
پیکی از پدرش خواهش کُند تا او با همة ذرودگرها (نجار ها) و تراشگرانی 
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که در فرادست دارد. بیاید. به اینگونه پیک براه شد تا پادشاه ارمنستان ر 
بیأورد» درهالیکه کوروش با مردانی که در فرادست داشت. ساختن دیوار دز 
را آغاز کرد: 

[۲.۲.۱۲] در این بُرشگاه (مقطع) از زمان» سربازان ذُشمن را که گرفتار شده 
بودند در غل و زنجیز به نزد کوروش آوردند که بُرخی از آنها زخمی شده 
بودند. هنگامیکه کوروش آنها را دید او بیدرنگ فرمان داد تا زنجیرها را از 
دست و پای آنها بردارند. و او کسانی را بدنبال پزشکان فرستاد و از آنها 
در خواست کہ کو ار خمی‌ها تراهم نله و سین او جه کلذانیان کت 
که او با آهنگ جنگ و نابودی آنها نیامده است. ۳ پا این ارزو افده ات 
تا میان کلدانیان و ارمنیان آشتی برپا گند. "اکنون من میدانم که پیش از 
اینکه شما این تلندی ها را از دس لت هح کلش به آشت ندا هة 
جونکه از آرمّندی (ایمنی) هر چیزی را که در دست داشتید» آسوده بودید. 
درهالیکه 2 دارایی و سرمایه های ان ها را می دزدیدید و به یغما 
مییُردید؛ ولی اکنون نگاه کنید که در چه تنگنایی گرفتارآمده اید!" 
۷ "اکنون. من آهنگ این را دارم که شما را که در جنگ گرفتار 
ادن اید» آزاد ژ تا به خانه های خود بازگردید و با دیگر کلدانیان بسکالید 
(فشورت كيت که آیا میخواهید با ما بجنگید و یا اینکه آرزو دارید دوست 
ما باشید؟ و اگر که شما به جنگ با ما بودایید (تصمیم بگیرید)» و همچنین 
با خرد باشید. بدون جنگ ابزار دوباره بازنخواهید گشت؛ ولی اگر شما 
بودایید کک ات ع فا ارو مات پس بدون جنگ ابزار بازگردید. به 
گمان من هیچ فرنودی «دلیل) برای گلایه کردن نیست. اگر که شما 


بخواهید دوست ما باشید." 
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۴ و هنگامیکه کلدانیان پیشنهاد کوروش را شنیدند. آنها کوروش را 
به والایی ستودند. از ته دل با او دست دادند. و زهسپار خانه شدند. اکنون» 
هنگامیکه پادشاه آرمنستان فراخوان کوروش را دریافت کرد و از برنامه های 
کوروش آگاه گشت» شتابان با ذرودگرها و هَمۀ چیزهایی که میپنداشت 
نیازین باشند» به سوی کوروش آمد. 

۰۱۵1 هنگامیکه پادشاه ارمَنستان کوروش را دید» گفت: "کوروش» ما 
آدم های میرا چه اندازه کم میتوانیم آینده را پیش بینی کُنیم» و با این همه 
چه اندازه تلاش میکنیم که چیزی را بدست آوریم. چراء هنگامیکه من 
درهال کوشش کردن بودم که آزادیم را پایندان گنم (تظمین گُنم» بیشتر از 
پیش گرفتار شدم؛ و هنگامیکه من به بُند گرفتار آمدم. بیگمان میپنداشتم 
که نابود خواهم شد. ولی اکنون پی میبرم که هبچگاه پیش از این» تا این 
اندازه سهش (احساس) آسود گی نداشتم. چونکه آنهایی ۳ 5ا ب 
رساندنشان به ما هیچ پایانی نداشت هم آکنون در نهشی (وضعی) میبینم 
که آرزوی من بوده است." 

(۳۲.۱۶] یمان .باش کرو افزود من آماده هستم که آن 
اندازه پولی را که شما از من درفاشته کرقه انته به اد کی دوباره و قوباره 
پرداخت تا کلدانیان را از آن پلندی ها به دورسازم. نویدهایی را کم 
در هنگام گرفتن آن پول به من دادید. هم اکنون به رسایی (بطور کامل) 
برآورده شده اند. و ما اکنون پی ميبريم که نه تنها وام دذهنده به شما 
نیستیم» ونکه (بلکه) خیلی وامدار نیکوخواهی های شما نیز شده ایم؛ و ما 
شرم زده خواهیم بود اگر که نتوانیم اینکارهای شما را بازُرداخت گنیم» 
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همچنین ما باید که فرومایه باشیم. اگر هیچگاه نتوانیم که کارهای نیک یک 
آدم بزرگوار و بهمنش را به رسایی بتوخیم (جبران کنیم)." 
[۲.۲.۷] بدینگونه پادشاه آرمنستان سپاسگزاری کرد. اکنون گلدانیان با این 
درخواست به نزد کوروش بازگشتند که او با آنها آشتی گند. و کوروش از آنها 
ترشیت ا عات من د عت ایت که نما اعروز ارزو دارید: که اا 
Moa‏ اا کے ما کمک ای ای هارا کر کیت 
کارنه: اش با ما برای اوھ ر ا کا ما مان هایید ند 
زاك ردن 
]۳.۲.۱۸[ "و چه خواهید گفت»" کوروش پرسید. "اگر که شما از دیگر یان 
ها (موهبت ها) به پاس این برنامة آشتی که پیشنهاد شده است. بُرخوردار 
شش لنت د او 
ا ۳یا فرنود («دلیل) فا در ی بودن» چيز دیگرئ است بجز 
آندازة کم تام( های بُرومّند (حاصلخیز) ES‏ در فرادست دارید؟" آنها 
گفتند که فرنود دیگری نیست. "خوب پس." کوروش گفت. "یا شما 
میخواهید که برای خودتان پروانة کشاورزی از زین های آرمنستان بداست 
آورید. آنهم در هر اندازه که آرزو داشته باشید. ولی با این پیش پیغان (پیش 
شرط) که شما کراية آنرا به رسایی ( بطور کامل) همانند دیگر کشاورزانی 
که در اسن زمین کرایه کته پرداخت ES‏ کک" کلدانیان 
گفتند. "اگر ما میتوانستیم بیگمان باشیم که کسی برای ما درد سر دْرْست 
ا 
۹ ابه من بگویید. پادشاه آرمنستان." کوروش پُرسید. "يا شما 
خرسند هستید که زمین های زير کشت نرفتة شما را گلدانیان برومند گنند 
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(حاصلخیز کنند) و برای زی رکشت بُردن آن زمین ها به شما کرایة بهنجاری 
نیز به پردازند؟ آرمنی ها پاسخ دادند که آنها آماده هستند که هتا برای آنجام 
اینکار (رومند کردن زمین ها)». هزينة فراوانی را هم بپذیرند؛ چونکه از این 
راه ذرآمدها بسیار فراوان بالا خواهند رفت." 

۲۲۰۱ "و شما گلدانیان. به من بگویید." کوروش گفت." می بینید که 
شما کوهستان های زیبایی را دارید. اگر چوپان های آرمنی آماده باشند که 
بهای بسزایی را به شمّا پرداخت کنند» آیا خرسند خواهید بود که گله های 
آنها در آنجا بچرند؟ ۳ کلدانیان پاسَخ دادند که مییذبرند؛ برای اينکه آنها 
سود سرشاری از آن راه بدست خواهند آورد. آنهم بدون اينکه براي بدست 
آوردن آن درآمد. کاری کرده باشند. "و شماء پادشاه آرمنستان»" کوروش 
پرسید. "آیا شما خرسند خواهید بود که چراگاه های کلدانیان را کرایه 
کنید. اگر آنها از این راه» اندکی سود ببرند و شما در برابره سود بیشتری را 
بدست آورید؟" آری» بیگمان," پادشاه آرمنستان پاسخ داد» "گر که 
باورداشته باشم که من میتوانم دام هایم را در آنجا به آسودگی 
بچرانم." "خوب پس» کوروش پرسید," آيا شما میتوانید گله هایتان را در 
آرامش در آنجا بجرانید. هنگامیکه آن پلندی ها در دست دوستانتان 
باشند؟ ""آری»" پادشاه آرمنستان پاسّخ داد. 

۳.۲.۲۱۷] "ولی به خداوند سوگند." کلدانیان گفتند. "ما هتا نمیتوانستیم 
در آسودگی در کشتزارهایمان کار گنیم. اکنون اگر نخواهیم اين نگرانی را 
به میان آوریم که آرمنی ها میخواستند که آن گذرگاه های کوهستانی را نیز 
ا ری ا ی 
پندارید که آن گذرگاه ها برای شما نگهداشته شوند؟""در این نهش 
(وضع)۰" آنها پاسخ دادند. همه چیز درست خواهد بود.""ولی» به خداوند 
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م" ارمنی ها فریاد برآوردند» "از دیدگاه ماء این دْرزست نیست که آنها 
دوباره آهنگ دستیافتن بر آن بُلندی ها را داشته باشند. بویژه که آن بلندیها 
هو اتون بسار استوان هه نی ۲ 
۷۱ کوروش گفت:" این همان چیزی است که من میخواهم انجام ذهم. 
من خویشنیتاری (مالکیت) این بْلندی ها را به هیچیک از شما نخواهم داد, 
ولی ما بایستیکه یک پایگاهی را در آنجا برای خودمان برپاکنیم؛ و اگر 
ھاو ا ار کے (خطای) کن ما ار ایگوہ که آشیب هیده اس 
پشتیبانی خواهیم کرد." 
۳ و هنگامیکه آنها اين اد را شنیدند. هر دو گروه با آن 
همداستاه ن شدند و گفتند که آ2 میان دو کشور تنها از این راه میتواند 
تست آفند؛ و در ساية این سامه ها (شرایط) بود که آنها ییمان های دوستی 
با یکدیگر بُستند. و پُذیرفتند که هر گروهی ناوابسته به دیگری باشد. و 
بایستیکه هر دو گروه از هودة (حق) زناشویی میان مردم یکدیگر و کشاورزی 
و چراندن دام هایشان در کسترة هر دو کشور برخوردار شوند؛ و در آن زمان 
که کسی بخواهد به یکی از دو کشور آسیبی وارد کند. بایستیکه یک همایه 
(ائتلاف) رزمی برای پدافندی از هر دو کشور برپا شود. 
۲۴۱ این بیماننامه ای یود که فر آن زمان بر سرش سارشن شدهء وکا به 
امروز آن سازشنامه که میان کلدانیان و آرمنی ها بّسته شده است. هنوز 
ارجا ماده استه و ساز اكه ان یماننامه سته.شفه مد رن هر کو 
کشور با شورآنگیزی. کار ساختن آن دژ را برای پدافندی همآنبازشان 
(مشترکشان) آغازیدند و سپس انرا با اذوغه انباشتند. 
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۱۳۲۲۵۷ هنکامیکه شب فرارسینه کهروش تلاش کرد که هر کو کروه را که 
هم اکنون دوست ا بودند» در هنگام شام سرگرم کند. در ادامة ین 
یکی از گلدانیان روی به مهمانان نهاد و گفت که این نهشت (موقعیت) 
پیشآمده برای هر دو کشور چیز آرزومندی میباشد؛ بُرخی از گلدانیان گفتند 
که «آنها از راه تاراج و چپاول زندگی میکردند زیرا راه و روش کشاورزی را 
نمیدانستند» و خوی آنها این بوده است که هزینه زندگی خود را از راه جنگ 
بدست آورند» دیگر اینکه آنها همیشه در جایگاه سربازان مّزدور درهال تاخت 
و تاز و انجام پیشکاری (خدمت) بوده اند؛ و دیگر اینکه انها به پادشاه 
هندوستان زاوری (خدمت) میکرده اند که پول خوبی به آنها میداده است 
زیرا که آدم بسیار توانمندی بوده است و همچنین بارها پیشکاری انك ته 
آگ را کرده اند.» 

ات رد هر و و RS‏ 
رسید؛ "من به همان آندازه که دیگران هميشه به شما مٌزد داده اند 
رداخت خواهم کرد." آنها" پیت]1 روش را پذیرفتند و گُفتند که 
داوخواهان (داوطلبان) فراوانی از این پیشنهاد پیشوازی خواهند کرد. 
۷ این پیمان ها نیز پذیرفته شدند؛ هنگامیکه کوروش شنید که 
کلدانیان پیوسته برای دیدن پادشاه هندوستان» اورزش (سفر) به آنجا 
شیک تفه نان امد که سوم بادتاه وتان ماد کانی کیش اران به 
کشور ماد آمده بودند تا نهشت (موقعیت) را در آنجا بررسی کنند و سپس به 
دیدار دشمن نیز رفته بودند تا در بارةٌ نهش (وضع) آنها نیز پی جو شوند؛ از 
اینرو کوروش میخواست آگاهی پیدا گند که او به چه چیزی دست افته 
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۳.۲۲۸۱ همسو با آن. کوروش سْخن خود را همانگونه که در پی میآید 
آغازید: "پادشاه آرمنستان." او گفت." و ما کلدانیان, بمن بگویید-گر من 
اکنون یکی از مَردانم را به سوی پادشاه هندوستان بفرستم» آیا شما شماری 
از مَردان خود را برای همراهی و راهنمایی پیک من در این راه خواهید 
فرستاد. تا از راه همکاری با پادشاه هندوستان چیزی را که من از او 
میخواهم. بدست آورم؟ اکنون من باید پول بیشتری در دست داشته باشم. 
تا در جایگاهی باشم که بتوانم رادمندانه (سخاوتمندانه) هم کارمزد سربازان 
را بدهم و هم آن همیاران سرباز خود را که سزاوار هستند با مرُدگانی هایی 
به والایم و ارج نهم؛ و به این فرنود (دلیل) من آرزو داردم که پول فراوانی را 
بدست آورم. پولی را که آمیدنیدم (انتظار دارم) که به آن نیاز پیدا گنم؛ و 
من خوشهال خواهم بود اگر که در فراهم آوردن آن پول از خزینه های 
شماها درگذرم؛ چونکه من هم اکنون شماها را بخشی از دوستان خودم 
میشمارم؛ ولی خوشنود خواهم شد که از پادشاه هندوستان کمک دریافت 
کنم. اگر او خرسند از دادن آن تخشافش ها باشد." 

۳۰۲۲۹۲ "اکنون. هنکاصکه 853220800 از ها درخواست راهنمایی و 
همکاری با او را دارم. به آنجا زسید. او پیام مرا بدینگونه بازخواهد گفت: 
«پادشاه هندوستان. کوروش مرا بسوی شما فرستاده است؛ او میگوید که به 
پول های بیشتری نیاز دارد» چونکه او در چشمداشت (انتظار) آرتش دیگری 
از میهنش. کشور پارس. است»-و این یک فرهود (حقیقت) است." 
کوروش گفت. "چونکه من در پیوس «انتظار) آن آرتش هستم"-- «از اینرو 
آیا شما میتوانید با آسودگی و به اندازة توانتان برای او پول بفرستید؟ 
کوروش گفت که میخواهد شما را بیگمان کند که اگر خداوند به او کامگاری 


۳۶۰ 


۱۷۷۷۷۷ ۰0300۷۷۱۵0 0 


weep} 


زندگینامه کوروش پزرگ» نسک سوّم 

(موفقیت) بخشد» کوشش خواهد کرد که نشان دهد که مهربانی ای شما 
بدور از خرد و دوراندیشی نبوده است.» 

[۲.۲۳۰] "این پیامی است که فرستادۀ من به پادشاه هندوستان خواهد 
رساند؛ اکنون ا نیز از سوی خود اینچنین رهنمودهایی را که سودمند 
هستند. به نمايندة خودتان بکنید. و اگر ما چیزی از پادشاه هندوستان 
دریافت بکنیم» ما پول فراوانی را برای هزینه کردن در فُرادست خواهیم 
داشتتة ولی. آکر تولین دریافته تکنیهه سا خواهيم دانست که خیزی, ] وامفار 
او نیستیم» و هنگامیکه او درگیر گرفتاری ای ميشود. ما هم تنها سود و بهرة 
خودمان را در نگر خواهیم گرفت." 

۱ اینچنین کوروش سخن گفت؛ و کوروش باور داشت که نمایندگان 
آرمنستان و فرستاده های کلدانیان که در راه انجام این پروانکی (مأموریت) 
بودند» چیزهایی را دربارة او بازخواهند کف که آرزو داشت که همه مَردم در 
بارة او بگویند و بشنوند. و سپس هنگامیکه زمان به سرانجام رسید. آنها به 
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نخستین پیروزی ارتش کوروش بر اشوریان و همپیمان های انها 


[۳۱] در روز سپّسین (بعدی) کوروش به پیک خود گمارش (ماموریت) و 
گسیلنامه ای را داد که در بارة آن پیش از اين سخن گفتیم و او را زهسپار 
راهش کرد؛ و پادشاه آرمنستان و کلدانیان کسانی را به همراه آن پیک 
راون کے ھی تداشفتد. که کارا ین هافر همکارن ا او کید 
چیزی را که شایسته باشد در بارۀ کوروش میگویند. سپس کوروش گرداندن 
دز را بدست یک گروه از سربازن پادگان سپرد» و دڙ را ټرخوردار از هَمۀ 
چیزهایی کرد که نیازین بودند و یک شهروند کشور ماد را که می پنداشت. 
بیشتر از همه از سوی کیاخشتره پُذیرفته میشود به فرماندهی آنجا برگزید؛ 
و سپس کوروش به همراهی آن آرتشی که با خود آورده بود. و نیروهای 
کمکی ایکه از آرمنستان دریافت کرده بود و همچنین با نزدیک به چهار هزار 
کلدانی که خود را بهتر از دیگران می انگاشتند. زهسپار شد. 

۳۳۹ و هنگامیکه کوروش بسوی بحش زیستکردار (مسکونی) کشور 
پایین آمد. هیچ یک از آرتنی ها در خانه نماندند. ولی همه مردم. هم مردان 
و هم زنان. از خوشهالی به پاس برپا شدن آشتی بیرون آمدند تا او را به 
بینند. درهالیکه هرکدام از آنها یک چیز با آرزشی را نیز با خود ترارده 
(حمل کرده) و به همراه آورده بود. و پادشاه ااا این را ناپَسّند e‏ 
زیرا او می پنداشت که بهتر است که کوروش با برخوردار شدن از اين همة 
ارج و فرهی خشنود شود. و در پایان همچنین شهبانو با ذخترانش و پسر 
خردسال ترش برای دیدن کوروش بیرون آمدند. درهالیکه نه تنها آن پولی 
را که کوروش رد کرده بود. به همراه داشتند. ونکه (بلکه) مژدگانی های دیگر 
را نیز با خود آورده بودند. 
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۰۲۱ و هنگامیکه کوروش آنها را دید گفت:انه» شما نباید مرا پولکی 
کنید و یا از من آدمی بارآورید که تنها برای پول نیکوکاری میگند؛ اين 
آندوخته ها را پردارید و تند به خانه بازگردید» ولی این پول ها را به 
همسرتان ندهید که او شاید آنها را دوباره چال کند؛ این پول ها را هزينة 
پسرتان بکنید. برای او سازوبرگ رزمی زیبا فراهم آورید و او را به آرتش 
بفرستید. و با بازماندة آن برای خودتان. همسرتان و بچه هایتان چیز های 
دلیُذیری بخرید که پایدار بماننده و شادی و زیبایی به هم روزهای شما به 
بخشند. برای چال کردن, بگذارید که تنها بدن هایمان را بخاک بسپاریم 
آنهم زمانیکه هرکس ناگزیر از مُردن باشد." 

[۳۳.۴] بدینگونه کوروش سحخن" 60988 سوار بر اسب از شهبانو کُذر گرد. و 
پاد شام تا او را در این راه همراهی گرد همانگونه که همة مَردم 
همراه او بودند و درهالیکه او را به نام یک آدم بهمّنش (خیرخواه)» کهرمان 
(قهرمان) و دلاور خودشان سدا میگردند. مَردم ستایش و بُزرگداشت کوروش 
را ادامه دادند تا او مرزهای آنپا 100ت92لاید. و از آنجا که اکنون در سراسر 
کشور آشتی برپا بود. پادشاه آرمنستان بر شمار نیروهای گسیلی ایکه 
میخواست به همراه کوروش بفرستاد. آفزود. 

[۲۰۳۰۵] بدینگونه کوروش رهسپار شد. نه تنها توانمند با پول های آماده ای 
که او ذریافت کرده بود. ونکه (بلکه) با پُشتگرمی از پول های فراوانی که او 
توانسته بود با کارپردازیش بیأندوزد» تا در روزهای نیازین (ضروری) از آنها 
ا آن شب را او در مرز آردو زد؛ و در روز سپّسین او آرتش و پول ها 
را برای کیاخشتره فرستاد؛ ولی خودش در گنک ماند» همانگونه که او با 
کیاخشتره پیمان بسته بود. پس از آن کوروش به همراه تیگران و بهترین 
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همیاران پارسیش برای شکار به هرجاییکه نخچیری در راه آنها نمایان 
ميشد. رفتند و او دلشاد از این ورزش بود. 
(۶ ۲۲ اکنون. هنگامیکه کوروش به کشور ماد بازگشت. او به سرقرمانده 
هایش به آندازه ا ک۹ هی پنداشت که نیاز باشد. پول داد تا آنها بتوانند 
مردانی را که به زیر فرمان خود دارند و از رفتارشان خشنودمیباشند. پاداش 
بدهند؛ زیرا کوروش می پنداشت که اگر هر کدام از سرفرماندهان» یگان 
خود را با ستایش های آرزنده به والاید (تقدیر گند). هم آرتش از نهش 
(وضع) روانی خوبی برخوردار خواهد شد. و هرازگاهی کوروش برای بهبود 
نهش آرتش, مُژدگانی هایی را برای پخش کردن در میان شایسته ترین 
سربازان. فراهم میآورد. چونکه کوروش می پنداشت که هر زیبایی ایکه که 
ارتش او بدست آورد؛ پیرایشی برای خودش میباشد. 
۷ و هنگامیکه کوروش میخواست یک بهره (سهم) از مُزدگانی هایی را 
که دریافت کرده بود» به سربازانش به بخشد. او در میان سَرفرماندهان و 
آفسران و همه کسانی که میخواست به آنها پاداشی بدهد. جای گرفت. و 
اینچنین سُخن گفت:"دوستان مَّن» اکنون بنگر میاید که بگونه ای دل های 
ما شاد باشند. هم از بهر اينکه نیکبَختی تا اندازه ای به ما روی آورده است و 
هم از اینرو که ما دارایی هایی را بدست آورده ایم؛ و میخواهیم به کسانی که 
سپاسگزار آنها هستیم. پاداش ذهیم. هرکس هماهنگ با زاوّری ای 
(خدمتی) که کرده است." 
۲۳۸ "بگذارید که همة ما آن یگانه راهی را بیاد آوریم که به کمک آن 
آفریکانی (برکت) میتواند بدست آید. ما پی خواهیم برد که بخشش های 
خدادادی از راه انجام کار سَخت هوشیاری و تندی و چالاکی در کار شدنی 
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است» و اینکه هیچگاه در برابر شمن گردن نگذاریم. پس از پذیرفتن این 
آلگو ما باید نشان دهیم که ما مَردانی هستیم که میدانیم که همةّ شادمانی 
ها و شادکامی های بزرگ تنها از راه فرمانبرداری و دلیری بدست میأیند. و 
از راه رو در روی شدن با یمرگ ها (خطرها) و شکیبایی در برابر رنج ها در 
زمان های ویژه. ۲ 
۹ اکنون که کوروش ذرمینگریست (مشاهده میکرد) که سربازانش در 
برابر کارهای خسته کننده کو ار شیاه ان هنک و از آمادگی 
بدنی خوبی برخوردارند. اينکه دل های آنها به خوارسازی ذشمن گرایش 
دارد. اینکه آنها در ُرزش های (تمرین های) خودشان که سازگار با برکردن 
جوشن و سازوبرگ ِِ ¿ هستند» زبردست میباشند. و اينکه همه آنها در 
قرمانبرداری از آفسران_شان خوت لا بل انظاطل فستندء ب تا یکا 
تا بیدرنگ در برابر ذشمن کردگان هایی (عملیاتی) را انجام دهد. زیرا او 
میدانست که بارها سرفرمانده های آرتش آزموده اند که بهترین نغشه های 
جنگی تنها از بهر به پس انداختن آنهاء ناکام مانده اند. 
۳۰۳۰۱۰1 کوروش در میگ یست با ان دز دادن پُرتری شان ۵ 
ټرزش ها (تمرین ها) و همتازی ها (مسابقه ها)» بی یکن میکنند» و خیلی از 
آنها هتا به همدیگر زشک مییّرند؛ از اینرو کوروش متفه که هرچه 
زودتر آنها را به کشور ذُشمن رهنماید. زیرا کوروش میدانست که بَرمرگ 
هایی (خطرهای) که همه را می پتستدند (تهدید میکنند)» همرزمان را وادار 
به مهربانی و نزدیک شدن به یکدیگر خواهند کرد. و اینکه در میان اینچنین 
پژمرگ هایی دیگر سربازان نه زشک به آن کس خواهند برد که جوشن خود 
را با زیور میأرایده و نه چشم هم چشمی با آن کسی خواهند کرد که کوشش 
میکند پرآوازه شود؛ در کشور ذشمن. سربازان همیاران خود را هتا بیشتر 
۳۶۶ 


۱۷۷۷۷۷ ۰0300۷۷۱۵0 0 


LAE SUPERS 


زندگینامه کوروش بُزرگ» نسک سوم 

دوست خواهند داشت و بیشتر خواهند ستود. برای اینکه انها در هستی 
همیاران خود. همکارانی را بازخواهند شناخت که برای رسیدن به سود 
همگانی در تلاش هستند. 
[۳۳۱] هماهنگ با آن» کوروش نخست قرمان داد تا نیره‌هایش به رسایی 
( بطور کامل) و آراسته به جنگ آبزارهای خودشان گردهم آیند و او آنها را با 
بهترین و خیره کننده ترين سازمان رَزمی آرایش داد؛ سپس کوروش سرتیپ 
هاء سرهنگ هاء سرفرمانده ها و افسرانی را به نزد خودش فراخوست. که 
ار نبودند در رده پبندی های روامند (عانی) ارتش پیشکاری کنند 
(خدمت کنند)» برخی از آنها همیشه آزاد بودند و در پیوس (انتظار) گرفتن 
فرمان از زهبری ستاد ارتش سر میتزژدند و يا فرمان ها را به یگان های 
رزمی میرساندند؛ هتا اگر هر کدام از آنها ناگزیر میبود که براي انجام 

گماردگی ای (ماموریتی) خود را در فراذدست فرماندة لشکر بگذارد و یا برای 
ترابردن (حمل) یک فرمانیء بجایی گسیل میشد. هیچ بخش از آرتش بدون 
فرمانده و بی سرپرست نمی ماند. زیرا گروهبان ها و سرجوخه ها 
میتوانستند یگان های رَزمی شان را که فرمانده های فرازمند (بالامقام. 
ماقوق) آنها رفته بودند. به شایستگی بجر خانند. 
۳۳۲۱ و هنگامیکه فرماندهان ستاد آرتش گردآمدند. کوروش آنها را 
پایة جایگاهشان سازمان داد و به آن آفسران نشان داد که همة آن چیزهایی 
که در فرادست آنها هستند. از چه سامانی برخوردارند و توانایی های ويزة 
نیروهای کمکی ای را نیز که از برونمرز به آرتش پیوسته بودند. به آنها نشان 
داد. و هنگامیکه کوروش شور و آرزومندی آفسران را برای کردگانی 
(عملیاتی) که در پیش روی بود. برآنگیزانده او از آنها درخواست کرد که به 
یگان های گوناگون خود بازگردند و آنچه را که او به آنها گفته است به 
۳۶۷ 
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سربازان خود بازگویند و کوشش کنند با به هیجان آوردن سربازان 
ارزومندی آنها را برای آغاز یک کارزار بزرگ برانگیزانند. چونکه کوروش 
میخواست که سربازان پیکار را با بهترین جاور و هالت (حالت) روانی 
در نزد کیاخشتره باشند. 

۳1 بیدرنگ همه آن آفسران به راه خودشان رفتند و همان گونه که 
کوروش درخواست کرده بود. به ادامة کارها پرداختند. در سپیده دم روز 
سیپسین افسران ستاد ارتش در نزدیکی ذربار کیاخشتره گردهم امدند. به 
اینگونه. کوروش با پیوستن به آنها به دربار کیاخشتره اندر شد و بسوی او 
رفت و همانگونه که در پی میایك سُخن ا پیکمان هستم. 

ده 1 4 هم ۱۱ ۳ ۲ ۳ 

کیاخشتره. کوروش گفت. که میخواهم چیزی را بگویم که بارها در پادپاه 
A A Ss SpE USE me)‏ 
گفتن آن خودداری کرده اکن که ند ما چنین ترداشت 9 که شما از 
نگهداری از ما خسته شده اید." 

[۳۳.۱۴] "از آنجا که شما هرگز در بارة آن» جر نمیگویید. من میخواهم 
که هم برای شما و هم برای خودمان سُخن بگویم. ما همه باهم همداستان 
شده ایم که نگر به اینکه ما به رسایی (بطور کامل) آماده هستیم» بهترین 
نمانیم)» زیرا این شایش (مکان) هست که پیش از اینکه ما جنگ را 
اغا ای ک ا کی مما اف ووک اک اا کو ان 


1 ا د‎ eC, E و‎ <&K. » | 
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[۳.۳.۱۵] "چونکه. تا هنگامیکه ما در کشور شما هستیم. بدون اینکه 
خواست دل ما باشد. به دارایی های شما آسیب میرسانیم؛ ولی اگر به کشور 
ذشمن برویم. از ته دل مان به دارایی های آنها زیان خواهیم رساند." 
[۲.۳.۱۶] "دیگر اينکه. شما هم اکنون با هزينة بسیار بالایی از ما نگهداری 
میکنید؛ درهالیکه. اگر ما برای جنگ به خاک آنها اندر شویم» ما هزينة 
نگهداریمان را از کشور ذشمن بدست خواهیم آورد." 
۷ "و از سوی دیگره اگر ما پی ببریم که در سرژمین ذشمن با 
مرگ (خطر) بزرگتری رو در روی خواهیم شد تا اينکه در اینجا بمانیم. 
شاید که ما ناگزیر از گزینش یک راه آسوده تر شویم. ولی چه در اینجا در 
پیوس (انتظار) آنها بمانیم» و چه ما برای درگیر شدن با آنها به هن کشور 
آنها سرازیر شویم. نه در شمار سربازان دشمن و نه در شمار سربازان ما هیچ 
دگرگونی روی نخواهد داد. چه ما آنها را برای آمدن به اینجا به سوی خود 
بکشانیم. وچه ما برای رو در روی شدن, به سوی آنها برویم." 
۲۰۳.۱۸۱ "به هر روی. ما درخواهيم یافت که دلاوری سربازانمان بسیار بهتر 
و آستوار تر خواهد شد. اگر ما تازش را بيآغازيم و نشان ذهیم که ما هم 
نادلخواسته (بی میل) برای رو در روی شدن با دشمن نیستیم؛ هنگامیکه 
آنها بشنوند که ما در خانه نخواهیم نشست. و از ترس ذشمن خودمان را کز 
نخواهیم داد. آنها بیشتر از ما خواهند ترسید. و هنگامیکه ما بشنویم که آنها 
درهال آمدن هستند. ما گام پیش خواهیم گذاشت تا هرچه زودتر با آنها 
درگیر شویم و آنها را نخواهیم بیوسید (منتظر آنها نخواهیم نشست» تا 
کشورمان را وبران سازند. ونکه (بلکه) با بکار گرفتن توان نوآوری مان آنها را 
نابود خواهیم ساخت." 
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[۳.۳.۱۹] کوروش ادامه داد» " بیگمان» و به باور من این یک دستآورد بسیار 
بُزرگی برای ما خواهد داشت اگر ما بتوانیم شمن را بیشتر بترسانیم» و 
خودمان را دلیر تر کنیم؛ و همانگونه که من می پندارم. با درنگربستن به 
پیشایند ها (شرایط)» این روش میتواند پَرمرگ (خطر) را برای ما کمتر و آنرا 
برای آنها آفزايش دهد. همانگونه که پدرم هميشه میگوید. و چیزیکه شما 
هم آنرا نیز میپذیرید. این است که برآیند نبردها بیشتر بستگی به نیروی 
روانی سربازان دارند. تا به توانمندیهای بدنی آنها." 
[۳.۳.۲۰] به اینگونه کوروش سَخن گفت؛ و کیاخشتره پاسخ داد: کوروش و 
شما پارسیان هرگز برای خودتان نپنداربد که من در پذیرایی از شما رو 
دربایستی میکنم. در پیوند با آهنگ شما در تازش فوری به کشور ذُشمن. 
من همچنین آنرا از هر نگرگاهی بهترین نغشه میدانم." خوب پس." 
کوروش گفت. "از آنجا که ما با هم همداستان هستیم بگذارید که ما 
خودمان را آماده سازیم و همینکه خداوند به ما رواکرد داد (رخصت داد). 
بیدرنگ به راه بيافتیم." 
۱ پس از اين گفتگو آنها بیذرنگ به سربازانشان فرمان آماده باش 
دادند تا آرده‌گاه را برچینند. و کوروش رفت تا نیایش خداوند را بجا آورد؛ و 
او کشتیار خداوند شد (از خداوند استدعا کرد) که با مهربانی و خوشایش 
(لطف) خود آرتش او را زهبری گند و نگهدارنده» پُشتیبان و آندرز دهندة 
نیرومند آنها در ذستیافتن به بهروزی باشد. 
۲1 هنگامیکه نشانه های آسمانی آمیدبخش بودند و آرتش کوروش در 
کنار مرز گردهم آمده بود. او با شگون نیک (فال نیک) از مرز گذرکرد و به 
کشور دشمن اندر شد. و همینکه کوروش از مرز گذر کرد. او برای بدست 


۳۷۰ 
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آوردن مهربانی خدای کشور آشور و ستایش از زمین» آیین ریختن می و 
روغن زبتون بر روی زمین را بجا آورد. و پس از آن کوروش به نیایش به 
درگاه خدای نیاکانش پرداخت و از نیایش دیگر نیروهای آسمانی که به 
یادپاد (ذهن) او ميآمدند. کوتاهی تک 

۳۲ و پس از آنکه اين آیین های دینی بگونة شایسته برگزار شدند. 
کوروش و کیاخشتره بیدرنگ. پیادگان (پیاده نظام) را اندکی در خاک 
ھن به ی ردد و اش که ارو اق را را که د غالک ا 
نیروهای سوارگان (سوارنظام) تازشی را فراهم آوردند و از این راه دارایی 
های زیادی از پروه های (غنیمت هلمیی‌گونا گون بدست آوردند. از آن به پس 
آنها آردو گاه خود را هر از گاهی جابجا میکردند. آزوغه های فراوانی را یافتند 
و توانستند به, شور ذشمن, به آسانی آیسپب_بزنندی,درهالیکه آنها اکن 
ذشمن را می بیوسیدند (انتظار میکشیدند). 

۴1 و هنگامیکه چو افتاد (شایعه شد) که ذّشمن درهال پیش روی 


شفيي و ناریم که نهدشمن ۵ نه:مردان ما کمان ببانت. که ها از تزین یه 
سوی ذشمن پیشروی نمیکنیم» ولی بگذارید تا اين را برای خودمان روشن 
بکنيیم که در همیستاری (مخالفت) با خواست خودمان نیست که ما جنگ 


۱ 


میرویم. 
[۳.۳.۲۵] کیاخشتره پذیرفت و آنها با سازماندهی خوبی به پیش رفتند. هر 


روز به آندازه ای که پسندیده بنگر میأمد. راهپیمایی میکردند. کوروش و 
کیاخشتره هوشیاری نشان میداند که سپاهیان آنها خوراک شب را با 
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برخورداری از روشنایی در روز فراهم آورند. و در هنگام شب آنها هیچگاه 
انش هارا کر ارد وگاه روشن تما آنها آتش ها را در جلوی آردو گاه 
روشن میکردند تا در پیشایندی (وضعیتی) که به آنها تازش شود. بتوانند 
تازیان را ببینند» بدون اینکه خود دیده شوند. و آنها بیشتر» آتش ها را در 
پشت آردگاه روشن میکردند» تا ذشمن را فریب بدهند؛ و به اینگونه هر از 
گاهی دیده ورهای آشوری بدست نگهبانان پیرامون آردوگاه گرفتار میشدند؛ 
از آنجا که آتش ها در پُشت آردوگاه برآفرخته بودند. دیده وران آشوری با 
برآورد ناذرستی که از بازة (فاصله) خود با آتش ها میکردند. برای خودشان 
گمان مییردند که هنوز از پیشانی آرده گاه به دور باشند. 
۲.۳.۲۶] سپس. هنگامیکه دو آرتش نزدیک یک دیگر شدند. آشوری ها و 
همپیمانان آنها به دور آردوگاه خود کندک (خندق) کشیدند. همانگونه که 
هتا تا به امروز نیز پادشاه های کشورهایی که بونانی نیستند. در هر گجا که 
آردو گاهی را بریا میکنند» کندک میکشند؛ آنها این سنگربندی ها را به 
سادگی و به تندی برپا میگنند. زیرا که انبوهی از دست های گمکی را به 
زیر فرمان دارند. آنها این هٌشیارکاری ها (احتیاط ها را انجام میدهند» زیرا 
میدانند که در هنگام شب اگر بر آنها تاخته شود یگان های 
سوارکارشانسبویژه آیونانی ها (غیر یونانی ها)گرایش به آشفتگی و 
نابسامانی دارند و مهار آنها سَخت خواهد بود. 
۷ از آنجا که آشوری ها پاهای آسب هایشان را در آخور بهم 
میبّندند. اگر دشمن به آنها یورش ببرد» برای سربازان باز کردن گره پای 
اسب ها در تاریکی, لگام زدن به آنهاء سوار کردن زین و برکردن جوشن بر 
آنها دشوار خواهد شد و برای سربازان نیز یکسر دشوار خواهد بود که بر آن 
آسبان سوار شوند و در میان آردوگاه. آنها را برانند. با نگر به هم اين فرنودها 
۳۷۲ 


۱۷۷۷۷۷ ۰۵300۷۵0 0 


LE SUPE و(‎ 


زندگینامه کوروش بزرگ» نسک سوم 
(دلیل ها) و همچنین اینکه آشوری ها مییندارند که در پشت این 
ستگربندعن ها در جایگاهی ون ما میتوانند خودشان زمان جنگ را 
برگزینند. آنها و دیگر کشورهایی که فرهنگی سوای یونانیان دارند. دیوارهای 
یدافندی گذرا (موقتی) به دور آردوگاه خود میسازند. 
[۳۳.۲۸] با اینچنین شيوة رزمآرایی» آن آرتش ها درهال نزدیک شدن به 
یکدیگر بودند و بسوی هم پیش روی میکردند؛ ولی هنگامیکه به آندازه ای 


۰ 


میدان باز: به همان روش که پیش از این بازنموده شد. با خندکی به دور آن. 
برپا کردند. کوروش, از سویی دیگر آردوگاه خودش را در میدانی برپا کرد 
که تا آندازه ای در پشت تیه ها و ذره ها از دیده پنهان و پوشیده بود» زیر 
کوروش می پنداشت که اگر همة جنگ آبزارهای یک آرتش که آمادة نبرد 
است به ناگهان نمایان شوند. این میتواند بیشتر ترس در دل ذشمن بیأندازد. 
در ۹ E‏ همانگونه که روامند بود (عادی بود) هر دو ا گاردهای 
نگهبانی خود را جایگیر کردند. و رفتند تا بیآسایند. 

۹۱ و در روز سچسین پادشاه آشور و کرسوس (07051) و دیگر 
فرماندهای دشمن گذاشتند یگان های آنها در چهارچوب سنگربندی 
هایشان بیأسایند؛ ولی کوروش و کیاخشتره آشوریان را در میدان جنگ 
بیوسیدند (منتظر آنها ماندند)» و در نهشتی (وضعیت) که ذشمن سر 
برمیآورد» آنها آمادة نبُرد بودند. ولی هنگامیکه آشکار شد که ذشمن نه از 
شت سنگرش بیرون میأید و نه در آن روز میخواهد پذیرای جنگ باشد. 
کیاخشتره کوروش و افزون بر آن فرماندهان ستاد آرتش را فراخواند و 
همانگونه که در پی میاید سَخن گفت: 


VT 
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۳۲.۳۰۳۰۱] ردان کیاخشته گفت» من فیشتهاد میگته که به سوی 
سنگرهای آنها پیش روی کرده. و بخشی از نیروهایمان را در آنجا در 
جایگاهایشان بسامانیم همانگونه که هم اکنون در اینجا هستند. و به شمن 
نشان دهیم که ما آرزومند به چنگیدن هستیم. جونکه" او ادامه داد. ۳ 
ما اینچنین کنیم و آنها برای رو در روی شدن با ما بیرون نيایند. مردان ما با 
دلیری بیشتری به پایگاه بازخواهند گشت. و ذشمن با دیدن بیباکی ما 
بیشتر هراسان خواهد شد." 

[۳۱ اینچنین بود پيشنهاد کیاخشتره. ولی کوروش گفت:انه» سوگند 
به خداوند. کیاخشتره» نگذارید که اینچنین کاری را بکنیم؛ هرگز! چونکه اگر 
ما به سوی آنها پیش روی کنیم و خودمان را نشان بدهیم. همانگونه که 
mail‏ كخ saa gms o E a‏ ی 
نخواهد داشت. چونکه آنها میدانند که در برابر هرگونه آسیبی آرمَند (ایمَن) 
هستند؛ و هنگامیکه ما بدون اينکه چیزی را به سرانجام رسانده باشیم. 
نیروهایمان را پس برانیم» آنها آفزون بر آن خواهند دید که شمار نیروهای ما 
کمتر از شمار آنهاست و از اینرو ما را خوار خواهتلٌ داشت؛ و فردا آنها با دل 
های تنومندتری خواهند آمد." 

۷۱ کوروش گفت:"همکنون» نهشت (موقعیت) ما به اینگونه است. که 
آنها میدانند که ما در اینجا هستیم. ولی از آنجا که نمیتوانند ما را ببینند. 
شما میتوانید بیگگمان باشید که آنها ما را دستکم نخواهند گرفت. ولی با 
نگرانی جویا خواهند شد تا بدانند که هَدف ما چیست. و من خوشبین هستم 
که آنها همههنگام (تمام وقت) با یکدیگر در بارة ما گفتگو میکنند. ولی 
هنگامیکه آنها بیرون بيأیند. ما نیز ناگزیر خواهیم بود که خودمان را نشان 
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داشته ایم. بیدرنگ آنها را یرای بک جنک تن به تن به چالش خواهیم 
کا 
۳ هناسکه. کورش. اشسنيم. سکن فته کاخشته و گر 
فرماندهان با او همداستان شدند. و پس از اينکه آنها شام خوردند و نگهبانان 
اتش های زیادی را برافروزاندند. رفتند تا بياسایند. 


۱۳۳ در سپیدگاه روز سپسین کوروش تاج گلی بر سرگذاشت و خود را 
برای نیایش به درگاه پروردگار آمادة وی و پیامی برای یگان ویژة آزادمردها 
پارسی (۳۵۵79) فرستاد که برای آدای خویشکاری با تاج های گل بر سر به 
نزد او برسند. و پس از اينکه نیایش به پایان سید کوروش همه آنها را به 
دور خود گردآورد 9 کته فرذارد پروردگار به آگاهی ما رسانده است. که 
امروز نبردی روی خواهد داد. همانگونه که پیشگوبان نیز میگویند و 
هماهنگ با سفرنگ (تفسیر) من از آن؛ نشانه های آسمانی» پیروزی را برای 
ما یایندان کرده اند (تضمین کرده اند) و به ما مژده داده اند که شکست 
نخواهیم خورد." 

[۳۳۳۵] "اکنون بایستیکه من از خودم شرم گنم. اگر که بخواهم به شما 
ند و آندرزی بدهم که در این چنین هنگامه هاپی چگونه رفتار کنید؛ 
چونکه برای من روشن است که شما میدانید که چه کار بکنید. و چیزهایی 
را که پیوسته درهال شنیدن آنها بوده اید. چگونه انجام دهید؛ بگونه ای که 
شما هتا میتوانید دیگران را به شایستگی آموزش بدهید. ولی شاید که پیش 
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آمده باشد که شما به یک نهاده (موضوع) رویکردی نشان نداده باشید». پس 
از شما خواهش میکنم که گوش 1 

[۲.۳.۳۶] "ما ناگزیر هستیم کسانی را که بتازگی در میان همیاران خودمان 
پذیرفته ایم و آنهایی را که میخواهيم پلندیایه و آزادمردهای (۲66۲8) 
همچون خودمان باربیاوریم» بیاد آن سامه هایی (شرط هایی) بياندازيم که 
کیاخشتره از بهر آنها از ما نگهداری کرد. چیزهاییکه برای آنها خود را 
ورزیده ایم» و اينکه چرا ما این همیاران تازه را فراخوانده ایم که به ما به 
پیوندند. و همچنین به آنها آن بهشت نیازین (موقعیت ضروری) را یادآور 
شویم که آنها با ما پیمان بسته اند که با خشنودی همکار ما باشند." 
[۳۳۳۷] "و میخواهيم که بیاد آذتاتياوريم که امروز روز آزمایش است؛ 
روزی که نشان خواهد داد که هرکس چه آندازه ارزش دارد. هنگامیکه مردم 
در فراگرفتن چیزی دير کرده باشند» این شگفت آور نیست که برخی از آنها 
به یک آندرزگر نیاز داشته باشند؛ ولی با اینهال ما خرسند خواهیم بود اگر 
آنها بتوانند به کمک پندی که به آنها داده میشود. دلیری خودشان را نشان 


1 
دهند. 


۳۳۳۸ "با اینکاره شما همچنین آستوانشی (اثباتی) برای خودتان بدست 
شتاموریت: بدا اش کسنکه و یناما وان فی رام شت دلیر 
کند. میتواند این خودآگاهی را بدست آورد که او خودش نیز باید که ره 
رسایی» آدم دلاوری باشد. ولی از سویی دیگر آن کس که آرمانش 
(دلاوریش) را تنهاً برای خودش نکه میدارد و به آن خرسند است. باید که 
بیاد آورد که او میتواند تنها به آندازة نیمی از یک مرد. آدم پیباکی باشد." 
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"آنگیزه و فرنود اینکه چرا من خودم برای سربازان سخنرانی‎ ۹1 
نمیکنم ولی از شما درخواست میکنم که اینکار را بکنید این است که من‎ 
مواقم کهآ تھا شما را شود سارنه زیر هرگدام از شما در بیوئد. ,استه‎ 
(مستقیم) با سربازانش در لشکر خودش هست. و این را بیاد آوریدء اگر از‎ 
دید آنها شما بتوانید بأستوانید (ثابت کنید) که دلاور هستید. شما نه تنها به‎ 
همیاران خود ونکه (بلکه) به بسیاری از دیگران. آموزش بیباک بودن را‎ 
خواهید داد؛ و همچنینء نه تنها به کمک دستورها و بنپایه هاء ونکه با نشان‎ 
۱ ۰ ۰ 

دادن نمونه ها. 

۰ در پایان. کوروش به آنها گفت که با تاج های گل بر سرء خوراک 
نیمروز را بکُسارند (صرف کنند) 9 هنگامیکه آنها آهنگ با تم به یگان 
های خود را داشتند. با تهی کردن جام های می بر روی خاک» آیین ستایش 
از.زمین راه بجای آوردند. و پس از اینکه آزادمردها رفتند» کوروش افسران 
یگان های ویژه ای را که خویشکاری آنها پُشتیبانی از آرتش هنگام پس 
er‏ میباشد. به رق خودش فراخواند و دستوراتی را که در پی میأیند به 
آنها داد: 

۱۱ امردان پارسی. شما نیز جایگاه خودتان را در میان آزادمَردها 
(27) بدست آورده اید. و شما از اینرو برای این خویشکاری بررگزیده شده 
اد که از دید ماء شما در انجام کار های دیگر نیز شایسته ترین ها هستید و 
در سنجش با دیگران» برای زاد (سن) و سالی که دارید. خردمندترین و 
خوانمرن رین کسان,شهستتت: وخا کاهی را که ھا کر وس اریت کا 
جایگاه کسانی که در پیشاپیش چکاد (جبهه) نبرد میکنند. آبرومندانه و 
فرهمند تست میتوانید از جایگاه خودتان (در هنگام نبرد)» دلاورترین 
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پیکارگران را بشناسید و ایزانش (تشویق) و ستایش های شما از سربازان؛ 
میتوانند آنها را رآنگیزانند تا از مرز دلیریشان پا فراتر گذارند. در هالیکه اگر 
کسی بخواهد دست از میارزه بکشد ودف is‏ او را به بینید. شما او 
را برنخواهید تابید و از آن کار پیشگیری خواهید کرد." 
۷۱ از بهر زاد (سن) و سال شما و سَنگینی جوشن هایتان پیروزی 
برای شما از مَهّند (اهمیت) بیشتری برخوردار است تا برای دیگران. اگر 
پیکارگران در چکاد (جبهه) شما را بانگ زدند و درخواست کردند که پُشت 
سر آنها بروید. از آنها پیروی کنید و نشان هید که شما میتوانید هتا در این 
پیوند با آنها گام بردارید و با سَردادن بانگ های رزمی آنها را برای پیشروی 
تندتر به سوی دشمن» به جوش و خروش درآورید. اکنون بروید و خوراک 
نیمروز خود را نوش جان کنید و سپس با تاج های گل بر سر به جایگاه های 
خود با گردید." 
۲1 بدینسان کوروش و مردانش» خود را سرگرم آماده شدن برای 
مبارزه کردتد؛ و آشوریان پس از خوراک نیمروزء گستاخانه و با دلیری. خود 
را در جایگاه های رزمیشان بستون کردند. و پادشاه آشور در ارابة چنگیش 
در پیشاپیش سربازان, آنها را در ستون های رزمی» سازمان میداد و همانگونه 
که در پی میاید آنها را ایزانید (تشویق کرد): 
[۳.۳.۴۴] "مردان آشوری, اکنون زمان آن فرارسیده است که شما دلاوری 
خود را نشان دهید؛ جونکه نبردی که در پیش رو داریم برای زندگی ماست. 
برای میهنی که در آن زاده شده و برای سرزمینی که در آن پرورش يافته 
ایم» برای همسران و فرزندانتان و هم فرهومندی هایی (برکت هایی) است 
که از هستی آنها ما خشنود هستیم. زیرا اگر شما پیروز شوید. شما خواهید 
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توانست مانند پیش از این» هم این دارایی ها را نگه بدارید. ولی اگر 
شکست بخورنته: سیکمان. ناشیک: که شما همه این, عارانی. ها را به ڈشمن 
واگذار خواهید کرد." 

ا شانر اتمه قمانی نف که شما ارزوق روا را دا رنه ما سره 
مبارزه بکنید؛ زیرا این نشانی از بیخردی برای ان مردانی است که ارزوی 
پیروزی در یک کارزار را داشته باشند ولی پشت های خود را به ذشمن 
بر گردانند و با اینکار آن سوی از بان خود را به ذشمن ارزانی دارند که نه 
چشمم. نه ذست و جنک آبزاری دارد؛ و این دیوانگی است که کسی آرزوی 
زنده ماندن را بکند ولی تلاش کند که بگریزد. آنهم زمانیکه او بداند که تنها 
خواهند و تا آنها که در جایگاه خود میایستند. و این همجنین دیوانگی 
است اکر کسی ارزوی داراک (مال) را بکند. ولی به شکست. گرفن گذارد. 
زیرا چه کسی نمیداند که پیروزمندان نه تنها دارایی های خود را نگه 
هالیکه شکست خوردگان هم چیزهایی را که در دست داشته اند بیرون 
مناندا ند اسان آشهریان فا براق. کارزار آماده فیدر کن 

۲.۳.۴۶] کیاخشتره پیکی به سوی کوروش فرستاد تا به او پیام هد که هم 
اکنون هنگامة پیشروی بسوی ذشمن فرازسیده است. "زیرا ۰" او گفت. "با 
آنکه آن بخش از ذشمن که بیرون از سَنگربندی هست. هنوز اند ک میباشد. 
خواهد شد؛ از اینرو نگذارید که پیوس کنیم (منتظر بمانیم) تا شمار آنها 
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بیشتر از شمار ما پود. پس پگذارید که ما هم اکنون بسوي آنها رون 
شویم. زیرا ميپنداريم که میتوانیم آنها را بسادگی شکست بدهیم.." 

لین اه وروی اځ واف ار که انکارنه. کسان, 
را که در این درگیری شکست خواهیم داد. بیشتر از نیمی از نیروهای 
ذشمن نباشند. ذشمن بیگمان خواهد شد که ما در هنگامیکه نیروهایش کم 
بوده اند به آنها تاخته ایم. چونکه از رو در روی شدن با همة نیروهای آن در 
هراس بوده ایم. از اینرو آنها در دل هایشان شکسته نخواهند شد و از اینرو 
ناگزیر از پیکار در کارزار دیگری خواهیم بود؛ چه بسا که آنها یک نغشة 
جنگی را که بهتر از امروز است. در اندازند. و با همه توانشان برای نایودی ما 
به کار ار کرت 

پل سکب ه این سیاسخ- ریا E‏ نی د اس سنا 33 
(وضعیت) بود که خروس آنتاش و برخی از پارسیان که از یگان های 
آزادمردها پارسی بودند به همراه سربازان گريخته از آردوگاه دُشمن, به نزد 
کوروش آمدند. و کوروش نیز همانگونه که روامند (معمولی) بود. از آن 
سربازان گربخته. در بارة رویدادها در آردوگاه ذشمن پُرسش کرد؛ و آنها 
گفتند که هم اکنون یگان های آشوریان با جنگ آبزارهایشان درهال آمدن 
خسن و باد شاه تیر که ار کته که رختدی ددر گرده استه وهی رازان 
را بسّتون میگند و پشت سر هم سازمان میدهد و با سخنرانی های آتشین به 
سربازان هُشدار میدهد و آنها را می ایزاند (تشویق میکند). بدینگونه آنها 
سَخن گفتند؛ و کسانیکه این گفته ها را شنیده اند» آنها را برای ما گزارش 


کرده اند. 
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ا سی زوس ناشن رود کرو اه کته یه بت که 
شما نیز اکنون که هنوز زمان مانده است. شما نیز مردان ما را فرابخوانید. و 
با سخنرانی خودتان آنها را به شور آورید؟" 

[۳.۳.۵۰] "نگذارید که هُشدارهای آشوری ها کمترین نگرانی ای را در شما 
برآنگیزانند خروس آنتاش." کوروش پاسخ داد؛ "چونکه هیچ سّخنرانی آندرز 
دهنده ای نمی تواند تا این اندازه خوب باشد که بیدرنگ از مردان ترسویی 
که به آن گوش میدهند آدم های کلنرم رنه ای که انیا تا تیار ام 
آدم های شیردلی نبوده باشند؛ بیگمان این سخنرانی نخواهد توانست 
کمانگیرهایی را که تا پیش از این در تیراندازی بُرزیده (تمرین دیده) نبوده 
اند. کمانگیرهای زیرذدستی بکند. و نه نیزه اندازانی را که بُرزشی نداشته اند. 
و یا سوارکاران ناآزموده را کارآزموده کند؛ این سٌخنرانی هتا نخواهد توانست 
مردان را به برتابیدن کارهای سَخت برآنگیزاند مگر اينکه آنها پیش از این 
برای آن کارها برزیده شده باشند." 

۵۱۷ اولی. کوروش." خروس آنتاش پاسخ داد. "این بسنده خواهد بود 
اگر شما روان آنها را با سخنان ایزانش آمیزِ (تشویق کنندة) خودتان» 
نیرومندتر کنید.""آیا شما براستی می پندارید." کوروش پاسَخ داد. "که یک 
سر ات میته‌انت»بیترنی روان کسانے را که په ان کوش میدهند: سرشار از 

سهش (احساس) سریلندی کند» یا آنها را از انجام کا ر های ناذرست بازدارد. 
و به آنها به پذیراند که از بهر اینکه ستایش شوند ناگزیر از انجام هر کار 

سَخت و روی آوردن به هر یَمرگی (خطری) هستند؟ آیا این سخنرانی 
میتواند آن چنان هنايش (تأثیر) ژرفی بر روان آنها داشته باشد که آنها باور 
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کنند. که بهتر است که در میدان تیه کشت وید نا اننکه برای رهایی 
ما ۲ ي 1 


۲۱ و" کوروش ادامه داد "اگر اینچنین سخنرانی های سّهش برانگیز 
(احساس برانگیز) میتوانستند دل ردان را به ژرفی به هتایند (تحت ایر 
قرار دهند). سک نیازی به ۸ دادت (قانون های) نوشته شده 
نمیداشتیم که هم اکنون بکار درآمده اند تا نیکوکاران بتوانند از یک زندگی 
سرآفراز و آزاده ای برخوردار شوند. درهالیکه بدکاران از سرآفکندگی» رنج» 
درد و یک زندگی ای که شایسته نام أن باسنت" 

۵۳1 "و دوباره اینکهء به پنداسن» آفزون بر این دات هاء بایستیکه 
آموزگاران و کارگزارانی باشند که به شهروندان راه درست را نشان ذهند؛ به 
مردم آموزش بدهند و آنها را به آنجام آنچه که یادگرفته آند خوی بدهند تا 
اينکه اين آموزه ها بخشی از سرشت مردم گردد که آنها ذرنگرند که آدم 
های نیکوکار و سرآفراز براستی خوشبخت ترین آدم ها هستند و درهالیکه 
آدم های نابکار و بدنام» گجستک ترین مردم میباشند. این چیزی است که 
باید مّردان ما سٌهش (احساس) بکُنند» اگر که آنها بخواهند نشان بدهند که 
آموزشی را که فراگرفته اند. بر آن ترسی که ذشمن میپراکند» پیروز 
اه 

وی اد زان اد ان مان کا راه هھ خی زان خرهال 
رفتن به میدان نبرد هستند. آموزش هایی را که بارها در گذشته یاد گرفته 
اند فراموش کنند. در چنین هنگامه ای برآنگیزاندن سّهش (احساس) 
جنگیدن در مردان به کمک هنر سخنوری» بزرگترین کار نیک در زیر 
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اسمان. اشت. که متتهان ,انا شتاده رین روش کر هان اموز دا و 
باد گرفت:" 
81 کر ولد ا هارا که ما کا کے در مان وه درف ایم و 
آنها را برزانده ایم (تمرین داده ایم)» بايد که من از سوی خودم بگویم که به 
آنها آیستام نخواهم داشت (اعتماد نخواهم داشت) که آدم های با اراده ای 
پاشند. اگر شما کنار آنها نباشید که نمونه ای در رفتار برای آنها خواهید بود؛ 
شما کسی هستید که به آنها کرمگ (جْرآت) و دلیری خواهد داد و 
هنگامیکه چیزی را فرامیش کُنند به آنها یادآوری خواهد کرد. ولی من 
شگفت زده خواهم شد. خروس آنتاش.. که یک سخنرانی خوب بتواند برای 
آه ن کسانی که به رسایی پرزیده نباشند (تمرین کرده نباشند)» در دستیابی 
شان به ویژگی ها و آرزش های جوانمردی» بهتر و بیشتر از یک سرود 
سومند آفتد. که ک5 خوانده شود. ولی کمکی برای یک نوازندة ناآزموده در 
راه ستیافتنش به دستآوردهای بزرگ خنیاگری (موسیقی) نباشد." 
[۳.۳.۵۶] بدینسان آنها درهال گفتگو بودند که کیاخشتره دوباره پیامی بر 
این پایه برای کوروش فرستاد که او درهال درآفتادن به رمک (خطای) 
فرسختی است اگر بخواهد بیش از اين درنگ کند. بجای اینکه هرچه زودتر 
نیروهایش را به سوی ذشمن رهنماید. پس از دریافت پیام. کوروش به پیک 
اینچنین پاسخ داد:""بسیار خوب؛ ولی من میخواهم او بداند که هنوز آن 
اندازه از سربازان ذشمن که ما پیوس داریم (انتظار داریم) در بیرون از 
کندذک نیستند؛ و این پام را بگونه ای به کیاخشتره برسانید که همه 
انید ان (حاضر ان کر رد اوت انرا ولد و ماق ابی که اکر که او کد 
میشود» من بیدرنگ نیروهایم را به راه خواهم آنداخت." 
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۷ پس از اینکه کوروش این پیام را به پیک ها رساند. او به ذرگاه 
خداوند نیايش کرد و آرتش خود را به بیرون رهبّرد. و همینکه کوروش 
پیشروی را آغازید. او فرمان به راهپیمایی با گام های دو برابر گام های 
روامند (عادی)» داد و سربازان در یک سازماندهی پسندیده از آن فرمان 
پیروی کردند. چونکه آنها روش راهپیمایی کردن در ستون را میدانستند و 
آنرا انجام داده بودند؛ آفزون بر آن. سربازان اين شبوة راهپیمایی را بیباکانه 
ذنبال میکردند. زیرا آنها در یک چشم همچشمی بیتابانه ای با یکدیگر بودند 
و همچنین برای اینکه بدن های آنها به رسایی ورزیده بود و در پیشاپیش 
آنها افسران بودند؛ سربازان با خشنودی این روش راهپیمایی را ذنبال 
میکردند چونکه آنها هوشیارانه به کمک آموزش های درازدامن (طولانی)» 
پذیرفته بودند که آسانترین و آسوده ترین راه برای درگیر شدن با ذشمن 
درگیری تن به تن میباشدبه ویژه اگر ذشمن آراسته به کمانگیر ها نیزه 
داران» و سوار کاران باشد. 

۳۳۵۸۱ در آن هنگام که آنها هنوز از تیرزس ذُشمن بدور بودند. کوروش 
سَرودی را که بازتاب دهندة باورهای دینی و مهر او به پروردگار بود. ترنم 
کرد (زمزمه کرد). و پس از آنکه سربازان در پُشت سر او نیز آن سرود را 
یکبانگ خواندند. کوروش خودش خواندن سُرود نیایش را آغازید. که در اين 
هنگام روامند بود. و هم آرتش نیز پارسامند با سداهای بّلند در خواندن آن 
سرود به او پیوستند. در اینجنین هنگامه هایی کسی که خداترس است 
کفتن از آوم های همگن (همنوع) خود. هراس به دل راه میدهد. 

۳۵۹۱ و هنگامیکه سُرود نيايش خداوند به پایان رسید. یگان های 


آزادمُردها (6075) شادمانه و با سازماندهی پسندیده ای؛ راه خود را ادامه 
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دادند. درهالیکه بسوی یکدیگر نگاه میکردند و همیارانشان را که در کنار پا 
ت سان بوفتته با نام ستا میکردتته وبا رها د بے ن دوم 
"به پیش دلاوران؛" بدینسان آنها به همدیگر در آغاز آن تازش دلگرمی 
میدادند. و سربازانی که در پشت سر بودند. هنگامیکه آن بانگ های دلگرم 
کننده را ميشنیدند. با ایزایدن (تشویق کردن) کسانی که در پیشاپیش 
سپاه درهال رفتن بودند. آنها را به پیشروی دلاورانه برمیانگیزاندند. به این 
گونه آرتش کوروش سرشار از شورآنگیزی. ُلندپروازی, توانمندی. 
دلاوری. آرزومندی. خودچیرگی و فرمانتُرداری بود؛ و اين ها از دید 
من شکفت انکیز ترین و همزمان هولناکترین ویژگی هایی هستند 
که یک ذشمن میتواند خود را با آنها رو در روی کند. 

۳۰۳۶۰۱]. .هنگامیکه بتخش بنيادین بدنةشیاه پارسیان آغازید که به ذشمن 
نزدیک شودء زا با شرت نها آرابه های خود پایین آمده بودند و در 
پیشاپیش چکاد (جبهه) آرتششان میجنگیدند. سوار بر آرابه هایشان شدند و 
آهسته به سوی بَدنۀ بُنیادین آرتش خودشان» پس نشستند. درهالیکه 
کمانگیرهاء نیزه داران و فلاخ اندازهای (قلابسنگ اندازهای) آشوری؛ برای 
زمان درازی پیش از اينکه آرتش پارس بتوانست که به سپاه ذشمن برسد. 
تیر و سُنگ های خود را به پرواز درآورده بودند. 

۱۱ و هنگامیکه سربازان آرتش پارس که درهال پیشروی بودند. پا بر 
روی تیرهای شلیک شده گذاشتند. کوروش بانگ بَرآورد: "دلاوران. اکنون 
رید ا ھر کس ا شما ا اذام یوید است کے وه را فان دهد ٩‏ 
اين گُفتة مرا بدیگر همیاران خود برسانید تا تندتر گام به پیش بردارند." و 


سربازان نیز این فرمان را به دیگران رساندند. در سای هنایشی (تأثیری) از 
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شورانگیزی» شیردلی و آرزومندی برای نزدیک شدن به ذشمن» برخی از 
فرمانده ها آغاز به دویدن کردند» درهالیکه گروه های زیر فرمانشان نیز دوان 
دون اهارا نیال مگزدنن: 

کر این مان هتا کروی خود کے که فراموش کرده بود داره ا 
گام های رَوامند (عادی) پیشروی میکند. گذاشت تا مَردان زیر فرمانش بر 
شتاب خود بیافزایند و فریاد برآورد:"دلاوران پیش به سوی چکاد! چه کسی 
بدنبال من میآید؟ چه کسی میخواهد نخستین آشوری را بر زمین آفکند؟" 
در این هنگام مّردانی نیز که در پشت سر او ودنله بانگ برآوردن و آرزنگ 
دادن (شعار دادن) را آغازیدند تا آنکه پژواک آن آرنگ هاء میدان کارزار را 
همانند فریادهای جنگی در ترگرفت:"چه کسی ما را ذنبال میکند؟ دلاوران 
پیش بسوی چکاد (جبهه)!" 

SRE‏ در اینچنین جو روانی ای بود که پارسیان برای رو در روی شدن با 
ذشمن شتاب میکردند و شمن که نمیتوانست پیش از این در جایگاه 
خودش پایورزی کند» چرخید و به سوی ستنگربندی های خودش گریخت. 
ااا و سربازان پارسی به سهم خودشان» سربازان آشوری را تا نزدیکی 
دروازة دژ آنها پی گرفتند. و آنهایی را که برای آندرشدن در دژ درهال فشار 
ردو ر کدی ودا ا یر درو مد | کر انیا انب هایهان 
در خندک میأفتادند. سربازان پارسی بدنبال آنها به پایین میپریدند و آنها را 
همانجا از پای درمیاوردند» هر دوی آنها راء هم مرد و هم اسبش را؛ زیرا 
برخی از آرابه ها که درهال گریز بودند» از روی ناچاری در درون خندک ها 
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[۴۶۵] و پس از اینکه سوارگان (سواره نظام) آرتش ماد تماشاگر این 
رو یداد E‏ نیز بر سوار کا ن ذشمن تاختند. درهالیکه سوار گان ن آشوری 
نیز همانند واپسمانده های آرتش خودشان از میدان مت و گان 
ماد با پیگرد دشمن» . هر دوی آنها راء هم مُرد و هم اسب ذشمن را از دم تيغ 
هنکن ادن 
[۳.۳,۶۶] آشوری هایی که در درون دژ, بر روی بارو و دیوارهای آن ایستاده 
بودند نه از یک آگاهبود (ذهن) بیداری برخوردار بودند که تیر و نیزه به 
سو ڈشمتانشان راب کید که درهال درو کردن سرارانشان ودنن و که 
به شوند (غلت) ان نگرگاه (صحنه) دهشتناک و ترس ناگهانی ایکه بر آنها 
چیره شده بود» توانایی اینکار را داشتند. و همینکه آشوریان پی بُردند که 
برخی از سربازان پارسی راه میان دروازه و دیوار سَنگی به دور دز را بر آنها 
بسته آند. انها خود را هتا از دیوارهای ذرونی دژ نیز دور نگه داشتند. 
۳۳۷ هنگامیکه زنان آشوری و همبستگان شان دیدند که مَردان آنها 
هتا در دورن آردوگاه درهال کرد هستند. جیغ کشیدند و هراسان دویدند. 
هم آنها که بچه داشتند و هم زنان جوان. و درهالیکه آنها تنپوش خود را 
میدریدند و گونه های خود را میکشیدند. از مردانی که به آنها میرسیدند. 
خواهش میکردند که تگریزند و آنها را تنها نگذارند و از آنهاء بجه هایشان و 
خودشان پُدافندگری بکنند. 
[۲.۳۶۸] سپس هتا پادشاه آشور با بیشترین یاران جانسپارش خود را د 
کنار ذروازه جایگیر کرد. و از دیوار دژ بالا رفت. هم خودش میجنگید و هم 
دیگران را به نبرد بر میانگیزاند. 
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۳.۳۶۹۱[ ولی هنگامیکه کوروش پی برد که با ادامة پیکار چه چیز ناگواری 
پیش خواهد آمد. او ترسید که مبادا مَردانش هتا اگر که بتوانند با زور به 
درون دژ اندر شوند. به شوند (علت) برتر بودن شمار سربازان دذشمن. 
شکست بخورند. چونکه او مَردان هلان فر انیت داشت؛ از اینرو کوروش 
دستور به پس نشینی داد. درهالیکه او ذشمن را در رو در روی میپایید. تا 
اينکه آنها از تیرزس ذشمن بیرون رفتند. 

[۳۳۷۰] آدم میتوانست بنواگری (انظباط) پسندیدة یگان آزادمردها 
(۵015) را خوب ببیند؛ زیرا آنها بیدرنگ از فرمان پیروی میکردند و آنرا 
فوری به دیگران میرساندند. پس از آنکه آنها از تیررس ذشمن بیرون شدند. 
ایستادند و خود را در جایگاهای ویژه در ردة یگان هایشان سازماندهی 
کردند؛ هموندان یگان آزادمردها بهتر از سرایندگان یک گروه همسرا 
(6/20719) که در هنگام خواندن سرود. جای ویژه ای دارند. میدانستند که 
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سگالش با سربازان برای پیگرد لشکر شکست خوردة آشوریان 
[۴.۱.۱] کوروش برای یک هنگامه اي با آرتش خود در آنجا ماند تا ببیند که 
هنگامیکه هیچکسی در برابر او سر برنیاورد» و اه نیز زمان را بجا پنداشت: 
با نیروهايش پس نشینی کرد و آردوگاهی را برپا ساخت. و پس از آنکه او 
پاسگاهای نگهبانی را بیرون ۲ ز آردوگاه برپاکردء 9 د بده ور هایش را به سر 
بست هایشان فرستاد. او مردانش را فراخواند» در میان آنها جای گرفت و 
همانگونه که در پی میآید برای آنها سخنرانی کرد: 

۷۱ همشهری های پارسی من. پیش از همه پروّردگار را با همة روانم 
ستایش میکنم؛ و به باور من شما : اس مرا ی م ا یا ا به 
یک پیروزی دستیافتیم» ونکه (بلکه) از آسیب جانی نیز بدور ماندیم. از 
اینرو. ما آماده ایم که هرآنچه را که در فراذست داریم در راه خداوند 
ببخشیم. و هم اکنون و در اینجا من میخواهم در جایگاه فرمانده شما را 
بستایم» زیرا همة شما در دستیافتن به این پیروزی شکوهمند سهم داشته 
اید؛ ولی برای شایستگی ای که هر کدام از شما نشان داده است» من تلاش 
خواهم کرد که با ۳ و کردارم به هر کدام از شما ۳ درخوری 7 
(خدمت) شما را ارج خواهم داشت." 

۷ "ولی من نیازی نمی بینم که کسی از دلاوری های سَرهنگ 


خروس انتاش برای من بگویید؛ در هنگام نبرد او در کنار من بود و من 
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متشه ینم که او جکوته ر قار دلاوراتة ای داشت که به کمان من شما 
همه نیز همانگونه رفتار کرده اید. افزون بر آن» در آن هنگامیکه من به او 
فرمان پس ا دادم» او شمشیر خود را بالا برده بود تا یک آشوری را 
ازپای دربیآورد. ولی همینکه او بانگ مرا شنید. دستش را پایین آورد و از 
فرمان من پیروی کرد. او فرمان مرا به دیگر یگان ها رساند و هنگ رزمی 
خودش را پیش از اینکه دشمن بتوانست یک تیری را در کمان گُذارد و یا 
نیزه ای را به پرواز درآورد. از میدان کارزار به بیرون رّهنمود. بدینسان او 
خودش و مردانش را بدون هرگونه آسیبی از میدانِ کردگان (عملیات) بیرون 
آورد. زیرا که او یادگرفته است که گوش بفرمان باشد." 

۴۱ ولی برخی از شما رات هنم که زخمی هستیده و هتکامیکه 
من میشنوم که در چه دمی (لحظه) 13 این زخم ها را برداشته اید. دوست 
دارم که آرج خودم را در بارة شایستگی های شما فرابگویم (اعلام کنم). من 
میدانم که خروس آنتاش "هم اکنون یک سرباز روراست و مّرد دانایی است؛ 
کسیکه هم میتواند دستور بدهد و هم فرمانبُرداری کند. هم اکنون. من او را 
به جایگاه سرتیپی که فرنشین یک نیروی هزارتنه خواهد شد. برمینشانم» و 
در روزی که خداوند فرهومندی های (برکت های) دیگری به من ببخشد. 
من هیچگاه او را فراموش نخواهم کرد." 

[۴.۱.۵] "انديشه ای است که میخواهم در پایان با هم شما درمیان 
e‏ کوروش ادامه داد: "هیچگاه نوشن که آموزه ا که در درگیری 
امروز فراگرفته اید. فراموش شود. و برای خودتان داوری گنید که آیا اين 
ا وا ا که اه چان ادما فرت ای با نات 
هنگامة جنگ این آدم جنگجو است که از بَختی بهتر برخوردار است و یا 
آدمی که از جنگ کردن کوتاهی میگند؟ و چه شادمانی ای را میتواند 
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پیروزی بدست دهد؟ امروز و هم روزهای آینده شما میتوانید به آن 
بیاندیشید و برای آن به ودایید (تصمیم بگیرید)» زیرا شما آنرا آزموده اید و 
بازدة ااا داس" 
]۴.۱.۶[ اکر شما همه ات نک رها افو آگاهبود (ذهن) خود بسپارید. 
بیشتر دلیر خواهید شد. اکنون همانند مردان باورمند به پروردگار و دلاور و 
دانا برای خوردن شام بروید؛ برای سپاس از خداوند گل بر روی زمین 
بیافشانید» سرود پیروزی را بُلند بخوانید. و همزمان هوشیار در برابر 
رویذادهایی باشید که شاید در پیرآمون ما پیش بیایند." 
۷ پس از اینکه کوروش سخنخود را به پایان بُرده او سوار بر اسبش 
شد و به سوی کیاخشتره تاخت. آنها به یکدیگر شادباش گفتند همانگونه که 
آیین بود. و پس از آنکه کوروش خودش را از نهاده ها (موضوع ها) در آنجا 
آگاه کرد. و همچنین از کیاخشتره برسید که آبا کاری هست که او انجام 
دهد او با آسبش به سوی آرتش خود بازگشت. سپس او شام را با همراهانش 
خورد. نگهبانان را بر سر پست های نگهبانی گمارد. و رفت که آرام بگیرد. 
[۴۸] از سویی دیگر» آشوری ها نگر به اینکه سرفرماندة خود و کمابیش 
بيشینه ای (اکثریتی) از بهترین مردان خود را نیز از دست داده بودند. 
آفسّرده و ناآمید شدند. بگونه ایکه بسیاری از آنها هتا در میان شب از 
آردوگاه گريختند. و هنگامیکه کروسوس و آنچه که از همپیمانانش بجای 
مانده بودند. به آن نهاده (موضوع) پی بُردند. آنها نیز گرمک (جرأت) خود را 
از دست دادند؛ زیرا که هم پیشایندها (شرایط) برای آنها ناآمید گننده شده 
بودند؛ ولی آنچه که شوة (سبب) بُزرگترین دلسردی شده بود. این راستینگی 


(واقعیت) بود که رهبران و فرمانده های آرتش به رسایی (بطور کامل) 
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ذرمانده شاه بودند. بدینسان بدون هر گونه انگیزه و ادف آنها آردوگاه خود 
۹۱ با فرازسیدن روز. آردوگاه دُشمن از مردان آشوری واهشته شده بود 
ای تسوا کون یدرک ارسان ا مت ا ما ی دی 
های برجای مانده گذرداد. آنها بسیاری گوسیند. گاو و گاری های پر از ماده 
های خوراکی یافتند که ذشمن رها کرده بود. زمانی کوتاه پس از آن. 
کیاخشتره و همچنین همهة مادها از راه زسیدند و با هم در انجا ناشتایی 
خوردند. 

[۴.۱.۱۰] پس از آنکه آنها ناشتا خوهنش کوروش فرمانده هایش را فراخواند 
و همان گونه که در پی میآید برای آنها سخنرانی کرد:یاران سربازه بنگر 
ییک ماس کفاش تاا ها Ea ees‏ 
درهالیکه خداوند میخواست که آنها را بدست ما بسیارد! چرا؟ شما با چشم 
های خودتان میبیند که ذشمن از پیش ما گریخته است؛ هنگامیکه آن 
کسانیکه در بشت این سنگریند ای سشٌگرهای خود را وامیگذارند و 
میگریزند. چگونه آدم میتواند آنها را پبیوسد (از آنها انتظار داشته باشد) که 
بایستند و بجنگند؟ آیا آنها میخواستند با ما در یک جنگ دادورزانه و در 
بودند. نتوانستند در میدان رزم جایگاه شان را نگه دارند. هم اکنون چگونه 
متفگ هر مرن ها نانم ی ند «مانیکه آ نها شکست خورکه انو 
اسیب زیادی از دست ما برتابیده اند؟ و هنگامیکه دلاورترین مردان انها از 
پای درآمده اند چگونه آنها میتوانستند با بَزدلی بیشتر آمادة پیکار با ما 
دب ¢" 

سود ؛ 
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۷ "چرا آنها را تا آنجا که میتوانیم با شتاب پی نگیریم." یکی از 
مَردان پرسید؛ "اکنون که پیروزی به روشنی پیش روی ماست؟"" چونکه." 
کوروش پاسخ داد»" ما به اندازة بسنده ای اسب نداریم؛ و دیگر اينکه بهترین 
و نیرومند ترین جنگاوران ذشمن که ما بیشتر از همه آرزوی دستگیری یا 
کشتن آنها را داریم» سوار بر پشت اسب های خود گريخته اند. به یاری 
پرزردگا ما توانستیم آنها را به برد چالش کنیم. ولی ما نمیتوانیم آنها را 
ذنبال کنیم و به آنها برسیم." 
ای اتی رود ان ادد وو را ا اه دران 
بگذارید؟" سربازان پُرسیدند. "پس برای رفتن پیش کیاخشتره» همۀ شما با 
من بیایید." کوروش گفت. "تا او بداند که ما بر سر اين فرارسش با هم 
همداستان هستیم." سپس هم آنها به ذنبال کوروش رفتند و این گفتمان 
ها (بحث ها) را با کیاخشتره درمیان گذاشتند که به پندار آنها برای 
دستیافتن به هدفشان همارنیده بوده ات ا ماه بوده است). 
۳ نون بنگر میآمد که کیاخشتره کمی,زشک برد (حسادت کند) 
زیرا پیشنهاد پیگرد آشوریان نخست از سوی پارسیان آمده بود؛ و از سویی 
دیگر و با شایمندی (احتمال)» برای او ارزش نداشت که با پذیرفتن سیج 
(ریسک) دست به یک گردگان (عملیات) دیگری بزند؛ آفزون بر آن 
همچنین. او بیشتر آرزو داشت که همانجا که هست بماند» زیرا پیروزی 
پدست. امه آنگنهه ای برای سرگرم کردن دش با عم ۵ شادهم شده 
بود؛ و او میدید که بسیاری دیگر از مادها نیز همانند او ميأنديشیدند. هرجه 
که میخواست آنگیزة او بوده باشد. ولی او سخن خود را بدینسان که در پی 
میاید آغازید: 
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۱ ا"خواهرزادة من کوروش! برپایة آنچه که من میبینم و میشنوم. 
من میدانم که پارسیان بیشتر از مردم دیگر هوشیار هستند که در هرگونه 
شادمانی. کمترین گرایش به زیاده روی از خود نشان ندهند. ولی پنگر من 
این خیلی بهتر هست که ادم در برخورد با مَهّست ترین و بزرگ ترین 
خوشی هاء بیشتر میانه روی کند تا در برخورد با رامش و شادی های کم 
مَهّندتر (اهمیت تر)؛ چه چیز میتواند خرسُندی بیشتری از اینچین کامگاری 
ایکه (موفقیتی که) هم اکنون به ما بخشیده شده است. برای آدم بیاورد؟" 

۲ او ا عا ای رموخفیت) وه را با مان وروی ی 
بگیریم شاید بتوانیم با خوشی هاییکه آلوده به یمرگ (خطر) نباشند. 
گهنسال شویم. ولی اگر ما از کامیابی های خودمان. لجام گسیخته بهره 
بگیریم و تلاش گنیم که نخست این پیروزی و سپس کامیابی دیگری را 
ذنبال کنیم» بایستی ذرنگریم که به سرنوشت آن کسان گرفتار نشویم که از 
بهر کامگاری هایشان در درباء خرسند نبودند که از دریانوردی دست بردارند. 
تا اینکه در دریا نایدید کشنتند 096 3881لاشت بسیاری از کسان دیگر که 
همینکه پیروزی ای بدست آوردند* اها دیگرگ را هدف خودشان کردند» 
که ور پیا نند (نتيجة) ا هتا هم آنجیزهایی را که بار نخست بدست آورده 
تودنگ تیز؛ از داست دادند. ۲ 

[۴.۱.۱۶] "با این همه اگر این دشمنان که از پیش ما گريخته اند ناتوان تر 
از ما میبودند. پیگرد آنها میتوانست تا آندازة بسنده ای بدون یَرمرگ (خطر) 
باشد. ولی اکنون. برای خودتان بيآنديشید. که آن بخش از ذشمن که ما با 
آن جنگیدیم و بر آن ترونیده ایم ( غلبه کرده ایم) . چه اندازه کوچک بود؛ 
در آن کارزار نیروهای کلان آنها نهُماسیدند (شرکت نکردند). اگر ما آنها را 
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ناگزیر به جنگیدن نگنیم. آنها از بهر بزدلی و تنپرژریشان ست از مبارزه 
خواهند کشید. هم اکنون آنها هیچ چیز در بارۀ نیروی ما و نیروی خودشان 
نمی دانند. ولی اگر آنها آگاه شوند که گریز به همانگونه برای آنها یم رگناک 
(خطرناک) است که بخواهند در جایگاهشان پایداری کنند. ما این سیج 
(ریسک) را خواهیم کرد که آنها را تاخواسته واداربه نیباک شقن کفب. ۷ 
[۴۰۱.۱۷]و بگذارید که من نما را در این نهاده (مورد) يمان که 
شما در گرفتار کردن زن و بچه های آشوریان» آرزومندتر و کوشاتر از آنها در 
پاسداری از خانواده هایشان» نخواهید بود. و بياندیشید. هنگامیکه جایگاه 
یک گراز با بچه هایش نویابی شود (کشف شود) آنها از دست شکارچی 
خواهند گریخت. بدون رویکرد به اينکه چه اندازه شمار گله باشد؛ ولی اگر 
کسی بخواهد یکی از آن بچه ها را بگیرد. گراز ماده هتا اگر که تنها گراز 
سالمند در آن گله باشد دیگر به گریختن نخواهد اندیشید. ونکه به آن مرد 
شکارچی پورش خواهد برد که تلاش میکند بچة او را گیر بیاندازد." 


۸ ددیروز ذشمن در پُشت دیوارهای یک دژی پنهاه گرفته بود. و 
گذاشت تا ما با هم نیروهایمان وارد کارزار شویم و سپس بازکاوی کرد 
(تحقیق کرد) تا بداند که جه شماری از ما گرایش به جنگیدن داریم. ولی 
اگر ما با آنها در یک میدان باز درگیر شویم. و آنها بیاموزند که چگونه با 
پخش کردن نیروهایشان ما را از سوی پیشانی. پهلو و پُشت بپروستند 
(محاصره گنند» من دوست دارم که بدانم. که در چنین نهشتی (وضعیتی) 
هر کدام از مردان ما باید که به چندتا چشم و دست نیاز داشت باشد!" 
سرآنجام اینکه»" او آفزود. "من آرزوی بزرگی برای برهم زدن جشن و 
شادمانی مادهاء و ناگزیر کردن آنها برای رو در روی کردن خودشان با 
مرگ های (خطرهای) دیگر را ندارم." 
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|۴.۱.۱۹] "نه»" کوروش در پاسخ گفت؛ "مهرورزانه کسی را زیر فشار 
نگذارید؛ ولی بُگذارید کسانی را که میخواهند خودخواسته بدنبال من بيایند. 
مرا همراهی کنند. و چه بسا که ما باز گردیم و برای خشنودکردن شما و 
دوستان شما چیزهایی را نیز به همراه بياوریم. چونکه ما بیگمان, بَدنة 
بنیادین آرتش ذشمن را پیگرد نخواهیم کرد؛ زیرا چگونه میتوانیم که به آنها 
برسیم؟ ولی اگر ما گروه های جُدا شده از بدنة آرتش ذشمن را پیدا کنیم که 
بی هدف در هال پرسه زدن باشند و پا بجا مانده باشند. ما آنها و شین ما 
خواهیم آورد." 

[۴.۱.۲۰] و بیاد آورید. "کوروش آفزود. "هنگامیکه شما از ما درخواست 
کمک کردید. ما نیز با پذیرفتن یک فرانافت (سفر) دراز آمدیم که به شما 
SE agi he altan‏ تاداس سا سسکا 
برای شیان (جبران) آن» مهری به ما بکُنید» تا نه با دست تهی به خانه 
با گریدم. و نه اينکه هميشه چشمداشتی به خزانه های شما برای گمک 
داشته باشیم." 

ا سار خوت مس اہ کہ اتر پراستے کسی 
بخواهد ون خودخواسته بذنبال شما بیاید» من به سهم خودم از بهر آن 
le Sa a E‏ 
کسان بَرجستۀ خود را که توختار (باوفا) و پایبند به شما هستند به همراه 
ھن تفر تسه تا رمان شمارا به اه دیکران سان هر کذام ار اا ,ا 
که هفخ اهینه بردار یذ و بوید. ۲ کیاخشتره کفت: 

[۴.۱.۲۲] اکنون چنین پیش آمد که آن مّرد مادی که پیش از این با وانمود 


کردن به اینکه با کوروش خویشاوند است. توانسته بود گونة او را ببوسد. در 


۳۹۷ 
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زندگینامه کوروش بُزر گ. نسک چهارم 
میان افسران بود. از اینرو کوروش بیدرنگ گفت: "ین مرد را 
میخواهم." پس, بگذارید که او بدّنبال کوروش برود." کیاخشتره گفت و رو 
کرک جه ان مرک که ارده بازو (7220021/8) نام داشت:" بگویید هرکس که 
میخواهد میتواند با کوروش برود." کیاخشتره فرمان داد. 


۳ 


کان کروی ان کردا را پردا ت وه کو فیا 
اینکه آنها بیرون آمدند» کوروش رو به آرته بازو کرد و گفت:"اکنون پس. 
شما اید که به استوانید نات کشت کہ ایا شما ا راس ود ست اهن 
سخن گفتید. در آن هنگام که گفتید که دوست دارید به من نگاه 
E 1‏ شما به اینگونه پا ۳ یگ a‏ آرته بازه کب ۳ ا 
هچگاه شما را رها نخواهم کرد." "یا میخواهید بهترین کار را برای من 
انجام هید به اینگونه که دیگران را نیز با خود بیاورید؟ کوروش پرسید. 
"سوگند به تروردگا آری» آرته بازو با سوگندی که خورد. پاسْخ داد: ر 
آندازه ای سرباز برای ا گرد خواهم آورد LEE‏ دیر تا انکاهر تردن له من 
وو و 

۴1 سپس با پروانکی ايکه (ماموریتی که) آرته بازو همچنین از سوی 
کاخ تره دا داشت. نه تنها او پیام کیاخشتره را با شورانگیزی به مادها رساند. 
ونکه (بلکه) افزود که او به سهم خودش کوروش را که والامنش ترین و 
هزین مره است: ا کروی ات وا جه ج راتفر (یاهموت 


۳۹۸ 
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زند گینامه کوروش بزرگ. نسک چهارم 


نسک چهارم. بخش دوم 


[۴.۲۰۱] کو این هیان. که کوروش.س گرم آماده ضازی رزمی: بوده از خدا 
خواسته. پیک هایی از سوی سرزمین گرگان (مازندران) آمدند. سرزمین 
گرگان همساية کشور آشور بود؛ ولی کشور بزرگی نبود؛ از اینرو مَردم این 
سرزمین فرمانبردار کشور آشور بودند؛ با آنکه آنها آوازۀ خوبی در سوارکاری 
داشتند که هنوز آن را نگهداشته اند. به این فرنود (دلیل) آشوریان مردم 
گرگان را بکار میگرفتند. همانگونه که کشور اسپارتانس (60710715) مردم 
کشور اسکیریتا (521۳1126) را فرمانتوداز خود کرده است و در بهره وری از 
آنها در انجام کارهای سخت و رو در روی کردن آنها با پَزمرگ (خطر) 
کوتاهی نمیگند. در زمان جنگ و در یک نهشت (وضعیت) ویژه به آنها 
دستور داده میشود که سپر پدافندی در پشت جکاد (جبهه) را بسازند (که 
دربرگیرندة ۱۰۰۰ سوراکار تنومند میباشد)» تا اگر هرگونه پَرمرگی (خطری) 
بخواهد از پشت چکاد (جبهه) پُتستی (تهدیدی) برای سپاه شود آن سپر 
پدافندی» بجای سربازان آشوری» آن آسیب را مهار گند. 

[۴.۲۰۲] از آنجا که گرگانیان ناگزیر بودند که سپر پدافندی پُشت آرتش را 
بسازند. آنها در هنگام نبرد و راهپیمایی های رزمی ارابه ها و خانواده های 
خود را نیز به همراه میآوردند. زیرء همانگونه ما میدانیم» بيشينة (اکثر) 
مردمان آسیایی با همراهی همة خانواده هایشان پا به میدان مبارزه 
میگذارند. در اين کارزار ویژه نیز گرگانیان بدینگونه پا به میدان مبارزه 


۰ 
2 


كذاق تدنن ۵ ند‌تسان در ان هماسیناه ودند سر کت کرده نودند): 


۳۹۹ 
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زندگینامه کوروش بزرگ. نسک چهارم 

[۴۲۳] ولی پس از اينکه گرگانیان با خود زرف اندیشیدند که چگونه 
آشوریان با آنها بُرخورد میکرده اند. و اينکه هم اکنون پادشاه آشور گشته 
شم ای رکش انا کت وده اسه و کنر اتک ترس رر کی در 
میان رده های آنها آفتاده است» همچنین همبستگان کشور آشور از هم 
گسیخته و میدان مبارزه را فروهشته (ترک کرده) و رها کرده بودند-و پس 
از برسی هُمة اين پیشایند ها (شرایط)» آنها وداییدند (تصمیم گرفتند) که 
اکنون بَخت خوبی برای یک شورش فرارسیده است. اگر که کوروش و 
پاراتش ذر تازش به آنها بیيوندند. بدینسان آنها نمایندکاتی, را به نزد کوروش 
فرستادند؛ زیرا در پی واپسین جنگی که روی داده بود. بر نام کوروش آ ارج 
تیار اوا اا م 

[۴.۲.۴] کسانیکه به نزد کوروش فرستاده شده بودند» به او گفتند که 
گرگانیان انگیزه خوبی دارند که از آشوریان بیزاری بجوپند و اینکه» اگر 
همکنون کوروش به فراپیشی ای (قدامی) در برابر آشوریان نست بزند. 
گرگانیان با او همبسته و راهنمای او خواهند بود. و همزمان گرگانیان 
همچنین برای ِ ۰ ها و گرفتاری های آشوریان را آشکار خواهند 
کید زرا آنها بیتی.ا همه ارزه دذارنت که أو را در دراه آنداختن ان اراد 
پرا ان 

(۴۲۵] کوروش پرسید: آیا شما براستی میپندارید که ما هنوز بتوانیم آنها 
را دنبال نیم و به آنها برسیم پیش از اينکه آنها به دز خودشان برسند؟ " در 
ادامة پُرسش او آفزود: "ما آن را به نام یک بدبیاری بُزرگ در ميتگريم که 
آشوریان توانستند. در زمانیکه ما آنها را نمی پاییدیم. از دست ما ذربروند." 


۱۷۷۷۷۷ ۰030۷۵0 0 
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زندگینامه کوروش بزرگ. نسک چهارم 
اکنون کوروش اینچنین چیزی را گفت تا شنونده هایش بیشتر به توانایی 
های او و لشکرش باور کنند." 
۱۳.۲۶۱ گرگانیان پاسخ دادند که اگر کوروش و آرتش او سییده. دم به راه 
بیأفتد و خود را برای هرگونه درگیری آماده سازد. میتواند ذشمن را در روز 
آینده گیربیآندازد: "زیرا شمار آشوریان بسیار فراوان است و سازوترگ ها و 
بار و بنه های فراوانی که آنها به همراه دارند از تندروی آنها پیشگیری 
خواهد کرد و دشمن ناگزیر است که به آهستگی پیاده روی گند." و آفزون 
بر آن." آنها ادامه دادند. "از آنجا که آشوریان دیشب نخوابیده اند. آنها 
بایستیکه تنها اندازة بسیار کمی از راه را پشت سر گذاشته باشند و هم 
اکنون آنها آردوگاه خود را برپا کرده اند." 
اس شما ادان ح(ضما 2 واویک نوماه هکس 33 
پرسید. "برای اینکه بتوانیم دْرستی گفته های شما را بیازماییم؟" آری," 
گرگانیان پاسخ دادند. "ما آماده هستیم که سواره برویم و همین امشب برای 
شما گروگان هایی را بياوریم. شما تنها به نام خداوند به ما پُشتگرمی بدهید 
و دست راست خود را به ما بذهید. تا ما همچنین بتوانیم همین پُشتگرمی 
ای را که از شما گرفته ایم به مَردْم و دیگر باران خودمان بدهیم." 
[۴۲۸] بیدرنگ کوروش با آنها پیمان راستین بست. که اگر گفته های آنها 
ذرست باشند. او با ا همانند دوستان راستینش برخورد خواهد کرد. به 
کا کاو واو کم ا ارتیم ها فادها از ارو والمتخی 
برخوردار نباشند. و تا به امروز آدم میتواند ببیند که با گرگانیان بگونه 
راستین رفتار میشود و آنها را در انجام کارهای سررشته داری کشور همتراز 
با پارس ها و مادها بکارمیگمارند. 


۳۰1 
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زندگینامه کوروش بزرگ؛ نسک چهارم 

]۴.۲.۹[ پس از خوردن شام هنگامیکه پرتوی خورشید هنوز درهال 
درخشیدن بود» کوروش ارتش خود را به بیرون رهبرد. و به گرگانیان دستور 
داد که چشم براه او بمانند (منتظر او بمانند) که شاید بتوانند باهم بروند. 
اکنون پارس ها نیز همانگونه که پیوس آن میرفت (انتظار آن میرفت) 
برآمدند که با کوروش همراه شوند. و تیگران نیز با سیاه خودش امد. 
[۴.۲.۱۰] در این میان شماری از مادها به کوروش پیوستند زیرا هنگامیکه 
کوروش پسربچه بود» آنها دوست کوروش بوده اند. دیگران برای اينکه مَنش 
او را دوست میداشتند. هنگامیکه باهم به شکار میرفتند. و مردم دیگر به این 
فرنود (دلیل) آمده بودند زیرا کوروش آنها را از یک پیشامد پُرسیج (پرخطر) 
رهانیده بود و از اینرو سای او بودند» و دیگران آمده بودند زیرا که آنها 
به این ۳۹۹ بها میدادند که او روزی مردی تواناء بی اندازه زر گے و همچنین 
بی اندازه کامگار (موفق) گردد؛ دیگران آرزو داشتند که بتوانند به کوروش 
توجش (جبران) آن کمک هایی را بکنند که او هنگامیکه در کشور ماد 
پرورش میافت. به انها کرده بود؛ برخی خود را وام دار دل مهربان او 
میدانستند و خیلی ها برای اینکه از دست پدر بزرگ او فرداتی (امتیازی) 
بدست آورده بودند؛ و خیلی هاء هنگامیکه گرگانیان را دیدند و گزارش آنها 
گسترش یافت. آمید داشتند که شاید بتوانند جدا از انگیزه های دیگر» از راه 
آورند. 

ار واک این کلیس به کرد این هد که ماس همه 
سربازان» خودشان را امادة براه افتادن کردند-- هتا مادهاء بجز انها که 
گمارده شده بودند ا در همان چادری که کیاخشتره هم در ان باشنده بود. 


۳۲ 
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زندگینامه کوروش بُزرگ» نسک چهارم 
با او جشن بگیرند؛ اینها و زیردستان آنها جاماندند. ولی بيشينة سربازان با 
خوشهالی و شورانگیزی فراوان برای بیرون آمدن شتاب میکردند» زیرا آنها به 
زور به کوروش نمی پیوستند. ونکه بدلخواه و از روی سپاسگزاری. 
۷۱ و پس از آنکه آنها از آردوگاه رون شدند» کوروش نخست به سوی 
مادها رفت و آنها را ستایش کرد و سپس نیایش خداوند را از بهر هم 
چیزهایی که به او بخشیده بود» بُزرگ منشانه بجا آورد تا خداوند» مادها و 
مردان خودش را زهنمون شود. و کوروش همچنین به درگاه پروردگار 
نیايش کرد تا او خودش بتواند مردانش را از بهر جانفشانی ها و کوشندگی 
هایشان. پاداش دهد. در پایان» او گفت که نخست باید پیادگان براه بیآفتند. 
و دستور داد تا مادها آنها را با سوارگان و اسپواران ذنبال کنند. و هرجاییکه 
سپاهیان میبایست میأرامیدند و يا از راهپیمایی وامیایستادند» کوروش به 
آنها فرمان میداد که باید برخی از افسران برای OS‏ های تازه به 
نزد او بروند. 
۳ سپس کوروش به اکر لاۋان اداد تا آنها راه را به او نشان 
بدهند. "چی!" آنها با بانگی که برآوردند شگفتی جوک را شان دادند. ١١با‏ 
شما نمیخواهید که درنگ گنید (صبر کنید) تا ما گروگان ها را بياوریم» تا 
اينکه شما هم پیش از آغاز کردگان (عملیات)» پایّندانی (ضمانتی) برای یک 
رنگی (صداقت) ما در دست داشته باشید؟" "نه. چونکه بر پایة گزارشی که 
به ما رسیده است"؛ کوروش اینگونه پاسَخ داد؛ "من درمینگرم که ها ان 
پایندانی را در دل ها و در دست های خودمان داریم. به باور منء اگر فته 
شما راست پاش ما جر حایکاهی هتم که به شها خوتایشی. (لطقی) 
بکنیم؛ ولی اگر که بخواهید ما را فریب بذهید. اين ما نخواهیم بود که ذر 
بند چیرگی توان و نیروی شما گرفتار ميشویم ونکه (بلکه) اگر که خداوند 
۳۰۳ 
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زد گینامه کوروش بزرگ؛ سک چهارم 

بحه‌آفده شما دریند (اسیر) ها خواهید پوه و شما مردان گر گانی» گوش 
ده کوروش ادامه داد. ا پایۀ این گفته که سربازان شما پشت ۳ 
اشوریان را میسازند» پس همینکه شما د ید بد» که نیروهای پشت انهاء مردان 
نها هسفتته‌ما | ا گام کشت تا ما اسسی.نه نما تسانه ۳ 

[۴.۲.۱۴] هنگامیکه گرگانیان درخواست کوروش را شنیدند» آنها راه را به او 
نشان دادند» همانگونه که او دستور داده بود. گرگانیان از بزرگواری کوروش 
شگفت ده شدند؛ و آنها بیشتر از اين دیگر ترسی از آشوریان و لیدیان 
(1۵۵() يا همبستگانشان. به دل راه نمی دادند. ولی تنها نگرانی 
گرگانیان این بود که مبادا کوروش به پندارد که پیوستن و يا نه پیوستن انها 
به او از کمترین کرامندی (اهمیت) برخوردار نباشد. 

[۴.۲۰۱۵] همانگونه که آرتش کوروش درهال پیشروی بود» شب سررسید. و 
آرتش او درخشیدن گرفت. بگونه ای که سّهشی (احساسی) از شگفتی و آرج 
گذاری بر آن فرجود (معجزه» انها را دربٌر گرفت. که انها را برای رو در روی 
شدن با ذشمن. پرتوان و دلیر کرد. و از آنجا که آنها راهپیمایی تندی 
میکردند. توانستند بگونة روامند (بطور عادی). بازة (فاصلة) درازی را پشت 
[۴.۲.۱۶] هنگامیکه آن پیک های گرگانی به درّستی» ارتش خود را 
شناختند. انها به کوروش گزارش دادند که آن آرتش پیش روی آنها ارتش 


۳.۴ 


۱۷۷۷۷۷ ۰030۷۵0 0 


9 یه د( سم بو( ط OEE‏ 
زندگینامه کوروش بزرگ. نسک چهارم 

بازشناخته بودند. یکی اینکه آن ارتشء اردوگاه خود را در پشت (ارتش 
آشوریان) برپا کرده بود» و دوم از شمار آتش های آنها 
۷۷ بیدرنگ پس از شنیدن این گزارش. کوروش یکی از آن دو پیک 
گرگانی را با فرمان هایی به سوی آن آرتش روانه کرد تا به آنها بگوید که اگر 
آنها دوست هستند. بايد که دست های راستشان را بالا نگهدارند» و بتزد او 
برای دیدار کردن بیایند. و کوروش یکی از مردان خود را نیز به همراه آن 
پیک گرگانی فرستاد» و به او سفارش کرد که به گرگانیان بگوید که کوروش 
با آرتش خودش» رهبری آنها را هماهنگ با رفتاری که از خودشان نشان 
دهند. بدست خواهد گرفت. و بدینسان اینچنین پیشآمد که یکی از پیک 
های گرگانی در نزد کوروش ماند. درهالیکه دیگران سواره بسوی گرگانیان 
ك 
۸۱ درهالیکه کوروش تماشاگر رفتار گرگانیان شده بود تا پی ببرد که 
آنها چکار میکنند» او آرتش خود را آماده نگهداشت. در این میان تیگران و 
برخی از آفسران مادی برای اینکه بدانند که چکار باید بکنند» سواره به 
سوی او آمدند. و کوروش به آنها گفت: آنچه را که شما میبینید. که بسیار 
هم از اینجا دور نیست. آرتش گرگانیان است؛ و یکی از نماینده های آنها به 
همراه یکی از مَردان ما بسوی آنها رفته اند که به آنها بگویند. که اگر آنها 
دوستان ما هستند. بیایند و با ما دیدار بکنند» درهالیکه دست های راستشان 
را بالا نگه بدارند. اکنون؛ اگر آنها اینچنین کردند. شما هم دست راست 
خودتان را به نشانة دوستی نشان هید و همزمان از آنها پیشوازی کنید 
(استقبال کنید). ولی اگر آنها یک جنگ آبزاری را بالا بُردند و پا تلاش کردند 
که بگریزند. ما باید که هیچ زمانی را از دست ندهیم که هتا یک تن از آنها 
ده دس 
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۴۲۹ دستورهای کوروش اینچنین بودند. گرگانیان خوشهال شدند 
هنگامیکه آنها آن گزارش را از سوی نماینده های فرستاده شده» شنیدند؛ 
سپس آنها بیدرنگ بر روی آسب های خود پریدند و آمدند درهالیکه دست 
های راست خود را بالا گرفته بودند. همانگونه که به آنها گفته شده بود. 
مادها و پارساها نیز دست های راست خود را به نشار" ن دوستی بالا بردند و از 
آنها پیشوازی کردند. 

۳ "مّردان گرگانی." کوروش بیدرنگ روی به آنها کرد "ما اکنون به 
اس آیستام داریم (اعتماد داریم)» همانگونه که شما میبینید؛ و ۳ نیز باید 
بدینگونه به ما پشتگرمی داشته باشیّه: ولی نخست به ما بگویید که از اینجا 
تا کانون ستاد فرماندهی ذشمن و بخش پّنیادین (اصلی) رتش آنهاء چه 


ت 


اندازه راه است؟ "نه یشان کے اا 55ک اواد ادد 

E CO PCE ONS EA 
شما گرگانیان-زیرا همکنون من با شما به نام همپیمانان و همبستگانمان‎ 
سَخن میگویم.-شما بایدر بدانید. که هم اکنون ما در نهشتی (وضعیتی)‎ 
هستیم. که اگر دست ها و دل های ما بلرزند و از دلاوری های خودمان‎ 
بکاهیم. بَدبَختی گریبان ما را خواهد گرفت؛ زیرا که ذّشمن میداند برای چه‎ 
چیزی ما آمده ایم. ولی اگر ما با همة توانایی هایمان و با دل های آهنین‎ 
مان بر دشمن بتازیم» شما بدرستی و بزودی خواهید دید که. بسیاری از آنها‎ 
همانند تد کا ن دربند» پا به ۳ خواهند تم ورن از آنها درخواست‎ 
امرس 9۹ کرد» دیگران تلاش خواهند کرد که خود را به رهند. و‎ 
دیگران هنا به آندازه ای خودا گاهیشان را از دست خواهند داد که ندانند که‎ 
چکار بکنند؛ برای اينکه آنها ما را دوباره خواهند دید» پیش از اينکه توانسته‎ 
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باشنف که تیرویشان را پس از نحستین شکست. بازیافته باشند. و آنها پیش 
از اينکه به آمدن ما آندیشیده باشند» یا خود را برای رو در رویی با ما به 
ستون کردم ناشتته. وبا برای مبارزه آماده کرده باشند. خود را در بند ما 
گرفتار خواهند یافت." 


۴۰۲.۲۲۱ از ایرو اگر ما ارزو داشته باشیم. که از این به پس, جونب 
بخوریم. خوب بخوابيم» و در آسایش زندگی کنیم. پس بگذارید که ما به آنها 
هیچ زمانی را ندهیم؛ نه برای سگالش کردن» و نه برای برپایی دیوار 
پدافندی از خودشان» ولی بگذاریم که آنها ما را اين اندازه بازشناسند که ما 
آدم هستیم و نه بارانی از سپُرهاء شمشیرهاء چنگک ها (نیزه های دوسر) و 
کوپش ها (ضربت ها) که بر سر آنها فرود آمده اند." 

۷ و شما گرگانیان»" کوروش گفت» با آرابه های خود در پیشاپیش 
ماء خود را.براکنده کنید. تا تنها جنگ آبزارهای شما بتوانند دیده شوند» و 
تا آنجا که شایش (امکان) آن است» بوش (وجود) ما پنهان بماند. و 
هنگامیکه من به آرتش ذشمن خیلی نزدیک شدم. سپس شما یک گردان از 
اسپواران (سواره نظام) خود را در فراةست من بگذارید. تا من آن را در 
هنگامیکه در نزدیکی آردو گاه ذشمن هستم بکار گیرم." 

[۴۲۲۴] "من به مَردان سالخورده در میان شما و به افسران آندرز میدهم. 
که سواره در نزدیکی یکدیگر بمانند. بدینسان» اگر شما از میان ستون بهم 
فشرده شدة سربازان ذشمن گذر کنید» ستون شما درهم نخواهد شکست؛ 
بگذارید تا مَردان جوان» شمن را دنبال کنند و بکشند؛ آرمند ترین (امن 
ترین) و آسوده ترین برنامة امه ما این است که تا آنجا که شایش (امکان) 
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۵۱ ۰۲ ۴۰۲] واک کد ماق ران ند پیروز ا کوروش ادامه داد "ما باید 
که اگاه از آن زمژک (خطا) و لغزش باشیم که روز را در هنگامة پیروزی 
برای بسیاری از پیروزمندان» به شکست کشانده است-_فردید (منظور) من 
این است که از چیاول و تاراج کردن خودداری کنید. زیرا کسیکه به 
اینچنین کار روی میاورد دیگر سرباز نیست. ونکه (بکله) او یک باربر و یا 
یک ولگرد در آردهگاه است؛ و هرکس که بخواهد آزاد است که با او همانند 
بک و رار كه" 
مما اند که به این راستینگی (واقعیت) بيآندیشد که هیچ چیز 
پُرسودتر از پیروزی نیست. زیرا که ادم پیروز: بیدرنگ به همه چیز دست 
پیدا میکند» به مّردان» زنان. دارایی ها و همهة سرزمین ها. از اینرو تنها این را 
بیایید-که.ماپیروزیسراسپاس بداریم؛ زیرا در هنگام شیکسجین ها آدم 
تاراجگر نیز خودش در بند ذشمن گرفتار خواهد شد. و بیاد داشته باشید که 
هتا در این شور و هیجانی که دارید تا هنگامیکه روز روشن است به من 
بپیوندید. زیرا پس از فرارسیدن شب ما کس دیگری را در ستون های 
خودمان نخواهیم پذیرفت"" 
۷1 پس از اینکه کوروش به شخنرانی اش پایان دادء او آنها را با فرمان 
هايش به یگان های گوناکون شان فرستاد تا آن فرمان ها را در هنگام 
راهپیمایی به سرجوخه هایشان برسانند؛ و از سرجوخه ها نیز درخواست 
ده بود که آن فرمان ها را به آگاهی ارم ۱۸ ریا زیر دشست :هون فرسانتگ, 
سپس گرگانیان به پیش رفتند. درهالیکه کوروش با پارسیان در هنگام 
راهپیمایی در کانون لشکر جای گرفته بودند. همانگونه که روامند و بهنجار 
بود. کوروش اسپواران را در دو سوی لشکر جای داد. 
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]۴.۲.۲۸[ هنگامیکه سپیده دم فرارسید. شماری از ذشمنان از چیزی که 
میدیدند در شگفت ماندند» برخی بیدرنگ دریافتند که آرش (معنی) آن 
چیست. برخی پر کندن این گزارش را آغازیدند. شماری بانگ برآوّردند. 
ُرخی تلاش میگردند که اسب ها را بهم ببُندند. شماری ابزارهای خود را بار 
میزدند. دیگران جُوشن بر اسبهای باربری میأنداختند. دیگران خودشان را با 
جنگ آبزار میاراییدند. برخی دیگر بر روی اسب هایشان میپریدند. شماری 
آن اسب ها را لگام میزدند. دیگران به زن ها کمک میکردند که سوار ارابه 
شوند. و دیگران درهال به چنگ آوردن گرانبهاترین دارایی های خود برای 
نگهداری از آنها بودند؛ رخی در هال چال کردن دارایی های خود بودند. که 
گیرمیأفتادند. درهالیکه بسیاری از آنها تلاش میکردند که راه رهایی خود را 
در گریز شتابزده جُستجو کنند. ما بایستی بأنگاريم که آنها درهال انجام 
بسیاری از کارهای دیگر بودند همچنین- همه نمونه از چیزهای دیگرس 
بجز اينکه هیچکس توانایی پایورزی و ایستادگی را نداشت؛ آنها ازپای 
درميآمدند» بدون اينکه بتوانند کوبشی (ضربه ای) را فرود آورند. 

۴۲۲۹ ]از آنجا که تابستان بود. کرزوس, پادشاه لیدیه (440/)» زنان خود 
را در شب به همراه دُرشکه هایی فرستاد. تا اينکه آنها بتوانند در خنکی 
شب. آسّوده تر راهشان را ادامه بدهند. و او خودش با سوار گانش بذنبال آنها 
روانه گشت. 

[۴۲۳۰] و گفته میشود که پادشاه فیریگیان (۳(0/27) آبخش باختری 
ترکیه امروزاء فرمانروای فیربگیا (۳(01) در نیسنگ (منطقه) آبراه 
هلسپونت ۰10/1650108 همین کار را کرده بود. هنگامیکه همراهان پادشاه 
فیریگیان. گریختگان را دیدند که شتابان درهال پشت سرگذاشتن آنها 
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نله انا از فارتان وتا دند که جه مش امه است :سس انا فد 
پس از آگاه ل به کر خود ادامه دادند و تا آندازه ای که میتوانستند به 
شتاب خود آفزودند. 
۱ ولی پادشاه کاپادوکیه 00۲۲6۵06۵ ترکیه امروزأً و پادشاه 
عربستان, از آنجا که هنوز در نزدیکی بودند و ژایشی (فرصتی) برای آراستن 
خود با جنگ ابزار نداشتند» بدست گرگانیان از پای درآمدند. ولی بسیاری از 
گشته شدگان, آشوریان و عرب ها بودند. زیرا از آنجا که آنها در کشور خود 
بودند» در هنگام گریختن خیلی آسودهمند و آهسته رفتار میکردند. 
۷ اکنون مادها و گرگانیان که درهال پیگرد ذشمن بودند. بگونه ای 
رفتار میکردند که آدم از پیروزمندان در زمان پیروزی پیوس دارد (انتظار 
ای کے ما دوهشم سارت بخش از اسیواران که با او مانده بودند. دستور داد 
سواره به پیرامون آردو گاه بروند و هرکس را که به بینند که جنگ ابزار 
بدست یرون از آردوگاه هیاید: یکشند؛ درهالیکه برای آنبا که در درون 
آردوگاه مانده بودند» آگاهینامه ای را بیرون داد؛ که در آن از بسیاری از 
سربازان ذشمن که سوارگای. سیر ۵ ۹9 *فمانگیر بودند» خواسته شده بود که 
جنگ آبزارهای خود را بیرون بیاورند و بسته بندی شده آنها را فروگذارند. 
ولی اسب هایشان را در چادر هایشان جا گذارند. و هرکس که از اين فرمان 
سرپیچی گند. سرش را از دست میدهد. اکنون مَردان کوروش شمشیر 
بست و به ستون به ور آنها ایستاده بودند. 
۴۲۳۲ مهماهنگ با آن فرمان. سَربازان ذشمن که دارای جنگ آبزاری 


بودند» جنگ ابزارهای خود را به آن میدانی ترایُردند (منتقل کردند). که 
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کوروش فرمان داده بود و آنها را در آنجا آفکندند. و مردانی که برای آنجام 
اشکار. کماشته شنه‌بودنته ان نک اوزارها را آنفن *3نگ: 

۲۱ اکنون کوروش بیاد آورد که سربازانش بدون خوراک و نوشیدنی 
به همراه او آمده اند و بدون اين چیزها نمی توان یک کارزار یا هر چیز 
دیگری را پی گرفت. و برای اينکه اين آزوغه (آذوقه) ها را هر چه زودتر و 
تندتر بدست آورد. این یک چیز نیازین (ضروری) بود که در هر کارزاری 
کسانی باشند که بر روی فراهم کردن آزوغة سربازان در آردوگاه دید ور و 
بازرسی کنند. 

(۴.۲.۳۵] به نگر کوروش آمد که با شایمندی (احتمال) فراوان اینچنین 
کارگزارانی بایستیکه در آردوگاه آشوریان بجای مانده باشند. اگر جز اين 
میبود» آنها در گردآوری مت 35۶۰ ابزارهایشان میدرتگیدند (تأخیر 
میکردند). هماهنگ با آن. کوروش یک آگاهینامه ای را بیرون داد که بر پاي 
آن هم سرایداران آشوری میبایست که به نزد او میآمدند و خود را به او 
میشناساندند. و اگر این چنین کارگزاری در آنجا نمیبود» کهنسال ترین مرد 
در هر چادر میبایست ای ا(9۳9ف گنت اکر کسی از این دستور 
سرنیشی. منکزق: کیتر شخ را میبایست. برابده با آکو ترذاری, از 
سرورانشان در پیروی از فرمان کوروش. سرایداران نیز بیدرنگ از آن دستور 
فرمانبُرداری کردند. و هنگامیکه آنها در پیشگاه کوروش باشنده بودند. او 
فرمان داد تا کسانی که در یگان های خودشان آزوغه برای بیشتر از دو ماه 


دارند در پیش او روی زمین بنشینند. و سپس کسانی که ازوغه برای یک 


ماه دارند. پشت سر آنا تين 
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زندگینامه کوروش بزرگ؛ سک چهارم 
[۴.۲۳۶] و هنگامیکه کوروش هم آنها را ذرنگریست «مٌلاحظه کرد»» 
کوروش به آنها نیز که آزوغه برای یکماه داشتند» همان فرمان را داد تا همه 
فوری در نزدیکی او بنشینند. 
ی ا کک کروی ادد ھاے را کل تاه وات دست وره اد 
برای آنها همانگونه که در پی میأید سَخنرانی کرد: 
"مردان من. اگر کسی از شما رفتار خشن را دوست نداشته باشد و آرزو 
داشته باشد که با مهربانی با او رفتار شود» پس او باید که خستوکی «یقین) 
داشته باشد که به هر چادری دو برابر خوراک و نوشابه ای را واگذار کند که 
این مَنش او در پذیرایی 1 ان پیشینش بوده است؛ با همه 
سوپی که تن ۳ بزودی E2‏ ا بود» و ۳3 میزهای پر از ماده 
های خوراکی را پیوس دارند (انتظار دارند). بیکُمان باشید که به سود شما 
خواهد بود. اگر شما پیشوازی ای را از آن پیروزمندان بکنید. که از سوی 
۰ را با ۱۱ 
[۴۲.۳۸] پس از اينکه سرایداران این سخنان رآ شنیدند. آنها رفتند تا با 
آرزومندی آسیم (عظیم) و بزرگ. فرمان های کوروش را بجا آورند. درهالیکه 
کوروش سرفرمانده های خود را سدا زد و اینجنین با آنها سحن گفت: 
خودمان ناشتایی بخوریم» و بهتربن خوراک ها و نایاب ترین می ها را 
برگزينيم. ولی اکنون که همبستگانمان به یاری ما آمده اند» من هرگز 
نمیتوانم به پندارم که اینکار برای ما بیشتر از آن سودی دربر داشته باشد 
که نشان دهیم که ما با دور اندیشی» هال و جاور (احوال) دوستانمان را 
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درمینگریم (ملاحظه میکنیم): بهترین شادی وپایکوبی نمی تواند نیمی از 
ان کوان را ما دند که ما توان ا دست ورن سای رارق 
همبستگان مهرپویمان (باوفایمان) از آن برخوردار شویم." 
۴.۲۳۹۱ "گر ما اکنون آنهایی را که درهال انجام کارهای سخت برای ما 
هستند. فراموش کنیم» آن کسانی را که هم اکنون دارند ذشمنان ما را 
پیگرد میکنند. آنها را از پای درمیآورند. و هر کجا که شمن ایستادگی 
میکند» با آنها نبُرد میکنند؛ من میترسم که ما چهرةٌ خودمان را در نزد آنها 
از دست بدهیم. و توانایی های ما به شوند (علت) از دست دادن این 
دوستان. به سُستی فرارویند. هنگامیکه آنها ببینند که ما نشسته و برای 
خودمان جا خوش کرده ایم و خوراک هایمان را میلبانیم» پیش از اینکه 
بدانیم که بر آنها چه میگذرد. جشن راستین برای ما این است که ما دربارة 
خواست های کسانی پی جو شویم که زندگی خودشان را برای ما می 
سیجند (به خطر میآندازند» و برای ما کار میکنند. تا پی ببریم که همة 
نیازهای آنها در هنگام با زگشت به خانه. برآورده شده اند؛ این ټزمی ست که 
فراوان تر از پر کردن شکم هایمان. به ما خوشهالی خواهد بخشید." 
ا اوت ها ار دیدن بد آنا تسده انت ا ما راا 
انجام آن کار شرمسار کند. به هیچ روی این هنگامۀ شایسته برای شکم 
پرستی و بد مُستی نیست؛ کارهایی را که در چشم انداز خود گذاشته ایم. 
هنوز به انجام نرسانده ایم؛ هنوز هرچیزی پر از مرگ (خطر) است. و 
هوشیاری درخواست میکند: ما ذشمنانی در این آردوگاه داریم که شمار آنها 
ده برابر شمار ما هستند. و آزاد در پیرامون ما درهال پرسه زدن و چرخیدن 
هستند؛ ما هم نیاز به پاسداری از خودمان در برابر آنها داریم و هم باید از 
آنها نگهبانی کنیم» به گونه ايکه پیشکارها و سرایدارنی در دسترس باشند 
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که بر آزوغه ها و خورد و خوراک ما بازبینی (نظارت) کنند. افزون بر آن؛ 
اسیواران ما هنوز بانتکشته انقه چیزیکه ما را نگران کته و ها اید که از 
خود پرسش نیم که آنها کجا هستند و آیا هنگامیکه آنها بازگردند. 
میخواهند که پیش ما بمانند؟" 
۲1 آفزون بر آن. گنجینه های فراوانی در این آردوگاه هست. و من از 
این نهاده (موضوع) ناآگاه نیستم که این شایش (امکان) برای ما هست که 
هر اندازه از آن گنج ها را که ما را خشنود میکنند» برداریم. ولی این گنج ها 
به همان اندازه نیز از آن کسانی هست که به ما در بدست آوردن شان کمک 
E‏ ولی من باور ندارم که دس‌عسنه‌ازی بر آن گنج ها سودی بیشتر از 
این ببار آورد که نشان دھهی» کچ برابر همبستگان خودمان دادگر و 
درستکار نیوده ایم و اینکه با ایبنا8 فتارے۔ دلستکے انیا رای یکات 
بیشتر از آنچه که هم اکنون داریم» پایندان نخواهیم کرد. (تضمین نخواهیم 
کر دم 
۲ او از دید من بهترین کار این است که هنگامیکه مادها و 
گرگانیان و تیگران بازگشتند. من بخش کردن این گنج ها را به آنها واگذار 
کنم؛ و اگر آنها سَهم آندکی را به ما بدهند» به باور من ما باید آن را بجای 
دستأورد خودمان بپذیریم؛ زیر آنها بیشتر از آنچه که بدست میاورند. 
خشنود خواهند شد که با ما بمانند " 
[۴. خودخواهی میتواند زندگی ما را برای یک زمان کوتاهی پُرمایه 
سازد. ولی گرپانی کردن (قربانی کردن) این سود ناچیز در درگاه آن چشمة 
توانگری (ثروت) که همة فرهومندی های (نعمت های) راستین از آنجا 


۳۱۴ 


۱۷۷۷۷۷ ۰0300۷۵0 0 


و یهد( OEE PIO‏ 
زندگینامه کوروش پزرگ. نسک چهارم 

سرچشمه میگیرند. - چیزی را که من هم اکنون آن را میبینم- میتواند ما و 
هم دوستانمان را خاوند (صاحب) یک توانگری درازدامن (طولانی) بکند. 
[۴.۲.۴۵] "و اگر من رمک نکُنم (اشتباه نکنم» بَخشی از رفتار و مش ما 
در خانه این بوده است. که برای لگام زدن بر اشتهایمان خودمان را ببرزیم 
(تمربن دهیم) و خودمان را از سود و بهرة ناهنجار به دور نگه بداریم و اگر 
رخدادی پیشآید که توانایی درخواست کُند. ما بايد که بتوانیم توان خودمان 
را به سود خودمان و در چیرگی برخودمان بکار ببندیم. و من نمیتوانم برای 
آزمودن برزش هایمان جایی را بيابم که از وهاک (اهمیت) بیشتری از این 
بَختی برخوردار باشد که هم اکنون بدست آمده است." 
۴۶۱ بدینسان کوروش سُخن گفت؛ سپس ویشت اسّه. یکی از 
آزادمردها پارسی با سخنرانی ای که در پی میاید از کوروش پشتیبانی 
کرد: آری. کوروش؛ در هنگام شکار ما همواره شکیبایی میکنیم. بدون اینکه 
چیزی بخوریم. تا اینکه بر جانور درنده ای دستیابیم؛ بدون ندید (شک) 
ارزش آن شکار در برابر این چشته ای (طعمه ای) که ما هم اکنون درهال 
تلاش برای بدست ورد هستیم» بسیار ناجیز است که همه گنج های 
جهان را دربر میگیرد. بگذارید تا ما هتا برای یک دم هم که شده است» 
گرفتار این آرزوی فریبنده نشویم» چیزیکه از ولامنشی گریزان است و بر 
پلیدی فرمانفرمایی میگند. اینچنین رفتاری درخور نژاد ما نیست." 
[۴.۲.۴۷] اینچنین بود سَخن ویشت آسپه» و همة باشندگان در آن نشست با 
آن دیدگاه همداستان شدند. سپس کوروش گفت:"پس, اکنون که همة ما 
در این نهاده (مورد) با هم همنگر هستیم. هرگدام از شما پنج تن از کسانی 
را که بیشترین آیستام (اعتماد) را به آنها دارد» و از دستة خودش هستند. به 
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من واگذارد. بگذارید تا این بازرس ها بروند و از هُمة آن کسانی که آزوغه ها 
را فراهم آورده انده ستایش کنند؛ و بگذارید که آنها آن کسانی را که از انجام 
اینکارها کوتاهی کرده اند» بدون از خودگذشتگی و سَخت تر از سروران 
پیشینشان کیفر بد‌هند." هماهنگ با این دستور آنها اینکار آغازیدند. 
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برپاسازی نخستین یگان های اسپواران (سواره نظام) در آرتش 
۱ اکنون یک بخش از مادها درهال آوردن گاری هایی بودند که آنها را 
باشتاب پیش میراندند؛ این ها گاری هایی بودند پر از آزوغه که مادها با 
رساندن خود به ذشمنی که درهال 3 بود» از دست آنها در آورده و با همه 
ر آنها که اد یک ان زا رار رده ماه ورقال ا کن ودد 
دیگرا ن درهال اوردق ¿ درشکه هایی بودند که بانژادترین بانوان وا ترآُردند 
(حمل میکردند). نه تنها زنان شوهر دار را ونکه بلکه) زنان پرده سرا (حرم 
سرا). زنانیکه از بهر زیبایی شان اورده شده بودند؛ اینها همه را نیز به جنگ 
آنداخته و با خود آورده بودند. 
۷۱ هتا تا همین روزها همة کسانیکه در آسیا به جنگ میروند. آنچه را 
که برای آنها دارای بیشترین ارزش هاست. باخود میبرند؛ زیرا آنها میگویند 
که اگر همه چیزهای گرانماية آنها در نزدیکی میدان جنگ باشد. آنها با 
دلاوری بیشتری خواهند جنگید؛ زیرا به گفتة آنهاه اینها چیزهایی هستند 
که باید بیشتر از همه از ز آنها نگهداری کنند. شایت: که این درنودها درست 
باشند؛ ولی شاید هم که آنها از اين آیین از بهر خرسند کردن نیازهای 
ورّنیک (شهوانی) خود پیروی میکنند. 
۳۱ هنگامیکه کوروش دید که مادها و گرگانیان درهال انجام چه کاری 
هستند. آو نکوهشی کی انگار که آن را به وش ه: انش کردم اش 
زیرا به نگر میامد که در این میا ن دیگران با انجام کارهای سَخت از آنها 
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در جایی مانده بودند که کار آند کی و يا هیچکاری برای آنجام دادن نبود. و 
اینجور میآمد؛ هنگامیکه اسپواران در پیشگاه کوروش آندر مد 
سواره میرفتند تا برای ادامه اینکار به دیگران بپیوندند؛ و میگفتند که از 
سوی آفسران شان به آنها فرمان داده شده است. که اینجو رفتار بکنند. 
بدینگونه کوروش از بهر این رفتار بر پایة زات و سرشتی که داشت برآشفته 
شد. با اینهال او جایی را برای پُروه های (غنیمت های) بدست آمده نشاخت 
کرد (تعیین کرد). و دوباره او سرفرمانده های خود را برای گردهم ام 
فراخواند و جایی ایستاد که آنها همه بیگمان بودند که سَخنان آندرزدهندة او 
[۰۳.۴ دوستان» به باور من تلا آن را مسنسیداگر آن نرهه هلفوم 
(غنیمت هایی) که هم اکنون به ما نشان داده میشوند ازآن ما بودند و ما 
میتوانستیم که آنها را برای خودمان نگه بداریم. دارایی و فراوانی ما و هر 
پارسی را در کشور دربّر میگرفت؛ بدون اندید (شک) آنها که سهم بیشتری 
در پیروزی داشته اند. سهم بیشتری را نیز از پروه ها (غنیمت ها) بدست 
میآورند. ولی آنجه را که من نمیتوانم ببینم این است که چگونه ما ميتوانيم 
(سواره نظام) خودمان را داشته باشیم" 

ا ۱ ها به اب سانذشته کورو ادامة داف ها بارنی ها خنکت 
آبزارهایی داریم که با آنها به میدان مبارزه میرویم و شمن را وادار به گریز 
مک نشیم از اشکه ها دمن را ست ای حه مدای ف 
اراس به مین سیر آنا وا که فرهال. ر خت دال منت کی 
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کنیم؟ و کدامین کمانگین نیزه انداز و یا سوارکار ذشمن باید ترس داشته 
ات که ا میسن (گاهر شدر) در ای ها به‌ها ات بسانت کاس که 
آنها به ۳ هستند که از سوی ما هیچ پَرمَرگی 
(خطری) آنها را بیشتر از درختانی که در آن وی جنگل میرستند (رشد 
میکتفد) ِ پتستد (تهدید نمی کنں)؟' 

[۴.۳,۶] "و تا هنگامیکه سامه ها (شرایط) اینجوری باشند» روشن است که 
سوارگانی که با ما هستند. پروه هایی (غنیمت هایی) را که بدست ما 
ميأفتند. همانگونه درنگرند که انگار دارایی خودشان باشند. و شاید هم 


بیشتر خداوند داند!" 


۷ "هم اکنون نهشت (وضعیت) از روی ناچاری اینگونه است؛ هیچ 
کمکی هم برای آن نیست. نمونه آوری ايکه در پی میأید. به باور من 
بایستیکه نشانة آشکاری برای هم ما باشد؛ به انگارید که ما میتوانستیم 
خودمان را با نیروی سوارگان بياراييم که به اندازٌ همان نیرویی که 
دوستانمان دارند خوب میبود. که بتوانستیم با توان خودمان با ذشمنانمان 
موشکافانه همان گونه برخورد کنیم که هم اکنون به کمک دوستانمان رفتار 
مال در ان هسام کی .ست ‌یم که انشا ر کف اطوم شیر لتق ان میت 
آوردن پروه های فراوان هستند). سرهایشان را در برابر ما کمتر بالا نگه 
میداشتند. در این هالت این برای ما مَهّند (مهم) نبود که آیا آنها میخواستند 
که با ما بمانند و یا بروند» بدون آنها نیز ما خرسند (راضی) از نیروی خودمان 
میبودیم." 

در پیوند با این دیدگاه» به پندار من هیچکس هیچ ناسازگاری ای 
(مخالفتی) با من نخواهد داشت که اگر ما میتوانستیم یک یگان از سوارگان 
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پارسی را برپا سازیم. ناسانی (تفاوت) بُزرگی آدر سنجش با نهشت (وضعیت) 
کےا برای ما درترمیداشت؛ آکنون بدون آندید (بی اک سا از خودتان 
پُرسش میکنید که چگونه ما اینکار را به انجام رسانیم؟ بسیار خوب. بگذارید 
که ما نخست این را درنگریم؛ به انگارید که ما وداییده ایم (تصمیم گرفته 
ایم) که این چنین نیرویی را برپا سازیم. خوب. راستینگرانه (دقیقا) ما 
چگونه باید آغاز گنیم. و به چه چیز نیاز داریم؟ " 
31 شمان ما سنها اسب کر این ار ده گاه‌قر کته انیا گام ها و 
زین های آنهاء ما از همۀ سازوترگ ها برای سوارکاری با اسب برخورداریم؛ 
جوشن بالاتنه که سینه را پاس میداردیرژو نیزه هاي سک برای پُرت کردن 
یا بکار بُردن در درگیری های نزدیک. چه چیز دیگری ما نیاز داریم؟ اين نیز 
روشن است که ما به مردانی نیاز داریم." 
[۴۳.۱۰] "پس چه میشود کرد؟ آشکارا ما ناگزیر از داسشتن مان آزمواده 
هستیم. اکنون اين برجسته ترین نیازیست که ما داریم؛ زیرا هیچ چیز 
نمیتواند به رسایی (بطور کامل) ازآن ما باشد» بجز اينکه ما خودمان خاوند 
(صاحب) خودمان باشیم. ولی شاید برخی بخواهند بگویند که ما نمی دانیم 
که چگونه سوارکاری کنیم. به هیچ وجه, به خداوند سوگند؛ زیرا هیچیک از 
آنهایی که هم اکنون میدانند که چگونه سوارکاری کنند. پیش از یادگرفتن 
سوارکاری. در این هُنر مهارتی نداشتند. ولی برخی شاید که بگوبند که آنها 
هنگامیکه کودک بوده اند سوارکاری یاد گرفته اند." 
۱ "یا پسربچه ها در فراگیری چیزهایی که به آنها آموخته و نشان 
داده میشود. هوشیارتر از ُزرگسالان هستند؟ و کدامین یک از آنها بهتر 
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میتوانند آنچیزی را که فراگرفته اند با نیروی بدنی خود به کار درآورند. 
پسربچه ها و یا مردان بُزرگسال؟" 
A‏ دوباره ایتک قر ستحمن با پسربحه ها و مردان دیگر ما از زمان 
بیشتری برای فراگیری برخورداریم؛ زیرا ما نمیباید همانند پسربچه ها هنر 
کیراندازی را باد بکیریم: زیرا ما چکونگی. آن را هم اکنون میدانیم؛ و با هثر 
پرتاب کرو نیزه» که a‏ را همچنین فراگرفته ایم. نه؛ 9 دوباره اینکه ما در 
آن نهشتی (وضعیتی) نیستیم که در آن مّردان دیگر بسر میبرند» که برخی 
از آنها سرگرم کشتزارهای خودشان نگهداشته اق اند. برخی با انجام داد و 
ستد. و برخی با انجام دیگر کارهای خانگی. درهالیکه ما نه تنها زمان برای 
انجام کردگان های (عملیات) رَزمی داریم. ونکه (بلکه) آنها ما را ناگزیر 
میکنند و جنگ زندگے ما شده ا80 
SERED SRSA Ee‏ ن 
های) رزمی تیست که سودمند هستند ولی توانفرسا؛ نه هرگز؛ در هنگامة 
راهپیمایی رزمی. آیا سوارکاری دل نشین تر از راه رفتن و پای خود را بر 
زمین کوبیدن نیست؟ و کتنکامیکه 4۳9۵ تندروی ست. آیا این خوشایند 
ایس که باشتاب به نزد یک دوست رسید. و در هنگام نیاز با شتاب به 
کسی ہا جانوری رسیدہ اکر زایشی (فرصتے) بدست دھد که اذم بای کی 
یا جانوری را پیگرد کند؟ آیا این برای شما آسوده تر نیست. ابزارهایی را که 
می غیت به مره داه ایك اسب.ها برای شما بت نف حمل کف 
مان ها وی و ری اماد و رای کک می وه 
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۳ به هر رو رکه ام تانق فشت. از شمه ار ان ترس این 
نهاده (مورد) است که پیش از اینکه ما به رسایی هنر سوا رکاری را آموخته 
ای تیان داه ا که بر شت. ات -هایهان جر گردتان. .هام 
(عملیات) رزمیء بهُماسیم (شرکت کنیم)» در این نهشت (وضعیت) دیگر نه 
یگان های پیاده خواهیم بود و نه سوارکاران کارآمد. ولی هتا این ذشواری 
نیز یک فرایرسش (مشکل) شکست نایذیر نخواهد بود؛ زیرا هرگاه که ما آرزو 
کنیم. میتوانیم بیذرنگ بر روی پاهایمان به جنگیم؛ و دیگر اينکه در هنگام 
فراگیری 9 آموختن سوا ر کاریء ما رزمارایی های (تاکتیک های) جنگی 
پیادگان را فرامیش نخواهیم کرد." 

[۴.۳.۱۵] بدینسان کوروش سْخن گفت؛ و کریستانتاس با سخنرانی ای که 
در پی میاید از او پشتیبانی کرد:"برای نمونه. من به اين اندازه آرزومند 
مردی خواهم شد که میتواند پرواز کند." 

[۴.۲.۱۶] "زیرا در نهشتی (وضعیتی) که ما اکنون هستیم. هنگامیکه من با 
کسی همتازی (مسابقه) دویدن میگذارم. ذستکم من سفق هستم. که 
بتوانم او را به اندازة یک سرگردن شکست بدهم و جا بگذارم؛ و در زمان 
شکار» هنگامیکه من ببینم که یک جانوری درهال دویدن است. من خرسند 
خواهم بود. اگر بتوانم هدّف گیری خوب و به اندازة بُسنده تیز و تندی 
ذاشته باشم. که تیش.از اننکه ان حانور بسیار حفر شوه بلوانم. ان. را .جا 
تیرکمان و یا با نیزه نشانه بگیرم. ولی اگر من یک سوارکار بشوم. خواهم 
توانست که از همالم (رقیبم) پیشی بگیرم با آنکه او به اندازه ای دور شده 
است. که من تنها میتوانم او را ببینم؛ و من خواهم توانست جانوران را دنبال 
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کنم و از آنها پیشی بگیرم و یا آنها را از نزدیک ازپای درآورم یا آنها را 
همانند اينکه ایستاده باشند» با نیزه هدف بگیرم."[*] 

ا ی ان کی کک رکال دویدی ات وآ و کک چ الک واه هر ام تایه 
به هم نزدیک میشوند. از آنجا که آنها برای یک دم از شتاب برابری برخوردار خواهند شد. در 
آن دم و از دید هم هر دو ایستا بنگر ميأیند. 

[۴.۳.۱۷] "اکنون» میخواهم به آفریده ای که من بیشتر از همه به او زشک 
مییُرده ام نمار کنم (آشاره کنم) به گمانم» نام آن سنتاور باشد [#). که 
توانایی فرنايش آوری (استدلال کردن) با خرد خود و ساختن هرچیزی را که 
تیاز میداشت با دستانش داشت» «اهاليکه. که او از تنذیایی (سرعت) و 
توانایی یک اسب برخوردار بود که میتوانست به هرچه که از پیش او 
میگریخت برسد و کسی را که راه را بر او می بست از پای درآورد. آری» 
هنگامیکه من سوارکار شوم هَمۀ برتری های او را با خودم درهم میأآمیزم. " 
[#] 66۵/0)) یک جانور افسانه ای بال دار که نیمی آدم و نیمی اسب است. 

(۴۳.۱۸] "به هر روی. من خواهم توانست هرچیزی را با خرد آدمیم 
پیشبینی کنم. من جنگ آبزارم را با دستانم ترا خواهم برد (حمل خواهم 
کرد). من با تیزپایی اسبم. هماوردم (حریفم) را ذنبال خواهم کرد و او را 
زمین خواهم آفکند. ولی من, همانند سنتاور سفت و سخت با اسبم در 
پیکر پیوند نخواهم خورد." 

۳.۱۹۲ با این همه. نهشت (وضعیت) من بهتر از این است که با یک 
اسب در یک پیکر رست کنم (رشد کنم)؛ زیرا به باور من ذستکم. سنتاورها 
میبایستیکه در بهره بُردن از بسیاری از چیزهای خوبی که برای آدم ها 


افریده شده آند. ذشواری داشته باشند؛ و دیگر اینکه انها جگونه میتوانستند 
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اا جار | ارفا اسایشی که با سرشت اسب ها .سار کارم: دار نکم بهره 


ببرند؟" 

ا "ولی اگر من سوارکاری یاد کے پان هنگامیکه بر پُشت 
اسب هستم. خواهم توانست هرکاری را که سنتاور میکند. انجام دهم؛ ولی 
هنگامیکه از اسب پایین میأیم» من خواهم توانست خوراک بخورم» جامة زیبا 
تن گنم و بخوابم همانند آدم های دیگر؛ کوتاه سُخن اینکه. من یک 
سنتاوری هستم که میتوان اندام های آن را از هم سوا کرد و دوباره آنها را 
بهم پیوند زد." 

۱۱ او سپس" او آفزود. "من اين برتری را نیز در برابر سنتاور 
خواهم داشت. که خوی او این است که با دو چشم خود ببیند و با دو گوش 
خود بشنود» درهالیکه من خواهم توانست پیرامون خودم را با چهار چشم به 
بینم و به کمک چهار گوش دریابم؛ زیرا گفته میشود که یک اسب براستی 
چیزهایی را با چشمانش میبیند. پیش از اینکه سوار او آن ها را دریابد و 
بخواهد اسبش را از هستی آنها آگاه سازد. و دیگر اينکه اسب میتواند 
چیزهای زیادی را با گوش هایش بشنود. پیش از اينکه سوارش توانایی آن را 
داشته باشد و بخواهد در بارة آنها به او نماری کند (اشاره ای کند). مهربانی 


هِ 


کنید و نام مرا پیش از همه بنوبسید." او گفت. " در گروه آن هایی که 
پیش از همه ارنومتن هاه که وار کار واه از ی خا ام ما را 
همچنین بیافزاید. " دیگر باشندگان در آن گردهمایی گفتند. 

1 کوروش برسیته مردان: از آنجا که ما همه همداستان با این 
باد چیک کته است کے ما وک شانه ای,را ترنهيم (یکت فاعده ای 
را تصویب کنیم) که اگر کسی اسبی را از من دریافت کند. ولی دیده شود 
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که او با پای پیاده در رفت و آمد است. او بایستیکه خودش را سرزنش کند 
بدون درنگریستن به اینکه آیا فرانافت (سفر) او کوتاه یا دراز بوده باشد؟" 

ان وروی کل رف دو الا فد ای اه 
را هاییدند (تایید کردند). از آن زمان تا به امروز هَمۀ پارسیان این آیین را 
پاس داشته اند و از آن پیروی میکنند؛ هیچ شهروند پارسی از پشک میانه 
(طبقه متوسط) را شما نمی بینید که بخواهد دلبخواهی با پای پیاده بجایی 
برود. 
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آزاد کردن گرفتار شدگان در جنگ و بستن پیماننامة آشتی با آنها 
۱ و هنگامیکه از نیمروز گذشته بود. سوارکاران مادی و گرگانی آندر 
شدند» درهالیکه اسب ها و مردانی را که گرفتار کرده بودند» به همراه آوردند. 
زیرا آنها زندگی همه کسانی را که جنگ آبزارهای خود را واسپرده بودند. به 
آنها بتخشیدند. 

[۳۲ ۳ و.هنکامنکه اسنواران (سواره نظام) رسيدنده. کورهش از انقا رسد 
که آیا مَردان آنها همه تندرزست هُستتذ؟ و هنگامیکه آنها این پرسش را با 
ارق پاسخ دادند» کوروش پرسید که جگونه انها کامگاری (موفقیت) خود را 
بدست آوردند؟ و آنها آنجه را که به انجام رسانده بودند» به کوروش باز گفتند 
و با بالندگی و برزش (افتخار) به او در بارة ریزگان (جزئیات) کارهای 
دلاورانة خود اراد دادند. 

۱ کوروش با خشنودی به همةّ چیزهایی که آنها آرزو داشتند برای او 
بازنمایند (توضیح دهند). گوش فراداد. سپس او آنها را با این سخنان 
تعافش کرھ این بف رسای روشن امت که شما هماند مرا رار کرده 
اید؛ و هر کسی میتواند ان را ببیند» زیرا که شما بلندبالاتر و خوشروتر و 
فرسَخت تر (جدی تر) از پیش سر برآورده اید." 

۴۱ سپس کوروش در ادامه از سوارکاران مادی و گرگانی برس و جو 
شد که انها تا چه اندازه در سرزمین ذشمن سواره پیشروی کرده اند و ایا ان 
سرزمین ۵ ماه بوده است (محل سکونت بوده است). و آنها پاسخ دادند 
که کیت انها وار هراد زافق را شت س اه و دوم که کر سو :ا 
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سر آن سرزمین. مّردم میزیسته اند و همچنین پر از گوسپند» بز گاو و 
اسب» غله 9 گندم 9 همه گونه از فرآورده های دیگر بوده ای 
کروی کت وای اا وب اس که کو چ را ور جو ادا 
خود نگه بداریم: یکی اینکه ما خودمان را سرور کسانی کنيم که این داراک 
و سرمایه ها را دارند» و دیگر اینکه آنها همانجا که هستند بمانند. زیرا 
سرزمینی که درنشیمند مردم است. دارایی بسیار با ا میباشد» ولی 
زمینی که تهی از مردم باشد» به همانگونه تهی از فرآورده خواهد ماند." 
ا کا .را که ماد در پار کا اساد گے کیت کا 
ك را میدانم؛ و کار شما ذرست بود. زیرا این بهترین راهی است 
که میتوان با آنء میوۀ پیروزی را پایندان کرد (تضمین کرد). ولی کسانیکه 
خودشان و ابه :شما تو ھچ نن چ( 5 راان واو وو 
گرفتاران جنگی با خود آوّردید. اکنون؛ اگر ما بگذاریم که آنها بروند. به باور 
من. ما کاری را انجام داده رر ماادر آن یش کی 
۴۴۷ "زیر؛ تخست اینکه. ما ثلاللا//خواهيم داشت که از خودمان در 
برابر آنها پاسداری کنیم و نه از آنها نگهداری کنیم. و نه اينکه از آنها با 
حورد 3 و و رستاری کنیم ۰ 2 فردید ۳ ما این نیست 
بروند» ما فردا دارناک (مالک) زندانیان جنگی بیشتری خواهیم شد. تا اینکه 
O ET‏ 
زرا آگر ها سروران آن کشور کوټ همه آنهاییکه در تجا زندگ 
0 بندگان چنگی ما خواهند دة و دیگر مردمان در این کشورء 
هنگامیگه انها ننه که این ند کان دک فتاه فستند: وه ارام شده اند 
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بجای اینکه بخواهند از دست ما بگریزند انها در ان جاهاییکه هستند 
خواهند ماند. و فرمانبُرداری از ما را برخواهند گزید. پس, اين» پیشنهاد من 
است؛ ولی اگر کسی برنامه بهتری را میشناسد» بگذارید که سُخن بگوید." 
ولی هنگامیکه آنها پيشنهاد کوروش را شنیدند. در پذیرفتن آن با هم 
همداستان دنق 
[۴.۴.۹] هماهنگ با آن. کوروش گرفتارآمدگان جنگی را برای گردهمایی 
فراخواند و همانگونه که در پی میأید برای آنها سخنرانی کرد: 
۴۴۰1 "مردان من." کوروش گُفت. "هم اکنون شما زندگی خود را با 
ستوهیدنتان (تسلیم شدنتان) رهانیدید (نجات دادید)؛ و در آینده نیز اگر 
شما به فرمانبُرداری خود ادامه بدهید» هیچگونه دگرگونی ای» هرچه که 
بخواهد باشد» برای شما پیش نخواهد آمد» مگر اینکه از این پس فرمانروایان 
پیشین بر شما فرمان نخواهند راند؛ ولی شما باید که مانند گذشته در همان 
خانه هاء جایگاه های کار و همان کشتزارها زندگی گنید؛ شما باید که با 
همان همسرانتان زندگی کنید و فرزندانتان را در زیر فرمان خود داشته 
باشید. همانگونه که هم اکنون دا 
۲ ولی شما نیاز به چنگیدن با ما و يا با کس دیگر ندارید؛ ولی اگر 
کسی بخواهد آسیبی به شما برساند. ما برای شما پیکار خواهیم گرد؛ و دیگر 
اینکه. هتا هیخکنین, از شما در خداست تخاهد. کره: که در آرت زور 
(خدمت) کنید؛ جنگ آبزارهای خود را پیش ما بياورید. و آنها که جنگ 
آبزارهای خود را بیاورند از آسایش برخوردار خواهند شد و آنجه را که ما با 
شما پیمان می بندیم بدون هرگونه نیرنگ انجام خواهد شد. ولی با آنها که 


۳۳۸ 


۱۷۷۷۷۷ ۰030۷۵0 0 


EYe peas 
زندگینامه کوروش بزرگ. نسک چهارم‎ 

از واگذار کردن جنگ ابزارهای خودشان به ما خودداری میکنند. ما بیدرنگ 
وارد کارزار خواهیم شد." 
|۲ "ولی اگر هریک از شما از راه دوستی به پیش ما بیاید و نشان 
دهد که او دادمندانه با ما رفتار میکند و به ما گزارش برساند» ما با اه همانند 
همیار و دوست خود برخورد خواهیم کرد و نه همانند یک برده. این 
پشتگرمی و آگمانی ها (اطمینان ها) را از ما برای خودتان بپذیرید» و آنها را 
همچنین به دیگر بازماندگان خود برسانید." 
۳ در ادامه کوروش گفت:"ولی اگر بُرخی از کسان دیگر نخواهند اين 
سامه های (شرایط) فرمانبرداری را بپذیرند و بخواهند راهبند شما در 
پذیرش آنها گردند. درهالیکه شما این پیمان ها را میپذیرید» شما ما را در 
برابر آنها راهنمایی کنید. و شاید که شما سرور آنها بشوید و نه اینکه آنها 
سرور شما بشوند." بدینسان کوروش سخنرانی کرد و آنها با نشان دادن 
کرنش با او پیمان بستند که انجه را که او دستور داده است بجااورند. 
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برانگیزاندن سهش (حس) خودباوری در همرزمان و ایزانش (تشویق) 
آنها در کازفرمایی (مدیربت) 

مهنگامیکه آن گرفتارشدگان جَنگی رفتند. کوروش گفت:"مادها و 
ارمنی هاء آکنون زمان خوردن خوراک نیمروز برای همه ما فرارسیده است؛ و 
هرچیزی که نیاز باشد در چهار چوب توانایی های ما به بهترین شیوه فراهم 
شنم ست پس بروید. و نیمی از نانی را که پُخته شده است برای ما 
بفرستید-نان به اندازة بسنده برای همه پخته نذه است؛ ولی هیچ گوشت 
با چیزی برای نوشیدن برای ما نفرستید؛ زیرا این چیزها به آندازه ای بَسنده 
برای ما و به مانشگاه های (اقامتگاه های) ما رسانده شده است." 

۷۷ او شماء گرگانیان»" کوروش به آنها گفت. "آنها را به چادرهای 
پرشمار شان راهنمایی کنیدتآفسران را به بر گترین چادرهاء و دیگر 
بازماندگان را به چادرهایی که شما خودتان بهتر میدانید. و شما در هرکجا 
که برای خودتان بهترین جا یافتید. میتوانید خوراک بخورید. چادرهای شما 
نیز آرمند (ایمن) و بدون کاستی هستند. و در آنجاها نیز فراهم آوری های 
همانندی پیش بینی شده است. همانگونه که برای دیگران انجام گرفته 
ایت" 

۲۱ او شما همه میتوانید بیگمان از این باشید» که ما پارسیان برای 
شما و در بیرون از آردوگاه نگهبانی خواهیم داد ولی شما از درون چادر ها 
نگهبانی کنید که شاید چیزی بخواهد رخ بدهد و جنگ آبزارهای خود را 
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آماده نگه بدارید؛ زیرا آن مَردانی که در چادرها بسر میبرند» هنوز دوستان ما 


0 ,۰ ۱۱ 
نشده أند. 


(۴۳۵:۴] سیس.مادها و تیگران و مردانش به گرمابه رفتنده جامه ها خود را 
ورتیدند (عوض کردند)» و رفتند که خوراک بخورند. اسب های آنها را نیز 
تازه: و آماده ساختند. مادها نیمی از آن نان ها را برای پارسیان فرستادند؛ 
ولی برای پارسیان نه گوشتی. نه چاشنی ای و نه می فرستاده شد زیرا 
مادها میینداشتند که کوروش و مردانش از این ماده های خوراکی به فراوانی 
تیآ ست داشته باشند. درهالیکه فردید (منظور) کوروش این بود که 
گرسنگی برای پارسیان چاشنی خوراک است و آنها میتوانند از روی نیاز هتا 
از آب رودخانه ای که در کنار خریارة داد. بنوشند. 

افش کل ھن gg alia“‏ دس وک با مات 3519 
نیمروز خود را گساریده اند (صرف کرده اند)» او بسیاری از آنها را هنگامیکه 
هوا تاریک شده بود در دسته های ینج و ده تنه به بیرون فرستاد. با این 
فرمان که خودشان را در پیرامون اردوگاه» پنهان نگه بدارند؛ چونکه کوروش 
با خودش چنین پنداشت. در نهشتی (وضعیتی) که کسی بخواهد از بیرون 
بياید و به آنها یورش ببرد. این سربازان میتوانستند در جایگاه نگهبانان 
زاوری کنند (خدمت کنند) و دیگر اينکه آنها میتوانستند همزمان هر کسی را 
که آهنگ گریختن از آردوگاه با دارایی هایش داشته باشد. دستگیر کنند. 9 
اینچنین پیشآمد که خیلی ها تلاش کردند که بگریزند و خیلی ها نیز گیر 
[۴۵۶] کوروش پروه ها (غنیمت ها) و دارایی هایی را که از فراریان بدست 


آمده بود به نگهبانانی داد که آنها را دستگیر کرده بودند ولی او کات 45 
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تراریان زا کرجا ردن پزننده بکونهایکه در آینده یکر پش تامف که دز دی 
در شب دستگیر شود. بدینگونه پارسیان این دوره را پشت سر گذاشتند. 
۴۵۷1 در آن هنگام بدینسان پارسیان خود را با زمان سرگرم کرده بودند؛ 
مادها مینوشیدند و شادی میکردند و به آهنگ نی گوش فرامیدادند و 
میگذاشتند با همة آن چیزهایی که شادی آفرین بودند. به رسایی به آنها 
خوش بگذرد. زیرا آنها خیلی از چیزهایی را که به خوشگذرانی کمک 
میکردند. به پروه (غنیمت) گرفته بودند. به گونه ایکه اگر کسی بیدار 
میمانده سرگشته از اين نمی ماند که چکار بکند. 
[۴.۵۸] اکنون» در آن شبی که کوروش آردوگاه را واهشت (ترک کرد). 
کیاخشتره. پادشاه مادهاء و همیاران او به پاس کامگاری هایشان (موفقیت 
هایشان) درهال نوشیدن بودند؛ و کیاخشتره میپنداشت که به جز اندکی از 
مادهاء دیگر بازماندگان باید همه در آردوگاه باشندء چونکه او سر و سدای 
آسیم (عظیم) و ناخوشایندی را ميشنید. فرنود (دلیل) این هیاهو اين بود که 
پس از اینکه بُزرگان و سران ماد به همراه کوروش از آردوگاه رفتند. 
پیشکاران آنها نوشیدن و می گساری را بدون کرانمندی (محدودیت) 
آغازیدند» بویژه اینکه آنها از آرتش آشوریان باده و خیلی آزوغه های دیگر را 
بداست آورده بودند. 
۴.۵۰۹۱[ ولی هنگامیکه روز فرارسید و کیاخشتره دریافت که هیچکس به 
ستاد فرماندهی او ۳ نمیشود. بجز آنهایی که شام را با او خورده بودند. و 
هنگامیکه او شنید که آردوگاه از مادها و اسپواران (سواره نظام) تهی گشته 
است. و پس از اينکه او پی برد که رفتن آنها یک راستینگی (واقعیت) است. 
و از خشم. بر کوروش و مادهایی که رفته بودند و او را تنها گذاشته بودند 
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خروشید. و همانگونه که او برای تندخویی و نابخردیش نامور است. بیدرنگ 
نے کے ار آفسرانی که در آنجا باشنده بود فرمان داد تا یگان اسپوارانش را 
برگیرد و با بیشترین تندپایی (سرعت) به سوی ارتش کوروش بشتابد و 
1 من میپندارم که هتا شماء کوروش, نخواسته اید نشان ذهید که 
گرایشی به شکوهش (رعایت) هال من داشته اید؛ و اگر که کوروش اینچنین 
ميأندیشد. به باور من دستکم. مادها این پروانه را نداشته اند که مرا بدینسان 
تبایکة و اگر نه» شما دستکم با آن نی ای که شایشن (امکان) آن باشنه 
پر کی من بازگردید." 
[ لش اینچنین,بودمپیامکیاخنتره. ول مکی رکه دستور کبییليمداشتن 
او را کیاخشتره داده بود» پُرسید: "و چگونه من باید آنها را پیدا کنم» سرور 

من؟ "جگونه" " کیاخشتره پاسخ دادء "ایا کوروش 9 همراهانش کشانی را 
که میخواستند با آنها پیکار کنیا پیدا گار دنذ؟ "جرا" ان مرد پاسځ داد 
به خداوند سوگند که به من گفته شده است که بُرخی از گرگانیانی که از 
دست ذشمن سرپیجی کرده بودند و به اینجا آمده بودند. برای راهنمایی 
8 ا کنن این ار کاتم سم از کت کر 
ج که. ها این ا هم نه ام مت نوده استهه مان نکر :۱ 
شتابی آسیم تر (عظیم تر) گسیل کرد تا آنها را فرابخواند» زیرا که او امید 
داشت که کوروش را از نیروهای خودش بی بهره و جدا سازد؛ با پنست های 
(تهدید های) احور از پیش. او به مادها دستور داد تا بر ردنك 9 
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کیاخشتره آن پیک را با پیامدهای ناخوشایند پُتستید (تهدید کرد). چنانچه 


آن فرستاده پیام او را با هم آن پافشاریی که کرده بود. به آنها نرساند. 
۴۵.۲۱ هماهنگ با آن» افسری که برای انجام اين پروانکی (مأموریت) 
برگزیده تفه بود با اسیواران خود که چیزی نزدیک به سد تن بودند. به راه 
آفتاد. و خشمگین از دست خودش بود که چرا هنگامیکه کوروش رفت. با او 
همراه نشد. و همانگونه که اين گروه از فرستادگان مادی در راه شان پیش 
میفرفتند. یک راه شاخه ای آنها به بیراهه برد و از اینرو آنها به آرتش 
دوستانشان نرسیدند» تا اینکه پیک های مادی با برخی گریختگان از آرتش 
آشور برخوردند و آنها را ناگزیر از راهنمایی خودشان کردند. و نزدیک به 
نیمة شب آتش های آردوگاه برای آنها نمایان گشت. 

۵.۴۱ و هنگامیکه آنها به آردوگاه زسیدند» نگهبان های آردوگاه» در 
پیروی از فرمان کوروش, از دادن پروانه به پیک های مادی برای آندر شدن 
در آردوگاه پیش از فرارسیدن روز, پرهیز کردند. اکنون با آغاز روز نخستین 
کاری که کوروش کرد این بود که مَغان را فراخواند و از آنها خواست تا 
ارمغان هایی را که برای تَنتايش از خداوند در ایئچنین کامگاری ای» درنگر 
گرفته شده بودند. برگزينند. 

و مغان ها رفتند که در این آیین به هُماسند» درهالیکه کوروش 
یگان آزادمردها و آزادمُردهای پارسی را فراخواند و چنین فتاه 
پروردگار آفریکانی های (برکت های) فراوانی را در برابر ما گذاشته است. ولی 
در سامه های (شرایط) کنونی ما پارسیان از شمار بسیار کمی سرباز 
برخورداريم که بخواهیم برای خودمان سودی از آن ها ببریم. زیرا اگر ما در 
پاسداری از چیزهایی که بدست آورده ایپ کوتاهی کنیم» آنجیزها دوباره 
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دارایی دیگران خواهند ی و اگر ما برخی از مَردان خود را برای نگهبانی از 
چیزهایی که بداست ما آفتاده اند. بگماریم» بزودی دیگران پی خواهند برد 
که ما از نیروی فراوانی برخوردار نیستیم." 

۴۸۵.۱۶] "هماهنگ با آن» من وداییده ام (تصمیم گرفته ام) که یک کسی 
از شما با بالاترین تیزپایی برای رساندن پیام من به پارس برود. و از آنها 
خواهش کند که با بیشترین فوریت نیروی گمکی برای من بفرستند. اگر که 
پارسیان آرزو دارند که آسیا را به زیر فرمان گرفته و درآمد های آنجا را 
بدت اورند:" 

۷ کوروش به یکی از افسران کهنسال از گروه آزادمُردها (۲6675) 
روی کرد و گفت:"بروید و Ek‏ به آنجا زسیدید. به آنها این پیام مرا 
بگوبید که من برای هر شمار از سربازانی که آنها میفرستند آزوغة آنها را 
فراهم ي آورد. در پیوند با چیزهایی که ما داریم» هیچ چیز را از آنها 
پنهان نکنید. و بگویید که آنچه را که ما داریم آزآن شماست. از پدرم پُرسش 
YY‏ چه اندازه از آن پروه ها (غنیمت ها) را باید برای بخشش به خداوند 
بفرستم تا هماهنگ با دات های (قانون های) ما باشند و ارج کشور 
نگهداشته شود. و همچنین در پیوند با آنچه که خویشکاری من در برابر 
پُروردگار است» از پدرم پُرسش کنید؛ در پیوند با آنچه که خویشکاری من در 
برابر کشور است» از سررشته داران کشور پُرسش کنید که چه اندازه از این 
پروه ها باید هزینه آسایش همگانی شوند. و بگذارید ا اھا مرڈاتے را چراق 
بازرسی از کارهایی که ما انجام میدهیم و پاسخ دادن به پرسش های ماء به 
اینجا بفرستند. و شماء" کوروش ادامه داد» "خود را آماده سازید و دستة 


خود را برای همراه شودن با خودتان بردارید." 
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افش سی از انق رمان ها کوروش همین کروه فرساه کان ماای 
را به 3 خود راه داد و همزمان آن پیک کیاخشتره خودش را شناسانید و 
در پیشگاه هم کسانی که در آنجا باشنده بودند او از برآشفتگی پادشاهش 
از دست کوروش و پتستیدن (تهدید کردن) مادها گزارش داد؛ و در پایان او 
گفت که کیاخشتره فرمان داده است که مادها باز گردند. هتا اگر که کوروش 
آرزو داشته باشد که ماندگار شود. 

F5]‏ در هنگام گوش فرادادن به آن پیک. مادها خاموش ماندند. زیرا 
که آنها سرگشته بودند؛ از یک سوی مادها نمیتوانستند از کیاخشتره 
سرپیچی کنند. هنگامیکه او آنها را به سوی خودش فراخوانده بود و از سوی 
دیگر مادها پر از ترس از خود می پُرسیدند که چگونه آنها میتوانستند از 
کیاخشتره فرمانبُرداری کنند. هنگامیکه او بدینگونه آنها را میپَتستد (تهدید 
تج 2 بویژه آنکه آنها خشم لگام EINE‏ او را نیز آزموده بودند. 

۳۵۲۰۱ و کفروشن فش ففکفنه سح رکفت شاه تیا و او قت "و 
شماء فرزندان مادهاء من از نگرانی کیاخشتره شگفت زده نشده ام؛ از آنجا که 
کیاخشتره در ره تیا ارس تسه وا را سشمار یدو اتون 
که او بسیار کم در بارة آنچه که ما کرده ایم و کامگاری های (موققیت های) 
آگاه شود که چه اندازه از سربازان ذشمن گشته شده اند و اينکه هم آنها 
پراکنده گشته اند. ترس او از میان خواهد رفت» و خواهد دانست که او در 


این روزها تنها گذاشته نشده بوده است. زیرا که دوستانش درهال نابودی 


ذشمن بودنده اند." 
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۱۴۰.۳۱۱ "ولی در ادامه اينکه» ما چگونه میتوانیم اینچنین سرزنشی را 
بیذبریم» با ]45 ما زاوری (خدمت) خوبی را انجام داده ایم 9 ا را نیز 
سرازخود نکرده ایم؟ ولی. آنچه که به من پیوند دارد» نخست اینکه من برای 
زهسپار شدن و همراه کردن شما با خودم» پروانة اینکار را از او گرفتم؛ 
ولک ما سین کته که با متت‌انین. که خه انم یش 
(610601111010) بییوندید؛ و شما نه از اینرو اینجا هستید که آرزوی شما باشد 
که این چنین گسیلی (سفر رزمی ای) را انجام دهید. ونکه (بلکه) از اینرو 
که فرمان برای انجام اینکاره از سوی او داده شده است-- بدون رویکرد به 
اينکه کدامیک از شما بیزار از انجام اینکار بوده و يا نبوده باشد. از اینرو من 
بیگمان هستم که این خشم آسیم (عظیم) با کامیابی ما فرو کش خواهد کرد 
و با سپُری شدن ترس اوء از میان خواهد رفت." 

ی نا قالف برع E LEST SAS‏ 
که ذشمن يا برای ستوهیدن (تسلیم کردن) خودش و يا شاید برای 
جنگیدن بیاید» شما همیاران بانط رید کا آنجا که میشود بهترین 
سازمان را به سُتون های رزمی خود» بدهیم؛ زیرا اگر ما اینچنین آرایشی را 
به نمایش ارس این شایمتدی (احتمال) هست که ما در بجا آوردن 
آرزویمان کامگارتر باشیم. و شما پادشاه گرگانیان» از سرفرماندهانتان 
بخواهید که نیروهایشان را با جنگ ابزارهای رزمی بیاراینده و سپس به پیش 
من در همینجا بیایید." 

۲ و پس از آنکه گرگانیان فرمان کوروش را بجا آوردند و بازگشتند. 
کوروش گفت:"پادشاه گرگانیان» من شادمان هستم که میبینم که شما نه 
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تنها دوستی خود را با باشند کی تان (حضورتان) به من نشان میدهید. ونکه 
(بلکه) شما آشکارا از داوری خوبی نیز برخوردار هستید. و اکنون أستوانیده 
شده است (ثابت شده است) که ما از گرايش و دلبستگی های همانندی 
و انم تمشت (و ضعت ما قر دو اسک اهم رای زی کنب 
تا هیچکدام از همپیمان های ما که هم اکنون باشنده هستند (حضور دارند)» 
بل ما شت که اک که وایپ ها باس هزون و آز همبیمان های 
دیگری را بدست آوریم. اکنون شما شنیده اید که مادها درهال فراخواندن 
[۴۵.۲۵] در این پیوند. جیزیکه ماء شما و من ناگزیر از آنجام آن هستیم 
jl‏ ما باید این پیکی را که فرستاده شده است" تا مادها را 
باز گرداند» آرزومند (مشتاق) کنباا9 قفش در اینجا بماند. شما بایستیکه 
برای او یک مانشگاه (افاستگاه) "یل لیذ جاگ او خوش ترین زمان را 
داشته باشد و هرجه که دلش آرزو 1 در رفاسن باشد. و من به او 
کارخ, را تيشنهاده خواغم کرد که او آنزا خیلی بيشتر از-بار کشتتفقن فاوست 
بدارد. و شما خودتان با او گفتگو کنید و با گشاده ذستی همة چیزهایی را 
هم این کارها را انجام دادید. دوباره برگردید و آن ها را برای من بازگویید." 
۴.۵.۲۶] هماهنگ با آن» رهبر کُرگانیان آن پیکی را که از مادها بود به 


همراه خود به یک افر ارف و سین آن افسری که مییایست:: هسیر کشور 
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پارس شود خودش را به کوروش شناساند که آمادة رفتن است. و کوروش او 
را گمارد (ماموریت داد) تا آنچه که پیش آمده است به آگاهی پارسیان 
برساند. همان رویدادهایی که در این نسک از آنها سُخن رفت؛ و همچنین از 
او خواست که نامه ای را به کیاخشتره برساند. "اکنون." کوروش گفت. "من 
میخواهم که پیام خودم را برای شما بخوانم» تا شما نیز از درونماية آن آگاه 
باشید و داده های آمده در آن را به هایید (تأیید کنید). اکنون درونماية آن 
نامه یدیتسان است که کر یی میاید: 

۴.۴.۲۷ " کیاخشتره گرامی: ما شما را تنها نگذاشتیم؛ زیرا هیچکس نمی 
تواند تنها گذاشته شده باشد. هنگامیکه دوستانش همزمان درهال شکست 
دادن ذشمنان او هستند. ما هتا گماللهشی کنیم که با زهسپار شدن مان ما 
شما را به پمرگی (خطری) انداخته باشیم؛ ما ميپنداريم که هرچه که از 


2 


شما دور تر باشیم» میتوانیم شما را از ارمندی (امنیت) بیشتری برخوردار 


هھ 


]۴.۵۸ "زیرا آنها که بزرگترینآسایش زا برای دوستانشان فراهم میآورند. 
کسانی نیستند که نزد دوستانشان مینشینند؛ ونکه (بلکه) کسانی هستند که 
با وان دششتای. به هر تین خاسکه شایتن (امکان) ان باشده کارا مد لاتم 
کمک را در بدور نگهداشتن دوستان شان از پَزمرگ (خطر) به آنها میکنند." 
۷ او من از شما خواهش میکنم که آنچه را که من برای شما کرده 
ام و آنچه را که شما برای من انجام داده اید» بیاد آورید» پیش از اینکه شما 
مرا سرزنش کنید. من برای شما همپیمان های رزمی گرد آوردم» و در 
اینکار» خودم را مرزین (محدود) به آنچه که شما از من خواهش کرده بودید. 
نکردم. و هر کسی را که پیدا کردم. ناگزیر از همراهی با خودم کردم؛ در 
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هنگامیکه ما در سرزمین دوستانمان بودیم. ھا این پروانه را به من دادید 
که از ميان مادها کسانی را بردارم که بتوانم انها را در همراه شدن شان با 
خودم. خرسند نم (راضی کُنم» و اکنون که من در سرزمین ذشمن هستم. 
شما پافشاری میکنید که آنها باید بازگردند؛ و شما این ودایش (تصمیم) را 
به حود آنها واگذار نمیکنید." 
1 با این همه تا بیش از امه من داش که من وامدار هو 
شما و هم مردان شما هستم؛ ولی هم اکنون شما به گونه ای رفتار میکنید 
که مرا ناگزیر از فراموش کردن شما میکند و اينکه تلاش کنم تا همة 
سپاسگزاريم را تنها ویزة آن کسانی کنم که بذنبال من آمده اند." 
۱۱ "به هر روی» من به سهم خودم نمیتوانم با شما همانگونه رفتار 
کنم که شما با من بُرخورد میکنید. ولی هم اکنون من درهال فرستادن 
پیکی به کشور پارس برای دریافت نیروهای کمکی میباشم. با این دستور که 
پیش از اينکه ما بازگردیم» و در نهشتی (وضعیتی) که شما به آن نیروی 
کمکی برای انجام هرکاری نیاز داشته باشید. آنها باید که گوش بفرمان شما 
باشند؛ نه از اینروی که شاید زاوری (خدمت) به شما ماية خشنودی 
آنهاست. ونکه از اینروی که شاید که آرزوی شما بکارگرفتن آنها باشد." 
"فر پایان, با آنکه من جوانتر از شما هستم میخواستم به شما 
اندرز بدهم که چیزی را که با دستی داده اید با دست دیگر پس نگیرید. 
مگر اينکه بخواهید که بجای سپاسگزاری آژیغ (تنفر) دیگران را بدست 
آورید» هیچگاه ابزار پتست (تهدید) را بکار نگیرید اگر که میخواهید که 
مروا قا کان ب موص قما آیند. اکر میینکازید. که ارقشی یکی 
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میکند. هیچگاه آن را تست نکنید (تهدید نکنید). مگر اينکه بخواهید که‎ 
رازان ما رآ به ا يعدت رتنی. داشته: باشتد):*‎ 
آبه هر روی, ما تلاش خواهیم کرد به سوی شما بیاییم» همینکه‎ ۱ 
آن کاری را که ما باور داریم که سودش هم به شما میرسد و هم به ماء به‎ 
پایان رسانده ایم. بدرود. کوروش"‎ 
"این پیام را به کیاخشتره برسان." کوروش گفت. و هر پرسشی‎ ۱۴۵.۳۴۱ 
که او از شما کرد هماهنگ با آن و به شایستگی پاسَخ دهید. داده هایی که‎ 
من در بارة پارسیان به اگاهی شما رساندم. موشکافانه و به رسایی با انچه‎ 
که در اینجا نوشته شده است. سارگافی میکند (موافقت کردن)." با این‎ 
کُفته کوروش نامه را به پیک داد قق کسیل کرد درهالیکه از او خواست‎ 
که بیاد بیاورد که تیزبایی او در این کار خیلی مَهّند (مهم) است.‎ 
در این هنگام کوروش درنگریست که همه -هم مادها و گرگانیان‎ ]۴.۵.۳۵[ 
و هم مردان تیگران هم اکنون خود را به جنگ آبزار آراسته اند. و برخی از‎ 
مردم بومی که در نزدیکی میزیستند. درهال رساندن اسب و جنگ ابزار به‎ 
آنها میباشند.‎ 
همانند آنچه که پیش از اين آیین بود. نیزه ها را بگونة پُشته ای‎ ]۴.۵.۳۶ 
بر روی هم انباشتند و پس از آنکه سپاهیان او هرآنچه را که برای خودشان‎ 
نیاز داشتند. برداشته بودند. به دستور کوروش آنها را آتش زدند؛ ولی او از‎ 
کساتیکه اشت داشیی هواس کی ا بی اسب هایهان سانتته تا اسگه‎ 
آنا سور ارم آغرا دریافت. نت هسنگه امن کار اجام سد کرو‎ 
افسران گرگانی و افسران اسپواران (سواره نظام) را فراخواند تا گرد هم آیند.‎ 
و بدینسان که در پی میأید سخنرانی کرد:‎ 
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۷ ادوستان من و همپیمان هاء شگفت زده نشوید از اينکه من شما 
را بیشتر به گردهم آمدن فرامیخوانم. زیرا نهشت (وضعیت) گنونی ما به 
گونه ای نو است. و بسیاری از چیزها در پیرامون آن در یک هالت بی 
سامانی بسر میبرند؛ و هرچیزی که تهی از سازماندهی باشد پیوسته و از 
روق گاجارۍ براع ما دردسر ڈرست څراهد کرد تا ایتک سامان بان ۷ 
۴۵.۲۸۱] "هم اکنون ما پُروه های ا های) فراوانی را بدست آورده 
ایم» و افزون بر آن دربندان (اسیران) بی شمار. ولیء از آنجا که ما نمیدانیم 
که چه شماری از آن ها ازآن چه کسانی از ما هستند. و از آنجا که بستکان 
(اسیران) نمیدانند که سروران گوناگون آنها چه کسانی هستند. برایند اینکه 
(در نتیجه) ناشایند (غیر ممکن) اشتء که به بینیم که شمار فراوانی از آنها 
سرگرم انجام گماردگیشان (وظیفه شان) شوند» زیرا کمابیش همة آنها در 
اندید (در شک) هستند که ما چشمداشت انجام چه کاری را از آنها E‏ 
۲۳۵۳۹ ۲ انترف برای ایتکه کارها این گونه بی سامان آدامه نيابند» پروه 
ها را پخش کنید؛ و درپپیوند با پیش‌راز اين از یک چادر پُر از 
خوراک و نوشیدنی برخوردار شده است و پیشکار هایی (خدمتکارهایی) برای 
دامع (ختامت): ۵رفرادستق. کذاشته وم است و همجنین بر خوردار از 
رختخواب و تنپوش و چیزهای دیگری شده است -- که به گونة روامند 
(عادی) چادر هر سربازی باید با آنها آراسته و آسودهمند باشد-- در این 
نهشت (وضعیت) دیگر نیازی نیست که به چادر او چیزی بیافزایید. بجز 
اينکه به کسی که این چیزها را دریافت 7 است. بوابانید (بفهمانید) که از 
این چیزها همانند دارایی خودش نگهبانی کند. ولی اگر کسی به چادری راه 
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یافته است که چیزی کم دارد» آن را یاداشت کنید و آنجه را که او بخواهد 
برایش فراهم آورید." 
ا هن شمان هستم که در برآورده ساختن خواسته های 
سربازانمان. ذشمن بیش از اندازةٌ بسنده (کافی)» برای ما چیزهایی را 


جاگذاشته است؛ ذشمن ازوغه و اندوخته هایی از هرچیزی داشته است. که 
در سَنجش با شمار کم ما به رسایی (بطور کامل) فُراتر از نیاز ما هستند. 
افزون بر آن گنجورانی (خزانه دارانی» که در زاوری (خدمت) پادشاه آشور و 
دیگر یادشاهان بودند به نزد من آمده اند و برياية آنجه که آنها به من 
گزارش کرده اند. آنها اندوخته هایی از پشیزهای تلا (سکه های طلا) دارند 
که بازدة باژستانی ها (مالیات ها) هستند» و میشود از آنها نام رد 
اش شواک ینام | نی دا کاس تباب 131 
پایگاه شما واسپارند (تحویل دهند)؛ شما باید کسانی را که بخواهند از 
دستور ها وی لول اند کار شا کی ا و اک که 
پول ها را به اندازة دو به یک میالاالقفاالن و پیادگان» پخش کنید؛ و شما 
باید که بازماندة آن را نگهدارید. به گونه ایکه در هنگامةّ نیازه با آن 
خریدهای خود را انجام دهید. " 

یگ نک کرو اداه داف در وتا ار آردر اه 
بایستیکه بیدرنگ برای پیشگیری از هرگونه بیدادگری» آگاهینامه ای به 
کالاهایی را داشته باشند که به همراه آورده اند» و هنگامیکه آن کالاها به 
فروش رسند» فروشندگان باید که بتوانند از آن جنس ها بیشتر بیاورند. 
بگونه ایکه نیازهای آردوگاه به شایستگی برآورده شوند. ۲ 
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[۴.۵.۴۲] و آنها بیدرنگ دستبکار شدند تا آن آگاهینامه را تخش کُنند. ولی 
مادها و گرگانیان پُرسیدند: "چگونه ما میتوانیم اين پُروه ها (غنیمت ها) را 
بدون کمک از سوی شما و مردان شماء بخش کنیم؟" 
(۴۵.۴۴] و همانگونه که در پی میآید. کوروش به پرسش آنها با ارش 
پاسٌخ داد:"خدای من مردان! آیا شما براستی می پندارید که همة ما 
ناگزيريم که بر ریزگان (جزییات) هرکاری که باید انجام گیرد سرپرستی 
داشته باشیم؟ آیا من هیچگاه نميتوانم کاری را برای شما انجام دهم. و شما 
برای من؟ با این روشی که شما ذنبال میکنید» من نمیتوانم راه آستوارتری را 
به انگارم (تصور کنم) که بیشترین دردسر را بیافریند و کمترین بازده را 
درپی داشته باشد. نگاه کنید." گور دامه داد» "من میخواهم نمونه ای را 
بیاورم." 
ام ها مارنی-هاداین نزمه ها راتبرا سشماتگهداری. گرذنه» و شما 
باور دارید که ما آن را بخوبی نگهداری گردیم: اکنون با شماست که آنها را 
پخش کنید. و ما به شما آنستام خواهیم کرد (اعتماد خواهیم کرد) که شما 
این کار را دادورزانه انجام خواهید داد." 
[۴.۵.۴۶] "و چیزهای بیشتری هستند که ما باید تلاش کنیم که از آنها 
برای سود همگانی بهره ببریم. برای نمونه. و پیش از همه. شما درمینگرید 
که ما چندتا اسب هم اکنون در اینجا داریم. و اسب های بیشتری نیز درهال 
اورک کن به انتها هنشتد: اک که.ها ان است هارا یون سور کار دار یه 
آنها هیچ سودی برای ما نخواهند داشت. بجز رنجی که برای نگهداری از آنها 
بر دوش ما خواهد بود؛ ولی اگر که ما سوارکارانی را بر روی آنها بنشانیم. 
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خود را از این گرفتاری رها خواهیم کرد و همزمان بر توان خود خواهیم 
افزود." 
[۴۳۵.۴۷] "اکنون اگر که شما مردان دیگری را درتگر دارید» که میخواهید 
این اس کار پا اا بویت وی دما ی خود دران مید که 
همراه آنها به پیشوازی يَزْمَرگ ها (خطرها) بروید» تا به همراه ماء پس آن 
اه ادو هار دده را کان دن مداه که کر کا ا 


ےت 


بجنگند. آن اسب ها را به ما ببخشید" 


۴۵.۴۸۱] "و من برای این درخواست از شماء فرنودهای (دلیل های) خوبی 
دارم؛ زیرا هنگامیکه شُما بدون ما به سوی پَرمرگ (خطر) تند و تیز روانه 
میشدید. ما خود را پُر از نگرانی میافتیم که نکند برای شما پیشامد بدی 
روی دهد که ما را شرم زده سازد. چونکه ما در کنار شما نبودیم. ولی اگر ما 
ان اسب ها را بدست اوریم. بار دیگر (در رویدادهای اینده) ما بدنبال شما 
خواهیم آمد." 
| وه ەک اسب شاند ید کان ہا شا 
بیشتر به سود شما خواهیم بود. ما در کوشا بودنمان و نشان دادن دلاوری 
کوتاهی نخواهیم کرد؛ و اگر بنگر بیاید که با ایستادن بر روی پاهایمان بهتر 
اوا ا ان کوج کته دادو قدو آ ناب ها کار نک ده 
خواهد بود» و شما بیدرنگ پیادگانی را در کنار خود خواهید داشت که همراه 
شم کام پرشدا تفت فرها مرداتی وا مها خواعنم کے که اسب خاهان ا براف 
ما نگهداری کنند." 
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[۴.۵.۵۰] بدینسان کوروش سّخن گفت و آنها بدینگونه پاسخ دادند:"ما 
مردانی را که بخواهیم بر این اسب ها سوار کنیم. نداریم؛ هتا اگر هم 
میداشتیم. ما هرگز هیچ گزینش دیگری بجْز پذیرفتن درخواست شما انجام 
ھی اوی ان انش ها را ردا ن هاا کا نع هش کی و مه مرس 
شیوه. همانگونه که خود میپندارید از آنها بهره ببرید." 
۵۱۲ "بسیار خوب." کوروش گفت." من آنها را با خوشنودی میپذیرم؛ 
با آمید به اينکه بخت خوب به همة ما فُرخندگی (برکت) دهد به شما در 
بخش کردن آن پروه ها (غنیمت ها) و به ما در هُنر سوارکاری. در گامة 
(مرحلة) نخست»" کوروش افزود. "آنچه را که مغان ها روا داشته اند (جایز 
دانسته اند)» شما برای خوشنودی پُروردگار کنار بگذارید. و پس از آن شما 
باید بخشی از.آن را که بیشتر از همه کیاخشتره را خوشنود میسازد» برای او 
و 
[۴.۵.۵۲] گرکانیان خندیدند و گفتند که آنها ناگزیر هستند که زن ها را 
برای او برگزینند. "پس زن ها را برگزینید." کوروش گفت. و هر چیز 
دیگری که شما را خوشون میسازد. و ا نيان؛ پس از ۱ 
گزینش خود را برای او به پایان رساندید. هر کاری را که میتوانید انجام 
دهید» تا آن دوستان مادی ما که خودشان را به دلخواه هندمانیده اند 
(معرفی کرده آند) تا به دنبال من بيایند. انگیزه ای برای شکوه و گله کردن 
در دانگی (سهمی) که دریافت کرده اند» نداشته باشند." 
أ مادها بایستیکه به نخستین همپیمان هایی که ما بدست آورده 
ایم» آزرمش (احترام) نشان دهند. و بگذارند که همپیمان های تازة ما بسهٌند 
(احساس کنند) که ودایش (تصمیم) آنها خردمندانه بوده است که ما را در 
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شایگاه دوستان. خودشان ر گزیده اند ۸ بیکمان باشید (یفین داشته ناشید) 
که به آن پیک و همراهانش که از سوی کیاخشتره آمده اند بخشی از پُروه 
ها (غتیمت ها) را مبذخته و آنها را حرسته (راضی) ار عاندن با ما میکتید؛ 
بگویید که کوروش دوست دارد او 9 همراهانش پیش ما بمانندء 9 اینکه هر 
چه که نهیدها (اوضاع) بهتر باشند. کوروش بهتر میتواند با کیاخشتره در 
بارة همه آنها گفتگو کند." 

۴ "در بوه ها رسای ورون اتزود یمن ار آنکه. همه 
وا هان شا ودی فت ا سرا راا حت آلآ ف 
یک ای بسیار ساده پرورش یافته ایم» 9 من مییندارم که نها به ما 
خواهید خندید. اگر که شما ما را پوشیده در جامه های پرپیرایه وی اق 
تماشا کنید» همانگونه که بیگمان هستم که شما به ما خواهید خندید. 
ماه یه لین ۵3 مرادانن اما ای نخستی هبار یز ات هایشان نشسته اند. 
پا کمابیش بر روی زمین میافتند 


(۴۵۵] سپس آنها به بخش کردن بروه ها پراشتند» درهالیکه از ته دل 
به شوخی کوروش در بارة سوارکاران پارسی میخندیدند. در این میان 
کوروش فرمانده های خود را سدا زد و به انها دستور داد تا از مهتران 
(کسانی که اسب ها را نگهداری میکنند) بخواهند که زیب و زیور و لگام و 
زین اسب ها را بردارندء آنها را بشمارند و آنها را همراه با اسب ها بَختکی 
(شانسی) میان لشکرها بخش کنند. بگونه ای که هر لشکری اندازة برابری را 
دریافت کند. 
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۴.۵.۵۶] کوروش دوباره فرمان داد تا آگاهینامه ای را بیرون دهند که بر 
کشور دیگری ناگزیر شده باشد که به نام برده برای آشوریان» سوریان» و 
عربستان زاوری کند (خدمت کند). باید که خودش را بهّندماند (معرفی 
کند). 
|۴۵۵۷ پس از اینکه آن آگاهینامه خوانده شد خیلی ها با خوشنودی به 
پیش آمدند. کوروش با نگاهی که به آنها اندخت بهترین و نیرومندترین آنها 
را برگزید و گفت که آنها بایستیکه آزاد شوند» ولی آنها بایستیکه در جایگاه 
باربر هر جنگ ابزاری را که به انها داده میشود» با خود به وارد (حمل 
کنند)؛ و کوروش گفت که برای خورد و خوراک آنها خودش آزوغه فراهم 
خواهد کرد. 
0۸0و بدییان گوروش گنای رکه برگرینه بو بیدزنگ به بسوی 
فرماندهانش آورد و آنها را به فرماندهان شناساند. درهالیکه به مردانش 
فرمان داد تا به آنها سیر هیشمشت. ناهن طمربند.‌پدهند. و آنها بایستیکه این 
جنگ ابزارها را با خود به در (حمل کنند) و در پی اسبان روان شوند. 
افزون بر آن به فرماندهان دستور داد تا آزوغة همیاران تازه اھا فو ار .ا 
همانند پارسیانی که در زير فرمان دارند درنگرند. دیگر اینکه کوروش 
سوارکاری کنند. و او خودش برای الگوسازی و نمونه بودن» اینکار را انجام 
سفارش شیک که از سان روم اراد‌هان 06015 کر ارش کسان ین 
را بجای خودشان برای رهبری پیادگان بگمارند. 


۳۳۸ 


۱۷۷۷۷۷ ۰030۷۵0 0 


وا یه دامع ۰و( تا شا» لب وبا (نه. 


زند گینامه e‏ بزرگ» نسک چهارم 
نسک چهارم. بخش ششم 


پیمان همبستگی کوروش با گبرباس شاهزادةٌ آشوری 

[۴۶.۱] در هنگامیکه کوروش و مردانش سرگرم انجام اینکارها بودند. یک 
شاهزادة سالخوردة آشوری به نام گبریاس (6007205)» سوار بر اسب با 
اسپوارانی که او را همراهی میکردند» پدیدار گشت؛ درهالیکه همة آنها جنگ 
ابزارهای اسپواران را با خود می ترایُردند (حمل میکردند). نگهبانانی که 
خویشکاری شان دریافت جنگ ابزارها بود» به آنها دستور دادند که نیزه های 
خود را واسیارند (تحویل دهند) که آنها بایستیکه این جنگ ابزارها را 
تسو‌انتته همانگونه که وایسماهتت کے آن جنگ ابزارها زا پیش اه این 
سوزانده بودند. ولی گبریاس گفت که او آرزو دارد که نخست کوروش را 
ببیند. سپس افسرنگهبان» اسپواران همراه گبریاس را در بیرون نگهداشت 
درهالیکه او را به سوی کوروش رهنمود. 

۶.۰۲۱ ۴] و هنگامیکه آن شاهرادة آشوری کوروش را دید همانگونه که در پی 
میأید با کوروش سَخن گفت: سرور من آشوری زاده ام؛ من دارای یک دز و 
سرزمین پهناوری هستم که خودم بر آن فرمانروایی میکنم. من همچنین 
هزاران اسب دارم که هميشه آنها را در فراذست پادشاه آشور میگذاشتم» و 
من هميشه جانفشان ترین دوست او بودم. ولی از آنجا که اين مَرد آرجُمَند 
بدست شما کشته شده است و پسرش که بدترین ذشمن من است بجای او 
بر تخت پاد‌شاهی نشسته است. من پیش شما آمده ۳ تا با افتادن به پای 
شما؛ خواهش فروتنانه ای را از شما بکنم. من پیشکاری (خدمت) و 
یی وم هط بان معا یا 
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کینه ور (انتقام گیر) من باشید؛ و همچنین من میتوانم شما را پسر خودم 
بکنم» زیرا که من هم اکنون دیگر هیچ فرزند پسر ندارم." 
۶۱ "سرور من» تنها فرزند پسر من زیبا چهره و دلاور بود» مرا دوست 
میداشت. در جایگاه پدر بر من ارج میگذاشت و از اینکه دوستش بدارند. 
خوشنود میگشت. پدر این پادشاه بدنهاده سرور پیشین من. کسانی را بدنبال 
پسرم فرستاد. و میگفت که میخواهد تنها ذختر خودش را برای زناشویی به 
او بدهد؛ و من با آمید فراوان و دلی پر از بالندگی و سرافرازی, گذاشتم که 
پسرم برود» با این پنداشت که بار دیگر هنگامیکه او را بب : ببینم دذختر پادشاه 
آروس (عروس) او باشد. یک روزی آن شاهزاده ای که هم اکنون پادشاه 
است» پسرم را به شکار فراخواند. و از او خواست که هرچه که در توان دارد 
به بهترین شیوه در هنگام شکار نشان دهد زیرا که پسر پادشاه برای خودش 
میینداشت که در ميان آن دو تن» او سوار کار تم اتید بیسای ,اف با 
یکدیگر و پهلو به پهلو به شکار رفتند. همانند اينکه آنها دوست باشند. تا 
اينکه ناگهان خرسی نمایان شد. و هر دوی آنها به ذنبال آن جانور روان 
شدند. پسر پادشاه نیزه اش را به پرواز در آورده ولی افسوس! او نتوانست به 
هدف بزند. و سپس پسر من نیزه اش را پرتاب کرد- کاری که او نمیبایست 
انجام میداد!- و آن جانور را از پای در آورد." 
ات سس شیر تام شک نوی قان و رفک ود 
پنهان نگهداشت. ولی هنگامیکه دوباره یک شیری سربرآورد. آن شاهزاده باز 
نتوانست که به هدف بزند. تا آنجا که من میتوانم ببینم و تا اینجا در این 
رویداد چیز چشمگیری پدیدار نشده بود؛ تا اينکه دوباره و برای بار دوم 
پسرم به هدف زد. و آن شیر را گشت و فریاد برآورد: "آیا من دوبار پی در 
پی نیزه ام را پرتاب نکردم و هر بار یک جانور را نکشتم؟" سپس آن آدم 
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ژنور (جانی) نتوانست پیش از این خشم رزشکمند خودش را مهار کند. در 
این میان او نیز یکی از همراهانش را کپید (قاپید» و آن را در سینة پسرم 
فروبُرد-_ در سینة تنها پسر من» پسر گرامیم- و جانش را از او گرفت. 
[۴۶.۵] و بدبختانه من بجای داماد. یک پیکر بیجان را پس گرفتم» و من 
پیرمرد» آن پسر دلبندم را در آغاز نوجانیش به خاک سپاردم. ولی آن آدم 
ژنور (جانی) هیچگاه و هیچگونه پشیمانی ای از خودش نشان نداد. تا برای 
آن دژکاری ای (شرارتی) که انجام داده بود. از من دلجویی کند؛ و نه 
آزرمشی (احترامی) به او نشان داد که زیر خاک است. انگار که او ذشمنی را 
در جنگ از پای درآورده باشد. به هر روی» پدر و آندوه خودش را به من 
نشان داد و همدردی خودش را با من در این رنج بازنمود (بیان کرد). 
کوان اد شاد نل ‏ ( 31 Eis Sa‏ 
نمیآمدم که به آن شاهزاده آسیبی برسانم؛ زیرا که مهربانی های فراوانی از 


کردم. ولی از آنجا که فرشاهی به آن آدم کش و مَرگناک (قاتل) پسرم 
رسیده است» من هیچگاه نمیتوانم فرمانبردار او باشم و من نیز بیگمان 
هستم که او هیچگاه مرا در جایگاه یک دوست درنخواهد نگریست. زیرا که 
او میداند که من در بارة او چه سَّهشی (احساسی) دارم و زندگی من به چه 
انداژه ای سیاه و تاریک شده است. با آنکه زندگی من زمانی آنجتان. روشن 
بود؛ از این پس من تنها میمانم و دوران کهنسالی ام را با غم و اندوه بسر 
خواهم کرد." 

۷ از اینرو اگر شما مرا بپذیرید و من آمیدوار شوم که برای کینیدن 


(انتقام گرفتن) از پسر دلبندم. از کمک شما برخوردار میشوم. من خواهم 
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پنداشت که جوانم را دوباره بازيافته ام و اگر زنده بمانم» دیگر پیش از این در 
شرم و أرَرّم زندگی نخواهم کرد؛ و اگر که باید بمیرم. میپندارم که بدون 
پشیمانی میمیرم." 

[۴۶۸] بدینسان کراس سکن گفت؛ و کوروش پاسَخ داد:"خوب 
گبریاس, اگر شما به آستوانید (ثابت کنید) که هم آنچه را که به ما گفته 
اید درست هستند» من نه تنها شما را در جای کسی که درخواستی را از من 
کرده است. خواهم پذیرفت. ونکه (بلکه) با شما پیمان خواهم بست که به 
کمک پروردگار از مرگناک (قاتل) پسر شما نیز کینه جویی گنم. ولی به من 
بگویید»" کوروش گفت. "اگر ما اینکار را برای شما بکنیم و بگذاریم که شما 
بُرگ (برج) و باروی. سرزمین زير فرمان و نیروی خودتان را نگهدارید. آنچه 
را که شما پیش از این داشتید لاس ای (خدمت» را شی خاک 
توانست در برابر با آن برای ما بکنید؟" 

[۴۶] کبریاس پاسخ داد: "هتکامیکه شما پیش من بيایده من آن پرگ را 
در جای مانشگاه (اقامتگاه) به شما خواهم داد؛ خراج (مالیات) آستان را که 
من پیش از این به پادشاه آشور میدادم. از این پس به شما خواهم داد؛ 
هرگاه که شما با نیروهای رزمی تان رهسپار جایی شوید. من در پیشاپیش 
نیروهای سرزمین خودم» شما را همراهی خواهم کرد. افزون بر آن»" او ادامه 
داد. "من یک ذختر دارم» یک دوشیزة دلربا که هنوز زناشویی نکرده است و 
هم اکنون بُرنا (بالغ) برای همسر گرفتن است؛ پیش از این میپنداشتم که 
دارم او را برای زناشویی با پادشاه کنونی آشور مییّروَرّم. ولی اکنون ذُخترم 
با گریه های فراوان از من خواهش کرده است که او را به مرگناک (قاتل) 
برادرش ندهم؛ و من نیز اینچنین داویده ام (تصمیم گرفته ام). اکنون من 
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دست او را بدست شما میسپارم تا در رنجهّ (زحمت) او باشید. همانگونه که 
من در رنجة شما خواهم بود." 
'فماھنک پا اینیک اتج که ھا کف ایك تاش کوروش 

سپس باس داف فن دست راستم راھ ھا مید کم و دست واشت دعا را 
میگیرم خداوند واه ما باشد ‏ پس از آینگه یمان سنه شه کوروشی :ر 
گبریاس خواست که با آسودگی برود و سپاه خودش را هم نگه بدارد؛ سپس 
کوروش از او پرسید که تا مانشگاه (اقامتگاه) او جه اندازه راه اتیب اگر که 
بخواهد به آنجا برود؟ و e.‏ پاسخ داد: ار شما بامداد فردا زودبهنگام 
تفا دنق ما شب روز دوم را با ما خواهید گذراند." 
۱1 با این گفته ها او رفت و قق راهنمایی را بجای گذاشت. پس از 
اينکه مادها آنجه را که مُغْ ها دستور داده بودند که برای پروردگار درنگر 
داشته شود به مغ ها واسیّردند. آنها به چادر کوروش اندر شدند؛ و آنها برای 
کوروش باشکوه ترین جادر 9 بانو سوسا (SUSA)‏ وب کرد بودند» که گفته 
مق که زیباترین زن در آسیا اسطاا 200 تن از تواناترین دوشیزگان خنیاگر 
و نوازنده؛ و پس از آن مادها برای کیاخشتره بهترین گزینش دوم را کردند. 
سربازان همچنین چیزهای دیگری را که نیاز داشتند برای خودشان فراهم 
آوردند» بگونه ای که آنها میتوانستد که آن کارزار را بدون نیاز به چیز دیگر 
ادامه بدهند؛ چونکه از هرچیزی به فراوانی اف مین 
[۴.۶.۱۲] و گرگانیان نیز هرآنچه را که میخواستند برداشتنده و به پیک 
کیاخشتره دانگی (سهمی) همانند سهم خودشان بخشیدند. گرگانیان همة 
آن چادرهایی را که بجامانده بودند. برای بهرهمندی پارسیان به کوروش 
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واسیُردند. و آنها گفتند که پول ها را نیز همینکه گردآوری کنند. در میان 


سربازان پخش خواهند کرد و اینکار را کردند. 
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با خودچیرگی از کرپانی شدن (قربانی شدن) آرمان در پای خواسته 
های زودگذر خودداری کنیم 


[۵.۱.1] بدینسان بود گفته ها و کردار آنها. سپس کوروش به آن مردانی که 
میدانست از دوستان نزدیک کیاخشتره هستند فرمان داد تا از ان خش از 
پروه ها ( تس ها) که برای پادشاه درنگر گرفته شده بو دند» خوب 
نارق ند وھ انه را که شما به من مشکش. یه اه تفه من 
با خوشهالی آن را خواهم پذیرفت؛ ولی با اینهمه من این پروه ها را در برابر 
پیشکاری (خدمت) به آنکسی میدهم که در هر زمان بیشترین نیاز را هم به 
آن_داشتد باشد: سل سشم خش نود وریوویسسی کون یکسا نیما۱۳ 
اھا دسج خنیاگری (موسیقی) بود» به سَخن آمد. "هنگامیکه دیشب من 
به آن دوشیزه های خنیاگر گوش میدادم. من دل فريفتة آنها شدم. که هم 
اکنون ازان شما هستند؛ و اکر الیک یاز آنها را به من بدهید. من 
میپندارم که بیشتر خوشهال خواهم شد که با شما به جنگ بروم تا اینکه در 
خانه بمانم."" خوب»" کوروش گفت» "من نه تنها او را به شما خواهم داد. 
فنکه لک مین هم را ميشتر فر دار خواست: شما حورتاک (مسغول) 
میدانم تا اینکه شما از بهر دریافت آن دوشیزه وامدار من باشید؛ اینگونه 
AES‏ اه اش ۰ . ۱۳ 1 
بگویم که من تشنة فراهم اوردن خشنودی شما هستم. بدینسان آن مرد 
که درخواست آن دوشیزه را کرده بود» او را بدست آورد. 

اه سیش. کوروش ریا استه )| که ار کور ماد جود و از 
دوران کودد کی دوست او بود» سدا کرد‌همان کسیکه کوروش به او جامة 
خود را بخشید. هنگامیکه او از دربار آشه ته اک ته: بارشن بازه یک تسس 
۵۶ 
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کوروش از او درخواست کرد تا هم از چادر و هم از بانوی شوش, پانتا 
(011160) نگهداری کند. 

۱ ککنون پانتاً همسر آبره داتا (16700008) پادشاه شوش بود؛ و 
هنگامیکه ارد وگاه اوران کشوده ا آیتختنن پیش امدهنود. که شوهز 
او در آنجا نبود. زیرا که او برای رساندن پیامی به پادشاه باختر (بلخ) به آنجا 
رفته بود؛ پادشاه آشور او را برای گفتگو در راستای برپایی یک همایه 
(ائتلاف) به آنجا فرستاده بود» چونکه او از این بّخت برخوردار بود که مهمان 
آرجُمند پادشاه باختر شود. پس پانتآء آن بانویی بود که کوروش او را زیر 
سرپرستی آربا آسپّه گذاشت. تا زمانیکه کوروش او را برای خودش بازپس 
کرک 

اش نكا Steely a> e ga e“‏ 
پرسید: کوروش, آیا شما آن بانو را دیده اید که نگهداری از او را به من 
سيرد 000299 ولو که مر ورب که وم کت دیده 
ام»" دیگری گفت. "من او رالد رکا که ما ميخواستيم او را برای شما 
برگزينيم. و هنگامیکه ما به چادر او رفتیم. باور کنید که ما نخست او را از 
دیگران بازنشناختیم؛ زیرا که او بر روی زمین نشسته بود و همه پیشکاران او 
به آورش نشسته بودند؛ و افزون بر آن او همانند پیشکارانش جامه پوشیده 
بوڈ ول تکام که در آرژوی نی ترفن نه انتکه کذامیک از آنها کذنانه انست 
به پیرامون همة آنها نگاهی انداختیم» بیدرنگ برتری او در برابر دیگران 
نمایان شد. با آنکه او در پرده (حجاب) نشسته بود. با سر خمیده بر روی 
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زمین. 


۳۵۷ 


۱۷۷۷۷۷ ۰۵30۷۵0 0 


EEL PSOE 


زند گینامه کوروش بُزرگ» نسک پنجم 

[۵.۱.۵] "ولی هنگامیکه ما از او درخواست کردیم که بایستد. همه 
بلندبالاییش و هم از بهر شکوهمندی و دلرباییش, با انکه او در انجا در جامة 
ساده ای ایستاده بود. و او نتوانست اشک هایش را هنگام فروریختن پنهان 
سازد. که چندی بر جامه اش و چندی بر روی پاهایش سرازیر شده بودند." 
e 1 6 2, 1‏ 
1891 سیس» هتگامیگه کهنسال ترین مرد در گروة ما به آن بائو کقت: 
فترسی. تذاشته. باشينه بانط اد انعا که ما ميدانيم. که همسر شما سرد 
بیگمان باشید. که از بهر زیبایی. ری و یا نیرومندی در ردة پایین تر 
از همسر شمانیست. و دستکم همانگونه که ما باور داریم اگر در این جهان 
مردی باشد که سزاوار ستایش و شایستگی شما باشد» آن مرد کوروش 
میباشد؛ و از این پس شما ازان او خواهید بود.» ان بانوء روسریش را از بالا 

۹ ۰ 2| ے ۹ ۱ 

پیشکار انش نیز همراه او با سدایی بلند گریستند. 

۷۱ سپس ما نما ار تخس ری از سرد آه و فیدی از گردن و 
۱ ۲ ند 1 ۹ ۰ ِ ۵ ۲ | جر . 
بازو هایش بدست آوردیم. و بگذارید که به شما بگویم. کوروش. او گفت. 
"بنگرم آمد. همانگونه که دیگران نیز که او را دیده اند» اینجنین برداشتی 
داشتند. که در اسیاء هیجگاه اینچنین زن زیبایی که میرا باشد. هستومند 
(موجود) نبوده ا" ولی," او آفزود. "به هر روی شما باید که او را ۳۳ 

e. ۱ ۳ ۳ ۳ ۹‏ ۳ ۲ 2-۱ 
ا امین سکف سر است. که اشکار را نکن کوروکی پاس داف اکر 
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پرسید. "برای اینکه»" کوروش گفت. "اگر تنها گزارش زیبایی او بخواهد مرا 
خرسند کند که من امروز بروم و به او خیره شوم. آنهم زمانی که من هیچ 
هنکامه ای (وقتی) برای از دست دادن ندارم. میترسم که او دل مرا برای 
خودش بدست آورد و من ناگزیر شوم که هم کارهایی را که باید انجام 
دهم. فروگذارم و در آنجا بنشینم و برای هميشه به او خیره شوم." 
اقا جرا کوروش ک آن. مرخ جوا درهالیکه ختذیدنم. را اغا کرد 
پرسید. "بدینسان شما ميانديشید. کوروش که زیبایی هر آفریده ای میتواند 
آدم را ناگزیر از انجام لغزشی در برابر خواسته اش کند؟ بیگمان اگر اين 
سرشت زیبایی میبود. همة مردان میبایست که نیروی آن را همانند هم 
سهش میکردند (احساس میکردند). " 
۰1 آنگاه کنید که چگونه آتش همه آدم ها را یکسان میسوزاند؛ این 
سرشت آن است که اینچنین کاری کند؛ ولی این کل های زیبا را یک آدم 
دوست دارد و آدم دیگر آنها را دوست ندارد» و نه هر آدمی چیزی را همانند 
دیگری دوست دارد. چونکه اشغ (عشق) یک چیز دلبخواهی است. و هر 
آدمی به چیزی اشغ میورزد که خودش برگزیده باشد. برادر دلباختة 
خواهرش نمیشود. و پدر دلباختة ذخترش نمیشود؛ برخی دیگر از مردان 
باید که دلباختة آنها شوند. خویشتن داری. ترس از پروردگار و دات های 
(قانون های) کشور به اندازة بُسنده. نیرومند هستند که از چنین دلباختگی 
هایی پیشگیری کنتده؟ 
[۵.۱.۱۱] "ولی اگر یک داتی (قانونی) برنهاده شود (وضع شود) که بخواهد 
از اين سهش (احساس) پیشگیری کند که آدم ها با خودداری از خوردن 
گرسنگی نکشند. و پا با ننوشیدن تشنه نشوند. و بخواهد پیشگیری کند که 
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مردم در زمستان سردی و در تابستان گرمی نکشند. اینچنین داتی نمیتواند 
هميشه ادم.را تا کزیر از بیروی از دستورانش, کند: زیر سرشت آدم ها به 
گونه ای بدست هستی ساخته شده است که زیر لگام سامه های (شرایط) 
ویژه ای باشند. ولی آشغ چیز گزینایی (اختیاری) است؛ به هر روی. هرکس 
چیزی را دوست دارد که به پسندش بیایید. همانگونه که او ردا و کفش 


۸ ۳ ۳ 


o ۷‏ کسی یک چیز دلبخواهی 
است. چرا آدم نمیتواند از دوستداشتن کسی دست بردارد. هنگامیکه او 
آرزوی آن را میگند؟ من مردان آشغی را دیده ام" کوروش گفت." که از بهر 
غم زیادی که داشته اند میگ تدم هایی که به رسایی بردة کسانی 
شده بودند که دوستشان میداشته اند» هرچند که این آدم هاء پیش از ایغکه 
سّهش ا های) آشغانه. آنها را دربر بگیرد. میپنداشتند که 
بندگی» بدترین نابکاری هاست. من دیده ام که آنها از اندوخته هایی که به 
سَختی گردآوری میکرده اند. ارمغان هایی را برای دلبرشان فراهم میأوردند. 
من دیده ام که آنها نیايش میکردند» آری» نیايش میکردند که از بند اين 
سّهش (احساس) دلباختگی شان آزاد شوند. انگار که یک بیماری باشد باز 
اتفا تشته‌انستت خود راا دست آن رها سازند؛ زیرا دست و پای آنها با 
زنجیری که نیرومند تر از آهن است. بسته شده بود. آنها بدون هرگونه فرنود 
(دلیل) یا برهانی. خودشان را در فرادست دوستگان (معشوقه) خود 
میگذاشتند؛ و باز هم اين برده های بیچاره. باآنکه اندوه فراوانی را 
برمیتابیدنده کوششی برای گریز از این پیشایند (وضعیت) نمیکردند؛ ولی به 
باوگونه (برعکس» این آدم ها با زیر نگرگرفتن دلبرشان, راهبند آنها از گریز 


۱1 
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۳ آری»" آن مرد جوان پاسخ داد؛ "برخی کسان هستند که اینگونه 
رفتار میکتند؛ ولی اینجتین کسان ادم..هاق, فرو‌مایه و.سستی هستتدهء و از 
اینرو که این کسان از نگر روانی همانند بردگان رفتار میکنند. به باور من 
رها شوند؛ با آنکه. به هرهال ده ها هزار راه های شدنی دیگر هستند که 
میشود از زندگی رها شد. ولی آنها هیچکدام از این راه ها را بکار نمیگیرند. و 
همین کسان هستند که تلاش میکنند که دزدی کنند و دست هایشان را از 
دارایی دیگران بدور نگه نمیدارند؛ ولی هنگامیکه آنها دست به ذزدی يا 
راهزنی میزنند» شما خواهید دید که‌شما نخستین کسی خواهید بود که آن 
ذزدان و راهزنان را سرزنش کرده و آنها را گناهکار میشمارید. زیرا که آنها 
نازیر از ذٌزدی نبوده اند» و شما آنها را نمی بخشید یا با آنها _همدزدی 
نمیکنید. ونکه (بلکه) آنها را کیفر میدهید." 

۴ "اکنون آن آفریده های زیباء دیگران را ناگزیر نمیکنند که سر از 
پا نشناخته دلدادة آنها شوند واا هم که نمیبایست. آرزویش را 
نمیکنند. به باور من هميشه اندکی پوزش های نانسنده (غیر کافی) و شرم 
آور برای آن مردان فرومایه بجا میمانند که بردهٌ همه گونه دلباختگی 
میشوند. ولی سپس آنها اشغ (عشق) را سرزنش میکنند. آدم های والامّتش 
و ارجمند نیز آرزوی داشتن پول» اسب های خوب و زنان زیبا را دارند. ولی 
آنها از اینچنین نیرویی برخوردارند که از همة اين چیزها بُگذرند به گونه 
انکه یه حیز یکه بیرون از موز دات (قانون) استه دسته تانت. ۲ 

[۵.۱.۱۵] "به هر روی» او افزود» "من این بانو را دیده ام و به هرهال او از 
نگر من به گونة شگفت آنگیزی زیبا است. من هم اکنون اینجا در آرتش شما 
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هستم» و برزش (تمرین) سوارکاری میکنم. و من هرکار دیگری را که 
خویشکاری من باشد انجام خواهم داد." 

لت که منز کد ست اس کروی نگ ان که 
شما کمتر از آن زمانی که اشغ نیاز داشته باشد. همانگونه که خوی اشغ 
هست:. ۲ ادم.را گر قار خودش سارک از .دست ان رها شهیته. بر شا 
هوید که این ایق امک برای آدم شقست که انخشش. .را در انش کید 
ولی بیدرنگ نسوزد. و چوب. بیدرنگ در آتش نمی ترکد؛ اگر که من باشم. 
من نه آنگشتم را در آتش میکنم و نه به زیبایی نگاه میاندازم. اگر که بتوانم 
با این گفته کمکی به شما بکنم. و من به شما اندرز میدهم» همچنین, آریا 
آسّه. او گفت. "نگذارید که چشمانتان بیش از اندازه به گرد زیبایی بیلکد و 
پرسه بزند؛ زیراء برای اینکه مان باشید (مطمئن باشید)» آتش تنها کسانی 
را که آن را مییّرواسند (لمس میکنند)» میسوزاند. ولی زیبایی ناآشکار و 
آهسته آتش میزند هتا کسانی را که از دوردست به آن خیره شده اند» بگونه 
ای که آن آدم های خیره شونده. در آتش دلباختگی میسوزند." 

[۵.۱.۱۷] ""خ مرا نترساکگ. ک 19992 "پاسخاد؛ "هتا اگر که دست از 
نگاه کردن به او برندارم من هیچگاه اینگونه کالیده و شکست خورده 
نخواهم شد که کاری را که نباید انجام دهم. پی گیرم." پاسخ بجایی 
دایت .پاش کشت. از او تکیدارے کیت فاته که عن از ما 
درخواست میکنم» و در رفتار با او باپروا (با ملاحظه) باشید. هنگامیکه 
زمانش فرابرسد» این بانو پیشکاری بُزرگی را به ما خواهد کرد.' 

۸ پس از این گفتگوء آنها از هم جدا شدند. سپس تر آن مرد جوانء 


زیبایی شگفت انگیز ان بانو را بیشتر دریافت و همزمان به خوبی و رفتار 
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بزرگوار او پی برد. و اینکه هنگام بازدید از آن بانو آن مرد میپنداشت که او 
با اینکارش. آن بانو را خوشهال میکند. و آن مرد میدید که آن بانو نمک 
نشناس نیست. و همیشه فرانگری میکند (ملاحظه میکند) که بدست 
پیشکارانش نه تنها هنگامیکه او از در میرسد. هرچیزی را که نیاز داشته 
باشد. پیدا کند. ونکه (بلکه) هرگاه که آن مرد جوان سّهش (احساس) بیمار 
بودن داشت. او نمیبایستی که در رنج برخوردار نبودن از پرستاری و 
نیکاسداری (مراقبت) باشدپیایند هم این چیزها این بود که آن مرد 
جوان سخت دلباختة آن بانو شد؛ و آنچه که برای او پیش آمد شاید که 
هرگز شگفت انگیز نباشد. بدینگونه داستان زندگی آن مرد اینچنین 
خشی .ا اغازید: 

۵.۱.٩1‏ باری» کوروش با آرزوی 92 مادها و همیمان هایش دلخماهوم 
با او بمانند. فراخوانی برای یک نشست از هم افسران سرفرمانده داد» و 
هنگامیکه آنها گردهم آمدند» کوروش همانگونه که در پی میأید سَخن گفت: 
[۵.۱.۲۰] "مردان ماد و همه کسانیکه در اینجا باشنده هستید. من بیگمان 
هستم که شما نه از بهر اينکه آرزو داشتید که به پولی برسید و نه از اینرو 
که میپنداشتید که با اینکار به کیاخشتره زاوری میکنید (خدمت میکنید) با 
من همراه شدید؛ ولی برای من روشن است که این خواست شما بوده است 
که به من مهری ورزیده باشید» و برای من آشکار است که شما آماده بودید 
که سختی راهپیمایی های شبانه و پَومرگ ها (خطرها) را دلاورانه با من 
هموار کید 

[۵.۱.۲۱] "برای این من سپاسگزار شما هستم-من بایستیکه در رزمژک 
(خطا) باشم اگر که اینکار را نکنم؛ ولی من نمیپندارم که هنوز در نهشتی 
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(وضعیتی) باشم که بتونم کار شمارا به شایستگی چبران کنم. و از گفتن 
آن نیز شرم زده نیستم. ولی بگذارید تا من شما را آگمان و دل آسوده 
سازم." کوروش گفت." من شرمسار خواهم شد که به شما بگویم که: «اگر 
با من بمانید. من بگونة درخوری آن را جُبران خواهم کرد؛» زیرا از دید من 
انش که ا ننک خراهه ایت اکر همین این را تیار اماد 
ساختن شما برای ماندن با من. گفته باشم. بچای آن: دیدگاه من بدینگونه 
است: هتا اگر شما در فرمانبُرداری از کیاخشتره بازگردید. بازهم اگر که من 
کامگاری ای (موفقیتی) بدست آورم. من بگونه ای رفتار خواهم کرد. که 
شما همچنان مرا ستايش کنید." 
|۲ "در پیوند با پیام کیاخشتره و دیدگاه من» من بیگمان بازنخواهم 
گشت. ولی من به سوگندها و پیمان هاپی که با گرگانیان بسته ام توختار 
(وفادار) خواهم ماند. و نمیخواهم که شوة (سبب) این برداشت شوم که با 
آنها روراست نبوده ام؛ و من همچنین میخواهم کوشش گنم که اینچنین 
رفتاری داشته باشم که گبریاس را از آمدنش به سوی ما پُشیمان نسازم. 
کسکة همۀ کاخ و سرزمین و نیروهایش افدر فرادست ما گذاشته ات" 
[۲.. "و پیش از همه اکنون که خداوند به گونة آشکار درهال دادن 
فرخندگی (تبرک دادن) به کوشش های ماست. من باید که از ناخوشنود 
کردن او بترسم. و من باید که در نگاه او شرمسار باشم که بدون یک فرنود 
(دلیل) خوب بروم و هرچه را که او پیشکش کرده است. فروگذارم. بدینگونه. 
و بر اين پایه من آهنگ انجام اين کار را دارم." او گفت؛ "و شما هم همان 
کاری را بکنید که به باور شما بهترین باشد. و به من بگویید که ودایش 
(تصمیم) شما چیست." 
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[۵۴ بدینسان او سخن گفت. و نخستین کسی که آمادة پاسْخ دادن 
شد» آن کسی بود که زمانی این داوش (ادعا) را کرده بود که خویشاوند 
کوروش است. "از سوی خودم میخواهم سُخن بگویم. ای پادشاه من." او 
گفت-- از دید من بنگر میأیید که شما پادشاه» زاده شده باشید. نه کمتر از 
پادشاه کندوی زنبورها. زیرا از آن رو که زنبورها هميشه بدلخواه از پادشاه 
شان فرمانیُرداری میکنند و هیجکدام از آنها مانشگاهی (اقامتگاهی) را 

پادشاه در آن جای گرفته است. فرونمیگذارد؛ و هنگامیکه پادشاه میخواهد 
بجایی برود. هیچکدام از آنها از دنبال کردن پادشاه کوتاهی نمیکند -- این 
یک چیز شگفت انگیزی است. که آنها با اين آرزومندی (شوق) زاده میشوند 
که پادشاه شان بر آنها فرمانرواینی ۲۵ 

[۵.۱.۲۵] "بدینسان و همچنین» بنگر میآید که آدم ها از به کمک چیزی 
همانند نیروی آسن (غریزه) بسوی شما کشیده ميشوند. و برای آن من فرنود 
(دلیل) دارم؛ زیرا هنگامیکه شما خود را برای رفتن از کشور ما به پارس 
آماده میکردید. آیا کسی از پیر با جوان از بُذرهه کردن (بدرقه کردن) شما 
خودداری کرد تا اينکه آشه ته آگ ما را بازگرداند؟ و هنگامیکه شما برای 
کمک به ما از پارس شتابان امدید. ما دیدیم که کمابیش همة دوستان شما 
به دلخواه به ذنبال شما امده بودند. و دوباره» هنگامیکه شما خواستید که 


پرا این a‏ (6(000111010) رهسپار شوید. مادها دلبخواهی آمدند تا 
شما را همراهی کنند." 
[۵.۱.۲۶] "و اکنون» همچنین. این سّهشی (احساسی) است که ما در برابر 


۳ داریم» بگونه ایکه در کنار شما ما ترسی نداریم هتا اگر که در سرزمین 
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اکنون دیگران میتوانند. بنام خودشان آنچه را که به انجامش باور دارند» برای 
شما بازگویند. ولی آنچه که در پیوند با من است. کوروش, من» به همراه آن 
مردانی که خودم فرماندهی میکنم» با شما خواهیم ماند و از دیدن شما 
خسته نخواهیم شد و خوبی های شما را به ما رواخواهیم داشت." 
اه د شال امه شرا دان که ری ایت مک 
گفت: کوروش," او گفت. "شما هیچگاه نباید که شگفتزده شوید که چرا 
من در سَخن گفتن کوتاهی میکنم. زیرا روان و انديشة من بدینگونه سامان 
بافتة است. که رهتمودی را ششتیاه نکتم ول انخة.را که.شما دستور 
میدهید انجام دهم." 
۸۷ خوب. مادها!" پادشاه گرگائیان گفت؛ "گر که شما هم اکنون 
بروید» من خواهم گفت که این فریب اهریمن بوده است که میخواسته است 
شما را از دستیافتن به فرهومندی های (برکت های) بی اندازه فراوان بی 
بهره سازد. زیرا؛ با درنگریستن به خرد آدمی. چه کسی از ذنبال کردن 
ذشمنش دست برمیدارد» هنگامیکه دمن درهال گریز است» یا از دریافت 
جنگ ابزارهايش پرهیزمیکند. هنگامیکه ذشمن. آنها را وامیسپارد (تحویل 
میدهد). و يا از بدست آوردن دارایی های ذشمن و دربند کردن او خودداری 
میکند. هنگامیکه او خود را میستوهد (تسلیم میگند)به ویژه در سایة 
اینچنین رهبری که ما داریم؟ من در نزد شما به خداوند سوگند میخورم. از 
دیدگاه من کوروش خوشهال تر خواهد بود که به ما خوبی کند تا اينکه 
بخواهد خودش را توانگر سازد." 
۵.۱۲۹1 به دنبال او همة مادها نیز در این باره سَخن گفتند: "اين شما 


بودید. کوروش, که ما را بیرون اوردید و به اینجا راهنمایی کردید و 
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N Go 
برگشتن با خودتان راهنمایی کنید." و هنگامیکه کوروش آن را شنید. او این‎ 
نیایش را کرد: " پروردگار توانه من از شما خواهش میکنم. بگذارید تا من در‎ 
زاوری (خدمت) به این دوستان از آرجی که آنها بمن نشان میدهند. پیشی‎ 
بگیرم."‎ 

[۵.۱.۳۰] سپس کوروش فرمان داد تا برخی به پُست های دیده بانی 
خودشان بروند و پس از آن, آنچه که آنها را خوشنود میسازد برای خودشان 
انجام دهند؛ و او از پارس ها درخواست کرد تا جادر ها را در میان خودشان 
پخش کنند-- در میان اسپواران که درخور بهرمٌندی (استفاده) آنها باشد و 
در میان پیادگان بگونه ایکه برای نیاز آنها بسنده آفتد (کافی باشد) -- و 
نیازهایشان را به گونه ای برنامه ریزی کنند که گماشته هاي خواربار و 
سرپرستان کارپردازی ارتش در چادرها. همة چیزهایی را که مورد نیاز آنها 
هستند. برآورده سازند» و هرچیزیکه مورد نیاز بود فراهم آورند. و آن چیزها 
را به مانشگاه های (اقامتگاه های ها بیژند. و اسب هایشان را مهتری 
و آراسته کنند و خوراک بدهند. تا اينکه پارس ها هیچ خویشکاری دیگری 
نداشته باشند» بجز برزش (تمرین) هَنر چنگیدن. بدینسان آنها آن روز را 


گذ, اندند. 
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نسک پنجم. بخش دوم 


بازدید از دژ گبریاس 

| همینکه در یکاہ روز دیگر آنها برخاستند» آنها رفتن به سوی 
ای را آغازیدند تا از او بازدید کنند-کوروش» در پشت اسب به همراه 
نزدیک به دو هزار از آن پارسیانی که یگان های تازة اسپواران را 
کردا به همان مار به دال انوا رنه کد را ماده رکش تب هر 
یگان های شایسته اش آنها را دنبال,میکردند. به اسپواران گفته شد تا به 
اگاهی سوارکارانی که تازه به انها پیوسته بودند» برسانند که اگر هرکس از 
انیا در تس وهای که سیاه رل ستندافندی کنن چا مانا 
پیشاپیش سپاه و يا در پهلوهای سپاه بیرون از ستونء پراکنده شود. کیفر 
خواهد دید. 

۲1 نزدیک بیگاه (غروب آفتاب) روز دوم آنها به کاخ گبریاس رسیدند؛ 
و آنها دیدند که آن دز بی اندازه آستوان (محکم) است و اینکه همة ی 
چیزهایی که بر روی بارو های دز فراهم شده بود از انها کارآمدترین 
(موثرترین ها) دیوارهای پدافندی در نبرد ساخته بود. و آنها گاوها و 
همچنین گوسپندان فراوانی را دیدند که در پناه آن سَنگربندیها به بیرون 
رانده له بودند. 

ات می کا کے را یرای کروی فتاه از او وانیی که 
فر نیرامون د ساره بگرکه و ببیتد کف تین رخافم بر در 
کجاست و در این میان شماری از افسران استیکانش (قابل اعتمادش) را 
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برای وارسی کردن به درون دژ بفرستد. تا ببینند که چه چیزی در آندرون 
هست. و سپس آنها برگردند و آنجه را که دیده اند به او گزارش بدهند. 
۴۱ بدینسان کوروش, که براستی آرزو داشت بداند. در نهشتی 
وش که وان رور ست شباشه: آنا عضو به ان ده فسا ت سوا 
ی ی ین سا دی ی دژ برای هر 
کسی که بت اهد: ترشیت ای فستبانتی بر ان کته پار اوران مگ 
اسو کا را واو یی رای تفه این ر ر ورود که 
در اندرون دذ به اندازة بسنده آزوغه هست. که نگهبان های دز بتوانند برای 
هم یک زایک (نسل) پایداری کنند. 
[۵.۲.۵] هنگامیکه کوروش درهال اندیشیدن بود تا به چم (معنی) همة این 
چیزها پی ببرد. گبرباس خودش بیرون آمد درهالیکه با خودش همه 
پیشکارانش را آورده بود؛ برخی از آنها با خودشان باده آرد گندم و آرد جوء 
آورده بودند و برخی دیگر گاو بزه گوسپند. خوک و همه گونه آزوغه به 
همراه داشتند_فراوانی در هرچیزی برای شام همگی آرتش کوروش. 
[۵.۲.۶] و کسانیکه پيشة شان این بود. این چیزها را پخش کردند. و به 
آماده کردن شام پرداختند. و هنگامیکه هم مردان گبریاس بیرون بودند. او 
از کوروش خواست که از هر راهی که او میپندارد که میتواند دل آسوده 
ترین راه باشد. به دژ اندر شود. بدینسان کوروش برخی از پیشاهنگان و یک 
خش از افسرانش.را در منشاییشن فرسفاه: وس از ایخ هوشکاری (احعباط) 
او خودش به دز اندر شد. هنگامیکه کوروش به درون رفت. و درهالیکه او 
فردارف را کشوده تک اه هم مه وتان و اسان سباق را به زه 
خودش فرآخواند. 
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۷ و هنگامیکه آنها در درون بودند. گبریاس چیزهای با ارزشی را 
بیرون آورد از جام های زر و کوزه ها و گلدان ها گرفته تا همه نمونه از 
پیرایه و آذین هاء کمابیش بی اندازه پول های زر و همه نمونه از گنجینه در 
بیشترین اندازه؛ و در پایان او ذخترش را بیرون آورد. یک فرجودی (معجزه 
ای) از زیبایی و بالا بلندی» که سوگواری برای برادرش میکرد. که مرده بود؛ 
و گبرباس گفت: "این گنجینه ها راء کوروش, من به شما پیشکش میکنم و 
این ذخترم را به شما واگذار میکنم تا شما آنچه را که سزاوار میدانید با او 
انجام دهید. ولی ما برای شما نیایش میکنیم. و من. همانگونه که هم اکنون 
کرده ام. که شما کین پسرم را از مرگناک (قاتل) او بگیرید. و ذخترم نیايش 

میکند که شما خونخواه برادرش باشید. " 


استشای شمییه روش دس تارکفت سس هواس مسا و امحتلالگ 
رما یماس که تفای نکاس که ما نی فاد رس رنه من 
نمیگویید. و گفتم که هرچه که در توانم باشد برای خونخواهی شما انجام 
خواهم داد؛ ولی اکنون, هنگامیکه میبینم که شما آدم راستگویی هستید. 
پیمان من با شما هم اکن انطاه 09 شت؛ و قمانگونه من با ذختر شما 
پیمان میبندم که به کَمّک پروردگان پیمان خودم را موشکافانه بجا خواهم 
آورد. اکنون آنجه که به این گنجینه ها درپیوسته (مربوط) است." کوروش 
ادامه داد» "من آن ها را میپذیرم» ولی من آن ها را دوباره در اینجا به ذُختر 
شما و به آن مردی که با او زناشویی کند. بازپس خواهم داد. ولی یکی از 
ارمغان های شما را هنگام رقتن برمیدارم» که بجای ان نه همۀ دارایی های 
کشور بابل (که بسیار فراوان است) و نه هتا اگر که همه گنج های جهان 
برای من فرستاده شوند» مرا بیشتر از این پیشکش» خوشهال نخواهند کرد" 
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]۵.۲.٩[‏ و گبریاس که شگفت زده از اين شده بود که فردید (منظور) 
کوروش چه چیزی میتوانسته باشد و میپنداشت که شاید فردید کوروش 
ذخترش باشد. پرسید: "و آن ارمغان چه چیزی میتواند باشد. کوروش؟ او 
پاسج: خاق:. ان خن این است: یک مرد شاید که تیرار از فیداد کری: 
ناپرهیزکاری و دروغ باشد. ولی اگر هیچکس دارایی هنگفتی, پا توان لگام 
سیه ای وا د دست ائ ی وا کر دان کو کے ای بان 
مرد ارزانی نداشته باشد. او میتواند بمیرد پیش از اینکه نشان دهد که 
جگونه آدمی بوده اس" 

[۵.۲.۱۰] "ولی شما امروز همه چیزرا در دست من گذاشتید» از این دژ 
آستوان گرفته تا همه نمونه گنجینه. نیروهایتان و یک ذختری که گرانمایه 
ترین چیزی است که میتوان بدست آورد. و بدینگونه شما به همه نشان 
دادید که من نمیتوانم در برابر دوست و میزبانم گناه کک نه کار بیدادگرانه 
ای رام ده وخ ان و2 که رداک گنه ام 

۱۱ "و تا زمانیکه من یک آدم درستکاری باشم و خرسندی مردم را 
بدست آورم همانگونه که به آن پُرآوازه هستم» شما را بیگمان میکنم که من 
هیچگاه این آزمایش آپستام سازی (اعتماد سازی) شما را فراموش نخواهم 
کرد ولی تلاش خواهم کرد که تاوان آن همه ارچ درخور را به شما نشان 
دهم. ۲ 

۱ ابدون اندید (شک)." کوروش آفزود. "شما یک همسر شایسته 
برای دخترتان پیدا خواهید کرد. من مردان خوب و فریور (باوفا) در میان 
دوستانم دارم و یکی از آنها دست او را خواهد گرفت؛ ولی من نمیتوانم 


۳۷۱ 


۱۷۷۷۷۷ ۰030۷۵0 0 


EEL PSOE 


زندگینامه کوروش رکه نسک پنجم 

بکویم که ایا او دارایی کمترء با بیشتر از آنخه که شما اکنون به من پیشکش 
کردید. خواهد داشت. تنها شاید شما بتوانید از یک جیز بیگمان شوید؛ در 
میان آنها کسانی هستند که شما را از بهر شکوه و مهّستی (عظمت) ارمغان 
هایتان ستایش نخواهند کرد؛ آنها تنها به من رشک خواهند ورزید و از 
خداوند خواهش خواهند کرد که او روزی به آنها این شایش (امکان) را بدهد 
که آنها نیز بتوانند توختاری (وفاداری) خود را به دوستانشان نشان بدهند. و 
اینکه آنها هیچگاه خود را به ُشمن واگزار نخواهند کرد» مگر اينکه خداوند 
آنها را از پای درآورد؛ و اينکه آنها جوانمردی و آوازةٌ خوبشان را با همة 
سرمایه ای که شما به آنها پیشکش کنید و همة گنج های سوریه و آشور 
تاخت نخواهند زد. به من باور داشته باشید که سرشت برخی از کسانی که 
در اینجا نشسته اند» اینجنین استظ؟ 

Te Re‏ ی دایم اش پیش ار قارب بت کی مگ 
PBA SEES, ES NANOS‏ از 
شما برای یکی از آنها خواهش کنم که پسرخواندة من شود.""نیازی نخواهد 
بود که این داده ها را شما از من بگیرید. کوروش پاسْخ داد؛ "ولی» اگر شما 
با ما همراه شوید. خواهید توانست که یکی از آنها را برای خودتان 
[۵.۲.۱۴] پس از اينکه کوروش بدینگونه سَخن گفت. او دذست راست 
گبریاس را استوار در دست خودش گرفت 9 برای رقتن برخاست. درهالیکه 
همة یارانش را با خودش همراه کرد. و همچنین گبریاس از کوروش خواست 
که در کاخش شام بخورد» کوروش این درخواست را رد کرد ولی شام را در 
آردوگاه خورد و گبریاس را با خودش در جایگاه مهمان به همراه بُرد. 
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[۵.۲.۱۵] و هنگامیکه کوروش بر تشک پر لمیده و برآسوده بود او اين 
پُرسش را کرد:"به من بگویید. گبریاس, آیا شما میپندارید که شما بیشتر از 
هر کدام از ما روتختی داشته باشید؟""به خدا سوگند که من سراسر «کاملا 


ي 
ت 


جح | .< . ۱۲ ۰ ۱۱ ی و "۳ 
دارید» و اینکه خانة شما بسیار بزرگتر از خانة من است؛ زيرا اسان و زمین 
خانه شماست. و اندازۀ کاناپه های شما به اندازة شمار آسودگاه هایی 
ونت ما آن روتختی هایی. که از تشم گوسیند فرآورده شده. اند» درخور 
نیستند. ونکه (بلکه) شما هرجه که کوهستان ها و دشت ها بدست میدهند. 
شایسته یدد اريك" 
[#] روتختی هاي گران و کانابه از نشانه هو فرنمایی,و آذینش (تجمل) در خاور برد 
[۵.۲.۱۶] بدینگونه. هنگامیکه گبریاس برای بار نخست با آنها شام خورد و 
پنداشت که مردم خودش نزژاده تر (اشرافی تر) از آنها باشند. 

۷ ولی گبریاس بزودی به میانه زوی سربازانی که با او پای خوراک 
نشسته بودند» پی برد؛ زیرا هیچ مرد پارسی از پشک (طبقة) فرهیختگان. 
این پروانه را بخودش نمیدهد که اینگونه نمایان شود که انگار او بدام 
خوراک يا نوشیدنی ای گرفتار شده باشد؛ او نه با نگاه های دزدانه به آن 
وراک خود الیش وا نهان میذفنه و نبا هسانش رمتدانه په آن دست 
میب هه با آتذيشه هاش انضان به ان خوراک اندر کشیده میشوته که ۰ 
رویکردن به چیزهای دیگر باز بماند. چیزهاییکه میتوانستند او را بخودش 
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مبته‌انتق: سوار کاری. کنته و .همر مان ستتق: نودو هرجه را که راهنا 
بگویند. بدینگونه اینچنین فرهیختگان پارسی میپندارند که آنها باید در پای 
میز خوراک. خودشان را خردمند و میانه رو نشان دهند؛ آنها آزیدن (حرص 
زدن). برانگیخته شدن و شوریدن از بهر خوراک و نوشیدنی را رفتاری خوک 
سانه و ددمنشانه می انگارند. 

0 رین درست که ایا سا رسٹی ھاس را مدن که 
پاسخ دادن به آنها میتوانست خوشنود کننده باشد» و تنها به شیوه ای 
شوخی میکردند که خوشهال کننده بود؛ همة شادمانی انها به ذور از پررویی 
و بدخواهی بود همانگونه که اين چیزها از بیمزگی و ناشایستگی ریشه 


سس 


میگیرند. 


۹ آولی چیزیکه پیش از همه از دید گبریاس چشمگیر بود این سهش 
(احساس) آشکار سربازان پارسی بود که انگار که در میدان کارژار باشند. در 
میدان جنگ از آنجا که پزمرگ (خطر) برای همه یکسان است. هیچکس از 
هاگ (حق) بیشتر از همیارانش برخوردار نیست؛ به وازگونه. بدینسان چاره 
اندیشی شده بود که مهمانی یا بزمی که به رسایی (کامل) و بدون کم و 
کاست انجام پذیرد. میتواند به رسا کردن ورزیدگی و کارایی کسانی که در 
جنگ میپُماسند (شرکت میکنند) کمک کند. 

[۲۰..] و بدینگونه هنگامیکه گبریاس بُرخاست تا به خانه باز گردد. برپاية 
گزارش های رسیده او گفته است: "من دارم پی میبرم. کوروش. که چرا با 
آنکه ما بیشتر از شما جام های می» تلا جامه و سرمایه داریم با اینهمه ما 


هنوز به این اندازه با ارزش نيستیم. ما هميشه درهال تلاش برای افزودن بر 
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دارایی هایمان هستیم. درهالیکه شما دل هایتان را برای رسا کردن روانتان 
بکار میگیرید." 
۱1 بدینسان گبرباس سُخن گفت؛ و کوروش پاسْخ داد: مهرورزانه 
درنگرید. گبریاس. که پگاه فردا شما با اسپوارانی که آراسته به جنگ ابزار 
هستند. در اینجا باشید. تا بدینگونه ما نیروهای شما را ببینیم» و سپس شما 
ما را از میان سرزمین تان راهنمایی کنید تا ما بدانیم که چه چیزهایی ازآن 
دوستان ماو چه چیزهایی زان دشان ها فستی: ۱ 


۱ پس از آنکه کوروش و گبریاس بدینسان سخن گفتند. آنها رفتند. 
هرکس بدنبال خویشکاری شایستة خودش. هنگامیکه روز آغاز شد. گبریاس 
با اسپواران خود آمد و راه را نشاندا۵:آولی کوروش, همانند یک سرفرماندة 
آرتش. نه تنها راهپیمایی را زیر نگر داشت. ونکه (بلکه) همزمان» همانگونه 
که او به پیش میرفت. او نهشت (وضعیت) را در پیرآمون برسی میکرد تا پی 
ببرد که آیا راهی هست تا با بهره گرفتن از آن بتواند دُشمن را ناتوان تر ولی 
نیروهای خودش را تواناتر سازد. 

۷ با این انديشه. کوروش پادشاه گرگانیان و گبریاس را به پیش خود 
فراخواند؛ زیرا کوروش میپنداشت که با بیشترین شایمندی (احتمال)» این 
دو تن داده هایی را که او نیاز داشت. به او بدهند. "دوستان من" کوروش 
گفت. "من بر اين باورم که من لغزشی نخواهم کرد اگر که به توختاری 
(وفاداری) شما پشتگرمی داشته باشم و با شما در بارة این کارزار سگالش 
گنم (مشورت کنم). شماء هتا بیشتر از من» میخواهید که آشوری ها بر ما 
چیره نشوند. در پیوند با من اگر که من ناکام شوم. شاید که برخی راه های 


۳۷۵ 


۱۷۷۷۷۷ ۰030۷۵0 0 


8 وه د| سم 9۰ات۰ ری وا (ته۰ 
زندگینامه کوروش بزرگ؛ نسک پنجم 
گریز برای من باشند. ولی چنانچه پادشاه آشور دست برتر داشته باشد» برای 


۱ 


شما من هیچ چیز بجز ذشمنی از هر سوی نمی بینم. 


۴ زیرا؛ در پیوند با من. پادشاه آشور شمن من است» نه از اینرو 
که او از من بیزار است» ولی برای اينکه در آنگارهای (تصورات) او بزرگ و 
آسیم (عظیم) شدن پاترمان (ملت های) ما زیانی به سود و بهروزی او خواهد 
بود. و به این فُرنود (دلیل) او درهال جنگیدن با ماست؛ ولی او به درّستی از 
شما رمیدة است» زیرا که او میینداره که شما آسیبی به اؤ زده ایذ. در 
پاسخ. آنها گفتند که کوروش باید پُرسش خودش را از آنها بکند. چونکه آنها 
از فرهودی (حقیقتی) که کوروش بازنموده است. آگاه هستند و اینکه 
میدانند که چرخش رویدادها در آینده میتواند برای آنها با نگرانی هایی 
همراه باشد. 

[۵.۲.۲۵] سپس کوروش همانگونه که در پی میاید آغازید: پس, به من 
بگو رن کول ولا هیر ی کار اما اگما تشد که 
به او ذشمنی میورزند» یا شتمامال80868لدیگر را میشناسید که ذشمن او 
هستند؟" آری» سوگند ھ ا39 شاه گان گفت؛ "کاده‌سیان 
(02۹/۵1۵) [*]. یک پاترم بُزرگ و نیرومند» که بیشتر از همه با او 
ذشمنی میورزد؛ و به همان گونه همساية ما سسکا ها (6۵61۵78) [**]» زیرا 
که آنها بگونة فرسختانه از دست او رنج کشیده اند؛ و برای اينکه پادشاه 
آشور تلاش میکرد که آنها را نیز همانند ما به زیر فرمان خودش در بیاورد." 
[#] کادوسیان به بونانی: 0 8 مردمانی بودند که در موره باستان در گیلان و شمال خاوری 
آذ رآبادگان می‌زیسته‌اند. از زبان و نژاد آنها آگاهی‌ای در دست نیست. زیستگاه آنها را مناطق کوهستانی و 
مه‌آلود شمال ایران نوشته‌اند. 


کادوسیان در زمان کورش بزرگ بخشی از سپاهیان هخامنشی را تشکیل می‌دادند و به کورش وفادار بودند. 
به گزارش پلوتارک اینان در مینه پادشاهی هخامتشیان بر ايشان شوریده‌ند. در زمان چیرگی سلوکیان بر 
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ایران اینان را در سپاه سلوکی نیز می‌بينیم. برای نمونه در نبرد رافیا با مصر کادوسیان بخشی از جنگجویان 
سلوکی بوده‌اند. 

واپسین نشانه‌های از کادوسیان در زمان اشکانیان در تاریخ دیده می‌شود. می‌نماید که اینان در دیگر تیره‌های 
کرانه دریای مازندران حل شده‌باشند. 

واسیلی ولادیمیر بارتولد مستشرق روس در اثر خود به نام جفرافیای تاربخی ایران می‌نویسد:«در عهد قدیم 
سکنه اولیه گیلان را کادوسیان تشکیل می‌دادند که در قید اطاعت دولت هخامنشی نبودند. همین قوم یا 


قسمتی از ان را گیل هم می نامیدند و ولایت گیلان نام کنونی خود را از آنان دارد. 

]+[ سکاها دسته‌ای از مردمان کوچ‌نشین آریایی و ایرانی‌تبار بودند که محل زندگی آنان از شمال به 
دشت‌های جنوب سیبری» از جنوب به دریای خزر و دریاچه آرال» از خاور به ترکستان چین و از باختر تا رود 
دانوب می رسید. سکاها مردمانی جنگجو بودند 9 گهگاه به سرزمین‌های همسایه خود پورش می بر دند. سکاها 
از شاخه‌های نزاد هند و اروپایی بودند که همواره در تاریخ قدیم ایران خودنمایی می کردند.در نوشته‌های 
هرودوت» بقراط. ارسطوء استرابون» و بطلمیوس اطلاعاتی در مورد سکاها داده شده آیتنتا: 


ت 


[۵.۲.۲۶] "'خوب که اینجور" کورو گت "آیا شماها می پندارید که این 


دو پاترمان (ملت) ذوست داشته باا که در یک تازش به آشوری ها به‌ما 


به پیوندند؟ "آری» آنها پاسخ دادند» "و به دُرْستی» آنهم آرزومندانه» اگر که 


آنها بتوانند راهی را برای پیوستن نیروهایشان به ما پیدا بکنند. "و چه 
چیزی بایستیکه اين نیروها را از یکپارچگی بازبدارد؟" کوروش پرسید. 
"آشوری هاء" آنها پاسخ دادند. "همان مُردّمی که شما هم اکنون از میان 
کشورشان درهال راهپیمایی رزمی هستید." 


ده کرای وروی کته کات که مایم ای فده 
"آیا شما این مرد جوانی را که به تاج و تخت رسیده است نمی ارازید (مُتَهم 
تھے کتید) که ڈارای ویڑ کے کستاخے و سنکدلاته است؟ این کاوریء به 


uo ZN.‏ ۱۲ [. ا 
باور من» گبریاس گفت. با آزموده هایی (تجربه هایی) که من از او دارم 
""مهروزانه. به من بگویید که آیا 
شما تنها کسی هستید که پادشاه آشور با او اینجنین برخوردی را کرده 
۲ 2 1 ۱ 7 نی ۱۳6 
است» کوروش پرسید» یا کسان دیکر دیز هستند؟ 


هایش پذیر هستند (قابل تایید هستند). 
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اه یه دا کت راس کے کسان در که کس ند 
ولی برخی از آنها ناتوان بودند. و چرا میخواهید که با بازگفتن داستانی که 
آنها برتابیده اند شما را افسُرده کنم؟ پس» بگذارید تا سُخن در بار یک مرد 
جوانی به میان آورم که پدرش آدمی بُزرگتر از من بود» و او همانند پسر من 
بود» و همچنین دوست و یار شاهزادۀ آشور. یک روز در هنگام میگساری این 
هیولا (پادشاه کنونی آشور) گذاشت که این این جوان را دستگیر و او را 
اخته کنند. و چرا؟ بگونة ساده. برخی میگفتند که سوگلی او از زیبایی این 
خوان. ستایشن کرده اسگه.ه کفته است. که اروس (غرومی) او کے ات که 
باید به او رشک برد. پادشاه اکنون داوش میکند (ادغا میکند) که سوگلی او 
از اینرو چنین سخنی گفته است که آن جوان میخواسته است او را بفریبد. 
این جوان که اکنون اخته شده است» هم‌اکنون فرماندار استانی ات کهدو 
آنجا زندگی میکند» چونکه پدرش مرده است." 

ا ۵۲ خویا پس TES N‏ جوان 
اخته شده همچنین از دیدن ما خوشهال شود. اگر که او بداند که ما 
میتوانیم به او کمک کنیم؟" گبریاس پاسُخْ داد: "من بیگمان هستم که او 
خوشهال ميشود. ولی» کوروش. دیدن او ذشوار است.""چرا؟" کوروش 
پرسید. " چونکه برای پیوستن به او ما باید که از کنار خیلی از دیوارهای 
بابیلون گذر تیم 

أ از شما خذافش سکتم. که. نکونیده ‏ کوروشی کفبتاه "که جرا 
ار این اداه دوا ست را ت دان پو کید کبرباش. گفت: 
"من میدانم که تنها آن نیروهایی که بخواهند از آن شهر بیرون بيایند چند 
برابر نیروهای گنونی شما هستند؛ و بگذارید که من به شما بگوییم که 


VA 
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آشوری ها به فرنودهای «دلیل های) بسیار. هم اکنون کمتر از پیش گرایش 
دا نف که نک ان ا‌هایشان و اسب هایشان. رآ جه ما وا ار کنتهه ترا از 
دید کسانیکه اتی شمارا یڈہ کک ارنشں کا کوچک پک میا یت و عون 
اا دران و هه اپا کو ك اسو ا اة اه ا 
من بهتر است که ما برهیختارانه (محتاطانه) و باپروا پیشرویم." 
۲ ند کمانمه در شقداری. که شما بد ها ادبت درست منگو نیت 
کُبریاس» که باید با هُوشکاری (احتیاط) فراوان به آنجا راهپیمایی کنیمه" 
کوروش این پاسخ را با شنیدن پيشنهاه گیریاس داد. "ولی هنگامیکه در برة 
آن میاندیشم. من نمیتوانم برای خودمان یک فراروند (۲۲06207۵) و راه 
آرمندتر (ايمن تر) و دل آسوده تری از اين به آنگارم که راسته (مستقیم) به 
سوی بابل برویم. اگر که این همان جایی باشد که بدنة بنيادین (اصلی) 
نیروهای ذشمن در آن مانیده است (مستقر شده است). زیرا» اگر همانگونه 
که شما میگویید. آنها بیشمار باشند و بخواهند دلیری از خودشان نشان 
بدهند. ما بزودی به آن پی خواهیم برد و انگیزه ای برای ترس از آنها 
خواهیم داشت." 
71 که ھر روف اکر اھا ما را نیدد و رنه داش نند که ما 
به شوند (علت) ترسی که از آنها داشته ایم خودمان را از دید آنها به دور 
نگهداشته ایم» پس» بگذارید که من شما را بیگمان کنم که آنها از آن ترسی 
که ما در دل های آنها برانگیزانده ایم بخودشان خواهند آمد؛ و هرچه که ما 
خودمان را از چشم انداز آنها بدور نگه بداریم. آنها بجای ترس دلاوری 
بیشتری بدست خواهند آورد. ولی اگر ما بیدرنگ به سوی آنها رهسپار 
شویم. خیلی از آنها را خواهیم یافت که هنوز در غم از دست دادن کسانی 
هستند که ما آنها را از پای درآورده ایم. بسیاری از آنها هنوز خستهبند 
۳۷۳۹ 
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(پانسمان) بر ژخم های خود بسته اند که از دست ما خورده اند. و همۀ آنها 
هنوز بیاد دلاوری آرتش ما و گریز و شکست خودشان هستند. 
"و بگذارید که من شما را بیگمان کنم» گبرباس." کوروش ادامه 
داد. "که اگر سهش (حس) خودباوری مردان شما برانگیخته شده باشد و 
افروزه های (شعله های) دلاوری آنها زبانه بکشند. انبوه آنها آن نیروی روانی 
ای را نمایان خواهد کرد که در برابر آن نشود ایستادگی کرد؛ ولی هنگامیکه 
مردان شما هراسیده باشند. هرچند که شمار آنها نیز فراوان باشند. ترسی 
که بر آنها جیره خواهد شد نیز بیشتر خواهد بود." 
[۵.۲.۳۴] "و بسیاری از گفته های بُزدلانه که آنها میشنوند. بر این نهشت 
(وضعیت) خواهد افزود و چهره های نگران گننده و بسیاری از چهره های 
lo aies at‏ ی 
برابر خواهد کرد؛ به شوند (علت) شمار فراوان سربازان» این ساده نیست که 
این ترس را با سخنرانی ژدود» و نه از راه تازش به ذشمن, برای اینکه 
دلاوری آنها برانگیزانده شود و نه از راه پس نشستن در برابر دشمن, برای 
اينکه روان آنها آسوده گردد؛ ونکه (بلکه) هرچه بیشتر که شما تلاش 
میکنید که آنها را با گرمک تر « با جرأت تر) کنید پَزمرگی (خطری) که 
آنها به آن میاندیشند. بُزرگتر خواهد شد." 
8 وار سوگته به خدل هرت آدافه خامه. ببدازنه. اما 
موشکافانه درنگریم که سامه ها (شرایط) چگونه هستند: اگر در آینده. 
پیروزی در میدان جنگ بخواهد ازآن آن گروهی باشد که دارای بیشترین 
شمّار سربازان است. شما فرنود (دلیل) خوبی دارید که نگران ما باشید و 
براستی که ما در یمرگ (خطر) هستم. اگرء با اینهمه. سرنوشت نبرد هنوز 
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به کمک جنگاوری خوب است که نشاخت میشود (تعیین میشود)» همانگونه 
که پیش از این نیز اینچنین بوده است» این هرگز رمژکی (خطایی) نخواهد 
بود که شما بی باک و دل آسوده باشید؛ زیراء خدا را سپاس» شما بسیار 
بیشتر: مرذاتی را در پیش ما خواهید یافت که آرزومند به مبارزه هستنته. کا 
در پیش آنها." 

۶ و راف که شما بار به خودتان شیر خوه۵-استامی, (اغتماد به 
نفس) بدهید. همچنین به این بیاندیشید: شمار ذشمن هم اکنون بسیار 
کمت. از آن زمانی. است. که‌ها آان.را شکست دادیم انها بسار ناتوان تر از 
آن هنگام هستند که از پیش پای ما گریختند. درهالیکه هم اکنون شمار ما 
بیشتر از زمانی است که پیروز شدیم. و از زمانیکه شما نیروهایتان را به ما 
آفزودید» ما نبرومندتر شده ایم_ اکن ملنبایه مردانتان .را که ا ما دک 
دستکم بگیرید. پس آسوده دل باشید. گبریاس, بویژه که آنها اکنون با 
پیروزمندان همراه هستند. و هتا آنها (دستفروشان) که بذنبال آردوگاه ما 
روان هستند. ما را بدون ترس همراهی میکنند." 

۵.۲.۳۷ "و اینرا هرگز موش 9993٩‏ دشم اگر که بخواهد» شاید که 
بتواند ما را هم اکنون بیابد. و بگذارید که من به شما آگمانی بدهم (اطمینان 
بدهم). که ما از هیچ راه شایمند (مَحتمل) دیگری نخواهیم توانست در میان 
آنها بیشتر ترس بياندازیم. مگر از راه راهپیمایی ززمی راسته (مستقیم) به 
سوی آنها. از آنجا که این باور راسخ من است. گبریاس, ما را راسته به بابل 
راهبرید. 
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نسک پنجمم. بخش سوم 
پیوستن گاداتاس فرماندار آشوری به کوروش 

[۵۳.۱] هنگامیکه که سپاهیان کوروش بدینگونه درهال پیشروی بودند. 
آنها در روز چهارم به مرزهای سرزمین زير فرمان گبریاس رسیدند. همینکه 
کوروش در کشور ذشمن بود. او پیادگان را در یک سامان سازمند (مرتب) 
زیر فرمان خودش آرایش داد و به همان اندازه هم از اسپواران (سواره نظام 
ها) برداشت که از دیدگاه او بهترین ها بودند. بازماندة اسیواران را او به 
جستجوی آزوغه فرستاد با این فرمان که هرکس را که جنگ ابزار بدست 
داشت. بکشند» ولی کسان دیگر وط99اطگر گاوی را بتوانند بدست آورند» با 
خود بیاورند. کوروش به پارس ها فرمان داد که به گروهی که بدنبال آزوغه 
بود. به پیوندند. و چنین پیش آمد که برخی از آنها از روی اسب هایشان به 
پایین رت میشدند و با دست های تهی بازمیگشتند. ولی بسیاری از آنها 
همچنین انبوهی پُروه (غنیمت) با خودشان به همراه آوردند. 
۱ هنگامیکه همة پروه ها آورده شدند» کوروش آزادمَردها (۲6675)» و 
افسران مادی و گرگانی را باهم فراخواند و همانگونه که در پی میآید برای 
آنها سُخنرانی کرد:"دوستان من. گبریاس از ما با جوانمردی و بخشش 
قراوان پُذیرایی کرد. بدینسان. اگر دآنگی از پُروه ها را که برای خداوند درنگر 
گرفته شده اند. کنار بگذاريم و یک دآنگ بُسنده را هم برای آرتش؛ و 
بازماندة آن ها را به او بدهیم. آیا ما کار درستی انجام نداده ایم؟ زیرا ما باید 
به آستوانیم (ثابت کنیم) که ما در تلاش هستیم که در انجام کارهای خوبی 
که کسانی برای ما انجام داده اند» پیشی بگیریم؛ آنهم با نشان دادن خوبی 
ای که ما به آنها میکنیم." 
TAY‏ 
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[۵۳۳] هنگامیکه افسران سخنان کوروش را شنیدند. آنها هم خرسندی 
خوذشان را نشان دادنه و پرا ان بیشتهاد خنبیدند ( کف زدند)؛ و یکی از 
آنها همانگونه که در پی میآید سخن گفت: "بیگُمان. کوروش»" او گفت. 
"بگذارید که اینکار را انجام دهیم. و همچنین اين یک نشان خوبی از 
کاردید (تدبیر) خواهد بود؛ زیرا بنگرم میآید که رویکرد (توجه) گبرباس به 
ما بهتر از آنچه که او به یک مُشت گدای دور گرد نشان میدهد. نبود. چونکه 
ما با کیسه های پر از پول های زر و تلا به اینجا نیامدیم و از جام های زر 
هم ننوشيدیم. و اگر که ما این کار را بکنیم» او پی خواهد برد که این شایش 
(امکان) هست که آدم ها هتا بدون داشتن ژر و تلا هم هوزات و نژاده 
(نجیب زاده) باشند." 

[۴. ۵.۳ "پس بیایید»" کوروش گفت. "به مَْ آنچه را که ازآن پروردگار 
است. بسپارید. دانگی را که ازآن آرتش است کنار بگذارید. و سپس بگویید 
که گبریاس بیاید و بازمانده را به او بدهید." بدینسان آنها آنچه را که 


درخواست شده بود کنار گذاشتندا 109 [010ة پروه ها را به گبریاس دادند. 


[۵.۳.۵] پس از آن کوروش با آرتش خود با همان آرایشی که در هنگام نبّرد 
جنگیده بود. راهپیمایی رزمی خودش را به سوی بابل. از سرگرفت. ولی 
هنگامیکه آشوری ها برای درگیر شدن با ارتش کوروش بیرون نیامدند. 
کوروش به گبرپاس فرمان داد که با اسب به سوی آنها براند و بگوید: "اگر که 
پادشاه بخواهد که بیرون بیاید و برای کشورش بجنگد» من نیز به او خواهم 
پیوست و با او خواهم جنگید؛ ولی اگر که پادشاه نخواهد از کشورش 
پاسداری کند. او باید که خودش را به پیروزمندان بستوهد (تسلیم گند)." 
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[۵.۳۶] هماهنگ با آن. گبریاس با اسب به آنجا راند که او میتوانست بی 
مرگ (بی خطر) پیامش را برساند؛ و پادشاه آشور پیکی را به بیرون 
فرستاد که این پاسخ را به گبریاس واسپارد (تحویل دهد): "این پاسخ پادشاه 
به شماست. گبریاس":«من افسوس نمی خورم که پسر شما را گشتم» ولی 
تنها دریغ میخورم همچنین که چرا شما را نکشتم. و اگر شما و مردانتان 
آرزوی جنگیدن دارید. از همین امروز یکماه دیگر بازگردید. براستی هم 
اکنون ما زمان برای جنگ نداریم» زیرا که ما هنوز سرگرم فراهم آوری های 
خودمان هستیم.»" 
۷1 من تنها امیدوارم که اين دریغ شما هیچگاه پایانی نداشته باشد." 
گبریاس پاسخ داد؛ "جونکه این روش است. از زمانیکه شما آغازیده اید که 
آن را بسهید (احساس کنید)» من خاری در گوشت بدن شما بوده ام." 
۵.۳۸۱] گبریاس با پاسخ پادشاه آشور بازگشت و هنگامیکه کوروش آن را 
شنید» او آرتش خود را گردآورد؛ پس از,اینکه کوروش گبریاس را به پیش 
خود فراخواند. به او گفت: به من بگو گبریاس, آیا شما نه گفتید که آن 
شاهزاده که بدست اشوربانه اجه سه اسه بشقییان. ماست جرا 
پیکمان؛ ریاس ناس دات مق بے ۔رسایے په او اکمانی دارم (اطمیتان 
دارم)؛ چونکه او و من پیشتر و بدلخواه باهم گفتگو کرده ایم." 
ا سے کے حوب اس مرو کت س تکام که کا 
دریافتید که بهترین زمان است» به سوی او بروید؛ ولی پیش از همه آگمان 
باشید که شما تنها با او کنغال (ملاقات محرمانه) خواهید داشت؛ و پس از 
اینکه شما با او گفتگو کردیده اگر که شما دیدید که او ارزو دار که دوست 
ما باشد. دوستی او با ما را پنهان نگه بدارید. زیرا که در زمان جنگ آدم 
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نمیتواند بیشتر از راه دیگری به دوستانش خوبی کند مگر از این راه که بنگر 
بتان که دمن انهاسته 6 تمیته‌انت پیشتر ار راه دیکرى به سانش است 
بسانت پچ از ایغ راه که نی ایك که دوست انهاست :۲ 
ا1 اون فته مرا به آمیمعیه (خه کید کیرناس كفت من 
آگمان هستم که گاداتاس (Gadatas)‏ ان شاهزاده اخته شده هاده است که 
پرای آسیب زدن به یاداشاه کوت آشور هتا بهای گزافی هم پرداخت کف 
ولی اینکه چه کاری را گاداتاس میتواند بهتر از همه انجام دهد. برای ما 
ا ENES‏ 
رزش بررسی کردن دارد. 
1 "کون آین را به من کو کوروش گفت. "در پیوند با آن 
دژی که در مرز کشور برپا شه هو همانگونه که شما گفتید. آن دژ 
ساخته شده است تا در جایگاه یک پایگاه کودگانجج (عملیاتی) در برایر 
گرگانیان و سکاها بکارگرفته شود و یک سنگربندی برای پاسداری از کشور 
در زمان جنک باشد- آیا شما می بندارید که اگر" گاداتاس" با ارتش "خودش 
به آنحا برود» از سوی فرماندة دز پذیرفته خواهد E‏ مان 
فرمانده او را خواهد پذیفت." "299" گفت»۳ گر گاداتاس ناورومند و 
تا کماتیک»(نامشکو ک) به سوق او بروف همانگوته که آه همکتون رت ۷ 
۲۱ پس." کوروش پاسّخ داد. "اگر همانگونه که من آرزو دارم که 
سنگربندی های گاداتاس را بدست بیاورم. به پایگاه او یک تازش نمادین 
(ظاهری) کنم. آنهم درهالیکه روشن است که گاداتاس با همة توانش از 
خودش پدافندگری نمادین خواهد کرد؛ و اگر من برخی از مردان او را و او 
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به گفتة شما ذشمن پادشاه آشور هستند؛ و اگر این پیک های گرفتار شده 
به گاداتاس بگویند که آنها در راه گردآوری یک ارتشی هستند تا برای 
فروگروفتن آن دز از آن بهره ببرند؛ و اگر سپس گاداتاس. با شنیدن این 
۳7 هاء به سوی آن دو برود و وانمود کند که برای هُشداردادن آمده 
است؛ آیا در چنین نهشتی (وضعیتی) او ناورومَند (نامشکوک) میماند؟" 

1 در اینچنین نهشتی (موقعیتی کرای بان اه "ان 
فرمانده» بیگمان گاداتاس را خواهد پذیرفت آری. و از او خواهد خواست که 
در آنجا بماند تا شما نیروهایتان را پس بکشید." "خوب پس." کوروش گفت؛ 
ان د را دست ما يدد" 

.۵.۳ همذماینمبیشآمدها ,شایمند heel eg aa‏ 
داد. "گر او درون دز باشد و به آماده سازی OEE‏ درهالیکه شما در 
بیرون از دز یک تازش پرتوان به آن کنید."در پیوند با این نهاده 
(موضوع)»" کوروش پاسْخ داد. "بروید و تلاش کنید تا این نغشه را برای او 
فرانمایید و به نیکختید (توضیح دهید) تا همکاری او را بدست آورید و 
سپس بازگردید. و شما هیچ پایندانی (ضمانتی) بهتر از پاک نهادی ما در 
گفتار و رفتاری که از دست ما به شما رسیده است. نمیتوانید به او بدهید." 
[۵.۳.۱۵] بیدرنگ گبریاس به راه آفتاد؛ و هنگامیکه گاداتاس آن شاهزادة 
آخته شده او را دید» با شادمانی همة آن نعشه را پذیرفت و چیزهایی را که 
انوا ماش انجام مات با شوه شین کر سای رای 
آن گزارش را به کوروش رساند که همه آن پيشنهادها از ته دل از سوی 
گاداتاس پذیرفته شده اند. در روز سپسین کوروش تازش نمادین (ظاهری) 
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خودش را آغازید و گاداتاس بگونة نمادین تدافندید و همجتينڻ. در آن 
پیرامون دژی بود که کوروش آن را فروگرفت همانگونه که گاداتاس به 
کوروش نشان داده بود. 
[۵.۳.۱۶] برپاية برنامة از پیش ريخته شده (با گاداتاس) پیک هایی که 
کوروش با فرمان و رهنمودهایی فرستاده بود که کدام راه را بنوردند (طی 
کنند)» بدست گاداتاس آفتادند. گاداتاس برخی از آنها را گذاشت که پنهانی 
بروند تا نیرو و نردبان های ویژه برای دستیافتن بر آن دژ بیاورند؛ ولی برخی 
را پیش خود نگهداشت و با پُرس و جو شدن هدف آنها را در باشندگی 
بسیاری از گواهان از نزدیک وارسی کرد. و هنگامیکه گاداتاس از پیک ها در 
بارة هدف پروانکی شان (ماموریت شان) شنید. او بیدرنگ خودش را آماده 
کرد و در شب با شتاب روانة آن دژ گشت. انگار که بخواهد به فرماندة آن دز 
هشدار دهد. 
[۵۳.۱۷] و سرانجام بدینگونه بود که گاتاداس آیستامیده شد (به گاداتاس 
آن دز درآمد؛ و برای اندک زمانیء گاداتاس تا اندازه ای به فرماندة آن دز در 
فراهم آوری ها و انجام آماده سازی ها یاری رساند؛ ولی هنگامیکه کوروش 
همچنین مردان کوروش را که دربند خود کرده بود. بجای کمکیار 
بکارگرفت. 
۸ پس از اينکه فروگرفتن دژ به رسایی بسترانجامید. و گاداتاس همة 
دار کروی کک ک وو غ امان من کادماتے مایت رت 
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۳,۶ ایخنین نیز هستء»" کوروش گفت؛ اجونکه با تخشایش خداوند 
شما نه تنها شادمانی را برای من فراهم آوردید. ونکه (بلکه) هتا مرا نیز 
ناگزیر گردید که شاد باشم. باور گنید. که من ارزش فراوانی بر اين دز 
میگذارم و خشنود میشوم که آن را به همبستگانم واگذارم. در پیوند با شما 
گاداتاس»" کوروش ادامه داف بنگر میاید که آشوریان نیروی بجه درست 
کنن راا کا که راتت ر ےھر روھ اغا فار ار وای تفش 
آوردن دوست نه آتَخشاییده اند (محروم نکرده اند). بگذارید تا شما را دل 
آسوده کنم که شما با این رفتارء ما را دوست خود کرده اید. و ما همانند 
فرزند و نوةٌ شما در کنار شما و تختار (وفادار) به شما خواهیم ایستاد." 
[۵.۳.۲۰] اینچنین او سَخن گفت؛ و ذر این هنگام پادشاه گرگانیان. که هم 
اکنون شنیده بود چه چیزی پیش آمده است. با شتاب به سوی کوروش 
روان گشت و دست راست او را گرفت و به او گفت:"آخ. که چه فرخندگی 
ای (برکتی) شما برای دوستانتان هستید. کوروش؛ خداوند از راه همبسته 
کردن من با شماء مرا بی اندازه بدهکار و سپاسگذار خود کرده است!" 
۱۱ "پس برویده" گوروش تفگ این درا بردارید که از بهر آن به 
من شادباش گفتید و کارهای آن را سروسامان بدهید. بگونه ایکه به بهترین 
شیوه بکار مردان شما و بازماندة همبستگان ما بیاید» و بویژه اینکه» " کوروش 
ادامه داف "برای گاداتاس در اینجا سودمند باشد. که فرماندة دز شد ولی آن 
اماو ار کو" 
یرک اتا ھت پس شاه من آنن است: وید اس 
که هنگامیکه کادوسیان [(Cadusians)+]‏ > سکاها (261۵15) و مردان من 
آمدند» ما برخی از آنها را همجنین فرابخوانیم» تا همۀ ما که با این نهاده 


۳۸۸ 
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(موضوع) پیوستگی (ارتباط) داریم با یکدیگر بسگاليم (مشورت کنیم) که 
رز من ۱ 

چگونه بهترین سود را از اين دز ببریم؟ 

8 کادوسیان(به پونانی: 0۵0۳060101 ) مردمانی بودند که در ۳ باستان در گیلان و 
شمال خاوری درا اد گاق می ز بسانت ار زیان و اد آنا آگاھی ای در دست نیس ریسکا 
آنا را مناطق کوهستانی و مه‌آلود شمال ایران نوشته‌اند: 

کادوسیان در زمان کورش بزرگ بخشی از سپاهیان هخامنشی را تشکیل می‌دادند و به کورش 
ا ا کرات اقا مایا ی اکان کردا کر 


زمان چیرگی سلوکیان بر ایران اینان را در سپاه سلوکی نیز می‌بينيم. برای نمونه در نبرد رافیا 


با مصر کادوسیان بخشی از جنگجویان سلوکی بوده‌اند. 
وایسین نشانه‌های از کادوسیان در زمان اشکانیان در تاریخ دیده می‌شود. می‌نماید که اینان در 


دیگر تیره‌های کرانه دریای مازندران حل ا 
واسیلی ولادیمیر بارتولد مستشرق روس در اثر خود به نام جفرافیای تاریحی ایران 


ک وجوت وااو ا دار اند ما » 

۱۵۳.۲۳۱ کوروش این بسا اوو و هنخامیکه همة کسانیکه بهره 
ای از دز مییُردند گردهم آمدند. آنها وداییدند (تصمیم گرفتند) که دز بگونة 
همگانی بدست کسانی اداره شود که سود آنها در گذاشته 0 دژ در دست 
دوستان باشد تا در زمان جنگ در جایگاه سنگری آستوان از ان بهره برقه 
شود . و این دژ یک پایگاهی برای انجام کردگانی (عملیات) در برابر آشوریان 
باشد. 

ار بهر این رویداد کادوسیان» سکاهاء و گرگانیان به لشکر کشی 
کوش با مار ر و قور ارو رمه دان کک لک بان ب 
ات کوروش افزوده س که کادوسیان نزدیک بیست هزار از سربازان پیادۀ 
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هزار از اسپواران آن راء سکاها نزدیک به ده هزار کمانگیر و نزدیک به دو 
هزار سوارکار آراسته به کمان فراهم آورده بودند؛ درهالیکه راان به 
اندازة فراوانی که میتوانستند پیادگان فرستادند و شمار اسپواران خود را به 
دو هزار تن رساندند؛ برای اینکه تا این هنگام بیشتر اسیواران آنها در خانه 
مانده دنه زا از کادوسان و سکاها در برای اوران شان ند 
۵1 اتون در فتکامیکه. کوروئں خر کم سارماندهی. امه فده 
بسیاری از آشوریانی که در پیرامون کشور میزیستند. اسب های خود را 
واگذاردند و جنگ ابزارهای خود را به زمین گذاشتن» زیرا که آنها هم اکنون 
[۵.۳.۲۶] و پس از این. گاداتاس بلق کوروش آمد و گفت که پیک هایی 
با این گزارش پیش او آمده اند که از هنگامیکه پادشاه آشور از رویدادهای 
دز آگاه شده است. او بی اندازه خشمکین شده است و پادشاه آشور اکنون 
درهال آماده کردن خود برای تازش به سرزمین او میباشد. "پس. اگر پروانة 
رفتن به من بدهید» کوروش, من تلاش خواهم کرد که از آن جاهایی که با 
سنگربندی آراسته هستگ: نکیکارن:*فتم: دیگر" جاها از ارزش کمتری 
برخوردارند»" گاداتاس ۳ 

فاا کون ,هسار کو کرو کشت وکام شم 
به خانه خواهید رسید؟ پس فرداء" گاداتاس پاسځ داد "من شام را در 
خانة خودم خواهم خورد.""ولی آیا شما نمیپندارید که آشوریان را هم اکنون 
تشر اقا اه ات کرو رست ما ان مان یس 
گاداتاس پاسخ داد؛ "از آنجا که پادشاه آشور مییندارد که شما در دور دست 
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زندگینامه کوروش زره نسک پنجم 
1 کوروش رسد مه نامر ما مخت رو په درازا عیکشت تا من ا 
تن به آنجا برسم؟ 'سرور من" گاداتاشس پاسْخ داد» "ارتش i‏ بزرگ 
است و شما نمیتوانید در کمتر از شش با هفت روز به مانشگاه (اقامتگاه) من 
برسید.""خوب." کوروش گفت. "بروید با همان تندی و تیزی که میتوانید. 
من با بهترین شیوه که بتوانم بدنبال شما خواهم آمد." 
1 بدینسان گاداتاس رهسپار شد. و کوروش همة افسران همبستة 
خود را فراخواند. 9 بنگر مامد که در آنجا اکنون بسیاری از مردان 
بزرگمنش و دلاور باشنده بودند. سپس» کوروش همانگونه که در پی میاید 
در این گردهمایی. سخن گفت: 
[۵.۳.۳۰] ات ۵ آممیستکا ۲ وس کاری ده اس که 2 ما 
هیچ گونه SN E‏ ا دست ما دریافت + کند. 2 a‏ میرسد 
که آشوریا ن درهال تازش به سرزمین زیر فرماندهی او هستند. همانگونه که 
روشن بنگر میآید» این تازش از آرزوی پادشاه آشور برای کیفر دادن به 
گاداتاس سرچشمه میگیرد. زیرا پادشاه آشور مییندارد که گاداتاس در برابر 
او زمزک (خطای) بُزرگی را انجام داده است؛ و شاید که پادشاه آشور 
همچنین پی برده باشد که اگر آن کسانیکه از بهر ما از او سربیجی میکنند. 
از دست او آسیبی نبینند: آنهم درهالیکه آنها که از او پبیروی میکنندء درهال 
اود دن دست ما هسه ا سانش مان همت که د ودی هک 
نخواهد در کنار او ساد" 
۲ ار انترة اکنون. مردان من کی اید ا که ھا م ف 
چیزی به گاداتاس بدهیم که نیکوکار ماست و پشتیبان خواتیک (صمیمی) 
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ماس اد ها کا اتاد وهی که اه د همان ما اها 
کاری را انجام دهیم که در پاسخ به آن سپاسگزاری که به او بدهکار هستیم. 
درست باشد. ولی سوای آن, بنگرم میآید که کاری را که ما میخواهیم انجام 
دهیم. بیشتر به سود خودمان خواهد بود" 

او ار ما هرک ای ھم که ها اا سکم که در آ سیت 
زدن به کسی که به ما زیان وارد میکند» پیشی بگیریم» و در انجام کار خوب 
برای کسی که به ما خوبی میکند. جلو بزنیم» برآیند اینچنین رفتاری این 


۷ "ولی اگر ما بوداييم (تصمیم بگیریم) که گاداتاس را تنها بگذاریم. 
با گدام فُرنود (دلیل) هرگز خواهیم توانست کس دیگری را در زیر سپهر 
خرسند کنیم که خوشایشی (لطفی) را برای ما انجام دهد؟ چگونه ما 
میتوانیم این بیشرمی را داشته باشیم که رفتار خودمان را به هاییم (تأیید 
کنیم)؟ و چگونه کسی از ما میتواند به چهرة گاداتاس نگاه کند. اگر ماء 
همانگونه که فراوان و نیرومند هستیم نتوانیم در خوبی کردن به یک مرد 
همانند گاداتاس که در یک پزمرگ نگونسار (خطر نکبت بار) گرفتار شده 


چ 7 ۳ ے ۱۱ 


بدیسان گوروش شن فت و هم باشندگان در آن نشست 
خواتیکانه (صمیمانه) پذیرفتند که همانگونه که کوروش سُخن گفت» کار 
کک اس بان فرش دام داف ر آنا که ما یا این پیشنهادها 
همداستان هستید» پس نخست بگذارید که ما مّردانی را برای همراه شدن با 
چهارپایان بارکش و ارابه ها بگماریم» هر لشکر شماری از بهترین ها را 
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برگزیند که سزاوار همراه شدن با آن باشد؛ و بگذارید تا گبریاس آنها را 
بجای ما رهبری کند و راهنمای آنها باشد." 
ام ترا ای رعا افا اسع وا سے ور او وای این 
پُروانکی (مأموریت) شایسته است. در این پیوندء بگذارید تا ما با نیرومندترین 
مردان و اسبان پیش رویم. درهالیکه با خود برای سه روز آزوغه برخواهیم 
داشت. زبرا هرچه که ما با ساز و برگ سبکتر و ساده تری برویم ما بیشتر از 
خوارک نیمروز و شام و خواب خود در روزهای آینده سرخوش و شاد 
خواهیم ۳ 
[۵.۳.۳۶] "و اکنون بگذارید تا ما با سازماندهی ايکه در پی میأید راهپیمایی 
رزمی خود را بیاغازیم: کریستانتاس» شما در پیشاپیش سپاه مردانی را که 
آراسته به برگستوان (جليقة فلزی که سینه را می پوشاند) هستند رهبری 
کنید. چونکه را هموار و فراخ است. فرماندة هر دسته را در پیشاپیش 
دسته بگذارید و هر دسته باید که در ستون بدنبال دسته های دیگر باشد؛ 
زیرا هرچه که بهم نزدیک تر باشیم میتوانیم با بیشترین تیزپایی (سرعت) 
راهپیمایی کنیم و از بیشترین آرمندی (ایمنی) برخوردار شویم." 
۷ "و فرنود (دلیل) اينکه چرا من گذاشتم مردانیکه آراسته به 
برگستوان هستند در پیشاپیش آرتش راهپیمایی گنند اين است که آنها 
آهسته ترین بخش ارتش هستند؛ و هنگامیکه آهسته ترین یگان, ارتش را 
رهبری میکند. همة لشکریان که تندتر راه میروند. میتوانند به خودی خود و 
به آسانی» آن را نبال کنند. ولی هنگامیکه یک یگان تیزپا لشکر را رهبری 


کند. شبانگاهان که کمبود روشنایی» یگان رهبری کننده را میّناید (تحت 
تأثیر قرار میدهد)» جای شگفتی نیست اگر سّتون های راهپیمایی از هم 


۳۹۲ 


۱۷۷۷۷۷ ۰030۷۵0 0 


IEE LPOG 
زندگینامه کوروش بُزرگ» نسک پنجم‎ 

تاکسا (ریده شون و یک شگاف ساخه شر زیرا گان یشرو ان ها 
پشت سر خود را جا ۳ 
سنا ار ارو هر تا که زاس کمانها ان ۽ سا اه 
شود؛ بدنبال ای آندامّه وهوش (1111017(08) از میان مادهاء در فرماندهی 
پیاد گان مادها؛ سپس. امباس (Embas)‏ با پیادگان آرمنستان؛ پس ان 
آردو خوای (1706/108) با گر گانیان؛ به ذنبال او تامبرادا (017101008) در 
تارک نیروی پیادگان سکاها روانه شود و داتاما )04٤474s(‏ در تارک 
پیادگان کادوسیان (0205121*8). ۲ 
[۵۳.۳۹] "بگذارید که همة اين یگان ها را فرماندهانشان که در پیشاپیش 
سوی راست و کمانداران در سوی چپ یگان خودشان؛ برای اینکه. در 
راهپیمایی رزمی ایکه اینچنین آرایشی داشته باشد» سربازان آسانتر بکا 
دا 
[۵۳.۴۰] "سپس هم باربران و پیشیاران (عدمتکاران) باید که پشت 
ارتش بدنبال آن روانه شوند؛ افسران آنها باید. پیش از اينکه بخواب روند. 
ببینند که آنها همه چیزها را آماده کرده و بسته اند. و بامداد فردا آنها باید 
زودبهنگام خودشان را با هم سازوبرگ هایشان آماده کرده باشند» و در 
ا "پس از جای گرفتن باربران ارتش و پیشیاران اردوگاه در 
چایگاهشان» : بگذار بد برای پشتیبانی از آنها؛ ماد داته «(Madatas)‏ که از 
پارسیان است. اسپواران پارسی را بیاورد و آنها را پیشاپیش یگان باربران 


۴ 
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بگمارد؛ و بگذارید هر فرماندة گروهان» گروهان خود را همانند افسران یگان 
های پیادگان. به ستون یک ارایش ذهد.' 
۱ "پس از آنهاء رامّه بَخشه (766628/) خواهد آمد» که از 
ناد‌هاست: با اسهاران خودنن فر همان ارایش بس از انها ضمك نيران 
(5) با اسپواران خودتان» و بازمانده های افسران سوارکار» هرکدام 
او ق ھا دما ف وآ ھا مادا ات که و 
شوید؛ و در پایان. همانگونه که کادوسیان واپسین همبستگانی هستند که به 
ما پیوستند. آنها پشت چکاد (جبهه) را خواهند پوشاند؛ و شماء آلک اوناس 
(۰)/1/621/1005 که فرماندة آنها هستید. هم اکنون همگی پشت چکاد را زیر 
پوشش خودتان بگیرید و نگذارید که کسی» در پشت سوارکاران شما جا 
بماند." 
۵.۴۲1 "هم افسران و هم همگی کسانیکه دانا هستند باد هوشیار باشند 
که در هنگام راهپیمایی رزمی» خاموش بمانند؛ زیرا در هنگام شب برای 
انجام کارها و بدست آوردن آگاهی ها و داده ها (اطلاعات)» بیشتر نیاز 
هست که گوش ها را بکاربگيريم تا چشم ها را. سرگشتگی در هنگام روز 
گرفتاری فرسخت تری (جدی تری) از شب با خودش بهمراه میآورد و 
ماو تایه 
41 "از اینرو بگذارید تا خاموشی پاس داشته شود. و بگذارید تا 
آرایشی را که فرمان دادم نگه داشته شود. هرگاه که میخواهید پیش از آغاز 
نمودار شدن روشنایی روز رهسپار شوید. نگهبانی شب بایستی که کوتاه و تا 
آنجا که میشود فراوان باشد. تا هیچکس درهنگام راهپیمایي رزمی در روز 
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در رنج خستگی و کم خوابی از بهر نگهبانی شب پیش نباشد. و هنگامیکه 
زمان راه آفتادن زسید. باید که شییپور آماده باش زده شود." 
[۵۳.۴۵] "و سپس شما با همه چیزهایی که نیازین است. به سوی بابل براه 
بیافید؛ و بگذارید تا هر فرمانده. هنگامیکه دارد لشکرش را به چنیش 
درفتاورکه فرمان را به فردانن. که ذر بشتشر.قارهف‌سافتن. تا انها کید براه 


۱۱ ۰ 


[۵.۳.۴۶] بیدرنگ افسران روانة چادرهایشان شدند» پس از اينکه افسران 
رفتند. آنها باهم گفتگو کردند که چه يادة (حافظة) خوبی کوروش دارد و 
اينکه چگونه او هرکدام از افسران را با نامشان بانگ زد و آنها را به جایگاه 
های درخورشان فرستاد و به آنها دستورهای ویژه داد. 

۷1 کوروش رنج پی کاوی (تفحص) در بارة این نام ها را بخودش داده 
بود؛ زیرا برای کوروش بهنجار و روامند بود که هر آبزارمندی (مکانیکی) نام 
همة ابزارهابۍ را که او در بیشه اښ بکارمیگیرد» بداند و پزشک نام همة 
ابزارها و داروهایی را که پکارمیس ایس پکرسرفرمانده بايد که سبک 
مغز باشد اگر که نام افسران زیردست خودش را نداند» درجایکه او باید آنها 
را همانند ابزارش بکارگمارد» نه تنها هنگامیکه او میخواهد بر جایی دستیابد 
دوستان و یا ترس در دل ذشمنانش برانگیزاند. و هرگاه که کوروش 
میخواست که کسی را ببُرزد (از کسی تجلیل کند). برای کوروش شایسته 
بود که آن کس را با نامش سدا کند. 

۳۴۸ افزون بر اين» بنگر کوروش سربازانی که آگاه بودند که فرمانده 
شا مارا ها اسان سامت سه اا یدد که ان دهد که 


و یا از جایی پدافندی کند. ونکه (بلکه) هرگاه که میخواهد دلاوری در میان 
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آنها درهال انجام کار خوبی هستند و بیشتر آماده بودند که خودشان را از 
چیزهای بد. بدور نگه بدارند. 
۹۱ کوروش می پنداشت که این به رسایی (کاملا) تهی مغزی ست؛ 
اگر که او بخواهد فرمان هایش را به شیوة یک سرپرست خانه بدهد: "یک 
کسی بروّد آب بیاورد. و کسی چوب بشکند." 
[۵.۳.۵۰] زیراء پس از اینچنین فرمانی. هرکسی نگاهی به کس دیگر 
میأندازده و هیچکس آن فرمان را انجام نخواهد داد؛ در اين نهاده (مورد) 
هرکسی را میشود سرزنش کرد ولی هیچکس هم از انجام ندادن آن دستور 
نه شرم میکند و نه هراسی به دل راه میدهد. زیرا سوای او بسیاری دیگر نیز 
اینچنین ميانديشند. از اینرو هرگاه که کوروش به افسرانش فرمانی را میداد. 
او یھ یش اناو اعانا خا ی چا چ © 
۱1 دیدگاه کوروش در بارة این نهاده (موضوع) دستکم بدینسان بود. 
به هر روی» سربازان برای خوردن شام رفتند. پاسدارها را به جایگاه نگهبانی 
بُرگماشتند. هرچه را که نیاز داشتند بسته بُندی کردند و رفتند که بخوابند. 
۵2۳۷ در نیم شب. شیپور آماده باش به سدا درآمد. کوروش به آگاهی 
کریستانتاس رساند که او باید در کنار راه و در پیشاپیش آرتشء او را ببیوسد 
(منتظر او باشد) و پیشیاران آردوگاه را به همراه ببرد. سپس خروس آنتاش 
رفت؛ زمانی کوتاه پس از آن او در تارک (رآس) سربازانش که به جنگ 
ابزارهای سَنگین آراسته بودند نمایان شد. 
۵.۳۵۳ سپس کوروش رهبری را زیر فرمان خودش گرفت. و به خروس 
تاش گنت که راهپیمایی ززمی را آغاز گند. ولی او باید که تا فرمان دیگر 
آهسته برود. زیرا همة لشکرها براه نیافتاده اند. پس از اینکه اینکار را کرد. 
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کوروش به جایگاه خودش در ستون راهپیمایی رفت» و همینکه لشکری 
نمایان میشد» کوروش آن را به پیش و به جایگاهش راهنمایی میکرد. 
درھال اهر اش سا تک هانی رانت م ساد بای کے کو ا 
مانده بودند. به شتاب کردن فرابخواند. 
[۵.۳.۵۴] و پس از اينکه هم لشکرها براه شدند. کوروش چند سوار بسوی 
خروس آنتاش فرستاد که به او بگویید که اکنون همه آماده هستند؛ "اکنون 
پس, با شتابی دو برابر پیش برود!" 
[۵.۳.۵۵] کوروش خودش درهالیکه با اسبش آهسته در راستای پیشانی 
آرتش میرفت. رده ها (صف ها) را وارسی میکرد؛ هر گاه کوروش مبد ید که 
ذسته ای در آرامش و سامان خوب راهپیمایی میکند. او به سوی آنها میرفت 
و از نام آنها جویا میشد و پس از اینکه از نام آنها آگاه میگشت. کوروش آنها 
را میستود. ولی اگر کوروش میدید که گروهی سردرگم است. او در بارة آن 
پرسسش وه و تلا ملگ کف آن تانسامام را 28 
[۵.۲.۵۶] تنها یکی از فراییشی های (اقدام های) هوشکارانه ای (احتیاط 
آمیزی) که در آن شب انجام گرفت و ناگفته مانده است- این است. که 
کوروش برخی از پيادگانی را که با جنگ ابزار سبک آراسته بودند. به بیرون 
از بدنة بُنيادین (اصلی) آرتش و در پیشاپیش آن فرستاد تا خروس آنتاش را 
در دید خود داشته باشند و آنها نیز از سوی خروس آنتاش دیده شوند» برای 
اينکه با گوش دادن و از هر راهی که میتوانستند داده هایی را گردآوری 
کته و ان زا کد سود یی د مامه و کرو کا باسنت که اند 
به او گزارش کنند. همچنین یک فرماندهی بود که به کار آنها سازمان 
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میداد و او هرآنجه را که مَهّند (مهم) بود به آگاهی خروس آنتاش میرساند. 
ولی آن فرمانده. خروس آنتاش را با گزارش های بی ارزش نگران نمی کرد. 
۷1 بدینگونه. و از اینرو آنها در همه درازای شب. پیشروی را ادامه 
دادند؛ ولی هنگامیکه روز فرار رسید. کوروش گذاشت که اسپواران کادوسی 
با پیادگان آنها بمانند. زیرا کادوسیان پُشت آرتش را زیر پوشش داشتند. و 
همچنین برای اینکه آنها نیز همانند دیگران به پشتیبانی اسپواران نیاز 
داشتند؛ ولی کوروش به بازماندة سوارکاران دستور داد تا به پیشاپیش چکاد 
(جبهه) بروند. زیرا که دشمن در پیشاپیش ارتش بود. کوروش این نغشه را 
برگزید. برای اينکه اگر پیش میآمد که کوروش با هرگونه ایستادگی ای 
روبرو شود. او میتوانست نیروهايش را براي جنگیدن در فرادست داشته 
باشد» و اگر کساب و در حاب 3 مشدند که درهالی رن فتاه 
موه هه یماد کل دای سا 

۳۸۷ کوروش همیشه ارتش را اینگونه سازمانذهی .کرده بود که چه 
یگان هایی ذشمن را پیگرد گنند و چه یگان هایی با او بمانند: او هیچگاه 


این پروانه را نمیداد که همه بدنة آرتش از هم بیاشد. 


۹۱ در آن هنگام» کوروش بدینگونه ارتش خود را رهبری کرد؛ ولی او 
خودش را در یکجا بند نمیکرد. سواره به دور و بر آرتش گشت میزد؛ گاهی 
اینجا و گاهی آنجا را وارسی میکرد» و اگر دسته ای به چیزی نیاز داشت. او 
آنرا فراهم میاورد. در آن هنگام» بدینسان کوروش و آرتش او درهال 
پیشروی بودند. 
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3 ك + و 
نسک پنچم. بخش چهارم 


کمک به گاداتاس در برابر آشوربان و راهپیمایی رّزمی به سوی بابل 
1 اکنون در میان اسپواران گاداتاس آفسری بود که هنگامیکه دید 
سالارش در برابر آشوریان شوریده است. با خودش چنین برآوردی کرد که 
اگر پیشامد ناگواری به گونة ناگهانی برای گاداتاس پیش بیاید. شاید که او 
بتواند همة دارایی و جایگاه فرماندهی گاداتاس را با پروانة آشوریان بدست 
آورد. با این آهنگ او یکی از دوستان آپّستاممند (قابل اعتماد» خودش را با 
این پیام به سوی آشوریان فرستاد. که به پادشاه آشور بگوید که فرمانده اش 
میتواند گاداتاس و پیروانش را زندانی کند. در نهشی (وضعی) که او آرتش 
اشوریان را در سرزمین گاداتاس بیابد. و پاداشاه اشور کمینگاهی را برای 
اینکار فراهم بیاورد. 

D.Y]‏ 3 افسر اهنا و بافرون یی اه به زیردست خود این ارش 
(مأمویت) را داد که برای آشوریان فرابنماید (تضیح دهد) که گاداتاس آرتش 
کوچکی دارد و این را روشن کند که کوروش با او نیست؛ او همچنین راهی 
را نشان داد که با شایمندی (احتمال). گاداتاس در هنگام باز گشت ان را 
خواهد پیمود؛ و اينکه آشوریان باید به رسایی گفتة او را باور داشته باشند. 
افسر گاداتاس همچنین به زیردست خود این پیام را داد که به آشوریان 
بگوید. دژی را که او در سرزمین گاداتاس فرماندهی میکند. به پادشاه اشور 
واگذارخواهد کرد. افزون بر آن او این پیمان را بست که اگر توانست گاداتاس 
را بکشد» او به آشور خواهد آمد. و اگر در این تلاش کامگار نبود. دستکم او 


خواهد توانست در اینده در کنار پادشاه باشد. 
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۳۱ و آن مردی که این پُروانکی (مأموریت) به او داده شده بود با شتابی 
که اسیک تواست اورا رار (خمل کنا روات کته او عف مشاه 
پادشاه آشور آمد و هدف از آمدنش را آشکار کرد. پس از اینکه بادشاه اشوو 
پیام او را شنید» او بیدرنگ آن دز (زیر فرمان افسر گاداتاس) را به زير فرمان 
خود درآورد و با یک نیروی پزرگ که به اسب و ارابه آراسته بود» در دهات 
[۵.۴.۴] هنگامیکه گاداتاس از آن روستا ها بسیار دور نبود» او دیده ورهایی 
را پیش فرستاد تا به یک وارسی بنیادین از نهش (وضع) بپردازند. و 
هنگامیکه پادشاه آشور از آهنگ دیده ور ها آگاه شد. او دستور داد تا دو تا 
سه ارابه و شماری سوارکار از پیش پای دیده ورها پا به گریز بگذارند» انگار 
کڪ تخ eee lagi eS e ai ile‏ 
برخی از سربازان ذشمن را درهال گریز دیدند. آنها خودشان پیگرد را 
آغازیدند و با نشانک دادن. گاداتاس را هم به آمدن فراخواندند. گاداتاس نیز 
گول خورد و پیگرد دشمن را با هم شتابی که میتوانست آغازید. آشوریان؛ 
هنگامیکه گمان پردند کة" گاداتانن به اندازة بَسنده نزدیک شده است که 

گرفتار آید. از توی گمینگاهشان به بیرون خزیدند. 
۳۵۱ ضکاميکه: کادانانن و مردانش, این را ديدنت انیا کریز را آغازندند: 
همانگونه که روامند بود؛ و ذشمن هم همانگونه که بهنجار بود پیگرد را آغاز 
که فر این. تهشت: (وضعیت)» ان افسرع که.نه: کاذاناس. دغاعردم: نوف 
(خیانت کرده بود)؛ کوبه ای (ضربه ای) به او زد. ولی نتوانست زخم مرگباری 
زخمی, کرقه پس از اینکه آن اقسر دغاکار ایتکار را به انحام رسانگه او باشتاین 
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فراوان رفت که به اشوریانی بپیوندد که درهال پیگرد گاداتاس بودند؛ و 
هنگامیکه آشوریان بازشناختند که آن افسر کیست. او در میان آنها جای 
ک‌فتت:و یا قاری که ان افسر دعا کار که اسیتی ترا چهار نال (نعل) تاختن 
وارد اورقه اه یه باذشاه اشور در دنیال کردان. کاداناس پپوست: 
[۵.۴,۶] سپس آنهایی که آهسته ترین اسب ها را داشتند از سوی کسانی که 
a‏ اسب ها را داشتند. جلو زده ا و در هنگامیکه مَردان ¿ گاداتاس 
درهال از دست دادن همه توانشان بودند» زیرا آنها هم اکنون خسته شده 
بودند و همة تیرویشان. را از بهر راهییمایی رزمی از دست داده بودند: آنها 
هی نت که با تشن درهال نمایان شدن است. و آدم میتواند به 
انگارد که آنها باید با چنان شادمانی ای به سوی آرتش کوروش شتافته 
باشند. که کشتی شکستگان از دست توفان خود را به بُندر میرسانند. 
۷1 نخست کوروش شگفت زده شد؛ ولی هنگامیکه کوروش به آن 
نهشت (وضعیت) پی برد. آو راهش را ادامه داد» برای اینکه بتواند با دادن 
سازمان جنگی به آرتش خود. آن را در برابر دُشمن رهبری کند؛ در اين 
هنگام ذشمن درهال چهار نال (نعل) تاختن به سوی او بود. ولی» همینکه 
دشمن به نهشت راستین (وضعیت واقعی) پی برده برگشت و گریخت. 
کوروش بیدرنگ به یگان هایی برای دُنبال کردن ذشمن برگزیده شده بودند. 
فرمان به آغاز پیگرد ذشمن را داد درهالیکه او خودش راهش را با آن 7 
که روا میدانست. ذنبال کرد. 
۵.۴۸ در اینجا بسیاری از ارابه های آشوریان به پُروه گرفته شدند (به 
غنیمت گرفته شدند). برخی برای اینکه ارابه رانان ن آنها به بیرون پرتاب شده 
بودند» و بخشی از آنها برای اینکه پچ تندی زده بودند» و دیگر ارابه ها به 
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بازداشته شده و به پروه گرفته شدند. و بسیاری از آشوریان ازیا درآمدند و 
آن افسر ذدغاکاری که گاداتاس را زخمی کرده بود» نیز در میان کشته 
شدگان بو د. 
[۵.۴.۹] از پیادگان آشوریء برخی از آنهایی که در پیرامون دژ گاداتاس 
کمین کرده بودند. به ذرون همان دز گریختند که گاداتاس به شوند (علت) 
ذغاکاری افسرش از دست داده بود؛ دیگران زمان داشتند تا خود را به یکی 
از شهر های بزرگ آشور برسانند. که در آن پادشاه آشور با سوارکارانش و 
ارابه هایش. نیز پناه گرفته بودند. 
[۵.۴.۱۰] اکنون. هنگامیکه کوروش پیگرد ذشمن را به پایان بُرده او به 
سرزمین گاداتاس بازگشت؛ و پس از اینکه کوروش دستورهای نیازین را به 
کسانی داد که خویشکاریشان نگهداری از پروه ها بود. او بیدرنگ به دیدن 
رفتن بود. او در راه با گاداتاس* که هه ااکنون زخمش نوارپیچ شده بود 

: 8 » ۱ علا“ ۱۱ 
برخورد کرد. کوروش که خوشهال از دیدن گاداتاس بود» گفت: پس چراء 
من درهال آمدن به سوی شما بودم که ببینم هال و جاور احوال) شما 
جگونه ا 
تا وم گاداتاس فته روند گذاهمن استهه یرون اده 8ا 
ببینم که آدم با داشتن روانی چون شماء چگونه زخساره ای دارد. با آنکه من 
نمیتوانم ببینم که چه نیازی شما به من داشته اید. و يا چه پیمانی را با من 
بسته اید که شما را وادار به انجام چنین کاری کرده است و درهالیکه شما 
هیچ خویشکاری ای (وظیفه ای) هم در برابر من نداشتید و همچنین با آنکه 


۴.۳ 
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من هیچ مهربانی ویژه ای را هم به شما نشان نداده ام: اینکار شما برای این 
بوده است که شما پنداشتید که من اندکی زاوری (خدمت) به دوستان شما 
کرده ام. از اینرو شما آمدید که به من کمک کنید؛ و شما به من کمک 
کردید که از مرگ به زندگی درآیم. اگر مرا با خودم تنها گذاشته بودید. هم 
اکنون ازیای درآمده بودم." 

[۵.۴.۲] "به خداوند سوگند» کوروش, اگر من همانگونه که زاده شذه بودم 
پدر می. شمه خذاوند. گواه من است, که هن میتوانستم. از گوشت: خودم 
فرزندی را بدست آوردم که همانند شما یک دوست راستین برای من میبود. 
من فرزندان خوب را میشناسم-این پادشاه آشور آنچنان آدمی است. که 
هتا برای پدر خودش هزار بار بیشتر از شماء ذشواری فراهم آورد." 

لکد شمامشگفتی,های بییار بزوکتوسرامندید و مبکیرید» ادا 
هنگامیکه شما با شگفتی در بارةٌ من سَخن میگویید." کوروش پاسخ داد. 
"پس بفرمایید بگویید که اين از بهر چیست؟" گاداتاس پرسید. که 
بسیاری از پارسیان دلبستگی شان را به شما نشان میدهند» " او افزود. "و 


۰ ۰ 


بسیاری از مادهاء گرگانیان و همة آرمتی هاء شکاهاء و کادوسیان که در 


انتجا پاشتته هستتنته کرایشن به شما دار ند" 

ات تدارا ا درگاش خود فته من ای مکی ده 
درگاه شما که فرهومندی های (برکت های) فراوانی را به هم آنها ببَخشید 
و بیشتر از همه به آن کسیکه خورتاک (مسئول) بود تا آنها این اندازه به من 
رادمنش و بخشنده باشند. ولی» کوروش. برای اینکه ما بتوانیم به شایستگی 
از مردانی که شما ستوده اید پذیرایی کنیم» در جایگاه یک پیشکش 
دوستانه. این مهمانی را از من بپذیرید." همزمان گاداتاس گذاشت که 


۴.۴ 
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چیزهای خوردنی فراوانی را بیرون بیاورند. بگونه ايکه هرکس که آرزو 
میکرد» میتوانست به درگاه خداوند کرپانی (قربانی) بدهد و اينکه از همة 
آرتش بگونة شایسته پذیرایی شد. که درخور کار بزرگ و پیروزی ای بود. که 
بدست آورده بوک" 

[۵.۴.۱۵] شاهزادة کادوسیان که پُشت آرتش را نگهبانی داده بود. در هنگام 
پیگرد ذشمن نتوانست دانگی (سهمی) بدست آورد؛ بدینسان» با آرزوی 
اينکه بتواند کار درخشانی را برای نیروهای زیر فرمان خود انجام ذهد. او 
بدون اینکه با کوروش سگالشی کرده باشد یا چیزی به او بگوید به راه آفتاد 
تا یورشی به درون سرزمینی آنجام دهد که نزدیک بابل بود. و هنگامیکه 
اسپواران کادوسی در پیرامون یکی از شهرهای آشور برای گرداوری پروه. 
پراکنده شده بودند. آشوریان از شهر خودشان که در آن یناه گرفته بودنده 
بیرون آمدند. و بیدرنگ با آرتش خودشان با آرايش جنگی بر کادوسیان 
[۵.۴.۱۶] و هنگامیکه پادشاه افر د که کادوسیان تنها هستند» او 
آفندی را آغازید فرماندة ادوسلا قاری او ذیگران را از پای درآورد» 
برخی از اسب های آنها را به پّروه گرفت» و همۀ پُروه هایی را که کادوسیان 
بدست آورده و درهال تراتردن آنها بودنده بازیسن. گرفتند: باذشاه. آشور 
کاسا 9 آنضا تیال کر کے می ات اند است یمن ست و 
سپس بازگشت. بدینسان نخستین سربازان کادوسی که جان بدر برده بودند. 
نزدیک شب به آردوگاه رسیدند. 


۷ نکامنکه: کوروکی ہے کد که جه خی میضامده ات آم رف تا 


از آنها بازدید کند. و اگر کوروش میدید که کسی زخمی شده است» کوروش 


۴۳۰۵ 
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او را با مهربانی با خود می برد و به سوی گاداتاس میفرستاد. تا از او 
پرستاری شود؛ کوروش به بازمانده های کادوسی کمک کرد تا به چادرهای 
آزادمردهای پارسی را به همراه برد تا در برستاری, از آسیب دید کان, به او 
کشک فده زیر در اینچنین نهشتی (وضعیتی) آدم های نیکو کار هميشه 
آماده هستند که ا دی های (اقدام های) ویژه ای از خود نشان دهند. 
اکر کوروشں ھور خلے ولیه و ران ود ود ا 
هنگامیکه دیگران برای خوردن شام در تسوی روامند (ساعت عادی) رفتند. 
وه پرستاران و پزشکان نیشگرش (جراحش) نرفتند؛ زیرا کوروش نمیخواست 
که دلبخواهی کسی از زخمی ها را بدون سرپرستی واگذارد» از اینرو یا 
کوروش خودش بگونة خودویژه (شخصی) در رنج پرستاری از آنها بود. یا 
ارو تجام تکار کاسکان نبود و مر ویژه ايی:به رحمی ها را اینگونه 
نشان میداد که کسی را برای بودن در کنار زخمی ها میفرستاد. 

۹ بدینسان در آن شب آنها رفتند که بخوابند. با آغاز روز کوروش 
فراخوانی برای گردهم آمدن همة کادوسیان و آفسران داد؛ و همانگونه که در 
۳ میاأید برای آنها سخنرانی کک دوستان و همیستگان. چیزی که 
پیشآمد. شاید که برای هر کسی روی دهد؛ چونکه به باور من. این هرگز 
شگفت آنگیز نیست. که آدم های میراء رمک بکنند (خطا بکنند). هنوز 
ارزش دارد که ما از اين پیشامد. بهره ای ببریم» آن آموزه (درس) که میگوید 


هیجگاه از بدنه بنیادین ارتش جدا نشوید» زیرا نیروی جدا شده. ناتوان تر از 


۱۱ ۲ ۳ . 
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[۵.۴.۲۰] "فردید (منظور) من این نیست که ما هیچگاه نباید. از بدنة ارتش 
جدا شویم. اگر سامه ها (شرایط) درخواست کنند. هتا با نیرویی کوچکتر از 
ان نیرون که شاهرادة کادوسی با ان از ارتشی خدا شت میشود .رقت ول 
اگر یک افسر هنگامیکه او میخواهد یک گسیلش (62[6011107) را بیآغازد. 
اکٹ را ا کس درمیان ارد که متو له به او کمک برسالت کر تفش 
همچنین هست که کسانی که در آردوگاه مانده اند. بتوانند ذشمن را به 
بیراهه بکشانند و يا به دام بیاندازند. و با اینکار ذشمن را از پیگرد نیرویکه از 
بدنة ارتش جدا شده است. بازدارنده‌ییا آنها میتوانند ذشمن را از برخی راه 
های دیگر به رنج و آزار بیاندازند و بدینسان آسودگی را برای دوستانشان 
پایندانی کنند (تضمین کنند)؛ و بر این پایه هتا آن نیرویی که به دور از 
خودش آگاه سازد. در اینچنین نهشتی (وضعیتی) میتواند گیربیافتد. و بدون 
رویکرد به اينکه او کجا هست. همانند کسی است که درهال انجام پیکار به 
۳ 4 ۱۱ 


۱ ولی. در پاسخ به این پیشامد؛ به باری تروردگان ما بزودی. از 
ذشمن کین خواهیم گرفت. از اینروه پس از اینکه شما خوراک نیمروز خود 
را خوردید» من شما را به آنجایی راه خواهم رده که این رویداد» پیشآمده 
است. در آنجا ما نه تنها کشته شدگان را بخاک خواهیم سیّرد» ونکه (بلکه), 
به یاری پروردگار در آن میدانی که ذُشمن می پندارد که پیروزی ای بدست 
آورده است. ما به آنها نشان خواهیم داد که دیگران بهتر از آنها هستند. ما 
دستکم نخواهیم گذاشت که آنها هتا خوشهال از نگاه کردن به آن میدانی 
۴۰۷ 
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موف کر اا ھی ا مار کا کوت اک اا وا هر کرش فا ها 
بیرون نیایند» ما روستا های آنها را به آتش خواهیم کشید. و سرزمین آنها را 
نابود خواهیم ساخت. بگونه ایکه آنها از نگاه کردن به آنجه که بر سر ما 
آوردند خشنود نگردند. ولی با نگاه کردن و ژرف اندیشیدن به بدټختی 
هایشان, آفژولیده و پریشان گردند." 
[۲ "اکنون همه بروند برای گسارش (صرف) خوراک نیمروز: بجز 
کادوسیان," کوروش گفت. "ولی شماء کادوسیان. نخست بروید و بر پایة 
آیین تان و از میان گروه خودتان یک فرمانده تازه برگزینید. کسی که به 
یاری خداوند و کمک ما از سود و بهرة شما پاسداری گند چنانچه شما در 
یشتیبانی از سود بهره تان به کمک ما نیاز داشته باشید؛ و پس از اینکه 
گزینش خود را کردید. آن مردی را که برگزیده اید» پیش من بفرستید." 
CS a UL ANNES RSE E‏ آن 
کار را انجام دادند. و هنگامیکه کوروش ارتش را به بیرون راهبرد» او آن 
مردی را که کادوسیان بُرگزیده بودند» به جایگاهش گمارد و به او فرمان داد 
که گروهش را در کنار خودش رهبری گند. "برای اینکه»" کوروش گفت. 
"تا شاید اگر که ما بتوانیم» دلاوری تازه ای را در مردان شما برانگیزانيم." 
بدینگونه. سپس آنها پیشروی کردند؛ و هنگامیکه آنها به آن جایگاه زسیدند. 
آنها کادوسیان کشته شده را بخاک سپاردند و آن سرزمین را ویران کردند. و 
پس از اینکه اینکار را به سرانجامیدند. آنها دوباره با پروه هایی که از 
تب شین دمو دست اود وله که جر مین کاداتاس ها تین 
[۵.۴.۲۴] اکنون کوروش این سّهش (احساس) را داشت که آن مردمیکه به 


سوی او آمده و با او همکاری کرده بودند و کسانی از آنها که در نزدیکی بابل 


۳۰۸ 
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زندگی میکردند» میتوانستند هدف آزار و آسیب رسانی بابلی ها شوند» مگر 
اينکه او خودش پیوسته در آنجا میبود. و بدینگونه بود که کوروش با آزاد 
کردن همه زندانیان آشوری از آنها خواست که یک پیامی را با خودشان به 
سوی پادشاه آشور ببرند. و او همچنین خودش پیکی را به همراه فرستاد که 
بگوید که او آماده است تا هم کشاورزان و زمین هایشان را بدون آزار و 
آسیب رها سازد اگر که آشوریان بگذارند» کسانی را که با او همکاری کرده 
اند» کارشان را در کشتزار هایشان در یک جو آشتیجویانه ادامه بدهند. 
ماه امن کرو اف که ها اکر ها انی که قوسن 
مرا از کار بر هیزانیده: تنها شمار کو تند که شما میتوانید آنها را از کار 
بازدارید. درهالیکه سرزمین های بسیار پزرگی از شما هستند که من میتوانم 
پروانة به زیرکشت بُردن آنها را برای دوستان خودم بدهم. در پیوند با خرمن 
اینکه خرمن ازآن کسی خواهد بود که پیروز شود" کوروش ادامه داد» و 
چنانچه ما باهم بجنگیم» من آندیدی (شکی) ندارم که چه کسی پیروز 
بود. با اینهمه. اگر کسی از همیاران من در برابر شما یک جنگ ابزاری بلند 
کرد و با همیاران شما در برابر من خیزشی. کردند» هرأيته» هر کدام از ما 
بایستیکه به بهترین شیوه از خودمان بدافندی EE‏ 
[۵.۴.۲۶] کوروش بردن اين پیام را به پیکی واگذار کرد که افسر ویژه برای 
انجام اینکار بود؛ و او را فرستاد. هنگامیکه آشوریان این پیام را شنیدند آنها 
هرجه که از دستشان برمیآمد کردند. تا پادشاه اشفر ما عادارنته که .ان 
پیشنهاد را بیذیرد و جنگ را هتا به اندازة اندک اگر که بتواند» فرو گذارد. 


۴۰۹ 
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۵.۴.۲۷1 با اینهمه» پادشاه آشور آن پیشنهاد را پذیرفت» ولی روشن نبود 
که آیا پادشاه آشور به درخواست هم میهنانش به این پیماننامه تن داده بود 
و يا اينکه او برای خودش نیز اینچنین آرزویی داشت؟ بدینسان یک 
پیمانناسه ای. بسته شد تا کشاورزان از آشتی برخوردار شوندء ولی با آن 
مردانیی که جنگ ابزار بدست بگیرند پیکار شود. 

[۵.۴.۲۸] بدینسان کوروش گرفتاری کشاورزان را سرهم آورد» و او از گله 
داراتی کور ھا ای ووی فر اس کی اک که رمد ا 
گله هایشان را به سرزمین زیر فرمان خودش بیاورند و در آنجا نگهدارند» و 
این درهالی بود که او هرکجا که منت با گله و گاوهای ذشمن همانند 
پیکاری که در پیش بود کشش پیدا میکردند؛ با این آگاهی که فراهمیدن 
(تأمین) زندگی آنها با هزينة دشمنء رنج جنگ را برای آنها کمتر میکند. 
۴۱ هنگامیکه کوروش درهال آماده سازی برای زهسپارشدن بود. 
که آدم به پندارد که آنها از خانة یک آدم توانمند و سرمایه داری سرچشمه 
بودند که او برای کوروش آورد. اینها اسب های سوارکاران خودش بودند که 
گاداتاس از آنها گرفته بود. زیرا به آنها از بهر ترفند نهانی ای که برای گرفتن 
جانش هنداخته بو دند (طراحی کرده بودند)» بد گمان ذه بود. 
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[۵.۴.۳۰] هنگامیکه گاداتاس به پیشگاه کوروش رسید. همانگونه که در پی 
میآّید او سُخن گفت: کوروش, من اجازه میخواهم که اين آرمغان ها ره به 
شما پیشکش گنم؛ و خواهش کنم که اگر این پیشکش ها بکار شما میایند. 
آنها را بپذیرید. خواهش میکنم که هرچیز دیگری را که ازآن من باشد. 
اینگونه درنگرید که دارایی شماست؛ زیرا نه بچه ای هست و نه بچه ای 
خواهد بود تا دارایی هایم را برای او بگذارم؛ با مرگ من نژاد و نام من از 
هستی زدوده خواهند شد." 

۵.۴۳۱۱ "و من بايد که در غم آن باشم» کوروش؛ من در پیش شما به همة 
خدایان بزرگ که بالای سر ما هستند. سوگند میخورم. به آنها که همه چیز 
را می بینند و میشنوند. که من نه در گفتار و نه در رفتار بیدادگری و یا 
یکا یی ایک جام همینکه وا «مرگ» از لبان گاداتاس جاری شد. او 
از بهر غم و آندوهش به گریه افتاد. و نتوانست جیز دیگری بگوید. 

[۵.۴.۳۲] کوروش از رنج گاداتاس دلش سوخت. آژرده و سنهیده شد (متأثر 
شد)؛ سپس به او گفت:" بگذارید تا اسب ها را بپذیرم. زیرا با اینکار اگر من 
سوارکاران آپستام مندی (قابل اعتمادی) را بر آنها بنشانم» میتوانم به شما 
نیز کمک گنم؛ چنین میپندارم که اين سوارکاران مردانی خواهند بود با 
آهنگی بهتر از آنها که پیش از این» این اسب ها را داشتند. و همچنین من 
میتوانم برای خودم یک آرزویی را که زمان درازی داشتم بجاآورم؛ به اینگونه 
که شمار اسپواران پارسی را به ده هزار تن برسانم. ولی من از شما خواهش 
میکنم که همه دارایی ها و پرموته های (اشیا) پرارزش دیگر را پس بگیرید. 
و از آنها با آسودگی نگهداری گنید تا زمانیکه شما مرا در نهشتی (وضعتی) 
بازيابید که بتوانم در آزمغان دان. با شما همتازی (رقابت) و برتری جویی 


۴۱۱ 
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گنم. اگر من هم اکنون شما را فروگذارم (ترک کنم» آنهم درهالیکه به 
اندازة فراوان وامدار شما بشوم. خدا میداند اگر که بتوانم سرم را در برابر 
شرم بسیار بالا نگه بدارم." 
۳۳۲ سار خویه گاداناس باسح دات من واي به شما انستام 
(اعتماد):داشته. پاش زیرا که از دل ما کاهی. دارم: دلی هضیشه به. ان 
بياندیشید که آیا من در جایگاهی هستم که بتوانم برای شما از اين پرموته 
ها اشیا) با آرتندی (ایمنی) نگهداری کنم؟" 
2۴۲۴ "در آن هنگام که ما دوست آشوریان بودیم. بنگرمیآمد که 
سرزمینی که پدرم برای من به یادگار گذاشته است. بهترین در جهان باشد؛ 
زیرا در نزدیکی شهر توانگر بابل بود. و ما شادمان بودیم که از هم برتری 
های یک شهر بُزرگ بهرمند میشدیم. ولی میتوانستیم به خانه بازگردیم و از 
همةّ تنش ها و زندگی شتابزده در شهر رها شویم. ولی اکنون که ما ذشمن 
کشور آشور هستیم. این آشکار است که با زهسپار شدن شماء ما خودمان و 
همة خانه هایمان گرپانی (قربانی) دُشمنی و نیرنگ پنهانی این کشور 
خواهیم شد؛ و من میپندارم که ما یک زندگی بی اندازه نگونبختی را 
درپیش خواهیم داشت. زیرا ما شمن خودمان را در نزدیکی مان خواهیم 
داشت و میبینیم که آنها نیرومندتر از ما فسن" 
[۵.۴۳۵] "شاید کسی بپرسد: «چرا پیش از اینکه در برابر پادشاه آشور 
شورش کنید. در بارة این گرفتاری نیاندیشیدید؟» برای اینکه» کوروش, از 
بهر خوارداشتی (توهینی) که برتابیده بودم و زتجش برآمده از آن» روان من 
پیوسته بذنبال آرمندترین (ایمن ترین) راهکار نمی گشت. ولی آبستن این 


انديشه بود. که ایا این در توان من است که روزی از ان دذشمن خداوند و از 
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آن مرد» کین بگیرم (انتقام بگیرم) که در برابر آنکس که گمان میبّرد بهتر از 
خودش باشد به همان اندازه وستارانه (لجوجانه) بیزاری میجوید. که در 
پرخورد با آ نکس از خوش نان میذدهد که ناه‌رشت یا آه رفتار. کرده است: 
[۵.۴.۳۶] "ازاینرو» و از آنجا که او یک آدم فرومایه ای است» او هیچ 
پُشتیبانی را نخواهد یافت. مگر کسانی را که ابکارتر از خودش هستند. و اگر 
بگونة بختآمدی (اتفاقی) در ميان آنها کسی پیدا شود که بهتر از او باشد. 
کوروش. نگران نباشید. که شاید شما روزی ناگزیر از جنگیدن با آن مرد 
خوب شوید؛ زیرا که آن پادشاه نابکار رنج شمارا کم خواهد کرد. به اینگونه 
که او پیوسته ترفندهای پنهانی خواهد هنداخت (طراح خواهد کرد) تا از 
دست آن مرد که بهتر از خودش بوده است. رها شود. ولی آنجه که در پیوند 
با من است. این است که به باور من او با پیروان فرومایه اش. به سادگی و 
به اندازة بسنده (کافی) نیرومند خواهد بود که مرا آزار دهد." 

۷ پس از اینکه کوروش به سَخنان گاداتاس گوش فراداد. با خودش 
اندیشید که در گفته های او چیزهای با ارزشی نهفته اند که باید درنگریسته 
شوند؛ و کوروش بیدرنگ پاسْخ داد:"به من بگوید. گاداتاس آیا نباید که 
دیده بان های نیرومندی را در دژ شما يمار تا شما هرآینه که به آن دز 
نیاز داشته باشید. آن را آرمندتر (ایمن تر) بیابید؟ و آیا نمیخواهید که هم 
اکنون در اين کارزار با ما همراه شوید؟ بیگمان اگر خداوند ُشت و پناه ما 
باشد» همانگونه که امروز با ماست آن آدم فرمایه بیشتر از شما خواهد 
ترسید» تا شما از او. اکنون بروید. همة چیزهایی را که دوستداشتنی هستند 
و نگاه کردن به آنها شادی میأفریننده با خودتان بیاورید. و سپس در 
راهپیمایی رزمی به ما بپیوندید: من شکی ندارم که شما بی اندازه در 
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پیشکاری به من سودمند خواهید بود» و من تا آنجا که در توانم باشد. یاری‎ 


شما را با کمک پاسُخ خواهم داد." 
۵.۴.۳۸ با شنیدن این سُخن کوروش. گاداتاس دم آسوده ای کشید و 


هھ 


پرسیت؛ ابا باتستتکه: .یش از رفن شما قمه خن ها را آماده:سازه؟ و که 
شما می بینید که من دوست دارم مادرم را به همراهم بیاورم." آری, به خدا 
تیم کته کوروش پاسخ دافم شها زمان فراوانی در فرادذست خواهید داشت؛ 
چونکه من درنگ خواهم کرد تا اينکه شما بگویید که همه چیز آماده 


مب ۲۲ 


۹ مهماهنگ با این پيشنهاد» گاداتاس به همراه کوروش رفت و 
دژهای خود را با دیده بان ها و سربازان تازه استوان کرد و سپس او 
هرچیزی را که شاید یک خانة بُزرگ برای آسایش نیاز داشته باشد. بارکرد. 
و گاداتاس بسیاری از دوستان مهربان و توختارش (باوفایش) را با خودش به 
همراه آورد و همچنین کسانی را که به آنها اناما (اعتمادی) نداشت. ولی 
برخی از آنها را ناگزیر کرد تا همسران خود را به همراه بیاورند و از برخی 
دیگر خواست که خواهران و برادران شان را همراه خود کُنند. تا بتواند لگام 
آنها را در ّست داشته باشد. و با اینچنین وابستگی هایی در بند نگه دارد. 

[۵.۴.۴۰] در آغاز کار کوروش از میان دیگران گاداتاس را در هنگام پیاده 
روی رزمی در نزدیکی خودش نگهداشت. تا گاداتاس داده ها (اطلاعات) در 
پیوند با راه هاء آب خوراک دام و آزوغه را به او بدهد. بگونه ایکه آنها 
بتوانستند هرکجا که این چیزها به فراوانی یافت میشدند. آردوگاه برآفرازند. 

۱ هنگامیکه آنها درهال پیشروی بودند. دورنمای شهر بابل برای 
کوروش هویدا گشت. و کوروش بنگرش آمد که آن راهی که او درهال 
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پیمودن آن بود. ارتشش را به نزدیکی دیوارهای شهر رهمینمود. از اینرو 
کوروش گبریاس و گاداتاس را پیش خود فراخواند تا از آنها بپرسد. که آیا 
راد تکرش تیست: که انیا شا تقاسته باسته کر د دیوارهای شهر 
۳۲۱ ار سرور هن کبریاس باسخ شاه براستم که راه های 
فراوانی هستند؛ ولی من پنداشتم که شما بیگمان ارزو دارید تا انجایی که 
شایش (امکان) آن باشد» در نزدیکی شهر راهپیمایی رزمی کنید. تا بتوانید 
نادشاه اشور تقان خاضیت کر کی تما هم کون رک وا کو ست و 
همجنین از اینرو که هتا آن هنگام که شما دارای یک نیروی کوچکتری 
بودید» به نزدیکی همین دیوارها تیوه و پادشاه آشور دید که ما از شمار 
فراوان برخوردار نیستیم. ول اکند لین بادشای شون پراستی_تل ناه 
ای هم آماده باشد (همانگونه که او پیامی به سوی شما فرستاد که او درهال 
آماده کردن خودش برای مبارزه با شماست)» من بیگمان هستم. هنگامیکه 
او نیروهای شما را ببیند. دوباره او پی خواهد برد که نیروهای خودش بی 
۰ ۲ 1 ء ۱ 
اندازه بد اماده شده اند. 
یا ایس سا دیا ت رگم شاه ماس وروش 
در پاسخ گفت. "که در آن هنگام که از آرتش کوچکتری برخوردار بودم. 
راسته (مستقیم) تا پیش دیوارهای بابل راهپیمایی رزمی کردم درهالیکه 
هم اکنون با نیروی بزرگتر» من گرایشی به راهپیمایی تا نزدیکی دیوارهای 
بابل نشان نمیدهم." 
[۵.۴.۴۴] "ولی شگفت زده نشوید؛ پیشروی به سوی ذُشمن همانند از کنار 


آن گذر کردن نیست. هر رهبری گرایش دارد که با بهترین سازمان» ارتش 
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خودش را به سوی ذشمن پیش ببرد» ولی یک رهبر خردمند» ارتش خود را 
بیشتر با آرمندی (ایمنی) از پیشاپیش سپاه شمن به پس میراند تا با تندی 
وتات" 
او کر هنام کنر کم از کار می ارت انت ا راه هان 


باربری در یک ستون گسترده ایستد (قرار بگیرد) و با گاری های باربری که 
وامانده اند و يا پراگنده قستند یک کاروان دراز را بسازد. اینها همه بايد که 
از سوی سربازان پاسداری شوند. و ذشمن هیچگاه نباید که به بیند که 
گردونه های باربری بدون نگهبانی از سوی سربازان هستند." 

[۵.۴.۴۶] "هنگامیکه آرتش میخواهد با چنین آرایشی. راهپیمایی رزمی 
کند. بنگر میآید که آرتش ناگزیرز بشید که مَردان جنگجوی خود را در 
ذرازای یک ستون باربک و سُست بگستراند» ولی اگر دشمن بوداید (تصمیم 
بگیرد) که در یک پیکر بهم فشورده از درون دیوارهایش به سوی بیرون 
تازشی بگند. از هر سوی که نیروهای ذُشمن برای درگیر شدن بیایند. آنها 
ناگزیر خواهند بود که خود را با نیروهای به فزون بیشتری درگیر کنند. 
بیشتر از آنچه که آرتش هم اکنون بدون چنین آرایشی از آن برخوردار 


مب ۲۲ 


۲ + 4 ۰ َ. ق 
۷۱ "و همچنین» کسانیکه درهال راهپیمایی رزمی در یک سْتون دراز 
هستند ناگزبرند که از پشتیبانان خودشان بدور بمانند. درهالیکه شهربانان 
ذشمن باید که راه کوتاهی را برای بیرون امدن و تازش به نیرویی که در 
کنار آنها ات بییمایند 9 دوباره باز گردتك." 


[۵۴۴۸] "و از سویی دیگر, اگر در هنگام راهپمیایی رزمی در درازای اين 
دیوارها از یک بازه (فاصله) گذر کنیم که کمتر از بازه ای نباشد که هم 
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اکنون با ستونهای گستردة خود درهال گذر کردن از آنها هستیم. شمن 
چشم اندازی از شمار همة نیروهای ما بدست خواهد آورد. برای اینکه 
بیگمان باشید. بايد که بيافزايم که هم بدنة آرتش در پشت پوششی از 
جوشن و جنگ ابزارهایی که میدرخشند. برای ذشمن هراسناک بنگرخواهد 


۳ 


۰۱ ابه هر روی اگر آنها بخواهند براستی به هر بخش از ستون رزمی 
ما بتازند ما خواهیم توانست آنها را از دورذست به بینیم و بدون آمادگی 
هم. فرناسگیر (غافلگیر) نخواهیم شد؛ پا موشکافانه باید بگویم. دوستان. که 
اگر اشوریان ناگزیر باشند که به فزون از دیوارهایشان دور بشوند. آنها تلاش 
فراوانی برای تاختن بما نخواهند کرد مگر اینکه اشوریان به انگارند که 
نیروهای آنها در برابر ما فزونتر میباشند؛ زیرا پس نشینی برای آنها سیجناک 
(ير از ریسک) خواهد بود." 

[۵.۴.۵۰] بدینسان کوروش سخن گفت. و شنوندگان او این هش 
(احساس) را بدست آوردند که آو ذرست میگوید و گبریاس ارتش را از همان 
راهی که کوروش پیشنهاد داده بود» راهنمایی کرد. و هنگامیکه یگان های 
رزمی یکی پس از دیگری از کنار شهر گذر میکردند. کوروش توان پشتیبانی 
ا یگانی را که ی بت ار تفن را پاس میداشت. بالا برد و بگونه ای که آنها 
۱۲ بدینسان کوروش راهپیمایی رزمیش را ادامه داد و بگونة روامند. 
پس از گذشت چند روز به آن جایگاهی در مرزهای میان ماد و آشور رسید. 
که از آنجا او راهپیمایی خود را نخست آغازیده بود. در آنجا سه دز آشوری 


بود که کوروش بدینسان آنها را فروگرفت: از آن سه دز اشوری هاء کوروش 
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زندگینامه کوروش بُزرگ نسک پنجم 
خودش به یکی از آنها که ناتوانتر از همه بود تاخت. و آن را در یک افتژه 
ندست آورد؛ و از آن دوتای دیگر. کوروش توانست از راه ترساندن دژبانان 
یکی از آنها. نگهبانان دژ را به سَتوهش (تسلیم) وادارد» و گاداتاس توانست از 
راه گفتگو و خرسند کردن دژبان های دز دیگر آن را نیز بدست آورد. 
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زندگینامه کوروش زره نسک پنجم 
هم پُرسکی (مشورت) و دیدار با کیاخشتره و ژدودن دلخوری ها 


۵۵.1] پس از اينکه فروگيري دژها به رسایی انجام گرفتند. کوروش پیکی 
را به سوی کیاخشتره فرستاد و از او درخواست کرد که به اردوگاهش بیاید 
تا آنها بهترین ودايش ها (تصمیم ها) را برای کارپردازی دژهای فروگرفته 
شده. بگیرند» و شاید کیاخشتره» پس از بازبینی از از بتواند زهنمودهایی 
را به او بکند که در گامة (مرحله) سیسین جه گامی را بردارد. کوروش در 
ادامه به پیام افزود. "گر که کیاخشتره از من بخواهد که به سوی او 
بروم. من اردوگاهم را در آنجا برپا خواهم کرد." 

۵.1 هماهنگ با این» آن پیک برای"زساندن پیام به کیاخشتره رهسپار 
شد. در این میان کوروش فرمان داد تا جادر پادشاه آشور را که مادها برای 
کیاخشتره برگزیده بودند بیرون بیاورند. تا آن را با همه گونه از کدابزارها 
(مبل ها) بیآراینده و همچنین آن بانویی را که برای کیاخشتره ترگزیده 
بودند با دوشیزگان خنیاگر و نوازنده به چادر بانوان رهنمون کنند. و اینکارها 
۵.۵.۳۱] هنگامیکه آن پیکی که از سوی کوروش فرستاده شده بود» پیام 
خودش را به کباخشتره سانته کیاخشتره به ان یام .زفیره نشان داد 
(توجه کرد) و اینگونه ودایید (تصمیم گرفت) که برای آرتش کوروش بهتر 
است که در مرز بماند. فرنود (دلیل) این ودایش (تصمیم) این بود» که 
نیروهای پارسی که کوروش درخواست آنها را کرده بود. رسیده بودندس- 
چهل هزار کمانگیر و سربازان آراسته به شمشیر و سپر. 


۴۹ 
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[۵.۵.۴] و هنگامیکه کیاخشتره درنگریست که سرزمین ماد به شوند (علت) 
خشکسالی فُرسَخت. آسیب دیده است و نمیتواند. خورد و خوراک این همه 
سرباز را فراهم آورد. بنگر او آمد که اين پسندیده باشد. اگر که او خود را از 
هاگ افو ان تازه رسیده رها سازد تا اینکه بخواهد میزبانی ارش نکن 
را بکند. بدینسان. هنگامیکه آن افسر پارسی نیروهای تاز رسیده از پارس. 
هماهنگ با گمارشی (مأموریتی) که از سوی کوروش داشت. از کیاخشتره 
پُرسش کرد. که آیا او به آرتش تازه رسيدة پارسی نیازی دارد. کیاخشتره 
پاسخ داد آنه؛" و بدینگونه این فرمانده در پیشاپیش نیروهايش در همان 
رور ۵ هوک کوروش روانه گشت. زیرا که او میدانست که کوروش در آن 
تیگ ها ماش 

[۵.۵.۵] در روز سپسین کیاخشتره با اسپواران مادی که با او مانده بودند» به 
راه آفتاد. و هنگامیکه کوروش آگاه شد که کیاخشتره درهال نزدیک شدن 
است. او نیز برای بازدید از او با اسپواران پارسی به راه آفتاد. که هم اکنون به 
یک بدتة بزرگی فرارویده بودند؛ کوروش همچنین همه مادهاء آرمنیان؛ 
گرگانیان. و دیگر همبستگان را با خودش همراه کرد بویژه آنها که با 
بترن ون ھاو جنک آن ها آ راسته ده فده همه ین ها و او با 
خودش به همراه برد تا نیروهایش را به کیاخشتره نشان دهد. 

[۵.۵.۶] ولی هنگامیکه کیاخشتره شمار فراوانی از مردان دلاور و خوبی را در 
لشکر کوروش دید. آنهم درهالیکه آن سپاهی که خودش را همراهی میکرد 
کوچک و از ارزش کمی برخوردار بود. او این را خوارداشت (توهین) به 
خودش برداشت کرد. و شرمزده شد؛ بگونه ایکه. هنگامیکه کوروش از اسبش 


پایین آمد و به سوی کیاخشتره رفت» و میخواست بر پایة آنچه که آیین بود 


۴۲۰ 
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او را ببوسد. کیاخشتره از اسبش پیاده شد. ولی روی خودش را برگرداند. او 
از بوسیدن کوروش خودداری کرد و نتوانست اشک هایش را پنهان سازد. 
1 بیدرنگ کوروش درخواست کرد تا همراهان او کنار بکشند و در 
پیوس بمانند (منتظر بمانند). و کوروش خودش دست کیاخشتره را گرفت و 
او را به سوی ساية درختان نخل به دور از سرتک (جاده) رهنمود. کوروش 
به برخی از مادها دستور داد تا غالی گلیم برای کیاخشتره فرش گنند و او 
از کیاخشتره خواهش کرد که بنشیند؛ سپس او خودش کنار او نشست. و 
همان گونه که در پی میآید سَخن گفت: 
۵۸ "برای خدا و خشنودی اوء دایی جان." کوروش گفت. "به من 
بگویید که چرا شما از دست من خشمگین هستید؛ و چه لغزشی را شما 
یافته ايد که آن را اين اندازه بد میدانید؟ ""برای اینکه» کوروش»" کیاخشتره 
سپس پاسخ گفت. "با آنکه مردم در بارث من اینگونه میاندیشند که من 
فرزند یک پدر پادشاه هستم» و از نوادة نیاکانی هستم که تا آنجا که 
گذشتهنگاری (تاریخ) درازا دارد و بیاد میآورد پادشاه بوده اند. و درهالیکه 
همکنون من برای خودم پادشاه نامیده میشوم. هنوز خودم را میبینم که با 
ابزار و سازوبرگ های زنده و بی آرزشی سوارکاری میکنم. و این درهالی 
است که شما در پیش من و چشمان همراهان من و دیگر نیروهای خودتان؛ 
بزرگ و باشکوه نمایان میشوید." 
۵۵ "به باور من رنجبّردن از این چنین چیزی سُخت است. هتا اگر از 
دست ذشمن سرزند. ولی به خدا سوگند برتابیدن آن خیلی سخت تر است. 
هنگامیکه از دست کسانی انجام گیرد که آدم هرگز چشمداشت این خنین 


رفتاری را از آنها نداشته باشد. به باورمن. من باید که ده بار در زمین فروروم 


۳۳ 
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تا اینکه ببینم که خوار داشته میشوم و ببینم که مردان خودم به من آرجی 
نمیگذارند و به من میخندند؛ زیرا که من از این نهاده (موضوع) ناآگاه نیستم 
که شما نه تنها بهتر از من هُستید. ونکه (بلکه) هتا ستنشانده های من با 
شکوهی بیشتر از من برای بازدید از من آمده اند و به اندازه ای خودشان را 
با سازوبرزگ های جنگی خوب ارات انق. که میت نیت ر په من اسب 
ترسانتت تا اشکه من به. آنها ۳ 
1 " هنگامیکه کیاخشتره این را گفت. او دوباره ولی خیلی سخت 
تر با اندوه دربرگرفته شد. بگونه ايکه غم او __ را هم سنهیده 5 
(متأثر کرد» تا اینکه چشم های کوروش هم پر از اشک شدند. ولی پس ا 
یک درنگ به کوتاهی یک همه کل هماگنه که در پی میاید متخن 
گفت: براست » کباخشتره. در این ۳0 شم درست نصکویند و داوری شما 
نیز ذرّست نیست. اگر که شما میپندارید که من در اینجا هستم تا با آراستن 
مادها با سازوبرگ های رزمی» به شما آسیبی برسانم." 
۱ ولی اينکه شما خشمگین هستید و سربازان مادی زیر فرمان مرا 
میپتستید (تهدید میکنید) مرا شگفت زده نکرد. به هر روی» جدا از اینکه آیا 
خشم شما در برابر آنها دادگرانه باشد و یا بی دادگرانه» من از پرسیدن دست 
برنخواهم داشت؛ با آنکه من میدانم که شما رنجیده خواهید ك که پشنوید 
که من در پدافندی از آنها سَخن ميکويم. از دید گاه من این یک لغزش برای 
یک فرمانرواست که همزمان از دست همة فرمانیردارهايیش خشمگین باشد؛ 
چونکه. این بهنجار است. که با پتستیدن (تهدید کردن) بسیاری از کسان. 
میتوان آنها را ذشمن خود کرد. و اگر شما همزمان» از ست همه خشمگین 
باشید. شما هم آنها را در برابر خودتان همبسته میکنید." 


۳۳۲ 
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[۵.۵.۱۲] "بگذارید تا شما را بیکُمان کنم» که به این فرنود (دلیل) بود که 
من نگذاشتم که آنها بدون من بازگردند» زیرا نگران بودم که در پیآیند خشم 
شما ابد شام رو دهد كه همه ها را اتتوفکين. ارد به با 
پرزردگا از اینرو» در باشندگی من شما آسوده از هرگونه پُژْمَرگ (خطر) 
هستید. در پیوند با گمانه زنی شما که خود را در کنار من آسیب پذیر 
میپندارید من بی اندازه اندوهگین هستم. هنگامیکه میبینم باآنکه من بی 
اندازه کوشش میکنم که توانايیم را تا آنجا که میشود. به سود دوستانم بکار 
بگیرم. بنگر میأید که پس از اين همه تلاش ها برآیند آن. باژگونه بوده 


مب ۲۲ 


[۵.۵.۱۳] "به هر روی» نگذارید که ما همدیگر را اینچجنین بیهوده بدنام 
کیو ویساک شاینو ام کان)- آن داوس س نسوک 13۳ 
لغزشی از سوی من سرزده است. من آماده هستم تا پیشنهادی را به شما 
بکنم. که میتواند دادمندترین در میان دوستان باشد: اگر نمایان شود که من 
آسیبی به شما زده ام من خستو خواهم شد (اعتراف خواهم کرد) که کار 
من نادرست بوده است؛ ولی اگر نشان داده شود که من. ڏه بها زیا 
رسانده ام و نه آهنگ آن را داشته ام آیا به سهم خودتان خستو خواهید شد 
که شما از دست من هیچ رن« نجشے نبردہ این ۳۴ 

۵۵.۱۴ من ناگزیر خواهم بود که بپذیرم»" کیاخشتره پاسخ گفت." و 
کوروش پرسید: " پس خواهش میکنم که بگویید که اگر نشان داده شود که 
من به شما خوبی کرده ام و من آرزومند بوده ام که تا آنجا که بتوانم برای 
شما کار کنم» نباید که من ستایش شما را بجای سرزنش دریافت کنم؟ 


۳ ۱ 


ين هم نشان دادمندی ست. کیاخشتره پاسخ واه ۲ 


۳۳۳ 


۱۷۷۷۷۷ ۰030۷۵0 0 


وا یه دز م۰ و( شا» زد وبا (نه* 


زند گینامه کوروش بُزرگ» سک پنجم 
"۱ "۱ ۳ حه ی ۱۱ ۰ ء ٍ 
[۵.۵.۱۵] "پس بیایید." کوروش گُفت. "و بگذارید تا ما هم چیزهایی را 
که من انجام داده ام و همة پرونده ها را دونه به دونه بررسی کنیم. زیرا 
بدینگونه بسیار روشن دیده خواهد شد که چه چیز خوب است و چه چیز 


۱ 
بد. 


[۵.۵.1۶] "و بگذارید تا بیآغازيم؛ اگر شما می پندارید که پذیرفته شدن 
فرماندهی نیروهای گسیل شده از پارس از سوی من به اندازه ای دور نباشد 
که کته را مان بای ده هتکات که ها آکاه شنت که تضهن هر شهار 
فراوان گردهم آمده اند و آنها درهال فراهم آوری برای رو در روی شدن با 
شما و کشور شما هستند. شما بیدرنگ پیکی را به کشور پارس فرستادید تا 
درخواست کمک کنید و پیامی را بگونة خودویژه (خصوصی) برای من 
فرستادید و از من درخواست کردید. چنانچه نیرویی از پارس بخواهد کسیل 
داشته شود» من تلاش گنم که در فرماندهی آن نیرو به سوی شما بیایم. آیا 
من درخواست شما را ذنبال نکردم. و آبا من» در پیشاپیش مردان فراوان و 
دلاوری که فرماندهی میکردم. برای زاوری (خدمت) به سوی شما 
نیامدم؟" "آری»" کیاخشنو؟ باس شاه »یمان نها آمدید." 

اش دیعس کروی اھ واف اخس د وید کم | 
شما میتوانید در انجام اين کار رمژکی (خطایی) را به من بربندید يا اینکه 
انجام این کار سودی برای شما دربر داشته است؟""به آشکاراء" کیاخشتره 
پاسخ داد "در این کار من تنها سود میبینم." 

[۵۵.۱۸] "خوب. پس»" کوروش پاسخ داد؛ "و هنگامیکه دُشمن آمد و ما 
ناگزیر از جنگ با آنها بودیم. آیا شما دیدید که من از انجام کار سَخت 


۳۴ 
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کوتاهی کنم و یا از رو در روی شدن با پَژْمَرگ (خطر) بپرهیزم؟"""'نه» به خدا 
سو‌گند»" کیأخشتره گفت؛ مان من ندیدم." 

ات نیون با ها اسک پاق ورد ار ها یرفن نم و دمم 
پس نشینی کرد و هنگامیکه من از شما درخواست کردم که بیایید تا 
توانیم بایکدیگر آنها را خنبال عو و باهم از آنها کین بگیریم (انتقام 
بگیریم» و اگر پروه های (غنیمت های) فراوانی بذست ما بیافتد. باهم میوة 
این پیروزی را بچینیم "یا شما میتوانید مرا به ارازید مهم بکنید) که در 
اين ميان من آهنگ خودخواهانه ای را در سر داشته ام؟۲ 


۵.۵.۲۰۱ در بارة این سخن کوروش» کیاخشتره چیزی نگفت. بدینسان 
کوروش دوباره ادامه داد: خوب. اگر که شما بهتر میدانید که یاسَخ ندهید. 
پس بگویید که آیا شما نمی پندارید که رفتار شما به هر روی درست نبوده 
است؟ زیرا هنگامیکه شما میپنداشتید که دنبال کردن ذشمن کار آسوده ای 
نباشد. من پوزش شما را در همکاری در این کار پرسیج (برخطر) پذیرفتم و 
از شما خواهش کردم که پروانة همراه شدن برخی از اسپواران خودتان را 
بمن بدهید. اگر گناه من همچنین در پیشکشیدن این درخواست باشد. آنهم 
هنگامیکه من پیش از این همکاری شانه به شانة خودم را به شما در جایگاه 
همبستۀ شما پیشکش کرده بودم. این خویشکاری شماست که سبک 
سنگینی اینکار را بررسی کنید." 

۵۱ و هنگامیکه کیاخشتره دوباره چیزی نگفت. کوروش رشتة سخن 
را از سرگرفت: "خوب. اگر که نمیخواهید که پاسخ بدهید. پس دستکم به 
من بگویید که آیا در گام سپسین که هم اکنون بازخواهم گفت. با شما 
راست نبوده ام: هنگامیکه شما پاسَخ دادید که شما میبینید که مادها درهال 


۳۳۵ 
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شادمانی هستند و شما نمی خواهید که شادی انها را بهم بزنید و آنها را 
ناگزیر از به مرگ انداختن (به خطر انداختن) خودشان بکنید. بدون اینکه 
از بهر این گفته من از دست شما خشمگین شده باشم» من از شما برای 
انجام مهری (لطفی) به من خواهشی کردم که میدانستم» بجا آوردن آن 
اسانتر از این خواهد بود که بخواستید از مادها درخواستی را بکنید: 
همانگونه که شما بیاد داربد. من از شما خواهش کردم. که به هرکس که 
بخواهد به ذنبال من بیاید. این پروانه را بدهید. آیا شما می پندارید که 
خواهش من از شما چیز نادرستی بوده است؟" 
|۵۲ وب تن اد انکه مل ین پروانه را از شما خریافت کردم 
نخست تمیشد که با آن کار ترام برد مگر آنکه بتوانستم سازواری 
(موافقت) سریازان را نیز بدست 3 شینسان_من رفتم تا ببینم که آیا 
میتوانم خرسندی آنها را بدست آورم؛ و کسانی را که توانستم به همراه شدن 
با خودم وادار با پروانة شما در گمارش و گسیلش (ماموریت و 
1 ) خودم به همراه بُردم. ولی اگر شما میپندارید که انجام این کار 
سزاوار سرزتش میباشد. پس, بدون درنگربستن (ملاحظه کردن) به اينکه 
چه چیزی را شما به کسی پیشکش رده اید. بنگرمیآید که آدم نمیتواند آن 
را بپذیرده بدون اينکه از سوی شما سرزنش نشود." 
اه اسان سین ما تراد دوه انا هککیی یدانس که 
ما چه هنگام رفتیم؟ آیا ما به پادگان ن شمن دست اگیم ١یا‏ بهار !ا 
آنها را که به جنک شما آمده بودند. ۳ درنیاوردیم؟ آری» و جنگ ابزارهای 
بسیاری از ذشمنان ما که هنوز زنده هستند بزور از آنها گرفته شده اند؛ و 
اسب های بسیاری از آنها را بدست آورده ایم؛ آفزون بر آن دارایی های 
کسانیکه پیش از این شما را تاراج میکردند و سرمایه های شما را با خود 
۳۳۶ 
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مییُردند. هم آکنون ا اید که در دست دوستان شما هستند و درهال 
آوردن برای شما و برای آنها که زیر فرمانروایی شما هستند." 
۱ ول اجه که یتر از همه کرامتد (ا اهسست) است هبتر از 
همه این است که شما میبینید که گسترة زیر فرمانروایی شما درهال 
بزرگتر شدن است» درهالیکه سرزمین های ذشمن درهال کوچکتر شدن 
میباشند؛ شما میبینید که دژهای دشمن ازآن شما شده اند. و دژهای شما 
که پیش از این بدست اشوریان آفتاده بودند» اکنون دوباره بشما با زگردانده 
شده اند. اکنون» من نمیدانم که دیگر چه بگویم. ولی دوست دارم که بدانم 
آیا هرکدام از اين دستاوردها چیز بدی است و يا اينکه هرکدام از آنها چیز 
خوبی برای شما میباشد. ولی به هر روی من هیچگونه ناسازگاری با شنیدن 
آنجه را که شما میگویید. ندارم. بر تایهیبه من بگویید که دای طاق 
بارة این فراپُرسش (مشکل) چیست؟" 
[۵.۵.۲۵] پس از اینکه کوروش بدینسان سخن گفت. او گفتة خود را دیگر 
ادامه نداد. و کیاخشتره همانگونه که در پی میآید سُخن گفت:"خوب. 
کوروش این پذیرفتنی نیست که کسی بتواند بگوبید که کاری که شما 
انجام داده اید. بد میباشد؛ ولی با اینهمه بگذارید که به شما بگویم. که این 
زاوری (خدمت) شما از سرشتی برخوردار است که هرچه که بیشمارتر 
نمایان شود. سنگینی و با آن بر من بیشتر ميشود." 
۶ "در پیوند با آفزودن بر گستردگی سرزمین هایمان» من برتری را 
در این میبینم که سرزمین شما را با یاری گرفتن از توان خودم گسترش 
بدهم تا اينکه درنگرم که سرزمین من بدست شما گسترده میشود؛ چونکه 
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انجام اینکار برای شما سرفرازی به همراه دارد» ولی برای من این چیزها 
بگونه ای سرآفکندگی میآورند." 

هماگنه کھ ی بوا وله برای من یدنه است که ام 
را به شما ارزانی بدارم تا اينکه بخواهم آن را در چنین نهشتی (وضعیتی) که 
شما هم اکتون آن را به: من پیشکش میکتید: از شما وام بگیرم. چجونکه. با 
کر6 که کشت کر که آم و بت ناور من من کم کاخشتون واج شد 
که ببینم که شما با لغزش خودتان به زیردستان من اسیبے رسانده این ثا 
اینکه ببینم؛ همانگونه که هم اکنون درمینگرم» که آنها بدست شما از 
یش سوت سکیاخشتون- ادا1آدووو گرا ندید گاه» شساب نات 1 
بنگربياید که من این چیزها را بدل میگیرم. خودتان را بجای من بگذارید و 
داوری کنید. اینگونه بیندارید که شما برای پاسداری از خودتان و خانة 
خودتان سگانی را پرورش داده اید. و به من بگویید- گر دوستی از شما که 
باید از سگان شما نگهدارت کے 8 ی اران سگها پرستاری کند که 
آنها بیشتر به او خو بگیرند تا به شماء آیا شما از این رویکرد او به این سگهاء 
خشنود خواهین شد ۷ 

1 "یا اگر که بنگر شما این یک سُنجش ہی ارزشی است. پس در 
بارة این نمونه آوری بیاندیشید: اگر کسی برای نگهبانانی که باید از جان 
شما نگهداری و در جنگ به شما زاوری کنند (خدمت گنند) زمینه چینی 


هھ 
۰ 


کند. و بگونه ای آنها را به هناید (تحت تأثیر بگذارد) که آن نگهبان ها 
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شنت کاو کان که رومت که 0 به ما ا کا یرای این 
«مهربانی ای»» سپاسگذار او خواهید بود؟" 
۵.۳۰1 "دوباره. بگذارید تا نمونه ای را بیاورم که مردان بیشتر از همه و با 
اینگونه «مهربانی» شما را خشنود خواهد ساخت؟ به باور من در اینجا دیگر 
گفته ار خشنوق شین کمتت نک -کرفیان باشتة ریا من پیکمان هستم. که ان 
کسیکه به اینچنین گناهی دست میزندء ا فراوانی به شما خواهد ۳ 
[۵.۵.۳۱] "ولی برای اينکه نمونه ای را که بیشتر از همه همانند نهادة 
(مورد) خودم است. بازگو کرده باشم- گر کسی رفتار ویژه ای را با سربازان 
با سے کے مشاہ نجاط و رده اید» کاشتووا تاداس شتو ینود ر 
E DS ETS‏ آیا شما او را دوست خود بشمار 
خواهید آورد؟ من که نمی پندارم؛ شما او را بدتر از یک ذشمن درخواهید 
نگریست که بخواهد شمار فراوانی از سرباژان شما را از پای دربیاورد." 
۱ "و دوباره اينکه. اگر شما با این دل مهربانی که دارید به یکی از 
دوستانتان بگویید که هرچه را که میخواهد از دارایی های شما بردارد» و او 
از ان شتهاست ار نك و بگریزد و خودش را با دارایی های شما توانمند سازد. 
آنهم درهالیکه او هیچ چیزی را برای شما برجای نگذاشته باشد تا شما 
بتوانید از آنها در انجام کارهای روامند (عادی) بهره ببرید؟ آیا شما اینجنین 
کسی را یک دوست نکوهش ناپذیر می انگارید؟" 


۳۹ 
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"خوب پسء کوروش: بنگرم میأید که رفتار شما با من اگر که 
اینگونه نبوده است» دستکم چیزی همانند این بوده است؛ آنجه که شما 
میگویید دُرست است: من به شما گفتم که آن سربازانی را که آرزوی رفتن 
با شما دارند. بردارید و ببرید. ولی شما با هم نیروهای من رهسپار شدید و 
مرا تنها گذاشتید. و شما اکنون آنچه از پروه ها را که به کمک نیرهای من 
بدست آورده اید. برای من میأورید. و براستیکه پهنة سرزمین های مرا هم 
به کمک نیروهای من گسترده ساختید؛ ولی بنگر میآید که من هیچ نغشی 
در فراهمیدن (تأمین کردن) اين خوشبختی نداشته ام؛ من ناگزیرم که 
همانند یک زن, تنها خشنود از خوشایش هایی (لطف هایی) باشم که به او 
میشود. و شما در چشم همه جهان و بویژه در چشم زیردستان من یک 
کهرمان (قهرمان) هستید. درهالیکه من درحور تاجی که بر سردارم» شناخته 


۱ ۰ 


ت 


OS SA DADA]‏ 0 تیک کار انه 
هستند؟ نه» آیا شما در جایگاه خویشاوند من» مهربان بوده اید؟ برتر از همه 
این است که شما میبایستیکه هوشیار میبودید که مرا از آژرمش و آرجم بی 
بهره نسازید. چه ارزشی برای کشورم دربر دارد که بزرگ شود. ولی من بی 
آبرو شوم؟ مرا از اینرو فرمانرواي مادها نکرده اند. چونکه از آنها نیرومندتر 
بوده ام ونکه (بلکه) از اینروست که آنها مییندارند که دودمان ما در همه 

زمینه ها بهتر از آنها هستند." 
[۵.۵.۳۵] "برای خشنودی خداء دایی." کوروش گُفت. درهالیکه گفتة دایی 
اش را پیش از اينکه او آن را به پایان ببرده گسست. "اگر پیش از اين و 
تاکنون من کار نیکویی برای شما انجام داده ام فروتنانه از شما خواهش 
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میکنم که اين خوشایش (لطف) را به من بکٌنید: هم اکنون از ادامة سرزنش 
من دست بردارید. اگر برای شما آستوانیده شده باشد (ثابت شده باشد) که 
چه سَهشی (احساسی) ما در برابر شما داریم. همچنین اگر نمایان شود که 
آنجه را که من انجام داده ام به سود شما بوده است. درود مرا پاسخ بگویید 
و مرا در آغوش بگیرید. هنگامیکه من بر شما درود میفرستم و شما را د 
آغوش میگیرم و مرا در جایگاه یک ادم بهمّنش و نیکوکار به خودتان 
درنگرید؛ ولی اگر نشان داده شود که اینگونه نبوده است» پس مرا سرزنش 
نید" 

4# "خرب "کیاخشتره کفنهی‌ساید که در بایان هاگ (حق) با شما 
باشد؛ من نیز همینگونه رفتار خواهم کرد که پیشنهاد کردید. "پس 
بگویید." کوروش گفت. "يا من هم میتوانم شما را ببوسم؟ "گر که شما را 
خوشنود میسازد." کیاخشتره پاسخ داد. "و شما روی خودتان را از من 
برنخواهید گرداند. همانگونه که شما در چند دم (لحظه) پیش 
کردید؟""نه." کیاخشتره گفت. بی اغاق وروش او را بوسید. 

۷۱ "هنگامیکه مادکتا و بارش ف 89 گرا ن سازش رهبران شان آگاه 
دنن منت مشاه رن زیرا همة آنها نگران بازدة این گفتگو بودند. 
سپس کوروش و کیاخشتره بر ر اسب هایشان سوار شدند و به راه افتادنده و 
مادها بدنبال کیاخشتره روان گشتند. زیرا کوروش با دادن نشانه ای از مادها 
خواست که کیاخشتره را ُنبال کنند. و پارس ها پشت کوروش راه افتادند. و 


دیگران در پشت آنها. 
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[۵.۵.۳۸] "هنگامیکه آنها به آردوگاه زسیدند. آنها کیاخشتره را به چادری 
که برای او آماده کرده بودند» آوردند» و کسانیکه برای پذیرایی از کیاخشتره 
بررگزیده شده بودند» آنچه را که او نیاز داشت. فراهم آوردند. 
۵۵۹1[ "و همینکه کیاخشتره زمان آزاد پیش از هنگام خوراک پیدا کرد. 
مهمان هایی از مادها از او بازدید کردند؛ برخی بدلخواه آمده بودند» ولی 
بیشتر آنها با پیشنهاد کوروش پیش او رفتند. درهالیکه پیشکش هایی را به 
همراه داشتندسیکی از آن ارمغان ها یک چمانی (ساقی) خوشرویی بود. 
دیگری یک آشپز خوب. دیگری نانوای خوب. دیگری خنیاگر خوب. کسی 
دیگر یک ساغر به او داده و کس دیگر جامة زیبا؛ و هر کدام از آنهاء بر پاي 
آنجه که ات بود. دستکم یک چیز از پروه هایی را که بدست آورده 
بودند. به کیاخشتره بتخشیدند. 
[۵.۵.۴۰] مد تیاو متشه نگر خود را دگراند و پی برد که کوروش در 
پی بیگانه کردن مادها با او و يا کاستن از دلبستگی آنها به او نبوده است و 
اینکه مادها کمتر از پیش با او مهربان نبودند. 
۱۱ و هنگامیکه زمان برای خوارک نیمروز فرارسید. کیاخشتره 
کوروش را فراخواند و از او خواهش کرد که پیش او بیاید همانگونه که 
کیاخشتره برای زمان زیادی ندیده بود که کوروش با او خوراک بخورد. ولی 
کوروش پاسخ داد: "خواهش میکنم. کیاخشتره که این درخواست را از من 
نکنید. آیا شما نمیبینید که هم کسانی که در اینجا هستند» از بهر ما آمده 
اند؟ درست نیست اگر که من به اینجنین سهشی (احساسی) کر آنها دامن 
بزنم که آنها بپندارند که من آنها را نادیده گرفته ام و بدنبال خوشی های 
خودم روانه شده ام. زیرا اگر سربازان بپندارند که به آنها کوتاهی میشود. 
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سربازان خوب. امید و دلاوریشان را بیشتر از دست خواهند داد. درهالیکه 
بیشرمی و بُزدلی خواهد رست (رٌشد خواهد کرد)." 
۲۱ ولی شما همکنون برای خوراک نیمروز بروید. بویژه اینکه شما از 
راه دوری آمده اید؛ و اگر کسانی برای گرامیداشتن و ارجگذاشتن بر شما 
آمدند» شما نیز با مهربانی از آنها پیشوازی و با آنها گفتگو کنید. بگونه ایکه 
آنها بتوانند ُشتگرمی و آپُستام (اعتماد) شما را نیز بدست آورند. من نیز به 
سهم خودم. باید که بروم و به آن کارهایی رسیدگی کنم که در بارة آنها با 
شما گفتگو کرده ام ۲ 
۵.۴۲1 "و فردا بامداد من به همراه افسران ستاد فرماندهیم به ستاد 
فرماندهی شما خواهیم آمد. تا در بارة گام های سچّسین باهم آسکارش کنیم 
(مشاوست» نس سفردامشماهاین تماخض احسسه اه هک با 
بهترین کار این است که کارزار را ادامه بدهیم. و يا زمان آزهم فروپاشاندن 
آرتش ها فرارسیده است؟" 
۵.۴ پس از آن کیاخشتره در سور (ضیافت) خوراک نیمروز که برای او 
فراهم آورده شده بود. هُماسید (شرکت کرد). درهالیکه کوروش آن بخش از 
دوستانشن. را تراهم امره: که بیشتر از همه مبتوانستتد. بيانذيشند. و 
میتوانستند در نهشتی (وضعیتی) که نیاز باشد با او همکاری کنند. و 
همانگونه که در پی میأید برای آنها سخنرانی کرد:""دوستان من. بیاری 
پرورد‌گار» همانگونه که میبیند. همة چیزهایی را که ما در آغاز از درگاه او 
درخواست کردیم. بدست آورد ایم. زیرا به هرکجا که ما میرویم» سروران آن 
سرزمین میشویم. آنچه که بیشتر ارزش دارد همانگونه که ما میبینیم» این 
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است که شمار نیروهای شمن کاهش یافته است» درهالیکه شمار نیروهای 
ماو توان فا هر دو کرهال یر ددن هدد" 

اضق اکنون اک کا ان هگا را که ما ندست آمرنه انم-اما 
بمانند» ما خواهیم توانست کامگاری بیشتری را بدست آوریم چه از راه 
بکارگیری زور اگر نهش (وضع) آن را درخواست گند. و چه از راه پذیراندن 
فرنودهای (دلیل های) ما به آنهء چنانچه نیاز باشد؛ اکنون این به شما 
تک دار که عار یاف ا همیس ان مارا ا آنا که بد این رهد به 


ماندن بکنندة" 

]۵.۵.۴۶[ "به همانگونه. که در هنگامیکه بانگ جنگ سرداده میشود. آن 
کسی که بیشترین شمار از سربازان ذشمن را از پای درمیآورد این سرافرازی 
ماسخماهد, داشت تا Dl e © a aa‏ 
درخواست میکنیم که توان سُخنوری و فرنودآوری (استدلال) خود را 
بکاربک دا :د و و و ت کی شا ماو و ا رارع گر دید کی گاه ما 
نزدیک و با ما همراه سازد» شثر برا86 و کاراتر از دیگران خواهد بود." 
[۵.۵.۴۷] "به هر روی» سَخنرانی خود را بدینگونه آماده نسازید. انگار که ما 
از شما اینچنین نمایش سخنوری را درخواست کرده باشیم: بیاد داشته 
باشید که آنهایی را که شما با فرنودهای (دلیل های) خود خرسند میکنید. 
بتوانند خرسندی خود را با آن کاری که انجام خواهند داد» به اندازة بسنده 
شان دهن" 

۵۵۴۸ "پس من شما را فرومیگذارم." کوروش افزود. "تا شما در بار 
آنچه که انجام آن خویشکاری تان است. هوشیارانه پژوهش کنید: 
خویشکاری من تا آنجا که در پیوستیافتگی (ارتباط) با من است. این است 
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که ببینم نیروهای ما با همه چیزهایی که نیاز دارند اماده شده اند. پیش از 
اینکه آنجُمن (شورای) جنگ برای سگالش گردهم آیند. 
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ودايش (تصمیم) برای ادامة جنگ و فراهم آوری ابزارهای جَنگی 
نوين 

ات س ا ده ارو را سل کد روگات هھ دة 
سیری کردند. آنها شام خوردند و زفتند که آرام بگیرند. زودبهنگام در بامداد 
فردا هم همبستگان به ستاد فرماندهی کیاخشتره آمدند. هنگامیکه 
کیاخشتره درهال جامه بتن کردن بود. ( او آنبوه مردمی را که در نزدیکی 
أستانة در چادر او گردهم آمده بودند» میشنیده) دوستان گوناگونی درهال 
شناساندن همبستگانشان به کوروش بودند. یک گروه. کادوسیان را به همراه 
آورده بود» که از کوروش خواهش E‏ بودند که با آنها بماند؛ دیگری 
کرگانیان را آورده بود؛ برخی سکاها را پیش آورده بودند» و کسارد ن دیگر 
کیریاسش را؛ ویشت آسیه کاداتاس,را, به ا او Birt.‏ که 
اخته شده بود. و او از کوروش خواهش کرد که با او بماند. 

ا سس کرو ا اک بے رده ود که ااناس کمانیشی از انق 
نگرانی که رن از هم بیاشد تا اندازة مرگ ترسیده است. درهالیکه 
مدد کیت ین ووفتن استه کاداتاسن: که وشت اس أن اند ةرا قر 
اوا کو ا ا ووا 

[۶.۱.۲ ولی گاداتاس دست های خود را به آسمان بالا برد و فرسختانه 
(جدی) سوگند خورد که گاداتاس او را نهناییده است (تحت تأثیر قرار نداده 


اة 1 او 


به رسایی نابود خواهم شد. از اینرو من این نهاده (موضوع) را برای خودم 


۳۳۷ 


۱۷۷۷۷۷ ۰030۷۵0 0 


EELS EAE 


زندگینامه کوروش بزرگ. نسک ششم 

نگهداشتم تا با وبشت آسپّه درمیان گذارم» و از او پرسش کنم که آیا او 
چیزی در بار دیدگاه شما و رهسپار شدن اا ا 

[۴. ۶.۱] "پس» اینگونه که بنگرمیآید. من ا اكد ردن به فوستمان و قبت 
آسیّه در ۳ (خطا) بوده ام" ۳ گفت. آرت به خداوند سوگند. 
کوروش. براستی که بدینسان بوده است." ویشت آسپّه گفت. "من تنها 
درهال نیکختن (توضیح دادن) برای دوستمان گاداتاس بودم که ادامة کارزار 
برای شما شایش پذیر (امکان پذیر) نخواهد بود؛ من به او گفتم که پدرتان 
ب دنیال شما فزستاده است:" 

[۶.۱.۵] کوروش فریاد زد: "چگونه شما پاراسته اید (جرآت کرده اید) که 


آشکار شود که آیا من اینچنین آرزویی را دارم یا ندارم؟" بیگمان من 
اینچنین گرمکی (جرأتی) را دارم»" ویشت آسّه پاسخ داد» "زیرا من میبینم 
شما در جایگاه کسبکه کانون رویکرد و کشش همه نگاه هاست. بی اندازه 
نگران رفتن به خانه به سرزمین پارس هستید. برای اينکه به پدرتان بگوپید 
که شما چگونه این کار را انجام لقن کار را به سرانجام رساندید."" 
ب." کوروش گفت» اا شما وو رفتن که خانه نیستید؟" انه. آن 
یکی گفت. "من نه. و هیچ آهنگ رفتن هم ندارم: من در اینجا خواهم ماند و 
فرمانده خواهم بود تا دوستمان گاداتاس را را فرمانروا کت و آشوریا ن .ر بردة 
ا 
[۶.۱۶] "بدینسان آنها با هم شوخی میکردند» که نیمی از آن هم فَرسّخت 
(جدی) بود. در این میان» کیاخشتره در یک جامة بسیار زیبا بیرون آمد و 
خودش را بر روی یک تخت پادشاهی که ویرة مادها بود نشاند. و پس از آن 
که همة آنها که بودنشان نیاز بود گردهم آمدند و خاموشی چیره شد. 
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کیاخشتره همانگونه که در پی میأید برای آنها سخنرانی کرد: دوستان و 
همبستگان اکنون که پیشآمده است که من اینجا باشم و دیگر اينکه من 
سالمندتر از کوروش هستم شاید که برای من درخور باشد که این نشست را 
بگشایم. برای اینکه آن را بیآغازم: بنگرم این زمان شایسته ای است که این 
پرسش را به گفتگو بگذاریم که آیا این چیز پسندیده ای است که ما کارزار 
خودمان را بیشتر ادامه بدهیم و پا اینکه بیدرنگ آرتش را از هم 
فروبپاشانیم؟ از اینروه هرکس, میتواند دیدگاه خودش را در پیوند با این 
[۶.۷] بیدرنگ رهبر کُرگانیان برخاییت و او نخستین کسی بود که سُخن 
گفت: دوستان و همرزمان. در پیوند با دیدگاه من» هنگامیکه راستینگی ها 
(وافعیت ها) بهترین گشتگاه (مسیر) را برای پیمودن, بما نشان میدهند» من 
نمیپندارم که گفته های فراوانی نیاز باشند. زیرا ما همه میدانیم که از 
LP OES LE ASSESS IEA‏ ماء 
درهالیکه تا آن زمان که ما از ها دی آنها بگونه ای با ما برخورد 
میکردند که بیشتر از همه دلیسند خودشان بود. تا اينکه بیشتر از همه 
خوشایند ما باشد." 

[۶.۱.۸] "پس از آن فرماندة کادوسیان سخن گفت:"چراء" او گفت. "باید ما 
در بارة بازگشت به خانه و جدا شدن از هم گفتگو کنیم. آنهم از زمانی که. 
بنگرميآید که هتا در بیرون از میدان مبارزه نیز برای ما خوب نباشد که از 
هم سوا بشویم؟ به هر روی» ما نه چندی پیش جدا از بدنة آرتش به یک 
گسیلش (6(00001:0) رفتیم و برای آن نیز هزینه پراخت کردیم. همانگونه 
که شما همجنین میدانید." 
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۱ پس از او ارته ازو که یک زمانی دامش کرد (ادعا کرد) که 
خویشاوند کوروش است. همانگونه که در پی میاید سخنرانی کرد: "در یک 
نکته. کیاخشتره. من خواهش میکنم که از سخنرانان پیشین فرور (تفاوت) 
داشته باشم: آنها میگویند که ما باید که در اینجا بمانیم و جنگ را ادامه 
بدهیم؛ ولی من میگویم هنگامیکه من در خانه بودم» درهال جنگیدن بودم." 
[. ۶-۰۱۰۱ ۷ من روراست میگویم؛ من همیشه بیرون بودم» برای انجام جند 
گسیلش (6206011101) رزمی يا کارهای دیگر» برای اينکه مردم ما هدف 
تاخت و تاز بودند. و هنگامیکه دژهای رزمی ما پتست 3 (تهدید 
میکردم و خودم را هميشه هوشیار نکه میداشتم. و اینکارها را من با هزينة 
خودم انجام میدادم. ولی هم اکنون ما خاوند (صاحب) دژهای آنها هستیم؛ و 
من دیگر از آنها نمیترسم؛ من با بهره بردن از چیزهای خوب ذشمن, شادی 
میکنم و چیزهایی را مینوشم که ازآن آنهاست. از اینرو از آنجا که زندگی 
در خانه. هنر چنگیدن بود. درهالیکه زندگی در اینجا یک جشن است. به 
سود من نیست که این گردهمایی شادی آور را به پایان ببرم." 

کی ارو پرا سن ف دستان و هم مان ا هھ ا کون 
من تنها میتوانم توختاری (وفاداری) کوروش را ستایش کنم؛ زیرا که او در 
هرچیزی که پیمان بسته است. خود را پیمان شکن نشان نداده است. ولی 
اگر او اکنون کشور آشور را فروگذارد» این روشن است که آشوریان بدون 
اینکه از بهر کوشش های رمک آمیزی (اشتباه آمیزی) که در برابر ما همه 
انجام داده اند. کیفر ببینند و برای آن کاری که با من کرده اند پادآفراه 
شوند (مجازات شوند). آنها دل و گرمک (جرأت) تازه ای را بدست خواهند 
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آورد؛ و من به سهم خودم» از اینرو که دوست شما بوده ام» باید که بدست 
[۶.۱.۱۲] "در پایان کوروش سُخن گفت:"من» نیز ناآگاه نیستم» دوستان 
من» که اگر آرتش را ازهم فروبپاشانیم» نهشت (وضعیت) ما سُست تر خواهد 
شد. درهالیکه ذشمن دوباره نیرو گردآوری خواهد کرد. زیرا بسیاری از آنها 
که جنگ ابزارهای خودشان را از دست داده اند بزودی ابزارهای تازه ساخته 
شده». بدست خواهند آورد» و بسیاری از آنها که اسب هایشان را از دست 
داده اند. بزودی اسب های دیگری را فراهم خواهند آورد؛ درهالیکه بجای 
آنها که کشته شده اند. کسان دیگر که مردان جوان و گوالیده خواهند شد 
(بالغ خواهند شد) جای آنها را خواهند گرفت. و از اینرو این شگفتی آور 
نیست. اگر که آنها در زمانی_ کوا باه تهانا شون که راء ماده 
E SEE‏ 

۳ "چرا من به کیاخشتره پیشنهاد داده ام که او فراپرسش (مسئلة) 
فروپاشی آرتش را پیش بکشد و به گفتگو بگذارد؟ بگذارید که به شما بگویم؛ 
برای اینکه من از آینده مسر سم روه میبین هگ ذشمن درهال پیشروی 
به سوی ماست. اينکه ما هیچگاه توانایی چیره شدن بر آن را نخواهیم 
داشت. اگر ما کارزارمان را همانند شیوة کنونی ادامه بدهیم." 

ر ما میدکیة که متا خرهال امتن اس و ها اگ 
بپذیریم که ما چادرهایی را برای خومان داریم» به خداوند سوگند که آنها 
هنوز برای اسب هاء همرزمان و سربازان آرتش بسنده نمیکنند؛ و بدون آنهاء 
ما نخواهیم توانست جنگ را ادامه بدهیم. آزوغه ها را ما به هرکجا که رفته 


‌ 
ت 
¢ 


ایم گساریده ایم (مصرف کرده ایم)؛ و به هرجا که نرفته ایم» مردم از بهر 
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ترس از ما آزوغه ها را به دژهایشان بُرده اند» بگونه ایکه آنها را برای 
خودشان نگهداشته اند. و ما نخواهیم توانست آنها را بدست آوریم." 
[۶.۱.۱۵] "پس چه کسی این اندازه دلاور و نیرومند است که بتواند جنگ را 
ذنبال کند. آنهم درهالیکه او درهال مبارزه در برابر گرسنگی و سرما است؟ 
از اینرو. اگر ما هماهنگ با آنجه که تا کنون درهال انجام دادن آن بوده ایم 
آهنگ به ادام جنگ داشته باشیم» من بر این باورم که ما باید که بدلخواه 
خودمان آرتش را ازهم فروبپاشانيم. بجای اينکه در برابر خواست خودمان 
يدون آزوغه از کشور آشور بیرون رانده شویم. ولی اگر ما آرزوی ادامة کارزار 
را داشته باشیم» من میگویم که باید که اینکار را بکنیم: ما ناگزیر هستیم که 
تلاش کنیم تا با بالاترین شتابی که میتوانیم» بیشترین دژها و ساختمان 
های ذشمن را بدست آوریم. زیرا» اگر اینکار انجام گیرد. هر گروهی که 
بتواند بیشتر پروه بدست آورد و اندوخته کند. از آزوفه بیشتری نیز برخوردار 
خواهد بود» و آنها که ناتوانتر هستند. در نهشی (وضعی) خواهند بود که 
میتوانند پُروسته شوند (محاصره شوند)." 

[۶.۱.۱۶] "نهشت (وضعیت) ما خیلی هم ناهمسان با آنها نیست که در 
دریاها با بادبان کشتیرانی میکنند: آنها پیوسته با کشتی های آراسته به 
بادبان. دریانوردی میکنند. ولی دریانوردان در پایان» آن آب ها را که در آنها 
کشتیرانی کرده اند. فرومیگذارنده و آن دریاها را بیشتر از کسانیکه در آنها 
کشتیرانی نکرده اند. ازآن خود: نمیتتدارند. ول اگر ما ان دزها را بذست 
آوریم؛ با انجام اینکارها ذشمن سهش (احساس) خواهد کرد که در کشور 
خودش الت ی است. درهالیکه همه چیز برای ما خوش و آسوده خواهد 


۱ 


بو د. 
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۷ ولی شاید که برخی از شما ترس داشته باشید که بدور از کشور 
خودتان کار نگهبانی از دژهای فرو گرفته شده را انجام دهید. شما نیازی به 
درنگ کردن تا آن اندازه نخواهید داشت. زیرا از آنجا که ما به هر روی از 
خانه بدور هستیم. خویشکاری نگهبانی از آن دزها را که در نزدیکی ذشمن 
هستند» برای شما خواهیم پذیرفت؛ ولی آن بخش از سرزمین آشور را که در 
نزدیکی مرز شما هستند. برای خود بخویشید (صاحب شوید) و ازآن خود 
کنید و زیر کشت ببرید." 

۶۱۸ "زیرا اگر ما بتوانیم آنچه را که در نزدیکی ذُشمن است با آرتندی 
(ایمنی) نگهبانی کنیم. شما خواهید توانست از داشتن سرزمین هایی که از 
آشوریان 9 هستند با آسود گی فراوان شادمان باشید؛ چونکه آشوریان, به 
باور من» در آسیب زدن به کسانی که در نزدیکی شان هستند کوتاهی 
نخواهند کرد. هنگامیکه آنها برای کسانی که در دور دست هستند. 
ترفندهای نهانی در میاندازند." 


۹ پس از این سخنرانی ها همة باشندگان» و کیاخشتره با آنهاه 
برخاستند و بازنمودند (بیان کردند) که آنها خرسند از همکاری با کوروش 
در ذنبال کردن این برنامه ها هستند. و گاداتاس و گبریاس گفتند که اگر 
همبستگان به آنها پروانه بدهند» برای أستوان سازی (محکم کاری) هرکدام 
از آنها دژی را خواهند ساخت. بگونه ایکه همبستگان» اين دژها را نیز در 
جای پناهگاه ازآن خود بدانند. 

[۶.۱.۲۰] هماهنگ با آن. هنگامیکه کوروش دید که همه آماده برای انجام 
آن چیزهایی هستند که او پیشنهاد داده است. او در پایان گفت:"بسیار 
خوب. اگر ما آرزو داریم که آنچه را که گفتیم باید انجام شود. بکار درآید ما 
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باید با آن تندی که شایش (امکان) آن باشد. فلاخسنگ های دژشکن فراهم 
آوریم تا دژهای ذُشمن را درهم شکنیم» و برای دافندی از خودمان به مهراز 
و کاو کا همان شتا که هم اد د اه 
هزينة جو ادو ان رک فرادست آنها بگذارد. گاداتاس و نا 
چیز دیگری را نوید دادند. و تیگران نوید ابزار سوم را داد؛ کوروش گفت که 
تلاش خواهد کرد که دوتا از آن ذستگاه ها را فراهم آورد. 

۱ پس از اينکه آنها بر سر فراهم آوردن این چیزها باهم همداستان 
شدند» دست بکار شدند تا هندازگراتی (مهندسانی) را پیدا کنند» و هرآنچه 
را که برای ساختن آن دستگاه ها نیاز است. فراهم آورند؛ و آنها خویشکاری 
اینکار را به مردانی دادند» که آنها را کارشناس ترین ها برای انجام اینکار 
۶ ]از آنجا که کوروش پی برد که زمان فراوانی برای انجام این هنداخ 
ها (طرح ها) نیاز خواهد بود» او در یک جایی با آرتش خودش آردو زد که 
فببتذاشبته. که. ۱ نکر بهداشتی بهترین جا است. جاییکه برای رساندن 
هرچیز نیازین. به آسانی دستیافتنی بود. و هرجا که چیزی برای آستوان 
سازی (محکم کاری) نیاز بود. کوروش پیش بینی هایی را میکرد تا آنها که 
گاه به گاه میبایست در آنجا بمانند» در آسایش باشند. هتا اگر او ناگزیر بود 
که در یک بازه (فاصله) بدور از بدنة بُنیادین (اصلی) نیروهایش, آردو بزند. 

۱ کین ر ان کوش موم ا کساننکه ما ات که کا 
در بارة آن ¿ کشور دانستنی هایی داشته باشندء وس و جو مید که اا کدام 
بخش از آن میتوان به فراوانی آزوغه بدست آورد. و او مردانش را در گسیلش 
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ها (630601110109) در جستجو بدنبال آزوغه به بیرون ره میبُرد؛ کوروش 
اینکار را از اینرو میکرد که میخواست از یک سوی و تا آنجا که میتوانست 
آزوغة فراوان برای آرتش فراهم آورد» و از سویی دیگر سربازان میبایستیکه 
با این گسیلش ها به کارکردن خوی میگرفتند. و بدینسان میبایستکه آنها از 
تندرستی و توأنمندی بهتری برخوردار ميشدند. و از سوی دیگر سربازان 
میتوانستند با اینچنین راهپیمایی های رزمی. بُرزش های (تمرین های) 
رھ را کر یادپاد (ذهن) خودشان نگه بدارند. 
[۲۵.. بدینسان» سپس» کوروش سرگرم شد. از بابل هم اکنون به کمک 
سربازانی که از آرتش گریخته بودند گزارشی آورده شد که به هایش (تایید) 
زندانیان جنگی کوروش هم رسید. این گزارش میگفت که پادشاه آشور 
باپول ها. تلاهاء نکره ها (نقره ها) و دیگر گنج ها و گوهرها از هر نمونه به 
سوی کشور لیدیه زهسپار شده است. 
[۶.۱.۲۶] بدینسان این گزارش. نهادة (موضوع) گفتگوی همگانی در میان 
سربازان شونیک (معمولی) شد که پادشاه آشور از ترسء هم اکنون درهال 
ترابری گنج هایش به یک جای آسوده است. ولی کوروش. آگاه از اینکه 
بادشاه آشور با این تمد ات وه رف انیت که ا بقوانفه همایه اق 
(ائتلافی) را در برابر او برپا سازد. و دوباره بجنگد. دست به فراهم آوری های 
سَختی زد. و بدینگونه او دست بکار شد تا اسپواران پارسی را به رسایی 
بنگتاند (کامل کند)» برای این هدف او اسب هایی را بدست آورد» برخی را 
از زندانیان جنگی بازگرفته بود. و شماری از آن اسب ها نیز پیشکش هایی 
بودند که دوستانش به او کرده بودند؛ زبرا کوروش اینچنین ارمغان هایی را 
از هرکس میپذیرفت و هیچگاه آنها را رد نمیکرد. آیا کسی به او یک جنگ 
ابزار خوب یا یک اسب پیشکش میکرد. 
۳۴۵ 
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[۲۷-] افزون برآن» کوروش با آرابه هایی که از ذشمن بدست آورده بود و 
یا با هر چیز دیگری که او میتوانست فراهم آورد. لشکری از آرابه چی های 
خودش را آراست. کوروش روش راهبری (هدایت) یک آرابه را که در ترویای 
«(170) کهن آ*«] بکارگرفته ميشد و هتا تا به امروز نیز هنوز درمیان 
کیرناس ها (۵۵۵075()) [:#] روامند است. برچید؛ چونکه در دوران 
پیشین مردم در مدیا (60۵/) |[ سوریه» عربستان؛ و همة مردم آسیا 
آرابه های خودشان را همانند مردم کیرناس بکار میبرذند. 
۳۹ ترواً (به پونانی): 1012 ,0060 ], همچنین 1۲61 :صتاض a ;]lium Tov, Ilion;‏ 
هیتی: 1/1/1050 یا 7۳050) نام شهری باستانی در ترکیه امروزی است. ترواً مهاجرنشینی یونانی بود 
که کر محل آناتولے وات بود 
[##] یکی از پنج شهر مَهند (مهم) یونانی که در آن مردم مهاجرنشین یونانی زندگی 
میکردند. 
]| دی USES; ALISO‏ 
۶۲۸۱ ولی بنگر کوروش چنین آمد که هنگامیکه بهترین مردان در آرابه 
ها بکار گرفته شوند. آن بخش از سربازان که باید از نیروی بُنيادین آرتش را 
بسازند. تنها در زد و خوردهای کوچک درگیرخواهند شد. و هیچ سهم 
مَهَندی (مُهمی) در پیروزی نخواهند داشت. چونکه درخواست سیسد آرابه 
برای سیسد جنگجو به هزار و دویست اسب نیاز دارد. و هراینه پیکارگران 
ناگزیر هستند که از رانندگانی برخوردار باشند که به آنها آنستام (اعتماه) 
داشته باشند. و این بدین چم (معنی) است که بهترین مردانی که میشود 
داشت؛ برای انجام این برنامه به سیسد تن سرباز دیگر نیاز ميشود. که 


کمترین اسیبی به ذشمن نخواهند زد. 
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۶.۱.۲۹۱ بدینسان کوروش روش ترادادی (سنتی) بکارگیری از آرابه ها را 
برچید. و بجای آن او گذاشت تا آرابه های جنگی ای با چرخ های آستوان و 
چُرخگردهای (محورهای) دراز ساخته شوند. بگونه ایکه آنها بسادگی شکسته 
نشوند؛ چونکه هرچیزبکه پهن باشد با شایمندی (احتمال) کمتری وازگون 
و آتاقک راننده را کوروش گذاشت که از چوب تنومند و بگونة یک 
بُرگ (برج) بسازند» که بُلندی آن به آرنج راننده میرسید» بدینسان راننده 
میتوانست با رسیدن به بالای آتاقک» اسب ها را بهاچد (هدایت کند» و 
افزون بر آن کوروش گذاشت تا هم پیکر رانندة ارابه را بجز چشمانش با 
۰۱ افزون برآن» کوروش گذاشت تا در هر دو سوی چرخگرد (محور) 
چرخ های آرابة ززمی» داس های پولادینی را جاسازی کنند که به اندازة یک 
دست دراز بودند و در زیر چرخگرد. داس های دیگری را بست که به سوی 
زمین نشانه کرده بودند؛ آرابه های رزمی را بدینسان و با این انگیزه ساخته 
بودند تا بتوانند خودشان را به میان لشکر ذشمن بیاندازند. و از زمانیکه 
کوروش گذاشت این آرابه ها را بسازند؛ تا به امروز اینچنین آرابه هایی را 
فرمانبُرداران آن شاهنشاه بُزرگ در گستره ای زیر فرمانرواییش بکارمیگیرند. 
کوروش شمار فُراوانی شتر نیز داشت. که برخی را از میان دوستانش گردهم 

آورده بود» و برخی را در جنگ بدست آورده بود؛ همة آنها را او گردآورد. 
۱ بدینسان این نغشه ها درهال انجام شدن بودند. اکنون» کوروش 
میخواست کسی را بجای آنیشه (جاسوس) به لیدیه 30) بفرستد تا پی 
ببرد که آشوری ها درهال انجام چه کاری هستند. و بنگر کوروش آمد که 
آریا آسیّه. نگهبان آن بانوی زیبای شوش آدم شایسته برای رفتن به این 
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گمارش (مأموریت) باشد. اکنون سرگذشت آریا آسپّه چرخشی اینچنین 
کرده بود: آربا سپّه دلباختة آن بانوی شوش شده بود و نتوانست در برابر آن 
کشش درونی برای نزدیک شدن به بانوی شوش ایستادگی گند تا به او 
یشان کی که اسای کو 
۲۱ ولی بانوی شوش پیشنهاد آریا آسپّه را زد کرد و جانسپارانه به 
همسرش وفادار ماند. چونکه او دلباختۀ همسرش بود؛ با آنکه همسرش 
بسیار از او دور بود. با اينهمه» بانوی شوش از دست آریا آسپّه به نزد کوروش 
گلایه نبُرد چونکه او میترسید که در ميان دوسا رور درست کن 
[۶.۱.۳۲] در پایان آریا آسیه. که ۳هتنداشت که اینکار در دستیافتن به 
آرزوهایش به او کمک میکنند. آغاز به پنست (تهدید) بانوی شوش کرد. و 
گفت که اگر بانوی شوش خودش را به او واگذار نکند» او دست به زور خواهد 
برد. سپس از ترس از خشونت. بانوی شوش که نتوانست بیشتر از این» این 
نهاده (موضوع) را پنهان نگه بدارد» خواجه اش را به سوی کوروش فرستاد با 
این سفارش ها که همه چیز را به او با گوید. 
[۶.۱۲۴] هنگامیکه کوروش آن گزارش را شنید. درجا به آن مَرد خندید که 
این داوش (ادعا) را داشت که دلباختگی و اشک (عشق) را در مهار خود 
دارد؛ و کوروش آرته بازو را با آن خواجه پس فرستاد و از او خواست که به 
آریا آسپّه هشدار دهد که در برابر این چنین بانویی ذُرشتخویی و درازدستی 
نکند؛ ولی اگر آریا آسیّه بتواند خرسندی آن بانو را بدست آورد» او هیچگونه 
همیستاری آی (مخالفتی) نخواهد کرد. 
0 سای عنام که ار ند او ی ارفا استه امه اه آرتا اسیه را 


سرزنش کرد به او گفت که سرپرستی از آن بانو را با آپستام (اعتماد) به او 
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داده اند؛ ولی او در بیخدایی» گناهکاری» تن کامگی و وَرّنی (شهوت رانی) 
زندگی خود را میگذراند» تا اینکه آریا آسپّه اشک های تلخ پشیمانی ریخت و 
شرم و ترس از مرگ. او را دربر گرفتند که شاید کوروش او را کیفر دهد. 
۶.۱.۳۶ بدینسان» هنگامیکه کوروش از هال و جاور احوال) آریا آسپّه آگاه 
شد. کوروش کسی را پیش او فرستاد تا یک گفتگوی خودویژه (خصوصی) 
با او برپا سازد. "من میبینم» آریا آسپّه." کوروش گفت. "که شما از من 
میترسید و شرم نیز شما را سخت دربر گرفته است. از شما میخواهم که 
اینگونه سهشی (احساسی) نداشته باشید؛ من شنیده ام که میگویند که 
خدایان نیز گرپانی اشک (قربانی عشق) میشوند؛ و در پیوند با آدم های میراه 
من میدانم آنها که بسیار هوشکار (محتاط) و دوراندیش درنگریسته ميشده 
اند» چه اندازه از اشک رنج کشیده اند. از دیدگاه من,.این بخردانه, نیست" که 
بپندارم که من از اینچنین نیروی اراده برخوردار هستم که به دامن یک 
بانوی زیبا افکنده شوم و با اينهمه بادپُروا (بیتفاوت) باشم. افزون بر آن» من 
خورتاک نهش (مستول وضع) شما هستم» زیرا که این من بودم که شما را با 
این آفریده ای که نمیشوفقذر برا لاا کی فوذء زندانی کردم" 
۶۷ "آری» کوروش»" آریا آسیّه گفت. درهالیکه سَخن کوروش را برید. 
"شما در این نهاده (موضوع) همانند هرچیز دیگر» در برابر لغزش های آدمی 
مهربان» باگذشت و بخشنده هستید. کسان دیگر مرا ناگزیر میکنند که در 
شرم خودم غوته ور شوم؛ زیرا از زمانیکه گزارش فرودش روانی (سقوط 
روحی) من به بیرون درز کرده است» ذشمنان من از آنچه که بر من میگذرد 
شادی میکنند» درهالیکه دوستان من از ترس از اينکه شما مرا از بهرٍ این 
آغزش بزرگ کیفر بدهید» پیش من میآیند و به من اندرز میدهند که خودم 
را از این نهاده دور نگه بدارم." 
۳۹ 
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[۶.۱.۳۸] "بگذارید به شما بگویم» آریا آسپه." کوروش گفت. "به شوند 
(علت) این کرارش راستین و خیزی را که مردم در وة با شما شتیده آنذء 
شما هم اکنون در جایگاهی هستید که میتوانید به من مهربانی بزرگی 
بکنید و کمک بُزرگی برای ھمبستگان ما باشید."" آیا این شایش (امکان) 
قشت که خت و زایٹے (فرضی) کست دهف ریا اسه ناسح داف "که 
در آن من بتوانم پیشکاری ای برای شما بکنم؟" 

ا ای غا ان انه میں کوروش که ار راا 
اینجنین وانمودسازی ام کد ها درهال کریختن از دست من بوده اید که 
به سرزمین شمن رفته اید؛ من باوردارم که آنها به شما آنستام (اعتماد) 


۳ ۳. 


خواهند داشت.""آری, به خداوند,شَوگند." آریا آسیّه گفت. "و من میدانم 
که هتا میتوانم برای دوستانم اینچنین داستانی را بازگويم که از ذست شما 
e‏ "۱ 

SRDS RT N.F]‏ ۱ بان سواهید کس کور بعش با داده 
میپندارم که از بهر آپیستام (اعتماد) آنها به شماء آنها خواهند گذاشت که 
شما در گفتگوها و رای زنی های آنها بُماسید (شرکت کنید)» بگونه ایکه 
هیچ چیز کوچکی. که ارزوی ما دانستن آن است. از شما پنهان نخواهد 
ماند." در پیوند به این نهاده (موضوع)»" آریا آسیّه گفت. "من انجام اینکار را 
بیدرنگ آغاز خواهم کرد؛ و یکی از پیشامدهایی که داستان مرا باورمّند 
خواهد کرد» این وانمودسازی خواهد بود که من از دست شما گريخته ام. 
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[۶..۴۱] "آیا شما خواهید توانست که از پانتآی ۲۸/۵) زیبا گذشت 
و O LT GS‏ 
آشکارا دارای دوتا روان هستم. من هم اکنون این آموزش فلسفی را در 
آموزشگاه فرزانگان نابکار اشغ (عشق) یاد گرفته ام. زیرا اگر من تنها یک 
روان میداشتم» آن نمیتوانست که همزمان خوب و بد باشد» و نمیتوانست 
همزمان آرزوی چیز خوب و چیز بدی را کند. و نمیتوانست که همزمان 
بخواهد و نخواهد که همان کار را انجام دهد؛ پس آشکار است که باید دو تا 
روان هستومند باشند (موجود باشند)» و هنگامیکه آن روان خوب چیره 
میشود. آنجه که خوب است انجام میگیرد؛ ولی هنگامیکه روان بد دست بالا 
داردء انجام آنجه که رک (خطا) است کوشش ميشود. و اکنون از آنجا که 
پانتا شما را بجای همبستة خود برگزیده است. روان خوب توانسته است به 
9 ۱ 

ا رب 

۲ دی هرود N N NRE‏ اید 
(تصمیم گرفته اید) که بروید. آنجه که شما باید انجام بدهید بدست آوردن 
هرچه بیشتر باور و آپستام (اعتماد) ذشمن است: به آنها همه چیز را در بار 
کار و بار ما بازگویید. ولی گزارش ها را در آنچنان چهارچوبی نگه بدارید که 
داده های شما پُزرگترین راهبند (مانع) آنها در انجام برنامه های کامگارانه 
شان (موفقیت آمیزشان) باشد. و اگر شما به آنها بگویید که ما درهال آماده 
سازی برای تازش به کشورشان از چند جا هستیم. این داده ها راهبند کار 
آنها خواهند شد؛ چونکه با شنیدن این گزارش, آنها کمتر گرایش نشان 
خواهند داد که هم نیروهایشان را در یک جا گردآوری کنند. زیرا هر کدام 


از آنها نگران دارایی هایش در خانۀ خودش خواهد شد." 


۳۵ 


۱۷۷۷۷۷ ۰0300۷۷۵0 0 


EYe pes 


زندگینامه کوروش بُزرگ» نسک ششم 

[۶.۱.۴۳] "و تا آنجا که ميشود با آنها بمان؛ زیرا با ارزش ترین داده هایی که 
ها ماپ بست ونم هر و با ان کا کاے افد وھ فا 
هنگامیکه تا بیشترین اندازه به ما نزدیک شده اند. درهال انجام دادنشان 
هستند. به آنها سفارش گُنید که نيروهاي خودشان را بگونه ای آرایش 
بدهند که بیتريم. بت را مراعن ها فراهم. آورنده هناب که شا آنها را 
فروگذارید. برای آنها نیازین (ضروری) خواهد بود که این آرایش را نگه 
بدارند» باآنکه میدانند که شما از آن آگاه هستید. زیرا آنها برای دگرگون 
کردن آن آرايش رزمی. آهسته خواهند بود. و اگر آنها بخواهند که بگونة 
ناگهانی در جایی دست به دگرگونی ای بزنند» آنها به سرگشتگی ذچار 
خواهتت ی" 

۴۴۱ سپس آریا آسپّه کوروش را فرونهاد؛ او فریورترین (باوفاترین) 
دوستان و وابستگانش را گرداورد. و به برخی از آنها چیزهایی را بازگفت که 
میپنداشت که میتوانند به کامگاری برنامه اش کمک کنند» و سپس رفت. 
[۶.۱.۴۵] هنگامیکه پانتاً آگاه شد که آریا آسیّه رفته است. او پیامی را برای 
کوروش فرستاد که میگفت: آندوهگین و پریشان نباشید. کوروش. که آریا 
اسه به ذشمن پیوسته است؛ چونکه. اگر شما به من پروانه بدهید که کسی 
را پیش همسرم بفرستم» من به شما پایندانی (تضمین) میدهم که دوستانی 
که بسیار بیشتر از آریا آسپّه جانسپارتر و توختارتر (باوفاتر) هستند به شما 
خواهند پیوست. و افزون برآن. من میدانم که همسرم با بیشترین دسته های 
رزمی که بتواند گردآوری کند. به سوی شما خواهد آمد. زیرا در آن هنگام 
که پدر پادشاه کنونی آشور دوست او بود. اين پادشاه کنونی آشور زمانی هتا 
تلاش کرد که مرا از همسرم جدا سازد. از اینرو, از آنجا که همسرم پادشاه 
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آشور را یک آدم گستاخ و فرومایه میأنگارده من بیگمان هستم که او 
خوشنود خواهد شد که جانفشانیش را به مردی چون شما پیشکش کند." 
[۶.۱.۴۶] هنگامیکه کوروش این پیام را شنید. او گذاشت تا پانتاً پیامی را به 
سوی همسرش بفرستد؛ و پانتا اینکار را کرد. و هنگامیکه آبره داته همسر 
پانتاً آن پیام رازمند (سری) را که از سوی زنش فرستاده شده بود. خواند و 
آگاه شد که نهیدها (اوضاع) چگونه است. او با خوشنودی با نزدیک به هزار 
سوارکار به سوی کوروش روانه شد. هنگامیکه آبره داتا به نگهبانان پارسی 
رسید» او کسی را پیش کوروش فرستاد تا بداند که کجا او را پیدا کند؛ و 
کوروش فرمان داد تا آبره داتا را بیدرنگ پیش همسرش ببرند. 

[۶.۱.۴۷] و هنگامیکه آبره داتا و هش همدیگر را دیدند» آنها همدیگر را 
با خوشنودی در آغوش گرفتند. همانگونه که روامند بود» و با نگر به اينکه 


آنها هرگز این آمید را نداشتند که دوباره به همدیگر برسند. پس از آن پانتا 


از ازرمیک و بزرگواری کوروش بازگفت و در بارة خودچیرگی و همدردی 
کوروش با او سُخن گفت. "بگو به من پانتاء "آبره داتا پرسید. پس از اينکه 
این گفته ها را شنید. "چکار میتوانم بکنم تا این تپاسگزاری ای را که من و 
تو وامدار کوروش هستیم. پرداخت کنم؟" "چکار دیگری میشود کرد" پانتا 
گفت. "جز اینکه تلاش گنی تا همانگونه که او با تو بوده است. تو نیز با او 
باشی ۷6 

سس تو ارہ اا ی کروی ,رفت هد امه اه وروت | 
تن دست رام را قزر تست راست. کفرویی کات و کفت: در باس 
به مهربانی ای که شما به ما کرده اید. کوروش. من نمیدانم که چیزی 
بیشتر از این میتوانم بگویم» که پیشنهاد بدهم که دوست. پیشکار 
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(خدمتکار) و همبستۀ شما باشم. و در هر فرنامشی (قدامی) که من ببینم 
که شما خودتان را در آن بکارگرفته اید. تلاش خواهم کرد تاء با بهترین 
شایستگی و توانایی ام با شما همکاری کنمم" 
۹ "و من پيشنهاد شما را میپذیرم." کوروش گفت. "و اکنون من 
میخواهم به شما خدا نگهدار بگویم و بگذارم که شما برای خوردن خوراک 
نیمروز پیش همسرتان بروید. در زمانی دیگر از شما چشمداشت خواهم 
داشت که خوراک را در ستاد فرماندهی من با دوستانتان و دوستان من 
بخورید. " 
[۶.۱.۵۰] پس از آن, آبره داتا درنگریست که کوروش کوشا سرگرم فراهم 
آوردن آرابه هایی است که در چرخ هایشان داس میترابرند (حمل میکنند) و 
سس ممسسوارکارای هوتسن ستااشی وکک با 
نزدیک به سدتا از ارابه های سپاه اسپواران خودش را همانگونه بسازد. سپس 
آبره داتا آن آرابه ها را آمادة راندن کرد. درهالیکه او در ارابة خودش آنها را 
راه میبرد (هدایت میکرد). 
۱1 ره داتا در آرابة خودش افسار ویژه داشت. افزون برآن آرابةٌ او با 
ار کے کو کھت اسب. که وار بداو کار هم ودنن ا راسته ده ووه 
او همسر بره داتاء پانتآء با پول خودش یک جوشن زرین برای سینۀ اوه یک 
کلاه خود و یک جوشن زرین برای پوشاندن دست او فراهم آورده بود] و 
اسب های اربة او آراسته به جوشن هایی بودند که از مفرغ (برنز) استوان 
ساخته شده بودند. 
[۶.۱.۵۲] اینچنین بود بازدة کار آبره داتا؛ و هنگامیکه کوروش آرابة او را با 
جیا ترک دت بد ندیه اناد که ستو ھا بک راه ا کیت کرک 
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هم ساخت. برای اینکه بشود با هشت یوغ گاو نر یکی ازکوتاه ترین پُرگک 
های (برجک های) روان او را کشید؛ آفزون بر چرخ های ان اين برگ روان 
نزدیک به ۱۸ متر آز زمین بلاتر بود. 
اون فان نکر گوروشۍ این بود که هنکام که تین ر کک 
های روان به همراه هر لشکر از آرتش هستند. آنها میتوانند کمک رر ی 
برای گروهان های رزمی او ولی زیان بزرگی برای رده های رزمی ذشمن 
باشند. و در گزارش های گوناگون گفته شده است که او گذاشته بود که 
بربالای اين پُرگک هاء دهلیزهایی با کنگرة بارو بسازند (چهارگوش هایی در 
برگک ها برای تیراندازی)؛ و بر بالای هر بر گک و۲۰ سرباز را جایگزین کرده 
بود. 
(۶.۱.۵۴]. هنگامیکه.هم بخش های آن-باروی»(برج)»روان-بهم پیوست,3ادة 
شدند. کوروش خودش آن را ازمايش کرد و پی برد که هشت يیوغ که بر 
که بر بالای آن بودند. خیلی آسانتر بکشند. در سنجش با یک یوغ که بر 
چمدان و باروبنه هایی را که وزن روامندی (عادی) داشتند. بکشد. که 
نزدیک به ۲۵ تالنت [(20/218)*] میشدند. و این درهالی بود که آن باروی 
روان که از چوب های ذرود گری ناخ سوه بود و به اندازة چوب داربست 
کلفت بود. کمتر از پانزده تالنت برای هر یوغ با دو گاو نر سنگینی میکرد. 


۳۹ زرسنجی برای سنجش وزن در یونان باستان که به اندازه ۲۵۰۱۳۸ پاوند بوده است. 
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[۶.۱.۵۵] از اینرو, و نگر به اينکه کوروش پی برده بود که کشیدن آن بُرجک 
وان اسان استه او داشت تا چنین باروهای راونی ساخته شوند. آرتش را با 
آنها آراست و آنها را به همراه آرتش برد زیرا که او می پنداشت که دست 
یافتن به یک برتری در زمان جنگ. سزاوار است. زیرا میتواند آرمّندی 


(ایمنی) و خشنودی به همراه داشته باشد. 
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۶ مگ ار ای 
نسک سیم e‏ دو م 


وایسین فراهم آوری های رزمی برای یک جنگ سرنوشت ساز 
جهانی و بالابردن نیروی روانی سربازان 

۱ در این هنگام. نماینده هایی از سوی پادشاه هندوستان با پول 
رسیدند؛ آنها همچنین آگاهاندند که پادشاه هندوستان پیامی را که در پی 
میاید برای کوروش فرستاده است: "من خوشنود هستم. کوروش, که شما 
مرا در جریان نیازتان گذاشتید. من آرزو میکنم که دوست شما باشم» و من 
این پول را برای شما میفرستم» و اگر شما به پول بیشتری نیاز داشتید. 
پیامی برای من بفرستید. افزون برآن» به نمایندگان من دستور داده شده 
است که هرآنچه را که شما درخواست کنید. انجام دهند." 

۲۱ "بسیارخوب." کوروش گفت. هنگامیکه او این پیام را شنید. "من از 
برخی از شما خواهش میکنم که در آن بخش از آرده گاه که برای شما 
درنگرگرفته شده است. در چادر هایتان بمانید و از این پول ها نگهداری 
کنید و همانگونه که شما را خوشنود میسازد آوام (وقت) خود را بگذرانید. 
درهالیکه از سه تن از شما خواهش میکنم که با این بهانه به سوی ذشمن 
بروید که از سوی پادشاه هندوستان فرستاده شده اید تا با پادشاه اور 
همبستگی برپا سازید؛ و پس از اينکه از چگونگی ها آگاه شدید و اينکه آنها 
درهال انجام چه کاری هستند و آهنگ انجام چه کاری را دارنده گزارش آن 
را بیدرنگ برای من و پادشاه خودتان بیاوربد. و اگر شما این زاوری (خدمت) 
را تستدیده: انخام. دادیته من هتا از شما برای ان کارتان بیشتر خوشتود 
خواهم شد تا از آن پول هایی که شما با خودتان به همراه آورده اید. و این 
پیشکاری ای (خدمتی) است که شما در انجام آن بی اندازه شایسته هستید؛ 
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زندگینامه کوروش بزرگ» نسک سام 

هیکنند» دی ( را بیشتر از ۱ 
هایشان بدهند؛ درهالیکه ۳ با کارایی شما هتا پی میبرند که آنها 
درهال درانداختن چه هنداخ ها (طرح ها) و برنامه هایی هستند." 

۶.۲.۲ فرستادگان هندی با شنیدن این پیشنهاد بگونة زاتی (ذاتی, 
طبیعی) خوشنود گشتند. و پس از اينکه از سوی کوروش از آنها پذیرایی و 
مهمان نوازی ۳ کر روز اثته انها پا اين پیمان راستین «صادقانه). 
خودشان را برای رفتن آماده ساختند که پس از اینکه توانستند از داده های 
فراوان آگاه شوند. با بالاترین شتابی که در توانشان باشد. باز گردند. 

۴۱. ۶.۲] در این میان کوروش به [895سازی برای جنگ ادامه داد» در یک 
اندازة, فرهمند, و.باشکوه...همانند کسی«که.میخواست به کامیاین بزرگی 
دستیابد؛ و کوروش نه تنها آن چیزهایی را که او سر آنها با همبستگانش 
هماوردی (رقابت) میان خودشان برانگیزاند. برای اينکه هر گروهی تلاش 
گند بهترین مردانش را که به ختکا 2" آراستهبودند» نشان دهد؛ بهترین 
سوارکاران کارکشته و زبرذست. بهترین تیرندازان و نیزه اندازان» و 
سّختکوش ترین کارگران. 

۵ ۶.۲] و براي رسا کردن (کامل کردن) ین واه کوروش سربازانش را به 
شکار میبُرد و به آنهایی که بویژه شایسته ترین بودند. پاداش میداد. افزون 
برآن. هنگامیکه کوروش افسرانی را میدید که خواهان (مُشتاق) بودند که 
سربازانشان بالاترین شایستگی را نشان دهند. او با ارمغان و هر چیزی که 
سزاوار بود و بتوانست به آنها پیشکش کند. آنها را می ایزاند (تشویق میکرد). 
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۶.۲۰۶۱ و سپس» همچنین» هرگاه کوروش جانوری را کرپانی (قربانی) 
میکرد یا جشنی را فراهم میآورد. او در پیوند با آن. همتازی هایی (مسابقه 
هایی) را در همة جَشن ها برگزار میکرد که در آنهاء سربازان برای آماده 
سازی در جنگ برزش (تمرین) میکردند. و او به برندگان» جایزه های 
ستایش انگیزی را ارزانی میداشت؛ و بدینسان. همگی آردوگاه در بهترین 
بهشت (وضعیت) روانی بسر میبُرد. 
]۶.۲.۷[ کوروش کمابیش هرچیزی را که برای گسیلش رّزمی و لشکرکشی 
آرزو داشت» آماده کرده بود بجز دستگاه فلاخن یا دژشکن. شمار اسپواران 
(سواره نظام) پارسی او هم اکنون به ده هزار تن رسیده بودند. شمار آن ارابه 
هایی که به داس آراسته بودند و او خودش آنها را هنداخته بود (طراحی 
کرده بود) هم اکنون به بیشترین اندازة ارم a‏ اوی کد سدتا بود» رسیده 
بودند. و همچنین شمار آن آرابه هایی که آبره داتا شوشی نیز دستبکار 
ساختن آنها شده بود تا آنها را همانند آرابه های کوروش آراسته سازد به 
بالاترین اندازه رسیده بودند. به چم (یعنی) سدتا بیشتر. 
۲۸ و کوروش کیاخشتره را خرسند کرد تا آرابه های مادی را نیز از 
نمای تریایی (770/07) و لیبیایی شان به همان گونه که خودش مییستندید, 
واگرداند» و اینها شمار آرابه ها را سدتا بیشتر کردند. در دستة شتر سواران 
نف کمانداران تسار سد ود که دو کماندار کر یک نتر ته روه 
رفته. رده ها و ستون های آرت نوید دهندة این سّهش (احساس) بودند که 
هم اکنون پیروزی به رسایی پایندانی (تضمین) شده است و اينکه آردوگاه 
شمن دیگر از هیچ ارزشی برای گفتگو در بارة آن برخوردار نبود. 


۴۵۹ 


۱۷۷۷۷۷ ۰030۷۵0 0 


EYe pes 
زندگینامه کوروش پزرگ» نسک ششم‎ 

۶۰۲۰۱ در آن هنکاه که نیروی روانی آردوگاه کوروش از چنین نهشتی 
(وضعیتی) برخوردار بود» آن نمایندگان کشور هندوستان که کوروش آنها را 
بجای آنيشه (جاسوس) به آردوگاه دُشمن فرستاده بود با این گزارش 
بازگشتند که کرزوس (708509)) بجای ارتشبّد و سپهسالار هم لشکرهای 
ذشمن برگزیده شده است. و اينکه همة پادشاهان همبستة کرزوس وداییده 
اند (تصمیم گرفته اند) که با همگی نیروهایشان به او بپیوندند. و همچنین 
در فراهم آوردن هنگفتی از پول کمک کنند. تا اين پول را برای 
بکارگماری آن شمار از سربازانی که میخواهند هزینه کنند و به آنها که 

میبایست پاداش داده شود. پیشکش کید 
۰1 نمایندگان کشور هندوشتاق همچنین گزارش دادند که شمار 
فراوانی از شمشیرزنان تراکی (77061010) هم اکنون بکارگمارده شده اند و 
اينکه ۱۲۰۰۰۰ از سربازان مصری در راه پیوستن به آنها هستند. سربازانی 
که آراسته به سپرهایی هستند که تا پاهای آنها میرسد. با نیزه های بُلّند 
همانگونه که در آن روزها روامند بود و شمشیرهای بسیار سیم (عظیم) و 
خمیده. افزون برآن» ارتش قبرس (۳127()) نیز به آردوگاه دشمن پیوسته 
است؛ کلیکیان (0111610118) هم اکنون در آنجا باشنده هستند. همچنین 
آنها گفتند که نیروهای گسیل شدة رزمی» هم از فریگیا ۳/00/9100 و هم 
از لیکاآنیا 6071۵( پافلاگونيا ۳2۵/620718 کایادو کیه 
(۰)00۲۳۵0610 عربستان» و فنیقی ها (۳0۵1610) در آنجا هستند؛ 
آشوریان (05500/) زیر فرمان پادشاه بابل بودند؛ همچنین یونانی ها 
g ([onians)‏ آلیان SMeolians)‏ و کماییش همه ویر انستان های (مستعمره 


های) یونانی در اسیا ناگزیر شده بودند که به کرزوس به پیوندند. و کرزوس 
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زندگینامه کوروش بُزرگ. نسک ششم 
فرستادگانی را به لاسدمّن (06000610010) برای همبسته شدن با آنها به 
گفتگو فرستاده بود. 
رساد گان هندی گفتند که این آرتش درهال گردهم آمدن در 
پیرامون رودخانة کتلوس (/۳2۶۵) [::] هست. ولی آهنگ آنها این است 
که به سوی تیمبرارا ES (Thymbrara)‏ پیشروی کنند» جایبکه امروز 
دیدارگاه پادشاهان بریر ]2 | هست. و یک فرمان همگانی برنهاده تفه بود 
که آزوغه ها را برای فروش به آنجا بیاورند. سربازانی هم که دستگیر شده 
بودند براستی همین گزارش انيشه های (جاسوس های) هندی ر 
بازمیگفتند؛ دستگیری سربازان شمن شایش (امکان) دیگری برای بدست 
آوردن داده ها بود» از آنها ميشد با شایمندی (احتمال) به آگاهی های تازه 
دستیافت» شایشی (امکانی) را که 0ب همشه دینک داشت_ شک که 
کوروش برای دستیافتن به داده های تازه این بود که او آنيشه هایی 
(جاسوسهایی) را به جامة بردگان و با این وانمود که از او سرپیچی کرده اند. 
|| در خاور ترکیه کنونی 
[##] شهری میان یونان و ترکیه 
[ee]‏ کشورهایی که زیر فرمانروایی رم و یونان نبودند» پربر نامیده مد نا 
۳۲۱ اسک ار گوروش این ,ها را فنید اغد دن 
همانگونه که روامند بود؛ سربازان با خاموشی ای که به دور از خوی شان 
بود. بدنبال کارشان رفتند. انها در گروه ها بگردهم جم میشدند» و در هر 
گوشه ای پر از مُردانی بود که درهال گفتگو دربارة نهشت (وضعیت) تازه 
بودند و دربارة رای و نگر یکدیگر پُرسش میکردند. 
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[۶.۲.۳ هنگامیکه کوروش پی برد که ترس درهال کُسترش در میان 
e‏ است. او افسران گردان های گوناگون را فراخواست؛ هم همگی 
آنهایی را که میپنداشت که ناآمیدی شان میتوانست زیان آور باشد و هم 
آنهایی را که شورانگیزی شان میتوانست کمک کند. و کوروش پیامی برای 
افسرنهگبان های آردوگاه فرستاد با این درنمایه که اگر هرگس دیگر از 
ماران ارو اا اه که کر این تفس مات( کت ی و 
سخنرانی ها گوش دهد. آنها نباید که او را بازدارند. و پس از اینکه هم آنها 
گردهم آمدند» کوروش همانگونه که در پی میاید سُخنرانی کرد: 

[۴. "دوستان و همبّستگان» من شما را به گردهمایی فراخواندم برای 
اينکه من درنگریستم که از زمانیکط 80 گزارش ها از سوی ذشمن آمده اند» 
بُرخی از شما بنگر هراسان میأیند. اکنون بنگر من براستی این شگفت آور 
اس هم ایا من ده نها بای اسکه شم ار رها شرا 
بسیج میکند؛ ولی اگر شما ببیند که ما شمار بسیار بیشتر از آنچه که هنگام 
شکست دادن ذشمن مردان خنکش 089110 نیرو گردآوری کرده ایم» و اينکه 
اکنون» به پاس پروردگار» بهتر از پیش به جنگ ابزار آراسته شده ایمس- 
!| آور است که شما اینها را ببینید ولی پر از دلاوری ادا" 

[۶.۲.۱۵] "از بهر خرسندی خدا به من بگوپید که شما که هم اکنون 
درهال پیشروی برای پیکار با خود ما هستند؟ يا در گام نخست چکار 
میکردید. اگر که به آنگار (به فرض) میشنیدید. که آنها که ما را پیش از این 
شکست داده اند. دارند با دل هایی پر از سهش (احساس) پیروزی دوباره 
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بازمیگردند» با آن سّهش (احساس) دلاوری که پس از آن پیروزی بدست 
کار ستون های پُدافندی ذشمن شان را که از تیراندازان و نیزه اندازان 
ساخته شده بودند. بیدرنگ یکسره کردند. اکنون با ده هزار باره شمار 
پیت از نها هالن امد کس" 
[۶.۲.۱۶] "وء سوم اينکه. چکار میکردید اگر ميشنیدید که افزون بر جنگ 
ابزارها و جوشن هایی که ذشمنان هنگام شکست آنگاریک (فرضی) ما با آنها 
آراسته بودند. هم اکنون آنها اسپوارانی (سواره نظام هایی) دارند که برای 
را کنارگذاشته اند و هر کدام از مردانآنها آراسته به نیزه ای بّلند شده است؛ 
ات[ (محکم)» آهنگ تاختن به سوی ما و جنگ تن به تن را دارد؟" 
۷ او دوباره. اينکه چکار میکردید. اگر که ميشنیدید که ارابه های 
ذشمنان ما که درهال پیش روی به سوی ما هُستند. اینبار نمیخواهند که 
همانند باٍ پیش. پُشت به ما آمادة گریز بایستند. ونکه بلکه) آنها آن 
اسبهایی را که با لگام به آراله ها بسته شنده آند. با جوشن و ترگستوان آراسته 
اند» درهالیکه ارابه رانان آنها در اتاقک های چوبی جای گرفته اند و آن بخش 
از بدنشان را که در آتاقک ها پوشیده نمیشود. با جُوشن بالاتنه و کلاه خود 
پوشانده اند؛ و اينکه آنها داس های پولادین را در چرخگرد (محور) ارابه ها 
آستوان (محکم) کرده اند و این آهنگ را دارند که با آنها در مان رده های 
(صف های) ما برانند؟" 
۶۲.۱۸ "یا اینکه. اگر ميشنیدید که دُشمنان ما شترهایی دارند که بر 


پشت آنها به سوی ما خواهند تاخت. و سّد اسب دیدن یکی از آنها را 
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خواهند آمد که از بالای اين برگ ها آنها خواهند توانست همرزمانشان را 
یاری دهند و از بالای آنها با پرتاب ثیر و کمان و نیزه. ما را از جنگیدن در 
یک زمين هامون (مسطح) بازخواهند وا 
اع اکر سے به: شما کزارش کرد که ایتا همه خاد :هایی. از 
ورزیدگی در ميان دشمنان ھا فاته |“ ن کسیکه هم اکنون این اندازه 
سد اس جار مگ نگر به ایتک هم اتون هنکام که کزارش امد 
که کرزوس بجای فرماندة لشکر ذشمن برگزیده شده است. شما بدینسان 
هراسیده اید» --کرزوس کسی است که در بُزدلی بدتر از سوربان بود؛ زیرا 
سوریان گریختند برای اینکه؛ آنبللاهم بیکار شکست خوردند» درهالیکه 
کرزوس. بجای, ماندن در کناس 2 اتقلنشی شتلیان ستن سنشنی که 
هنگامیکه او دید که آنها کالیده و شکست خورده اند؟" 
1 ور دنا در انس نت ان تراک که 2 )ماود شده 
است» میگوید که ذشمن اینجنین سهشی (احساسی) را ندارد که به اندازة 
بسنده نیرومند باشد که بخواهد با توان خودش با ما بجنگد. از اینرو آنها 
کسان دیگری را بکار گرفته اند» با این مید که این مَزدوران با ذلاوری 
بیشتری از آنجه که ذشمنان ما میتوانند. برای آنها بجنگند. به هر رویء اگر 
در میان ما کسانی باشند که نهشت (وضعیت) ذشمن را در آن سوی - 
همانگونه که هست-- هراس انگیز میپندارند. درهالیکه آمادگی ما برای نبرد 
را خوار میدارند» من ميگویم. مردان! ما باید که این کسان را به سوی ذشمن 
تقر تیم زیر ا انها بهرة نت یف ما عهاهتد: رساته ان که در ان سوی 
باشند تا درمیان رده های ما" 
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۷1 پس از اینکه کوروش سُخنرانی خودش را به پایان برد خروس 


و مر ی ری 1 ۰ ی E Î . a‏ 


اندوهگین بنگر امدند؛ زیرا اين از هر ترس نیست که آنها چنین سّهشی 


دارند (احساسی دارند). ونکه از روی رتجش استهمانگونه که آدم ها 
آزرده میشوند. هنگامیکه آنها خودشان را برای خوردن خوراک آماده میکنند 
و پای میز مینشینند. و سپس آگاهانده میشوند که برخی کارها هستند که 
آنها باید نخست انجام بدهند. پیش از اينکه آنها بخواهند خوردن را بیآغازند؛ 
با گرمک (جرآأت) میتوانم بگویم که هیچکس از شنیدن آن خوشنود نخواهد 
بدینسان ما نیز در این هنگام که میپنداشتيم که همه کارها را انجام 
داده ایم همه افسرده شدیم. هنگامیکه شنیدیم که برخی کارها مانده اند 
که ما ناگزیر به انجام آنها هستیم؛ و نه از اینرو که ما ترسیده باشیم» ولی از 
اینرو که ما همچنین ارزو داشتیم» که کارها هم اکنون به پایان رسیده 


۲ ۱ 
باشند. 


[۶.۲.۲۲] "ما دلسردي ما را 4 شیر د6ی از آنجا که درنگریسته 


ایم که ما تنها برای دستیافتن بر سوریه نمیجنگیم. جاییکه سرشار از غلهء 
گله های گوسپند و نخل های خرما است» ونکه همچنین برای لیدیا 
0( زیرا این کشور آکنده از می. خوک و روغن زیتون است. و کرانه 
های ان بااپ درطا ا میشود؛ و از راه آبی آن. چیزهای خوبی آورده 
میشوند» بیشتر از آنجه که چشم های ما هرگز دیده باشندهنگامیکه ما 


در بارة این چیزها ميانديشیم. ما نمیتوانیم بیشتر از این آژرده و نگران 


باشیم. ولی دلاوری ما به بالاترین تراز (سطح) خودش میرسد. با اين ارزو 
که همه ما با تندی بیشتر از این همه چیزهای خوب در لیدیا بهرهمند 
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شویم." بدینسان او سُخن گفت؛ و همة همبستگان از سُخنرانی او خوشنود 
گشتند و دست زدند. 

۷ "و به درستی» دوستان من." کوروش گفت. "من پیشنهاد میکنم 
که ما هرچه زودتر که میتوانیم به سوی ذشمن روانه شویم. نخست برای 
اینکه ما شاید بتوانیم زودتر به آن جایگاهی برسیم که سازوبرگ های شمن 
گرداوری شده انده پیش از اینکه ذشمن از آنها بهره ای ببرد؛ و دوم اینکه 
هرچه پیاده روی رزمی ما تندتر باشد. ما ذشمن را در نهشتی (وضعیتی) 
خواهیم یافت که آرایش رزمی آن نارساتر خواهد بود و کاستی های آنها 
بیشتر خواهند بود." 

[۶.۲.۲۴] "پس. اين» پيشنهاد من استّ؛ ولی اگر هرکسی باور داشته باشد 
که راهی ۹ برای ما آرمندتر (ایمن تر) و آسوده تر است. بگذارید تا او ما 
را آگاه سازد." بسیاری از باشندگان؛ از کوروش پشتیبانی کردند. درهالیکه 
میگفتند که این سزاوار است که هرچه زودتر به سوی ذشمن روان شویم. و 
هیچکس با برنامة او همیستاری ای (مخالفتی) نکرد؛ بدینسان کوروش 
سخنرانی خودش را همانگونه که در پی میأید. ذنبال کرد: 

[۶.۲.۲۵] "دهستان و همبستگان» روان هاء پیکرها و جنگ ابزارهایی که ما 
ناگزیر بوده ایم که از کاربُرد (استفاده) آنها بهرهمند شویم. به کمک 
درو رھ کار .مائ است که اماده ده اتکی و اون ھر بوت بار شیاین 
رزمی که در پیش داریم. ما باید برای خودمان و جانورانی که به همراه 
میبریم. آزوغه هایی را برای نه کمتر از بیست روز فراهم آوریم؛ زیرا بر پاية 
برآوردی که من کرده ام. یک فرانافت (سفر) پانزده روزه در پیش است که 
در آن» ما هیچ آزوغه ای را نخواهیم یافت؛ چونکه هرچیزی که دستیافتی 
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بوده است. ربوده شده است: ذشمن هرچه را که توانست. برداشت. و ما هم 
بازمانده ها را پرداشتيم." 
۶.۲.۲۶] "هماهنگ با آن. ما باید آزوغه به اندازةٌ بسنده فراهم بیاوریم و 
بتراتریم (حمل کنیم)؛ زیرا بدون آن» ما نه توانایی جنگیدن را خواهیم 
کات وه رند کے کرڈن. کر یوند با می: هر کم یایند ان را نها به اندازة 
بسنده (کافی) به همراه بیاورد تا ما خودمان را به نوشیدن آب. خوی دهیم؛ 
زبرا بخش بزرگی از این پیاده روی رزمی از میان کشوری خواهد بود که در 
آن هیچ باده ای (شرابی) یافت نخواهد شد. و از اینرو همة باده هایی را هم 
که ما بتوانیم بترابریم بسنده نخواهند بود» هتا اگر ما اندازة فراوانی را نیز به 
همرا ببریم." 
۷۱ برای اينکه از بیماری که میتواند بدنبال بی بهرگی از می و یک 
دگرگونی ناگهانی در نهادک و خویمان (عادت مان) روی بدهد» پیشگیری 
کنیم. باید این کاری را که در پی پیشنهاد میدهم. انجام دهیم. ما باید 
نوشیدن آب را با خوراک آغاز کنیم: ما میتوانیم اینکار را بدون دگرگونی 
زرگ در خویمان انجام دهیم." 
۶.۲۰۲۸۱ آزیرا هرکس که نان جو میخورد. او هميشه خوراکی را میخورد 
که با آب: ورز داده شده است؛ و هر کس که نان گنذم میخورد. او یک گردة 
نانی را میخورد که با آب درآمیخته شده است؛ و هم گوشت های پُخته 
شده در آب جوش فراهم میآیند. بدینسان» اگر پس از خوراک ما اندکی باده 
بنوشیم» روان ما کمبودی نخواهد داشت. و شادمانی بدست میأورد." 
ا"ولی سپس تر ما باید آهسته آهسته اندازة باده را که پس از 


حفراک تیمروز مے نشیم کمتر کنیهم فا انکة ناخوها کاه ما بة نوشیتن آپ 
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خوی بگیریم. زیرا ورتیش (تحول) آهسته» به هرکسی کمک میکند که 
دگرگونی را برتابد. چرا؟ پرودگار آن را از راه گذر دادن آهستة ما از سرمای 
زمستان و برتابیدن گرمای سوزندة تابستان میآموزد» و از راه گذردادن ما از 
گرمای تابستان به سرمای سخت زمستان؛ و ما باید که از خداوند پیروی 
گنیم تا با خوی دادن خودمان از پیش. در پایان به هدف خودمان برسیم." 

۶۲.۲۰۱ "پتوهای تایه کلم هاش را که کین هستتته با وت 
برابر با آزوغه جایگزین ؟ کنید؛ زیرا فراوانی آزوغه نمیتواند بدون کاربُرد باشد. 
و نگران نباشید که از بهر چشم پوشی از آن پتوهای سنگین, نتوانید خوب 
بخوابید؛ اگر که نتوانستید. من نکوهش آن را خواهم پذیرفت. به هر روی 
اگر کسی اندوختة سخاوتمندانه ای از جامه و پوشاک با خودش همراه داشته 
باشد. میتواند پیشکاری بزرگی برای او باشد چه تندرست باشد و چه بیمار." 
[۶۲۳۱] "در پیوند با گوشت. ما باید آنها را بسته بندی نیم و تنها آنهایی 
را که تند» آغشته به ادویه و تمک هستند. به همراه ببریم؛ زیرا اینها نه تنها 
اشتها را برمیانگیزانند. ونکه (بلکه) همچنین خوراکی هایی هستند که 
بیشترین دوام را در برابر گندنده شندن از خودشان نشان میدهند. و 
هنگامیکه ما به سرزمینی برسیم که غارت نشده باشد. با شایمندی 
(احتمال) ما خواهیم توانست بیدرنگ و دوباره غله پیدا 7 » پس ما باید 
گذاشته باشیم که آسیاب های دستی فراهم شده باشند که با آنها آرد آماده 
میکنند. زیرا انجام این کارها ساده ترین راه برای راهم اوزکن نان اممث. ۲ 

۳۷ "دوباره. ما باید چیزهایی را که آدم های بیمار نیاز دارند به همراه 
یرنه ترا وت را که آلا به ار ما میا اف سار کے ات وک اکر ا 
تمونة ای (موردی) از بیماری داشته باشیم. آنها بسیار نیازین و بایسنثه 
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خواهند بود. ما باید همچنین تسمه به فراوانی همراه داشته باشیم؛ چونکه 
کمانیش هنهزی را که راان با اسب ها به هم اه دار ند با نیمه است اخ 
میشود. و هنگامیکه اینها فرسوده يا تریده شوند. همه جیز ناگزیر است که از 
جنبه (حرکت) بازایستد. مگر اينکه کسی جداگانه تسمه های دیگری به 
همراه داشته باشد. سوهان را فراموش نکنید؛ این یک یادآوری خوب برای 
مردانی است که به آنها آموزش داده شده است که نیزهای خود را تیز نگه 
بدارند؛ و این خوب است که یک آهن سای نیز به همراه بیاورید." 


ی اک که یو ا را تی کد همان که ای ر 
دلاوریش میافزاید؛ چونکه» اگر مردی نیزه اش را تیز کند و بُزدل باشد. 
بایستی که بر شرمش چیره شده باشد. ما باید که اندوختة خوبی از چوب و 
درود برای ارابه ها و گاری ها داشته باشیم. زیرا از بهر بکارگیری پيوستة آنها 
بسیاری از بخش های آنها ازکار ميافتند. ما باید بسیاری از ابزارهای نیازین و 
بایسته را برای همةّ این خواسته ها همراه داشته باشیم." 

۶.۲۳۴] "زیرا ما در هرجایی افزارگر پیدا نخواهیم کرد. و کمابیش هر کس 
میتواند کارهای جزیی افزاربندی را که یک روز دوام بیاورد انجام دهد. افزون 
بر آن. ما باید برای هر گاری یک بیل و گلنگ به همراه داشته باشیم و برای 
جانوران بارکش یک تبر و یک داس؛ چونکه این چیزها سودمند برای 
هرکس خواهند بود و همچنین کمابیش بدردبخور و سودمند برای خوبی 
همگانی هستند." 

[۶.۲۰۳۵] "آنچه که انجام آن برای ستاد خواربار و فراهمآوری نیاز است. این 
است که شما افسرانی که سربازان رزمی را زیر فرمان خود دارید. باید از 
مردانی که زير فرمان داربد پرس و جو شوید. زبرء شاید که کسی به چیزی 
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نیاز داشته باشد, و ما نباید آن را نادیده بگیریم؛ چونکه این ما هستیم که 
اگر چیزی کم باشد. باید نیاز به آن را سُهش کنیم (احساس کنیم). در 
پیوند با آنچه که من برای چهارپایان باربر دستور دادم» شما آفسران کاروان 
باروبنه. این نهاده (موضوع) را بررسی کنید. و اگر به کسی بگونة شایسته 
رسیدگی نشده باشد. از او بخواهید که آنچه را که کم دارد فراهم آورد." 
[۶.۲.۳۶] "شما سرپرستان یگان های هندازگری (مهندسی»» یک پهرست از 
نام نیزه داران» کمانداران» و فلاخن اندازان از من دریافت کنید. که نام آنها 
از پهرست این زاوری ها (خدمت ها) ژدوده شده است. شما باید از آنها که 
نیزدار بودند. بخواهید که تبّرٍ جنگلبان را در هنگام راهپیمایی رزمی بترايرند 
(حمل کنند)؛ و از آنها که کمانداراههند» بخواهید که کلنگ بترابرنده و از 
آنها که فلاحن انداز بودند» بخواهید که _پیل_یتراترند. با این ابزارها آنهاشاته 
در دسته ها و در پیشاپیش گاری ها روان شوند. و چنانچه هرگونه نیازی به 
راهسازی باشد. شما بتوانید کار را بدون درنگ بیاغازید» بگونه ایکه. اگر 
زمان درخور فرارسد و من به پیشکاری آنها نیاز داشته باشم. بدانم که آنها را 
کجا پیدا 01 
۶.۲۳۷ "و در پایان من باید آهنگران» درودگران و کفش سازانی را که به 
سن و سال زاوری (خدمت) در آرتش رسیده اند. به همراه ببرم» اگر نیازی به 
پيشة آنها شد. ما نباید از کمبود آنها در رنج باشیم. و آنها باید که از 
خویشکاری (وظیفه) بدست گرفتن جنگ ابزار آزاد باشند. ولی این پیشه 
وران باید کاری را که به آنها وابسته است در برابر کارمزد و با سفارش 
هرکس که خواهان زاوری (خدمت) آنهاست. انجام دهند." 
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[۶.۲۰۳۸] و هر بازرگانی که به ذنبال بازار برای کالاهایش است. و آرزو دارد 
که ما را همراهی کند. میتواند اینکار را بکند؛ ولی اگر بازرگانی تلاش کند 
در روزهایی که برای سربازان درنگر گرفته شده است تا آنها به آماده سازی 
سازوبرگ هایشان بپردازند. کالاهايش را بفروشد و دستگیر شود. همه 
کالاهایش از او بازستانده خواهند شد. ولی هنگامیکه این روزها سپری 
شدند. او میتواند کالاهایش را همانگونه که مایة خوشنودی است. بفروشد. و 
آن بازرگانی که بنگربیاید که بزرگترین انبار از کالاها را پیشکش میکند. 
پاداش و فرازش (ترفیع) از همبستگان و من دریافت خواهد کرد." 

۱ "و اگر هر بازرکانی بپندارد که او به پول بیشتری برای خرید کال 
نیاز دارد» بگذارید تا او ذستکی (سندی) برای آیُستاممند بودنش (قایل 
اعتماد بودنش). شناسه اش (هویتش). پایندان ها (ضامن ها) همچنین 
پیماننامه ای برای من بیاورد. که باستواند (ثابت گند) که او براستی با آرتش 
همراه خواهد شد. و سپس او یک اندازة ویژه از سرمایه های ما را دریافت 
خواهد کرد. این ها دستوراتی هستند که من باید پیشاپیش به شما بدهم. 
اگر کسی به چیز دیگری بیاندیشد که ما نیاز داشته باشیم. بگذارید تا او مرا 
در بار اسا 

[۶.۲.۴۰] "اکنون بروید و آماده شوید» و من برای آغاز کار و نیایش بدرگاه 
پروردگار گرپانی ای را پیشکش خواهم کرد؛ و هنگامیکه نشانه ها از سوی 
خداوند سازگار بودند» ما شما را آگاه خواهیم کرد و همه ناگزیر خواهند بود 
که آراسته به جنگ ابزار و آنجه که از پیش نگاشته شده است به فرمانده 


هایشان و در جاهایی که گماشته شده اند بییوندند." 
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و هم شما افسران: هنگامیکه لشکر های خودتان را آماده 


ساختید. پیش من بیاید تا واپسین دستورها را از من بگیرید و خودتان را با 
جایگاه های گوناگون تان آشنا سازید." 
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ت م 
نسک ششم» بخش سوم 
آرایش رزمی آرتش برای جنگ سرنوشت ساز 
[۶.۳.۱] پس از اينکه افسران این فرمان ها را شنیدند. آنها آغاز به آماده 
سازی برای پیاده روی رزمی کُردنده و کوروش سرگرم کرپانی (قربانی) 
کردن شد؛ و هنگامیکه نشانه های گرپانی سازگار بودند. او با آرتش به راه 
افتاد. در روز ا او جایگاهی را که در آن مانیته بود (مستقر شده بود) 
فر وگذاشت و دوباره به اندازه ای که آسوده بود در نزدیکی جایگاه پیشین 
اردو زد. کوروش اینکار را کرد. تا چنانچه کسی چیزی را فراموش کرده بود. 
او بتوانست برای آوردن آن برگردد؛ و اگر کسی پی برد که به چیزی نیاز 
دارد. او هنوز بتوانست آن را فراهم بیاورد. 
۳ مارد با آبنمهدهیا یک/سومازماه‌ها بخای ماند» با کشور شرا 
بدون پدافندی نگذارد» درهالیکه کوروش, با اسپواران در پیشاپیش رده های 
رزمی» با آن تندی ای که شایش بود (ممکن بود) به پیش میرفت؛ ولی او 
هیچگاه در فرستادن گشت ها و دیدهبان ها بر روی بلندی ها کوتاهی 
نمیکرد. که میتوانستند از آنجا گسترده ترین دورنمایی را که در پیش روی 
آنها بوده زیر نگر بگیرند. پس از این چیزها او به سازمند کردن کاروان 
بارویُنه میپرداخت. و هرگجا که زمین پهن و هامون بود. او چارپایان باربر را 
در رده های فراوان و پهلو به پهلو هم سازمند میکرد و میأراست؛ سربازانی 
که سپرهای تلند داشتند 7/00/0100 1/16) بدنبال کاروان چارپایان باربر روان 
بودند» و اگر بسته ای از کاروان باروبنه جا میماند. افسرانی که پیش میأمد 


که در نزدیکی باشند. در هنگام برداشتن آن بسته درمینگیرستند (ملاحظه 


میکردند) که آنها و مردان زیر دستشان از پیشروی جا نمانند. 
۳۷۳۳ 
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۲۱ ولی هنگامیکه راه تنگتر میشد. سربازان باروئنه ها را میان رده های 
خودشان میأوردند و پهلو به پهلوی آنها راهپیمایی میکردند؛ و اگر آنها با 
راهبندی برخورد منک دنك ائ ها رات که کر نزدیکی آنجا بودند» کار 
[دودن آن گرفتاری را بدست میگرفتند. زیرا بيشينة گروهان ها با بارویّنه 
های خودشان که در نزدیکشان بود» راهییمایی میکردند؛ چونکه افسرانی که 
سرپرست بارو بُنه بودند این فرمان را داشتند که گروهان های ویژهُ خودشان 
را همراهی کنند. مگر اینکه چیز پرهیزناپذیری از اینکار پیشگیری میکرد. 
۰۴1 و بارټر هر فرمانده» درهالیکه در پیشاپیش گروهان میرفت» پرچمی 
را نیز میترابرد (حمل میکرد) که ویژیدة (مختص) مردان گروهان خودش 
شناخته شده یو به آنها این شایش (امکان) داده شده بود تا نزدیک یکدیگر 
رافییطیی سخ د کید ۲2 FE e ieee‏ 
بودند» تا هیچ چیزی جا نماند. با نگهداشتن این سامان (نظم» هیچگاه برای 
آنها نیاز نمیشد که بدنبال یکدیگر بگردند» و همزمان هرچیزی ذم دست آنها 
با ایمنی بیشتر نگه داشته میشد» و سربازان همیشه هرچیزی را که 
میخواستند. بی درنگ بدست میآوردند. 

[۶.۴۵] اکنون دیدهبان هایی که به پیش فرستاده شده بودند. پنداشتند که 
مردانی را در دشت دیده اند که درهال فراهم آوردن واسان (علوفه) و 
سوخت میباشند؛ دیدهبان ها همچنین چارپایان باربری را دیدند که برخی 
از آنها با آزوغه ها و خوراک های دام از نمونه های دیگر» بار شده بودند. 
سپس هنگامیکه دیدهبان ها فراتر به دوردست نگاه کردند» آنها بنداشتند 
که ستونی از دود و يا ابری از گرد و غبار را شناسایی کرده اند که درهال بالا 


۴۷۴ 
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رفتن بود. به کمک همة این تشانة ها انیا تواستته بازشناشسته که ار نش 
ذشمن در جایی در نزدیکی بسر میبرد. 
[۶.۳.۶] هماهنگ با آن. افسر دیدهبان ها بیدرنگ پیکی را فرستاد تا 
گزارش ها را به آگاهی کوروش برساند؛ و هنگامیکه کوروش آن را شنید. او 
به انها فرمان داد که در جایگاه دیدهبانی شان بمانند و هر ازگاهی انجه را 
که آنها دیده اند و تازه است به او گزارش کُنند. افزون برآن» کوروش یک 
گروهان از اسپواران را با این دستور به پیش فرستاد که برخی از آن مردانی 
را که در دشت درهال آمدن و رفتن هستند. دستگیر کنند. تا بتواند روشنتر 
از رویدادهای راستین «واقعی) آگاه شود. هماهنگ با آن» کسانیکه این 
دستورها را گرفتند» برای انجام آنها روان شدند. 
۷1 کوروش بازمانده های آرتش را در آنجا نگهداشت. تا آنها بتوانستند 
فراهم آوری هایی را که او نیازین میپنداشت. پیش از رسیدن به جایگاهای 
نزدیکتر به ذشمن, انجام دهند. و کوروش از آرتش خواست که نخست 
خوراک نیمروز شان را بخورند و سپس در جایگاه های شان بمانند و برای 
گرفتن دستورها هوشیار باشند. 
[۶۸ پس از اينکه آنها خوراک خوردند. کوروش فرمانده های اسپواران. 
پیادگان. و دسته های ارابه داران و سرپرستان بخش توانیر (27801716) و 
هندازگری (مهندسی)» کاروان بارویّنه, و گاری ها را فراخواند و آنها آمدند. 
]۶.۳.4[ و آنکسانی. که به دشت. تاخته بوذند: جچند تن را دستگیر کردند و 
اکنون آنها را به همراه آوردند؛ و هنگامیکه زندانیان از سوی کوروش 
بازجویی تن ق که انیا از ان آردوگاه (ارذهگاه ذشمن) میانتد: و 


بیرون آمده بودند ا خوراک دام فراهم آورند؛ برای اینکار آنها از ان سر 5 
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نگهبان هایشان گذر کرده بودند. درهالیکه برخی دیگر بذتبال سوخت رفته 
بودند؛ چونکه از بهر فراوان بودن شمار سربازان آرتش آنها. هرچیزی کمیاب 
۰ با شنیدن اين پاسخ» کوروش پرسید: "چه اندازه آرتش شما از 


اینجا دور است؟" آنزدیک به دو پاراسنگ." آنها پاسخ دادند. "یا در آن 


سوی. گفتگویی در بارة ما بود؟" آنها پاسخ دادند. "بسیار فراوان» با این 
اه فص که کرهش و نها رک ده 
اید." "به من بگویید. پس." کوروش گفت. "ایا آنها خوشهال بودند. 
هنگامیکه شنیدند که ما ها داریم میأییم؟" اين پُرسش را کوروش برای 
خوشنودی باشید کان. در ارم نش اکم پیشکشید. "نه» به خدا تیه کت 
زندانیان بامتش‌دادنده "نها هر کز 3 رنیودند ل شت اکان دنه 
۱۱ و آنها هم اکنون درهال انجام چکاری هستند؟ کوروش پرسید. 
"آنها درهال گرفتن آرایش رزمی هستند." آنها پاسخ دادند؛ "و دیروز و یک 
روز پیش از آن. آنها درهال انجام همین کار بودند."و فرمانده." کوروش 
رسید." "او چه کسی ا8" 5013د نها پاستخ دادنده "و با او 
یک یونانی و برخی دیگر-یک فرد از کشور ماد؛ به هر روی گفته میشود 
که اییق فرقه کسی انست: که از ردو اہ تھا که اسک نو داق ورک" 
"کوروش گفت. "بگذار همانگونه که آرزوی من است. او را دستگیر کنم!" 
[۶.۳.۱۲] "سپس کوروش فرمان داد تا زندانیان را ببرند» و روی خودش را 
به باشندگان در آن نشست کرد همانند اينکه بخواهد به آنها چیزی بگوید. 
ولی در آن دم یک پیک دیگر از سوی فرماندة دیدهبان ها با اين پیام آمد. 


که یک هنگ پُزرگی از اسپواران ذُشمن در ذشت نمایان شده است. "و ما 
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گمان فیکتیی ام آفزفده نها با این آهنک درهال. آمدن هت که.داده 
داریم» چونکه در یک بازة (فاصلة) چشمگیر و پیشاپیش این هنگ. نزدیک 
هدف که اگر شایش (امکان) باشد بر جایگاه دیدهبانی ما دست بیابند؛ و 
م .1 ۳ ی ی 4 MN.‏ 
۷ بدینسان کوروش فرمان داد تا یک گروهان از اسپواران که 
نگهبانان ویژة او بودند به سوی آن کوهپایه که جایگاه دیدهبانی بود. بروند و 

۳1 مي ا Al 1 MN,‏ ۲ : 
در انجا به دور از دید ذشمن خاموش بمانند. ولی» کوروش افزود. پس از 
آنکه آن ده سرباز مه آن جایگاه دیدهبانی_را فره گذاشتند.(ترک, کردند4۳46 
در ان هنگام که ذشمن درهال بالا رفتن از ان بلندی هست. با شتاب به آنها 
بتازید. و برای اینکه اسیواران آن هنگ پزرک ذشمن نتواند برای شما نگرانی 

Mo & » ۲‏ ك ۰ ام ۲ ار .2 

اسپواران خود را برداربد» و برای روبرو شدن با انها بروید. و خودتان را به 
ذشمن را در میدانی پیگرد کنید که آنرا نمیشناسید. ولی پس از اینکه 
شکها ندید که سک دیهان فر دست شما ماده ات باز رديه و اکر 
سوارکاری از سوی آردوگاه ذشمن به سوی شما بیاید. درهالیکه دست 
راستش را الا برده باشد» او را درجای دوست تنل نگ 
[۶۳۲.۱۴] هماهنگ با آن گفتگوهایی که انجام گرفته بودند. ویشت آسیه 
رفت و چوشن خودش را برکرد؛ مردانی که نکهبانان ویژة کوروش بودند. 
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داده بود. و پیش از اینکه این گروه از سوار کاران به دیدهبان ها برسند» در 
میان راه با آریا آسیّه برخورد کردند» با آن کس که روزی بجای آنيشه 
(جاسوس) به سوی ذشمن فرستاده شده بود. و زمانی نگهبان آن بانوی 
زیبای شوش بود." 
[۶.۳.۱۵] بدینگونه. هنگامیکه کوروش این گزارش را شنید» از جایش پرید. 
رفت که او را ببیند. و ذستانه از او پیشوازی کند؛ و دیگران که چیزی از 
راستی نمیدانستند» بهنجار (یگونة عادی) از واکنش کوروش شگفت زده 
شدند. تا اينکه کوروش گفت:"دوستان من مردی به اینجا آمده است که 
ا هھ ها ما تک (صادق) و روراست است؛ هم اکنون همة جهان 
باید بیدرنگ بداند. که او چکار کرده است. او از اینجا رفت. نه از بهر اینکه 
ات 9 ي پور فراوان شده بود که ند آن را برتابده و نه از بهر 
از چگونگی رویدادهای راستین برای ورش eT‏ 
۶.۳۱۶] "و اکنون, آریااسبه» 99۱۶ "را 3۵5 شما پیشنهاد داده ام 
فراموش نکردم. و من آن را بجا خواهم آورد» و همة این مردان باید به من 
کمک کنند؛ اک ۱ نیز او را 
نیکبَختی همگانی ماد زندگیش را به مرک (خطر) آنداخت و آن ننگی را که 
بر او بربسته ده بود. تاه 
سین هه انا اس را ای رفن عادبا کشت و 


خواتیکانه (صمیمانه» پیشوازی کردند. سپس کوروش با نماری (اشاره ای) 
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واباند (فهماند) که پیشوازی از آریا ا بّسنده بوده است. و افزود "پگو به 
ماء آریا آسپّه» چه چیزی برای ما از مَهّندی (اهمیت) نخست برخوردار است 
که ا را بدانیم؟ نه چیزی را از فرهود (حقیقت) بکاهید و نه توانمندی های 
راستین ذشمن را دستکم بگیرید. زیرا این برای ما بهتر است که ذشمن را 
بزرگتر بپنداریم ولی آن را کوچکتر بیابیم» تا اینکه بشنویم که ذشمن ناتوان 
اسٹ ولے ما ان را پراستی ارستاک بای ' 
4 ری ارا اسه کقتہ من گام ھاے را در این ۔راستا برداشت ۳ 
موشکافانه ترین گزارش را دربارة بزرگی ارتش انها بدست اورم؛ زیرا من 
خودم در آنجا باشنده بودم و در هنداختاری (طراحی) آرايش چنگی کمک 
کردم." و بدینسان»" کوروش گفت ما نه تنها از شمار آنها آگاهی دارید» 
خداوند نیوا آریا أسیّه پاسخ دادء "بدینگونه است؛ و من نیز میدانم که 
آ. . ۲ ۲ NUE a‏ ۱ ۳ 
انها چگونه درهال برنامه ریزی برای رهبری کارزار هستند. خوبه. کوروش 
گفت؛ "با اينهمه» نخست به ما بگویتفمکمابیش آنها جند تن هستند؟" 
۹۱ بسیار خوب." آریا آسیّه پاسخ داد» "سوای مصری هاء ژرفای افراد 
آنها در ستون رزمی تا ۳۰ تن میرسید. هم پیاده هم سواره و چکاد (خط 
مقدم) آنها تا ۴۰ استادیوم (واحد اندازه گیری پونانی؛ ۶۰۰ پا - ۱۸۵ متر) 
میرسید. من رنج ویژه ای را پذیرفتم تا پی ببرم که آنها چه گنجایشی را 
دربر میگرفتند ||" 


[#] استادیوم ۶۰۰ پا بود؛ یک سرباز باستان ۳ پا گنجا ( فضا) در فرادست داشت. که چکادی 
ژرفای ستون رزمی آنها از ۲۰ تن سرباز اتف وه بود » ارتش ۲۴۳۰۰۰۰ تن میداشت. و برای 
مصری ها ۳۶۰۰۰۰ تن . 
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[۶.۳.۲۰] "و مصری ها چگونه سازماندهی شده اند؟" کوروش پرسید؛ "زیرا 
شما گفتید: «چّدا از مصری ها.»" سرتیپ ها بدینسان آن ها را سازماندهی 
داده اند که هر ده هزار سرباز در یک سد متر چارینه (یک سد متر مربع) 
جای گیرند؛ زیرا که آنها میگفتند که این شيوة سازماندهی آنها در جنگ در 
خانه است. به هر روی. کف گرایشی به اینچنین سازماندهی جنگی 
نداشت. زیرا او آرزو دارد که تا آنجا که شایش پذیر (امکان پذیر) باشد. 


1 ۰ مه 2 ,+ ۱۱۱ یم ]۰ : ۰ 1 @ 
ارتش شما را دور بزند و هدف او از انجام اینکار چیست؟ کوروش پرسید. 
"به خداوند سوگند. برای اینکه»" او پاسخ داد "شما را با پیشاهنگان 
(0۷/709) آرتش خودش بپُروّستّد (محاصره کند).""خوب." کوروش گفت. 
نها میتوانند یک ژایشی (فرصتی) را بدست آورند که دریابند». که شاید 
پیرامون گیرها (محاصره کنندگان) خودشان پروسته شوند (محاصره 
ده 

[۶۳.۲۱] "کنون ما از شما تفا ما شنيديم که آگاه شدن از آنها 
بیشترین وهاک (اهمیت)9ا رای 120و شللشردان من, باید برنامه ای 
را که بدنبال خواهد آمد انجام دهید: پس از اينکه شما مرا فروهشتید (ترک 
کردید). بیدرنگ نگاهی به سازوبرگ های رزمی خود و اسبان تان بياندازید؛ 
زبرا بیشتر پیش میاید که نیاز به یک چیز بی ارزش» سرباز یا اسب و یا ارابه 
بدرگاه خداوند هستم شما باید نخست ناشتایی بخورید» هم سربازان و هم 
اسبان. بگونه ایکه ما در انجام هیچ کار مَهّندی (مهمی) کوتاهی نکنیم که 
ناگزیر باشیم آن را در یک نهشت نیازین (وضعیت اضطراری) انجام دهیم. و 
ماه امه 100709 کفروتی. کے مه نما سرسانتانسی 


۳۸۹۰ 
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( 1 )) خورتاکی (مسئولیت) بال (۲08710) راست ارتش را بپذیرید. 
همانگونه که شما همه اشکار را کرکه ایت و شما دیگر مردان وسر تیب 
هاء آن جایگاه هایی را که به شما سپرده اند» نگهدارید. هنگامیکه پیکار آغاز 
شود» هیچ زمانی برای هیچ ارابه داری نخواهد ماند» که اسب هایش را جابجا 
کند. بدینسان به فرماندهان زیردست و افسران خودتان فرمان دهید تا یک 
ردة جنگی را با دسته های جداگانة رزمی بسازند که بیست و چهار سرباز 
ژرفای آن باشد." 

0 ابا شا میشدازیده روش یکی فادها رید که زا 
با یک رده جنگی که ژرفای کمی دارد. از آرايش رزمی شایسته برای درگیر 
شدن با ستون های رزمی ویژه 0/00/0100 و هراس انگیز دّشمن برخورداريم 
که بی پایاب (عمیق) هستند؟ " هنگامیکه ستون های رزمی ذشمن به اندازه 
ای زرف باشند که رده های پشتی ستون نتوانند با جنگ ابزارهایشان با ما 
درگیر شوند»" کوروش پرسید. " انديشة شما چیست. که آیا آنها میتوانند 
به دشمنانشان آسیب بزنند وبا بلم وتان وک 


۲ اگر از من بپرسید." کوروش خودش پاسخ داد. "من برتر 
مییندارم که این پیادگان ذشمن با جنگ ابزارهای سنگینشان که در سَتون 
هایی با زرفای سد سرباز سازمان داده شده اند. از یک زرفایی با هزار تن 
سرباز برخوردار باشند؛ زیرا در اینچنین نهشتی (وضعیتی) ما به سربازان 
بسیار کمتری برای جنگیدن با آنها نیاز خواهیم داشت. ولی هماهنگ با آن 
ژرفایی که من میخواهم به ده های جنگی خودمان بدهم. من میپندارم که 
بتوانم همگی سربازانی را که در رد پیشاپیش جنگ هستند. وارد درگیری 
نم و این آرايش رزمی در همه جا سودمند باشد. زیرا هر بخش از ارتش 
خواهد توانست با بخش دیگر کار کند." 
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|۶۳۲۴ "من میخواهم نیزه داران را بی میانگیر (بلافاصله) در پشت یگان 
هایی که به جنگ ابزارهای سَخت اراسته هستند. جای دهم. و کمان داران 
را بی میانگیر در پشت سر نیزه داران بگذارم؛ پرسش اینجاست که چرا 
بایستیکه آدم کسانی را که خستو میشوند (اعترف میکنند) که هیچگاه 
نمیتوانند در برابر ترس از پیکار تن به تن ایستادگی کنند. در پیشاپیش ردة 
پيشای بیش آنها ایستاده اند 9 به جنگ ابزارهای نلگ آراسته م هسنند». آنها 
ایستادگی خواهند کرد؛ و یک لشکر با نیزه هایشان؛ و دیگری با تیرهایشان؛ 
باران نابودی را با ۳۹3 دادن از بالای رده های ي در پیشاپیش چکاد 
(جبهه» بر سر ذشمن فروخواهند ریخت. و هرکس که بتواند به هرگونه ای 
۲ سیبی به دشمد وارد کندء او آشکارا گماشت ( تکلیف) همرزمانش ر بتک 
تر خواهد کرد." 

1۶.۳.۲۵ "در پُشت همه آنها من میخواهم نیروهای پُشتیبانی پُشت آرتش 
را بگمارم که از سربازان ویژه و کارآزموده فراهمیده و ساخته شده اند. زیرا 
همانگونه که یک خانه بدون یک شالودة آستوار یا بدون چیزهایی که بام را 
میسازند. بی آرزش است. بدینسان نیز یک ستون رزمی ویژه از سربازان که 
اينکه در پیشاییش پا پشت ا از مردان دلاور ساخته شده باشد. بدرد هیچ 
کا چ اهلد ۰ د ۱۱ 

ور 

8 ر اترو همانگونه که من دستور دادم شما جایگاه تان را 
بردارید. 9 شما افسران دسته های آراسته به جنگ ابزارهای سیک دسته 


های رزمی خود را بی میانجی (بی فاصله» در پشت آنها بياورید. و شماء 
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افسران دستة کمانداران! به همینگونه گام به پیش گذارید. بی میانجی پشت 
این دسته هایی که به جنگ ابزارهای سیکا اراسته تلد جای کرک" 
۷ "اکنون شماء فرماندة نیروهای پشتیبانی! از آنجا که شما با 
مردانتان در پشت همهة یکان ها جای دارید. دستورهایی را برای یگان های 
خودتان برنهید (صادر کنید) که هر سربازی» کسانی را که بی میانجی در 
پیشاییش او جای دارند» زیر نگر داشته باشد؛ کسانی را که خویشکاریشان را 
انجام میدهند. بایزاند (تشویق گند» ولی آنها را که جا میمانند سَخت بیم و 
هشدار دهد. و هرکسی را که با آهنگ ذغابازانه (خائنانه) پشت به ذشمن 
کرد. کیفر مرگ دهد. زیرا این خویشکاری مردان در پیشاپیش چکاه 
(جبهه) است که با گفتار و رفتار» کللانع را که آنها را ذنبال میکنند» بایزانند 
(تشویق گنند)» درهالیکه اين خورتاکی (مسئولیت) شماست که پشت آرتش 
را داشته باشید تا بُزدلان را با ترسی بزرگتر از آنچه که ذشمن در آنها برپا 
میسازد. برانگیزانید." 
۸۷ "اینها چیزهایی هشتنداا 9990 بایگ آنها را درنگرید. اکنون شماه 
فراداته (1:۲/۲۵۵5)! کسیکه فرماندة یگان های هندازگری (مهندسی) 
هستید. از گروه های هندازگری بخواهید که رگ هایی مرج هایی) را 
بهندازند (طراحی کنند) که ستون های رزمی آراسته به جنگ ابزارهای 
سنگین 000/250 را تا آنجا که شایش (امکان) آن هست در نزدیکی و 
پشت سر آنها ذنبال کنند." 
۳۲۹۱ "و شماء دیا آکو (0(2006/6148)! کسیکه فرماندة کاروان بار و بنه 
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بیاورید» و بگذارید که آجُودان های (کمک یارهای) شما هرکسی را که فراتر 
از آنجه که شایسته است. پیشرود و يا جا بماند. سَخت کیفر دهند." 
۶۳۳۰۱ "و شماء کارده کوس ۱۵2۳9608 کسیکه سرپرست و خورتاک 
(مستول) ترابری و جابجایی بانوان است. آنها را در پُشت چکاد و نزدیک 
کاروان بار و بُنه جای ذهید. چونکه» اگر همةّ اینها لشکر را نبال کنند. یک 
هنایش «تأثیر) بر شمار ارتش خواهد داشت و مپتواند بَخت (شانس) کمین 
کردن به ما بدهد؛ و اگر ذشمن بخواهد ما را پیرامونگیری کند (محاصره 
کند)» آنها ناگزیر از زدن یک پبرهون («دایره) بهن تر هستند؛ و هرچه که آنها 
ناگزیر باشند که پرهون بزرگتری را بزنند. رد جنگی ای را که انها از روی 
نیاز خواهند ساخت. ناتوانتر خواهد شد. 
یی اھ ےا ست ےک ا18 د اک سوب شا ات13 
(علا۳۲۵02) و اردشیر (۱)10061568 هر کدام از شما باید .یک هنگ از 
پیاد کار ۱ 
۶۳۳۲۱ "و شماء فرنه وخشه (ه/ع۳۵۳۳۷) و آشه داته 2100169 
هرکدام از شما هنگ های اسپواران را که زیر فرمان شما هستند بیرون از 
چکاد بنیادین (جبهه اصلی) جنگ. نگه بدارید و در پشت ستون گاری ها 
جا هت و سس به عم اه قنکر اس راخ شین سن اس شما انم که 
ای در پشت ارتش آماده باشید. که انگار شما ناگزیر هستید که درجای 
۳9 مر مر بح ‌ 1 ۱ 
۶۳.۳۲ "و شماء فرماندة هنگ شترسواران! جایگاه تان را در پشت سْتون 
كالسكة بانوان برگزینید و آنچه را که ارتاگرزس به شما فرمان میدهد. انجام 


دهید. 
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[۶۳.۳۴] "و در پایان. شما افسران آرابه های جنگی! میان خودتان پانسه 
کشی (قرعه کشی) کنید. و بگذارید آنکس را که پانسه به نام او افتاده آن 
سد ارابة زیر فرمانش را در پیشاپیش چکاد (جبهف) جنگ جای دهد؛ از آن 
دویست تا ارابة دیگ سدتا از انها بايد که سوی راست ارتش را نگه دارند. و 
آن سدتای دیگر سوی چپ ارتش راء و سربازان رزمی را که آراسته به جنگ 
بزارهای سنگین هستند» به تون یک خنبال کُنند." 
۶.۳۰۳۵۱] "بدینسان کوروش برنامة آرایش رزمیش را درآنداخت. ولی آبره 
اا 6۳24۶68 شاه شوش گفت:" کوروش؛ من با خوشنودی خواهان 
نگه داشتن جایگاه شما هستم که بی میانجی (بدون فاصله) در پیشاپیش 
سربازان ذشمن است. که با جنگ ابزارهای ستخین. اراسته. هستنکه. من 
اينکه شما برنامة بهتری داشته باشید." 
او کوزونن شور و آرزومکشی ابرم هاتا را یرای اتجام؛ اینتکار ستود؛ 
درهالیکه دست او را میفشرد. کوروش رو به فرمانده های پارسی دیگر ارابه 
ها کرد و پُرسید: "آیا شما پروانه به اینکاز میدهید؟" ولی آنها پاسخ دادند 
که اين با برداشت آنها از سرافرازی و سَریُلندی (افتخار) هماهنگی نمیداشت 
اگر که آنها میخواستند دلبخواهی آن جایگاه را به او واگذار کنند؛ ولی آنها 
هماهنگ با خواست کوروش پانسه (قرعه) آنداختند. و پانسه به نام آبره داتا 
افتاده است اه ان عیاش را که آرزومندانه کر خداننشی. را سکنته تست 
آورد؛ به چم (یعنی) ایستادن» پیشانی به پیشانی در برابر مصریان." 
یی ۱ بانای بافتم ای تست انیا نوشیا که 
ریزگان بت 5 آنچه را که من در بالا بازگفتم بانجام رساندند. 
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رهسیار خوردن شام و پس از ؟ گماردن نگهبانان در پست های 
نگهبانی شان. ۱ 
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بدرودگوبی پانتاً با آبره داتا 


FA)‏ در پگاه روز سپُسین کوروش درهال بجا آوردن آیین نیاش به درگاه 
خداوند بود. و همه آرتش پس از خوردن ناشتایی و بجا آوردن آیین دینی 
ریختن باده بر روی زمین رفتند تا خود را با پوشاک رزمی» جوشن بالا تنه و 
کلاه خود بیآرایند. و آنها اسب های خودشان را هم با پیشانی بند و سینه 
بند زره ای آراستند؛ و زین و شانة اسب ها را نیز با جوشن پوشاندند و دسته 
های آرابه داران با جوشن. دوسوی ارابه را آراستند. و بدینسان همگی آرتش 
پوشیده در آسین (فلز) برن فروزان شده بود و به رنگ بنفش میدرخشید. 
۶۴.۲1 ارابة آبره داتا با چهار تیرک آهنین و هشت اسبش زیبا تر از همه 
آراسته شده بود؛ و هنگامیکه او درهال پوشیدن زیرپوش کتانیش بود که در 
کشورش روامند بود» پانتاً (۲72/60) برای او یک جوشن آورد که از تلا 
ساخته شده بود. همچنین کلاهخود. بازوبند. مُچ بّندهای پهن برای مُچ های 
اوهمه از تلا- و یک ردای بنفش که چین خورده بود و تا پاهای او 
میرسید. و یک پر کلاهخود به رنگ سنبل. همه این چیزها را او بدون 
آگاهی همسرش فراهم آورده بود. بدینگونه که او از پیش اندازة جوشن 
همسرش را گرفته بود. 

[۶.۴.۳] و هنگامیکه آبره داتا آن جوشن ها را دید شگفت زده ل و رو به 
پانتاً کرد. و پُرسید:"به من بگویید. گرامی من آیا شما جواهر خودتان را در 
تکه های کوچک خرد کرده اید تا بگذارید که از آنها این جوشن ها را برای 
من پسازند؟ ئه ھا سوگند»" پانتأً پاسخ داد "به هر روی نه همۀ 
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زیورهای گرانبها را؛ چونکه از دید من. هنگامیکه شما در برابر دیگران نمایان 
میشوید» شما با ارزش ترین جواهر من هستید." با این گفته ها پانتا 
پوشاندن جوشن بر آبره داتا را آغازیده و با آنکه تلاش کرد تا اشک هایش, .را 
فشانهه آشک ها ۱۱ کون هاش سراتیر شدنة 
[۶.۴.۴] "و هنگامیکه آبره داتا با جوشن خودش آراسته شد. او بسیار خوش 
تیپ و شکوهمند بنگرمیآمد. چونکه او بگونة سرشتین (طبیعی) از اين 
برتری برخوردار بود. و هتا اگر او بی پیرایه میبود. باز ارزش نگاه کردن 
داشت؛ و با گرفتن افسار از دست مهتر خود. او اکنون آماده برای سوار شدن 
بر ارابة خودش بود. 
[۶.۴.۵] "ولی در اين دم پانناً از هم کسانی که در نزدیکی آنها بودند 
درشماست که دک سخوهس باه انا ۰4 نوس وک تساو وان گر 
هرگز زنی بوده باشد که همسرش را بیشتر از زندگی خودش دوست بدارد. 
من اینچنین زنی هستم. و به باور من شما آن را میدانید. پس چراء من باید 
اینچنین چیزهایی را به شما رو در روی بگویم؟ زیرا به باور من رفتار من 
گواه بهتر از هر گفته ای را به شما داده اند. که من بتوانم به زبان بیاورم." 
کا ی موی که ما مان که مو کا دار هن در 
پیش شما و با ذوشارمی (عشقی) که میان ما هست» سوگند میخورم که من 
فزونی میدهم (ترجیج میدهم) که در کنار شما پس از یک مرگ دلاورانه به 
خاک سپرده شوم تا اينکه بخواهم با شما در شرم زندگی کنم. به باور من 
شما درخور رسیدن به بالاترین جایگاه هستید. و من نیز شایستگی ذنبال 
کردن شما را دارم" 


FAA 
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زندگینامه کوروش بزرگ» نسک ششم 
۲۱ ت مھ ے اه : 
EN‏ و به باور من ما سپاسگزاری بُزرگی را وامدار کوروش هستیم. زیر 
هنگامیکه من زندانی او بودم و به او واگذار شدم. او مرا نه بجای بردۀ 
خودش و نه کنیز آزاد شده ای که بی ابرو باشد. نگهداری کرد. ولی او مرا 
پذیرفت و مرا برای شما نگهداری کرد انگار که از همسر برادرش نگهداری 
۱ 
و سس همی : هتکاسکه. آویا استقه. کمنی. که ,فیرشت 
نگهداری از من بود. از کوروش سرپیچی کرد من با کوروش پیمان بستم که 
(وفادارتر) و خیلی بهتر از آریا اسپّه به سوی او خواهد آمد» که شما باشید." 
۱ ابدینسان پانتاً سَخن گفت؛ و آبره داتا که از گفته های پانتاً شاد و 
برانگیخته شده بود. دستش را بر سر او ا 9 درهالیکه چشمانش ر به 
سوی آسمان بالا میبُرد به درگاه خداوند نیایش کرد و eS‏ من به درگاه 
خداوند توانا نيايش میکنم. که بگذارد تا من خودم را درجای یک همسر 
شایسته برای پانتا و یک دوست ارزشمند برای کوروش نشان دهم. کسی که 
ا * عل ڪج دي ۱۱ ۳ آ٣‏ ۰ 

نیایش را کرد. او در ارابه را باز کرد و سوار آن شد. 

[۶۴.۱۰] "و پس از اينکه آبره داتا سوار ارابه شد مهتر در ارابه را بست. 
پانتاً که نمیدانست چگونه به او بوسة خدانگهدار بدهد. لب هایش را بر در 
ارابه گذاشت. و سپس بیدرنگ جرخ های ارابه برای رهسیارشدن به گردش 
درآمدند» ولی پانتا بدنبال آن رفت. بدون اينکه آبره داتا بداند» تا اينکه آبره 


۲۱ رح‎ . Ts ۳ ۱۱. ۰ ۳ 
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زندگینامه کوروش بُزرگه نسک ششم 
11 سپس پیشکاران و ندیمه ها دست پانتاً را گرفتند و او را به 
درشکۀ خودش راهنمایی کردند» جاییکه آنها از او خواستند تا برآساید» و با 
کشیدن سایبار' ن ذروشکهء او را به رسایی از دید دیگران بدور نگه داشتند. با 
آنکه نمای داتا و آرابة او بسیار درخشنده بود» سربازان او را تماشا 
نمیکردند تا اينکه پانتاً رفت. 
۲۱ اکنون. پس از اینکه کوروش شگون و نشانه های گرپانیش 
(قربانیش) به درگاه خداوند را آمید بخش یافت. و پس از اينکه ارتش او به 
همانگونه که فرمان داده بود آرايش رزمی یافت. او دیدهبان ها را یکی پس 
از دیگری به سر جایگاه هایشان پیش فرستاد. و سپس فرماندهانش را 
فراخواند و همانگونه که در پی میأید. برای آنها سخنرانی کرد: 
ویر E YE E E‏ 
کرده ام نشانه هایی را برای ما فرستاد. همانند آن نشانه هایی که پیروزی 
های پیشین را به ما ارزانی داشتند. بدینسان من میخواهم که شما را بیاد 
برخی چیزها بياندازم» که اگر شما آنها را بیاد بیاورید. به باور من شما را با 
دل های بیباک تر به سوی نبرد روانه خواهند کرد." 
[۶.۴.۱۴] "از یک سوی, شما بُرزش های (تمرین های) بسیار بهتر از شمن 
در هُنر چنگاوری دیده اید» شما برای یک زمان درازتر از آنها در یک جا 
ای کی هم و ی یا د 
بدست آورده اید؛ و از سویی دیگر این درهالی است که بیشتر سربازان 
ذشمن باهم درد شکست را چشیده اند. در هر دو آرده گاه ما و ذشمن برخی 
از کسان هستند. که تا کنون در a‏ نهُماسیده اند (شرکت نکرده اند)؛ 


درجاییکه سربازان تازه در آردو گاه ذشمن مییندارند که در سوی راست 9 
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زندگینامه کوروش پزرگ نسک ششم 
چپ آنها میتوانند همرزمان دغاباز (خائن) باشند. ولی شما که با ما هستید. 
میدانید که در یک دسته و درکنار کسانی خواهید جنگید که از بودن در 
کنار همرزمانشان خوشنود هستند و به همبستگانشان گمک میکنند." 
[۶.۴.۱۵] "و این چیز بهنجاری است که آنها که به همدیگر آستام (اعتماد) 
داشته باشند. برای نگهداری از سنگرشان ایستادگی میکنند و با یک دل و 
یک انديشه خواهند جنگید. ولی آنها که به یکدیگر بدگمان باشند ناگزیر به 
هم کلک خواهند زد, که چگونه هرکس تا آنجا که شایش (امکان) باشد با 
شتاب از میدان کارزار بگریزد." 
[۶.۴.۱۶] "از اینرو, مردان مَن! بگذارید تا به سوی ذشمنانمان روانه شویم. 
تا با آرابه هایمان که آراسته به داس های پولادین و جنگ ابزارهای مرگ آور 
هستند» در برابر آنها و آرابه هایشان که از این جنگ ابزارها بی بهره هستند. 
در یک نبرد تن به تن درگیر شویم» تا با اسب ها و سوارکارهایمان که 
آراسته به آستوانترین (مُحکمترین) جوشن ها و تازه ترین جنگ ابزارها 
هستند. در برابر اسپواران آنها اک از( آییجنین جنگ ابزارهایی بهرهمند 
o‏ 
[۶.۴.۱۷] "آن پیادگانی که شما میخواهید با آنها بجنگید» پیش از این در 
برابر آنها جنگیده اید-- بجز مصریان؛ و آنها نیز به همانگونه. هم بدجور 
سازماندهی شده اند و هم به جنگ ابزار خوبی اراستة نیستند؛ زیر آنها با 
آن سپرهای درازی که همراه دارند. نه میتوانند کاری کنند» و نه میتوانند 
چیزی را ببینند؛ و ستون آنها از یک ژرفایی به اندازة سد سرباز برخوردار 
است. این بخوبی روشن است که بجز چند تن «که در پیشاپیش چکاد 


۳۹۱ 
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زند گینامه کوروش بزرگ. نسک ششم 
میجنگند)» همة آنها که در پشت سرهم هستند. همدیگر را از مبارزه 
MN. « 0‏ 

بازخواهند داشت. 

۶۴۸ "ولی اگر آنها باور دارند که با تک زدن خواهند توانست ما را از 
های ما از روی آنها گذر داده خواهند شد. ایستادگی کنند؛ و اگر کسی از 
آنها سنگرش را نگه بدارد, او چگونه خواهد توانست در برابر اسپواران ماء در 
برابر ستونهای رزمی ما که آراسته به جنگ ابزارهای سنگین هستند و در 
برابر برگ های روان ماء همزمان بجنگد؟ و اگر دشمن بخواهد با اينهمه با ما 
بجنگد. سربازان ما که بر روی بُرگ های (برج های) روان جای گرفته اند. به 
کمک ما خواهند آمد ه با ریخت ات تیرهاشان س س دشان تاه 
بیشتر به درماندگی خواهند کشاند تا به انديشة جنگ با ما." 

۴۱ با این همه: اکر شما مییندارید که ماابه جیز بیشتری نیاز داریم 


بمن بگویید؛ زیرا به یاری پروردگاه ما میبایست که از هیچ چیز کمبودی 
نداشته باشیم. بدینگونه, اگر کسی میخواهد که چیزی را با زگوید. بگذارید تا 
او سَخن بگوید. اگر نه. به نیایشگاه ها بروید و به درگاه خداوند نیایش کنید» 
به درگاه آن خدایی که ما برای او گرپانی کرده ایم و سپس به جایگاه های 
کار خود برگردید." 

[۶.۴.۲۰] "و هر کدام از شما افسران» سربازان خود را بیاد آن گفته هایی 
بياندازد که من برای آگاهی شما بازنمودم. و هرکدام از شما به کسانیکه بر 
آنها فرمان میرانده نشان دهد که او خودش شایستگی فرماندهی را دارد؛ از 
راه نشان دادن بیباکی در رفتارش در چهره اش و در گفتارش." 


۴۹۲ 
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پیروزی سرنوشت ساز در جنگ با کرزوس 
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پیروزی سرنوشت ساز در جنگ با کرزوس 

[۷.۱.۱] پس از اينکه سربازان به درگاه پروردگار نیایش کردند» آنها به 
جایگاه های نگهبانی خودشان بازگشتند؛ و هنگامیکه کوروش با ستاد 
فرماندهیش سرگرم نیایش بود. پیشیاران شان برای آنها گوشت و نوشیدنی 
آوردند. و کوروش همان گونه که ایستاده بود. برجای ماند. و نخست یک 
بخش از آن چیزها را به خداوند پیشکش کرد و سپس ناشتایی خودش را 
خورد؛ کوروش این خوی را داشت که هر ا یک بخش از آن خوردنی 
ها را به هرکس که بیشتر از همه به آن نیاز داشت میداد. و پس از اینکه 
کوروش بخشی از می را به نشانه و آیین ۳ به درگاه خداوند. بر 
زمین ریخت و نیايش کرد. او نوشابه اش را نوشید؛ و دیگر افسران ستاد 
فرماندهیش, از کار او پیروی کردند. پس از آن» او به درگاه پروردگار نیایش 
کرد تا راهنما و پشتیبان آنها باشد و سپس بر اسبش سوار تا ات ان 
ستاد فرماندهیش وا ا اک 

[۲.. اکنون همه ستاد فرماندهی کوروش خودش را همانند او با جوشن 
آراسته بود: رداهای بَنفش. جوشن های بالاتنه از پرنزه کلاهخودهای بُرنزی با 
پرهای بُلند سفید. و شمشیرهای بُلند؛ و هرکدام از آنها یک نیزه داشت که 
بدنة آن از چوب درخت آلو ساخته شده بود. اسب های آنها با پیشانی بند 
ازاستة دة بودند با سینه بندها و ران بندهایی از این تکه های برنزی 
همچنین رأن شوار کار را نیز از آنسیب بذفر نکه میداشتند. جنک ابزارهایی 


که کوروش دربر داشت از "۳ دگرگون از ابزارهای جنگی دیگران بود که 
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جنگ ابزارهای دیگران با رنگ تلایی سازوار (عادی) آذین داده شده بودند. 


درهالیکه جنگ ابزارهای کوروش همانند آینه میدر خشیدند. 


[۷.۱۲] سپس, در آن هنگام که کوروش بر اسبش سوار شد و نشست. و 
درهال نگاه کردن به آن سویی بود که میخواست براه بیافتد. سدای تندری 
در سو رست او ده د ترودکار. تاه ما سما را کیال واه 
۲ 3 1 مرن e‏ ۱ ۳ ۰ 

کرد کوروش با اوای بلند گفت. و اغاز به رفتن کرد درهالیکه حروس 
(Arsamas)‏ 9 پیادگان از سوی چپ. کوروش را همراهی میکردند. 

[۷.1.۴] کوروش فرمان داد تا فرمان طا پرچمی را که او در دست داشت در 
نگاه خود داشته باشند و با گام های پایسته (ثابت) پیش روند. اکنون پرچم 
کوروش یک باز تلایی با بال هاي گشوده بود که بر نوک یک نيزة بلند سوار 
۳ ی نشان به 1 پرچم پادشاه اه پارس هتا تا به 9 
سه 2 مان 


[۷.۱.۵] ولی پس از اينکه آرتش کوروش به اندازه ای نزدیک به سه کیلومتر 
پیش رفت ارتش دشمن ! بر آنها نت گشت که ِِ پیشروی ِ برخود 
شد که میتواند پارس ها را از هر دو سوی به خوبی دور بزند» کرزوس فرمان 
ایست داد-زیرا از سویی دیگر رزمایش (مانور) دور زدن آرتش کوروش 
ناشایش (غیر ممکن) میشد.-و کرزوس دور زدن بال های آرتش پارس را 
آغازید تا پارس ها را بیروستد (محاصره کند)» بدینسان او ستونی از سپاه 


خودش را به سوی راست و ستونی را به سوی چپ ارتش کوروش فرستاد تا 
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پارس ها را از سه گوشه در پروستش (محاصره) خود داشته باشد و با تنگ 
کردن چنبر (حلقه) پروستش. بتواند همزمان از هر سه سوی بتازد. 
[۷.۱۶] "ولی کوروش؛ با آنکه این جنباکی (تحرک) را دید» او نه ایستاد و 
نه دستور به پس روی داد. ولی همانند پیشتر آرتش را رهبرد. یا شها 
تماشا میکنید. خروس آنتاش, آنجا که بال های (جناح های) ذشمن درهال 
دور شدن از هم برای ساختن سه گوش با کانونشان هستند؟" کوروش 
پُرسید. هنگامیکه او درنگربست که ستون های ذشمن از هر دو سوی با چه 
بازه ای (فاصله ای) از کانون شان. درهال چرخ زدن هستند. و تا چه اندازه 
ای آنها درهال به پیش راندن بال هایشان برای رساکردن «کامل کردن) 
پروستش (محاصره) هستند. "به درستی که من میبینم." خروس آنتاش 
پاسخ داد. "و من همچنین» شگفت زده شده ام؛ بنگرم میآید که آنها درهال 


۱ 2 
"به خداء که 


دور کردن بال هایشان بیش از اندازه از کانون شان هستند. 
۰ ی 1 x‏ ےک 1 ون ات بر ٍ ۳ ۰ 
درست میگویید. کوروش گفت. و همچنین درهال دور شدن از کانون 

ا ما" 

۷۷ افرنود «دلیل) "آنها از اینکاز" يست" خروس آنتاش پُرسید. 
"آشکارا از اینرو که آنها میترسند که بال های آنها بسیار به ما نزدیک 
بشوند. انهم درهالیکه کانون ارتش انها هنوز بسیار از ما دور است» و 
وه که ی شنت SS‏ کمک کته اه انا سار[ 
هم دور هستند؟ " "خوب." " کوروش پاسَخ داد» این روشن است که همینکه 
ان بال های ذشمن که هم اکنون به سَتون درهال پیشروی هستند. راسته 
(مستقیم) ر9 در روی بال های آرتش ما بانستنن؛ آنها میخواهند بدینگونه با 
ما درگیر بشوند که نخست چکاد (جبهه) را بسازند و سیس از هر سه سوی 
۴۹۶ 
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و همزمان به سوی ما پیشروی کنند؛ چونکه این آهنگ آنهاست که از همه 
سوی و همزمان بر ما بتازند." 
۷۱۸ "خوب." خروس آنتاش گفت. "یا شما میپندارید که برنامة آنها 
وا خرے اغ هه ترا به لام ادن اجه کف انوا میس رل 
در پیوند با آنچه که آنها نمیبینند» برنامة آنها هتا بدتر از این است. اگر که 
آنها میخواستند که به ستون یک بیایند. ولی شماء آرشامه» کوروش گفت؛ 
پيادگان زیر فرمان خودتان را به آرامی رهبرید. همانگونه که میبینید که من 
درهال رفتن هستم؛ و شم خروس آنتاش, او را با اسپواران خود در یک تراز 
دنبال کنید؛ در این میان» من میخواهم که تا جایی پیشروی گنم. که از دید 
من بیشترین برتری را برای آغاز جنگ دربر داشته باشد؛ نخست میخواهم 
نگاهی به مردان خودمان بیاندازم و یک بررسی از چگونگی و نهیدهای 
(اوضاع) آنها بکنم." 
۱۷۰۱۹۱ "ولی هنگامیکه من به آن رزمگاه رسیدم. همینکه در زمان 
پیشرویء ما و دُشمن به اندازة ُسنده بهم نزدیک شدیم» من خواندن سرود 
پیروزی را آغاز خواهم کرد و شما باید گام های تند تری را به پیش بردارید. 
در آن ذمی که ما به جایگاه دشمن بسیار نزدیک شویم. شما به آن پی 
خواهید بُرد. زیرا بانگ ها خیلی بلند خواهند شد. من اینگونه میپندارم؛ و در 
همان دم آپره داتا با ارابه هايش به رده های ذشمن خواهد تاخت-و برای 
انجام چنین کاری پروانکی (ماموریت) دارد و شما باید که او را ذنبال 
کنید. و تا آنجا که میشود نزدیک و پُشت ارابه ها باشید. زیرا با این روشء 
ما خواهیم توانست ذشمن را بسیار خوب سرگشته کنیم و سپس بر آنها 
بتازیم. و همینکه من بتوانم» من نیز در آنجا خواهم بود. و از خداوند 
میخواهم که بگذارد تا من در پیگرد شمن ا بییوندم. ۲ 
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[۷.۱.۱۰] هنگامیکه کوروش از کنار رده های رزمی گذر میکرد. او اين آزنگ 
(شعار) را سرداد:«پروردگارا تو هستی رهایی بخش و راهنمای ما» و سپس 
سواره به راهش ادامه داد. و هنگامیکه او از کنار رده های ارابه داران و 
پیادگانی که به جنگ ابزارهای کین ارامت بودن کر کرد او نگاه 
کوتاهی به برخی از آنها در ستون ها افکند و گفت:"چه خوشنودی بزرگی 
است. دوستان من که به چهره های شما نگاه میاندازم." و سپسء هنگام رو 
در رو شدن با گروهی دیگر از سربازان» دوباره گفت: امیدوارم که بیاد 
بیاوربد. مردان» که اين نبَرد تنها بر سر پیروزی ای نیست که امروز بدست 
خواهید آورد. ونکه (بکه) بر سر همثٍپیروزی هایی است که تاکنون شما 
بدست آورده اید و همة کامگاری هایی که در آینده بدست خواهید آورد." 

دا ,.۷],,هنکامیکهمکوروش..از. کنار . درک رووا ا کنر د کرد»م اوسکفت 
"مردان من» برای هميشه ما هیچ دلگیری ای از پروردگار نخواهیم داشت؛ 
زیرا او این بخت را به ما ارزانی داشته است تا امروز آفریکانی های (برکت 
های) فراوانی را بدست آوریم. مَردان! بگذارید تا نشان دهیم که دلاور 
۷.۱۰۱۲۱ با گذر کردن از کنار دیگر دسته های رزمی» کوروش گفت: 
"مردان من. به کدام جشن همگانی که دلپسند تر از این جشن باشد. ما 


۱ 


هرگز میتوانستیم خودمان را فرابخوانیم؟ زیرا. اکنون با نشان دادن خودمان 
که مردان دلیری هستیم. دانگ ِ بزرگی در انجام کا رهای 
۱۳ ۷ با گذرکردن از کنار گردان های رزمی دیگر کوروش گفت: 
رانا به گمان من شما ا برده اید که پیگرد ذشمن» کوبیدن و کش 
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ذشمن. ذستیافتن بر پروه های (غنیمت های) جنگی. نام آوری» آزادی و 
توانمندی > همه این چیزها هم اکنون بهایی هستند که برای پیروزمندان 
نگهداشته شده اند؛ ولی هراینه. برای بُزدلان» بازگونة همه این چیزها را 
نگهداشته اند. ازاینروء اگر کسی نگران جانش باشد. و من بتوانم کمکی کنم» 
بگذارید تا لو در کنار من بجنکد؛ زیرا من خودم را ناچار به انجام کاری 
نخواهم کرد که فرومایه و بُزدلانه باشد." 
[۷.۱.۱۴] ولی هنگامیکه کوروش از کنار کسانی گُذر کرد که پیش از این 
زیر فرمان او جنگیده بودند. او گفت:" مردان من! چه نیازی است که من 
چیزی به شما بگویم؟ زیرا شما میدانید که چگونه آدم های دلاور روز را با 
نبرد سرمیکنند و چگونه آدم های ترسو رفتار میکنند." 
[۷.۱.۱۵] و پس از گذشتن از کنار این سربازان. هنگامیکه کوروش به آبره 
داتا رسید. او ایستاد؛ و آبره داتاء پس از اينکه لگام ارابه را به مهتر خود 
سپّرد. به سوی کوروش آمد. و دیگر فرماندهان نیز که در نزدیکی آن جایگاه 
بودند. هم پیادگان و هم ارابه رانان» به سوی او دویدند. و سپس کوروش به 
دسته ای که به دور او گردآمده بود؛ گفت: "بره داتاء پروردگار درخواست 
شما را پذیرفته است که شما و مردانتان در ميان همبستگان. چکاد (جبهه) 
جنگ را نگهدارید. بدینسان» اکنون این را بیاد بیاورید. هنگامیکه بزودی نیاز 
شود که شما وارد درگیری شوید. پارس ها نه تنها گواه شما خواهند بود 
ونکه (بلکه) آنها شما را نبال خواهند کرد و نخواهند گذاشت که شما بدون 
شتیبانی به درگیری اندر شوید." 
۷.۱.۱۶ "خوب, آبره داتا پاسخ داد, ۲ از دید من در این بخش از آرتش که 


۴۹۹ 


۱۷۷۷۷۷ ۰8300۷۷۵0 0 


اا ا و ا ی و 


زندگینامه کوروش بُزر گ. نسک هفتم 
خودمان هستم؛ زیرا من میبینم که بال های (جناح های) آرتش ذُشمن با 
ارابه ها و نیروهای رَزمی شان سخت از هر سوی درهال گسترده شدن 
هستند. درهالیکه ما هیچ چیز برای رو در رو شدن با آنها در پیشاپیش خود 
نداریم و در کانون رزمگاه چیزی بجز ارابه های ذُشمن در برابر ماء نیست؛ و 
بدینسان اگر من این جایگاه را از راه پانسه کشی (قرعه کشی) بدست 
نمیآوردم» من میبایست که از بودن در اینجا شرم میکردم. زیرا آسوده ترین 
جایگاه را که من میتوانستم به انگارم (تصور کنم)» بدست آورده ام." 
۷ "خوب.»" کوروش گفت. "اگر همه چیز در آن بخش از آرتش که 
زیر فرمان شماست بخوبی پیش میرود. هرگز نگران بخش های دیگر 
نباشید؛ زیرا به یاری پروردگار من از سنگینی بار بال های ذشمنان برای 
شما خواهم کاست. و من فرسختانه (جدی) از شما خواهش میکنم که به 
رده های ذشمن که رو در روی شما هستند. پاتک نزنید. تا اینکه شما آنها را 
که هم اکنون نگرانشان هستید» گریزان ببینید." کوروش تنها در شب پیش 
از نبُرد اینچنین با خودستایی و خودبالندگی سخنرانی میکرد؛ و در زمان 
های دیگر او هرگز خودستایی نمیکرد؛ و او چنین ادامه داد: ولی هنگامیکه 
شما آنها را شکست خورده و درهال گریز دیدید. و بیگمان بودید که من در 
نزدیکی هستم. به سربازان ذُشمن بتازید؛ زیرا در این هنگام. شما ذشمنان 
خودتان را بی اندازه ترسو خواهید یافت. درهالیکه مردان خودتان را دلاور." 
[۷.۱۱۸] "ولی. آبره داتاء به هر رویء اکنون که شما هنوز زمان دارید» در 
راستای رده های ارابه داران خودتان برانید 9 مَردان خودتان را به تازش به 
ایزانید (تشویق کنید)» با نگاه هایتان دل های آنها را نیرومند و با دادن 
آمیدهاء آنها را دلشاد کنید. افزون بر آن با نیروی روانی. گرایش به چالش و 
قماررکۍ را فر اقا مرانک تلم ا کا و ساف شما ات متام را کر 
e3»‏ 
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جایگاه بهترین ارابه داران در بوتة آزمایش بگذارید. و اینکار به زنجش خواهد 
ارزید؛ چونکه بیگمان باشید که اگر امروز ما کامکار شویم. همة مردم در 
اینده خواهند گفت که هیچ چیز سودمند تر از بی باکی نیست." هماهنگ با 
آن آبره داتا سوار ارابه شد و به سوی سپاهش راند. همانگونه که کوروش 
پیشنهاد داده بود. 

۱۷۰۱۰۱۹۱ و هنگامیکه کوروش دوباره در راستای لشکر گذر کرد. او به بال 
چپ آرتش رسید. جاییکه ویشت آسپّه با نیمی از اسپواران (سواره نظام) 
پارسی جای گرفته بودند؛ کوروش او را سدا کرد (صدا کرد): "اکنون» ویشت 
أسیه» شما از تهر آن تندی که ازصسیر خورداریده اند کے کارترد مییابین؛ 
چونکه اکنون. اگر ما دُشمنان مان را بکشیم. پیش از اینکه آنها ما را ازپا 
دربیاورند» هیچکس از ما ناود تخو ااا " 

ا و خندان گفت. "ما کار آن بخش از ذشمن را 
که رو در روی ماست. خواهیم ساخت؛ ولی آن بخش از ذشمن را که در 
پهلوگاه آرتش است. به لشکر دیگر واگذار میکنیم تا شاید آنها نیز کاری 
""چرا؛" کوروش گفت»" من خودم درهال 
رفتن به سوی آنها هستم. ولی اين را بیاد بسپان وبشت آسپّه» اين مَیّند 
(مقج) تنست: که حداونن به. کداشک: از ما نحست پیره‌ای را ارڑائی ڈارف اکر 


برای انجام دادن داشته باشند. 


سپس تر جیزی از ذشمن بجای بماند. بگذار تا ما هر نیرویی را که داریم 
بکار بگیریم تا جنگ را تا ستوهش (تسلیم) وایسین سرباز ذشمن ادامه 
وف 
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گفت:"آری» من آمده ام که به شما کمک کنم؛ ولی هنگامیکه شما ما را 
دیدید که درهال تاختن به دورترین بخش از بال ذشمن هستیم همزمان 
تلاش کنید تا رده های رزمی آنها را درهم بشکنید؛ زیرا شما در جایگاه 
آسوده تری خواهید بود اگر که خودتان را از میان آنها رها سازید تا اينکه در 
میان رده های رزمی آنها پُروستیده شوید (محاصره شوید)." 
۲۷۱ و هنگامیکه کوروش دوباره گذر کرد و به پشت چارآیْج های 
(کالسکه های) بانوان رسید. او به آرتاگرسس و فارنوکوس و هنگ پیادگان و 
اسپواران که زیر فرمان آنها بودند فرمان داد که در آنجا بمانند. "ولی," 
کوریش کوت "هنگامیکة شما مرالکلاد که به آنها میتازم که رو در روی 
پهلوگاه راست ارتش ما هستند. شما هم به آنها که رو در روی شما هستند. 
پاتک بزنید. اینکار را با آرايش رزمی فالانکس [*] انجام دهید که به 
مردانتان میدهیدتآرایشی که در آن شما پیش از همه نیرومند خواهید 
بودسو به ذُشمن در پهلوگاهش بتازید. به آن بخشی که در آنجا آرتش آن 
بیشتر از همه سست و ناتوارط وگن گنه که شما میبینید» اسپواران 
آنها بسیار دور ایستاده اند؛ به هر روی» تیپ شترسواران را نیز در برابر آنها 
بفرستید. و بیگمان باشید که پیش از اينکه نبرد آغاز شود. شما ذُشمن را در 
یک نهشت (وضعیت) خنده آور خواهید یافت." 
]| آرایش ویژة رزمی سربازان یونانی که با سپرها و نیزهای بُلند پهلو به پهلو یک دیوار 
بائندی اة 
1 پس از اينکه کوروش دور زدن در میان نیروهایش را به پایان 
رساند. او به سوی پهلوگاه راست آرتش رفت. و کرزوس» که میپنداشت 
کانون ارتش او که خودش آن را رهبری میکرد. هم اکنون بیشتر از آن بال 
هایی که او آنها را در آن سوی گسترده E‏ آرتش پارسیان نزدیک شده 
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است» یک نشانه ای برای بال ها فرستاد که از دور شدن بیشتر خودداری 
کنند. ولی آنجا نگه بدارند و رو در روی دّشمن بمانند. و پس از اینکه آنها 
ایست کردند و رو در روی آرتش کوروش ایستادند. کرزوس به آنها نشانة 
پیشروی به سوی ذشمن داد. 
[۷.۱.۲۴] بدینسان سه یگان رزمی ذشمن که به جنگ ابزارهای سنگین 
آراسته بودند به سوی آرتش کوروش پیشروی کردند. یکی به سوی کانون 
چکاد (جبهه)» و آن دوتای دیگر به سوی بال های آرتش او روانه شدند. یکی 
از سوی راست. و دیگری از سوی چپ؛ بازده اینکه. ترس بزرگی بر سراسر 
آرتش او چیره گشت. همانند اینکه یک آگور (آجر) کوچک که در میان یک 
آگور بزرگ ایستیده باشد (قرار گرفته باشد)» آرتش کوروش از هر سوی 
بدست ذشمن پروستیده شده بود (محاصره RW‏ بود)» بجز پشت آرتش» با 
اسپواران و سربازانی که به جنگ ابزارهای سنگین و سبّک آراسته بودند. با 
کمانداران و ارابه داران. 
[۷.۱.۲۵] هنگامیکه کوروش فرمان داد همة آرتش چرخید و رو در روی 
ذشمن شد. و از آنجا که آنها نمیدانستند که چه پیش خواهد آمد. خاموشی 
ژزفی همه جا چیره گشت. سپس, هنگامیکه بنگرٍ کوروش آمد که زمان 
درست فرارسیده است. او خواندن سرود پیروزی را آغازید و همگی آرتش 3 
بازکرد (تکرار) آزنگ های (شعارهای ) رزمی به او پیوستند. 
[۷.۱.۲۶] پس از اينکه سَرود پیروزی به پایان رسید. فریادهای جنگ آنها به 
آسمان سر کشید. و در اين هنگام کوروش به پیش تاخت؛ و بیدرنگ 
کوروش اسپواران خود را به بال ذشمن افکند و در یک دم او خودش نیز 
همراه آنها درگیر جنگ تن به تن با ذشمن شد. با یک جُنبش تیزپاء پیادگان 
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نیز با یک آرايش رَزمی خوب. کوروش را ذنبال کردند و پُروّستش (محاصره) 
ذشمن را از این سوی و آن سوی آغازیدند. بگونه ایکه کوروش آرتش ذّشمن 
را در یک نهشت (وضعیت) آسیب پذیر بزرگی انداخت؛ چونکه او با یک 
یگان رزمی که به جنگ ابزارهای سَنگین آراسته بودند با پهلوگاه ذشمن 
درگیر شده بود؛ و بازدة کار اینکه» بزودی دّشمن سر از پا درازتر ناچار به 
۷ همینکه آرتاگرسس کوروش را درهال برد دید. او به بال چپ 
ذشمن آفند زد (حمله کرد). بدینگونه که شترها را به پیش راند» همانگونه 
که کوروش فرمان داده بود. ولی هنگامیکه هنوز شترها بازهُ (فاصلة) فراوانی 
از ذشمن داشتند» اسب های ذشم پیش آنها رم کردند و به کنار رفتند؛ 
برخی از آنها ترسیدند و گریختند» برخی از ترس بر روی دوپای خودشان 
ایستادند. درهالیکه دیگر اسب ها درهال وا بهمدیگر مییریدند؛ زیرا این 
یک هنایش (تأثیر) بهنجار و روامندی (عادی) است که شترها روی اسب ها 
برجای میگذارند. 

۷۱۲۸۱ و در آن هنگام که دشمن سرگردان بود» آرتاگرسس با مردانی که 
زیر فرمان داشت. بر سر آنها فرود آمدند؛ و در اين هنگام یگان های ارابه 
داران نیز از راست و چپ بر ذشمن تاختند. و بسیاری از سربازان ذشمن که 
درهال گریز از پیشاپیش ارابه ها بودند. بدست اسپوارانی (سواره نظام هایی) 
ازیای درآمدند که درهال ذنبال کردن آفندشان (حمله شان) به پهلوگاه 
ذشمن بودند» و بسیاری از سربازان ذشمن که تلاش میکردند که خود را از 
دست اسیواران رها سارنفی کر فتار نهر ان دا 
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[۷.۱.۲۹] و آبره داتا نیز بدون اينکه بیشتر از اين درنگ کُند و زمان از دست 
بدهد. فریاد برآورده "اکنون. دوستان مرا ذنبال کنید." او ارابه اش را به 
پیش راند درهالیکه هرچیزی را از سر راهش جارو میکرد؛ بدون اینکه 
بخشایشی به اسب هایش نشان دهد. با هر کوبش (ضربة) تازیانه خون از 
بدن اسب ها روان میگشت. و بازماندة ارابه داران نیز به همراه او به پیش 
شتافتند. در این هنگام ارابه هایی که رو در روی آنها بودند بیدرنگ از 
پیشاپیش آنها گریختند؛ برخی. در هنگام گریز مردانی را که از اسب بر 
زمین افتاده بودند. برمیداشتند. و برخی» آنها را پشت سر میگذاشتند. 
۰۱ ولی آبره داتا راسته به میان نیروهای دشمن پربد و خودش را به 
میان سربازان مصری افکند که آراسته به جنگ ابزارهای سنگین بودند؛ و 
از اسان سین نیک بودند و با او در یک ستون ووا و ابش Heal‏ 
بودند» در این تازش به او پیوستند. اکنون در بسیاری از رویدادهای دیگر 
نیز نشان داده شده است که هیچ سْتون رزمی که آراسته به جنگ ابزارهای 
سنگین است. نمیتواند نیرومند تر از آن سَتونِ رزمی ای باشد که از یاران و 
دوستان بر دک ساخته شده است؛ و در این رویذاد نیز نشان داده شد که 
این گمانه زنی درست بوده است. چونکه تنها دوستان نزدیک و یاران آپره 
دانا بوهنتد کک ان ای راما خشار یه شش رولف برا دیک ا راه دران س ا 
پیگرد ارابه های گریزان. چرخیدند و بکنار ایستادند» هنگامیکه آنها با 
ایستادگی و پایداری آنبوه بهم فشردهة سربازان مصری رو در روی گشتند. 
[۷.۱۳۱] ولی آبره داتا و یارانش به جایی تاخته بودند. که سربازان مصری 
نمیتوانستند راه را برای آنها باز گنند. زیرا مّردانی که در هر دو سوی آنها 
بودنده امتهاخ. نادار سک دنه ده اننگه: آن. کسان از شمن که 
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ایستادند. در تازش سهمگین و ویرانگر اسب ها ازپا درآمدند و نگونسار 
ی و آنها که به خاک افتادند. هم خودشان و هم جنگ ابزارهایشان» زیر 
پای اسب ها و چرخ هاء له و لورده و تکه پاره شدند؛ و آنچه که زیر داس ها 
رفت-هرچیزی. از جنگ ابزارها گرفته تا سربازان, بگونة سهمگین تکه تکه 
و پاره پاره گشت. 
[۷.۱۳۲] هنگامیکه در این سرگردانی» که بازنمود نایذیر است (توصیف 
ناپذیر است) چرخ های آرابة آبره داتا بر روی پُشته های گوناگونی از بخاک 
افتادگان و زخمی ها پریدند. او و دیگران که او را در اين نبرد همراهی 
میکردند» بر زمین افتادند. و در آنجاء با آنکه آنها خودشان را دلاور نشان 
دادند. بدست سربازان ذشمن ذریده شدند و ازپای درآمدند. سپس پارس هاء 
درهالیکه آفند را در آنجا ازسر گفتند که آبره داتا و مردانش آغاز کرده بودند» 
ویرانگری آسیمی (عظیمی) بر سربازان ذشمن وارد کردند که آشفته و 
سرگردان بودند؛ ولی در آنجا که سّتون های رزمی مصری هنوز آسیبی 
ندیده بودند و بسیاری از اینچنین سَتون ها هنوز بودندآنها برای رو در 
روی شدن با پارس ها پیشروی میکردند. 
٩‏ سپس یک درگیری هراس انگیزی با نیزه هاء زوبین ها و 
شمشیرها در اینجا و آنجا ازسر گرفته شد. مصری هاء به هر روی» هم از نگ 
شمار سربازان و هم جنگ ابزار بُرتری داشتند؛ زیرا نیزه هاپی که آنها هتا 
امروز بکار میبرند بُلند و پرتوان هستند. و سپرهای آنها بسیار کاراتر از 
جوشن های بالاتنه و سپرهای کوچک بدن آنها را میپوشانند. و از آنجا که 
سپرهای بزرگ آنها تا شانه هایشان میرسد. کمک خوبی برای هل دادن 
هستند. بدینسان, با بهم آوردن سپرهایشان به نزدیک یکدیگر» مصری ها 
وتر داشتته:ه ام رشان اند 
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[۷۳۴] و از آنجا که پارس ها ناگزیر بودند که سپرهای کوچک شان را در 
دستانشان که دار آنا له تتها تعیتوانستنن:خایشان را نکه. بذار تن ونکه 
(بلکه) ناگزیر بودند که گام به گام پس نشینی گنند. درهالیکه زخمه ای 
(ضربه آی) را به ذشمن میزدند و کوبه ای (ضربه آی) را دریافت میکردند. تا 
اينکه آنها به زیر پوشش آن برگ های (برج های) روان رسیدند. هنگامیکه 
آنها به آنجا رسیدند. مصری ها در برابر (در عوض)» بارانی از تیرها را از بالای 
آن رگ های روان دریافت کردند؛ ولی نیروهای ویژه ای که در دورترین 
بخش پُشتی سٌتون های رّزمی مصری جای گرفته بودند. پروانة پس نشینی 
به کمانداران و نیزه اندازان مصری را نمیدادند؛ زیرا آنها با شمشیرهای 
کشیده سربازان را به تیراندازی پرتاب نیزه و ادامة نبرد ناگزیر میکردند. 
ھا کے کشت وک شتا اک وو وک ووو ا 
هی ASE SERS‏ 8 
بزرگی از سربازان شنیده میشد. هنگامیکه آنها همدیگر را به کمک 
فرامیخواندند. یا همدیگر را به دلاوری برمیأنگیزاندند. و پا دست به دامن 
خداوند ميشدند. 

[۷.۱.۳۶] در این هنگامة سرنوشت ساز کوروش که درهال پیگرد آن بخش 
از ذشمن بود که با او رو در روی شده بود» سر رسید؛ و هنگامیکه او دید که 
بارس ها تا کزیر شده بودند که ار جایگاهشان پین تشیتی کننده.نگران شد؛ 
ولی کوروش بیدرنگ دریافت که او از هیچ راه دیگری نخواهد توانست 
پیشروی ذشمن را تندتر مهار کند. بجز از راه دور زدن آن» بدینسان او به 
مردانش فرمان داد تا او را دنبال گنند و سواره به سوی پشت ستون های 
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دُشمن روانه شوند. در آنجاء همینکه کوروش آن راه دیگر را پیدا کرد» بر سر 
شمن فرود آمدء آنھا را درهم کوبید و بسیاری از آنھا اک 


۷ آو هنگامیکه مصری ها از نهشت (وضعیت) خودشان آگاه شدند. 
فریاد برآوردند که ذشمن در پشت سر آنهاست؛ و آنها در میان آن زخمه ها 
و کوبه ها (ضربه ها) روی خود را چرخاندند. و سپس آنها درهم و برهم با 
یکدیگر نبرد کردند؛ پیادگان با اسپواران؛ و در اين ۵م یک مرد مصری که 
زير اسب کوروش آفتاده بود و زیر سم اسب رفته بود. با شمشیرش زخمه ای 
بل شک اسب ود و ان اسب که .بدینسان رکم اة بود» پرشی پرتنش 
گرد و کوروش از اسب آفتاد. 

۷.۱۳۸ آدم باید که بتواند به آنگارد (تصور گند) که تا چه اندازه برای یک 
آفسر با آرزش است. که نزد سربازانش دوست داشتنی باشد؛ زیرا آنها بیدرنگ 
فریاد کشیدند و به پیش تریدند» نبرد کردند» هل دادند و هل داده اشدند. 
زخمه زدند و زخمی شدند. تا اینکه یکی از آجودان های (یاران) کوروش 
توانست خود را به او برساند. از اسبش پایین پرید. و به او کمک کرد تا سوار 
اسبش شود؛ 

۷۳۹۱ و هنگامیکه کوروش بر اسب سوار شد. او دید که اکنون به مصری 
ها از هر سوی تازش میشود؛ چونکه ويشت آسپّه و همچنین خروس آنتاش 
اکنون با اسپواران پارسی رسیده بودند. ولی با اینهمه کوروش به آنها پروانه 
نداد که به آن ستون های رزمی مصری که آراسته به جنگ ابزارهای سنگین 
بودند» بتازند. ولی از آنها خواست که از یک بازه (فاصله) به آنها تیراندازی 
گنند و فلاخن سنگ به سوی آنها پرتاب کنند. پس از اينکه کوروش در 


پیرامون میدان کارزار. سواره دوری زد و به آن دستگاه های بُرگ های روان 
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رسید. آو ودایید (تصمیم گرفت) که بر فراز یکی از رگ ها بالا رود و نگاهی 
به میدان کارزار بیاندازد تا ببیند که آیا در جایی. هنوز بخشی از نیروهای 
ذشمن درهال ایستادگی و مبارزه هستند. 
]۷.۱.۴۰[ هنگامیکه کوروش بربالای یکی از رگ های روان رفت. او نگاهی 
به میدان کارزار انداخت که پر از اسب هاء سربازان و ارابه ها بود» برخی 
درهال گریز بودند» و برخی درهال پیگرد آنهاء برخی پیروزمند بودند و کسان 
دیگر شکست خورده؛ ولی کوروش نتوانست در جایی یک لشکری از ذشمن 
زا ییا کند که هنو درهال ایستاد کے و پدانند گری از ستگرها شی اشک 
بجز لشکر مصری ها؛ و آنهاء از آنجا که خودشان را در یک نهشت (وضعیت) 
ناآمید کننده یافته بودند» یک؛ ترطلاهه(دایرة) بسته ساخته بودند و شت 
سیرهایشان چمباتمه زده بودند» بگونه ای که تنها جنگ ابزارهای آنها دیده 
شدنی (قابل دیدن) و آشکار بود+ ولی آنها نیز دیگر درهال انجام هیچکاری 
نبودند» بجز درد کشیدن و برتابیدن زیان های سنگین. 
۱1 کوروش. که سّهش (احساس) ستایش فراوان برای رفتار مصری ها 
بدست آورده بود» همزمان برای انا یر دلسووی کرد که چنین مردان 
دلاوری باید آزپای دربیایند؛ از اینرو کوروش همه کسانی را که به دور آن 
چنیر «حلقه) درهال نبرد بودند. از آنجا دور ساخت و نگذاشت که کسی نبرد 
زا ادامه دهد سیش. اه پیکی, را به سوئ سریازان مضری. فرستاد. فا از انقا 
بپرسد که آیا آنها میخواهند برای کسانی بمیرند که با رفتار دغابازانه شان 
(خائنانه شان) آنها را رها کرده و تنها گذاشته اند و يا اينکه میخواهند 
زندگی شان را برهانند و همزمان مَردان دلاوری شناخته شوند؟ "چگونه ما 
میتوانیم را پاس داریم" " آنها پاسخ دادن ۲ 9 و همزمان مردان ن دلیر 
۵۰۹ 
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ها مت انیت کرش وهای با ما کداه هت که 
تنها کسانی هستید که در پاسداری از سنگرهایشان ایستادگی کردند و هنوز 
آمادة مبارزه هستید." "خوب." مصری ها پاسخ دادند. "آیا شما میپذیرید که 
نکیداری. از خانمان. خماهنک. با تیکنامی..و تلنداوا کی است؟" اشها 
میتوانید جنگ ابزارهای خودتان را به ما واگذار کُنید." کوروش دوباره پاسنخ 
داد» "و دوست آنها بشوید که وداییده اند (تصمیم گرفته اند) که جان شما را 
پاس دارند. هنگامیکه در توان آنها بود که شما را نابود سازند." 
۱ ار ها دهستان. قما شوه مضرعع ها کته اون شا 
میخواهید با ما رفتار کنید؟ ""همانگونه که شما با ما رفتار خواهید کرد." 
کوروش پاسْخ داد. "و رفتار ما بسیار خوب خواهد بود." "و اين رفتار خوب 
چه خواهد بود؟ " مصری ها یک بار دیگر پرسش کردند. "تا زمانیکه جنگ 
ادامه دارد. این رفتار خوب در برگيرندة دستمزدی است بهتر از آنجه که 
تاکنون دریافت کرده اید و در آن هنگام که آشتی برپا شد. اگر شما بخواهید 
که پیش ما بمانید. از زمین های کشاورزی. شهرهاء زنان و پیشکاران 
برخوردار خواهید شد." 
۴ با شنیدن این نویدهاء مصری ها با فروتنی خواهش کردند که در 
هر کارزاری که در برابر کرزوس باشد. از آنها چشمپوشی شود زیرا مصری 
ها گفتند که کرزوس تنها رهبری است که آنها با او آشنا هستند؛ هم آن 
دیگر سامه ها (شرط ها) را مصری ها پذیرفتند. و برپاية نیکخواهی پیمان 
های دو سویه بستند. 
[۷.۱.۴۵] و آن مصری هایی که در سرزمین کوروش خانه کردند» هتا تا به 
امروز فرمانبترداران توختار (باوفای) پادشاه مانده اند؛ و کوروش به آنها 
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شهرهایی را داد. برخی از این شهرها در درون سرزمین پارس هستند. که 
هتا تا به امروز آنها را شهرهای آجیپتین (1:0(۲1110) مینامند که در میان 
آنها لاریسا (1011550) و سیلن (616/()) در نزدیکی سیم (118()) در کرانة 
دریا هستند؛ و نواده های آنها هتا تا به امروز در آنجا زندگی میکنند. پس از 
اینکه کوروش انجام اینکار را بپایان بُرده هم اکنون تاریک شّده بود؛ و 
کوروش نیروهایش را بازگرداند و در تیمبرارا (0711(7770010170) اردوگاه زد. 
۷.۱:۴۶] مصری ها تنها نیرو‌ها در میان ذشمن بودند که خودشان را در 
هنگام نیرد برتر نشان میدادند. همچنین آن بخش از مصریان که در سیاه 
خود. نوآوری کرد هتا تا به امروز در زمان خود ما نیز کاربرد دارند. 
[۷.۱.۴۷] آن ارابه هایی که در جرخ هایشان داس میترارند (حمل میکنند» 
برتری بیمانندی دارند. بگونه ای که این ابزار و نوآوری رزمی تا به امروز نیز 
در نزد پادشاه هانی که سپس تر بالق[ آمدند. برجای مانده است. 
۷۴۸۷۱ شترهاء به هر روی هی ری بجر ترتاللن اسب ها نداشتند؛ شتر 
سوران نه میتوانستند کسی را بکشند و نه بدست اسپواران ذشمن کشته 
شوند» زیرا هیچ اسبی پارا و گرمّک (جرآت) نزدیک شدن به آنها را نداشت. 
اه که شترها کون بنگرمبا یك که به اندازة تدم س‌دفتد 
بوده است؛ ولی همانگونه که هست. هیچ آدم با آبرویی رساد از نگهداری 
از یک شتر برای سوارکاری و نشستن بر پشت آن در هنگام نبرد نیست. و 
تدیتسان انیا فا ایکا شاستة وردان را کر ای اه اک و 
اکنون در میان چارپایان بارکش زاوری (خدمت) میکنند. 
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زند گینامه کوروش گ. نسک هفتم 
نسک هعم بحس دوم 
فروگرفتن شهر ساردیس و گفتگوی دوستانه با کرزوس 


أ پس از اينکه کوروش و مردانش خوراک شب را به پایان بُردند و 
نگهبان ها را در جایگاه هایشان جایگزین گردند. همانگونه که نیاز بود. آنها 
رفتند که بياسایند. در پیوند با کرزوس و آرتش او آنها راسته به سوی شهر 
ساردیس (627418) پایتخت لیدیا گریختند. درهالیکه دیگر نیروهایی که به 
جنگ گسیل داشته شده بودند. خودشان را از زمگاه بدور ساختند. هر 
سربازی تا آنجا که میتوانست با بهرهمند شدن از پوشش شب. به سوی خانه 
اش روائه شد. 

۱ هنگامیکه پرتوی روز نمایان گشت» کوروش آرتش خودش را راسته 
به سوی شهر ساردیس رهنمود. و همینکه کوروش به دیوارهای آن شهر 
رسید. او به سوارکردن دستگاه هایش پرداخت. انگار که آهنگ تازش به آن 
دیوارها را داشته باشد؛ و بدینسان او نرده بان های ویژه ای را برای 
دستیافتن بر دیوارهای شهر آماده ساخت. 


ا کرو ان رفو ان ھا راسا پوت گر ی فرارستگم 
شب سپسین» او برخی از کلدانیان و پارس ها را برای بالا رفتن از پُرنشیب 
ترین و پرپژمرگی تربن (پُرخطر ترین) بخش شهر ساردیس فرستاد که 
باروی شهر و پناهگاه شهروندان در هنگام تازش بیگانگان در آنجا بود. آن راه 
را یکی از پارس ها به آنها نشان داد که رده شاه بود و در جایگاه نگهبان 
آن بارو زاوری میکرد (خدمت میکرد). و او راهی را به سوی رودخانه پیدا 
کرده بود که میتوانست آنها را دوباره به بالا زهبّرد. 
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زندگینامه کوروش بزرگ نسک هفتم 
[۷.۲.۴] هنگامیکه لیدیایی ها از فروگرفته شدن باروی شهر آگاه شدند. همه 
آنها بیدرنگ از روی دیوارها به سوی هرکدام از بخش های شهر که 
میتوانستند گريختند. و کوروش با آغاز روز به شهر اندر شد و فرمان داد که 
هیچ یک از مردانش جایگاه های نگهبانی شان را فرونگذارند (ت رک تکتتن). 
۵ کوس که وشن در کاخ رندانے کرکه ود میخواست 
کوروش را ببیند. کوروش» با این همه» یک دسته از سربازان را برای نگهبانی 
دور کاخ کرزوس گذاشت تا او را زیرنگر داشته باشند» درهالیکه کوروش 
خودش برای بازرسی از باروی شهر که فروگرفته شده بود رفت. در آنجا 
کوروش دید که پارس ها با سازماندهی بسیار خوب درهال نگهبانی هستند. 
همانگونه که انجام اینکار خویشکاری (وظیفه) آنها بود» ولی آن بخش از بارو 
که. نگهبانیاز, آن. به , کلدانیان سپرده شنده»بود»برهاء‌شتده«است»«چونکه آنها 
برای تاراج خانه ها به پایین شهر روان شده بودند. کوروش بیدرنگ افسران 
آنها را بانگ کرد تا گردهم بیایند و به آنها گفت که با بیشترین شتاب آرتش 
او را بهیلند (ترک کنند). 
[۷.۲۶] "زیراه" کوروش گفت. "من نمیتوانم برتابم و ببینم که مردانی که 
در فرمانترداری کوتاهی میکنند جایگاه بهتری از دیگران داشته باشند که 
فرمانتردار هستند. و بگذارید که به شما بگویم." کوروش افزود. "که من 
آماده بودم تا سا کلدانیان را که در کارزار من درهال کیک کردن بوده اید. 
به جایگاهی برسانم که دیگر کلدانیان به توانمندی شما رزشک ببردند؛ ولی» 
اکنون که چنین چیزی پیش آمده است. شما نیازی به شگفت زده شدن 
ندارید» اگر در راه بازگشت به خانه. با کسانی برخورد کین که توانمندتر از 
تا بات 
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۷۲۷ "هنگامیکه کلدانیان این را شنیدند» نگران شدند؛ آنها از کوروش 
خواهش کردند که او خشم خود را فرونشاند و پیمان دادند که چیزهایی را 
که به تاراج بُرده اند پس دهند. "ولی»" کوروش گفت. "اگر شما میخواهید 
که من ناخرسندیم را فراموش کن همة آن چیزهایی را که برداشته اید. به 
آن کسانی بدهید که جایگاه نگهبانیشان در آن بارو را رها نکردند. زیر؛ اگر 
دیگر سربازان پی ببرند که با آنها که فرمانبُردار هستند بهتر از دیگران رفتار 
میشود. همه چیزها هماهنگ با آرزوی من خواهد بود." 
۷.۲۸ کلدانیان» هماهنگ با آنچه که کوروش از آنها درخواست کرده بودء 
فرمانبُرداری کردند؛ و سربازانی که فرمانبٌردار بودند یک آندازة بُزرگی از هر 
نمونه از پروه ها (غنیمت ها) را دریافت کردند. و کوروش گذاشت تا مردانش 
در آن بخش از شهر که از نگر او بیشتر از همه آسوده بود. آردوگاه برپا 
سازند» و به آنها فرمان داد تا در مانشگاه (اقامتگاه) خودشان بمانند و خوراک 
نیمروز خود را در آنجا بخورند. 
EA‏ پس از رسیدگی به این چیزهاء کوروش فرمان داد تا کرزوس را به 
نزد او بیاورند. و هنگامیکه کرزوس کوروش را دید. او گفت: من بر شما 
درود میفرستم» سَرور من؛ از آنجا که سرنوشت پذیرفته است که از اين به 
پس شما این پازنام (عنوان) را دریافت کنید. من نیز با این باژنام با شما 
سُخن خواهم گفت." 
[۷.۲۱۰] "و من نیز بر شما درود میفرستم. کرزوس؛ چونکه ما هر دو آدم 
هستیم. ولی. کرزوس." کوروش افزود. "آیا شما خرسند هستید که اندکی 
اندرز به من بدهید؟" "آری» کوروش." او گفت؛ "من آرزو دارم که 
میتوانستم چیزی را پیدا کنم که به گرد (عملا) آرزشی برای گفتن به شما 
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میداشت. زیر؛ به باور من» چنین چیزی میتوانست برای من نیز خوب 


باشد " 


۱۷ "گوش کنید» پس» کرزوس»" کوروش گفت. "من میبینم که 
سربازان من سَختی ها را برتابیده اند و از میان پُژْمَرگ ها (خطرها) گذر 
کرقه نیو اکتون آنها میا نف که تراتگرترین شیر اسا را ی ار بائ اران 
خود کرده اند؛ و از دید من آنها سزاوار اند کی پاداش هستند. زیرا به باور من 
اگر آنها میوة کارشان را برداشت نکنند. من نخواهم توانست آنها را برای 
زمان بسیار درازی فرمانبُردار نگه بدارم. اکنون. من نمیخواهم که شهر را 
برای آنها رها سازم تا آن را تاراج کنند؛ زیرا میپندارم که پس از آن» شهر 
ویران شود؛ و من بیگمان هستم در هنگام تاراج بدترین مردان بالاترین 
سهم را بدست خواهند اورد. 

۲۷ "خوب." کرزوس با شنیدن این سُخنان گفت. "به من این پروانه 
را بدهید تا به لیدیایی ها بگویم که شما پیمانی برای من پایندانیده اید 
(تضمین کرده اید). که نه به کسی پروانة تاراج شهر را بدهید و نه خواهید 
گذاشت که بچه ها و زنان را به بندگی ببرند. و اینکه بجای آن. من با شما 
پیمان راستین بسته ام که شما از لیدیایی هاء بدلخواه و با ارادة آزادانة 
خودشان. هرچیزیکه زیبا و ارزشمند در شهر ساردیس باشد. دریافت کنید." 
۲۱ ۷ خونکهة: فتکا که آنها این پبفتتهاد را بشنینده .من یمان قستم 
که هر گونه دارایی دلیسندی که مردی با زنی داشته باشد. برای شما خواهد 


فسا و در سال دة شما دارو رر ر ادا اش و کرای خو هد 
باقت مانند هم اکتون؛ درهالیکه اگر شما به رسای ان را تاراح گنیدہ شما 


کارهای دستی هوتخشی و تخشاکی (صنعتی) و هنری را به رسایی نابود 
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خواهید ساخت؛ و مردم شهر میگویند که این چیزها سرچشمه های فراوانی 
و دارایی آنها هستند." 

۴ ولی پس از اينکه شما دیدید که چه چیزهایی را برایتان آورده 
اند. شما هنوز این برتری را خواهید داشت که اگر بخواهید. بودایید (تصمیم 
بگیرید) تا شهر را اراچ کین و پیش از همه " او ادامه داد. کسانی را به 
سوی گنج خانه های من بفرستید و بگذاربد تا نگهبان های شما آن 
چیزهایی را که در آنجا هستند از نگهبان های من بگیرند." برپایة آن. 
کوروش پذیرفت که همه آن چیزهایی را که کرزوس پیشنهاد داده بود 
انجام دهد. 


1۷.۲.۱۵ "ولی از شما خواهش میکنم که به من بگویید. کرزوس." کوروش 
سخنان-خودتن» واسادام دای وان همست ادلی 
(6/10() چگونه است و چه پاسْخی شما از او دریافت کردید؟ چونکه گفته 
میشود 3۳۳ زاقری های (خدمت های) فراوانی را به آپولو (1010/) کرده 
اید و اينکه هرکاری که شما میکنطلا 009 مانترداری از اوست." 

۷۰۲۰۱۶۱ امن کوت کا نونه میت کوروش»" او پاسخ داد. 
"ولی همانگونه که پیش آمده است؛ از همان آغاز. من بگونه ای در 
ناسازگاری با همة اندرزهای پروردگار رفتار کردم. چگونه؟" کوروش 
پرسید؛ "مهرورزانه بازنمود کنید (توضیح دهید)؛ زیرا گفتة شما بسیار 
تفت انکنی اسه" 

۷ ازیرا»" او پاسخ داد» "نخست. بجای اينکه من از پروردگار از بهر 
خوشایش های (لطف های) ویژه ای که نیاز داشتم. خواهش من 
کوشش کردم که او را در بوتة آزمایش بگذارم تا ببینم که آیا او فرهود 
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زندگینامه کوروش بزرگ نسک هفتم 
(حقیقت) را به من میگوید؟ و هتا اگر آدم های نژاده (نجیب) -- اکنون 
نمیخواهم از پروردگار سخن بگویمسپی ببرند که به آنها بدگمانی میشود. 
آنها دیگر کسانی را که به آنها شک دارند» دوست نخواهند داشت." 

۷.۲۱۸۱] "به هر روی, در آن هنگام که او به آن بیهودگی و فرمایگی که 
من گرفتار آن شده بودم. پی بُرد. من» درهالیکه از آن پرستشگاه دور بودم. 
کسی را نزد او فرستادم تا از او ُرسش کند. که آیا من دارای فُرزندان پسر 
خواهم a‏ 
۷ نخخست او هتا پاسخی به من نداد؛ ولی هنگامیکه من در پایان 
خرسندی او را بدست آوردم» همانگونه که ميانديشیدم از راه پیشکش تلا 

بسیاری نکره (نقره) و بسیاری گرپانی (قربانی) که به پای او گردم. سپس او 
متس تسس تن هنگامیکه و نوسیدم که چکار بای کم 
فرزندان پسر برای من زاییده شوند. او گفت که من آنها را بدست خواهم 
ای ۲9۳ 

[۷۲۲۰] "و من پسرانی را بدست آوردم؛ در این پیوند. او به من نوید 
ناراست نداد؛ ولی آن فرزندانی که برای من زابیده دة بودند» خشتنوذی 
برای من نبودند. زیرا یکی از آنها تا به امروز لال است. و دیگری. که بهتر از 
۳۱ دوتا بود» در آغاز بهار جوانیش که ارت سپس درهم شکسته از بهر 
زنجی که در پیوند با پسرانم برمیتابیدم» من دوباره کسی را فرستادم تا از 
پروردگار پُرسش کند که چکار باید بکنم تا بازماندة زندگیم را در شادمانی 
بگذرانم؛ و او به من پاسَخ داد:«خودت را بشناس» کرزوس-بدینسان 
شادمانی ازآن تو خواهد بود.»»" 
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"و هنگامیکه من اين پاسخ را شنیدم. من خوشنود گشتم؛ زیرا‎ ۱۱ 
من میپنداشتم که این ساده ترین کار در جهان باشد که خداوند آن را سامة‎ 
(شرط) شادمان زیستن من کرده است. زیرا در پیوند با دیگران» این شایش‎ 
(امکان) هست که آدم برخی را بشناسد. و برخی را نتواند بشناسد؛ ولی من‎ 


میینداشتم که هرکسی خودش را میشناسد و میداند که خودش چه چیزی 


. ۱۱۲ 
هست. 


[۷.۲.۲۲] "در پی سال های پس از آن و تا زمانیکه من در آسایش زندگی 
میکردم. پس از مرگ پسرم من هیچ شکوه ای از سرنوشتم نداشتم. ولی 
هنگامیکه من از سوی پادشاه آشور واداشته شدم در برابر شما نبرد من 
به دام هرگونه یمرگ (خطر) افتادم. به هر روی» من رهایی یافتم» بدون 
اينکه هیچگونه آسیبی را برتابیده باشم. در اینجا نیز دوبارهه من هیچگونه 
کم مهری از سوی خداوند نیافتم. زیرا هنگامیکه من پی بُردم که من هماوّرد 
شما در نبرد نمیتوانم باشم» بکمک پروردگار من و مردانم تندرست رهایی 
۷.۲۲۳ "و دهباره بتاز ی از بی کارایی ها که من داشتم و اینکه 
کسانی از من خواهش میکردند که رهبرشان بشوم. من به تباهی گراییدم؛ 
آنها از راه ارمغان هایی که به من میدادند. چایلوسی مرا میکردند. و میگفتند 
که اگر من بپذيريم که فرمانده شوم. همه آنها از من پیروی خواهند کرد و 
من برترین مرد خواهم بود‌من نیز که با چنین گفته هایی باد کرده بودم» 
هنگامیکه همة شاهزاده ها که در گوشه و کنار و پیرامون هستند. مرا در 
جایگاه رهبرشان در جنگ برگزیدند» من فرماندهی را پذیرفتم» درهالیکه 
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خودم را خیلی بزرگ درمینگربستم؛ ولی. همینگونه که بنگرمیاید. من 
خودم را نشناخته بودم. 
۱ شنک مخ ما که انم کدرا کر دار ما اداه 
بدهم؛ ولی من هماورد شما نبودم؛ زیرا در بار (وهله) نخست. شما هموندی 
از خانوادة خدایان هستید و در بار (وهلة) دوم» شما ازآن یک دودمان 
هستید که پیوسته پادشاهی کرده اند. و در پایان شما ستودگی و دانایی را 
از دوران ۳ ورزیده آید. درهالیکه به من گفته شده است که سین 
کس از نیاکان من که تاج را بر سر گذاشته است. در یک روز همزمان تاج 
پادشاهی و آزادی از بردگیش را بدست آورد #] از اینرو. و از انجا که من 
, ۲ 2 ۳ ۳ 8 : ۰ 1 ۱۱ 
بدینسان از هیچ اگاهی برخوردار نبودم» من آکنون کیفر میشوم. 
]در اینجا به گیگز 66۷/265 پادشاه (341 آر مشود که جویان ناد بوده است, 
۲ ۱ و ی یه 1 
AD DSS ۱‏ 
میپندارید که آن گفتة خداوند در بارة من هنوز اجرا شدنی باشد. که اگر من 
خودم را بشناسم. خوشبخت خواهلم شلا؟ آمن این پرسش را از اینرو از شما 
میکنم که در سای سامه های (شرایط) کنونی» بنگرم میآأید که شما بتوانید 
بهترین داوری را بکنید؛ زیرا شما همچنین در جایگاهی هستید که ان را بجا 
شاه 
[۷.۲.۲۶] "برای بررسی این پُرسش» شما باید که به من زمان بدهید," 
کوروش پأسخ داد؛ "چونکه هنگامیکه من به آن خوشی که شما تا کنون 
که نیشن ار این ازان شما بود. به شما بازمیگردانم. همچنین ذختران شما را 


(زیرا من میدانم که شما ذخترانی را دارید). دوستانتان» پیشکارانتانء 9 أن 


۵۱۹ 


۱۷۷۷۷۷ ۰0300۷۵0 0 


5( یه سم وس .و( شتا زا (ع. 


زندگینامه کوروش بزرگ, نسک هفتم 
کدآبزارهایی (مبلمان) را که شما و دوستانتان این خوی را داشتید که از 
بکارگیری آنها سرخوش شوید. ولی من ناگزیرم که شما را از جنگ و برد 
بازدارم." 
أ 3 E‏ ا اھ مکی که کا 
برای پاسخ دادن به من در پیوند با فراُرسش «خوشبخت بودن من در 
آینده»» خودتان را نگران تکنید؛ چونکه من میتوانم هتا شما را هم اکنون 
دل آننوده کنی. که اگر شما آنچه را که گفتیدء بخواهید برای می یجا آورید. 
من همچنین از زندگی ای بهرهمند و سرخوش خواهم شد که دیگران 
هميشه آن را بالاترین خوشبختی درنگریسته اند؛ و من در انجام آنها با شما 
همداستان هستتی ۲ 
[4۸م۷.۳]. ومآنکسی,مکصیک,زن کی بر ازوشا دکامیپواربه«شماء اوزانتی »مارد 
کیست؟ کوروش پرسید. "همسرم» کوروش." او پاسَخ داد. "چونکه او 
همیشه دارایی من» آذین ها و همه چیزهای خوبی را که به همراه آورده بود 
بگونة برابر با من بخش میکرد. ولی او نه نگران نگهداری از آنها بود و نه 
دستی در جنگ و نبرد شت 8 سر ف گرمیاید که شما با این 
کارتان به همانگونه در رنج برآوردن خواسته های من باشید که من در رنج 
همسرم بودم. کسی را که من بیشتر از همة جهان دوست دارم. بگونه ایکه 
من این سٌّهش (احساس) را دارم که باید دوباره سپاسگزار و وامدار خداوند 
باشم." 
۹1 با شنیدن این گفته هاء کوروش از روان شاد و خوش کرزوس 
شگفت زده شد» و پس از آن کوروش همیشه به هرکجا که میرفت کرزوس 


را با خودش میبرد. شاید از اینرو که در کنار او سهش (احساس) خوبی را 
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داشت. زیرا میپنداشت که کرزوس میتوانست برخی پیشکاری ها (خدمت 
ها) را برای او انجام دهد. و شاید هم از اینرو که کوروش میپنداشت که این 


راه ار (ايمن تری) است: 


۵۲۱ 


۱۷۷۷۷۷ ۰0300۷۵0 0 


زندگینامه کوروش پزرگ. نسک هفتم 





سوگواری پانتاً در مرگ همسرش آبره داتا و خودکشی او 


A۲ 
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سوگواری پانتاً در مرگ همسرش آبره داتا و خودکشی او 
۰۷ بدینسان بود گفتگوی کوروش با کرزوس و سپس آنها رفتند که 
بياسایند. و در روز سپّسین کوروش دوستانش و افسران فرماندة ارتش 
خودش را فراخواند. کوروش برخی از آنها را گماشت تا خورتاکی (مسئولیت) 
رسید گی به گنج ها را بپذیرند و به دیگران فرمان داد تا تخست همانگونه که 
مُغْ ها مینماياننده بخشی از آن چیزهای با آرزشی را که کرزوس به آنها 
سپّرده بود. برای پروردگار سوا کنند؛ بازمانده ها را آنها باید سپس با 
خورتاکی (مسئولیت) خودشان در تپُنگوک ها (صندوق ها) و گنجه ها جای 
دهند. و اینها را آنها باید که در گاری ها بار کنند؛ آنها باید سپس این گاری 
ها را بُختکی بخش کنند و آنها را به هرکجا که میخواهند بروند. بترایرند 
(حمل گنند)؛ سپس هنگامیکه زمان آن فرارسد. آن گنج ها باید که بخش 
شوند. و هر مردی بايد سهم خود را که هماهنگ با شایستگی اوست. 
دریافت گند. 
۱ هماهنگ با آن ذستورهالا اقلا گوروشداده بود» افسران رفتند تا 
دستورها را ذنبال کنند. و سپس کوروش کسان ویژه ای از کمکیارانش را که 
در آنجا باشنده بودند. به نزد خودش فراخواند. کوروش از آنها ُرسید: "به من 
بگوشیهه آیا کسی از شما ابره اا را دیده است؟ زیرا من درشگفتم که جرا او 
هیچ کجا دیده نمیشود» راستینگی (واقعیت) این است که او همیشه این 
خوی را داشت که پیش من بیاید." 
[۷۳.۳] "سرور مه از کمکنا ان پاسخ داد. "آبره داتا دیگر زنده 
نيسٽ» زیرا آو در هنگام ق که زمانیکه او آرابه اش را به رده 


۰۰ آذ ٠‏ ۲ ی ِ 
سربازان مصری افکند. و اين درهالی بود که دیگران و او خودش و 
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همراهانش ناگزیر بودند که کنار به ایستادند» هنگامیکه آنها انبوه بهم فشردة 
سربازان مصری را دیدند. 
ن که ده اس که ها هم اون کسر کر اه وا مرا 
بخاکسپاری برداشته و برده است» بدن ابره داتا را در آن چهار اج (درشکه 


ای) جای داد که او خودش همیشه سوار آن میشود. و پیکر او را بجایی 
نزدیک رودخانة پاکتلوس (/۳26۶0) بُرده است:" 

۵ "فته میود که مشکاراخ ابرم قاتا فرکال کدی کرت بوخ یگ 
تیه برای بدن مردة اھ کد انیا اتف که رن رانا تس تن یا نا 
اج دا iS‏ ی E TASS RE O‏ 
۷۱ کوزوش دسوری را وو و کبریاس گذاشت تا آنها 
زیباترین پیرایه ها و آذین؟ها را فزاهم. نك که ویزة آن مردی باشند که در 
گرانمانکے و ا داور جاش وا اوه استه سسسی اقادرا دنتالن. کت و 
شمار زیادی گوسپند به نزدیکی آن جایگاهی بیاورند که آنها بشنوند که او 
در آنجاست. و آن چارپایان باید که به پاس آبره داتا گرپانیی شوند. 

۷۳۸۱] و هنگامیکه کوروش دید که پانتاً بر روی زمین نشسته است و پیکر 
آبره داتا در آنجا گذاشته شده است. او از بهر ازدست رفتن آبره داتا گریست و 
o‏ 1 ۱ 2 مب | ده . NE‏ 
گفت: افسوس» ای یار دلاور و گر پور (یاوفا). رقبی 9 ما را تنها گذاشتی؟ 9 


با این گفته ها کوروش دست او را در دست خودش نگهداشت. ولی دست 
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آپره داتا از بدنش جدا شد و در دست کوروش ماند؛ چونکه مچ دست ابره داتا 
با شمشیر یک سرباز مصری بریده شده بود. 
کو نکن انم ما اه شش رده نوات بلق 
گریست؛ و پانتا درهالیکه دست بريدة آبره داتا را از کوروش گرفت. آن را 
بوسید و دوباره با بهترین روشی که میتوانست» آن را سرجایش گذاشت و 


هِ 
سس 


۰ 
۰۰ 
۰ 


۷۳.۱۰1 "کوروش» شما دیگر اندام های بدن او را نیز بدینگونه پیدا 
خواهید کرد؛ ولی جرا میخواهید که آن ها را ببینید؟ و من باید خودم را بی 
اندازه سرزنش کنم که او اینچنن دردی را از بهر من و بیشتر برای شما 
کشیده است. کوروش. زیرا که این من بودم که در نابخردیم از او درخواست 
Ere lta limale | ei ae‏ 
دوست با آرزشی برای شما است؛ و همانگونه که سرشت آبره داتا بوده من 
میدانم که او هیچگاه به آن نياندیشیده است که چه چیزی شاید برای او 
پیش بیاید» ولی تنها به آن اند 4848(0 که چکار میتوانسته است بکند تا 
شما را خوشنود سازد. و بذ‌بنسان "پانتا ادامه داد با اینهمه او با یک مرگ 
نکوهش ناپذیری مرد. درهالیکه منی که از او چنین درخواستی را کرده 
بودم, زنده در اینجا نشسته ام!۲" 

۱۱ برای زمانی کوروش درخاموشی گریست و سپس او با بانگ بُلند 
گفت:"خوب. پانتا؛ آبره داتا نیک نام ترین فرجام را بدست آورد» زیرا او 
درست در زمان پیروزی مُرد؛ ولی آیا شما این آرمغان ها را از من 
میپذیرید "در این هنگام گبریاس و گاداتاس با بسیاری از گوهر های زیبا 
رسیده بودند-- "و پیکر آبره داتا را با آنها میپوشانید؟ و بگذاربد تا من شما را 
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بیگمان کنم که نه تنها برای ارج گذاری از او از هیچ چیزی کوتاهی نخواهد 
شد. ونکه (بلکه) دست های فراوانی از ما باید آرامگاه شایگان و ارزشمندی را 
برای او بسازند» و برای او گرپانی ها گنند. همانگونه که چنین چیزی درخور 
یک مَرد دلاوری همچون اوست." 
ماه کیرش ادامه داد نات یی کین و کا وات ولا 
بهر پاک نهادی و همه ارزش های خوبی که شما دارید. من همه آزرمش و 
سنایش (احترام) ها را به شما خواهم کرد؛ من به شما پیشنهاد میکنم که به 
هر کُجا که شما خودتان میخواهید بروید. برخی شما را همراهی کنند. تنها 
بگذارید که بدانم که آرزو دارید به سوی چه کسی راه پُرده شوید." 
۳1 "آخ» کوروش, پانتاً پاسَخ داد. "نگران نباشید؛ من هیچگاه خودم 
را از شما پنهان نخواهم ساخت. از پیشگاه کسی که هميشه دوست دارم 
پیش او بروم." 
۴ پس از اينکه کوروش این سخنان را گفت. او رفت. با دلی پُر از غم 
برای پانتاء هنگامیکه او میاندیشید که پانتاً چه همسری را از ذست داده 
است. و همچنین برای آن مردیکه میبایست اینچنین زنی را فروگذارد و 
دیگر هیچگاه او را نبیند. پانتاً سپس از پیشکارهایش درخواست کرد که او را 
تنها گذارند. "تا اینکه." پانتاً گفت» "همانگونه که من آرزو دارم برای 
همسرم گریه و زاری گنم". ولی پانتاً به یکی از پیشیارانش (خدمتکارانش) 
کف که تا اه مامت ار دس داد که میا اده اوت ده است: اج 
پیشیار (خدمتکار)» پیکر پانتاً و همسرش را با همان ردا بپوشاند. ولی آن 
پیشیار کوشا و سرسختانه از پانتاً خواهش کرد که چنین کاری را نکند؛ ولی 
هنگامیکه آن پیشیار دریافت که خواهش هایش بدون بازده هستند. و او دید 
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که با اینکار تنها سرورش را خشمگین میکند. او روی زمین نشست و آغاز به 
گریه کرد. پانتاً سپس یک خنجری را بیرون کشید که پیش از این برای 
خودش فراهم آورده بود» و آن را در دلش فروبُرد» و درهالیکه پانتا سرش را 
در آغوش همسرش میگذاشت. او واپسین دم خود را برگشید. سپس آن 
پیشیار با بانگ بلند گریه و زاری کرد و هردوی , آنها را همانگونه که پانتا 
دستور داده بود. پوشاند. 
[۷.۳.۱۵] "هنگامیکه کوروش شنید که پانتاً چکار کرده است. او پُر از 
نگرانی شد و شتابان روانة آنجا گشت تا ببیند که آیا او میتوانست در آنجا 
کمک کُند. و هنگامیکه پیشکاران ملنتلز که شمارشان سه تن بوده پی ردن 
که چه چیزی روی داده است. آنها نیز همچنین. درهالیکه همانجایی 
ایستاده بودند که پانتا به انها دستور داده بود. خنجرهایشان را کشیدند و 
آنها را در سينة خودشان فروبردند. و اکنون هتا تا به امروز گفته میشود. 
که آرامگاه آن سه پیشکار پانتاً هنوز پابرجاست؛ و آنها میگویند که نام 
همسران و زنان آنها با دبیرة (خط) آشوری در بالا و پایین سنگ گور آنها 
کنده کاری شٌده استله) کل که (48 سنگ کور با برنوشت 
«پیشکاران» هنوز پابرجاست. 
۷.۳.۱۶۱] و هنگامیکه کوروش به آن جایگاه سوگواری رسید. او با شگفتی 
پانتا را ستایش کرد؛ و پس از اينکه کوروش برای پانتا سوگواری کرد او راه 
خود را رفت. کوروش همچنین این رنجه (زحمت) را پذیرفت تا آنها از ار 
شایسته ای برخوردار شوند. و همانگونه که گفته میشود. ان ارامگاهی که بر 
گور آنها ساخته شد. بی اندازه بزرگ است. 
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پیشگیری از جنک درون شهری مردم کاربا با میانجیگری 
آدوسیوس یکی از فرمانده های پارسی کوروش 

۷ سپس کاربایی ها (0700708)) درگیر جنگ درون شهری بایکدیگر 
شدند؛ مانشگاه های (قامتگاه های) آنها بسان دژهای أستوان سنگربندی 
شده بود» و هر دو گروه از کوروش درخواست کمک گردند. در اين زمان 
کوروش خودش در شهر ساردیس ماند تا کار ساختن نستگاه های ویژه برای 
پیرامونگیری و پروستش (محاصر) بارو و دستگاه های دژشکن را روبراه گند. 
دستگاه هایی که کوروش میتوانست با آنها دیوار دز کسانی زا که قن 
گذاردن بر او سر بازميزدند» درهم بشکند. از اینرو کوروش .یک آرتشی را به 
آدوسیوس (1051116) واگذار کرد» به تک "پارتتی. که به-رسایین در داورزی 
کم نمیآورد. در جنگیدن نیز بی هنر نبوده و کسیکه افزون برآن» آدم فروتن 
و با ادبی بود» و کوروش او را به کاریا فرستاد؛ کلیکیه ها (14۸5ء1/1)) 
کیپربان ها آقبرس (0(07129)] همچنین با جان و دل به اين پروانکی 
(ماموریت) ززمی پیوستند. 

[۷.۴۰۲] از بهر توختاری (وفاداری) پرشور آنهاء کوروش هیچگاه یک آستاندار 
پارسی را برای ادارة کلیکیه ها و يا کیپریان ها نفرستاد. ولی کوروش هميشه 
خرسند از ادارة آن نی سنگ ها (منطقه ها) بدست شاهزاده های بومیشان 
بود؛ گزیتک (خراج) را به هر روی از آنها میگرفت. و هرزمان که کوروش نیاز 
به نیرو داشت. او درخواستی را برای بدست آوردن سپاهیان از آنها میکرد. 
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ادوسیوی .ا کون در قاس اش وروما ,هسار کارا د 
در نزدیکی های کاریا نمایندگان دو گروهی که با هم درگیر شده پودند به 
(حریفش)» او را در درون دیوارهای دژ خود بپذیرد. ولی آدوسیوس با هر دو 
گروه همانند هم برخورد کرد: آدوسیوس با هرکدام از آن دو گروه که گفتگو 
میکرد» میگفت که این گروه بیشتر هاگ (حق) دارد» ولی آنها نباید بگذارند 
که گروه هماوردشان بداند که او و آنها دوست شده اند» و همچنین با این 
داوش (ادعا) که این شایمندی (احتمال) هست که او به هماورد آنها بتازده 
آنهم در زمانیکه هماورد آنها آمادگی برای پدافندگری از خودش نداشته 
باشد. آفزون بر آن» آدوسیوس از-کا هلت ها خواست که با پاک نهادی پیمان 
دهند و گذاشت که آنها سوگند بخورند_ که_آنها اویرا به سود کوروشع27 
پارسیان و بدون نارو زدن در درون دیوارهای دژشان میپذیرند» و آدوسیوس 
خودش هم پذیرفت که با آنها پیمان ببندد که او به سود کسانی که او را 


پذیرفته آند» بدون نیرنگ به دز انها اندر شود. 


[۷.۴.۴] پس از اینکه این گفتگه ها میان آنها انجام گرفت. آدوسیوس به آن 
دو گروه نوید داد که در همان شب از آنها بازدید کُند-- آدوسیوس نوید 
بازدید کردن را به هر دو گروه داد بدون اينکه گروه دیگر از آهنگ او آگاهی 
داشته باشدسو در آن شب او به درون دژهای آنها اندر شد و مهار رگ 
(برج) و باروی هر دو گروه را در دست گرفت. با فرارسیدن روز آدوسیوس با 
آرتشش در میان هر دو گروه هماورد (حریف) جای گرفت و رهبران آن دو 
گروه را به سوی خودش فراخواند؛ ولی هنگامیکه آنها همدیگر را دیدند. 
شمه کشتته نا میتذاشتتن کهابة انا تیرنک ۸۵ شتگاه ست 
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[۷.۴.۵] آدوسیوس, به هرهال همانگونه که در پی میآید. برای آنها سُخنرانی 
گرد: "پاکزادگان» من با شما پیمان بستم که بدون نیرنگ و به سود آنها که 
مرا بپذیرند به دژهای شما اندر شوم. از اینرو, اگر من دست به نابودی هریک 
از گروه های شما بزنم» میپندارم که با اینکار به کاربانی ها آسیب زده ام؛ 
درهالیکه. اگر من بتوانم آشتی و آسایش را برای همة شما آرمند (امن) و 
استوار گردانم» تا زمین ها را بارور کنید. باور دارم که وجود من در اینجا به 
سود شما بوده است. اکنون, از اینرو, از امروز شما باید بایکدیگر همانند 
دوست زندگی کنید. زمین های خود را بارور سازید بدون اينکه از هم ترس 
داشته باشید. و بگذارید تا فرزندان شما از هر گروه با فرزندان گروه دیگر 
زناشویی گنند؛ و اگر کسی از شما بخواهد کوشش کند که در ذشمنی با 
این آیین نامه E‏ بیآفریند. کوروش. و ماء ذشمن آن کس خواهیم بود." 
ا شد. خیابان ها پر از مردمی شد که 
میأمدند و میرفتند. و کشتزارها پر از کشاورزان گشتند؛ آنها جشن شان را 
با هم برگزار کردند» و آشتی و خوشنودی در همه جا چیره گشت. 

۷۷ در این هنگامة مَهّند (مهم) پیک هایی از سوی کوروش به سوی 
آدوسیوس آمدند برای اينکه پرسش کنند که آیا او به نیروها و دستگاه های 
رزمی بیشتری نیاز دارد؛ ولی آدوسیوس پاسخ داد که او هتا میتواند آن 
ارتشی را که به همراه دارد. درفرادست کوروش بگذارد تا او آنها را در جایی 
دیگر بکاربگیرد. و با آن گفته ها آدوسیوس آغاز به گردآوری ارتش برای 
بازگشتن کرد. درهالیکه تنها دیدهبان ها را در رگ و باروها نگهداشت. ولی 
کاریانی ها از او خواهش کردند که پیش آنها بماند؛ و هنگامیکه آدوسیوس 
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این درخواست را رد کرد انها پیکی را به سوی کوروش فرستادند برای اینکه 
از او خواهش کنند که ادوسیوس را در جای استاندار انجا بگمارد. 

کوش کر این فا وکت اسهد | هر فرهاندهی یک سم | 
لشکر کشی (6000111010)] در برابر فریگیان (۳(1۵) فرستاد که در 
درازای تنگۀ هلنسپُنت د [Hellespont]‏ جای گرفته بودند. بدینسان. 
هنگامیکه آدوسیوس بازگشت» کوروش به او فرمان داد تا به آن سویی که 
ویشت اة فرمانبرداری کنند: اسه انها وله که رک درک در 
راه است. 

]| داردانل (استانبولی: 00621 ,Canakfkqle‏ پونانی: 7٤۸210‏ 00ص»A,‏ 
0 پیش‌تر هلسپُنتس (یونانی: 11011650011105 ,227070۷۲06 ) خوانده 
می‌شد) تنگه‌ای اج باریک در شمال غربی ترکیه که دریای اژه ر به دریای مرمره پیوند می‌دهد. 
این تنگه در ۱۳۹۴۰ شمالی ۲۶۳۲۶ "شرقی جای گرفته‌است. تنگه ۶۱ کیلومتر (۳۸ مایل) درازا 
دارد اما تنها ۱.۲ تا ۶ کیلومتر (۷۵؛ تا ۴ مایل) پهنا دارد. ژرفای آن ۵۵ متر (۱۸۰ پا) است که 
تا ۸۲ م (۲۰۰ پا) نیز میرسد. در فارط| ایوق(مکان با نام‌های تنگه داردانل و نیز تنگه 
پرتلفات گالیپولی در آن اتفاق افتاده‌است 

[۷.۴.۹] اکنون پونانی ها که در کنار دریا زندگی میکردند آرمغان های 
فراوانی را پیشکش کردند و پیماننامه ای را بر اين پایه پذیرفتند که باژ و 
خراج (خراج) دهند و هرگاه که کوروش خواست زیر فرمان او به زاوری 
(خدمت) درآیند» با این سامه (شرط) که آنها از پذیرفتن مردمان آسیایی در 
دژهای خودشان خودداری کنند. 

ا ول مشاه فرنان. که تواست ردن کلارق: ۵ شوه 
(تسلیم شود). برای نگهداری از دژهای خود آماده سازی کرد و هماهنگ با 
۸9 
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آن فرمان هایی را برنهاد. ولی. هنگامیکه افسران زیر فرمان پادشاه فریگیان 
از او سرپیچی کردند و او تنها ماند» او نیز سرانجام به ویشت أسپّه گردن نهاد 
با این سامه (شرط) که کوروش کادیک (قاضی) و داور او باشد. و ویشت 
آسپّه دژبان های نیرومند پارسی را در دزها و باروها جای داد و با ارتش 
خودش بازگشت که با بسیاری از اسپواران و سربازان سپردار فربگیایی 
اا وون وت 
۱۱ افزون بر آن» کوروش به آدوسیوس دستورهایی را برای پیوستن 
به ویشت آسپّه داد و اينکه آن سربازان فریگیایی را که دلبخواهی به ارتش 
پارس ها پیوسته اند با سازوبرگ رزمیشان در ارتش خودش بپذیرد» ولی 
اسب ها و جنگ ابزارهای کسانی را که با ارتش پارس ها جنگیده اند. از آنها 
بازستاند. و همهة آنها باید که ارتش را ذنبال کنند» و آراسته به هیچ چیز 
دیگری نباشند بجز فلاخن (قلاب سنگ). 
۷۱ هماهنگ با آن» آنها بدینسان در انجام این دستورها بکاررگرفته 
شدند. ولی کوروش. یک هنگ بزرگ دزبان را که از پیادگان بودند در 
ساردیس گذاشت. و از آنجا به همراه کرزوس رهسپار شد؛ و کوروش گاری 
های فراوانی را که پر از نمونه های گوناگونی از کالاهای باارزش بودند به 
همراه خود بُرد. کرزوس با پهرست هایی از آن کالاها که در هر ارابه بارزده 
شده بودند. آمد» پهرست هایی که او خودش موشکافانه فراهم آورده بود» و 
آنها را بدست کوروش داد و گفت: به کمک این پهرست هاء کوروش. شما 
خواهید دانست که چه کسی. همه آنجیزهایی را که نگهبان آنها بوده است. 
به شما بازخواهد گرداند و چه کسی اینکار را نخواهد کرد." 
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۳۲ آری؛ کرزوس, کوروش پاسخ داد؛ " اين دوراندیشی شما کار 
کے اسک ول ھی باز را ات یه سا ساندهی کردم اغ که اش کالاها و 
کاش ا ا رئ تسه سای کیا کرد که سے واا کف 
(مالک هن نها ر انیز داشته اشد بد یسان اکر ان نگهبان ها یو 
بدزدند» آنها از چیزهایی که ازآن خودشان بوده است. دزدی کرده اند." با 
این گفته. کوروش آن پهرست ها را به دوستان و افسران خود داد» تا آنها 
شاستتد. رون که که کلام روسان لاه را یون اسب 
واگذارخواهند کرد و چه کسانی از این کار کوتاهی خواهند کرد. 

۱۷۴۰۱۴۱ کوروش در ارتش خودش سربازان لیدیایی را نیز بکار گرفت. 
آنهایی را که او میدید که سرفراز از نماد (ظاهر) زیبای جنگ ابزار ها و اسب 
ها و ارابه های رّزمی شان بودند و تلاش میکردند که هرکاری را بکنند که به 
باورشان میتوانست. کوروش را خوشنود سازد؛ کوروش پروانه داد تا به آنها 
جنگ ابزارهایشان را بازگردانند. ولی اگر او میدید که سربازی که بدنبال 
ارتش روان است از نماد (ظاهر) خوبی برخوردار نیست. او اسبش را به پارس 
ها میداد. به کسانیکه رای نخ ار در آرزتشش بکار گرفته شدند؛ 
کوروش میگذاشت که جنگ ابزارهای چنین سربازانی را آتش بزنند. و چنین 
مردانی نیز میبایستی که بدون هیچ چیز بجز فلاخن. بدنبال ارتش روان 


ت 


یک کک 
۷۴.۵1 کوروش از سربازان ذشمن که پس از شکست به ارتش او 


اا ۱ تاشی نه زا او م‌تذاشت. هار تین انار است: که 
سزاوار یک سرباز گرفتار آمده در جنگ است. اگر که بخواهد در ارتش او 
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زاوری کل( خاست. کی چونکه در پیوند با نیروهای دیگر. هنگامه هایی 
پیش میآیند که باشندگی فلاخن اندازها گمک بسیار کارومندی (موثری) 
است. ولی آنها خودشان به تنهایی. اگر همة فلان اندازهای جهان نیز 
گردهم آیند. نخواهند توانست در برابر چند مرد جنگی درگیری تن به تن 

کتفق: که آراسته به جنگ ابزارهای شاه برای نبرد از نزدیک باشند. 
۴۶۱ در راه بابل کوروش فریگیای بزرگ و کاپادوکیه (ترکیه کنونی) و 
عربستان را فرمانبردار خود کرد. از همة این نبردها کوروش توانست برای نه 
کمتر از چهل هزار تن از اسپواران خود جوشن فراهم آورد. و اسب های 
فراوانی را که از گرفتار شدگان بدست آمدند. او در میان لشکر همبستگان 
خود پخش کرد. و بدینسان کوزوشا#اوشمار فراوانی از اسپواران» تیراندازان, 
نیزه اندازان» ه سیاری از فلاخرا نان که شمان آنیاسی_اندازه_مده4#8 


۰ ۰ 


نزدیکی دیوارهای بابل رسید. 
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کوروش بزرگ درهال اندر شدن به شهر بابل 
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زندگینامه کوروش بزرگ» نسک هفتم 
گشایش بابل 


1 هنگامیکه کوروش در پیش دیوار بابل نمایان شد. او همگی آرتش 
خود را در پیرامون شهر جایگزین کرد و سپس به همراه دوستان و افسران 
پلندپایه از همبستگانش, سواره در گرداگرد شهر چرخی زد. 

۱۷۰۸۵۰۲۱ ولی پس از اینکه کوروش دیوارهای بابل را موشکافانه بررسی کرد. 
او دستور به پس نشینی از شهر داد. در اين میان یکی از سربازهای گریزان 
از بابل به نزد کوروش آمد و به او گفت: همینکه او آرتش خود را به پس 
نشاند» بابلی ها به او خواهند تاخت. "چونکه." آن مرد ادامه داد. "ستون 
آرتش شما به گمان کسانی که آن ر"اژ/بالای دیوار در دید خود گرفته اند. 
سُست بنگرمیاید." و جای شگفتی نداشت که آرتش کوروش اینگونه نمایان 
شده بود؛ چونکه. با پُروّستن (محاصره کردن) دیوارهایی با اینچنین فراخی. 
ستون آرتش به ناچاری از ژرفای کمی برخوردار ميشد. 

هنگامیکه کوروش از آهنگ بایلی ها آگاه شد. او با نگهبانان ویژه 
اش در کانون آرتش جای گرفت. و فرمان هایی را برای پیادگان در دو سوی 
بال آرتش فرستاد (که آراسته به جنگ ابزارهای سَنگین بودند) که از هر دو 
سوی بازگردند. از گرانیگاه آرتش که او ایستاده است» گذر کنند» تا اینکه 
یکسره در پُشت آرتش بمانیتند (مستقر شوند) و روبروی او که در کانون 
آرتش جای گرفته بود. بایستند. 

[۷.۵.۴] بدینسان مردانی که در پیشاپیش آرتش بودند» با دو برابر شدن 
ژرفای ستون های آرتش» بیدرنگ دلگرم و دلیر گشتند. و آنها که به پس 
رفته بودند به همان اندازه خوشهال بودند» زير آنها میدیدند که دیگران باید 


نخست با ذشمن رو در روی شوند. با بهم پیوستن دو بال ارتش» توان همگی 
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زندگینامه کوروش بزرگ؛ نسک هفتم 

اون أستوان شد آنها که در ی نشت ۳ بودند از سوی کسانبکه در 
بیشا بیش حکاد (جبه بودن شتیانی .فتشدنته و آنھا که در پیشانی 
آرتشی بودندہ از سوئ آنها که در بشت بودنده باسداری فده 

۳۵0 جذیتسان. سٹون ها خود را ادر يشت ارتش بهم فشردک: 
پیشانی و پشت ارتش به ناگزیر از دلیرترین مردان ساخته شد و ناتوانترین 
ھا به مان آنا يده دنه و این شا رمانذدهی .تون های رتش نامه 
که هم درخور برای دلاور کردن مردان در هنگام نبّرد بود و هم برای دور 
نگهداشتن مردان ناتوان از گریز؛ با کوتاه شدن دسته های اراسته به جنگ 
ابزارهای سنگین در دو بال ارتش و دو برابر شدن ژرفای ستون های ارتش 
در پشت اک اسپواران (سواره نظام) 9 RK‏ دسنه های رزمی در دو بال ]رزخ 
که به جنگ ابزارهای سبک اراسته بودند. در هر دو هالت به فرمانده هانشان 
رد۱3 

]۷.۵.۶[ و پس از اينکه ستون های رزمی کوروش خودشان را بدینسان بهم 
فشردند» آنها چهره به چهرة دشمن» تا آنجا پس نشینی کردند که از روی 
دیوارها در تیررس بابلی ها بودند؛ ولی سپاهیان کوروش پس از اینکه از 
تیررس ذشمن بیرون رفتند» یک چرخش زدند» نخست چند گام به پیش و 
هرچه انها بیشتر دور میشدند» کمتر به سوی دیوارها میچرخیدند؛ و 
هنگامیکه بنگرامد که ستون های رزمی کوروش از پُژْمَرگ (خطر) به دور 
هسنتیت: انا بدون اینکه بایستند» به پیاده روی رزمی خودشان ادامه دادندء 


تا اینکه به جادرهایشان رسیدند. 
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زندگینامه کوروش بُزرگ» نسک هفتم 

۷ هنگامیکه آنها آردو زدند. کوروش افسران بُلندپاية خود را باهم 
فراخواند و گفت: دوستان و همبستگان» ما شهر را از هر سوی وارسی 
کردیم. ولی من بیگمان هستم (یقین دارم) که نمیدانم که چگونه کسی 
بتواند آن دیوارها را که اینگونهپّت و پهن و لد هستتد با تاختن به آیا 
فروبگیرد؛ ولی به باور من. هرچه بیشتر آدم در آن شهر باشد. بزودی 
کمیابی و نایابی در شهر آنها را به سُّتوهش (تسلیم) ناگزیر خواهد کرد. مگر 
اينکه آنها بخواهند که برای جنگیدن بیرون بيایند. از اینرو, تا زمانیکه هیچ 
یک از شما روش دیگری را پیش نکشیده است. من پیشنهاد میکنم که ما 
همین روش پروستن (محاصره کردن) آنها را پی بگیریم." 
۷۵۸۱ "ولی." خروس آنتاش کف آیا این رودخانه از ميان شهر کذر 
یکن ی فت aS lser e‏ 

ERR ES E a BS SE 
شانه های همدیگر بایستند. نخواهند توانست به تراز (سطح) بالای آب‎ 
برسند» بگونه ای که آن شهر به کفنک این رودخانه بهتر پاسداری میشود تا‎ 
از سوی دیوارهایش."‎ 
"خروس آنتاش." کوروش پاسخ داد. "بگذارید تا ما خودمان را‎ ]۷.۵.۹[ 
نگران آن چیزی نگنیم که در آنسوی توانایی ماست؛ ولی باید که کار را‎ 
میان خودمان به تندی بخش کنیم» و به هر دسته و گروهی بخش درخوری‎ 
از کار داده شودء و یک آبراهی را تا آنجا که بشود پهن و ژرف بکنیم بگونه‎ 
که ما تیا ای آتقانه اد وهای که شا بابرا کشا کار یکره‎ 
هماهنگ با آن» کوروش اندازه گیری هایی را در پیرامون شهر‎ ]۷۵.۱۰[ 
انجام داد درهالیکه او در کنار هر دو سوی رود‌خانه گنجای (فضای) بسنده‎ 
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ای برای برافراشتن برگ ها و بارو های پُلند بجای گذاشت. و کندن یک آبراه 
آسیم (عظیم) را از هر دو سوی شهر آغاز کرد؛ و آنها خاک آن کهّس و آبراه 
۱۱ پیش از همه. کوروش با افکندن پی هایی از بدنة درخت خرما که 
درازای آن ها کمتر از سّد پا نبودند-- و برخی از درختان نخل هتا بلندتر 
مت سمل مد دنل ای رک کا راق کار ان آغاز کرد. و 
آنها ها های (ماده های) خوبی تراق این هدف بودند» چونکه این یک 
داتکیتکی اشکاری: است که درختان نخل همانند ُشت غاترهای باربره در 

هنگامیکه زیر فشار باشند. به سوی بالا خم میشوند. 


[۷.۵.۱۲] کوروش این پی ریزی ها را از اینرو انجام داد تا این هنايش 
(تأثیر» را برجای گذارد و اين گمان را برانگیزاند که او میخواهد شهر را 
بپرقستد (محاصره کند)؛ و کوروش آماده سازی هایی را فراهم آورد تا 
هنگامیکه آن رودخانه راهش را در آن آبراهی که او کنده بود پیدا کرد. آب؛ 
رگ های او را با خود نبّرد. سپس کوروش فرمان داد تا رگ های دیگری را 
در راستای تبه ها بسازند. بدینگونه تا آنجا که شایش (امکان) آن بود» او 
میتوانست از شمار فراوانی بُرگ های دیدهبانی برخوردار شود. 

۱۷۳۱ بدینسان» مردان کوروش سرگرم به کار شدند. درهالیکه ذشمن با 
این باور که آزوغة بتسنده برای بیش از بیست سال دارد. از روی دیوارهایش 
به سربازانی که سرگرم کار بودند میخندید تا آنها را خوار بدارد. با شنیدن 
این گزارش. کوروش آرتش خود را به دوازده لشکر بخش کرد. انگار که 
بخواهد هر لشکر را خورتاک (مسئول) نگهبانی از آنجا برای یک ماه در سال 
کند؛ 
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زندگینامه کوروش بزرگ؛ نسک همم 
[۷.۵.۱۴] ولی بابلی هاء به سهم خودشان» هنگامیکه از آهنگ کوروش آگاه 
شدند. و با گمان اینکه سربازان فریگیایی 9100 لیدیایی 
(۰)(۲۵115 عرب ها و کاپادو کیانی ها (00۳۳00061218) در برابر آنها به 
نگهبانی خواهند ایستاد. دوباره با ریشخندی بسیار بلندتر خندیدند» زیرا آنها 
اینگونه میاندیشیدند که همة آن نگهبان ها خواتیک تر (صمیمی تر) با آنها 
خواهند بود تا با پارس ها. 
۷۵1 سرآنجام ساختن آن آبراه ها به رسایی به پایان رسید. سپس 
هنگامیکه کوروش شنید که برگزاری یک جَشن ویژه ای در بابل آغاز شده 
است. که در هنگام آن همة بابلی ها خوی باده نوشیدن و خوشگذرانی در 
درازای همة شب را دارند او شمار 9 گی از مردان خود را برداشت؛ و با 
فرارسیدن شب. او گذاشت تا دهانة آبراه ها را که به رودخانه پیوسته بودند. 
باز کنند. 
[۷.۵.۱۶] همینکه اینکار انجام گرفت. آب رودخانه در آن آبراه ها سرازیر 
گشت. و بستر آن رودخلنه که ميان شهر .کذر میکرد. برای سربازان 
کوروش گذربار (قابل گذر) شد. 
[۷.۵.۱۷] سی از ایک دنواری پا ان واه بنشسان. ‏ دهده ت 
تا هنگ های خودشان را گردآوری کرده و سربازان را دو به دو کنار هم 
پشت آرتش با همان سازمانی که پیش از این داشتند. آنها را ذنبال کنند. 
[۷.۵.۱۸] هماهنگ با دستورهایی که کوروش داد» آنها آمدند» و کوروش از 


همیارانش» هم اسپواران و هم پیادگان. خواست که به آبراه خشک شدة آن 
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گذربار است. 
۷۵٩‏ .هن کاه که آنها با این کزارش باز کشتند که بستر رودخانه گذربار 
کے مایت سخترانی کرد: 
[۷.۵.۲۰] "دوستان من" کوروش گفت: و رودخانه راه ورودی به درون 
شتا مرا شراخ ما کشودہ اسے. از انترو۔بکذارید تا ما یا ذل ها سا که 
شهر آندر شویم» و از هیچ چیزی نترسیم. و بیاد آوریم. آن کسانیکه هم 
اکنون میخواهیم برای رو در رو شدن با آنها به سوبشان روانه شویم. همان 
مردانی هستند که ما بارها آنها را شکست داده ایم هم در آن هنگام که همه 
آنها در رده های رزمی شان».سازمان" داده شده با همبستگانشان د 
کنارشان ایستاده بودند. و هم در آن هنگام که آنها به رسایی بیدا هوشیار 
و آراسته به حَنگ ابزارهایشان بودند؛" 
1 "'درهالیکه هم لکنون مدا انش داريم بر آنها پورش مياآوريم که 
آنها در سازماندهی فی تست و هنكاميكة انها پی ببرند که ما به درون 
درمانده تر از آنچه که هم اکنون هستند. خواهند شد." 
اولی اگر کسی بیمناک از چیزی است که تازندگان به شهرها از 
1 ن به ٠‏ «چشمة ترس» یاد و از چم (یعنی) اینکه. مَردْم شاید بر 
کته ها 1 به "۳ ۳ ۳۳ تفر اند گس e‏ ا زدن به 
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ما بالای خانه اش برود. ما خداوند را در کنار خودمان داریم. ایوان خانه های 
آنها بسیار آتشزاست. چونکه درها از چوب نخل درست شده اند و با گثف 
(قیر) پوشانده و آراسته شده اند. چیزیکه همانند گیرانه (فتیله) آتش خواهد 
گرفت؛" 
۲1 "و این درهالی است که ما از چراغ دان های فراوانی برخورداریم 
که از یبا گنه های (سافه های) درخت کاج هستند» که میتوانند اس سوزی 
بُزرگی را برپا سازند؛ و ما گژف ها (قیر) و پیشندهای (الیأف) فراوانی از پُنبه 
در ا دارییه. که انشن.۱ به تندی در هرجایی ا خواهند داد. 
بگونه ایکه آنها که بر بالای خانه ها رفته اند ناگزیر خواهند بود که یا شتابان 
جایشان را فروگذارند و یا به تندی خوراک آتش شوند." 
۷.۵.۲۴1 نی بیایید و جنگ ابزارهای خود را در دست بگیرید! و به لد 
پروردگاره من شما را رهبری خواهم کرد. و شما گاداتاس و گبریاس» خیابان 
ها را به مانشان ذهیدء زیرا شما با آنها آشنا هستید. و هنگامیکه ما در آن 
سوی دیوارها درآمدیم» ما را از تندترین راه و راسته (مستقیم) به کاخ 
پادشاهی راهنمایی کنید." 
8 اما ما اه واه رو شاه کی که او 
بودند. پاسخ دادند» "از بهر جحشن. جای شگفتی نخواهد بود اگر آن دروازه 
هایی که به کاخ پادشاه راه دارند» باز باشند. زیرا امشب همة شهر درهال 
جشن گرفتن خواهد بود. با اینهمه. ما یک نگهبان را در پیش دروازه ها 
ا شمان از مت دی کرو کشت شک کا م فی 
شمن را قا آتجا که بتوانیم درناسگیر کتیم (غافلگیر کنب" 
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[۷.۵.۳۶] پس از اينکه اين گفتگوها انجام گرفتند. کوروش و مردانش 
پیشروی خود را آغازیدند. و از آن کسانیکه در راه با آنها برخورد میکردند؛ 
برخی با شمشیر سربازان کوروش بر خاک آفتادند. و برخی به خانه های 
خودشان گریختند. برخی از رهگذران بر آنها فریاد زدند؛ و گبریاس و 
مردانش نیز بر آنها بانگ زدنده انگار اينکه آنها یاران خوشگذران آنها در 


چشن باشند. مردان کوروش با ای تندی که میتوانستند به پیش رفتند و 


2 


بزودی به کاخ رسیدند. 

۷ گبریاس و گاداتاس و نیروهای زیر فرماندهی آنها دروازه هایی را 
که به کاخ راه داشتند» بسته یافتگگ#هٍ کسانیکه گمارش (ماموریت) ویژه 
برای تازش به نگهبانان کاخ را داشتند. در هنگامیکه نگهبانان درهال باده 
نوشیدن در کنار آفروزه های (شعله های) اشن های درخشنده نشسته 
بودند. بر آنها پورش بردند و بدون اینکه ذرنگی کنند. با نگهبانان کاخ 
همانگونه برخورد کردند که با ُشمن میکنند. 

[۷.۵.۲۸] ولی» هنگامیکه, به ذنبال آن» هیاهو ,و داد و بیداد پیش آمدء 
کسانیکه درون کاخ بودند. آن همهمه را شنیدند. و در پیروی از دستور 
پادشاه تا ببینند چه چیزی پیش آمده است. برخی از آنها درب های کاخ را 
گشودند و به بیرون جهیدند. 

۱ و هنگامیکه گاداتاس و مردانش دیدند که درب های کاخ باز شده 
اند. به کاخ یورش پبُردند. و آنها در پیگرد نگهبانانی که به درون کاخ 
میگریختند» با تندی به درون کاخ دویدند؛ و درهالیکه در درگیری با 


نگهبانان کاخ از راست و چپ بر آنها زخمه میزدند (ضربه میزدند). به 
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نشستگاه پادشاه رسیدند؛ و آنها پادشاه را در نهشتی (وضعیتی) یافتند که 
هم اکنون خنجر به دست برخاسته بود. 
[۷.۵.۳۰] و گاداتاس و گبریاس و همراهان آنهاء بر پادشاه بابل ترونیدند 
(غلبه کردند) و بر او چیره گشتند؛ و آنها نیز که در گرد پادشاه بودند از پای 
درآمدند. یکی در پناهگاهی که پیدا کرده بود. دیگری هنگامیکه درهال 
کریختن بود. و دیگری در هنگامیکه تلاش میکرد که با هر چیزی که 
میتوانست از خودش پدافندگری کند. 
۱۷ کوروش سپس گروهان های اسپواران را به پیرامون و به میان 
خیابان ها فرستاد و این فرمان ها را به آنها داد تا همةّ کسانی را که در 
بیرون از خانه هایشان میيابند» آزپای دربیاورند. درهالیکه او به سربازانی که 
ریات سا شیو ر صد دا اند تد و تو روود ۳۵ سوام سسکا که انو ان 
بودند برسانند» که آنها باید در آنجا بمانند» چونکه اگر کسی در بیرون از 
خانه دستگیر شود. کشته خواهد ا 
۱ درهنگامیکه آنها بدینسان سرگرم بودند. گاداتاس و گبریاس 
بازگشتند؛ و پیش از همه. آنها از بهر اينکه از آن پادشاه نابکار کین گرفته 
بودند. آیین سپاسگزاری از خداوند را بجای آوردند. و سپس آنها با چشمانی 
پر از اشک از خوشهالی» دست ها و پاهای کوروش را بوسیدند. 
٣1‏ با آغاز سپیده دم. هنگامیکه نگهبانان آشوری که بُرگ و باروهای 
شهر را در دست داشتند. پی بردند که شهر به دست تن کوروش افتاده 
اه ناهاه که کته است» مهافت اروها را مه ار کرو وا کار 


کر دند. 
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او کروی ید ر نکر آ ی رک و اروها دست انات (سصاحب کی 
و نگهبانان و افسران نگهبان را به سوی آنها فرستاد. در پیوند با گشته 
شدگان» کوروش به خویشاوندان آنها پروانه داد تا آنها را بخاک سیارند. 
ارون بر أن او به جارچی ها دستور داد تا به آگاهی همگانی برسانند که 
همه شهروندان ¿ بابل جنگ ابزا رهای خودشان را به آرتش کوروش واگذارند؛ و 
او فرمان داد که هر کجا جنگ ابزاری در خانه ای یافته شود. همة باشندگان 
آن باید که گشته شوند. بدینسان آنها جنگ ابزارهای خودشان را به آرتش 
کوروش واگذار کردند. و کوروش آنها را در رگ و باروها انبار کرد تا هرگاه 
که او به آن جنگ ابزارها نیاز داشت. آنها آماده کاربری باشند. 

[۷.۵.۳۵] هنگامیکه همه این چیزها بانجام رسیدند. کوروش نخست مفان 
ها را به نزد خودش فراخواند و به آنها گفت که شهر به زور شمشیر 
فرو گرفته فلا و3 و همچنین از آنها خواست که زمین هایی ر برآی 
ساختن نیایشگاه و نخستین میوه های پیروزی و پروه ها (غنیمت ها) را 
برای پروردگار برگزینند. سپس کوروش خانه های خودویژه (شخصی) و 
ایوان و مانشگاه های (اقامتگاه های) بلندپایگان اشوری را درمیان کسانی 
بخش کرد که از دید او میبایست بهره ای از آنجیزهایی که بدست آمده بود. 
میبُردند؛ و او آن خانه ها را به آنگونه که وداییده شده بود (تصمیم گرفته 
شده بود) درمیا ن اا پخ کی نین خانه ها را به دلاورترین و 
شایسته ترین ها داد. و اگر کسی میینداشت که او کمتر از آنچه که 
میبایست بدست آوردء دریافت کرده ات ان کوروش از او میخواست که بیاید 
و فرنود (دلیل) خود را به نیکختند (توضیح دهد) که چرا چنین میاندیشد. 


۵۴۵ 


۱۷۷۷۷۷ ۰0300۷۷۱۵0 0 


وا یه دا م۰ و( ی و 


زند گینامه کوروش بزرگ, نسک هفتم 
[۷.۵.۳۶] افزون برآن. کوروش به بابیلونی ها دستور داد. که کشت کردن 
زمین هایشان را ادامه بدهند. تا بتوانند خراچ شان (جراج شان) را ٠‏ 
کنند. و برای آنها که زیر فرمانشان هستند. زاوری گنند (خدمت کنند)؛ و | 
به پارس ها که در این گمارش (ماموریت) هماسیده بودند (شرکت کرده 
بودند) و به بسیاری از همبستگان که برای ماندن با خودش برگزیده بود. 
دستور داد که با آنها که زير فرمانشان گذاشته شده بودند. بگونه ای رفتار 
کنند که یک سرور با پیشکارانش میکند. 
۷۱ پس از آن» کوروش این آرژو را سهید (احساس کرد) که همانگونه 
که میاندیشد» خودش را در جایگاه یک پادشاه بگمارد. ولی او داوید (تصمیم 
گرفت) که اینکار را با همداستانی و خرسندی دوستانش انجام دهد. بگونه 
ایکه.نمایان.شدن. او در پیش دید همگانی (انظار عمومی) گاه به گاه و 
رسمی باشد. و تا آنجا که بشود. کمتر رشک برانگیزاند. بدینسان کوروش 
هنداخی (طرحی) را که در پی میأید درآنداخت: با آغاز روز کوروش جایگاه 
خودش را در یک جایی برخواهد داشت که برای این هدف شایسته باشد و 
در انجا او همة کسانی را که بخواهند چیزی را با او درمیان گذارند. به نزد 
خودش بپذیرد. به آنها پاسخ دهد. و آنها را پس فرستد. 
[۷.۵.۳۸] ولی هنگامیکه مردم آگاه شدند که کوروش همگان را در بارگاهش 
میپذیرد. آنها در انبوهی از توده های بی سازمان آمدند. و زمانیکه آنها 
میخواستند با زور و فشار آرنج همدیگر را برای به درون رفتن کنار بزنند. 
نیرنگ زدن ها و درگیری های بی پایانی میان آنها انجام میگرفت. 
۷۵۳۹1 و پیشیاران (خدمتکاران) کوروش به آنها پروانة اندر شدن دادند. 


۵ رهالیکه آنها بهترین توان یماد شا ن (تشخیص شان) ۱ وا رائ سامان دادن به 
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توده های مردم بکار میبُردند. ولی هرگاه کسانی از دوستان نزدیک کوروش 
کامیاب میشدند که راه شان را با فشار از میان توده انبوه باز گنند و 
چشمانشان به چشمان کوروش میأفتاد. کوروش دستش را دراز میکرد. آنها 
را به سوی خودش میکشید. و میگفت:"اکنون ببیوسید (منتظر بمانید)؛ 
دوستان. تا ما از دست این توده های مردم رها شویم» و سپس ما به رسایی 
از همدمی با یکدیگر شادمان خواهیم شد.' 
میکردند (انتظار میکشیدند)» ولی جویبار توده های بازدید گننده از کوروش: 


۱ 


بدینسان دوستان او پیوس 
درازتر میشد و پیوسته درهال جاری شدن بود. بگونه ايکه سرشب فرارسید. 
پیش از اينکه کوروش آسودگی پیدا کند تا با دوستانش همدم شود. 
[۰ ولی کوروش تنها توانست به آنها بگوید:"رادمردان» اکنون زمان 
برای جدا شدن و بدرود_گفتن ف راا نم است؛ فردلیامداد. بیایید؛_زیرا#که 
من» همچنین باید در بارة چیزی با شما گفتگو کنم." باشنیدن این گفته. 
دوستان او با خوشنودی روانه شدند. و بدون هرگونه هیجانی از نزد او رفتند. 
چونکه آنها همة روز با نادیده گرفتن خواست های سرشتین نشان (طبیعی 
شان). از خوردن خودداری کرده بودند. بیوسیده بودند (منتظر مانده بودند) 
و انستاهة تودنته تانتسان انها رای اسو‌دن روانه: کشتند: 

۱۷ در روز سپسین» پیش از اينکه دوستانش بيایند. کوروش به همان 
جایگاه رفت. ولی انبوه بیشتری از مردم که آرزوی باریافتن به نزد او را 
داشتند. در آنجا ایستاده بودند. بدینسان کوروش یک پرهون (دایرة) بزرگی 
از نیزه داران پارسی را به دور خودش جای داد و دستورهایی را بر این پایه 


به انها داد که به هیچکس بجز به دوستانش و افسران پارسی و 


۵۴۷ 


۱۷۷۷۷۷ ۰0300۷۷۱۵0 0 


EYe pes 


زند گینامه کوروش بزرگ؛ نسک همم 

۲۷۱ و هنگامیکه آنها به گردهم آمدند» کوروش همانگونه که در پی 
نميتوانيم از خداوند گله داشته باشیم و از او خرده بگیریم که همة آنچه را 
که ما تاکنون آرزو داشته ایم برآورده نکرده است. با اینهمه» اگر یک 
کامیابی بُزرگ این است که اینجنین بازده هایی داشته باشد که آدم نه 
بتواند اندکی آسودگی برای خودش و نه زمانی را برای خوشی کردن با 
دوستانش شتا کتله شین آماده‌شستي که تین سای ها تک رو ری 
[۷۵.۴۲] "چونکه دیرو همچنین. و بیگمان شما دیدید که با آنکه ما با 
آغاز سپیده دم به آنها که برای دیدن ما آمده بودند. بارداديم و ما تا پیش از 
سرشب» گوش دادن به دادخواست 05 گان را به پایان نبردیم؛ آاکنون تا 
این انبوه از مردم را میبینید که با بیشتر از دیروز به اینجا آمده اند و 
۴ "از اینروه اگر آدم ناگزیر از کرپانی کردن (قربانی کردن) خودش 
در پای چنین کار و باری باشد. به گمان من شماها سود کوچکی را از بودن 
در پیرآمون من بدست خواهید آورد و يا من از بودن در کنار شما؛ درهالیکه 
نخواهم ان 

[۷.۵.۴۵] "من همچنین ویژگی های ناپسند دیگری را در همه این چیزها 
میبینم: " کوروش ادامه داد. "درهالیکه من با ما دلبستگی دارم همانگونه 
که میدانید» چیزیکه سرشتین (طبیعی) است و باید که اینگونه نیز باشد. در 
قاری توده از مردم که در پیرامون اینجا ایستاده اند. من کمی و يا هیچ 
چیز نمیدانم؛ و با این وجود. همه آنها جنین پنداشته اند که اگر آنها بتوانند 
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با آنبوهیدن (ازدحام کردن» در پیشاپیش شما بایستند. آنها خواهند 
توانست» پیش از اینکه شما بتوانید. انجه. را که از من آرزویش را دارند؛ 
بدست آورند. اکنون همه آنچه که چشمداشت «انتظار» من در انجام آن 
است» این است که اگر کسی چیزی از من بخواهد. باید مهر شما را که 
دوستان من هستید. بدست آورد و از شما برای شناساندنش به من خواهش 


مھ 


کند '" 


آ۶ اند پرخ ترستن کننق که چرا من از آغاز این چتین برتامه 
ریزی ای را نپذیرفتم» بجای اینکه راه دسترسی به خودم را برای همگان 
بازگذارم. این پاسخ من است: برای اینکه من دریافتم که نهشت (وضعیت) 
جنگی این را برای یک فرمانده نیازین و بایسته است که او نه در پی بُردن 
به اينکه چه چیزی را باید بداند. از دیگران جا بماند و نه در انجام آنچه که 
پسندیده و سودمند است. کوتاهی گند. و رویهم رفته من میپنداشتم کسی 
که بسیار اند ک دیده شود. در انجام آنجه که نیاز است. بسیار بیشتر کوتاهی 
خواهد کرد. 

۷۷ ا"ولی اکنون که براستی این رنج آور ترین جنگ به پایان رسیده 
است» بنگرم میأید که من همچنین» هاگ (حق) اندکی آسایش برای روانم 
داشته باشم. بدینسان» اکنون که من سرگشته هستم که چگونه سود و 
دلبستگی های خودمان و دیگران را که ما باید از آنها نگهداری کنیم؛ 
هماهنگ سازم. بگذارید تا هرکسی که بهترین فرایستگی (مزیت) را دریافته 
است. به من اندرزی بدهد." 

[۷.۵.۴۸] بدینسان کوروش سخن گفت. پس از او آرته بازو (دلاعه2726) 


برخاستتآن مردی که روزی داویده بود (ادعا کرده بود) که خویشاوند 
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۰ 1 ... ۱۱ ف ۰ ۰ 

کوروش است- و گفت: من بسیار خوشهال هستم. کوروش, که شما باب 
این گفتگو را کشوده اید. چونکه. هنگامیکه شما هنوز جوانکی بودید. من در 
اغاز هتا بسیار خواهان و ارزومند بودم که یکی از دوستان شما باشم؛ ولی 
هنگامیکه میدیدم که من هیچ کارردی برای شما ندارم» از نزدیک شدن به 
شما خودداری میکردم." 

۷ ول هنگامیگه چنبن بیشامد که شما به زاؤری. (خدست) مق 
نیازمند شدید تا من گزارش آن فرداتنامه ای (امتیازنامه ای) را که شما از 
کیاخشتره بدست آورده بودید» در میان مادها بیراکنم و به آگاهی همگانی 
برسانم [## من این چنین با خودم فرنود آوری (دلیل آوری) کردم. که اگر 
پشتیبانی خواتیک (صمیمی) خودم را در این پیوند به شما نشان بدهم. 
شاید که من دوست ويزرة شما بشوم و تا اندازه ای که مرا خوشنود سازد با 
شّما همدم شوم. اکنون آن پرواتکی (ماموریت) ویژه بگونه ای به انجام 
[#] فرمان کیاخشتره بر اين پایه که هر سرباز مادی آزاد است که دلبخواهی برای ادامة جنگ 
به ارتش کوروش بپیوندد. 

[۷۵۸۵۰] "پس از آن گرگانیان نخستین کسانی بودند که دوستان ما شدند؛ 
و ذرست زمانیکه ما سَخت آرزومند داشتن همبستگان بودیم. بگونه ای که از 
بهر دلبستگی ای که ما به آنها داشتیم» ما همه آنها را در آغوش خود 
پذیرفتيم و هرجا که میرفتیم انها را با خودمان میبردیم. و پس از ان 
هنگامیکه اردوگاه ذشمن فروگرفته شد» شما هیچ رفا را نیافتید که 
خودتان را سرگرم من کنید و در رنج من باشید؛ من اینگونه میپندارم» و من 
5 ۰ ۰ ۰ ۲ 
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11 "سپس» گبریاس دوست ما شد. و من خوشهال شدم؛ و سپس 
گاداتاس؛ و سپس بسیار دُشوار شد که من از رویکرد (توجه) شما بهرهمند 
شوم. به هرهال هنگامیکه. سکاها (60612118) و کادوسیان (6051218)) 
ویتکا ن ما شدند» شما ناگزیر نشان دادن ارج و رویکرد پسندیده به 
آنها بودید» زیرا که آنها نیز شما را e‏ و گرامی میداشتند." 

'هتگامیکه ما به آن جایگاه بازگشتیم. که از آنجا لشکرکشی را 
آغازیده بودیم» من شما را سرگرم با اسب هاء آرابه ها و دستگاه های 
هندازگری (مهندسی) دیدیدم. ولی من پنداشتم بزودی که شما آسودگی از 
این هیجان ها پیدا گنید. اندکی زمان برای اندیشیدن به من بدست خواهید 
آورد. باز: هنگامیکه آن گزارش هولناک رسید که همگی جهان گردهم آمده 
اند تا در برابر ما یکپارچه شوند. من پی بردم که این رویداد یک نهادة 
(موضوع) بسیار مَهّند (مهم) است؛ ولی در پایان من پنداشتم که اگر این 
پیشآمد کامگارانه بفرجامد» رفت و آمد و دوستی میان ما نامرزین (نامحدود) 
خواهد شد." 

[۷۵۸۵۲] "اکنون ما آن جنگ بزرگ* را برده ای و بر ساردیس و کرزوس 
چیرگی يافته ایم؛ ما بابل را فروگرفته ایم و هرچیز را زیر فرمان آورده ایم؛ و 
باز دیروز به میترا سوگند. اگر من راه خودم را با مشت و زد و خورد از میان 
آن انبوه مردم نمیگشودم. من سوگند میخورم که نمیتوانستم به نزدیکی 
شما برسم. به هر روی» هنگامیکه شما دست مرا گرفتید و از من خواستید 
که پیش شما بایستم» من هدف هم چشمان آزمند شدم. برای اينکه همة 


MN چاه‎ ۰ ۲ e CC 
روز را با شما بسر کنمسبدون اينکه یک چیزی را بخوردم و یا بنوشم.‎ 
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ا اترو اک این گرفاری بدیسان سازمان داد شوہ تا ھا که 
آرزانیک ترین و سزاوارترین ها هستیم. بُزرگترین بهره را از همدمی با شما 
ببریم» بسیار خوب است؛ ولی اگر نه» من آماده هستم دوباره در پیش دید 
همگانی (انظار عمومی) به نام شما و با این هدف جار بزنم. تا همه خودشان 
را از شما دور نگه بدارند» بجز ما که از آغاز دوستان شما بوده ایم." 

[۷.۵.۵۵] با شنیدن این سخن کوروش خندید و بسیاری دیگر از باشندگان 
شاداد هم اه ناه سيس رون آنتاش. که از تارفسان جوت رخاس د 
همانگونه که در پی میأید سَخن گفت: "خوب. کوروش پیشتر این چیز 
روامند (عادی) و درستی بود که شما در پیش دید همگانی نمایان شوید. 
زیرا انگیزه های آن را شما خودتان برای ما آشکار کردید. و ما از نمونة آن 
کسان نبودیم. که شما نیاز به بدست آوزدن خوشایش (لطف) آنها را داشته 
باشید. ما نیازی نداشتیم که فراخوانده شویم (دعوت شویم): زیرا ما به 
دلخواه خودمان با شما بودیم. ولی این برای شما بایسته (ضروری) بود که از 
هر راهی» دلبستگی شمار فراوانی از مردم را بدست آورید. بگونه ایکه آنها 
خوشنود از انجام کارسخت و به یَرمرگ انداختن (به خطر انداختن) زندگی 
شان با ما و به اندازة تواتشان باشتک: * 

[۷.۵.۵۶] "ولی اکنون شما آنها را بدست آورده اید. و نه تنها آنها را؛ در 
توان شماست که چیزهای دیگری را نیز بدست آورید» و آن دم فرارسیده 
است که شما باید یک خانه ای را برای خودتان داشته باشید. فُرمانروایی 
شما جه سودی برای شما خواهد داشت. اگر شما تک و تنها بدون خانه و 
آشپزخانه رها شوید؟ برای آدم هیچ چیز ورجاوند تر (مقدس تر) از خانه اش 
نیست. هیچ جایی در جهان شیرین تر و گرامی تر از آن نیست. و آیا شما 
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باور ندارید»" او افزود» "که ما باید از خودمان شرمنده باشیم» اگر ببینیم که 
کارهای سخت اردوگاه بر دوش شما هستند. درهالیکه ما در خانه هایمان 
درکنار آتش پایه هایمان (اجاق هایمان) نشسته ایم؟ آیا نباید ما این سمش 
(احساس) را داشته باشیم که ما ذرست با شما رفتار نکرده ایم» و از شما به 
سود خودمان بهرة ناروا رده ایم؟" 

۷۱ پس از اينکه خروس آنتاش سخنرانی خودش را به پایان رساند 
بسیاری از باشندگان با سخنرانی های همانندی که بدذنبال او انجام دادند» از 
او پشتیبانی کردند. پس از آن» کوروش به کاخ پادشاهی رفت و در انجا جای 
گرفت. و آنها که خویشکاری (وظیفه) رسیدگی به گنج ها را داشتند. گنج 
های ساردیس (627119) را به آنجا واسیُردند. و پس از اينکه کوروش خاوند 
(مالک) آنها شد. او نخست برای ایزدبانوی باکره هستیا (1125610) کرپانی 
کرد» سپس برای زئوس (265) بزرگ و سپس برای هر ایزدی که مغان به 
او پیشنهاد کردند. 

۸۷ پس از اینکه کوروش ایتکارها را انجام داد» او بیدرنگ سازماندهی 
دیگر چیزهای بجای مانده در دربارش را آغازید. و هنگامیکه کوروش نهشت 
(وضعیت) خودش را درنگربست. که فرمانروایی بر مردمان فراوانی را پذیرفته 
است. و درهال آماده کردن خودش برای زندگی در بژرگ ترین شهری است 
که از همة شهرهای جهان پرآوازه تر است. و اینکه مردم آن شهر با او 
ذشمنی میورزند. همانگونه که آنها با هرکس دیگری نیز که در جایگاه او 
میبود» این رفتار را میداشتندکوروش ودایید (تصمیم گرفت) که باید از 
نگهبان های ویژه (0:070-(004) برخوردار شود. همانگونه که او در بارژ آن 


اند یشیده بود. 
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[۷.۵۵۹] کوروش به اندازةُ سنده (کافی) میدانست که آدم میتواند به 
سادگی در هنگام خوراک خوردن. آبتنی کردن. يا در رختخواب و یا 
هنگامیکه خوابیده است. کشته شود. و او از خودش میپرسید که چه کسی 
از میان آنها که در پیرامون او هستند. توختارترین (وفادارترین) کس به 
اوست؟ کوروش بر این باور بود که هیچ نگهبانی نمیتواند آستامند (قابل 
اعا ر ا وفادر) به او باشد» اگر این نگهبان با شایمندی (احتمال) 
کی کی ر ھی ا ر دوت دده اه کو ایا کاو رهد 
نگهبان را در جایگا نگهبان ویژه اش برگمارد. 

۷۵۶۰۱ کوروش بر این باور بود» آن کس که فرزند و یا همسر همخو یا 
دلبر و جانانی دارد. بگونة سرشتین (طبیعی) ناگزیر است که آنها را بیشتر از 
هر چیزی دیگر دوست بدارد. ولی هنگامیکه کوروش درنگریست که اخته ها 
در برابر اینجنین دلباختگی هایی آسیب پذیر نیستند. او پنداشت که اخته 
ها ۳ 
بتواند آنا را توانگر و بی نیاز تیبان آنها باشد. هتا اگر لغزشی 
کردند. به آنها پاداش دهد و ارج ۳ و ورو میپنداشت. که هیچکس 
نمیتواند در پیشکش کردن اینگونه خوشایش ها (لطف ها) از او پیشی 


سس 


بکیرد. 

۱1 افزون بر آن. نگر به اينکه آخته ها هدف خوارداشت (تحقیر) دیگر 
آدم ها هستند به این فرنود (دلیل)» اگر نه به فرنودی دیگر آنها به یک 
سرور نیاز دارند که پُشتیبان آنها باشد؛ زیرا هیچ آدمی وجود ندارد که 
نیاندیشیده باشد که او این هاگ (حق) را دارد» که در هر هنگامه ای سودی 
را از یک آخته ای ببرد مگر اینکه برخی نیروهای برتری باشند که از اینکار 
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پیشگیری کنند؛ ولی هیچ فرنودی «دلیلی» نیست که چرا هتا یک آخته 
نباید آبرتر و فرازتر از همة دیگران در توختاری (وفاداری) به سرورش باشد. 
۲۱ اولی کوروش آن گمانه زنی را که بسیاری به سادگی به آن گرايش 
داشتند» نمیپذیرفت» که ادم های آخته, آدم های ناتوانی هستند؛ و او 
همچنین با نمونه آوری از جانوران دیگر به این باور رسیده بود: ۳ نمونه, 
هنگامیکه اسب های سّرکش آخته میشوند. از گازگرفتن و جُفتک زدن در 
پیرامون خودشان. خودداری میکنند. برای اينکه بیگمان باشیم. هیچ گدام از 
این اسب ها برای زاوری (خدمت) در هنگام جنگ از شایستگی کمتری 
برخوردار نیستند؛ و هنگامیکه گاوها آخته میشوند. آنها بگونه ای سّهش 
(حس) سرکشی و نافرمانی کردن خودشان را از دست میدهند. ولی از 
نیرومندی شان و توانایی شان برای انجام کار بی بهره نمیشوند. و بدینسان» 
هنگامیک سگ ها آخته میگردند» از گریختن از دست سرورشان خودداری 

۰ OES OE RSS SERE 
و مردان آختهء نیزء بدینسان» هنگامیکه آنها از آرزوی ورن‎ ۳1 
(شهوت) و کام گزاری (دفع شهوت) بی بهره شوند. آرامتر میگردند. ولی آنها‎ 
در برابر خویشکاری ای (وظیفه ای) که به آنها سیُرده ميشود. ناهوشیار‎ 
نمیگردند؛ آنها سوارکارانی که کارامدی کمتری داشته باشند. نخواهند شد.‎ 
پا نیزه داران و مردانی با زبردستی و بلندپروازی های کمتر.‎ 
به واژگونه مردان آخته هم در زمان جنگ و هم در زمان شکار‎ ]۷ ۰۵ ۶۴[ 
نشان داده آند که هنوز سّهش (حس) همچشمی و هماوردی (رقابت) در‎ 
روان آنها زنده است؛ در پیوند با توختاری (وفاداری» آنها بهترین نمونه ها‎ 
در هنگام بدبیاری سرورانشان هستنده زیرا تاکنون هیچکس توختاری‎ 
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بزرگتری را به سروزش در دوران بدبختی او نشان نداده است. که مردان 
[۷.۵.۶۵] و اگر بر پاي برخی داوری های دُرست. گمان بُرده شود که مردان 
آخته نگر به توانمندی های بدّنی فرودست هستند. باز در میدان ف این 
پولاد است که مَردان ناتوان را همانند مردان نیرومند میسازد. با درنگربستن 
به این راستینگی (واقعیت)» کوروش مَردان آخته را برای انجام هر زاوری 
خودویژه (خدمت شخصی) برای خودش برگزید» از دربان گرفته تا به بالا 
۷.۵.۶۶] ولی هنگامیکه کوروش درنگریست که این دستگاه نگهبانی» نگر 
به گروه های بسیاری که با او ذشمنی میورزند» نارسا است» کوروش در 
پیرامون گشت تا برای نگهبانی از پیرامون کاخ. کسان دیگری را پیدا گند که 
در برابر او توختارترین (وفادارترین ) نگهبانان باشند. 
نون کوروشس میدانست که پازس ها از زیر تبکدستی: با کمبود و 
سختی بزرگی در خانه زندگی میکنند. و آنها به یک زندگی با سَخت ترین 
کارها خوی گرفته اند» برای اینکه سرزمین آنها ناهموار بود و آنها ناگزیر از 
آنجام کارهای سخت بودند؛ بدینسان او باور داشت که آنها بویژه از زندگی با 
ویو س یك 
۸ ماک با اه موش از ان ا ها خه. غزار ننزم .دار 
برداشت. که در هنگامیکه او در جایگاهش بود. شب و روز پیرامون کاخ او 
نگهبانی میدادند؛ ولی هرگاه که او بجایی میرفت. آنها نیز در رده های 
سازمانذاده شده از.هر ده وبا آودهمراه میشدتد: 
[۷.۵۶9] و از آنجا که کوروش درنگریسته بود که بدون رویکرد به اينکه او 


در خانه باشد و يا در برونمرز. همه بابل نیاز به نگهداری شایسته دارد. او 
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همچنین نیروی درخوری را برای نگهبانی از آنجا جایگزین کرد. و کوروش 
فرمود تا بابلی ها دستمزد آنها را خودشان فراهم آورند. زیرا هدف کوروش 
این بود که مردم بابل را تا انجا که ميشود نیازمند به سرمایه نگه بدارد. تا 
آنها بگونه ای فرمانیردار شوند که بشود به سادگی آنها را مهار کرد. 

[۷.۵.۷۰] این گاردهای ویژة نگهبانی در پیرامون کاخ پادشاهی و آنها که 
برای پاسداری از شهر بابل گردآوری شده بودند. هتا تا به امروز نیز به همان 
گونه پابرجا خستند. و هنگامیکه کوروش زرف آندیشی کرد که چگونه باید 
همه سرزمین های زبر فرمانش باهم نگهداشته شوند و همزمان بزرگ نیز 
بشوند. او درنگریست که اين سربازان مزدور (پیمانی) بسیار بهتر از آن 
کسان نیستند که او در هنگامیکه شمار یارانش بسیار کم بودند. به زیر 
فرمان خودش آورد؛ و کوروش دریافت که آن مردان دلاوری که به پاری 
پروردگار برای او پیروزی آوردند» باید باهم نگهداشته شوند. و نگهداری از 
انها باید بگونه ای انجام گیرد که انها از انجام کارهای ستوده همانند دلیری 
و اک کس 

۱ برای اينکه کوروش از این رفتار نمادین (ظاهری) خودداری کند 
که به یارانش گن و مَکّن بگویید ولی کاری کند که آنها خودشان دریابند که 
ماندن با او بهتر از هرچیزی برای آنهاست. و تا آنها دلاوری و برزش هایشان 
(تمرین هایشان) را بیاد بیاورند. او فراخوانی برای گردهم آمدن آنجُمّنی از 
بلندپایگان و فرماندهان داد. کسانیکه از نگر او در پذیرفتن بار مرگ ها 
(خطرها) و هنباز بودن (شریک بودن) در پاداش هایشان. با ارزش ترین ها 


بودند. 
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[۷.۵.۷۲] و هنگامیکه آنها گردهم آمدند کوروش همانگونه که در پی میا یڈہ 
سخنرانی کرد:"دوستان و همبستگان. پروردگار را سپاس که او این 
بزرگواری را به ما کرده است تا هم آنچه را که ما میپنداريم که سزاوار آنها 
هستیم. بدست آوریم. زیرا اکنون ما خاوند (مالک) سرزمین های پهناور و 
ُرومند (حاصلخیز) هستیم» و کشاورزانی که در شخم زدن آنها به ما کمک 
خواهند کرد؛ ما دارای خانه ها و همچنین کدابزارها (مبلمان) در آنها شده 
ا 
۷۳ شما نیازی به چنین پنداشتی ندارید که آنجیزهایی را که برای 
خودتان نگهداشته اید. ازان دیگران هستند. اين یک دات (قانون) جاویدان و 
سراسری در جهان است. که هنگامیکه شهری در جنگ فروگرفته شود. 
شهروندان» مردم آنجا» و همة دارایی های آنها به دست پیروزمندان و 
کشورگشایان میأفتند. از اینرو» این بیدادگری نیست. که شما آنچه را که 
بدست آورده اید. نگه بدارید. ولی این بیشتر نشانه مهربانی» جوانمردی و 
آدم گرا بودن شماست که اگر شما گذاشتید که آنها چیزی را برای خودشان 
نگه بدارند. دیگر از آنها پس نگیرید." 
[۷۵۷۴] "داوری من برای آینده. به هر روی» بدینگونه است که اگر ما به 
زندگی با بیهودگی. بیکاری» پرپیرایه گری (زرق و برق)» هوسرانی بدون مهار 
و یک سرشت به دور از ناژکی (نزاکت) روی بیاوریم» همانند آنها که کار 
سخت را تیره بَختی ارزیابی میکنند و زندگی بدون کار سخت را خوشبختی 
میپندارند. ما بسیار زود در چشم خودمان بی ارزش خواهیم شد و بزودی 
همۀ فرخندگی هایی (برکت هایی) را که داریم» از دست خواهیم داد." 
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۷۵۰۷۵ "یکبار دلاور بودن تسنده نمیکند؛ هیچ آدمی نمیتواند دلیری 
خودش را نگه بدارد مگر اينکه پیوسته و تا پایان آن را زیر دید خودش 
داشته باشد و آنرا بپاید. همانگونه که هُنرها از راه نانگری (بی توجهی) و 
نادیده انگاشتن آنها فروکش میکنند و تباه میشوند به همانگونه بدن نیز 
یکبار که تندرست و آماده باشد. با تن پروقری و آسایش خواهی. سُستی را 
در خودش پرورش خواهد داد؛ بدینگونه اگر ما سُستی را در خودمان برستیم 
(رشد دهیم)» نیروهای روانی» خویشتن داری» میانه روی. مهارخویش» و 
دلاوری. دوباره به پوسیدگی و مرگ ذچار خواهند شد." 

۷.۵۰۷۶] "از اینروء ما نباید این یانش را به خودمان بدهیم که ناهوشیار 
شویم و نه در خوشی های کنونی فرورویم و خود را به آنها واسپاریم؛ زیره به 
باور من» درهالیکه دستیافتن بر یک امپراتوری کار بزرگی است. ولی 
نگهداری از امپراتوری پس از دستیافتن بر آن. کار باز بزرگتری است. چونکه 
پیروزی را بسیار کسان میتوانند بدست آورند که بجز بی باکی» چیزی 
دیگری از خود نشان ندهند؛ ولی پیروزی و نگهداری از آن-برای زمان 
درازه بدون مهار خویشتن» خویشتن داری. میانه روی و هوشیاری خستگی 
ناپذره شایش پذیر (امکان پذیر) نخواهد بود." 

۷ نما نباید اين را فراموش کنیم؛ ما باید از هم اکنون و با کوشایی 
بُزرگتر از آنچه که ما پیش از دستیافتن بر این گرامیکی (عزت) و سرافرازی؛ 
بکار بستیم» خودمان را در بدست آوردن رفتارهای ستوده و مَردانگی بُرزش 
(تمرین) دهیم؛ بیاد: بیاه‌رید که هرجه که ادم بیشتر دارایی داشته باشد: 
بیشتر به او زشک خواهند بُرد» و در ناسازی با او ترفند های پنهانی ربخته 
خواهند شف و دارایی هایش ذشمن او خواهند شد. پیش از همه. هنگامیکه 
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دارایی ایکه او بدست آورده است و زاوری ای (خدمتی) که او دریافت میکند. 
از دستان پیشیارانی (خدمتکارانی) سرچشمه بگیرد. که بی گرایستک (بی 
شب بات لے ما تیار به اندید ری تاره که دامن تیان 
ماست؛ ما پیروزیمان را از راه بیدادگری بدست نیاورده ایم؛ ما ستیزه جو و 
آغازگر جنگ نبودیم. اين ما بودیم که هدف تازش شدیم و از خودمان کین 
وری کردیم (انتقام جویی کردیم)." 
۷۵۷۸۱ "من میگویم. پروردگار با ماست؛ ولی پس از مهر و پُشتیبانی 
آسیمی (عظیمی) که خداوند به ما کرده است. ما باید از هودة (حق) 
خودمان پدافندگری کنیم و آنرا تنها با پشتگرمی به نیروی خودمان انجام 
دهیم؛ و این هوده (حق)» داوش (ادعای) ما در فرمانروایی بر زیردستان و 
کسانی است که فرمانبرداران ما هستند. زیرا که ما مَردان دوت ی ان فا 
هستیم. ما باید گرماء سرماء خوراک. نوشیدنی» کارهای سخت و خواب را با 
زیردستان خودمان بخش کنیم» و ما باید که کوشش گنیم تا برتری مان را 
هتا در این چیزها نیز نشان دهیم. CE‏ در این جیزها." 
[۷.۵۷۹] "ما هرگز نیاز نداریم که دانش و برزش (تمرین) جنگ را با 
کسانی درمیان گذاریم که ما آرزو داریم که در جایگاه کارگر و خراج گزار ما 
باشند. ولی ما باید سروری و چیرگی خودمان را بر ستاوردهای مان نگه 
بداریم» همانگونه که ما در آنها چُم (معنی) آزادی و شادی را در مييابیم که 
خداوند به ما داده است. و اکنون که ما جنگ ابزارهای زیردستانمان را از آنها 
بدور داشته ایم. بیگمان هرگز نباید که ما خودمان بدون جنگ ابزار باشیم. 
چونکه ما میدانیم که هرچه که مردان پیوسته نزدیکتر به دستة شمشیرشان 
باشند» آرزوی آنها و فرمانی که میدهند رساتر بجا آورده میشود." 
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[۷.۵.۸۰] "اگر کسی پُرسشی همانند این را در اندیشه اش میپروراند--«چه 
سودی برای ما دربر دارد که ما به هدف و بلندپروازی هایمان دستيابيم. ولی 
هنوز ناگزیر از برتابیدن گرسنگی, تشنگی,کار سخت و در رنج نگهداری از 
دستآوردهایمان باشیم؟»-- او باید که اين آموزه (درس) را در دلش نگه 
شادی بزرگتری را به همراه بیاورنده اگر پیش از این کسی گامی برای انجام 
کارهای سخت برداشته باشد؛ چونکه کار سخت یک چاشنی و ادویه برای 
چیزهای خوب است؛ و هیچ چیز. هتا اگر ستایش انگیز فراهم شده باشد. 
نمیتواند شادی آور باشد. مگر اينکه آدم آن را زمانی بدست آورد که به آن 
تیار خاتتته بان 

الیش ی کنو ك“ ا ٩‏ سکووکود Eb lg e‏ 
آوریم که بالاترین آرزوی آدم هاست. اگر کسی بخواهد از این دستاوردها 
بگونه ای بهرهمند شود که تا آنجا که به شود بزرگترین خوشی را برای او 
درپی داشته باشد» چنین مردی1801099آدم ها برتری خواهد داشت که 
اینجنین فرآورده های خوب زندگی» در فرادست آنها کت نشده اند زیرا: 
هنگامیکه تا هست. او از خوردن بهترین خوراک های دلیذی شاد 
خواهد گشت. و هنگامیکه تشنه است. او از نوشیدن گواراترین باده هاء شاد 
خواهد گشت. و هنگامیکه به آسایش نیاز دارد. او بیشترین آسودگی را 
بدست خواهد آورد." 

[۷.۵.۸۲] "از اینرو من بر این باورم که ما باید پی های (اعصاب) خودمان را 
برای نگهداشتن مردانگی و بدست اورشن ویژگی های ستوده بکار بگیریم. 
بگونه ایکه ما با دلشادگی و خرسندی فراوان از دستاوردهایمان شاد شویم و 
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خودمان را از غم و اندوه» تلخی و سخت ترین چیزها بدور نگه داریم. زیرا 
کوتاهی کردن در دستیافتن به چیزهای خوب به سختی و ۳ ازدست 
دادن آنها نیست. هنگامیکه آدم با رنج آنها را بدست آورده باشد." 

۱ "و در بارة این نیز بيانديشید: چه بهانه ای را ما پیش بکشیم که 
اد ان دو ےرا به ما تخد کف ما کی ا اه فاه و سردا 
باشیم؟ اینکه ما فرمانروا شده ایم؟ ولی» شما میدانید. که این پسندیده برای 
فرمانروا نیست که بدتر از فرمانبردارهایش باشد. یا اینکه ما بنگرمیاییم که 
خوشبخت تر از پیش شده باشیم؟ آیا کسی میتواند بوداید (ادعا کند) که 
پُلیدی و بُزدلی زیور درخوری برای خوشبختی هستند؟ یا آیا ما میتوانیم 
بوداييم (ادعا کنیم) که نگ بهاین8لهیا زیردستانی داریم» ما آنها را کیفر 
خواهیم داد. اگر که لغزشی بکنند؟ ولی با چه هاگی (حقی) آدم میتواند 
دیگران را برای بدی يا دیوانگی ای که از آنها سر زده است. کیفر دهد. 
هنگامیکه او خودش بد باشد؟" 

[۷.۵.۴] "بیاد بیاورید. همچنین» که ما برای پاسداری از همة توده های 
مردم سازمندی هایی (ترتیباتی) را فراهم آورده ایم. تا از کسان و خانه ها 
نگهداری کنند. و اين برای ما شرم آور است که برای آسایش خودمان 
وابسته به جنگ ابزارهای دیگران باشیم و از ترابرد (حمل) جنگ ابزار برای 
خودمان خودداری کنیم. بیگمان ما باید بدانیم که هیچ پدافندگری ای 
نیرومندتر از دلاوری خود آدم نخواهد بود. بی باکی باید همراه ما در هَمۀ 
روزمان باشد. زیرا اگر مَردانگی و رفتار ستوده ما را فروگذارند. هیچ چیز 
دیگر سرانجام خوبی برای ما نخواهد داشت." 
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[۷.۵.۸۵] "پس. چه پیشنهادی را من میتوانم بدهم که ما در کجا برای 
پرورش رفتارهای ستوده بُرزش کنیم (تمرین کنیم)» و در گجا ترزش ها را 
بکار ببندیم؟ من چیز تازه ای برای گفتن به شما ندارم. مردان من؛ بجز 
اينکه در سرزمین پارس, نزدادگان هنگام (وقت) خود را در ساختمان های 
کور (قوای سکن تدم بد تسان ور اجا یر ما ا رادها انت همان 
کارهایی را که در آنجا انجام ميداديم. انجام دهیم؛ شما باید در جایگاه 
خودتان باشید و مرا وارسی کنید تا ببینید که آیا من کاری را که باید انجام 
دهم ذنبال میکنم؟ و من نیز بر کارهای شما دیده وری خواهم کرد. و 
هرگاه ببینم که آن کسی که من زير نگر دارم کارهای خوب و سْتوده انجام 
میدهد. من او را یاداش خواهم داد." 
[۷.۵,۸۶] "و بگذارید که در اینجا پسرانمان را آموزش و پرٌرش بدهیم» اگر 
پسرانی برای ما زاییده شوند. اگر ما باور داریم که آنچه را که در خودمان 
میيابیم آلگو و نمونه های خوبی برای پرورش پسرانمان هستند. ما میبایست 
رفتار بهتری را داشته باشیم؛ و پسران بسادگی به راه بد نخواهند افتاد. هتا 
اگر آنها چنین آرزویی را نیز بکنند. چنانچه آنها چیزهای پلید و بُدنهاد را نه 
ببینند و نه بشنوند» ولی روزهایشان را با خوبی و دنبال کردن رفتارهای 
والامنشانه و بُزرگوارانه بگذرانند. 
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دیدار روزانة مردم از کوروش در بارگاه او 
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۰ ک هشت . تخل یک 

بنیانگزاری وزارتخانه های گوناگون برای ادارة کشور 

ی "خوب. ay‏ این به اندازة 
بسنده درنگریسته ام که یک فرمانروای خوب هرگز هیچ فرور (تفاوت) و 
ناسانی با یک پدر خوب ندارد. زیرا همانگونه که پدرها در رنج فرزندانشان 
هستند تا آنها هیچگاه نیازی به چیزهای خوب در زندگی نداشته باشند. 
بدینگونه بنگرم میأید که کوروش نیز درهال دادن زهنمود به ما است که 
چگونه از بهترین راه به بهروزی خودمان ادامه بدهیم. ولی در اینجا چیزی 
و من تلاش خواهم کرد که 4 را برای هر کس که بخواهد از E‏ آگاه شود 
آشکار 5 

1۸.1.1 "پس. در بارة ایھر سوک واوق بش یزیا تاکنون و هرگز شنیده 
اید که یکی از شهرهای ذشمن از سوی نیرویی که سربازانش سرکش و 
رمان ود اہ کرو کد ای وا ان اسان ودد اھ 
توانسته اند از یک شهری که مردمش خواتیک (صمیمی) بوده اند» نگهداری 
آیا آرَرنگ (فاجعه) در هنگام نبرد هرگز میتواند نزدیکتر از آن زمانی باشد 
که در آن هر سربازی تنها به زنهارداری خودویژه (امنیت شخصی) خودش 
بیاندیشد؟ آرندان (انکار و حاشا)! آیا در زمان آشتی يا جنگ میتواند 


کامگاری ای بدست آید. اگر آدم از مهترانش پیروی نگند؟ کدام کشور 
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وان امت با ی دای نی ن وی ماما در ارام پس رد؟ حفاه 
شیوه از خانه داری میتواند از آرمّندی (امنیت) و اسایش شد بر خوردار 
باشد؟ چگونه کشتی ها میتوانند با بادبان های برافراشته به هدفشان در بندر 


e ۲ ر‎ 


"و در پیوند با خودمان» چگونه ما از چیزهای خوبی که هم اکنون 
داریم. نگهداری کرده ایم» بجز از راه فرمانبُرداری از فرماندهانمان؟ زیرا با 
این روش ما هميشه با تندی به هدف نیازین مان رسیده ایم» اکنون بخواهد 
که شب بوده باشد يا روز. و با دنبال کردن فرماندهانمان در سَتون های بهم 
فشرده. ما شکست ناپذیر شدیم و ملٍهیچکدام از آن کارهایی را که به ما 
واگذار شده بودند. نیمه کاره نگذاشتیم. از اینروه اگر فرمانبرداری از فرماندة 
آدم. همانگونه که بنگرمیاید. نخستین چیز بایسته (ضروری) برای ستیافتن 
به کامگاری (موفقیت) است» پس شما باید که بیگمان باشید که برای 
نگهداری از پایندگی (بقاء) آن؛ ادامة همین روش نخستین کار بُنیادین 


مب ۲۲ 
۳۹ 


۸.۴1 "شما میداند ک0 بو 9 بی از ما بر کسی فرمان 
نمیراندیم» ولی زیر فرمان بودیم؛ ولی اکنون همة شما در اینجا در چنین 
جایگاهی هستید که بر دیگران فرمان برانید» برخی بر لشکرهای بزرگترء و 
برخی بر لشکر های کوچکتر. از اینرو همانگونه که شما میأمیدنید (انتظار 
دارید) که توانایی فرمان راندن خودتان را بر آنها که زير فرمان دارید 
بکارببندید. بدینسان نیز بگذارید تا ما فرمانترداری خودمان را از کسانی 
نشان دهیم» که پیروی کردن از آنها خویشکاری (وظیفة) ماست. و ما باید 
که در این روش» خودمان را از بُردگان نیماد دهیم (تمیز دهیم)» از آنجا که 
بردگان. فراروی (بر ضد) خواستشان به سَرورانشان زاوری میکنند (خدمت 
۵۶۶ 
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زندگینامه کوروش بزرگ نسک هشتم 
میکنند), ماه اگر براستی داوش (ادعای) آزاد بودن را داریهه باید از روی ارادة 
آزاد خودمان همة آن کارهایی را انجام دهیم که مَهندترین (مهم ترین) 
بتگرمیآیند. و شما پی خواهید بُرد که در میان کشورهاه هتا اگر که ساختار 
سررشته داری (حکومت) پادشاهی نباشد. آن کشوری که مردمانش بیشتر از 
همه از دولتمردانش فرمانبرداری میکنند» با کمترین شایش (احتمال) ناگزیر 
خواهد شد که خودش را به دشمنانش بستوهد (تسلیم کند)." 
[۸.۱.۵] "از اینرو بگذارید. همانگونه که کوروش درخواست کرده است؛ 
خودمان را در آنج. در ساختمان های ستاد فرماندهی و در پیشگاه 
فرمانروایمان» نمایان گنیم؛ بگذارید خودمان را سرگرم کارهایی کنیم که 
ذنبال کردن ن آنهاها آنگیزه ای (سبب) خواهند شد تا ما بتوانیم بهتر از همه 
خودمان را با آن چیزهایی که باید انجام دهیم. آستوان نگهداريم (محکم 
نگهداریم)» و بگذارید خودمان را برای انجام هر زاوری ای (خدمتی) که 
کوروش شاید به ما نیاز داشته باشد» ارزانی بداریم. و اپُستام (اعتماد) ما از 
سوی او دژکاربرد (سواستفاده) نخواهد رشد» زیرا ما بیگمان هستیم که 
کوروش هیچگاه ما را به انجام کاری نخواهد گمارد که تنها به سود خودش 
باشد» بجای اینکه به سود همۀ ما و بگونه برابر باشد؛ زیرا ما دارای نیازهاء 
دلبستگی ها و دُشمنان آنبازی (مشت رکی) هستیم." 
آ۶ ۸.۱ "هنگامیکه خروس آنتاش این سخنرانی را بپایان بُرد» بسیاری از 
کنیان دیکزه هم از میان. پارشیان وهم از میان.همیستکان آنها بسخاستند و 
او را شتیبانی کردند. آنها یک پایاننامه ای (قطعنامه ای) برنهادند که برپایة 
آن بُزرگزادگان و بُلندپایگان میبایستی که پیوسته در دربار گردهم میآمدند 
و برای انجام هر زاوری ای (خدمتی) که کوروش آرزویش را میداشت. آماده 
میبودند تا اینکه او آنها را رها میساخت. برپایۀ آنچه که در این پایاننامه 
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برنهاده شده است. هتا تا به امروز آنهایی که فرمانبردار پادشاه پزرگ در 
اسیا هستنه انتکار را ادامه:میدهنک‌‌نها پیوسته در دراد شاه اه کانشان 
۷1 و بُنیادهایی را که کوروش در راستای پاسداری پیوسته از سامانة 
شاهنشاهی برای خودش و پارس ها پایه گذاری کرد. همانگونه که در 
داستان سرایی پیشین بازنمود ك (توضیح داده شد). از سوی پادشاهانی که 
به ذنبال او بر سرکار آمدند» هتا تا به امروز دست نخورده نگهداشته شده اند. 
۱۸ و در این جا نیز کارها همانند جاهای دیگر انجام میگرفت: هرگاه 
که سرپرست یک کاری آدم خوبی باشد. کارگراری | آن نهاد. ناب و بی غش 
(مدیریت) رنه بنیاد به تباهی کشیده خواهد شد. هماهنگ با ۳ نژاد کان 
(اشراف) و پُلندپایگان با اسب ها و نیزه هایشان به دربار کوروش میآمدند و 
در پشت درب کاخ میپیوسیدند (انتظار میکشیدند)» زیرا چنین چیزی را 
بهترین مَردان دلاوری سازمان داده بودند که با کوروش شاهنشاهی او را 
[۸.۱.۹] کوروش سپس افسرانی را برگمارد تا خورتاکی (مسئولیت) 
وزارتخانه های گوناگون را بپذیرند؛ براي نمونه. وَزارتخانة گردآوری مالیاتها 
وزارتخانة ترازداریک (اقتصاد). وزارتخانة کار وزارتخانة دارایی. کوروش 
پیشیارانی را برای وزارتخانة رسیدگی به بودجه و خوار و بار ارتش برگزید. و 
میینداشت آنها بتوانند این جانوران را با یک آماد گی بدنی و با بهترین 

کارایی (اثر بخشی) برای بهرهمندی از آنها نگهداری کنند. 
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زندگینامه کوروش بزرگ, نسک هشتم 

[۸.۱.۱۰] ولی کوروش برزش (تمرین) و سرپرستی از آنهایی را که از نگر او 
کان دک سا او ماھت که هیک اف بای ام آتکار اند 
تواناترین مردانی باشند که درفرادست او هستند. و از اینرو او درنگریست که 
رسیدگی به کار آنها خورتاکی (مسئولیت) خود اوست. زیرا کوروش 
میدانست که اگر هتا بخواهد هنگامه ای (فرصتی) برای خنک پیش ابه اه 
ناگزیر خواهد بود که شماری از چنین مردانی را برگزیند تا در کنار و ُشت 
او بایستند. مردانی که او بتواند در همراهی با آنها با ُزرگترین پَرْمرگ ها 
افسرانی را برای هم یگان های پیادگان و هم اسپواران برگزیند. 

Tess lege om i A 
نمیتوانست بودگی (حضور) داشته باشد. نیاز به فرماندهانی میبود. او‎ 
میبایست از میان کسانی که از برزش ها (تمرین ها) و سرپرستی ویژۀ او‎ 
ر 1 111۳ يني ارشی ات نی‎ e بر خوردار هستند.‎ 
کنند. و برخی دیگر را و باید در جایگاء تامبر‎ ٤ کشور را دار‎ e 
(سفیر) به کشورهای دیگر گسیل داردسافسرانی که کار آنها از دیدگاه‎ 
کوروش بسیار مَهین (مهم) بود تا او بتواند هرچیزی را که بخواهد بدون‎ 
جنگ بدست آورد.‎ 

۲۱ از اینرو. کوروش بر این باور بود که اگر آنهایی که باید مَهَندترین 
(مُهمترین) و فزونترین کار و بارهای کشور را انجام دهند. آنگونه که باید. 
شایسته نباشند. کشور او به ناکامی و ویرانی ذچار خواهد شد. ولی کوروش 
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میپنداشت که اگر همذ کاررگزاران رایه (دولت)» همانگونه که از آنها آمید 
میرود» شایسته باشند. همه چیز با کامگاری به پیش خواهد رفت. از اینرو. 
با چنین باور استوانی بود که او خودش خورتاکی (مسئولیت) برزش و 
سرپرستی کارگزران کشور را پذیرفت؛ و کوروش همچنین ودایید (تصمیم 
گرفت) که خودش نیز همان برزش های (تمرین های) ویژه را برای بدست 
آوردن رفتارهای ستوده. انجام دهد. زیرا کوروش میپنداشت که برانگیزاندن 
دیگران به انجام کردار پسندیده برای او ناشایند (غیر ممکن) خواهد بود. اگر 
۲ ختکاميکه. کوروش. بط و تریافت, رتتیخه. گیری) وسیک و 
اند یشید» که پیش از همه نیاز به اش داردء ا بتواند هوشیاریش را ویزه 
کار و بارهای بسیار مهین (مهم) کند. سپس کوروش ودایید (تصمیم 
گرفت) که او بایذ بدون چون و چرا در بدست آوردن درآمدها کوتاهی نکند. 
زیرا او پیشبینی میکرد که به ناچاری هزینه های آسیمی (عظیمی) با 
فرمانروایی پهناورش گره خواهند خورد؛ و از سویی دیگر او میدانست که 
زمان فراوانی برای او بجای نخواهد ماند که در نج فراهم آوردن خوشبختی 
و بهروزی هم گسترة شاهنشاهیش باشد. اگر که او بخواهد پیوسته خودش 
را سرگرم رسیدگی به دارایی های فراوانش بکند. 

[۸.۱.۱۴] هنگامیکه کوروش با خودش اندیشید که او چگونه میتواند نهادة 
(موضوع) سرپرستی و کارفرمایی (مدیریت) را کامگارانه رهبرد و هم زمان به 
اي اسایشی که تار دارو لیر سابد اوه ياد سازماندهی در ۳ آفتاد. او 
به یاد آورد که چگونه گروهبان ها دسته های ده تنه را سرپرستی میکنند. و 
افسران» گروهبان ها را اداره میکنند؛ سرهنگ ها بر کار افسران دیده وری 
دارند و سرتیپ ها سرهنگ ها را زیر مهار خود دارند. و بدینسان هیچکس 
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بدون رسیدگی نمیماند. با آنکه تیپ های فراوانی هستند؛ و هنگامیکه 
فرماندة همه نیروها بخواهد با آرتشش کاری را انجام دهد. برای او بسنده 
(کافی) است که فرمان هایش را تنها به سرتیپ هایش بدهد. 


| 0 تیا تمه تداع این نکم ورون کارا درت 
کشور را نیز در یک کانون گردآورد. و بدینگونه برای او شایش پذیر (امکان 
پذیر) بود که از راه گفتگو با تنها تنی چند از افسران» هیچ بخش از دستگاه 
کارفرمایی او بدون رسیدگی نماند. از این راه کوروش بیشتر از آن کس که 
سوپرینتی .نک خانه وا یک کشت را داشته از آسانش رھ میشه: رپس 
از اينکه کوروش کارهای خودش را در کشور سازماندهی کرد. او به کسانیکه 
در پیرآمونش بودند» فرمان داد که از همین برنامه برای سازماندهی کسان 
زیر فرمانشان پیروی گنند. 

۶۱ سپس بدینسان» کوروش زمان آزاد برای خودش و وزیرانش فراهم 
آورد؛ و سپس او فرنامش ها (اقدم ها) و ُرزش هایی (تمرین هایی) را آغازید 
تا دستیارانش و بلندپایگار ن دولتی. همانگونه که درخور سررشته داران کشور 
است» ورزیده دنق ۱ نخست ایلکه رن کن که میتوانستند با کار 
دیگران زندگی گنند. از نمایان شدن در دربار کوتاهی میکردند. کوروش 
دربارة آنها پی جویی میکرد؛ چونکه او باور داشت که از آنها که پیش او 
متخ واسته نمی که کار پست یا ناشایست انجام دهند. تا اندازه ای 
از اینرو که آنها در زد پادشاهشان بودند و از سویی برای اینکه آنها اين را 
میدانستند. که هرچه که آنها انجام میدادند. زیر چشمان بهترین مردانی 
اجام میگرفت که در آنجا بودند؛ از سویی دیگر کوروش باور داشت آنها که 
تمبامدننه کون ای ماران با از دست داده. اند با آدانستان (بی انصاف) 
هستند و از بهر کوتاهی کردن در انجام خویشکاری (وظیفه)» گناهکارند. 
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۷۲ از اینرو, اکنون من میخواهم نخست آن روشی را بازنمود گنم 
(توضیح دهم), که کوروش به کمک آن» همه را بایان (مُوَظّف) به آمدن به 
نزد خودش میکرد؛ کوروش به برخی از بهترین دوستانش که در دربار بودند 
دستور داد تا برخی از دارایی های مردانی را که از آمدن خودداری میکردند. 
برای خودشان بردارند و در پاسخ بگویند که آنها تنها چیزی را که ازان 
خودشان بوده است. برداشته اند. بدینسان. هرگاه که چنین کاری انجام 
میگرفت. آنها که دارایی خودشان را از دست داده بودند به نزد کوروش 
ميآمدند تا شکوه کنند که با آنها برخوردی اد ست شه اسف 

]۸.۱.۱۸ به هر روی» کوروش برای زمان درازی هنگامة آزاد پیدا نمیکرد 
که به چنین گله مَندانی گوش فرادهد» و هنگامیکه هم به آنها گوش میداد. 
او دادرسی به این نهاده ها (موضوع ها) را برای زمان درازی به پس 
میانداخت. در سنجش با آن نهشت (وضعیت). که در آن کوروش بخواست با 
بکاربستن کیفر و پادآفرايش (مجازات» سوتکان (مُسامحه کاران) را ناگزیر به 
آمدن کند. کوروش میپنداشت که با چنین رفتاری که هم اکنون در پیش 
گرفته است. او خواهد توانست آنها را خوی دهد (عادت دهد) که به مهر 
خودش وابسته بمانند و همچنین دلخوری کمتری در آنها برانگيخته شود. 
۹ این یکی از روش های کوروش برای آموزش آنها برای هُماسش 
(شرکت) در رزش ها (تمرین ها) بود. از دیگر روش های او دادن ساده ترین 
و سودآورترین کارها به کسانی بود که در بُرزش ها (تمرین ها) میهُماسیدند 
(شرکت میکردند)؛ و یکی دیگر از روش ها این بود که هرگز به کسانیکه از 
هماسش در تّرزش ها خودداری میکردند. هیچ خوشایشی (لطفی) را نکند. 
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[۸.۱.۲۰] ولی آستوان ترین (مطمئن ترین) راه برای واداشتن سوتک ها 
(مُسامحه کاران) به آمدن این بود: اگر کسی هیچ رویکردی به این سه روش 
نشان نمیداد» کوروش همه چیزهایی را که او داشت. از او میگرفت و آن ها 
در دربار او نمایان شده اند؛ و بدینسان کوروش دوستان با ارزشی را در برابر 
میشود که خودشان را در سار اه تمانان. نمکتند. با انکة. انتهتیخ 
[۸.۱.۲۱] بدینسان» کوروش با آنهافقار میکرد که از آمدن به بارگاهش 
خودداری میکردند. ولی او باور داشت که هیچ چیز نمیتواند در برآنگیزاندن 
کسانیکه در بارگاهش نمایان. میشدند» بهانجام کارهای خوب و روی آوردن 
به زیبایی» کارایی بیشتری از رفتار فرمانروای آنها داشته باشد. که کوشش 
میکند تا در برابر فرمانبُردارهایش, رساترین روش دستیافتن به ستودگی را 
در رفتار خودش به نمایش بگذارد. 

[۸.۱.۲۲] کوروش باور داشت که آدم ها با دات های (قانون های) نوشته 
شده بهتر ساخته میشوند» درهالیکه او یک فرمانروای خوب را همانند یک 
دات زنده ای درمینگریست که دارای چشم است. زیرا که او نه تنها میتواند 


کیفر دهد. 
۲ با نگر به اين باور آستوان. هرچه که خوشبختی کوروش بیش 
س او در پرستش خداوند خودش را پیش از همه با تور نشان میداد؛ و 


سپس برای ا بار آنجُمن مغان NE‏ شد... و او هیچگاه در 


۵A۷ 


۱۷۷۷۷۷ ۰0300۷۵0 0 


اج ELIE‏ 
زندگینامه کوروش بزرگ. نسک هشتم 

آغاز روز از خواندن سرود های دینی برای نیایش به درگاه خداوند. و گرپانی 
کردن برای هر فرشتة ورجاوندی (مقدسی) که مَغان رهنمون ميشدند. 
کوتاهی نمیکرد. 

۴ بدینسان آنجّمن های مغان که در آن زمان بدست کوروش پایه 
گزاری شدند. هتا تا به امروز در کنار پادشاهانی که سپس تر آمدند و رفتند. 
پابرجا مانده اند. در این پیوند و از اینرو. دیگر مردم پارس نیز از همان آغاز 
از او پیروی کردند؛ زیرا آنها باور داشتند که در دستیافتن به بهروزی. 
آستوارتر و دل آسوده تر خواهند بود, اگر آنها همان خدایی را ستایش کنند 
که فرمانروایشان کوروش آن را ارج میداشت. کسیکه از همه خوشبخت تر 
بود؛ و آنها همچنین میپنداشتند که در انجام اینکار بتوانند کوروش را 
و سازند. 

آ۸.۱.۲۵] و کوروش درنگربست که پارسایی دوستانش یک چیز خوبی نیز 
برای خود اوست؛ چونکه او همانند ان کاردا مرو کیک 5 اقنشد لال 
میکرد) که در هنگامی که میخواهند یک فرنافت (سفر) دریایی را بیآغازند. 
برتری خودشان را در این میبینند که با ره نورد های پارسا همراه شوند تا با 
کاک کان جو که ری کارهای ایت و ارف کر ایر اناد 
داده باشند. و آفزون برآن» او فرنودآوری میکرد که اگر همۀ همیارانش مردان 
خداترسی باشند» آنها کمتر گرایش به بزهکاری در برابر خودشان و در برابر 
او نشان خواهند داد. زیرا کوروش خودش را نیکخواه آنها درمینگریست؛ 
۸.۱.۲۶] و کوروش میپنداشت که اگر برای آنها روشن کند. که چه اندازه 
برای او مَهّند (مهم) است که با هیچیک از دوستان. همرزمان. و 
همبستگانش بدور از داد رفتار نگند. و اگر او هميشه ارج درخوری بر 
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پارسایی و پرهیزکاری بگٌذارده دیگران نیز با شایمندی (احتمال) بیشتر, 
خودشان را از انجام کارهای ناشایست بدور خواهند داشت و کوشش خواهند 
کرد تا راهشان را با روش های پرهیزکارانه دنبال گنند. 
۷ آو کوروش میپنداشت که اگر دیده شود که او آنچنان آرجی برای 
همه میشناسد که هیچ گفتة ناشایستی را در برابر آنها به زبان نمیآورد و 
هیچ رفتار ناپسندی با آنها نمیکند. با شایمندی (احتمال) اینگونه رفتار 
خواهد توانست بیشتر آزرمش و ارج گذاشتن بر دیگران را برانگیزاند. 
۸.۲۸۱ از بررسی های ذنبال شده. کوروش این بریافت (نتيجه گیری) را 
کرد: مردم ارج بیشتری بر کسانی میگذارند که با همان آزرمش (احترام) آنها 
رآ گرامی میدارتد تا ہر کاک ق نمیسنایتف (اخترآم تمیکننت). مرده 
همین رفتار را هتا با کسانی میکنند که از آنها نمیترسنداگر که نخواهیم 
از رفتاری که مردم در برابر پادشاهشان انجام میدهند چیزی بگوییم؛ و 
همچنین زنانی که آژرمش دیگران را پاس میدارند» باشایمندی (احتمال) 
بیشتر با دیدة ارج به آنها نگاه میشود. 
1 ]۱ دوباره کوروشی میاندیس ی در او نان دهد که او کسانی را که 
فوری فرمانبرداری میکنند بیشتر از کسانی گرامی میدارد که مییندارند 
بزرگترین و پیچیده ترین کارهای خوب و ستوده را موشکافانه انجام 
میدهند. در آن زمان اين شیوه از فرمانترداری میتواند ژرفترین هنایش 
(تأثیر) را بر کارگزاران کشور بگذارد. و بدینسان کوروش داوری» کردار و 
رفتارش را پیوسته ادامه میداد. 
۸۱۳۰1 ]و برای اینکه کوروش خویشتن داری خودش را آلگو سازد. او همه 


٣‏ وان داشت تا این رفتار ستوده را با کوشایی هرجه بیشتر ببرزند (تمرین 
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کنند). زیرا هنگامیکه هموندان ن ناتوان همبودگاه تیستیت: ۱:8 ن کت که کر 
یک جایگاهی است که بتواند در یک ناز و شیدان (نعمت) گزافکارانه زندگی 
کند. همواره افسار چیرگی برخودش را در دست دارد» آنها همه نیز بگونة 
سرشتین (طبیعی) بیشتر تلاش خواهند کرد که به هیچ گونه زیاده روی و 
گزافکاری» گناهکار شناخته نشوند. 

۱۱ افزون بر آن» کوروش بدینگونه میان فروتنی و خویشتن داری 
مینیماد (فرق کد اش فروتن کسی است که در هنگامیکه دیگران او را 
میبینند» از انجام کارهای ناخوشایند چشم پوشی میکند. ولی آدمی که 
برخودش چیرگی دارد. هتا هنگامیکه نیز کسی او را نمی بیند. دست به 
کارهای نایسند نمیزند. 

میا و یوب سم نات Eee lei seg ge‏ 
آموخته شود. اگر او بتواند نشان دهد که او خودش هیچگاه از بهر یک 
خوشی «می (لحظه ای) از ذنبال کردن خوبی بدور نگهداشته نمیشود. ونکه 
(بلکه) او تخست خواهان انجام کار سخت برای دستیافتن به یک شادی 
۸.۱.۳۳] چکيدة سخن اینکه» با نشان دادن چنین نمونه هایی از رفتارهای 
پسندیده» کوروش در درست کردن رفتار زیردستانش در دربا به کامگاری 
بزرگی دستیافت. آنها آموختند که به بُلندپایگانشان ارج و برتری دهند؛ و 
بایان ۵ همخنین. اج و. آذت داشتن فریاریان و بلندیایان بة همديكرة ار 
دستاوردهای کوروش بود که زينة (درجة) بالایی داشت. و درمیا ن آنها ا 
هیجگاه کسی را پیدا نمیکردید که اوایشن را از خشم و يا خندة مهار 
تین بان رو شاف ی کت ول دیدن اعا ها ف ته 
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کان کید که براستی آنها درهال انجام یک زندگي والامنشانه ای هستند 
که هدفشان است. 
[۸.۱۳۴] اینچنین بود کارهایی که آنها هر روز در دربار انجام میدادند و 
گواهش بودند. با آهنگ آماده سازی و آموزش هنر جنگاوری» کوروش 
کسانی را به شکار میبرد که میپنداشت باید از چنین برزشی (تمرینی) 
برخوردار باشند. زیرا او باور داشت که همه این کوشش ها بهترین ورزش 
برای دستیافتن به دانش رزمی و همچنین ذدروست ترین بُرزش در 
سوار کاری هستند. 
۸.۱۰۳۵۱ برزش بهترین روش درخور برای استوار کردن پشت و نشیمنگاه 
سوارکاران در هم میدان های شکار است. چونکه سوارکاران ناگزیر از پیگرد 
جانوران به هرجایی هستند که آنها بتوانند بگریزند؛ و همچنین از بهر 
همالش (رقابت) و آرزومندی آنها در پیروز شدن. این بهترین ورزش برای 
کاریک و ورچان (فعال) نگهداشتن آنها بر پشت اسب است. 
[۸.۱.۳۶] به کمک همین برزش هاء همچنین. کوروش بسیار خوب 
میتوانست همیارانش را در خویشتن داری و برتابیدن کارهای سخت. گرماء 
سرماء گرسنگی و تشنگی خوی دهد. و هتا تا به امروز پادشاه کشور پارس و 
دیگر همراهان او در دربار سرگرم ادامة همین ورزش ها هستند. 
۷ از همة آنچه که گفته شد. این روشن است که کوروش باور داشت 
آن کس که از ویژگی های برتر از زیردستانش برخوردار نباشد. هاگ (حق) 
فرمانروایی بر آنها را ندارد. و او میپنداشت که با پذیراندن چنین برزش ها بر 
کسانیکه در پیرامون او هستند. او میتواند آنها را در خویشتن داری بویتارد 
(هدایت کند) و در هُنر جنگاوری و سازماندهی رزمی رسا سازد. 
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[۸..۲۸] کوروش نه تنها این خوی را داشت که هرگاه که نیازی به ماندن 
در خانه نمیبود» دیگران را به شکار ببرد» ونکه (بلکه) هتا هنگامیکه کم یا 
بیش نیاز به بودن او در خانه میبود. او دوست داشت به شکار جانورانی برود 
شام نمیخورد بدون اینکه نخست برای آن آبدانه (عرق) ريخته باشده و یا 
هیچ وراک به اسب فایش تیاده سشم: از اننکهه. انیا تست پراش 
درخوری کرده باشند؛ و در این شکارها او همچنین گرزچی (-111062 
5 خودش را نیز فرامیخواند که در نزد او باشد. 

۱ برآیند همه اين ورزش های پایدار و پیوسته اين بود که کوروش و 
همیارانش در بسیاری از برزش ها فراوان سرامد شده بودند؛ او با رفتار 
خودویژه اش («شخصی اش) اینجنین الگویی را بدست میداد. و افزون بر آن. 
کوروش این خوی را داشت که به آن کسان پاداش دهد که او میدید که با 
بیشترین "ارزومتدیق؛ سرگرم بدست آوردن برترین راندمان ها هستند؛ این 
پاداش دربرگيرندة پیشکش هایی همانند شوال های (شغل های) تَلندپاية 
کشوری» ارج والا و همه گونه از کارهای مَهّند (مهم) کشوری دیگر بودند؛ و 
بدینسان کوروش یک پلندیروازی پاکدلانه ای را در آنها برمیأنگیزاند. تا 
فر کی تلاش کتک در بیش جشمان او همانکته که شاسته آئی استه 
نمایان گردد. 

]۸.1.۴۰[ وانگهی» با درنگریستن در رفتار کوروش» ما میپنداریم که او این 
دیدگاه را داشت که و یک فرمانروا بر زیردستانش نه تنها در این نکته 
پایان نمییابد که بهتر از آنها باشد. ونکه (بلکه) او باید همچنین آنها را بگونه 
ای» شیدا و دلبستة خودش کناب به هر روی. او مییسندید که برای خودش 


۵۷۸ 


۱۷۷۷۷۷ ۰0300۷۵0 0 


LEED SOE EAE 


زندگینامه کوروش بزرگ» نسک هشتم 
جامةّ مادها را برگزیند و همیارانش را نیز وامیداشت که این گزینش را 
بیذپرنده زیرا آه میینداشت. که اگر یک کاستی در نمای. کسی باشد. آن خامة 
تست کمک کب تا آن کاستی را بیه‌شاندء و اینکه آن جامه. پوشندة آي 
را بسیار بالالند و خوش چهره میکند. 
۱ زیرا کفشهای مادها بدینگونه بودند که آدم میتوانست در ته آن 
جیزی را بگذارد» بدون اینکه د يده شود تا او را پلندتر از آنجه که هست. 
نشان دهد. کوروش همچنین آیین سَرمه کشیدن بدور چشم را می ایزانید 
(تشویق میکرد). تا آنها درخشان تر از آنجه که بودند. بنگرآیند. و بکارگیری 
آبزار آرایش, تا رنگ و روی آدم بهتر.از نمای خدادادی او باشند. 
۷۱ کوروش همجنین 4 اکن و درباریان آموزش میداد که در 
پیش دید همگانی (انظار عمومی) آب دهان نیاندازند و بینی خودشان را 
پاک نکنند» نچرخند و به هر چیزی خیره نشوند» چنین رفتار کنند که انگار 
مردانی هستند که هیچ جیز آنها را شگفت زده نمیسازد: او میپنداشت که 
همه اين رفتارها تا اندازه ای هنایشی (تأثیری) در نمای آنها بر زیردستانشان 
دارند» تا فرمانبرداران بیزار"از رهبرانشان تشوند. 
ار او رفن نان با که مستذاشت. که ابت فر کار 
کشورداری باشند. در آموزشگاه خودش با پرزش های نزومان (دقیق) و 
موشکافانه آموزش میداد که و این همراه با آن ارجی بود که او در جایگاه 
رهبر آنها فرمان میراند؛ از سویی دیگر کوروش آنهایی را که درجای 
پیشکاران (خدمتکاران) میپرورد (تربیت میکرد)» به فراگرفتن آموزش های 
جنگ ابزار را نمیداد؛ ولی او مینزومانید (دقت میکرد) تا آنها از بهر کارهایی 
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که برای شهروندان انجام میدادندء در رنج بی بهرگی از خوراک و نوشیدنی 
نباشند. و آنها نیز همانند آزادمردان و شهروندان از بهر کوشش هایی که 
کوروش برای آسایش آنها انجام میداد به او «پدر» میگفتند. 
۴ کوروش کارها را بدینگونه سازمان داده بوه هرگاه خودشکاری 
(وظیفف) پیشیاران در هنگام شکار ترساندن جانوران و گریزدادن آنها به 
هامون ها برای سوارکاران بود. او به این پشکان (طبقه های) پایین هَنجَمَنی 
(اجتمایی) پروانه میداد»-- ولی نه به شهروندان-- که با آنها که در شکار 
بودند» خوراک بخورند؛ و هرگاه که یک گسیلش (07060711010) برای انجام 
دادن بود» او پیشیاران را به چشمة آب راهنمایی میکرد همانگونه که 
چارپایان باربر را به آنجا میویتارید (هدایت میکرد). و دوباره» هنگامیکه زمان 
خوراک خوردن فرامیرسید. کوروش آنها را میبیوسید (منتظر آنها میشد) تا 
آنها بتوانستند چیزی برای خوردن بدست آورند و گرسنه نمانند. و اين 
پشک هنجُمَنی (طبقه اجتمایی) همچنین او را «پدر» مینامید. همانگونه که 
پشکان بالای همبودگاه به او «پدر» میگفتند. چونکه او خوب در رنج فراهم 
آوردن نیازهای پیشیاران بود. بگونه ایکه آنها شاید در همة زندگیشان بدون 
کک واه ی سا دما ماد 


۰ 


۸۰۱.۴۵۱ بدینسان کوروش برای همگی شاهنشاهی پارس پایستگی (ثبات) 
نیازین را پایندان کرد (تضمین کرد)؛ و او به رسایی بیگمان بود که به هیچ 
وجه نباید نگران پورگ (خطر) از سوي کسانی باشد که او آنها را شکست 
داده است. و فرنود (دلیل) این بیگمانی این بود که او باور داشت که آنها 
ناتوان هستند و او میدید که آنها از هر سازماندهی بی بهره هستند؛ و افزون 
بر آن» هیچکدام از آنها پروای نزدیک شدن به او در شب يا روز نداشت. 
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[۸.۱.۴۶] ولی کسانی بودند که کوروش آنها را نیرومند ارزیابی کرده بود و 
کسانیکه او آنها را با ساز و برگ رزمی خوب و سازماندهی خوب دیده بود؛ و 
او میدانست که برخی از آنها اسپوارانی را زیر فرمانشان دارند. و دیگران 
پیادگانی را؛ و کوروش آگاه بود که بسیاری از آنها در این انديشه به خود 
آپستام (اعتماد) داشتند که هماوردی (حریفی) برای فرمانروایی او باشند؛ و 
آنها نه تنها ميآمدند و فراوان به نگهبانان او نزدیک میشدند» ونکه بلک 
بسیاری از آنها پیوسته برای بازدید از خود کوروش میأمدند» و این 
پرهیزکردنی نبود اگر که او میخواست آنها را بکارنگیرد.--پس دربار او 
مانشگاهی (اقامتگاهی) بود که از آنجا میتوانست پزرگترین پزمُرگ ها 
(خطرها) برای او روی دهند. و این یکی از راه های فراوان بود. 

۷ بدینسان» هنگامیکه کوروش در انديشه های خودش جستجو 
میکرد که چگونه او هر پَرمرگی (خطری) را که بخواهد از آنها سرچشمه 
بگیرد. بزداید. او انديشة زدآفزاری (خلع سلاح) و ناتوان کردن آنها را | 
جنگ. رد کرد؛ زیرا داوری او اینکار را نادرّست میدانست. و آفزون بر آن» او 
میپنداشت که اینکار برای شاهنشاهی او ویرانی ببار آورد. و از سویی دیگر 
او باور داشت که خودداری از ز پذیرفتن آنها در نزد خودش و با نشاندادن 
بد گمانی به آنهاء میتوانست بیدرنگ به ذشمنی در میان آنها بفرجامد. 
۸۱۴۸۱ ولی راه بهتر از همة آنها اين بود: کوروش به یاد آورد که یک 
روش آبرومند که بیشتر از همه. آرندی خودویژه (امنیت شخصی) برای او 
فراهم میاورد» بدست آوردن دوستی انهاست. اگر که بتواند. انها را 
خواتیک (صمیمی) بخودش سازد تا به همدیگر از اینرو من تلاش خواهم 
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بررسی ویژگی هایی که از کوروش یک آیرمرد ساختند 

۱ نخست اینکه. کوروش هميشه و تا آنجا که میتوانست مهربانی هایی 
را که از ته دل میآمدند» نشان میداد؛ زیرا او باور داشت که همانگونه که 
اسان نیست که کسانی را دوست داشته باشیم که از ما بیزار هستند. یا 
شادمانی برای کسانی فراهم بیاوریم که بدخواه و شمن ما هستند» از همین 
راه نیز» آنها که مهر و شادمانی برای دیگران به ارمغان میآورند» نمیتوانند 
هدف کین و رمیدگی کسانی شوند که به آنها مهر وررزیده اند و برای آنها 
این خوشی ها را فراهم آورده اند. 

از اینره. و گاه به گاه حتگلگیکه کوروش نمیتوانست به رسایی 
مهربانی خود را از راه دادن پیشکش و پول. نشان دهد. او تلاش میکرد تا 
مهر کسانی را که در پیرامون او بودند بدینگونه بدست آورد که به گرفتاری 
های آنها میآویستید (توجه میکرد)» کاری را به سود آنها انجام میداد در 
خوشبختی شان با آنها شادمانی میکرد و در رویدادهای ناگوار با آنها 
همدردی میکرد؛ و پس از اینکه کوروش خودش را در جایگاهی میافت که 
بتواند با پول مهربانیش را نشان دهد. او با آنها خوراک میخورد. چونکه 
بنگرمياید که کوروش از همان آغاز پی بُرده بود که هیچ بخششی با ارزش 
براب که آدم ها بتوانند بهمدیگر بکنند. پُسّندیده تر از این نیست که آنها در 
نان و نمک خودشان با یکدیگر همبای شوند (شریک شوند). 

۸۲ برپاية اینچنین باوری» کوروش نخست فراهم آوری کرد تا از همان 
خوراکی که او پیاپی میخورد» به اندازة بسنده برای شمار فراوانی از مهمان 
هاء. روی میز خوراک او گذاشته شود؛ کوروش از همه نمونه خوراک هایی که 
برای او فراهم ميشدند. بجز آنهایی را که او و مهمانانش در پای میز از آن 
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خورده بودند» در ميان ان بخش از دوستانش پخش میکرد که او میخواست 
برای آنها یادبودهایی با آرزوی های خوب بفرستد. و کوروش این خوی را 
داشت که اینچنین پیشکش هایی را همچنین به پیرامون برای کسانی 
بفرستد. که زاوری های (خدمت های) آنها در پاسداری از دژهای مرزی یا 
باشندگی در دربار یا از راهی دیگر خرسندی او را فراهم میآوردند؛ از این راه 
کوروش به آنها میواباند (میفهماند) که آرزوی آنها برای شادمان کردن او از 
پیش چشم هایش بدور نمانده است. 

[۸.۲.۴] کوروش این خوی را داشت که اگر او میخواست هر از گاهی کسبی 
از پیشکاران (خدمتکاران) خود را ستایش کند» با دادن پیشکش هایی از میز 
خوراک خودش او را گرامی میداشت؛ و او خوراک زاوران (خدمتکاران) را از 
خوان خودش فراهم میآورد. چونکه او میپنداشت که با اینکار آنها را شاد و 
نیکخواهی (وفاداری) آنها را بدست میآورد همانگونه که اینکار در سگ ها 
اینچنین هنایشی (تأثیری) را برجای میگذارد. و اگر کوروش میخواست یکی 
از دوستانش را در پیش مردم ارج گذارد» برای اینچنین کسی پیشکش هایی 
را از میز خوراک خودش برمیگزید و میفرستاد. و این شگرد نشان میداد که 
بسیار کارایی داشته باشد؛ چونکه هتا تا به امروز مردم به کسانیکه از میز 
خوراک شاهنشاه ارمغانی را دریافت میکننده بسیار ارج میگذارند. زیرا آنها 
میپندارند که اینچنین کسان که از خوشایش (لطف) فراوانی برخوردار شده 
اند. در جایگاهی هستند که هرچیزی را که بخواهند برای خودشان فراهم 
کنند؛ هتا اگر آرزویی برای کسی دیگر داشته باشند. آنرا بجاآورند. افزون بر 
آن. فرنود (دلیل) دیگر بر شادی آور بودن آنچه که از میز خوراک پادشاه 
فرستاده ميشود: این است. که ان خوراکی که از کاخ بادشاه میایڈ براستی 
بسیار خوشمزه است. 
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[۸.۲.۵] به هر روی» این نباید شگفت انگیز باشد. زیرا همانگونه که همه 
هُنرها در شهرهای بُزرگ با فرازترین ویژگی ها گوالیده اند (رزشد کرده اند)» 
از همان راه نیز خوراک ها در کاخ پادشاه» آستادانه با والاترین ویژگی ها 
فراهم میشوند. زیرا در شهرهای کوچک یک پیشه ور به تنهایی شملی 
(صندلی)» ذر و پنجره. دستگاه شخم زنی و میز میسازد و بیشتر همان پیشه 
ور خانه هم میسازد» و بگونه ایکه او هتا سپاسگزار نیز هست. اگر که بتواند 
به اندازة بُسنده دستیارانی را پیدا کند. که به او کمک کنند. اگرچه این 
شدنی نیست که آدم پيشه های فراوانی داشته باشد و در همة آنها کارشناس 
باشد. از سویی دیگر در شهرهای رک از آنجا که بسیاری از آدم ها 
میخواهند در هریک از شاخه های تخشاکی (صنعتی) سرگرم کار شوند. یک 
پیشه به تنهایی بسنده میکند. و بیشتر هتا کمتر از همگی (تمامی) یک 
پيشه بسنده است. تا هزينة زندگی آدم برآورده شود: برای نمونه» یک کارگر 
کفشن مردانه درست میکند» و دیگری برای زنان؛ و جاهای دیگری هستند 
که در آنجا کارگرها هزینة زندکیشا 0و راه بخیه زدن به کفش ها بدست 
میآورند» دیگران از راه بریدن بخش هایی از کقش هاء و دیگران از راه 
ذوختن بخش های بالایی کفش ها به همدیگ درهالیکه کسان دیگر نیز 
هستند که هیچکدام از اینکارها را انجام نمیدهند. ونکه (بلکه) پارک هایی 
(قطعه هایی) را که از آنها کفش ساخته میشود. گردآوری میکنند. 

برآیند اینکه. هرکس که خودش را سرگرم انجام یک کار ویژه با تراز بالای 
اراس کیت اند که کار راا بین که کک کا اکان ان 
[۸.۲.۶] راستینانه (دقیقا) در پيوند با گرداندن یک آشیزخانه. همین بنیایه 
ها E E‏ (اجرا پذیر) هستند: در هر خانه داری ایکه در آنجا تنها یک 
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تن برای میز خوراک خوری برنامه ریزی میکند. او میز را میچیند» نان 
میپزد یک بار این نمونه از دوری ها (بشقاب ها) را آماده میکند» و بار دیگر 
نمونة دیگری راء او از روی ناچاری, ناگزیر خواهد بود که سفارش ها را 
همانگونه که میآیند با راندمان پایین براورده:سازه» زیرا کسی په او کمک 
تمیکند؛ ولی در آنجا که یک تن گوشت را وو کی ا 
ها را با آتش سرخ گند. یک تن ماهی بیّزد و دیگری آن را با آتش آماده 
سازد. و دیگری نان بیّزد ولی نه از هر نمونه ای» ونکه (بلکه) آنجا که بُسنده 
میکند تنها یک نمونه از نامورترین آنها رابه باور من هرچیزی که در 
اینجنین آشیزخانه ای آماده گردد. باید با نزومانش (دقت) و تیزنگری روی 
آن کارشده باشد و از ولاترین ویژگی برخوردار باشد. 
۷۱ مهماهنگ با آن» کوروش از همة هماوردهایش (حریف هایش) در 
هنر بدست آوردن دوستان فراوان از راه دادن پیشکش های خوراکی» بسیار 
پیشی گرفت. اکنون میخواهم بنیکختم (توضیح دهم). که چگونه کوروش در 
هر راه دیگری نیز که به دیگران مهرورزی و خوشایش (لطف) میکرد. بسیار 
پیشی میگرفت. از آنجا که کوروش در اندازة درآمدهایی که بدست میآورد از 
همۀ مردان دیگر پیشی گرفته بود» او بُرتری خودش را ولی باز و بیشتر در 
ارزش و چگونگی (کیفیت) ارمغان هایی نشان میداد که پیشکش میکرد. از 
اینرو. این کوروش بود. که گشاده دستی در دادن ارمغان را به کرد (عملا) 
آغازید» و این آیین هتا تا به امروز در میان پادشاهان ادامه دارد. 
[۸.۲.۸] براستی. در همة جهان هیچکس یافت نمیشود که دوستان او 
همانند دوستان پادشاه پارس توانگر باشند؛ هیچکس بجز پادشاه پارس 
پیروانش را با اینچنین جامه های درخشان و شکوهمند نمی پیراید. هیچ 
امغانی. به. اندازة پیشکش ها او فاته شدة تيستند: دستبندها و 
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گردنبندهای تلایی» و اسب های جنگ با افسارهای کات راز ان شور 
هیجکس نمیتواند چنین گنج هایی داشته باشد» مگر اينکه یادشاه آنها را به 
او پیشکش کرده باشد. 
۲۹۱و دیگر اینکه دربارة جچه کسی بجز کفروش گفته شده است که از 
بهر گشاده دستیش در دادن پیشکش. مردم او را هتا به برادرهاء پدر و 
مادرها و فرزندانشان برتری داده اند؟ چه کسی دیگر بجز پادشاه ایران هرگز 
در چنین جایگاهی بوده است که بتواند ذشمنانی را کیفر دهد که در یک 
بازة (فاصلة) زمانی چند ماه از او دور بوده اند. و چه کسی. بجز کوروش؛ 
هر گر توانست یک شافتشاهی را .ی کشهر کشایی. برا ساز که هتا ا 
مرگش از سوی مردمی که او آنها را شکست داده بود» «یدر» نامیده شود؟ 
چونکه چنین نامی آشکارا ازآن یک آدم نیکوکار است تا یک چپاولگر. 
«چشمان و گوش های یادشاه» مینامیدند؛ چونکه کوروش از راه یاداش های 
آزاد‌منشانه به کسانیکه به او کار از آن چیزهایی را میدادند که دوست 
داشت بشنود. آو مردان فراوانی را ایزانید (تشویق کرد) تا آنها بکار گیری از 
کوش ها و خشهانهان را کار وة خود نه فا تسه ازرراه آتیشی 
(جاسوسی»» گزارش هایی را به پادشاه بدهند که به سود او باشند. 
۲ب ایند رواسد. (عادی) اینکار این بود گه «خشمان» و «گوش 
های» فراوانی ازآن پادشاه دانسته ميشدند. ولی اگر کسی بیندارده که پادشاه 
نها که سم را یر دو ود که کش اه باشگهقر رمک رخطا) انست وی 


پسنده نیست که تنها یک تن ببیند و یک تن بشنود؛ و این بدین چم 
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(معنی) است که به همۀ دیگران دستور داده شود که هوشیار نباشند. اگر 
تنها یک تن برای دیدن و شنیدن گمارده شود. افزون بر آن» اگر مردم 
میتالستتد. که کسن هیزه: ام «حقم» بادشاه: استه.انها مبدانستین. که اند 
خودشان را از او دور نگه بدارند. ولی اینچنین چیزی موردی نداشت؛ زیر 
پادشاه به هرکس گوش فرامیداد که میداوید (ادعا میکرد) که چیز با ارزشی 
را شنیده با دیده است. 

۷۱ آو بدینسان چنین چویی در پیرامون پراگنده شد که «پادشاه 
گوش ها و چشم های فراوانی دارد» و مردم در هرجایی که بودند 
میترسیدند چیزی را بگویند که به آرج پادشاه زیان بزند. انگار که او خودش 
درهال گوش دادن باشد؛ یا بخواهند کاری را برای آسیب زدن به او انجام 
دهند. انگار که او در آنجا باشد. از اینرو, نه تنها هیچکس پروای گفتن 
چیزی را نداشت که به آژرمش و ارج کوروش گزند رساند. ونکه (بلکه) 
هرکس دیگر در هم زمان ها بگونه ای رفتار میکرد که انگار او هم خودش 
جزیی از چشمان و گوش های فراوان پادشاه باشد. من نمیدانم که روبهم 
رفته چه فرنود (دلیل) بهتری را کسی بتواند از سوی مردم برای این روش 
کوروش بیاورد» بجز اینکه او میخواست که یک آدم نیکوکار در تواناترین 
اندازه اش باشد و این راهکار او از بهر بجا آوردن مهری بُزرگ برای دیگران و 
در پاداش خوشایی (لطفی) کوچک بوده است. 

[۸.۲.۳] این شگفت انگیز نیست که کوروش که توانمندترین آدم در میان 
همة مردم جهان بود. میبایست در بخشش پیشکش و آرمغان هایش سرآمد 
دیگران باشد؛ ولی چیزیکه بیشتر درخور نگرش است. گرایش کوروش در 
پیشی گرفتن از همه در رویکرد نشاندادن به دوستانش و رسیدگی به رنج و 
گرفتاری های آنها است؛ و گفته میشود که اين راز پنهانی نبوده است که 
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هیچ چیز کوروش را بیشتر از این شرمنده نمیکرد که در رسیدگی به 
گرفتاری های دوستانش کسی از او پیشی بگیرد. 
۴۱ مرذم سُخنی را از کوروش با اين ذرونمایه بازگویی میگنند که 
خویشکاری (وظیفة) یک چوپان خوب و یک پادشاه خوب بسیار همانند 
یکدیگر هستند؛ در زمانیکه یک شبان برای بهرهمند شدن از سود گله های 
خودش باید آنها را سرخوش نگهدارد (تا آنجا که گوسپندان بتوانند نشان 
دهند که شاد هستند). و بدینسان نیز یک یادشاه باید مرذم و شهروندانش 
را شادمان سازد. اگر او میخواهد از آنها بهره ببرد. نگر به اينکه کوروش 
پایبند به این دیدمان (تئوری) بود. هرگز شگفت انگیز نیست که او اینچنین 
بُلندپروازی را داشت که در رسیدگی به دوستانش و رویکرد نشان دادن به 
آنها سرآمد دیگران با 
[۸.۲.۱۵] و گفته میشود که در میان دیگر آستوانش ها (دلیل آوری ها» 
کوروش یک نمایش کنشیک (عملی) ستایش آنگیزی از ذُرّستی این دیدمان 
(تگوری) را به کرزوس نشان داده است» هتگامیکه کرزوس به کوروش هشدار 
داد که: «با چنین بخشایش های فراوان» او خودش را تنگدست خواهد کرد. 
درهالیکه او در جایگاهی است که در خانه اش گنج های تلا بیشتر از هر آدم 
دنوه کر داور کد س کوش که کوروتی از آه نله اشفت: از ر ار 
کرزوس به من از زمانیکه من فرمانروایی خودم را آغازیده ام» چه 
اندازه تلا میتوانستم تاکنون داشته باشم. اگ همانگونه که شما پیشنهاد 
میدهید. من درهال گردآوری آنها میبودم ۴" 
[۸.۲.۱۶] کرزوس یک وجه بزرگی را آنگارد (تخمین زد). "خوب. پس 
کرزوس." کوروش در پاسخ گفت. "به همراه وبشت آسپّه یک آدمی را 
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بفرستید که به او بیشترین آیستام (اعتماد) را داشته باشید. و شما ویشت 
آ ر ا 2 بر ۱۱ : 7 
اسپّه» کوروش به او گفت» سراغ دوستان من به پیرامون بروید و به انها 
بگویید که من برای انجام یک برنامۀ ذشوار به پول نیاز دارم؛ چونکه» براستی 
فراوان هم نیاز دارم. و از آنها بخواهید که آن اندازه پولی که میتوانند به من 
بدهند یاداشت کنند. و مُهر خودشان را پای هر پاشن (سند) بگذارند» و آن 
ّ. 1 1 ۱ 11 

را به پیک کرزوس بدهند تا او آن را به اینجا واسیرد. 

پیا ایتک کرش مان وا نز وود یک‌ص نت اق وت 
او آن نامه را با مّهر خود آراست و به ویشت آسیه داد تا آن را به سوی 
دوستانش ببرد. و کوروش همچنین در آن نامه نوشت که آنها از ویشت اسیه 
همانند. دوستشان پیشوازی, کات وهال کنتن). و سس از آینکه ویشت 
اسپه از چرخی که در پیرامون زده بود. بازگشت. و پیک کرزوس هم ان 
پاشن های (سندهای) دستنیده شده (امضا شده) را به همراه آورد» ویشت 
آسیه گفت:"یادشاه کوروش: شما باید که از امروز به پش همانند یک آدم 
توانگر با من رفتار کنید؛ زیرا؛ به پاس نامة شماء من با شمار بزرگی از آمغان 
[۸۲.۱۸] " هتا این نامه بر نیزه هم اکنون یک گنج-خانه به همراه آورده 

۳ تن ۱ 2 . ۲۱ ك 4 ۳ 

اسٽ» کرزوس» کوروش گفت. ولی اکنون نگاهی به پھر سب نام دوستان 
من بیاندازید» و آن وجه هایی را که آنها میتوانند به من کمک کنند. جم 
بزنید (جمع بزنید)» و نگاه کنید که چه اندازه یول برای من آفانه: ده اس 
جنانجه من نیازی به بهرهمند شدن از آنها داشته باشم." گفته ميشود که 
سپس کرزوس آن وجه ها را چم زده است و پی برده است که چند برابر ان 
دارایی ها در آن پاشن (سَند) گردهم آمده بودند که او به کوروش گفته بود 
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چنانچه او آنها را میاندوخت. میتوانست تا آن زمان در گنج-خانه اش داشته 
باشد. 
او تا خ کفته سشون که.سن از اسکه این تیاده (معضمع) اشکان کشت 
کوروش به کرزوس روی آورده است و به او گفته است:"آیا شما درمینگرید. 
کرزوس. که من همچنان گنج های خودم را دارم؟ ولی شما به من پیشنهاد 
میدهید که آنها را گردآوری کنم و در کاخم بیآندوزم. و نگهبانان مُزدور را 
خورتاک (مسئول) پاسداری از این گنج ها و هرچیزی کنم و به آنها آپستام 
(اعتماد) داشته باشم. تا از بهر ان اندوخته ها بر من شک برده شود و مردم 
از من بیزار شوند. از سویی دیگر. من باور دارم که اگر من دوستانم را توانگر 
سازم. من گنج هایم را پیش آنها خواهم داشت و همزمان نگهبانان 
آپستامندتری (قابل اعتمادتری) را هم پرای پاسداری از خودم و هم از 
دارایی های انبازمان (مشترک مان) بدست خواهم اورد تا ايینکه بخواهم 
نگهبانان مزدوری را خورتاک (مسئول) اینکار بکنم." 
۰۱ او یک چیز دیگر که من ناگزیرم به شما بگویم: هتا من نیز 
نمیتوانم آن دلبستگی به داشتن دارایی را در خودم ريشه کن گنم که 
خداوند در روان آدم ها جای داده است. که رفتار ما همه را همانند گدایان 
کرد اسک من تیو همانتد دیگر مردمان»:سیری, تاپذیر از .داشتن, دارایی 
هستم" 
1 آبه هر روی» من مییندارم که من دیگرگونه ا ساق 
از مردھ کسته بدینسان که دیگران هتاسبکه. انها پیشتر از ستد کی 
(کفایت) دارایی بدست میأورند. برخی از گنج های خود را زیر خاک میکنند 


و میگذارند برخی دیگر بفرسایند. برخی ها خودشان را با شمارش و اندازه 
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گیری» وزن کردن و در دید همگانی گذاشتن و تماشا کردن گنج هایشان 
خسته میکنند؛ و با آنکه چنین آدم هایی سرماية فراوان در خانه دارند. آنها 
هیجگاه بیشتر از آنجه که کت شان (معدة شان) بتواند نگهدارد. نمیخورند. 
ا اف وکوا که یقت از دا درت و فا ان یقت 
ان کا ای که ت بارش را ناس تخر که رتیه جرک اا کے 
خواهند شد (خفه خواهند شد). اگر که چنین کنند؛ از اینرو آنها به آن 
گنجی که بیش از نیازشان است تنها بسان باری برای خودشان مینگرند." 
۷ "من از رهنمون های پروردگار پیروی میکنم و هميشه در پی آنها 
چنگ میاندازم و با دلبستگی آنها را مییُذیرم. ولی هنگامیکه من ببینم که 

بیشتر از بسَندگی (کفایت) برای نیازهایم» چیزی را بدست آورده ام من آن 
۱ ۳ بجا آوّردن خواسته های دوستانم بکار میگیرم؛ و از راه توانگر کردن 
آدم ها و مهرورزی به آنهاء با دارایی هایی که بیش از نیازم هستند. من 
دوستی و توختاری (وفاداری) آنها را بدست میآورم. و از آنجا من پاداشم را 
که آسایش و نام نیکوست. بر دا ویکنم--ارایی هایی که هیچگاه 
فرسوده نخواهند شد و یا گیرند آنها را زیر بار سنگین شان زخمی نخواهند 
کرد؛ ولی هرچه بیشتر آدم آوازةٌ خوبی داشته باشد. او بُزرگتر, دلرباتر و 
درخشان تر میپرویزد (جلوه میکند)» و همچنین کسانیکه آواز نیکو دارند. 
بیشتر دارای دلی روشن هستند." 
تانق تاه ها پکمیمه کی کمردشی اه داف: هه 
آدم هایی را که بیشترین سرمایه ها را دارند و باید بیشترین نگهبانی ها را از 
آنها بکنند. خوشبخت ترین آدم ها نمینگرم؛ زیرا اگر که اینگونه میبود. آن 
سربازانی که از دیوارهای شهر نگهبانی میکنند. باید که خوشبخت ترین آدم 
ها باشند» زیرا آنها از همة دارایی ها و هرچیزی که در شهر هست. پاسداری 
۵۹۲ 


۱۷۷۷۷۷ ۰0300۷۷۱۵0 0 


EYe pes 
زندگینامه کوروش بزرگ. نسک هشتم‎ 

میکنند. ولی من آنکس را که بتواند از راه آبرومندانه بیشترین سرمایه ها را 
بدست آورد و آنها را در راه نیکوترین کارها بکارگیرد خوشبخت ترین آدم 
پشمار میاورم." و آشکار بود که کوروش خودش آموزه های فرخویی 
(اخلاقی) و یندهایی را که میداد بکار میبست. 
۸۲۲۴۱ افزون بر آن» کوروش درنگریست که بیشتر مردم در دوران 
تنذرستی و توانایی» فراهم آوری هایی را میکنند که شاید برای زندگی کردن 
نیازین باشند. و آنها اندوخته هایی را برای خودشان گردآوری میکنند که 
خواسته های آدم های تند رست را برآورده خواهند ساخت؛ ولی او دید که 
آنها هرگز هیچ دوراندیشی ای انجام نمیدهند که در نهشت (وضعیت) 
بیماری به درد به خور باشند. از اینرو کوروش ودایید (تصمیم گرفت) تا این 
گرفتاری ها را بکشاید. با این هدف. او از پرداخت هیچ هزینه ای خودداری 
نکرد» تا در پیرامون خودش بهترین پزشکان و نیشگران (جراح هان) را 
گردآوری گند. و همچنین او همة ابزارها و داروها و خوراک های گوناگون و 
نوشیدنی های سودمندی را فراهم آورد که هرکدام از اين پزشکان به او 
پیشنهاد میدادند -- از اینروه هیچ ابزار پزشکی و دارویی نبود که او فراهم 
نیاورده باشد و در کاخش نیاندوخته باشد. 
[۸.۲۰۲۵] و هرگاه کسی بیمار میشد. که کوروش خواهان تندرستیش بود. 
کوروش از او بازدید میکرد و هرچه که نیاز داشت برای او فراهم میأورد. و 
کوروش همچنین از پزشکان سپاسگزاری میکرد. هرگاه که کسی از آنها 
اندوخته های پزشکی او را براي انجام کارهاي درمانی بکار میگرفت. 


۸.۲.۲۶ کوروش این چنین کارها را نخست از اینرو انجام میداد تا 


دل لبستگي کسانی را که میخواست دوستش داشته باشند. برای خودش نگه 
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بدارد. و بازی هایی را که کوروش برای همتازی (مسابقه) برپا میساخت و 
جایزه هایی را که میداد از اين آرزو سرچشمه میگرفتند که او بتوانست در 
مردمش» سّهش (حس) هماوردی (رقابت) را در چیزهای غشنگ و خوب. 
برانگیزاند "ین بازی ها همچنین برای او ستایش و والایش میأفریدند. زیرا 
هدف او بدست آوردن ویژگی های خوب در گنش (عمل) بود. ولی این 
همتازی ها همچنین به چالش ها و چشم هم چشمی ها در میان 
زر گزادگان دامن میزدند. 

اا آفزون ای کور این کد ای را فاهم آورد که به خزستی 
یک دات (قانون) بود» بر این پایه» که در هر نهاده ای (موضوعی) که به 
داوری نیاز داشت. چه در پیوند با ستیزه ژدایی میان شهروندان باشد و چه 
مبارزه در ورزش بر سر یک جایزه. آنهایی که درخواست داوری میکردند. 
میبایست در و داورها با هم همداستان ا زیرا این چیز آشکاری 
بود که هرکدام از هماوردان (رقیب ها) میخواست با درآیش ترین با 
نفوذترین) مردان را که بیشتر از همه با او مهربان بودند» درجای داور 
برگزیند. آنکس که دادگاه را نمیبُرد هميشه به کسی که پیروز ميشد رشک 
میورزید» و از آن داورهایی که به سود او رای نداده بودند بیزاری میحست؛ و 
از سویی دیگر آنکس که دادگاه را میبرد» میداوید (ادعا میکرد) که از بهر 
دادگری در نهاده ای (موضوعی) که او به دادگاه رده است. پیروز شده است. 
و بدینسان او میپنداشت که هیچ سپاسی را وامدار کسی نیست. 


۸۱ , همچنین آنها که آرزو داشتند که در بدست آوردن مهر کوروش 
در جای نخست باشند. به همدیگر زشک میبّردند. همانند دیگر مردمان آهتا 
در سامانه های مردمسالار(جمهوری)]» بگونه ايکه در بیشتر نهاده ها 
(موردها) هرکس آرزو داشت دیگری را هرچه زودتر از سر راهش کنار بزند 
۵۹۵ 
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تا اینکه بخواست در انجام کاری به او بپیوندد. که دربرگیرندة سود هردوی 
انها وف بدیتسان نشان داده شه که چگونه کوروش جچاره اندیشی میکرة 
تا بیشترین شهروندان با درآیش (با نفوذ)» او را بیشتر از خودشان دوست 


بدارند. 
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کاروان شادی 


[۸۳.۱] اکنون میخواهم بازکاوی گنم (تشریح گنم) که چگونه کوروش برای 
نخستین بار در پیش دید همگانی در بیرون از کاخش نمایان شد. چونکه 
برپایی آیین و رسم های درباری با گرانسنگی (وقار) و شکوه. یکی از 
هنرهایی بود که کوروش به کمک آنها بیشترین ارج و ستایش را برای 
فرمانروايیش بدست میأورد. در روز پیش از آن» او سررشته داران کشور را 
فراخواند. پارس ها و دیگران» و به آنها باشکوه ترین جامه های مادی را داد. 
این برای نخستین بار بود که پارس ها جامه های مادی را بر تن میکردند. و 
پس از اينکه آنها آن رداها را دریافت-کردند. کوروش گفت که او میخواهد با 
ارابه اش به سوی پرستشگاه های وّرجاوند (مقدس) براند و کرپانی هایی را 
به آنها پیشکش کند. 

۲۱ از اینرو. پیش از آغاز پگاه» این جامه ها را برتن کنید." کوروش 
گفت. "در رده بایستید همانگونه که فره ولاش (۶2۸67۵1/۵5) پارسی» به نام 
من ۳ را به جایگاهایتان راهنمایی خواهد کرد؛ و هنگامیکه من در 
پیشابیش شما میروف ما ان ارت تال کد که برای شما داشت 
افت: که بفتر او ادن راهی است که میخواهیم دبال گنی بکذارید همینکه 
من بازگشتم. او مرا آگاه سازد. زیرا هرچیزی باید همانگونه که شما 
۲1 و هنگامیکه کوروش بیشتر آن پوشاک های زیبا را میان سرگردگان 
کشور و بزرگزادگان پخش کرد. او دیگر جامه های مادی را بیرون آورد. زیرا 
اه تشه مود ا آنها را بدوژند. در د بکارگیری رنگ بنفش» سیاه» 
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سرخ سرخ نارنجی و زرشکی, در هنگام دوختن آن رداها هیچ آندوچشی 
(صرفه جویی) نشده بود. کوروش به ه ردام از افسرانش شمار درخوی از 
آنها را داد. و او از آن افسران خواست تا آنها دوستانشان را بپیرایند. 
"همانگونه که من شما را پیراسته ام" کوروش گفت. 
۴ "و شماء کوروش»" یکی از کسانی که در آنجا در نزد کوروش بود 
پرسید. "چه زمانی شما میخواهید خودتان را بپیرایید؟""چراء آیا این 
پیرایش برای من بَسنده نیست. هنگامیکه من شما را آرايش میکنم؟ اگر من 
بتوانم برای دوستانم کار نیکو انجام دهم بدون رویکر به اينکه چه جامه ای 
را بر تن داشته باشم. به اندازۀ بسنده شکوهمند بنگرخواهم آمد." 
[۸.۳.۵] بدینسان آن بلندپایگان بروة/ گفتند و رفتند؛ بذنبال دوستانشان 
فرستادند. و آنها را با آن جامه ها پیرایش دادند. اکنون کوروش فره ولاش را 
نزد خود فراخواند؛ فره ولاش مَردی از میان مردم روامند (عادی) بود که 
کوروش به هوشیاری او و دلبستگیش به زیبایی و سازماندهی باور داشت و 
همچنین میدانست که فره ولاش گرایش به خوشنود کردن او دارد؛ (اين 
همان فره ولاشی است که زمانی از پیشنهاد کوروش بر پایة اينکه هرکس 
هماهنگ با شایستگیش ارج داشته شود. پشتیبانی کرد؛) بدینسان کوروش 
با او برنامه ریزی کرد که چگونه آن رسم کاروان شادی (0۵55701) را 
آماده سازد. بگونه ايکه در چشم دوستان نیکخواه و توختارش (وفادارش) 
باشکوه ترین نمایش باشد. ولی در چشم ذشمنانش بیمناک ترین هنایش 
(تأثی را برجای گذارد. 
ا۸۶ و پس از بررسی ژرف نگرانه. آنها با آن سازمندی 
(ترتیب.0۳701101116106) همداستان شدند. کوروش از فره ولاش خواست تا 
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ببیند که آن رسم کاروان شادی فردا موشکافانه برگزار خواهد شد. همانگونه 
که آنها بایکدیگر هم رای شده بودند که بهترین زمان است. "و من فرمانی 
را برنهاده ام" کوروش گفت. "تا هرکس در پیوند با سازواری های 
(ترتیبات) آن آیین کشورداری از شما فرمانبُرداری گند؛ ولی» برای اینکه آنها 
از دستورهای شما ِ و دلبخواهی پیروی گنند. این رداها را بردارید و 
آنها را به آفسران ن اسپواران رکه اراسته یه زوتین هستند) تذهیته ور این 
روپوش هایی را که وی اسپواران هستند. به فرماندهان اسپواران بدهید؛ و 
به افسران یگان های آرابه دار همچنین این دیگر رداها ر بدهید. " بدینسان 
فره ولاش آن جامه ها را برداشت و آنها را به همراه برد. 
[۸۳.۷] و هنگامیکه افسران یکی بطل«از دیگری فره ولاش را میدیدند. به او 
میگفتند: "شما اید که آدم مت (میی ی شیب باشد. ذری ولاط0ة 
هنگامیکه ميبينيم که شما هتا میته‌انید بر ما فرمان برانید که ما کار باید 
بکنیم." بخدا سوگند که نه." فره ولاش پاسخ میداد؛ "تنها اینگونه 
بنگرمیآید». من تنها یکی از آن کیان ها هشتم که چمدان های شما را 
میترایُرد (حمل میکند)؛ با این همه. من هم اکنون اين دو نمونه روپوش را 
بهمراه دارم» یکی برای شماء و دیگری برای کسی دیگر. شما به هر رویء 
میتوانید یکی را برگزینید." 
1 با آن گزینه» به هرهال» آن آدمی که آن رویوش را دریافت میکرده 
بیدرنگ رشک خود را فراموش میکرد و به زودی جویای اندرز فره ولاش 
مت که دام یک از رویوئی ها را پر زیت و او هم نف وذ زا مداه که 
وداک د انت وه ف ا ماما ده که من د کت اا 
به شما یاری داده ام» بار دیگر شما مرا در جایی دیگر برای زاوری (خدمت) 
خواهید یافت." و هنگامیکه فره ولاش همة چیزها را همانگونه که به او 
.¢ 
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فرمان داده شده بود» پخش کرد. او بیدرنگ سازماندهی را برای ان کاروان 
شادی آغازید که میبایست تا آنجا که بشود هر بخش ریز آن» باشکوه برنامه 


ریزی شده باشد. 


]۸.۳.۹[ در سپیده دم فردای آن روزه همه چیز پیش از برآیش (طلوع) 
خورشید مادم وه بود؛ سربازان به رده دو نة ضا دی در این سوی و 
ام موی خا ااه نها ای وا کا به رو در 
آنجا که پادشاه میخواهد گذر کند. میایستند؛ و در میان این سُتون ها 
هیچکس نمیتواند اندر شود بجز پُلندپایگان. و شهربانان تازیانه به دست در 
آنجا جای گرفته بودند. آنها هرکسی را که میخواست با فشار آوردن» دیگران 
را کنار بزند. میزدند. بگونة سازمانداده شده. در فراروی (جلوی) درب کاخ» 
ستونی از چهار هزار نیزه دار ایستاده بود که زرفایی به انداز چهار سرباز 
داشت. و دو هزار سرباز در هر سوی درب کاخ ایستاده بودند. 

۱ همة اسپواران از اسب هایشان پیاده شده بودند و در آنجا در کنار 
اسب هایشان ایستاده بودند» و همه آنها دست هایشان را در آستین هایشان 
فرو کرده بودند. همانگونه که تا به امروز آنها چنین میکنند. هنگامیکه پادشاه 
به آنها نگاه میاندازد» زیرا این رفتار در میان پارس ها نشانی از فرمانترداری 
از پادشاه بود. پارس ها در سوی راست خیابان ایستاده بودند و دیگران و 
همبستگان آنها در سوی چپ. و ارابه ها نیز به همینگونه در دو سوی 
خیابان سازمان داده شده بودند. 

۱۱ سپس. هنگامیکه دروازه های کاخ باز شدند. در پیشاپیش کاروان 
شادی, چهار گاو نر نمایان گشتند که بگونة شگفت انگیز زیبا بودند و پهلو 


به پهلو به بیرون راه بُرده ميشدند. این گاو ها برای کرپانی در پای خداوند و 
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ویک ان کان (معتشان) اسمانن گنک که ادو ده که مان رهتمون 
میدادند؛ زیرا پارس ها باور دارند که آنها بايد در این زمینه موشکافانه تر 
(دقیق تر) از سوی کسانی راهنمایی شوند که پیشة آنها بیشتر با وردگار و 
اسو کان سر و کار دارد ا از سوی خاوندان (صاحبان) پیشه های دیگر. 

[۸۳.۱۲] پس از آن گاوهای نر اسب ها آمدند. گرپانیانی برای خورشید؛ و 
پس از آنها یک آرابه آمد که بَخششی برای خداوند بود؛ اين ارابه با چهار 
اسب سپید و یوغی از تلا کشیده ميشد که با تاج های گل آذین بندی شده 
بود؛ و سپس برای خوشید. یک ارابه آمد که با اسب های سپید کشیده 


2 


ميشد که مانند ارابة دیگر با تاج .های کل پوشیده شده بود. پس از آن 
سومین آرابه آمد با اسب هایی که با آذین و زیورهای بنفش پوشیده شده 
بودند. و در پشت سر مردانی آنرا ذنبال میکردند که آتش و ارمغان هایی بر 
روی سینی ها برای خداوند میترآبردند (حمل میکردند). 

۷ پس از اینها کوروش خودش بر روی یک ارابه در میان درب کاخ 
نمایان گشت. درهالیکه تاجش ر ال88 سر گذاشته بود. با یک ردایی به 
رزنگ سپید (هیچکس بجز پادشاه پروانة تن کردن چنین ردایی را نداشت) 
شلواری به زنگ سرخ نارنجی بدور پاهایش و یک روپوشی به رنگ بنفش. 
کوروش همچنین یک باندی را بدور تاجش بسته بود. و خویشاوندان او نیز 
چنین نشانی را برای سوا کردن خودشان از دیگران با خود میترایُردند (حمل 
میکردند)» و آنها هتا تا به امروز این نشان را پاس میدارند. 

[۸.۳.۱۴] دست های کوروش بیرون از آستین هایش بود. به همراه او یک 
آرابه دار ارابه را میراند» که پُلند اندام بود» ولی اه به راستی و در نما همانند 
کوروش بُلند نبود؛ به هر روی. کوروش بنگرمیآمد که بُلندتر باشد. و 
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هنگامیکه مردم کوروش را دیدند. همه آنها در پیش او نگونی کردند (سجده 
آیا به تُرخی دستور داهن بود که چنین رفتار کنند» يا اینکه آنها 
از پیتاک و نمای شکوهمند او شگفت زده شده بودند. و يا از اینرو که 
کوروش آنچنان مَهست» بزرگ و زیبا روی نمایان شده بود که آنها 
نمیتوانستند به بالا نگاه اندازند؟ به هر روی» هیجکس از پارس ها تا پیش از 
این» هیچگاه در برابر کوروش نگونی نکرده بود (سجده نکرده بود). 
[۸۳.۱۵ سپس آرابة کوروش بیرون آمد. آن چهار هزار نیزه دار در 
پیشاپیش ارابه روانه شدند. و آن دو هزار سرباز از هر دو سوی در این 
همراهی» به اراب کوروش پیوستند؛ و سپس گرزداران او که شمار آنها 
نزدیک به سیسد تن بود» در جامه هایی که ویژۀ جَشن بودند و آراسته به 
زوبین های روامند (عادی)» سواره آنها را ذتبال کردند. 
[۸..۱۶ سپس اسبان ستورگاه خودویژه (طویلۀ شخصی) کوروش آمدند 
که شمار آنها نزدیک به دویست بود. این اسب ها با لگام های آبدیده شده در 
تلا و پوشیده با پارچه های گلدوزی شده در راستای کاروان راهبّرده 
فیش تن در پشت سر آنها دو هزار نیزه دار آمدند» و پس از آنها ده هزار 
اسپواران پارسی نمایان گشتند. در یک سْتون چهارگوش که در هر پهلوی 
آن سد سرباز جای داده شده بودند؛ و خروس آنتاش فرماندة آنها بود. 
۷ در پشت سر آنها ده هزار دیگر از اسپواران پارسی آمدند که 
همانند یگان پیشین در یک ستون چهارگوش از سد سرباز در هر پهلو با 
فرماندهی ویشت آسپّه سازماندهی شده بودند. پس از آنها بازهم ده هزار 
سوارکار با همان سازماندهی آمدند که فرماندة آنها داتاماس بود؛ پس از آنها 


ار سور کارا ا غامدد که فرماندة آنها گاداتاس بود. 
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[۸۳.۱۸] سپس پشت سر هم اسپواران مادی» آرمنیان» کُرگانیان» کادوسیان 
9 سکاهاء آنها را ذنبال گردند؛ 9 پشت اسیواران» آرابه داران اساك که در رده 
های (صف های) چهارتایی» پهلو به پهلو سازمان داده شده بودند» و آرته باه 
(۰)/1100010 یک پارسی, فرماندة آنها بود. 

[۸۳۹] در راستای خیابان. هزاران تن از شهروندان با گذشتن از راهبندهاء 
با درخواست هایی به سوی کوروش آمدند. هماهنگ با آن» کوروش 
گرزدارانش را به سوی مردم فرستاد که در هر دو سوی ارابه اش سواره او را 
همراهی میکردند؛ و به سه تن از آن گرزداران در هر دو سوی فرمان داد تا 
به آن تودة درخواست کننده بگویند که اگر آنها به جیزی نیاز دارنده آنرا به 
سخن خواهد. گفت. بد پنساندر خواست کنند گان خودشان را از کوروش دور 
درنگریسته بود که او باید با کدام افسر درخواستش را درمیان گذارد. 
۰۱ هر از گاهی کوروش پیکی را به سوی دوستانش فتاه 
همه به آنها روی آورده اند. و به آنها پیا e‏ کسی ۲ ی مردم در 
هنگامة آن کاروان شادی تلاش کرده است که چیزی را با شما درمیان 
بگذارد» و شما مییندارید که خواستة او ارزش گفتن نداشته باشد. به خواستةُ 
او روبکردی نشان ندهید. ولی اگر از نگر شما کسی پرسش برهاگی (برحقی) 
داشته است. بیاید پیش من و آن خواسته را برای من بازگو کنید. بدینگونه 
شاید که بتوانیم با هم بسگالیم (مشورت کنیم) و آن درخواست را بجا 
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۸۷ و هرگاه که کوروش اینچنین فراخوانی را برای کسانی میفرستاد 
آنها میبایست چهار نال (چهار نعل) و با بالاترین تندی برای پاسخ دادن 
میآمدند. بدینگونه آنها فرهمندی (اقتدار) و توان فرماندهی کوروش را چند 
برابر میکردند و همزمان آرزومندیشان را در فرمانبُرداری از او به نمایش 
میگذاشتند. ولی تنها یک جُزخواستی (استثنایی) بود: کسی به نام دیافرنه 
(۰)221/127169 یک آدمی که کمابیش در رفتارش بی ادب و گستاخ بودء 
که میپنداشت اگر بی درنگ از کوروش فرمانبُرداری نگند. میتواند بیشتر 
ناواستگی خودش را به تمایش بگذارد: 
۲/۱ کوروش به اين نهاده (موضوع) پی بُرده بود؛ و بدینسان» پیش از 
اینکه دایفرنس بیاید و با کوروش گفتگو گند. او یکی از گرزداران خود را 
بگونة خودویژه (شخصی) به سوی دایفرنس فرستاد تا به او بگوید که 
کوروش دیگر نیازی به دایفرنس ندارد؛ و دوباره کسی را پیش او نخواهد 
فرستاد. 
۳1 ولی هنگامیکه یک فُردی که پس از دایفرنس فراخوانده شده بود. 
سواره زود تر از او به نزد کوروش رسید. کوروش یکی از آن اسب هایی را که 
در هنگام برگزاری کاروان شادی به نمایش گذاشته بود. به او داد و فرمان 
هایی را به یکی از گرزدارانش داد که هرگاه که این فرد درخواست کرد» آن 
اسب را برای او ببرند. و چنین چیزی از نگر کسانی که آنرا میدیدند. نشانه 
ای از سربلندی ر و برآیند کار اينکه بسیاری از مردم رویکرد 
بیشتری به این فرد نشان میدادند. 
[۸.۳.۲۴] بدینسان, هنگامیکه آنها به نیایشگاه ها رسیدند» آن گاوهایی را 


که بر روی آتش سرخ کرده بودند. به خداوند پیشکش کردند؛ و برای 
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بُزرگداشت خورشید. آنها اسب هایی را که در آتش سرخ کرده بودند به 
خورشید پیشکش گردند؛ سپس همانگونه که مغان دستور دادند. کرپانیانی 
را وه زمین کردند. و در پایان. آنها کهرمانان (قهرمانان) ُداگونه ای را که 
کشور آشور را پاس میداشتند. گرامیداشتند. 

[۸۳.۲۵] پس از انجام آیین های دینی از آنجا که نهشت (وضعیت) آن 
گوست (ناحیه) شایسته برای آن آهنگی بود که کوروش درنگر داشت. او یک 
هقدف را که نزدیک به هشتسد و چهار متر و نیم دور بود نشاخت کرد 
(مشخص کرد) و به سوارکاران هر کشوری دستور داد تا با اسب های خود 
چهارنال (چهال نعل) به سوی آن هدف بتازاند. هماهنگ با آن. کوروش 
خودش با پارس ها هماوردی داد (مسابقه داد) و کوروش بسیار زودتر از 
دیگران به هدف رسید. زیرا او رویکرد ویژه ای به سوارکاری نشان میداد. در 
میان مادهاء آرته بازو آن همتازی (مسابقه) را برد زیرا اسبی را که او داشت. 
۱ رمغانی از کوروش بود؛ در میا ن آشوریان ن که در بر آو شوریده بودند» گاداتاس 
جایگاه نخست را ازآن خود 9 در میان آرمَنی هاء تیگران پیروز شد؛ و در 
میان گرگانیان» پسر یکلآستاد وکا پیروزشند ولی در میان سکاها 
یک سرباز مُزدور (پیمانی) پیروز شد که توانسته بود با اسبش. دیگر همال 
های (رقیب های) خودش را به اندازة نیمی از راه پشت سر بگذارد. 

[۸.۳.۲۶] گفته میشود که کوروش سپس از آن مّرد جوان پُرسیده است که 
آاا مادم اس که کا ای ای او ای ات 
ی مردم جوان نیز پاسخ داده است: آنه. من هیچ شاهنشاهی را با اسبم 
تاخت نخواهم زد ولی من بجای آن سپاسگزاری یک کر دلاور را میپذیرم." 
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۷ "'بسیار خوبه' کوروش گفته "و من به شما نشان خواهم داد که 
شما در کجا یک مرد دلاور را خواهید یافت هتا اگر که چشم هایتان را 
۱ آ 


بیندیف سيار خوب» پس» ن مرد سکاهی گفت؛ "به من نشان دهید؛ 9 


من این کلوخ را به سوی او پرتاب خواهم کرد. "و سپس با این گفته او یک 


2 


کلوخی (گل خشکیده ای) را از روی زمین برداشت. 

۸۸۱ و کوروش به او آن جایگاهی را نشان داد که بیشتر دوستانش در 
آنجا بودند. و سپس آن سرباز سکاهی چشمانش را بست» و آن کلوخ را 
پرتاب کرد که به فره ولاش برخورد کرد هنگامیکه او سواره درهال گذشتن 
بود؛ زیرا چنین پیشآمده بود که فره ولاش چند پیام کشوری را برای 
کوروش بیاورد. ولی با آنکه فره ولاش هدف آن کلوخ شده بود. او از مسیرش 
بازنگشت ,و,راهش.»را.ادامه,داد, تا ,کمار شنی»ب(ساموریتشی)»راانجام«دهد: 
۱ سپس آن سرباز سکاهی چشمانش را باز کرد و پرسید که چه 
کسی را ردہ او 9 ی ین و8 سیر ار کسانیکه در اینجا 
هستند." کوروش گفت. "خوب. پس بیگمان هیچکس هم که در اینجا 
نبوده است. هدف کلوخ من و رت ی مردم جوان کف "آری؛ 
سوگند به خداوند." کوروش گفت. "ولی کسی بوده است؛ شما مردی را 
نشانه گرفتید که داشت سواره و با تندی در راستای ستون ارابه ها میآمد که 
در آنجا هستند.""و چرا او همان هنگام بازنگشت؟" آن مّرد جوان پُرسید. 
۰1 ابرای اینکه او دیوانه است» من مییندارم." کوروش پاسخ داد. با 
شنیدن اين پاسخ» آن جوان سکاهی رفت تا پی ببرد که او چه کسی بوده 
است. و او فره ولاش را یافت که چونه اش با گل و لای و خون پوشیده شده 
بود» چونکه از بینی او خون میآمد. از جایی که کوبیده شده بود؛ و هنگامیکه 
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۷ آاآری. همانگونه که میبینید." او پاسَخ داد. "خوب پس»" آن 
4 1 ۲ ۲ ۲ 

جوان سکاهی پاسخ داد. من میخواهم که این اسب را بجای ارمغان به شما 
پیشکش کنم.""برای چی؟" فره ولاش پُرسید. سپس آن جوان سکاهی 
رف کان رات ای فضانبت وا اما کم هه نان ت ا دیدگاه 
من. دستکم من در نشانه گرفتن یک آدم دلاور به دور از هدف نزده ام" 
ل اکر خط اده له اش وهی این اسب را به یک ادم 
توانی گر من ند ادف فره ولاش پاسَخ داد. "ولی با این همه همانگونه 
که پیش امده است» من این اسب را میپذیرم. و من به درگاه پروردگار 
نیایش میگنم. که سبب چنین پیشامدی شد که من هدف گلوخ شما بشوم. 
و همچنین تا بگذارد که من تشان دهم که شما هیچگاه از دادن اس ان 
به من پُشیمان نخواهید شد. و اکنون»" او گفت» "سوار بر اسب من شوید و 
با آن سواره بازگردید؛ من بزودی به شما خواهم پیوست." بدینسان آنها 
اسب هایشان را با همدیگر تاخت زدند. در میان کادو کیه ها (00610116): 
راتینس (1//01/1068) برنده شد. 

۳۳۲۱ کوروش گذاشت همچنین تا همتازی هایی (مسابقه هایی) میان 
آرابه های لشکرهای گوناگون انجام گیرد؛ به هَمة برندگان» او جام های می و 
گاو و گوسپند داد. بدینسان آنها میتوانستند کرپانی گُنند (قربانی کنند) و 
یک جشن رسمی برگزار کنند. سپس. او خودش بجای جایزه. یک گاو نر را 
برداشت. ولی دانگ خود از جام های می را به فره ولاش داد» زیرا که 
کوروش میینداشت که ان افسر در جایگاه یک فرماندة بزرگ» ا کاروان 
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شادی کشوری (حکومتی) را که از کاخ پادشاهی آغاز شد» ستایش انگیز 
برنامه ریزی و برگزار کرده بود. 
از ارف آن کاروان شادی پادشاه» همانگونه که از سوی کوروش 
برگزار شد. هتا تا به امروز ادامه دارده سوای اينکه رسم گرپانی کردن انجام 
نمیگیرد» اگر پادشاه چارپایانی را برای گرپانی کردن. پیشکش نکند. پس از 
اينکه هم اینکارها به پایان رسید. آنها به زیستگاه های خودشان 
باز گشتندآنهایی که خانه ای را دریافت کرده بودند به خانه هایشان 
رفتند؛ آنها که زیستگاهی نداشتند به مانشگاه اقامتگاه) خودشان در آردوگاه 
ارتش باز گشتند. 
[۸.۳.۳۵] فره ولاش آن جوان" سکالقق‌را که اسبش را به او داده بود» به 
مهمانی به خانه اش فراخواند» و در آنجا از دوست تازه اش مهمان نوازی کرد 
و خوراک های فراوانی را با شیوه های گوناگون برای او فراهم آورد؛ و پس از 
اینکه آنها خوراک خوردند» فره ولاش جام های می را که از کوروش دریافت 
کرده بود. پر کرد. و به تندرستی مهمانش نوشید. و سپس آن جام های می 
را به او بخشید. 
[۸۳.۳۶] و هنگامیکه آن جوان سکاهی آن روتختی های زیباء تکه های 
سار زییای کایراز رمسلهان مار فراواتی. از مارا راا ڈیف اه 
پُرسید: "خواهش میکنم به من بگویید. فره ولاش, آیا شما در خانه هم یک 
آدم توانگری بودید؟" 
۸۳.۳۷ "توانگ براستی نه!" فره ولاش پاسخ داد؛ بیشت همانگونه که 
هرکس میداند. من از نمونة آن کسانی بودم که از راه کارکردن با دستانشان 
اد کم که مر ان اکه کان اتی در من که مارا با کار ست و 
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درامد پایین پشتیبانی میکرد. توانست مرا برای آموزش و پرورش به دبستان 
پسرآنه بفرستته ولی هنگامیکه من مرد وان شمه اه دبک تقواشست سرا ۵و 
بیهودگی و بیکاری یاری دهد. و از اینرو او مرا به کشتزار برد و بکار 
ا 

۸۷ "و در آنجاء تا زمانیکه پدرم زنده بود» من نیز در برابر آن» با شخم 
زدن و کشت کردن بر روی یک تکه زمین بسیار ٍِِ از 2 پشتیبانی 
به e‏ 0۳ بسیار هم e‏ مند ۳ e‏ بود؛ ۳ همه دانه 
هایی را که آن تکه زمین دریافت میکرد» بگونة دادگرانه و آبرومندانه پس 
میداد» اگرچه سود آن بسیار فراوافهعود. و گاهی نیز با گشاده دستی و 
بخشایش فراوان» ان تکه رمین دو برابر دانه هایی ۴ که دریافت کرده بود» 
می وک (محصول) پس میداد. بدینسان» پس» من به زندگی در خانه خوی 
گرفته بودم؛ ولی اکنون هرچیزی را که شما میبینید» از سوی کوروش به من 


ئاکە دة اسك" 


۳۹۲ چه آدم خوشبختی شما میتوانید باشید." آن جوان سکاهی 
گفت. "به فرنودهای (دلیل های) فراوان ولی بویژه برای اينکه شما از 
تھیدست بودن توانگر شده ایك من مییندارم که شما بايد از دارا هایتان 
بیشتر سرخوش باشید. زیرا از بهر فرنودهای «دلیل های) فراوان» شما تنها 
سس از آننکه ارزوشته به داشتن دارآ هنت توانیر مد ید۳ 

[ 4 دوست شکاه کے رة ولائ ناس دای "رات را دا 
کت ۳ آگاه نیستید." او ادامه داد» "که هم اکنون خوردن» نوشیدن و 
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خوابیدن هتا به اندازةٌ بسیار کم مرا خوشنودتر از آن هنگام نمیسازد. که 
دست بودم. تنها چیزی که من از داشتن این همه دارایی ها بدست آورده 
ام این است که من ناگزیرم که بیشتر نگران نگهداری از آنها باشم» بیشتر به 
دیگران بدهم. و این نگرانی را داشته باشم که بیشتر از آنجه که خوی داشتم 
(عادت داشتم). در رنج این دارایی ها باشم" 
۱ "چونکه هم اکنون چشمان بسیاری از پیشکاران برای خوراک به 
من دوخته تقد ای بسیاری برای نوشیدنی» 9 بسیاری برای تیه 
درهالیکه برخی به پزشک نیاز دارند؛ و یکی با داستانی در بارة تازش گرگ 
ها به گوسپندانش پیش من میآید. و یا گاوهای نری که از روی خرسَنگ 
(صخره) به پایین آفتاده اند. یا برای اینکه بگوید که یک بیماری در میان گلة 
گاه‌ها فراگیر شده است. ه بدینسار ال اند فره‌ولاش کفت. انکاهکه 
من اکنون از بهر داشتن این دارایی هاء بیشتر از آن زمان گرفتاری داشته 
باشم که آمُخته بودم (عادت کرده بودم)» با دارایی کمتری سر من 
۱ "ولی هنون سوگندا به فلا ]وال جوان سکاهی گفت. "هنگامیکه 
همه چیز خوب پیش میرود» شما باید که از بهر شیدان های (نعمت های) 
فراوانی که از آنها برخوردارید. چند برابر شادمان تر از من باشید. "آن 
خوشهالی ای که خویشنیتاری (مالکیت) بر دارایی پدید میآورد. دوست 
حوب سکاف من گرو ولائ کت "کماییش یه اندارة ان رنج پورگ 
يست که ادم كام از دست دافن ان میکفد. باسح من ا را با 
فرنود (دلیل) رسد کرده باشد که آنجه که من میگویم راست است: زیرا 
ھچ یک ا آن کاک واگ کته از پیر شادی. گرفتار نوات 
تاه ول از صاخ اا که یی ا از دمت افد ال سما کس را 
نخواهید یافت که ار بهر اندوه بتواند بخوابد." 
۶۱۱ 
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۳.۴۳ "اینگونه نیست. سوگند به خداء" آن جوان سکاهی گفت؛ " شما 
هیچکس را نخواهید یافت که درهال پیروز شدن و دستیافتن به چیزی 
باشد» و بتواند یک خواب سبّک کند." 
او ت ری ته رها متفه ای داشتم 
همانند بدست. آوردن دلیذیر باشده: آدم توانگر مپیایست: که بگونة سنجش 
نایذیر شادمان تر از آدم مت میبود. ولیء ا میبینید» دوست خوب 
سکاهی منء این یک چیز سرشتین (طبیعی) و پذیرفتنی است که آنکس که 
فراوان دارد. باید بیشتر هم بگسارد (خرج کند)» هم در زاوقری (خدمت) به 
خداوند و هم برای دوستان و برای مهمانان در درون چهاردیواریش. از اینر 
بگذارید تا من شما را بیگمان گنم» که هرکس که از بهر خویشنیتاری 
(مالکیت) بر پول به شادمانی بی اندازه بُزرگی دست یابد» هنگام جُدا شدن از 
آن نیز» بی اندازه نگران خواهد شد." 
[۸۳.۴۵] "آری» سوگند به خداوند» آن جوان سکاهی پاسْخ داد؛ "ولی من 
از این نمونه آدم ها بو دیدگاه من از خوشهالی این است که هم فراوان 
داشته باشم و هم فراوان بگسارم (مصرف کنم)." 
(۳ رای خوشنودی شدای فره‌ولاشن فت مهرو انه خودتان 
را بیدرنگ شاد کنید و مرا نیز خوشهال سازید! همة این چیزها را بردارید و 
خویشنیتار (مالک) آنها شوید و همانگونه که آرزو دارید از آنها بهره ببرید. و 
درا ا ف ما ار دارید که مرا نه بیشتر از یک مهمان در اینجا نگه 
دارید سآری. هتا آنذچشک تر (صرفه جوی تر) از یک مهمان زیرا من از 
بکارگیری هنبازانة ( مُشترکانة) هرچه که شما داشته باشید. خرسند خواهم 
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[۸۳.۴۷] "شما مرا به ریشخند گرفته اید»" آن جوان سکاهی گفت. ولی فره 
ولاش آن جوان سکاهی را با یک سوگند بیگمان کرد که او در آنچیزی که 
ییاد حانه. است. فسخت: و لمع است: و فون. و آن من دیگر 
خوشایش ها (التفات) را برای شما از کوروش بدست خواهم آورد. دوست 
سکاهی من برای نمونه بخشودگی (معافیت) از باشنده بودن در دربار و 
زاوری کردن (خدمت کردن) درمیدان جنگ؛ شما میتوانید تنها با دارایی 
هایتان در خانه بمانید. من در رنج انجام خویشکاری های (وظیفه های) 
دیگر خواهم بود» هم برای شما و هم برای خودم؛ و اگر من چیز با ارزش 
تری را بدست آورم» چه از راه بودگی (خضور) در پیشگاه کوروش, يا از راه 
لشکر کشی. من آنرا برای شما خواهم آورد. بگونه ایکه شما دارایی بیشتری را 
در فراذست خودتان خواهید داشت. تنها مرا از بار این خورتاکی (مسئولیت) 
برهانید. زیرا اگر شما بار آنرا از روی شانه های من بکاهید. به باور من شما 
همچنین زاوری آسیمی (خدمت عظیمی) هم به کوروش و هم به من 
خواهید کرد." 

۴۸ پس از اينکه فره ولاش و مهمانش بدینگونه و به رسای در بارة 
آنچیزها گفتگو گردند» آنها هماهنگ با واپسین پیشنهاد به یک پیماننامه 
دستیافتند و در راه انجام آن پیش رفتند. در این میان یکی از آنها 
میپنداشت که او آدم خوشبختی شده باشد. زیرا دارایی آسیمی (عظیمی) 
در فرادست او وه بود. درهالیکه دیگری خودش را فرخنده رن 
(برکت يافته ترین) آدم درمینگریست. زیرا او یک پیشکاری (خدمتکاری) 
بدست آورده بود که به او ماژهنگام (وقت فراغت) میداد تا او تنها آنجیزی را 


که پسندیده بود. انجام دهد. 
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۹ اکنون. فره ولاش بگونة سرشتین (طبیعی) یک «آدم نیکوخواهی» 
شده بود. و هیچ چیز از نگر او دلپّذیر تر یا بدینسان سودمندتر از زاوّری 
کردن (خدمت کردن) به مردم دیگر نبود. زیرا او باور داشت که آدم بهترین 
و سپاسگزارترین آفریده در میان همة آفریده هاست. زیرا او میدید هنگامیکه 
مردم از سوی کسی ستایش میشوند آنها نیز بسیار شاد میگردند که او را در 
پاداش آن مهربانی. بستایند؛ و هنگامیکه کسی به مردم بَخششی میکند. آنها 
نیز تلاش میگنند که در برابر آن. به او مهربانی کنند؛ هنگامیکه مردم 
درمیيابند که کسی گرایش خوشایندی (مطبوعی) به آنها دارد» آنها نیز با 
نیکوخواهی پاسْخْ میدهند؛ و هنگامیکه مردم پی میبرند که کسی آنها را 
دوست دارد. آنها نمیتوانند از او بیزار باشند؛ و او بویژه درنگریست که آدم ها 
فرسختانه (جدی) کوشش میکنند تا رنج سرپرستی مهرآمیزی را که پدر و 
مادرشان به آنها کرده آند» هم در دوران زندگی آنها و هم پس از مرگ آنهاء 
بیشتر از دیگر آفریده ها بشیانند (چبران کنند)؛ درهالیکه او میدانست که 
همه آفریده های دیگر هم ناسپاس تر هستند و هم سَنگدل تر از آدم. 

[۸.۳.۵۰] و بدینسان فره لاش خفطا ٩9‏ از ان انديشه بود که میتوانست 
از رنج نگهداری از همه دارایی های اینجهانی رها شود و خودش را نهادک 
(وقف) دوستانش کند؛ و آن جوان سکاهی» به سهم خودش» شادکام از اين 
اندیشه بود که چیزهای فراوانی را بدست خواهد آورد و خوشی فراوان خواهد 
کرد و آن جوان سکاهی فره ولاش را دوست میداشت. چونکه او هميشه 
چیزهای بیشتری را برای او میآورد؛ و فره ولاش آن جوان سکاهی را دوست 
میداشت. زیرا او آمادة پذیرفتن خورتاکی (مسئولیت) برای هرچیزی بود؛ و 
با آنکه خورتاکی آن جوان سکاهی پیوسته افزايش میافت. هیچگاه او فره 
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پخش پروه های (غنیمت های) جنگی در میان ارتش بر پابة 
شابستکی سربازان 


[۴۰۱. هنگامیکه کوروش گرپانی (قربانی) را شاباش کرده بود (نثار کرده 
بود) و درهال برگزاری جَشن پیروزیش با یک مهمانی بزرگ بود. او 
دوستانش را به آن مهمانی فراخواند» آنهایی را که نشان داده بودند که 
آرزومندترین (مُشتاق ترین) کسان برای گسترش فرمانروایی او بودند و 
فریورترین (صادق ترین) کسان در گرامیداشتن او. کوروش با آنها آرته بازو 
مادی. تیگران ارمنی. گبریاس آشوری» و فرماندة اسپواران (سواره نظام) 
گرگانی را نیز به جشن فراخواند. 

۸.۴.۲۱ اکنون گاداتاس فرنشین گرزداران (10062-6201015) دربار شده بود. 
9 همگی درآمدها و هزینه های کاخ یادشاهی همانگونه که او دستور میداد. 
اداره ميشدند. هرگاه که مهمانانا قوش خوراک میخوردند, گاداتاس در 
آن هنگام با آنها نمی نشست. ولی از آنها پذیرایی میکرد. ولی هنگامیکه آنها 
باهمدیگر بودند. او با کوروش خوراک میخورد» زبرا کوروش از باشندگی او 
دلشاد میگشت. و در پاداش زاوری ای (خدمتی) که گاداتاس انجام میداد او 
بسیاری از پیشکش های با ارزشی را از دست خود کوروش دریافت میکرد و 
از بهر درآیشی (نفوذی) که کوروش داشت. از دیگران نیز میگرفت. 

۸.۴.۳۱] بدینسان هنگامیکه مهمانانی که فراخوانده شده بودند برای گسارش 
(صرف) خوراک میآمدند. گاداتاس آنها را بَختکی سر جایشان نمینشاند. 
ونکه (بلکه) او در (سمت چپ) کوروش کسی را مینشاند که بالاترین 
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راست) از سوی دغابازان و ذشمنیاران برای آسیب زدن به کوروش بکارگرفته 
مت 9 گاداتاس کس را که جایگاه ارج 9 اھان او در رده دوم بود» در 
وک (سمت راست) کوروش میتشانته 9 دوباره سومین کش ر که جایگاه 
ارجش در رده پایین تر بود. گاداتاس در خی (سمت چپ) کوروش مینشاند. 
و اگر مهمان های بیشتری آنجا بودند» نشاخت (تعیین) جایگاه آنهاها به 
همین گونه ادامه پیدا میکرد. 
کروی ان براه را حوب میا فته .تا در سفن فیک همات 
نشان دهد که تا چه اندازه هرکس را گرامی میدارد. زیرا در آنجا که مردم 
این سهش (احساس) را داشته اش هن آنکس که پیشترین شایستگی ها را 
دارد. نه در پیش دید وي 5 و و نه 0 زد تا فا 
شد؛ ولی اکر دیده کا که آنهایی که بیشترین سواواری را رد ارين 
(مهمترین) جایگاه ها را بدست میاآورند» در آنجا همهة مردم» آرزومندانه برای 
ذستیافتن بر نخستین جایگاه باهم اند (رقابك میکنند). 
انا هماخفتیا افو کرش همان کر نی کید همان ار کسان, 
سپاسگزاری میکرد که نخست از نگر او در جایگاه والایی بودند. بدینگونه که 
او با جایگاه کسانی آغاز میکرد که در هنگام همنشینی با او در آنجا می 
نشستند و يا میایستادند. اگر کوروش جایگاهی را برای کسی برمیگزید. او 
این جایگاه را برای هميشه به او واگذار نمیکرد» ونکه (بلکه) کوروش بنیاد 
کار را چنین گذاشته بود که هرکس بتواند با کردار ولامنشانه به یک جایگاه 
با ارج تری بالا رود و اينکه اگر کسی رفتار ناخوشایندی میکرد. او میبایست 
به جایگاهی که ارج کمتری داشت. بازگردد. اگر آنکسی که باارج ترین 
۶۷ 
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جایگاه را داشت» برای گرفتن بهترین پاداش ها از دست کوروش نمایان 
نمشد کوروش این رفتار را به دور از آژرمش و سنایش (احترام) به خودش 
سّهش میکرد (احساس میکرد). وانگهی. ما درمینگریم که اتن اا که در 
دوران کوروش نوآوری شد. هتا تا زمان ما همچنان پابرجا مانده است. 
[۸.۴۶] اکنون. هنگامیکه آنها در پای خوراک نیمروز بودند. گبریاس 
وان هقی که من ور که | کی که بر 
گسترة پهناوری فرمانروایی میکند. سرشار از چیزهای گوناگون و فراوان 
باشد. ولی آنجه که او را به شگفتی وامیداشت. این بود که کوروش که 
سرخوش از این خوشبختی بود. هیچگاه خودش به تنهایی آن خوراک 
دلچسبی را که دریافت میکرد. نمیگُسارد (مصرف نمیکرد)» ولی این رنج را 
به خودش میداد که آنرا میان مهمانانش پخش کند. و گیرباس بیشتر 
کوروش را میدید که او برای دوستانش که در هنگام خوراک آنجا نبوده اند 
خوراک دلجسبی را میفرستاد که خودش آنرا بسیار دوست میداشت. 

]1۸.۴.۷ و بدینسان هنگامیکه خوراک نیمروز به پایان رسید و کوروش همه 
آنجیز هایی را که بجا مانده بودند به پیرامون برای دیگران فرستاده بودو 
اندازه بسیار فراوانی نیز بجا مانده بودگبریاس گفت:"براستی» کوروش. 
تاکنون میپنداشتم که از اینرو که شما بُزرگترین فرمانده هستید. از دیگر 
مردان پیشی گرفته اید؛ ولی اکنون, به خداوند سوگند میخورم که براستی 
درزخشش شما بیشتر در بخشندگی و مهربانی شماست تا در فرماندهی." 

ا آری؛ به خداوند سوگند»" کهروش پاسخ داد؛ " و افزون بر آن؛ من 
اھا ا ای یھو ر( طن کی که ف شم قفا میاه که 
ای کی هنم ۱ ی بر EAN‏ 
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"ېران پرسید. "برای اینکه»" کوروش گفت. " در یک میدان آدم باید 
تنها به دیگران خوبی کند؛ وی و میدان دیگر (میدان جنگ) آدم باید از 
سر ناگزیری به دیگران آسیب بزند." 

اک شین تشن از کسارش. (ضرف) خوراک» ضکامکه آنها درهال 
نوشیدن می بودند» ویشت آسیّه پرسید: "کوروش, آیا شما از من رنجیده 
خواهنگ سته آ گر من تس ر شما بکم. که ارزو دار پأسخش را از شما 
بگیرم؟""چرا؛ نه؛ به خداوند سوگند که نه." کوروش پأسخ داد؛ "به باژگونه. 
من از دست شما ناخوشنود خواهم شد اگر من پی ببرم که شما از پُرسش 
چیزی دریغ ورزیده ايد که شما خواهان پُرسیدن آن بوده اید." پس, به من 
بگویید»" ویشت آسته گفت. "عاو گز از آمدن پیش شما کوتاهی کرده 
ام» هنگامیکه شما کسی را بذنبال من میفرستید؟" این چه پرسشی است؟ 
روشن است که نه!" "کوروش گفت. "یاء هرگز در هنگام فرمانُرداری» با 
ذرنگ از شما فرمانبرداری کرده ام؟" انه؛ اینگونه نبوده است." "یا من 
هرگز در بجا آوردن درخواست شما در انجام چیزی. کوتاهی کرده 
ام؟" اینچنین سپزگی (تهمتی) را من به شما نمیزنم." کوروش پاسْخ داد. 
۳یا کاری را من انجام داده ام که ها بی برده باشید که با آرزومّندی و 
خوشرویی نبوده باشد؟" "به هیچ روی, اینگونه نبوده است." کوروش پاسخ 
داد. 

]۸.۴.1۰[ "برای خوشنودی ۳3 ی وین نشت سيه که مت "به من 
بگویید که چراء شما خروس آنتاش را برای جایگاهی برگزیدید که با ارج تر 
از جایگاه من است؟""آیا باید فرنود (دلیل) آنرا آشکارا به شما بگویم؟" 
کوروش پرسید. "بیگمان." ويشت آسپّه پاسْخ داد. "و شما به سّهم خودتان 
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1 دست من خشمگین نخواهید ند اگر که فرهود (حقیقت) را بشنوید؟" 
کروی ر 

او رک وش امه کته سم سفم. خوشهال رای هة 
اگر پی ببرم که خوار داشته نشده ام.""بسیار خوب پس» کوروش گفت. 
"خست اینکه» خروس آنتاش نمی پیوسد (نتظار نمیکشد) تا کسی بُدنبال 
او فرستاده شود. ونکه (بلکه) او خودش را برای زاوری (خدمت) در فرادست 
ما میگذارد» هتا پیش از اينکه فراخوانده شود؛ و دوم اینکه» او هميشه نه تنها 
کاری را کرده است که به او فرمان داده شده است. ونکه (بلکه) او بسیاری 
کارها انجام داده است که خودش دیده است که انجام آنها برای ما بهتر بوده 
اند. و دوباره. هرگاه که نیاز بوده است که یک گزارشی به سوی همبستگان 
ما فرستاده شود او در این پیوند به من اندرز و پیشنهاد داده است و 
همانگونه که از دیدگاه او شایسته بوده است او آنرا با من درمیان گذاشته 
است؛ و هرگاه که او دیده است که من آرزو داشته ام که همبستگان ما در 
بارة چیزی آگاه شوند. ولی یک سهشی (احساسی) مرا واداشته است که از 
گفتن چیزی در پیوند با خودم درنگ کنم. او هميشه آن نهاده (موضوع) را 
برای آنها آشکار ساخته است. و آن آگاهی را بگونه ای به آنها رسانده است 
که انگار دیدگاه خودش باشد. و بدینسان دستکم در پیوند با این نهاده ها 
(موضوع ها و هر فرنودی «دلیلی) که بخواهد داشته باشد. چرا نباید 
پذیرفت که او هتا از خود من سودمند تر برای خودم بوده است؟ و در پایان؛ 
اه غمیشه اشای سکن که اهر که او درف اس دہ ات 
درهالیکه او خودش آشکارا و پیوسته بدنبال بدست آوردن چیزهای تازه ای 
است که به من سود میرسانند. و او از خوشبختی من بیشتر از خودم 
شادمان و سرخوش ميشود." 
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زندگینامه کوروش بزرگ نسک هشتم 

یه همکد قت اسه ا دف استکم من خو ال 
هستم که اين پُرسش را از شما کرد کوروش.""خواهش میکنم. چرا؟" 
کوروش پُرسید. "برای اينکه من نیز تلاش خواهم کرد که همان کاری را که 
او میکند. انجام دهم" ویشت آسپّه گفت. "تنها من در بارة یک چیز هازش 
(بقین) ندارم - من نمیدانم که چگونه میتوانم نشان دهم که من از 
خوشبختی a‏ شادمان هستم: آیا باین که بخنبّم (کف بزنم)» دو دستم را 
بهم بزنم» يا بخندم یا چکار باید بکنم؟""شما باید که وشت (رقص) پارسی 
کف آرته بازو. فیشنهاد کرده هراینه رالیته» که این بیشتهاد خنده به 
همراه داشت. 

۳ ولی» همانگونه که آن مهمانی پیش میرفت» کوروش این پُرسش را 
از گبریاس کرد: "به من بگویید گبرباس," کوروش گفت. "آیا شما هم اکنون 
بیشتر از آن هنگام که برای نخستین بار به ما پیوستید. آماده هستید تا 
خر سا (رضایت) خودتان را در دادن ذخترتان به یکی از دوستان من 
نشان دهید؟" بسیار خوب." گبریاس پاسخ داد. "آیا باید فرهود (حقیقت) 
را بگویم؟" "سوگند به خداوند. آری." کوروش پاسخ داد؛ "بیگمان هیچ 
ُرسشی درخواست پاسخ دروغ نمیکند.""بسیار خوب. پس." گبریاس پاسخ 
داد. "من به شما هازش میدهم (یقین میدهم) که با گرایستک (میل) بیشتر 
خرسند هستم."" مهروزانه میتوانید به ما بگویید که چرا؟" کوروش پُرسید. 
"بیگمان چیزی راهبند آن نميشود. "پس, به ما بگویید." 

۴1 "زیراء درهالیکه در آن زمان» من مردان دلاور شما را میدیدم که 
کارهای سخت و یمرگ ها (خطرها) را با خوشرویی برمیتابیدند» اکنون آنها 
را میبینم که خوشبختی شان را با خودچیرگی نگاه میدارند. از دیدگاه من 
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زندگینامه کوروش بزرگ» نسک هشتم 
کوروش, بنگرميآید که سخت تر بتوان آدمی را یافت که خوشبختی را خوب 
پاسدارد از آدمی که بتواند بدبختی را خوب برتابد؛ زیرا این هالت نخست 
است که خودیسندی را در آدم ها برمیانگیزاند؛ 9 هالت دوم شوه (سبب) 
خودچی رگی در آدم ها میود" 
ا ای که رای فت د 
کوروش پرسید. "آریء به دا و گند" و یشت آسیّه پاسخ داد؛ و اگر 
کا بسیاری از این اندرزهای فرزانه برای گفتن داشته باشد» او بسیار 
زودتر از اينکه بخواهد نما فراوانی از جام های می خود را به من نشان 
دهد مرا خواستگار ذخترش خواهد یافت." 
مت ا شا یا کاس کفته. که من شمار 
س( heresies sari e as ai aan‏ 
و من ناخوشنود نخواهم شد که آنها را بة شما بدهم اگر شما ذختر مرا به 
همسری بیذیرید. ولی در پیوند با جام های می," با ادامه داد "از 
آنجا که بنگرمیآید که شما بهایی به آنهاً نمیدهید. من سزاوارتر میپندارم که 
آنها را در اینجا به خروس آنتاش بدهم تا او را «کیفر» دهم. زیرا او جایگاه 
شمارا قر کار میڑ فستکانقه اس (عضب گرده ست" 
]۸.۴.1۷[ و افزون بر آن: و ار ساری؛ شما و دیگران که در اینجا 
اگر بگذارد که من از خواست او آگاه شوم شما درخواهید یافت که من 
همچنین چه کمک بُزرگی برای شما خواهم بود.' 
۸۷ اه اگر کسی یک ذختری برای نیو گائے (ازدوا) داشته باشد»" 


ا a.‏ ۲ ا د : 
گبریاس میان سَخن کوروش پرید. او هم میتواند از اندرز شما برخوردار 
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زندگینامه کوروش بزرگ نسک هشتم 
شود؟" "به سهم خودم او هم میتواند." کوروش گفت؛ "زیرا من بی اندازه 
زبردستی در اين هُنر دارم."" چه هُنری؟ خروس آنتاش پرسید؟ 
۷ "در هنر آگاهی داشتن از اینکه چه گزیدشی. شايستة هر کدام از 
رس ای کت e E o‏ 
"که به باور شما چگونه زنی شایسته ترین گزینش برای من است.؟" 
[۴۰ الخست." کوروش گفت. "و باید که کوتاه اندام باشد؛ چونکه 
شما هم کوتاه اندام هستید؛ و اگر شما با یک زن بُلند اندام بیوگانی (ازدواج) 
کنید و بخواهید که او را هنگامیکه ایستاده است ببوسید» شما ناگزیر 
خواهید بود که همانند یک توله سگ به بالا پرش کنید.""در این 
دوراندیشی به رسایی هاگ (حق) با رت ۷ خروس انان گفت؛ E‏ آنحا 
که من هرگز آدم پرشگری نیستم. هیچگاه بوسه ام را نیز نخواهم گرفت." 
[۸.۴۰۲۱] "و دیگر اینکه." کوروش ادامه داد» "یک زنی که بینیش به سوی 
بالا کشیده " "شده"""اشت. م,,پگونة " شتایش " الگیز شايستة 
شماست. ۲ جرا؟ ۲ جونکدید کورفیا يم دادییی‌بینی شما کجک گونه 
(قلاب مانند) است؛ و من به شما "اقمانی میذهم (اطمینان میدهم) که 
بینی چنگکی (قلاب گونه» بسیار درخور بینی ای است که به سوی بالا 
کشیده است.""خروس آنتاش گفت:"آیا شما میخواهید بگویید که یک زنی 
که شام نخورده است شايستة آن مردی است که شام خوبی را خورده است. 
برای نمونه. هم اکنون کسی همانند من؟ "آری» به خداوند 
سوگند." " کوروش پاسْخ داد؛ "زیرا گمیک (معدة) کسی که بی اندازه خورده 
است» به بیرون کمانش (قوس) پیدا میکند. و آروسپُر (معده) آنکس که 


خوراکی نخورده است. به درون خمیده میشود." 
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La EE e E E 
بگویید که جگونه زنی شايستة یک پادشاه سردخوی است؟" با این کنایه‎ 
روشن بود که کوروش زیر خنده بزند» همانگونه که همة ار ی‎ 
"درهالیکه آنها هنوز درهال خندیدن بودند» ویشت آسته‎ ]۸.۴:۲۳( 
aE ۳ 2. ۶ آ‎ 2 Mu 
گفت: من به شما برای آن چیز رشک میبرم» کوروش» که بیشتر از هر‎ 

۰ و ح NN «. 7 ۳ Neu‏ ۾ چ 
چیزی دیگر در گسترة (قلمرو) پادشاهی شماست. برای چی به من پژهان 
میخورید (غبطه میخورید)؟" کوروش پرسید." چراء با آنکه شما سرد خوی 
مه | > ۲ -«. 3 ۳ کے ١ے‏ 
هسببد» هنور میتوانید ما را بخندانید؟ حوب» کوروش گفت» اگر شما 
جای من میبودید. نمیخواستید گفته های خنده آور فراوانی بسازید و 
بگذاشتید که انها بگوش ان بانوبی برسند که در پیش او شما ارزو میکردید 
که اوازه ای از شوخ بودن و شیرین سخنی داشته باشید؟ سیس. و بدینسان. 
این کنایه های دلیسند در میان آنها داد و ستد ميشدند. 


(۴۲۴] پس از آن کوروش کالاهایی از زیورهای زنانه را برای تیگران 
ارمنی بیرون آورد و از او خواست که آنها را به همسرش بدهد. زیرا همسرش 
او را دلاورانه در سراسر کارزارها همراهی کرده بود؛ به آرته بازو کوروش یک 
جام تلایی داد و به نمايندة گرگانیان یک اسب و بسیاری از دیگر ارمغان 
های زیبا را داد. "و شماء گبریاس," کوروش گفت. "میخواهم همسری را به 
ذختر شما پیشکش گنم." 

[۸.۴.۲۵] "پس, مهروزانه مرا بجای ارمغان به او پیشکش کنید." ویشت 
آسیّه گفت. ""آیا نمیخواهید. که شاید من بتوانم آن گردایه (مجموعه) از 
نوشته های فرزانة گبریاس را بدست آورم؟" آه ولی آیا شما سرمایه به 


FT 
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اندازة بّسنده دارید تا آن ذختر را خوشبخت کنید؟" کوروش پرسید. "آری 
در آنجاء " او گفت. "در پای اورنگ (تخت پادشاهی) شما؛ زیرا 7 دوست 


۱۱ ے 


هم هت مخ رس همتهم کیوناس کته وس رک درهالکه دس 
راستش را دراز کرده بود او افزود: او را به من بدهید» کوروش؛ من آنرا 
خواهم پذیرفت." 

[۸.۴.۲۶] "و کوروش دست راست ویشت آسپّه را گرفت و آنرا در دست 
راست گبریاس گذاشت. و گبریاس آنرا گرفت. و سپس کوروش بسیاری از 
ارمغان های درخشان را به ويشت آسپّه داد و او را به سوی آن بانوی جوان 
فرستاد. ولی او خروس آنتاش را به سوی خودش کشید و او را بوسید. 
[۸.۴.۲۷] "به خدا سوگند». کوروش 9اقته بازه گفت. "آن جامی که شما به 
من داده اید از همان تلایی نیست که شما به خروس آنتاش پیشکش کرده 
اید! ‏ "خوب," کوروش گفت. "من مین آرمغان را ي شما خواهم داد." "چه 
هنگام؟" آرته بازو پرسید. "سی سال دیگر»" اين پاسخ کوروش بود. "پس 
من آنرا خواهم پیوسید (منتظر خواهم ماند)» آرته بازو گفت. "و پیش از 
اينکه آنرا بدست آورم نخواهم مُرد؛ بدینگونه من نیز آماده ام." و بدینسان 
آن مهمانی به پایان رسید. و هنگامیکه آنها برای رفتن برخاستند. کوروش 
نیز برخاست تا آنها را به سوی در همراهی کند. 

۸۱ "در فردای آن روز کوروش همة آن کسانی را که به دلبخواه 
میخواستند همبستة او باشند به خانه هایشان فرستاد. بجز آنهایی را که 
میخواستند در نزدیکی او ماندگار شوند. به آنهایی که پیش او ماندند کوروش 
خانه و زمین داد که تا به امروز در خویشنیتاری (مالکیت) نوادگان آنها 
تلد انرون پر آنه در ميان کسانی که ماندند» بیشترین آنها از مادها و 


۶۲۵ 
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گرگانیان بودند. و به آنها که به خانه هایشان بازگشتند. کوروش ارمغان های 
فراوانی را پیشکش کرد؛ او هم افسران و هم سربازان مُزدبگیر (سربازان 
پیمانی) را خرسند روانة خانه هایشان کرد. 
او میں کرو رها (عفمت هایی را که ذر مر مارد سین 
بدست آورده بود» در ميان سربازان خودش بخش کرد. برای افسران بلندپاية 
ارتش 9 کمکیاران ار دو گاه. -- هماهنگ با شار پستک شان ج کوروش 
بهترین ارمغان ها را برگزید و سپس آنچه را که بازماند درمیان سربازان 
پخش کرد؛ و درهنگام بخشیدن ن دانگی (سهمی) که درخور افسران 
بلندپاية آرتش بود. کوروش پخش پروه ها (غنیمت ها) درمیان سربازان زير 
مان آنها را به خودشان واگذا: کرو 
ا یوان اشد اكوا ت 2 les lesa‏ 
ميان افسران زیردست خود بخش کردند. بدینسان که هر افسری در 
بخشیدن آن پروهاء شایستگی افسران زیر دست خودش را وارسی میکرد؛ و 
بازماندة آن پروه ها را سرجوخه ها به سربازان مُزدبگیری دادند که زیر 
فرمان خودشان داشتند؛ این بخشش با بررسی شایستگی و هماهنگ با 
زاوری ای (خدمتی) که سربازان کرده بودند. انجام میگرفت. و بدینسان 
همه دانگ به هاگ (به حق) خودشان را دریافت کردند. 
۱۳-۴۳۱ و هنگامیکه یاران و همبستگان کوروش چیزهایی را که به آنها 
داده شده بود دریافت کردند. برخی بدینگونه دربارة کوروش سخن گفتند: 
ادم مییتذارد که کوروش این که‌بسباری از این سرمايه ها را بیتی خودش 
نگه داشته باشد. هنگامیکه آدم میبیند که او به هرکدام از ما بسیار فراوان 
بخشش. کیده: است. واسست. میگویید سار فراوانا برخ دیگر 
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میگفتند: کوروش از این نمونه از آدم ها نیست که پول برای خودشان 
گرداوری میکنندهة آه نيشت. خوشیال ميشوه که.بخششی کند تا سرمایه ای را 
۲ ۰ ۹ ۰ ۱ 
پیش خودش نگه بدارد. 
و هتام که کوروش این کتایه ها و دیدگاه ها را درباره خودش 
شنید. او دوستانش و همه افسران ستاد فرماندهیش را به گردهم فراخواند و 
همانگونه که در پی میاید سخنرانی کرد: دوستان من» من مردانی را در 
زندگی دیده ام که آرزوی نام آوری. در خویشتیتاری. (مالکیت) داشتنده و 
این اوه پنشت. ار ان سمانه اعرعهه که انها خر فرادست:داشتتده نها او 
مردان گمان میکردند که آنها بیط مردان آزاده و نیک نهاد شوند؛ ولی از 
ے ۱" و اء ۱۱ ,جح آ ۰ 1 پر مب ۰ 
دیدگاه من» کوروش گفت. بنگرمیاید که چنین کسان باژگونۀ انچه را که 
برای خودشان آرزه مبکرده اندء هاا کوان ا زان داشته اند زا اک کک 
دلخوش از نام آوری در داشتن سرماية فراوانی باشد و بنگرنياید که هم 
ویمند (متناسب) با سرماية فراوانی که دارد به دوستانش کمک میکند - به 
چنین آدمی» دستکم از دید من. شاه ییاد بودن چسبیده است." 
۸.۴.۳۲۳۱ "از سویی دیکره کو وس488۶ داد کسانی هستند که آرزو 
میکنند که اندازة سرمایه هایشان را همچون یک راز پنهان برای خودشان 
نگه بدارند. از دیدگاه من اینجنین کسان نیز در برابر دوستانشان آدم های 
بدنهادی هستند؛ زیرا بیشتر پیش میاید که دوستان انها در تنگدستی و نیاز 
بسر ببرند و از آنجا که دوستان آنها از فرهود (حقیقت) آگاهی ندارند. آنها 
هیچ چیز به یاران سرمایه اندوزشان دربارة گرفتاری هایشان نگویند. باآنکه 
۱ : ۲ 
از کمبود رنج میبرند. 
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۸.۴.۳۴ "به هر روی. از دیدگاه من»" کوروش ادامه داد "بنگرمياید که 
پاکدلانه ترین راه برای یک آدم این است که بگذارد اندازه و گستردگی 
دارایی هایش آشکار شوند و کوشش کند که هم ویمند «مُتناسب) با آنها 
نشان دهد که یک آدم پاک نهاد است. و بدینسان من آرزو دارم همینکه 
برای شما شایش پذیر (امکان پذیر) باشد. همه چیزهایی را که دارم به شما 
نشان دهم. و به شما در بارة آنها ژند بدهم (توضیح بدهم)» تا انجا که شایش 
(امکان) دیدن آنها برای شما باشد." 
۸.۴.۳۵] "با این گفته هاء کوروش گنج های درخشانی را به آنها نشان داد 
و در بارة آن دارایی ها به آنها گزارش روشنگرانه ای را داد که آن گنج ها 
بگونه ای در گوشه انبار ذد بودند که به سادگی تمد آنها را دید. و در 
پایان او گفت 
1۸.۴۳۶ "همه این گنج هایی را که در اینجا میبینید. دوستان من» شما 
باید اینگونه درنگرید که به همان اندازه که ازآن من هستند ازآن شما نیز 
هستند؛ زیرا من آنها 7 اینجا گردآوری کرده ام نه از اینرو که من بتوانم 
همة آنها را برای خودم بگسارم (مصرف کنم) يا از همه آنها به تنهایی بهره 
ببرم (چونکه من نمیتوانم» ولی از اینرو که من بتوانم در هر هنگامة ویژه ای 
به هرکدام از شما که کار شایسته ای را انجام دهد. پاداش بدهم» همچنین 
اینکه» اگر کسی از شما بپندارد که به چیزی نیاز دارد. او بتواند به تزد من 
بياید و هرچه را که نیاز دارده بدست آورد." اینچنین بود سَخنرانی کوروش. 
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کوروش پزرگ با همسرش بانو کاساندان 
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آروسی کوروش با بانو کاساندان ذختر کیاخشتره پادشاه ماد 
۱ هنگامیکه بنگر کوروش آمد که کار و بارها برای او در بابل بگونة 
بسنده و خوب سازماندهی ۹۳ اند تا او از شهر برود» کوروش آغاز به آماده 
سازی برای فرانافتش (سفرش) به کشور پارس کرد و هماهنگ با آن» فرمان 
هایی را به دیگران داد. و همینکه کوروش هرچیزی را که میپنداشت که باید 
نیاز داشته باشد به اندازة بسنده گردآوری کرد. او بیدرنگ اورزش (سفر) 
خود را آغازید. 
۵.۲1 در اینجا ما میخواهیم بازگویی کنیم (حکایت کنیم) با آنکه کاروان 
کوروش پبزرگ بود. چگونه آنها به سيوة سازمان داده شده. بارها را پایین 
میآوردند و دوباره جم آوری (جمع آوری) میکردند. و با چه تندی آنها به آن 
جایگاهی میرسیدند که میبایست در آنجا میبودند. زیرا هرجا که آن پادشاه 
بزرگ آردوگاه میزد. همة همراهانش با چادرهایشان در آن میدان از او 
پیروی میکردند. چه در تابستان و چه در زمستان. 
۵۲1 در همان آغاز کوروش این بُنیاد را گذاشت. که درهنگام برپا کردن 
آردوگاه. چادر او رو به سوی خاور داشته باشد؛ سپس او روشن کرد که بازة 
(فاصلة) چادر نیزه داران چه اندازه از ز چادر ورگ پادشاه باشد؛ سپس او در 
سوی راست و نزدیک چادر خود. جایی را برای نانوایان بازمود (تعیین کرد) 
در سوی چپ برای آشپزها دوباره در سوی راست برای نگهداری اسب هاء و 
در سوی چپ جایگاهی برای چارپایان باربر. و هرچیز دیگر, بگونه ای 
سازماندهی ده بود که هرکسی از جایگاه خودش و اندازة ار آردوگاه 
آگاه بود. 
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(۸.۵.۴] و هنگامیکه آنها میخواستند دوباره بارها را جم گنند. هرکسی 
چیزهایی را که بکارگیری آنها خویشکاریش (وظیفه اش) بود. گردآوری 
میکرد و دیگران به سهم خودشان آنها را بر شت چارپایان بار میکردند. 
بگونه ای که همه باربران همزمان به انجام آن چیزها میرسیدند که ترایُرد 
(حمل) آنها خویشکاریشان بود. و هم چیزها را همزمان بر پشت چندین 
جاریا بار میکردند. بدینسان آن اندازة زماتی که برای جم کردن یک دانه 
جادر نیاز بود» برای همه بسنده میکرد. 

۸1 با زکردن بارها نیز به همین شیوه سازماندهی شده بود؛ و برای اینکه 
هم چیزهای نیازین (ضروری) همزمان آماده شوند. هرکس همچنین بر آن 
بخش از کار که میبایست انجام 9099 شود گماشته ميشد. از اینراه آن 
نے کے نانو جود تاھ یھو ان کار تا کردم سس د وک اد ساسا ده 
سازی 9 فراهم آوری همة آذوغه ها بود. 

[۸۵۶] و همینکه هرکدام از ,پیشیارانی" (خذمتکارانی) که خورتاکی 
(مسئولیت) آذوغه ها راپهاشتننة جایگاه درخورشان را در آردهگاه بدست 
میآوردند. و سربازان وابسته به یگان های گوناگون نیز در هنگام آردو زدن 
جایگاه های شايستةٌ خودشان را میافتند؛ آنها از جایگاه های یکدیگر آگاه 
ميشدند. و بدینسان همه بدون کمترین سایش (اصطکاک) همدیگر را پیدا 
میکردند. 

اقا کوش هنن تسه سود که ماما و رک رظ و 
ترتیب) چیزٍ خوبی برای سرپرستی و ادارۀ یک خانه و خانه داری است؛ زیرا 
درخانه هرگاه کسی چیزی را بخواهد» پس او میداند که به کجا باید برود تا 
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بخش های یک آرتش چیز خوبی است. زیرا در هنگام جنگ بَخت (شانس) 
برای یک کوبش کامگارانه (ضربه موفقیت آمیز» بسیار تند میآید و میرود و 
زنان های پیش آمده برای أو اچ که در که تن های (عملیات) رزمی. 
آهسته است بسیار سخت میباشد. کوروش همچنین میدید که برتری بدست 
آمده در جنگ از راه رویکرد (توجه) تندی که سربازان به خویشکاری شان 
(وظیفه شان) نشان میدهند. از مَهّندی (اهمیت) فراوان برخوردار است. از 
اینرو بود که کوروش رنج ویژه آی را میپذیرفت تا این نمونه از سامان و 
رستک را در آرتش پابرجا سازد. 

[۸.۵.۸] هماهنگ با آن» کوروش نخست جایگاه خودش را در کانون آردوگاه 
برمیگزید با این باور که اين جایگاه از بالاترین آرمندی (امنیت) برخوردار 
است. سپس مهرپوترین (باوفاترین) همراهانش بدور او چادر میزدند 
همانگونه که او در خانه این خوی را داشت که آنها در پیرامونش باشند» و 
پس از آنها اسپواران و ارابه دارنش در یک پرهون (دایره) دورادور او جای 
۱ برای نیروهای رزمیش هم کوروش اندیشید که آنها به یک جایگاه 
آسوده نیاز دارند» زیرا هنگامیکه آرتش در آردوگاه است» سربازان هیچکدام از 
آن جنگ ابزارهایی را که با آنها میجنگند. آماده در دست ندارند» ولی آنها به 
زمان چشمگیری (قابل توجه ای) نیاز دارند تا خودشان را به جنگ ابزار 
بیارایند. اگر که آنها بخواهند زاوری (خدمت) کارومندی (مُوثری) را 
بجاآورند. 
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۱ ۰ در سوی راست و چپ کوروش و اسپواران. جایگاه سربازانی بود که 
یر ا س سک ارده حمل کرد اس کر این اوو 
اسیوارانش. جایگاه کمانداران بود. 
targeleers [+]‏ 
۱ آن سربازانی را که به جنگ ابزارهای سنگین آراسته بودند [٭] و 
آنهایی را که سپرهای بزرگ داشتند. کوروش همانند یک دیوار پدافندگری 
دور تا دور هم سربازان جای میداد. بگونه ايکه آنها با ایستادن در پیشاپیش 
سربازان» میتوانستند به بهترین شیوه از سنگرشان پدافندگری کنند. و اين 
شایش امکان) را برای اسپواران فراهم آورند تا اگر نیازی به آنها میبود. آنها 
با آسودگی خودشان را به جنگ ابزار بیارایند. 
hoplites [+]‏ 
Ee AL Ce BESS LEY |‏ ر 
و سپّرٍ سبّک بودند و همچنین کمان داران با جنگ ابزارهایشان بخوابند. 
همانند سربازانی که به جنگ ابزارهای سنگین آراسته بودند. برای اينکه. 
هتا اگر در شب هنگامه ای برای انجام کردگانی (عملیاتی) بدست میداد آنها 
بتوانستند در آن هنگام آماده باشند. و همانگونه که سربازان آراسته به جنگ 
ابزارهای سنگین. آمادة نرد با کسانی بودند. که دستشان به آنها میرسید. 
بدینسان نیز این نیروها میبایستی که آماده میبودند که نیزهای بّلند و 
تیرهای خود را بر بالای ران سربازان که جنگ ابزارهای سنگین داشتند. 
پرتاب کنند. چنانچه کسی میخواست که در شب به آنها تک بزند. 
۲ همه افسران» پرچم یا نشانه های پارچه ای بر چادرهایشان 
بُرمینشاندند؛ همانگونه که در شهرها کارمندان فرمانداری که از آگاهی خوبی 
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برخوردار هستند. جایگاه زندگی بیشتر شهروندان را میدانند. بویژه نشانی 
اتفاتش. ۱ که ام اورت یردان قك ود یسان کر در افو گاه: 
گمکیاران کوروش با جایگاه آفسران گوناگون و پرچم هرکدام از آنها آشنایی 
داشتند؛ و بدینسان اگر کوروش یکی از آفسرانش را فرامیخواند. کمکیاران 
کوروش نیازی به جُستجو کردن بدنبال او نمیداشتند و میتوانستند از کوتاه 
ترین راه به سوی او بدوند. 
[۸۵.۱۴] و از آنجا که هر لشکری بدینسان خوب از هم سوا شده بود» بسیار 
آسان ميشد دید که در کجا سامان خوبی چیره است و در کجا فرمان ها به 
خوبی انجام نمیگيرند. از اینرو» کار و بارها در آردوگاه بگونه ای سازماندهی 
شده بودند» که کوروش باور داشت گر هر ذشمنی بخواهد در شب یا در 
روز بر او بتازد. تازش کننده به همانگونه در اردوگاه او گرفتار میشود که در 
دام یک کمینگاه بيافتاد. 
(۸.۵.۱۵] کوروش همچنین باور داشت که فوت و فند (تاکتیک) رزمی تنها 
این نیست که بتوان به آسانی یک رده رزمی را دراز و گسترده کرد و یا 
ژرفای آن آفزود. یا آنرا از یک سْتون رزمی دراز به سُتون رزمی کوتاهی 
همانند فالانکس ۲/2/0150 دگرگون کرد. يا هنگامیکه ذشمن از سوی 
راست. يا چپ و يا پشت سر نمایان میشود. بتوان با یک چرخش ذر تریست 
(در جهت مخالف). چکاد (جبهه) را دگرگون کرد؛ ونکه (بلکه) کوروش 
درنگریسته بود (ملاحظه کرده بود) که تکه تکه کردن یک آرتش به چند 
لشکر هرگاه که بایستگی ها (ضرورت ها) آنرا درخواست میکردند و 
گماردن هر لشکر همچنین» درجایگاهی که بتوانست بیشترین سودمندی را 
اماد وا یفنم اس که ان ند که ۱ ذشمن به یک 
جایگاهی رسید-به باور کوروش, همة اینکارها و دیگر کارهای کارشناسانه 
۶F‏ 
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همانند اینهاء برای یک رزم آرای (2061161010) زبردست. بایسته (ضروری) 
بودند. و کوروش خودش را با فراگیری همه این فرفختکاری ها (مهارت ها) 
همانند هم سرگرم میکرد. 
[۸.۵.۱۶] و بدینسان در هنگام راهپیمایی های رّزمی» کوروش هميشه با نگر 
به پیشایندهای هستمند (وضعیت های موجود) دستورهایش را میداد؛ ولی 
در آردوگاه. براستی سازماندهی های او همانند یک دستورکار پذیرفته شده 
بودند. همانگونه که پیش از این بازکاویده شدند (تشریح شدند). 
۷ هنگامیکه آنها در ادامة راهپیمایی شان به کشور ماد نزدیک 
شدند. کوروش در آنجا بازمانید (توقفتکرد) تا از کیاخشتره بازدید کند. و 
پس از اینکه آنها به همدیگر رود ف#9قادند. نخستین چیزی که کوروش به 
کیاخشتره, گفت.اینبود که ,برای, او یک کاخ« وسیکت«نتتتاد»فر ماندهیع»ونشمی 
در بابل برکزیده است. بگونه ایکه او بتواند» هرگاه که به آنجا میآید. در 
مانشگاه (اقامتگاه) خودش بسریُرد؛ و سپس کوروش همچنین 1 رمغان ن های 
درخشانی را به او پیشکش کرد. 
اه کیاخشته ارمعی ھا را و کی دخترش را به کوروشن 
شتاساند» که تاج تلایی و دستیند‌ها و e‏ و "۳ جامه های مادی 
]۸۵.٩[‏ هنگامیکه آن شاهزاده تاج را بر سر کوروش گذاشت. کیاخشتره 
فته ان دح باکره را که خت خودم انس من مه ما کین که 
کوروش» تا او همسر شما باشد. پدر شما خواهر مرا به زنی گرفت. که پسر 
انا ما هتفه این همان دق بح ای .آم كه خا هة اورا در 
آغوشن میک فنیت: هنکاس که شما یک پسربچه ای بودید و برای بازدید از ما 
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ميأمدید. و هرگاه کسی از او مییُرسید که با چه کسی میخواهد زناشویی 
کند. او هميشه میگفت: «با کوروش». و با او من همه کشور ماد را بجای 
کابین (جهیزیه) ذخترم به شما پیشکش میگنم. زیرا من پسری ندارم." 
۰1 بدینسان کیاخشتره سکن کته و کوروش پاسْخ داد:"خوب. 
کیاخشتره» من از ته دل خانوادة شماء ذختر شما و آرمغان های شما را 
میپذیرم. و همچنین» من آرزو دارم که پذیرش پیشنهاد شما برای زناشویی. 
با پُروانة پدر و مادرم باشد." بدینسان کوروش پاسخ گفت؛ ولی او دوباره 
ارمغان های گوناگونی را به آن بانوی جوان پیشکش کرد که میپنداشت که 
کیاخشتره و خود آن بانو را خوشنود میسازند. و پس از انجام اینکارهاء 
کوروش راه خودش را به سوی کشور پارس ادامه داد. 
۱۱ با ادامة فرانافتش (سفرش)». هنگامیکه کوروش به مرزهای کشور 
پارس رسید. او بُدنة بُنیادین (اصلی) آرتش خودش را در آنجا ماندگار کرد 
درهالیکه او و دوستانش راهشان را به سوی یایتخت ادامه دادند؛ و کوروش 
به اندازة بَسنده چارپایانی را برای همة پارس ها به همراهش برد تا کرپانی 
کند و یک بزم بُزرگ برپا سازد. و ارمغان های شایسته ای را برای پدر. مادر 
و افزون بر آن برای دوستانش به همراه آورد. و همچنین پیشکش هایی که 
درخور سرشته داران کشور بُزرگان و آزادمردهای کشور بودند. و او پیشکش 
هایی را همچنین به هم پارس ها کرد. هم به مردان و هم به زنان پارسی. 
ارمغان هایی که هتا تا به امروز نیز هرگاه که شاهنشاه به کشور پارس میأید. 
ارزانی میدارد. 
[۸.۵.۲۲] سپس کامبیز مهتران و بُزرگان شهرداری را گردآورد؛ او کوروش را 


نیز به این انجمن فراخواند و سپس همانگونه که درپی میأید سُخنرانی 


۸ 


۱۷۷۷۷۷ ۰0300۷۱۵0 0 


ا 


زندگینامه کوروش بزرگ نسک هشتم 

کرد: "مردان پارسی» و کوروش. پسرم. هر دوی شما در دل من جای دارید و 
من شما را گرامی میدارم؛ من پادشاه مردمم هستم و پدر پسرم؛ از اینرو من 
خودم را ناگزیر میدانم که در پیش دید شما همه آن چیزهایی را که باور 
دارم که برای شما حوب هستند. بدون رودربایستگی آشکار کنم." 

۱ در گذشته پاترم (ملت) از راه دادن یک آرتش به کوروش و 
گماردن او به رهبری آن کار بزرگی را برای کوروش انجام داد. و گوروش؛ 
به پاری پروردگان و با رهبری خودش پارس ها را در هَمةٌ جهان پرآوازه 
ساخت. و با نیکنامی و بلند آوازگی» ارج شما را در آسیا رسا کرد. و کوروش 
برای آنها که به او زاوری (خدمت) کرده اند پُرشکوه ترین زندگی پُرمایه را 
فراهم آورده است. کمک پولی و دستمزد به شمار فراوانی از آنها داده است. 
و با پایه گزاری یگان های اسپواران در ارتش, او سرزمین های فراوانی را 
برای کشور پارس بدست آورده است. " 

ال وا فیلات ده نیز همواره از دیدگاه همگون و 
همسانی برخوردار باشید. شما جتک (سبب) و ماية بسیاری از کارهای حوب 
برای همدیگر خواهید ر اا اکر تا بخواهید از بهر کامیابی 
کنونی تان باد گنید و به خودبزرگ بینی گرفتار شوید و تلاش کنید که بر 
پارس ها همانگونه فرمانروایی گُنید که بر مردم کشورهای دیگر میکنید - 
با نگر به خودستایی -- یا اگر شماء همشهری های من بخواهید به نیروی 
او رشک ببرید و کوشش کنید او را از فرمانروایی کنار بگذارید. بیگمان 
باشید که شما راهبند یکدیگر در دستیافتن به بسیاری از چیزهای خوب 
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[۸.۵.۲۵] "و برای اینکه چنین چیزی برای شما پیش نیاید. و تنها خوبی با 
شما باشد. بهترین چیزی که بنگرم میآید این است که باهم کرپانی 
(قربانی) گنیم و پیمان ببندیم. نخست خداوند را به گواهی فراخوانیم. شماء 
کوروش, به سهم خودتان» باید پیمان ببَندید که اگر کسی با هدف ذشمنانه 
پا به خاک کشور پارس گذارد يا تلاش ند ا دات بنیادین (قانون , اساسی) 
کشور پارس را از هم فروبپاشاند. شما با همة توانتان به پاری آن خواهید 
شتافت؛ و شما پارسیان باید به سهم خودتان پیمان ببَندید که اگر کسی 
تلاش کند تا فرمانروایی کوروش را به پایان ببّرد يا زیردستانش کوشش 
کنند که در برابر او سرکشی کنند. شما برای رهایی خودتان و کوروش, از 
هر راهی که او شما را فرابخواند. به کمک او بشتابید." 

[۸.۵.۲۶] "اکنون. تازمانیکه من زنده ام» تاج و تخت کشور پارس پیوسته 
ازان من خواهد بود. ولی هنگامیکه من مّردم» روشن است. که تاج و تخت 
به کوروش سپرده خواهد شد. جنانجه او هنوز زنده باشد. و هرگاه که او از 
کشور پارس دیدن کند. بایستیکه شما با هزينة خودتان آیین ورجاوند 
(مقدس) گرپانی چارپایان را برای او ارزانی دارید. همانگونه که هم اکنون 
من آنرا بجا میأورم؛ و هنگامیکه او در برونمرز بسر میبرد» به باور من» برای 
شما خوب خواهد بود اگر که هموندی (عضوی) از فامیل ما که شما او را 
بهتر از همه به شمار میآورید. برای انجام آن آیین های ورجاوند (مقدس) در 
آن جایگاه مّهین (مهم) گمارده شود." 

۱ هنگامیکه کامبیز سُخنرانیش را به پایان رده کوروش و بزرگان 
کشور پیشنهاد او را پذیرفتند. و همانگونه که آنها در گواه گرفتن پروردگار 
باهم همداستان شدند. تا به امروز پارسیان و پادشاه آنها از راه همکاری با 
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بایکدیگر این پیمان را نگهداشته اند. و پس از اينکه همهة اینکارها به رسایی‎ 


پایان پذیرفتند» کوروش بدّرود گفت و به کشور ماد بازگشت. 

هنگامیگه فر پار کشت کرش په کور ماد امه او با دق 
کیاخشتره آروسی کرد زیرا او پُروانة این زناشویی را از پدر و ماذرزش گرفته 
بود. و تا به امروز هنوز مردم از زیبایی شگفت آنگیز همسر او داستان سرایی 


میکنند. و پس از زناشویی» کوروش بیدرنگ با تازه اروسش په ښوی بابل 
روانه گی کشت. 
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سازماندهی ساتراپ ها (أستاندارها) و ایستگاه های نامه رسانی 


ا را بین از اه کرو بر فیک بش بای آنکی شفه اه زداید. (تضعيم 
گرفت) ک ساتراپ ها یا آستاندارانی را برای اداره و گرداندن مردمی که زیر 
فرمان خود آورده بود بفرستد. ولی او خواست که فرمانده هان پادگان ها در 
دژها 9 أو سرهنگ هایی که فرماندهی گاردها را در سراسر کشور در دست 
داشتند به هیچکس بجز خودش پاسَخگو نباشند. این پیشبینی ها و آماده 
شازی. ها را کوروش با این هذف اتقام داد که اک هر کنام از استاتدارام 
بخواستند که با پشتگرمی به دارایی هایشان یا مردان زیر فرمان شان. 
گستاخی آشکاری را بیآغازند یا تالاضط کنند که از فرمانبُرداری سرپیچی 
کنند». آنها بیدرنگ در آستان "خوط 9 با بنیاراکی (مخالفت» رو در روی 
[۸۶.۲] برای اینکه این برنامه را به انجام رساند» کوروش ودایید (تصمیم 
گرفت) یک نشستی از سرگردگان کشوری و لشکری را فراخواند تا سامه 
هایی (شرایطی) را روشن بنیکختد (توضیح بدهد) که برپاية آنها ساتراپ ها 
میبایستیکه بدنبال پروانکی (ماموریت) خودشان میرفتند. کوروش 
میینداشت. که از اینراه آنها این سٌّهش (احساس) را نخواهند کرد که با آنها 
به دور از داد برخورد شده باشد» درهالیکه. اگر آدم ببیند که او را برای انجام 
کاری بُرگمارده اند و سپس او برای نخستین بار از سهمانمندی هایی 
(محدودیت هایی) در کارش آگاهی یابد. او میتواند براستی دلخور شود و 
آنرا نشانه ای از ناآیستامی خودویژه (بی اعتمادی شخصی) پرداشت کند. 

[۸.۲.۳] و بدینسان کوروش همه را به گردهم فراخواند و همانگونه که در پی 
این برای آنها سُخنرانی کرد: "دوستان من ما در کشورهای زیرفرمان 
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دژبان هایی با افسران شان را داریم» کسانی را که هم اکنون ما در آنجا 
ماندگار کرده ایم؛ و هنگامیکه من آنها را فروگذاشتم» من آنها را با اين 
دستورها هیلیدم (ترک کردم) که خودشان را نگران هیچ چیز دیگری نکنند 
بجز پاسداری از دزها. از اینرو من نمیخواهم آنها را از جایگاه هایشان 
بدورسازم» زیرا آنها دستورهای مرا با توختاری (وفاداری) بجا آورده اند؛ ولی 
افزون برآن. من وداییده ام (تصمیم گرفته ام) که ساتراپ هایی را به آنجا 
سل ارف تا مهم را سروس و آدانخ کته تافها را مخ افکه کفتد: 
دستمزد دزبان ها را بدهند. و به هر کاری که نیاز به آویستن (توجه کردن) 
داشته باشد. به آن رویکرد نشان دهند (توجه کنند) " 

[۸۶.۴] "افزون بر آن من وداییده ام (تصمیم گرفته ام) که هرکدام از شما 
که در اینجا مانده اید. و من هر از گاهی به او رنج رفتن به پروانکی 
(Ske)‏ به آه ن کشورها را میدهم. باید زمین و خانه در آنجا داشته باشد؛ 
بگونه ایکه او بتواند خراچ هایی ELAS E‏ د و 
هرگاه که او به آنجا میرود. در مانشگاه (اقامتگاه) خودش جای گزیند." 
[۸.۶.۵] بدینسان کوروش سْخن گفت. و او به بسیاری از دوستانش خانه ها 
و پیشیارانی (خدمتکارانی) را در کشورهای گوناگون داد. کشورهایی که او به 
زیرفرمان خود آورده بود. و هتا تا به امروز آن سرمایه هاء که برخی در اين 
کشور و برخی در کشور دیگر هستند. پیوسته در خویشنیتاری (مالکیت) 
نوادگان کسانی مانده اند. که این سرمایه ها را دریافت کردند. درهالیکه 
خاوندان (صاحبان) این سرمایه ها خودشان در دربار جای گزیده اند (ساکن 


شده اند). 
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ا س کرو و و ا ر ته اند فا 
محا اھ کے آھاے کک کا ماداب ها به ایی وهاي 
میروند» مّردانی با سرشت درست باشند» کسانیکه فراموش نکنند که هرچه 
را که در آنجا و در آستان های پُرشمار آنها خوب و دلپّسند است» برای ما 
بفرستند. تا اينکه ما هم که در اینجا ماندگار شده ایو دانگی از آن چیزهای 
خوب ببریم که ميشود در آنجا پیدا کرد. و ما چیزی بیشتر از هاگ (حق) 
نخواهیم خواست؛ زیرا اگر هر َرمرگی (خطری) بخواهد در هرجایی پتستی 
[۸۶.۷] با این گفته ها کوروش سخنرانی خودش را در آن هنگام به پایان 
بُرد؛ و سپس کوروش از میان شماری از دوستانش, کسانی را برگزید که او 
میدید آرزومند برای رفتن با آن سامه ها (شرط ها) هستند. سامه هایی که 
را در جایگاه ساتراپ به کشورهایی که در پی میآیند فرستاد: مَگّه بازو 
(«باع«2/020) را به عربستان» ارته باد (07226668 را به کایادو کیه 
(۰))۳۲۵۵0۵۲۵ آرته کامّه 072۵62۵58 را به فریگية بزرگ ( ۳۵12 
۲۳ خروس آنتاش را به لیدیه و ایونیا (07118). آدوسیوس (2:6115) 
را به کاربا (اين همان کسی بود که کاریاییان او را از کوروش درخواست 
کرده بودند), و فرته وخشه (۳/۵۳۲۵6/۲۷) را به آآلیا (0160110) و فریگیه در 

هلسپُنت (داردانل, 1161]65001۶) فرستاد. 
۸۶۸1] کوروش هیچگدام از پارسیان را در جای ساتراپ به کیلیکه 
»)C114(‏ کپروس اق س [(Cyprus)‏ ۾ (Paphlago"1a) lilly‏ 
نفرستاده زیرا کوروش باور داشت که آنها در لشکرکشیش به یابل بگونة 


۶Y 


۱۷۷۷۷۷ ۰0300۷۵0 0 


و( دعس ۰و( اخا» زو و (نه ۰ 
زندگینامه کوروش بزرگ, نسک هشتم 

دلبخواه به او پیوستند؛ با این همه. کوروش هتا از این کشورها نیز 
درخواست خراچ کرد. 

]۸۶.٩[‏ هماهنگ با دستورهایی که کوروش نشاخت (مقرر کرد)» دژبان ها 
راسته (مستقیم) زیر فرمان پادشاه هستند و فرمانده های دژ ها وگاردها تا 
به امروز راسته از سوی پادشاه ر ارده میشوند. و نام آنها در پهرست 
[۸۶.۱۰] و کوروش فرمان هایی را به همة ساتراپ هایی که فرستاده بود 
داد تا انها با نمونه برداری از کارهایی که کوروش انجام داده بود. در هرکاری 
از او پیروی کنند: نخست. ساتراپ ها۳فپایست گروهان های اسیواران و آرابه 
سازماندهی میکردند؛ و همة کسانیکه از زمین های نیوتیده شده (اهدایی) و 
کاخ فرمانداری. بودگی (حضور) میداشتند. برزش (تمرین) خویشتن داری و 
چیرگی بر خود میکردند. و هرگاه که ساتراپ نیاز داشت آنها باید که 
خودشان را در فرادست امک 8 ان لاتراپ ها میبایست همانند 
کوروش» در دربار آموزش و پرورش میدیدند» و ساتراپ میبایست بهترین 
پارانش را برای شکار به شکارگاه میبُرد» و خودش و پیروانش را در فراگیری 
هنر جنگاوری» ورزیده و کارازموده میساخت. 

1 ے ۱ ۰ب« ج 
آز ها ف که کک کی ا ر کی دار 
آرابه داران و بُزرگترین شمار آسپواران چاک را در سَنجش با توانش به 
تماش کا کفروتن افزوده. هن آو.را قر خایگاه. یک هميسته کرانبها < 


یک همیار و پشتیبان آرزشمند فرمانروایی پارسیان و خودم. ارج خواهم 
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داشت. و همانگونه که در دربار من رسم است. بگذارید تا در دربار چا نیز 
شایسته ترین ها بر آرجُمّندترین جایگاه ها بنشینند؛ و بگذارید تا میز 
خوراک خوریتان گسترده باشد. همانند میز من, نه تنها برای بجا آوردن 
نیازهای خانه داری خودتان ونکه (بلکه) همچنین برای دوستانتان» و برای 
گرامیداشتن کسی که توانسته است کار آسیمی (عظیمی) را انجام دهد." 
۶۱۲1 آهمچنین. شکارگاه داشته باشید. نخچیران و جانوران شکاری در 
آنجا نگهداری کنید؛ و خوراک نخورید. مگر اینکه نخست کار سخت و برزش 
کرده باشید. و به اسب های خودتان واسان (علوفه) ندهید. مگر اينکه آنها 
پیش از آن کار سَخت کرده باشند. زیرا من دست تنها و به پشتگرمی و 
توانایی تنها یک آدم. نخواهم توانست پیوسته خوشبختی شما را پایندان 
گنم (تضمین گنم)؛ ولی همانگونه که من باید دلاور باشم» کسانی نیز که 
پیرامون من هستند باید که دلیر باشند. تا بتوانم به شما کمک کنم؛ 
بدینسان برای اینکه شما همبستة من باشید. باید شما نیز خودتان و کسانی 
را که پیرامون خودتان دارید دلاور کنید." 
[۸۶.۱۳] "خواهش میکنم همچنین درنگرید که آنگونه که با بردگان سَخن 
میگویند من با شما سخن نگفته ام: آنچه که به شما میگویم انجام ذهید. 
من خودم نیز کوشش میکنم که انجام دهم. و همانگونه که من از شما 
درخواست میکنم که رفتار مرا آلگوی خود سازید و از من پیروی کنید. از 
شما میخواهم که آنهایی را که زیر فرمان خود دارید آموزش دهید تا از شما 
پیروی کنند." 
1۸۶.۱۴ و همانگونه که کوروش سازماند‌هیش را بریا ساخت. هتا تا به 


امروز. همة پادگان ها را زیر فرمان شهریاری نگه داشته اند. و فرمانده آنها از 
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سوی پادشاه برگزیده میشود. 9 دربار همه آستانداری ها آکنده از مردمی 
است که به کارهای آنها همانگونه که کوروش درخواست کرده بود» رسید گی 
میشود؛ بدینسان سریرستی و ادارة همة خانه ها از کوجک گرفته تا بزرگ. 
برنامه ریزی شده است. با دادن جایگاه های آرجمند به شایسته ترین 
مهمانان. دیوان های (اداره های) کشوری و فرمانداری ها به آنها برتری 
میدهند؛ با یک بازدید رسمی از همه آستان ها میتوان دید که کارهای 
دیوانی بر پایة یک برنامة همانند انجام میگیرند و رسیدگی به همه کار و 
بارهای کشورمداریک (سیاسی) در چند وزارتخانه وتدساریده شده اند 
(تمر کز یافته اند). 

[۸.۶.۱۵] پس از اينکه کوروش به ساتراپ ها گفت که آنها چگونه باید انجام 
دستورهایش را ذنبال کنند. او به آنها نیرویی از سربازان داد و آنها را روانه 
ساخت؛ 9 کوروش به همه ساتراپ ها دستور داد تا فراهم وی هایی را برای 
یک کردگان (عملیات) رَزمی در سال آینده ببینند» و از اینرو یک بازرسی از 
[۸۶.۱۶] ما همچنین درنگریسته ایم که این رستکمندی (قانونمندی) که 
در پی میأید. هنوز انجام پذیر است. ولی نميدانیم آیا کوروش پُنیان آنرا 
نهاده است. همانگونه که برخی گواهی میدهند. يا نه؟: هر سال یک باززس 
دز تیشایشی نک ارتشن؛ فرانافت (سفر) رسمی به استان ها شکنده تا به هر 
ساتراتی که به کمک نباز دارد باری رسانک تا هر کس را که به شورشی دامن 
میزند» نابود سازد.» و يا اگر ببیند که کسی در پرداخت مالیات يا در 
تیان از کروی کے روہ اسه کار و رها را سا ار کن ا 
ببیند که آیا زمین های کشاورزی زیر کشت هستند. یا آیا کسی در انجام 
هرچیز دیگری که به او دستور داده شده است که در انجام آن هوشیاری 
۶۴۶ 


۱۷۷۷۷۷ ۰0300۷۷۱۵0 0 


WELED SUELO وا‎ 


زندگینامه کوروش بزرگ نسک هشتم 

نشان دهد. سر به هوا (سهل انگار» است؛ ولی اگر بازرس نتواند کارها را رو 
به راه کند. این خویشکاری اوست که انرا به پادشاه گزارش دهد و 
هنگامیکه پادشاه از ان گزارش آگاه شود. او در پیوند با آن بزهکار فراپیشی 
ای (اقدامی) را انجام میدهد. آن آزدنامه ها (اطلاعیه ها ) و آگاهینامه هایی 
که بیشتر بیرون داده میشدند تا آمدن بازرس ها را به آگاهی همگانی 
برسانند. اینچنین بودند:«پسر پادشاه» یا «برادر پادشاه درهال آمدن است». 
پا «چشم پادشاه» ولی گاهی پیش میأمد که هیچ بازرسی پدیدار نگردد. 
چونکه هر زمان این شایش (امکان) بود که بازرس به فرمان پادشاه 
باز گردانده شود. 

]1۸.۶.۱۷ ما باز دیگر چاره جویی هایی را از سوی کوروش درنگریسته ایم 
که او برای مهار گستردگی فرمانرواییش درانداخته بود؛ بدون وابستگی به 
اینکه چه اندازه کشورها از کوروش دور بودند» او میتوانست به کمک این 
نهادهاء به تندی از سامه ها (شرایط) و رویدادها در فرمانرواییش آگاه شود: 
کوروش آزمایش کرد تا پی ببرد. هنگامیکه یک اسب. سَخت و چهارنال 
(چهار نعل) بتازد چه بازة (فاصلة) بُزرگی را میتواند در یک روز به پیماید. 
بدون اينکه از زور خستگی از دست برود. سپس او ایستگاه های پست در 
يم با رف ها (قاسله ها بویا ساخت و آنها رآ با آست‌ها ارات خرداقی کر 
اھا انت اا آنا دان که هر هر كام ا این ااه ها 
کوروش کارمندان شایسته ای را گماشت تا نامه هایی را که به آنجا رسانده 
ا e‏ کنند و آنها را آمادة فرستادن کنند» و برای اسب ها و 
سوارکارهای خسته جایگاه هایی برای آسایش فراهم آورند. و نامه ها را به 
کمک پیک های تازه دم (تازه نفس) به پیش بفرستند. 
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۸۷ آفزون بر آن» گفته میشود که گاهی این پیک ها در شب نمی 
ایستادند. و پیک های شب در پی پیک های روز به پستا (به نوبت) میمدند. 

و اگر اين گونه بوده باشد» این پیک هاء به گفتة برخی» روی زمین تندتر از 
ذرنا در هوا بودند. اگر هم داستان ن آنها به رسایی ذرست نباشد. به هر روی 
این کتمان ناپذیر است که این شیوة فُرنافتن (حرکت کردن) تندترین شیوه 
روی زمین است؛ و اين یک برتری است که بشود گزارش هاء پیام ها و آگهی 
ها را راسته (مستقیم) از هرجایی و بدون هرگونه میانجیگر بدست آورد تا با 
آن.شتابی که شایش پذیر (امکان پذیر) است» روی آن:ها کار شود. 
۹ اکنون» هنگامیکه آن سال سپری شد. کوروش آرتش خودش را در 
بابل گردهم آورد؛ گفته میشود کک به یک سد و بیست هزار اسب 
داشته است. و دوهزار ارابه که چرخ های آنها آراسته به داس بوده اند و 
نزدیک به سدهزار پیادگان (پیاده نظام). 


[۸۶.۲۰] و هنگامیکه همة این چیزها برای کوروش آماده شدند. او گسیلش 
رزمی خودش را آغازید که در بارة آن گفته میشود که هم کشورهایی را که 
زمین را از مرز آشور گرفته تا دریابار (اقیانوس) هند پر کرده بودند. زیر 
فرمان خود درآورد. گفته میشود که در یک کارزار دیگر او به مصر رفت و 
آن کشور را نیز فرمانبردار خود کرد. 

۱۱ از آن زمان فُرمانروایی کوروش از خاور با دریابار هندوستان هم 
مرز شد. در آپاختر (شمال) با دریای سیاه» در باختر با کپرس (قبرس) و 
مصر و در نیمروز (جنوب) با آتیوپی. بخش هایی از شاهنشاهی کوروش به 
فرنود «دلیل) سختی بی اندازه و گزافگرایانة 2۵107270 هوا تهی از 
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باشندگان (سکنه) بودند. از یک سوی از بهر گرماء از سوی دیگر از بهر سرماء 
در بخش دیگر از بهر آب فراوان و در چهارمین بخش از بهر بی آبی. 
۶۷ کوروش مانشگاهش (اقامتگاهش) را در کانون کسترة زیر فرمانش 
ُرگزیده بود. در هنگام زمستان او هفت ماه را در بابل بسرمیبُرد زیرا هوا در 
آنجا گرم بود؛ در بهار او سه ماه را در شوش میگذراند. و در گرماگرم 
تابستان دوماه را در اکباتانه. با چنین کاری, آنها میگفتند. که او پیوسته هم 
از گرما و هم سرمای بهار سرخوش بود. 

ات نزن نو ان سم آ چان وروت را .دوست دا شقنق. رورس یه 
(وفادار) به او بودند که در هر کشوری مردم میپنداشتند که اگر آنها 
بیشترین فرآورده های کشور خود را برای کوروش نفرستند. به خودشان 
آسیب رسانده اند؛ این پیشکش ها بیشتر دستاوردها و میوک های (محصول 
های) کشاورزی بودند. یا چارپایان پُرورش داده شده در آنجاء يا فرآورده های 
هنری خودشان؛ و هر شهری به همینگونه رفتار میکرد. و هرکس گمان 
میکرد که او آدم توانمندی خواهد شد. اگر کوروش را خوشهال سازد. و اين 
دیدمان (تئوری) ذِرست است؛ زبرا کوروش هميشه چیزهایی را از نیوتیدگان 
(اهدا کنندگان) میپذیرفت که آنها به اندازة فراوان از آن پیشکش ها 
میداشتند. و او آن چیزهایی را پس میفرستاد. که میدید مردم به آنها 
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سفارش نامة کوروش به فرزندانش 

]1۸.۷.1 هنگامیکه زندگی کوروش در میان اینچنین کامیابی هایی درهال 
بسر رسیدن بود و او اکنون آدم گهنسالی شده بود. او برای بار هفتم به 
فرمانروايیش در کشور پارس بازگشت. پدر و مادرش در فرایند یک مرگ 
گهریک (طبیعی) بسیار پیش از آن مّرده بودند؛ بدینسان کوروش آیین 
گُرپانی کردن (قربانی کردن) را بجا آورد و گذاشت تا پارس ها آیین وّشت 
های (رقص های) میهنی را بجا آورند و آرمغان هایی را در میان هم آنها 
پخش کرد. همانگونه که رسم او بود. 

[۸.۷.۲] هنگامیکه کوروش در کاخ دہ بود تینابی (رویایی) را دید: یک 
رخساره ای (قيافه ای) که بیشتر از آدمیزاد شکوهمند و زیبا بود در خواب بر 
او نمایان گشت: "آماده شوید» کوروش؛ زیرا شما باید بزودی به سوی خداوند 
بروید. " هنگامیکه آن تیناب پایان یافت. کوروش برخاست و بنگرمیآمد که او 
۱ هماهنگ با آن» کوروش بیدرنگ چارپایانی را فراهم آورد و برای 
پرزردگار در پُرستشگاه ها گرپانی کرد. همانگونه که آیین پارسیان د 
کات دافم اس سم اران گوروش ته نایش ات ودر گار این 
پیشکش ها را به نشانة سپاسگزاری من اھا یریت ار ور کمک هات 
که در انجام بسیاری از کارهای بُرزش آمیز (افتخار آمیز) به من کردید؛ زیرا 
شما با نشانه هایی در بودش (وجود) یک کرپانی» با نشانه های آسمانی با 
پرواز ُرندگان, و گفته های شگون نما (فال نما) و آینده نگ پیوسته به من 
نشان دادید که چکار باید بگنم و چکار نباید بکنم. من میخواهم از ته دل 
شما را سپاس دارم؛ من هیچگاه در ارج نهادن بر پشتیبانی های شما 
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کوتاهی نکردم و در هنگامة کامیابی هایم هیچگاه انديشه های پُرزش آمیزی 
(افتخار آمیزی) که از مرز آدمی گذر کنند. در سر نیُروراندم. و من از شما 
خواهش میکنم که شما نیز اکنون خوشبختی و شادی را برای فرزندانم. 
برای همسرم» برای دوستانم و برای کشورم پایندان گنید (تضمین کنید) و 
برای خودم یک سرانجامی که شايستة همان زندگی ای باشد که به من 


و ۱۱ 


۸.۷.۴ سپس پس از اينکه کوروش آیین دینی خود را بجا آورد و به خانه 
بازگشت. او با خود اندیشید که شاد خواهد شد اگر اندکی بیاساید و 
بدینسان او دراز کشید؛ تا زمان گرمابه رفتن رسید. و پیشیاران (خدمتکاران) 
کوروش آمدند و از او خواستند که به گرمابه برود. ولی کوروش به آنها پاسخ 
داد که با خرسندی درهال_آساییدن است._ سپس دوباره», هنگام, خوزاکت 
رسید» و پیشیاران کوروش خوراک برای او آوردند؛ روان کوروش آرزوی 
خوراک نداشت. ولی او بنگر تشنه میآمد و نوشیدنی را با خوشی نوشید. 

[۸۷.۵] و پس از اينکه فردای آن روز و روز پس از آن بدین روال گذشتند. 
کوروش فرزندانش را فراخواند؛ چونکه آنها او را همراهی کرده بودند و بَخت 
آمدی (اتفاقی) هنوز در کشور پارس بودند. کوروش همچنین دوستانش و 
سرگُردگان کشور را فراخواند؛ و پس از اينکه همة آنها آمدند. او همانگونه که 
[۸.۷.۶] "پسران من» و همة شما دوستان من که در پیرامونم هستید. پایان 
زندگی من اکنون نزدیک است؛ به فرنودهای «دلیل های) فراوان من به 
رسایی از اين نهاده (موضوع) آگاه هستم؛ و هنگامیکه من مُردم» شما باید 
هميشه در رفتار و سخنان تان نشان دهید که من آدم خوشبختی بوده ام. 
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زیرا هنگامیکه من پسربچه بودم. من همه میوه ها را از دست پسربچه های 
دیگر که بهترین ها شناخته ميشدند. کش میرفتم؛ هنگامیکه من یک پسر 
جوانی شدم. من از آنچیزی بهرهمند بودم که در میان مّردان جوان بهتر از 
همه به شمار میآمد؛ و هنگامیکه من یک مَرد بُرنایی (بالغی) شدم. من از 
بهترین چیزها برخوردار شدم که هر مردی میتوانست داشته باشد. و 
همانگونه که زمان میگذشت. من پی برد که نیروی من پیوسته با سال 
های زند گی من درهال رستن است (رشد کردن است). بگونه ایکه هیجگاه 
در دوران گهنسالی سهش (احساس) ناتوانی در سنجش با دوران جوانی 
نداشتم؛ و تا آنجا که بیاد میآورم» هرگز چیزی نبوده است که من در راه آن 
کوشش کرده باشم. یا آرزوی آنرا کرده باشم. ولی در دستیافتن به آن ناکام 
مانده باشم." 
۷1 افزون بر آن» من در درازای زندگیم» دیدم که دوستان من کامیابی 
و شادمانیشان را به کمک کوشش های من بدست آورده اند و شمنان من 
ب من فرمانبُردار من شده اند؛ و کشور من که روزگاری بخش مهُندی 
(مُهمی) از آسیا نبود» اکنون من آنرا سَریُلند تر از هم کشورها کرده ام. در 
همه کشورگشایی هایم. چیزی نبوده است که من نتوانسته باشم آنرا نگه 
بدارم. در سراسر گذشته ای که در پُشت سر دارم» من در دستیافتن به 
هرچیزی که آرزويش را داشتم» کامروا بوده ام؛ ولی یک نگرانی که پیوسته 
در کنارم بوده است. که مبادا در این روزها شاید من چیز ناگواری را ببینم یا 
بشنوم یا بیازمایم» نمیگذارد که فزونمند سریّلند یا گزافگونه خوشهال باشم. 
[۸۷,۸] "ولی اکنون, اگر که بمیرم. من فرزندانم را برای شما میگذارم. که 
امین ده اسه ا ی ا سم که واه و م دوا وو 
کشورم را نیک آختر و خوشبخت رها خواهم کرد؛" 
۶۵۲ 
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و را ا اکن من به د س فرسنده: ری که باففن مار 
نیایم و از یک آوازۀ جاویدان بهرهمند نشوم؟ ولی من همچنین باید که 
خواست خودم را در پیوند با رسیدگی به نهادة (موضوع) تاج و تختم روشن 
کنم» بگونه ایکه نهادۀ جانشینی من شوه (سبب) درگیری و رنج شما نشود. 
اکنون. پسران من! هر دوی شما را من همانند هم دوست دارم؛ ولی من 
برتری در سگالش (مشورت) و رهبری در هرچیزی را که شاید پسندیده 
باشد» ازآن آنکس میدانم که نخست زاییده شده است» کسی که بگونة 
سرشتین (طبیعی) از آزمون بیشتری برخوردار است." 

[۸۷.۱۰] "همچنین» کشورم و شماءبه من آموزش داده اید تا به آنها که 
سال خورده تر از من هستند. برتری دهم - نه تنها به برادرها ونکه (بلکه) به 
همةّ همشهریان - در خیابان. در جایگاه برگزاری نشست هاء و در هنگام 
گفتگو؛ فرزندان من! بدینسان از آغاز نیز من به شما آموختم که به 
گهنسالان ارج گذارید و آزرمش «(احترم) آنها از سوی شما که جوان تر 
هستید» پاس داشته شود. از ایتال]893[1 را که به شما میگویم بپذیرید. 
همانگونه که در درازای زمان از سوی اش و دات ما پذیرفته شده است." 
ا اجه تخت را فف ما روا مو که تفت دا دنق 
وهن به ما است4 و ا آنحا که در توانایی من است. که آنرا نه, شما 
واسپارم." کوروش گفت. "به شماء تن خارا (رویین تن» 121202076۶). 
آستانداری ((502720) ماد و آرنستان را میدهم و آفزون بر آستانداری بر آن 
دوتا آستان» شما را آستاندار کادوکیه هم میگنم. با بخشیدن سررشته داری 
این آستان ها به شٌماء توی (قدرت) بیشتر و پاژنام (عنوان) پادشاهی را به 
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برادر بُزرگتر شما واگذار میکنم. به باور من خن (ارث) شماء شادمانی بیشتر 
با نگرانی کمتری برای شما به همراه خواهد داشت. تا برای برادر شما؛" 
۷.۲ "من نمیتوانم بانگارم که چه هونبارکی ای (لذتی) را شما کم 
خواهید داشت؛ به واژگونه. هرچیز پنداشتنی (قابل تصور) که برای آدم 
خوشی بیاورد. ازآن شما خواهد بود. ولی آرزوی سخت داشتن برای 
دستیافتن بر چیزی که بیرون از دسترس است. بار خورتاکی ها (مسئولیت 
ها)» سٌهش (احساس) بدور از آرامش برای هماوردی (رقابت) و نگهداشتن 
کامگاری هایی (موفقیت هایی) که بدست آمده اند» ترفند های پنهانی» و 
واگنش برای ناکام کردن آنهاء همة اینها مُرده ریگ (ارث) کسی خواهند بود 
که تاج را بر سر گذارد» و بیگمان باشید که این چیزها آسایش کمی برای 
شادی به جای خواهند گذاشت. " 

۲1 او شماء کامبیز. بدون گنته های من. شما خودتان میدانید که 
شاهنشاهی شما تنها با اين فُرشاهی تلایی نگهداشته نخواهد شد. ونکه 
(بلکه) با کمک دوستان مهریو (وفادار)؛ پاکدلی آنها همیار راستین شما 
خواهد بود. چنین فرمانروایی ناکام نخواهد شد. ولی هرگز نپندارید که 
پاکدلان. بگونة گهّریک (طبیعی) همانند گیاه هان در کشتزارها میرویند: اگر 
اینچنین میبود. آدم ها در برابر همه به اندازة برابر توختار (وفادار) میبودند. 
باآنکه کمابیش چیزهای گهّریک (طبیعی) برای هم آدم ها همانند هم بنگر 
ميأیند. نه اینگونه نیست! هر رهبری باید پیروانش را برای خودش بدست 
آورد» و راه بدست آوردن آنها بکار بردن زور نیست. ونکه (بلکه) مهربانی 
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[۸.۷.۱۴] "پس, اگر خواستید کوشش کنید تا نگهبانان گارد برای پاسداری 
ی آوریك کسی تا یی 3اه اه تن 
همشهری هایمان نزدیک تر به ما هستند تا آنیرانیان و همیاران ما گرانمایه 
تر از بیگانان هستند. و آنها که از یک تخم ربشه دوانده اند و از یک پستان 
شیر مکیده آند. در یک خانه بدست یک پدر و مادر پرورش یافته اند. از مهر 
یک پدر و مادر برخوردار شده اند. چرا نباید که آنها بیشتر از همه بهم 
نزدیکتر باشند؟" 

۵ از اکرو شما دو یراد هرگ اون فرحتدکی هات زير کته های )را 
که خداوند راه آنها را برای نزدیک کردن پیوند میان شما هموار کرده است؛ 
بی هنايش (بی تأثیر) نگذارید. ونکه (بلکه) بیدرنگ این پیوند را زیرساختی 
برای ساختن دیگر کردارهای مهرآمیز روی آن کنید؛ و بدینسان مهر میان 
شماء پیوسته ذشاکی ای (عشقی) خواهد شد که هیچکس دیگر هرگز 
نخواهد توانست از آن پیشی بگیرد. بیگمان آنکس که به برادرش بیاندیشد 
در رنج هال و روز خودش هم خواهد بود؛ زیرا بُزرگ مَنشی یک آدم برای 
چه کس دیگر میتواند سرپلندی بیشتری را ببار آورد بجُز برای برادر او؟ و 
چه کسی میتواند به نیروی یک آدم 0 به همان اندازه گرامی داشته 
شود» که برادر میتواند برادر را ارج گذارد؟ و اگر برادر آدم» فرد بزرگی باشد. 
چه کسی میتواند بیشتر از برادر 5 آدم ۳ از ایب بدور بماد" 
1۸.۷.۱۶ "از اینرو, تن خارا (1270200769)» نگذارید که کسی آماده تر و 
فوری تر از شما از برادرتان فُرمانبرداری کند یا آرزومندتر از شما پُشتیبان او 
باشد. زیرا خوشبختی» خوبی و بدبختی های او هیچکسی را بیشتر از شما 
نخواهد سنهید (مْتأثر نخواهد کرد). و این را هم در یادمان (خاطره) خودتان 
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نگه دارید که: به چه کسی میتوانید مهربانی کنید و آمید داشته باشید که از‎ 
او پاداشی بیشتر از آنجه که برادرتان میتواند ب ا بدهد. دریافت کنید؟ به‎ 
چه کسی میتوانید کمک کنید و به تاوان آن یک همبستة آستوار تر و‎ 
آپستام مندتر (قابل اعتمادتر) از برادرتان بدست آورید؟ برای چه کسی‎ 
میتواند بیشتر از برای شما شرم آور باشد که شما برادر خودتان را دوست‎ 
نداشته باشید؟ و گجا میتواند فروتنی» ارمنشی (تواضع) و آزرمش (احترام)‎ 
زیباتر از میان برادران باشد؟ و کامبیز! بیاد آور که این تنها برادر است که‎ 
اگر برترین جایگاه ذشاکی (محبت) را در دل برادرش یافت. او را از همة‎ 
زشک و بدخواهی ها در جهان آسوده خواهد کرد."‎ 
آنه. در پیشگاه خداوند از شما خواهش میکنم» پسران من آرج‎ ۷ 
همدیگر را نگهدارید اگر برای شما مَهّند «مُهم) است که مرا شاد کنید.‎ 
بنگرم میآید که هیچکدام از شما نتواند آشکارا بگوید. هنگامیکه من از‎ 
زندگی در این جهان دست کشیدم. از بودن در کنار شما نیز بازخواهم‎ 
ایستاد؛ زیرا شما با چشم هایی که در بدن دارید. هیچگاه روان مرا ندیده‎ 
اید» ولی با این همه شما به هستی آن به کمک کارهای بزرگی که آنجام‎ 
داده است» پی برده ا‎ 
"آیا شما هیچگاه آن ترس و هراس را درنگریسته اید که روان آدم‎ ۷۸ 
های گشته شده بر دل کسانی میآندازند که خون آنها را به ناروا ريخته اند. و‎ 
آن خشم کین خواهی که آنها بر سر آدم های بدنهاد فرود میآورند؟ آیا باور‎ 
دارید که آرج یک آدم مُرده میتوانست هنوز پابرجا بمانده اگر روان او به‎ 
رسایی (کامل ناتوان مییهو۵؟"‎ 
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۸۷۰۱۹1 0 من من بیگمان هستم. که هنوز نه به چنین چیزی باور 
دارم و نه هرگز خودم را با باور به چنین چیزی خرسند کرده ام.-- که روان 
آدمی تا زمانیکه در بدن فانی باشد» زنده است» ولی پس از رهایی از بدن 
خواهد مُرد-- زیرا به باور من این روان است که به بدن میرا نیروی زندگی 

مخت ا ومانیکه کر آن جائ دار" 
(۷ من تمیتوانم بافر کنم. که روان 'آدمی همه .سمش هاش 
(احساس هایش) را در هنگام جٌدا شدن از بدن بی سّهش (بی احساس) از 
دست بدهد. ونکه (بلکه) بیشتر روان آدمی به تراز بالاتری از دانایی دست 
خواهد یافت. هنگامیکه آزاد و پالوده ده است. و در پایان به هیچ مرزی 
پایبند نباشد. و هنگامیکه بدن به آخشیج های (عنصرهای) نخستین ازهم 
فرومیپاشد. خواهیم دید که بخش های گوناگون آن به مات های (ماده 
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۸۱ 'دوبارہ درنگر ید '' کیا ااا اہ دادیر "که در جهان هیچ چیز 
همانندتر و نزدیکتر از خواب به مرگ نیست؛ و در چنین هنگامه هاییء 
سپنتاترین (مقدس ترین) چهرة روان آدمی نشان داده میشود» همچنین» در 
اين هنگام. روان آدمی میتواند نگاهی گذار به آینده بیاندازد؛ زیرا بنگرمیاید 
که روان آدمی بدون گرفتار بودن در پیکر اوء از بیشترین آزادی بدون مرز 
برخوردار باشد." 

۱ اک اکر ین یر راست ایت هما کله که من یم 
میپندارم» و اگر روان؛ تن آدمی را فرومیگذارد. پس آنچه را که من از شما 
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خواهش میکنم انجام دهید و ارج خود را به روان من نشان دهید. ولی اگر 
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به چنین چیزی باور ندارید. و میپندارید که روان در پیکر میماند و با آن 
میمیرد. پس دستکم به خداوند جاویدان» وینارگر (ناظر)» بالستیک (مْتعال)» 
گوش فرادهید. به کسیکه این کیهان سامانیده شده (نظم داده شده) را به 
دور از آسیب. بدون لغزش» بی پایان» با زیبایی بی همتا و شکوهمندیش: 
سریا نگهداشته است؛ و هیچگاه اين پروانه را به خودتان ندهید که کاری 
ناروا انجام دهید و پا آهنگ انجام کار اهریمنی داشته باشید." 


ابه هر روی» پس از خداوند. همچنین به همه نژادها آرج و 
آزرمش نشان دهید همانگونه که پیایی و جاوید ادامه مییابند؛ از آنجا که 
خداوند شما را در تاریکی پنهان : نمیسازد کارهای شما باید پیوسته در پیش 
دید همگانی گذارده شده و آشکار ی 1 کردار ۳ پاک و پالوده از 
بیدادگری باشند. آنها توان شما را در میان همة هومّنی (انسانیت) برجسته 
میسازند. ولی اگر رجا ترفندهای بیدادگرانه در برابر هم دراندازید. bê‏ در 
چشم همگان هاگ (حق) خودتان را از دست خواهید داد که آیستامیده 
شوید (مورد اعتماد قرار بگیرید). زیرا هیچکس نخواهد توانست بیشتر از این 
به شما ایستام (اعتماد) داشته باشد-- هتانه در آن هنگام» اگر انکس بسیار 
فراوان آ ارزوی اینکار را داشته باشد-- اگر او ببیند که هر کدام از شیا به ان 
یکی نارو میزند. به کسیکه شما بايد خود راب پیش از همه در بند دوستی با او 
بپندارید." 

۷۲۴ "از اینرو اگر سخنان من به اندازة بُسّنده (کافی) نیرومند هستند 
که خویشکاری (وظیفة) شما در برابر هم را به شما آموزش بدهند. بسیار 
خوب. ولی» اگر نه. بگذارید تا گذشتهنگاری (تاریخ) به شما آموزش دهد. که 
امو زگاری بهتر از آن استیده نیست (وجود ندارد). هنجار (قاعده) این بوده 
است که پدر و مادر دوست انان بوده اند و برادر ها با برادرهایشان 
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دوست بوده اند» ولی پیش آمده است که برخی از آنها در دشمنی باهم بوده 
ات سپس کماشا کید هش که کدام رفتار کامیایی به همراه داشقة استة 
[۸.۷.۲۵] "و اکنون شاید که من در بار این نهاده (موضوع) به اندازة بَسنده 
سُخن گفته باشم. در پیوند با پیکر من» هنگامیکه من مردم» دوست ندارم 
کا ِ پا با نکر کاری (نقره کد در 9 (تابوت) با 
چیزی میتواند و فرخنده تر 0 برکت : تر) از گرفتن در آغوش زمین e‏ 
مادر همة چیزهای زیبا و پرورش ذهندة همة چیزهای خوب؟ من در همه 
زند گیم دوستدار آدم ها بوده ام و شاد خواهم ید که دوباره بخشی از آن 
چیزی بشوم که برای آدم ها خوبی فراوانی ببار میأورد." 

اویش بایقه کشتحتم را به؛ پانان تبرم - کهروش ففت؛ زیر 
بنگرم میأید که روان من درهال به بیرون لغزیدن از آن بخش از بدنم است 
که گویا باید بگونة روامند (عادی) فرانافتش (سفرش) را آغاز کند. از اینروه 
اگر کسی میخواهد دست مرا بگیرد یا دوست دارد به چهرة من ناه کته در 
هنگامیکه هنوز زنده هستم. بگذارید تا او به من نزدیک شود؛ ولی پس از 
اینکه من خودم را یوشاندم. از شما خواهش میکنم. فرزندانم. نگذارید که 
کسی به بدن من نکاد كنك هتا خود شما" 

۸.۷.۲۷ "به هر روی» هم پارس ها و همبستگان ما را به آیین خاکسپاری 
من فرابخوانید تا با من شادی گنند و به من شاد باش بگویند که در پایان. 
من اسوده و ازاف از دردها و گم ها هستم:ه از ان سن» ار ایخ آرمندی 
(ایمنی) برخوردارم که هیچ دیوسیرتی هرگز نتواند دوباره به من نزدیک 
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شود آیا من در پیشگاه ھب د (وجود) آسمانی باشم و یا من دیگر 
هستی نداشته باشم. و به هم آنها که به آیین خاکسپاری من میأیند همه 
آذّب ها و سنایش ها (احترام ها) را نشان دهید. آن ارج و آژرمش باید برای 
یک آدمی که از فرخندگی (برکت) و خوشبختی برخوردار بوده است. روامند 
(عادی) باشد. و سپس بگذارید که بروند." 


ي 
ت 


۷۸ "این واپسین شخن مرا نیز بیادآورید. " کوروش کُفت:"اگر شما با 
دوستانتان مهربان باشید. در کیفر دادن به ذشمنانتان نیز توانا خواهید بود. 
و اکنون خدا نگهدار. فرزندان من. از سوی من به مادرتان بدرود بگویید؛ و به 
همه دوستان من همچنین, هم به آنها که در اینجا هستند و هم به آنها که 
نیستند» من به شما خدا نگهدار میگویم." پس از این گفته هاء کوروش به 


همه انها دست داد. خودش را یوشاننة و پدیشبان_جان سرد. 
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ارزیابی سنفون از فرمانروایان پارس پس از مرگ کوروش 


۱۷ اینکه فرمانروایی کوروش بزرگترین و شکوهمندترین همه 
شاهنشاهی ها در آسیا بود - خودش میتواند گواه ودش اشک ریا هرز ان 
در خاور به دریابار (اقیانوس) هند میرسید. در آپاختر (شمال) با دریای سیاه 
هم مرز بود» در باختر مرز آن به کیپرس (قبرس) و مصر میرسید و در 
نیمروز (جنوب) با اتیوپی هم مرز بود. و با آنکه فرمانروایی کوروش اینچنین 
بزرگ بود» تنها با خواست او گردانده میشد؛ و او فرمانُرداران خود را ارج 
مات و از آنها سرپرستی میکرد. انگار که آنها فرزندان خودش باشند؛ و 
فرمانبرداران کوروش, به سهم خودشان» همانند یک پدر او را میسناییدند و 
گرامی میداشتند. 

۲۱ مهمینکه کوروش ذرگذشت. ناسازگاری میان قرزندان او بالا گرفت. 
کشورها و پاترمان (ملت ها) شورش کردند و همه چیز آغاز به فروپاشی کرد. 
من میوالم* ان که ف جرا تکوم "ست و نخست 
میخواهم دربارة از دست رفتن آرج و آژرمش (احترام) در میان کشورمداران 
سخن بگویم. در آن روزهای آغازین» من میدانم. که هیچگاه پادشاه و 
زیردستان او در نگهداری از سوگندی که خورده بودند و در بجا آوردن 
پیمانی که بسته بودند کوتاهی نمیکردند. هتا در نزد بدترین آدم های 
ایا 

۲۷ براستی. اگر وبزگی و آوازة کشورمداران تازه بدینگونه نمیبود. هیچ 
یک از فرمانده های یونانی که در لشکرکشی ها و پروانکی هاي (ماموریت 
های) رزمی به همراه کوروش هماسیده بودند (شرکت کرده بودند)» از 
آپستامیدن (اعتماد داشتن) به آنها خودداری نمیکردند: این فرماندهان 
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یونانی دیگر به هیچ پارسی بیشتر از آنچه امروز آُستام (اعتماد) دارنه باور‎ 
نمیکنند. نه اکنون که نابکاری و ذغایش (خیانت) آنها آشکار شده است. ولی‎ 
چنین پیش آمد که بسیاری از آن فرماندهان یونانی که به نیکنامی دیرین‎ 
پادشاه پارس باور داشتند و خود را زیر فرماندهی کشورمداران تازه بکار‎ 
9 کمارده بودند» به پیشگاه پادشاه تازه» آورده و و گردن زده تن‎ 
بسیاری از آسیایی ها که در همان جنگ ها زاوّری کرده بودند (خدمت کرده‎ 
بودند) و گشته شده بودند» با این پیمان شکنی ها و آن نابکاری هاء فریب‎ 


داده شدند. 


[۸.۴] ولی امروز هتا نهش (وضع) بدتر هم شده است. همانگونه که 
کزارش هایی که در پایین میآیند. ام میدهند: اگ برای نمونه» کسی در 
دوره های پیشین جانش را برای پادشاه میسیجید (به خطر میانداخت). با 
که اس یج تک رورا رای وه 
درآورد» و يا کار خوب دیگر یا شگرفی برای او انجام میداد بر کار چنین 
کسی ارج گذاشته میشد وباه فا (ترفیع) بدست میآورد؛ اکنون» به 
واژگونه. اگر بنگرآید که کسی با بدنهادی» یک کار ناپسندی به سود پادشاه 
انجام داده باشد. همانگونه که مهرداد انجام داد. که به پدرش آریوترژن 
دغاکاری کرد يا همان کاری که رهومیترا (60111/165/) با شکستن 
ورجاوندترین (مقدس ترین) پیمانش کرد. که زن خود. فرزندانش و فرزندان 
دوستانش را در دربار پادشاه مصر به گروگان کات تا از فرعون مصر 
خروارها نکره (نقره) و کشتی های جنگی وام بگیرد - این چنین کسان 
امروزه آن ادم هایی هستند که با بیشترین ارج و اژرمش در دربار گرامی 
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[۸.۸.۵] با پیروی از رفتار نامردمیک (غیر انسانی) کشورداران تازه. بیشتر 
مردم آسیا به بیدادگری و خودداری در ارج ا به همدیگر روی آوردند. 
زیرا آنچه را که رهبران درجایگاه فرمانروایان انجام میدهند. بیشتر مرذمان 
زیردست آنهاء آلگوی رفتار خود خواهند کرد. بدینسان بیداتی (بی قانونی) 
رفا اها را تا هه سر یافت. 

]۸.۸.۶[ بیداد و دزدی رو به ی گذاشت. در پیوند با فرایرسش های 
داراکی (مالی) آنها بدینگونه بیشتر فریبکار شدند: کشورداران تازه نه تنها 
بسیاری از رستک (قانون) شکنان را دستگیر میکردند» ونکه (بلکه) آنهایی را 
نیز که هیچ کار ناشایستی انجام نداده بودند» بازداشت میکردند؛ و با زیر یا 
گذاشتن دادگری, آنها را ناگزیر به پرداخت تاوان و پادآفره (جریمه) 
میکردند؛ و بدینسان در یک کشوری که خودکامگی و ترس چیرگی دارد. 
کسانی را که گمان برده ميشود که توانگر هستند» در ترس نگه میدارند. 
رفتاری که کمتر از برخورد با آن کسان نیست که به تبهکاری های فراوانی 
دست زده اند. و آدم های توانهر (غتی) بیشتر از نابکاران» یارای نزدیک شدن 
به ُلندپایگان کشور را نمیکُنند؛ راستی این بود که توانمندان نمی یازستند 
(خرای تمیگ‌دند) که کر ارنش شاهنشاهی نام تویسی کته 

۷۱ هماهنگ با آن» به پاس بی آرجی ایکه بلندپایگان کشور در برابر 
خداوند نشان میدهند. و از بهر رفتار دسگالی (دیوسیرتی) که با آدم ها 
دارند. اگر امروز کسی با آنها به جنگ برخیزد» میتواند به دلخواه» و بدون 
برخورد با هرگونه ایستادگی» در سراسر کشور آنها بالا و پایین برود» بدون 
اينکه بخواهد زخمٌ شمشیری به کسی بزند. زیرا آنها خداوند را فراموش 
کرده اند و با پیروانشان بیدادگری میکنند. بُنپایه ها و ارزش های فرخویی 
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کک آنها از هر نگر اکنون تسا ر پایین تر و بدتر از در دوران گذ‌شنه 
[۸۸.۸] چیز دیگری که میخواهم به شما نشان دهم» این است که آنها دیگر 
در انديشة تنومند کردن بدنی خود نیستند. همانگونه که پیش از این خوی 
آنها بود. برای نمونه رسم آنها بود که نه تف کنند و نا با سدای پلند بینی 
فان را ناک حققق اشفا است که انا این اف را تاش میداد نة اا 
بهر اينکه آبگونه ها (مایه جات) را در بدن نگه بدارند. ونکه (بکه) از اینرو که 
میخواستند تا با کار سخت و خوی کردن (عرق کردن)» بدن خود را پُرتاب و 
توان کنند. اکنون رسم خودداری اسر کردن وبیتی. را با سای تلند. یاک 
کردن همچنان ادامه دارد» ولی آنها در رنج رها کردن خودشان از مایه های 
بدن از برخ راه های دیگر نیستند. 

۸۸.٩۱‏ در دوران گذشته نیز رسم آنها این بود که یکبار در روز خوراک 
سّخت شوند. اکنون» برای اينکه بیگمان باشیم. آیین یکبار در روز خوراک 
خوردن هنوز چیره است. ولی آنها خوراک روز خود را از آن زمانی آغاز 
میکنند که آدم زود به هنگام در بامداد ناشتایی میخورد. و آنها خوردن و 
نوشیدن را تا پاسی از شب ادامه میدهند تا زمانیکه آدم تا دیر به هنگام 
[۸.۰] آنها همچنین این رسم را داشتند که از آوردن آوند آبریزگاه 
(ظرف توالت) به درون تلا زم خودداری کنندء آشکارا از اینرو که آنها 
میپنداشتند که اگر کسی گزافگونه ننوشد. هم روان و هم بدن او کمتر 
ناپایسته (بی ثبات) خواهد شد. بدینسان. هتا اگر اکنون آیین خودداری از 
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آوردن آوند آبریزگاه به درون تالار مهمانی پاس داشته میشود» ولی آنها به 
اندازه ای مینوشند» که بجای اینکه چیزی را به درون تالار بیاورند. آنها 
خودشان به بیرون ترابرده میشوند (حمل میشوند)» هنگامیکه آنها از توانایی 
بسنده برای راست ایستادن و بیرون رفتن» برخوردار نباشند. 
۱ دوباره» این یک رسم میهنی آنها بود که در هنگام راهپیمایی های 
رزمی نه بخورند و نه بنوشند. و نه اينکه دیده شوند که در پی خوردن و 
نوشیدن. به ژدودن پیامدهای بایستة (ضروری) آنء نیازی پیدا کرده باشند 
(به توالت بروند). با آنکه هنوز اینچنین رسم خویشتنداری چیره است؛ ولی 
آنها فرانافت هایشان (سفرهایشان),را به اندازه ای کوتاه میکنند. که 
هیچکس از توانایی آنها در ایستادگی در برابر خواسته های سرشتین 
(طبیعی) -- رفتن به آبریزگاه- شگفتزده نخواهد شد 
دا و ار 
بروند. بگونه ایکه شکار به اندازة بسنده مایةٌ (موجب) بّرزش (تمرین) میشد. 
هم برای سوارکار و هم برای اسب. ولی از زمانیکه ارتخشتره (آردشیر) و دربار 
او گرفتار میگساری شدند. آنها نه دیگر خودشان به رسم دیرین بیرون 
میرفتند و نه کسی را به شکار میبُردند؛ به واژگونه. اگر کسی هم تنها از 
روی دلبستگی به نخچیر و شکار با دوستانش برای برزش بّدنی بیرون 
میرفت. درباریان زشک و بیزاری خودشان را در برابر او پنهان نمی ساختند؛ 
با این بهانه که او میخواسته است به این اا (تصور) دامن بزند که او 
آدم بهتری از آنها بوده است. 
۸.۸.۱۳۱ دوباره» این هنوز یک آیین است که پسربچه ها در دربار از آموزش 


و پرورش برخوردار شوند؛ ولی آموزش و برزش سوار کاری از میان رفته است. 
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زیرا هیچ بختی بدست نمیدهد که آنها بتوانند نمایشی از هنر و برتری 
خودشان را نشان دهند. و درهالیکه در گذشته رسم این بود که پسربچه ها 
با گوش دادن به دادرسی ها در دادگاه و ودایش هایی (تصمیم هایی) که بر 
پاية دات (قانون) و داد گرفته ںیا دادگری را همانگونه که آنها 
میپنداشتند» فرامیگرفتند - این روند فراگیری دادگری نیز به رسایی واژگون 
شده است؛ زیرا همة آنها اکنون روشن میبینند که در دادگاه. هرکدام از 
پیشیماران (مدعیان) که رشوة بیشتری بدهد. دادرسی را میبرد. 
۸.۴ در دوران گذشته رسم این بود که پسربچه ها ویژگی گیاهان و 
فراوردهای زمینی را یاد بگیرند. و دانستنی های خودشان را در انجام چنین 
کارهای سودمندی بکار ببّندند و از انجام آن کارهایی که زیان آور بودند. 
پرهیز کنند. ولی اکنون بنگر میاید انگار که به آنها آموزش داده میشود تا 
آنحا که شایش (امکان) ایی :واس م برسانند؛ به هر روی» هیچ 
کشوری پیدا نمیشود که بیشتر از آنجا مردم بمیرند یا زندگی شان را با زهر 
از دست بدهند. 
[۸۸.۱۵] افزون برآن. کشورداران تازه بیشتر از دوران کوروش رفتار زنانه 
دارند. چونکه در آن دوران آنها هنوز پایبند به نیادهای ارزشی و پارسایی 
بودند که از آیین پارسیان به آنها رسیده بود با آنکه آنها جامه و پوشاک 
ا مادی را پُذیرفته بودند؛ اکنون. به واژگونه. آنها درهال نابودی 
ویژگی های پارسیان هستند که زندگی در سختی و با هوشیاری بود. 
درهالیکه آنها رفتار زنانث مادها را سرپا نگه میدارند. 
[۸.۸.۱۶] من دوستدارم که در اینجا در بارة ویژگی زنانة فرمانروایان تازه 


موشکافانه به نیکختم (توضیح دهم). نخست اینکه. آنها تنها به این خرسند 
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نیستند که کت ابزار (مٌبلمان) و رختخواب خودشان را با پر غو پر کنند» 
ونکه (بلکه) آنها تیرک های تخت خواب خودشان را هم روی غالی (قلی) 
میگذارند تا از لرزش های کف گتک (اتاق) آسوده باشند. دوباره. هیچکدام از 
آن نمونه نان يا نان شیرینی که پیش از این برای میز خوراک خوری نوآوری 
شده بودند» بدون کار رھ نمانده اند» ولی سررشته داران تازه افزون بر آنها 
دست پخت های تازه ای را نوآوری میکنند؛ و از همین راه دست خت ها 
تازه برای فراهم آوردن خوراک های گوشتی؛ زیرا در هر دو رشتة هنر 
آشپّزی» آنها هنرمندانی را دارند که خوراک های تازه ای را نوآوری میکنند. 
دواره در زمستان انا گنه ار اتن نیستند. که سره بدن و 
پاهایشان را با پارچه بیوشانند؛ ونگلوافزون بر دستکش, باید آستین های 
کلفتی داشته پاشند که سر آنگشتان شان,را بپوشانند.,در تایستان, از سویین 
دیگ آنها خرسند به سایه ای نیستند که درختان و خرسَنگ ها (صخره ها) 
یدید میاورندء ونکه در این میا ن آنها پیشکارانی (خدمتکارانی) را دارند که 
در کار نها میاه و ا 1 ساية ساختگی (مصنوعی) برپا EL‏ 
[۸۸.۱۸] آنها همچنین بسیار سربلند هستند که تا آنجا که بشود جام های 
می گردآوری کنند؛ ولی آنها شرمسار نخواهند شد. اگر آشکار شود که آنها 
این جام ها را از راه های نادْست بدست آورده اند» زیرا دغلکاری و 
دلبستگی فرومایه در آنذوختن دارای» در میان. آنها بسیار آفزایش یافته 
[۸.۸.۱۹] آفزون وار کا این یک رسم میهنی بود که آدم درهنگام 
رفتن بجایی پیاده دیده نشود؛ و هدف از اینکار چیز دیگری نبود. بجز اینکه 
تا آنجا که شایشش (امکانش) میبود. آنها خودشان را با ویژگی شهسواران 
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(شوالیه) خوی دهند. ولی اکنون آنها بر پشت اسب هایشان بیشتر از زیر 
رختخواب هایشان. گلیم میاندازند؛ زیرا برای انها اين اندازه که فراهم آوردن 
جای نرم از مَهّندی (اهمیت) برخوردار است. خوی گرفتن به ویژگی 
شهسواری ارزشی ندارد. 
1۸۸.۲۰1 با جنین رفتارهایی آیا نمیشود آمیدنید (انتظار داشت) که آنها در 
دلیری های رزمی به رسایی در فرودست آنچه که پیش از این هنجار بود. 
بایستند؟ در گذشته آیین میهنی انها بدینسان بود که زمینداران میبایستی 
که اسپواران (سواره نظام) را با دارایی های خودشان میاراستند و آماده 
میساختند. و اسپواران در هنگام جنگ به میدان نبرد اندر ميشدند. 
درهالیکه مرزبانان که خویشکاری پدافندگری از کشور را داشتند. برای 
زاوری یشان (خدمت شان)». مزد دریافت میکردند. ولی اکنون فرمانروایان 
E E AAALAC SET RSS e‏ 
ها). پیشیاران گرمابه ها. پیشیاران ن دربارء پیشکاران» برده دا ران خود کرده 
اند. که در هنگام به رختخواب رفتن در شب. آنها را همراهی میکنند و 
هنگام بامداد انها را بیدار میکنند. و با از آنها پزشکان زیبایی پرورده اند که 
با ابزار ویرة خود چشمان آنها را زیبا میکنند و با گرد زیبایی و زفتک (یماد). 
گونه های آنها را غشنگ میکنند یا برای زیبایی در جاهای دیگر بکار 
میگیرند. اینها نمونه هایی هستند که فرمانروایان تازه از شهسواران ساخته 
اند تا آنها در برابر زاوری ای (خدمتی) که کت دستمز دریافت کنند. 
۱1 از اینرو, اینچنین سربازانی» که در فرادست یک کشور هستند» در 
جنگ هیچ کاربردی نخواهند داشت؛ و از تازه ترین پیشامدها روشن شده 
است: زیرا ذشمنان کشور پارس میتوانند باکمترین ایستادگی» پایورزی و 
راهبندی (سدی) در بالا و پایین سرزمین پارس پرسه بزنند. همانگونه که 
۶۷۰ 
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هیچکس دوستان و شهروندان کشور پارس را از گشت و گذار در کشور 
بازنمیدارد. 
۲ کوروش نبرد از راه دور را برچید؛ او با آراستن سرباز و اسبش به 
جوشن سینه. بدست هر جنگجو یک نیزة سبّک داد و آنها را با روش نبرد 
تن به تن آشنا ساخت. ولی اکنون آنها نه دیگر جنگ از راه دور میکنند» و نه 
خودشان را سرگرم یک نبرد تن به تن میسازند. 
۱ پیادگان (پیاده نظام) هنوز سپرهای بُلند. نیزه های دو سر و 
شمشیرهای سَنگین و بُلند خود را دارند. همانند آنها که در دوران کوروش و 
در جنگ اینگونه به خود آرايش رزمی میدادند؛ ولی آنها خواهان این نیستند 
که هتا یک بار خود را در یک نبّرد تن به تن درگیر کنند. 
۸۸۲۴۱ آنها دیگر آرابه های رزمی آراسته به داس را برای آن هدفی که 
کوروش آنرا ساخته بود. بکار نمیبرند. کوروش ارج ارابه داران را بالا برد و 
کاری کرد که همه آنها را میستاییدند. و بدینسان کوروش ارابه دارانی را 
داشت که آماده بودند که خودشان را در رده های ان دمن رات کنند 
که آراسته به جنگ ابزارهای سَنگین بود. به هر رزوی آفسران امروزین هتا 
آرابه داران نا از روخ تمشتاستته انیا ستدارند. که ارایهرانان رن 
ندیده (تمرین ندیده) به همان اندازة ارابه رانان ورزیده» سودمند و کارآمد 
(۸۸.۲۵] با این همه. شاید اینچنین ارابه ران های ناکارآزموده به دْشمن 
تک بزنند. ولی آنها پیش از اينکه در رده های دشمن رخنه کنند» برخی از 
آنها ناخواسته به بیرون پرتاب خواهند شد. و برخی دیگر, آگاهانه به بیرون 
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از آرابه خواهند پرید. و بدینسان یگان های ارابه داران بدون ارابه رانان. 
بیشتر در رده های خودی ویرانگری ببار خواهند آورد تا در رده های ذشمن. 
[۸.۸.۲۶] به هر رویء از آنجا که آنها نیز پی به ناتوانی رزمی خود رده اند» 
پیوسته از اندر شدن به جنگ خودداری میوّرزند؛ و هیچکس بدون سربازان 
مُزدور یونانی به جنگ نمیرود. جدا از اينکه آنها در جنگ با خودشان باشند 
وا فر جنگ نا ات کا و هتا در کک با ہونائ ها آنها دریافته این که 
تنها به کمک سربازان مُزدور (پیمانی) یونانی میتوانند جنگ را بویتارند 
(هذایت کنند). 

۷۱ اکنون من میپندارم که آن خویشکاری ای (وظیفه ای) را که برای 
خودم پذیرفته ام» به رسایی به پایان برده باشم. زیرا من باور دارم که 
توانستم باستوانم (ثابت کنم) که پارسیان امروز و آنها که در کشورهای 
وابسته زندگی میکنند. در برابر خداوند کمتر فروتنی نشان میدهند» کمتر 
در برابر خویشاوندان شان فرمانبردار و سر براه هستند. در برخورد با دیگران 
کمتر دادگر و نیکوکار هستند. کمتر از دوران پیشین در جنگ دلاوری نشان 
میدهند. ولی اگر کسی بتواند دیدگاه دیگری را بیاورد که در ناسانی با رای 
من باشد. بگذارید تا او کردار آنها را بررسی کند و او پی خواهد برد که اين 
رفتارها گواهی ای بر ذرست بودن این گفته هستند. 
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